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در سال‌های ۱۸۹۸ ۱۸۹۶ اثر ارزنده و ویژه‌ای از 
فرانتس کومون منتشر شد. کومون اصولی را رسم 
کرد که همه‌ی تصویرهای بعدي آیین رازوری میترا 

در این کتاب تلاش می‌شود تا نصویری نو از 
آن ترسیم شود. از زمان انتشار اثر کومون دو نکته‌ی 
تازه تصور ما را به‌شدت دگرگون کرده‌اند: 

۱ واژه‌ی ایرانی میترا بعنی «پیمال), نام دا 
یا 
رابطه‌ی شخصی و فراردادگونه میان یکایک 
انسان‌ها است. چنین معنای کارکردی از آیین میترا 
ویژه‌ی میترای رومی نیز هست. 

۲. در کاوش‌های اوستیا روی موزاییک کفب؛ 
QAN LE UL LON ALLER U (AS (LLL:‏ 
درجه‌ی مقدس رازوری ترسیم شده است. در 
قسمت میانی هفت پله نمادهای این درجات دده 
می‌شوند. اکنون می‌دانيم که هر یک از نمادها به 
کدام درجه تعلق دارد. و این کلیدی است تا 
بسیاری از ترکیب‌های نمادین را که در بناهای 
میترایی به آنها برمی‌خوریم. به یکی از هفت درجه 
بپیوندیم و معنای رازآمیز آن را بازيابيم. مجموعه‌ی 
آموزه‌های رازوری میترا در این نمادها نهفته است. 

از سوی دیگر: امروز شرایط برای تصویر 
سازی آیین رازوری میتراء نسبت به زمان کومون: 
بسیار مناسب‌تر است. متن‌های کهن ایرانی بیش از 
پیش ترجمه و شناشوه مداد تا جایی که می‌توان 
درباره‌ی زبان‌های پیشین ایران با اطمینان بیشتری 
داوری کرد. 

به‌علاوه» مواد باستان‌شناسی نیز بیش از دو 
برابر شده است؛ 

به ایسن ترتیب. امروز می‌توانيم تصویر 
کامل‌تری از آیین رازوری میترا ترسیم کنیم... 


میترا 
آیین و تاریخ 
راینهولد مرکلباخ 


ترجمه‌ی توفیق گلی‌زاده 
مترجم همکار و ویراستار: ملیحه کرباسیان 
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نشر اختران 
میترا (آیین و تاریخ) 
نویسنده: راینهولد مرکلباخ 
مترجم: توفیق گلی‌زاده 
مترجم همکار و ویراستار: ملیحه کرباسیان 
طرح جلد: ابراهیم حقیقی 
چاپ دوم ۱۳۹۴ 
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه 
لیتو گرافی: پارسیان 
چاپ منصور - صحافی تهران 
تلفکس انتشارات: ۶۶۴۱۰۳۲۵ - تلقن فرو شگاه: ۰-۶۶۴۱۱۴۲۹ ۶۶۹۵۳۰۷۱ 
E mail:info(&akhtaranbook.ir‏ کرک وی ۰۳۵ ۱۱۵3 
شایک: ۹-۴-۸۸۹۷-0۵۷¥ ISBN 978-964-8897-579 ۹۷۸-٩4۶‏ 
تمام حقوق برای نشر اختران محقوظ است 


بها: ۲۵۰۰۰ تومان 


سس سيخ ۲ Da‏ 


فهرست 


میترای شکارچی - میترا خدای اتحاد و پیمان - پیمان و خوراک قربانی - قربانی گاونر میترا 


میترا در دین ایرانیان 


آیا قربانی کردن گاو نر به دین ایرانیان کهن تعلق داشته است؟ - زرتشت و قربانی کردن گاو نر - آیین 
زردشتی سق - قربانی کردن گاؤ نر در کناب «آفرینش" (بند هشن) - دو نظربه درباره‌ی قدمت 
قربانی کردن گاو نر در ایران - میترا در هند - مشترکات هند و ایرانی - استمرار یا بریدگی انتقال 
یافته‌ها در آیین زردشت 
۲ میترا و دولت :فئودالی» ایران RA ER‏ یش مهم نها مت پیز هه و 
پیوند میان افراد. بنیان و اران میترا خحدای سوگند میترای خورشید - دست دادن - میترای 
«میانجی» ‏ شاه و جنگاوران - سروش و آریامن - زناشویی و جایگاه گروگان‌ها 
۳ میترا در امپراتوری هخامنشیان را موجه نی خمی و تاه با هه که ها ره یه و هه چا سا ۳8 
کورش در نقش میترا- شاه - کمبوجیه گاو نر را قربانی می‌کند - داریوش - خشاریارشا - میترا در 
سنگ‌نوشته‌های بعدی هخامنشیان ‏ شاهنشاه و میترا - مهريشت - سرنگونی هخامنشیان. 


آیین میترایی دوره‌ی هلنی 


ردیای ایین میترا ۳ مراسم میترا هنگام بزرگداث ست تیر داد از سوری کوبولو و ترون ۳ ارمنستان 


انتیوخوس کوماژنی - مجمتع‌های محلی برای آیین شاهی - نیایشگاه مرکزی در نمرود داغ - 
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تندیس‌های خدایان ۳ سنگ‌نگاره‌ها: خدایان در حال دست دادن با انتیوخوس: یربکا رمع 


شیر؛ وضعیت سیاره‌ها در ۷. ۰۷ ۶۲ پیش از میلاد ‏ نمایشگاه نيا کان. 


۲ عنصرهای شرقی آیین شاهی کوماژن a‏ کر Ve‏ 
بخش اصلی میترایی - پیوند فردی در آیین شاهی - هم‌سفرگی - جشن‌های آیینی و سفرهای 


و 


زیارنی - خدمات نیایشگاه‌ها و بردگان مقدس. 

۳ تأثیر یونان بر کوماژن N E O N ES‏ 
یونانیان در دربار آنتیوخوس -ستارگان خدایی - نظریه‌های دینی خردگرابانه - اومروس اهل 
مسا (Euhemeros von Messene)‏ 


۴ کوماژن پس از آنتیوخوس AVES Sees ESRA‏ 


آیین رازوری میترای رومی 


۱. انیم رازوری میترا وشن نو AEE een RA SSS E‏ 
۲ مقام‌های مقدس و خدایان سیاره‌ها SE NS‏ 
موزاییک نردبان با هفت در ۔ موزاییک هفت دروازه‌ی قوسی شکل - مفام مقدس در تصاویر 
قربانی گاو نر - دو جواهر با نشان مقام مقدس - دروازه‌ی هفت در - صفحه‌ی برنزي سه مقام 
بالاتر- نمادهای عناصر - تصویر گروهی نمادهای میترایی - الگوی مقام‌هاي مقدس. 
قشع مقام‌های مقد س SA RS e E‏ و مر یی وه مهو ور 


روند مراسم شیر در سنت پریسکا - نقاب تندیس و غار شیر - شیب اتش و سرو - تندیس 
شیرسر - آریمانیوس - آذرخش - عقاب - مراسم راز آشنایی - پیوند با دست دادن - نبرد 
مشتری با غول‌ها 


کانوپاتس. هسپروس و الهه‌ی ماه - جغد و بلبل - دیگر نمادهای مقام پنجم - میترا در حال 
شکار ۳ زندگی جوپانان ع اعجاز ب ف برداشت محصول ت توضیح دیگر نمادهای‌پارسی 


سواری پارسی با ارابه‌ی خورشید - زحل آرامنده 


کائوتس ؛ لوسیفر - سل هیپریون و جهان - طلوع خورشید و «استحکام: گنبد آسمان ‏ 
لوسیفر ؛ کوپیدون / پیک خورشید و همسر - خروس. مارمولک. سوسمار - نخل - مراسم 


زحل ؛ ساراپیس و نمادهای آن - خرونوس - قربانی گاو نر -کلاغ در پرتو حورشید پرواز 


می‌کند - میترا ؛ اوریون - همسفرگی مقدس 


غارهای میترا - نور مصنوعی نقاشی‌های دیواری در مهرکده‌ی کاپوا: مراسم راز آشنایی ِ لقب‌های 
تازه برای رازوران - خوان افزار ‏ جواهرات - تاریخ جشن‌ها - آیا قرباني گاو نر در مهرکده‌ها انجام 


دص وفاداری و حکومت قیصر و هه رم O O‏ 
محافظ موکل و خانواده - فيصر در مقام محافظ سریازان و آفسران 5 موقعیت حقوقی ساکنان 
اميراتوري روم طبقات اجتماعی در میان شهروندان رمی - اقبال دستیابی به ثروت و قدرت ‏ الگوء 
قشرهای اجتماعی در امیراتوری فيصر - نفش سواره‌نضام بردگان قصر 3 آزادشدگان در امور اد 


رز ص 


۳ 


اري 
امپراتوری -«ملات؛ امیراتوری قیصری - فرضیه‌ای درباره‌ی پدید آمدن آیین رازوری - آیین میترا در 
ارتش -م. والریوس ماکسیمیانوس ‏ دیگر افسران بلندپایه به‌عنوان ستایندگان میترا - خادمان میترا در 
امور اداري قیصری و خدمات گمرکی ایلور - میترا در رم: آزادشدگان فیصری - ستایش میترا در 
ميان 
نیروهای ویژه‌ی قیصر - سووتاریلیا - بیگانگی مراسم :ایرانی» - شمار مهرکده‌ها و پیروان میترا د 


اوستیا و رم - آیین میترا پس از سرنگونی دودمان سور. 


۸ قربانی گاو نر و پیدایش هستی POS SA aR‏ 
اسطوره و مناسک همسان مفهوم قربانی - قرباني گاو برای پدایش هستی - پیدایش آسمان .میترای 
خورشید -گاو نر ماه و هوم - چهار عنصر - درختان و گیاهان -بادها و جهت‌های آسمان - کائوتس و 
کاتویاتس. ستاره‌ی بامدادی ( لوسیفر) و ستاره‌ی شامگاهی ( هسپروس) ‏ خدایان و هفته‌ی ا 
سیاره‌هاء فلزات و صداها - ضمیمه: استنتاح هفته‌ی سیاره‌ای از موکلان زمان گزارش سلسیوس از 
زبان اوریژنا - منطقةالبروج - زایش از صخره و زایش از تخم‌مرغ - برآمدن خورشید - زمان 


(خرونوس) 3 خرونوس شیرسر تس میترا 1 فانس [روس. 
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TAO دین کیهانی در پایان دوره‌ی باستان‎ ٩ 


دو شعر از تسلای فلسفه اثر بوئتیوس فیلسوف ممن - آفرینش جهان در تیمایوس افلاطون - 
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نیمایوس و ایین رازوری میترا - آموزه‌ی روح در آیین رازوری میترا؛ ایزدبانو هکاته. تصویر روح 


// 
1 


جهان - برامدن روح: پسوخه و اروس بنا بر فایدروس افلاطون - جایی در فراسوی اسمان - راه 
روح 
از مبان سباره‌ها - ع ۱ ج در ی حجانو ران نب رت ۳9 
ز ميان سیاره‌ها - عروج روح - روح در تن جانوران نیز می‌رود - عروج روح بنابر بوئتیوس - ش ھا : ۱ 
پیش‌گفتار نویسنده 


جمع‌بندي اموزه‌ی میترایی روح. 


77 


تا 
۰ سده‌ی چهارم میلادی TAPE Seg aL Se AS‏ در سال‌های ۸ - ۱۸۹۶ اثر ارزنده و ویژه‌ای از فرانتس کومون (Franz Cumont)‏ منتشر 
ایین رازوری میترا پشتیبانی قیصر را از دست می دهد ۔ مخالفت شهر رم با آیین میترا و فیصری شدل شد: et Monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra‏ ۲6165 . کرمون اصولی را رسم 


قسط‌طنه ‏ تخ : بی ک ۱ 1 ۵ نت 2 
یه - تخریب مهرگدهها کرد که همه‌ی تصویرهای بعدي آبین‌رازوری میترا پی‌گرفته‌ی انند. 


پیوست ۱: روایت‌های ارمنی TESEL SSA AS‏ در این کتاب تلاش می‌شود تا تصویری نو از آن ترسیم شود. از زمان انتشار اثر کومون 
یامپلیخوس باببی - میترا در روایت‌های قومی ارم ۰ دو نکته‌ی تازه تصور ما را به شدت دگرگون کر ده‌اند: 


( ۱ واژه‌ی ایرانی میترا یعنی ؛پیمان». نام خدا گویای مفهومی است که تجسم ساخت 
مب a‏ ۱۱ اجتماعی رابطه‌ی شخصی و قراردادگونه میان یکایک انسانها است. چنین معنای 
کارکردی (اfunktiona)‏ از آیین میترا ویژه‌ی میترای رومی نیز هست. 

(۲) در کاوش‌های اوستیا (0:00) روی موزاییک کف تصویر نردبانی با هفت پله یافت 
شد که بر آن هفت درجه‌ی مقدس رازوری ترسیم شده است. در قسمت میانی هفت پله 
نمادهای این درجات دیده می شوند. اکنون می‌دانیم که هر یک از نمادها به کدام درجه 
تعلق دارد. و این کلیدی است تا بسیاری از ترکیب‌های نمادین را که در بناهای میترایی به 
آنها برمی‌خوريم, به یکی از هفت درجه بپیوندیم و معنای رازآمیز آن را بازيابيم. 
مجموعه‌ی آموزه‌های رازوری میترا در این نمادها نهفته است. 

از سوی دیگر امروز شرایط برای تصویرسازی آیین رازوری میتراء نسبت به زمان 


کۇ ھون :اتسار اسار است. متن‌های کهن ایرانی بیش از پیش ترجمه و شناخته 


شده‌اند : تا جایی که می‌توان درباره‌ی زبان‌های پیشین ایران با اطمینان بیشتر ی داوری 
کرد. 
به علاوه. مواد باستان شناسی نیز بیش از دو برابر شده است؛ نگاه کنید به یافته‌های 


دورا - اورویوس )§osصEur0o‏ - (Duro‏ کاپوا )Capua(‏ و مهرکده‌ای در نزدیکی سنت پریسکا 


Priska)‏ ,5) در رم. مارتن ج ورمازرن )Marten J. Vermaseren)‏ در اثر بزرگ خود 
(۱۹۵۶۱۹۶۰) همه‌ی این بناها را گرد آورده است. 


۳" ۰ 


به این ترتیب» امروز می‌توانیم. نسبت به سال ۰۱۸۹۸ تصویر کامل‌تری از ایین‌رازوری 


۰ ۸ میترا - آیین و تاریخ 


جمع‌بندی می شوند: 

آیین رازوری میترا دین ستاره‌ها است. هفت سیاره با مرکزیت زمین: پیوندی استوار با 
هفت درجه‌ی رازوری داشتند؛ ارتقای رازور زنده از طریق این هفت درجه با رستاخیز 
پس از مرگ او همخوانی داشت. به این معنا که روح او از راه سپهر سیارات هفتگانه به 


آسمان ستارگان ثابت عروج می‌کر د. دین میترا یکی از صورت‌هایی بود که در آنها تقد س 
کیهان در دوره‌ی متأخر باستانی تعابیر خود را باز یافت. این تصورات از پیروان افلاطون به 
ما رسیده‌اند. اما عنصرهای دیگری نیز از افلاطون‌گرایی وجود دارند که در آیین رازوری 
میترا وارد شده‌اند. 

مکان‌های مقد س پیروان میترا به‌صورت غار ساخته شده بودند و براساس جمهوریت 
افلاطون. انسان‌ها در غار به صورت زندانیان به زنجیر کشیده نشسته‌اند؛ وظیفه‌ی آنها از 
هم گسستن زنجیر و «روی‌برگرداندن؛ و عروج به روشنایی است. قربانی کردن گاو نر که 


در نیایشگاه‌های میترا دیده می‌شود نیز 


یز از دید فلسفه‌ی افلاطونی توضیح دادنی است. 
آنجا که میترا گاو نر را قربانی کرد. جهان را آفرید. فرفو ربوس (:۳0۲0۲:5/[0) در نوشته‌ای 
درباره‌ی غارهای نمف * (۳2۳۵۲۵۲0۷6) می‌گوید میترا در نقش «پدر و آفریننده‌ی همه 
جیزه دیده شده است. این گفته‌ها یادآور تیمایوس افلاطون است؛ که در آن قربانی کردن 
گاو نر به‌دست میترا با پیدایش جهان تیمایوس پیوند دارد. 


آیین رازوری میترا در دین ایرانی ريشه دارد اما از ميان اندیشه‌ی یونانی جنان 


رس ایین رازوری میترا با گسترش مسیحیت هماهنگ بنداشته شده که این 


ر ۳ ۹ 0 7 ۱ ۳ ۳ 5 2 ۳ ۳ عم 
تصوری نادرست است؛ به‌طور کلی ایین رازوری میترا از گروه‌های اجتماعی دیگری جز 


ا 
مسیحیان اخذ شده است. آنها نه تنها خود را در تضاد با آیین قیصر قرار ندادند. بلکه برای 
یک دین مبتنی بر وفاداری تلاش کردند. بخش بزرگی از پیروان میترا کارگزاران رده پایین 
امپراتوری و مرزداران راین. دونا (uه«00)‏ و حصار هادریان (11207205۳1) در بریتانیا 


بو دند. مرکز آیین را نیز بايد رم دانست. 


ي 


هنگامی که امپراتور کنستانتین. مسیحیت را دین رسمی اعلام کرد. دیگر خدمتگزاران 


یین رازوری میترا در عمل طی مدت 


است 


وفادار امیراتور میترایی بافی نماندند. به این ترئیب» 


کوتاهی بدون پایداری. رو به افول نهاد. 


#. نمف الهم‌ی طبیعت در افسانه‌های یونانی 1 متر جمان. 


پیش ‌گفتار نویسنده / ۱۱ 


هنگام کار روی این کتاب. و پیش از همه هنگام فراهم آوردن عکس‌ها: بسیاری از 
دوستان و همکاران مرا یاری کردند. سرپرستان و همکاران نزدیک به پنجاه موزه و 
انستیتوهای باستان‌شناسی. برای فراهم آوردن عکس‌ها یاریم رساندند. از صمیم قلب از 
همه‌ی این زنان و مردان سپاسگزارم و امیدوارم که موافق باشند نام انها را در اینجا ذکر 
نکنم. نام محل مهرکده‌ها در بخش عکس‌ها امده است. 

این پیشگفتار را نمی‌توانم بی‌سپاسگزاري قلبی از ماریّن ج. ورمازرن به‌پایان ببرم. 
بدون اثر بزرگ و ارزنده‌ی اوو مطالب علمی‌ای که در "Etudes préliminaires aux religions‏ 
orientales dans le paganisme romain”‏ طرح شده‌اند. نمی‌توانستم کتاب حاضر را بنور 
اما افزون بر ۹ او بیش از ببست سال به پژوهش‌های من بی‌آنکه از انها استفاده کند: 
باری رسانده است. واژه‌ی میترا در هندی کهن به معنای «دوست» امده است: و او 
همواره رفتاری اینگونه با من داشته است. و با توجه به این مفهوم او را درود می‌فرستم. 


ر. مرکل‌باخ 


/ 


4 


3 


جح 
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خدای شکار هم‌پیمانی و قربانی 


اور ده ۱ 
میترای شکارچی 
شهر دور ا-اورویوس (0۵-۴۷0۲05) در کنار فرات. بین سال‌های ۱۶۵ و ۲۵۶ م. مرز 


پایدار روم در برابر پارت‌ها بود. این شهر با اعزام دو گروه لژیون و نیروی کمکی» و پیش از 


چ“ مسا 


همه : تیراندازان سوری: تسخیر شده بود. در کاوش‌های یک مهرگده. نقاشی‌هایی به 
نسبت سالم. یافت شد. در دو نقاشی ایزد میترا در جامه‌ی ایرانی و به صورت سواری 
تیرانداز تصویر شده است که در حال تیراندازی به جانورانی است که از برابرش 
می‌گریزند (تصویر شماره‌ی ۷ تیرهای رها شده‌ی ایزده بی‌انکه خطا بروند. بر پشت 


شکارها نشسته‌اند. دو جانور: شکارچی را همراهی می‌کنند: ماری که زیر اسب به جلو 


ر 
می‌خزد و شیری که به اصطلاح همجون سگ بزرگ شکاري میت پیشاپیش او می دود. 


برای درک این نمادها باید گفت که چهارمین درجه‌ی آیین رازوری میترا :شیره نام داشت 
و اينکه بیشتر خدمتگزاران میترا. با سپری کردن پر شتاب درجه‌ی اماده‌سازي سوم در 
ردیف «شیره قرار می‌گرفتند. مار. همان‌گونه که بعد نشان داده خواهد شد. نماد مقام دوم 
ایس :از 


یل راروری است. 
در استان‌های آلمان نیز سنگ‌نگاره‌های مبترای شکارجی به‌جا مانده ایت + در 
سنگ‌نگاره‌ی مدوّر روکینگن در هاناو س٥8‏ (تصویر 1137 ۷ = 1289): پشت صفحه در 


قسمت بالا ایزد شکارجی: با کمندی در دست بین جانوران گریزان نشا 


نشان داده شده است. 
۰ 5 چم ا ۳ و ۰ ۰ 
در صفحه‌ ی جلو نیز پیداست که حگونه شکارجی گار نر را شکار و زخمی کرده ات 
سرانجام. در بخش پایینی صفحه‌ی پشت هم نقش ضیافت میترا: شکارچی پیروز (راست 
۱. در اینجا اندیشه‌هایی آمده که در این اثر به تفصیل بیان کرده‌ام: 
"Hommages a Maarten Vermaseren" Il 757-764 (Etudes préliminaires 68, Leiden 1978);‏ 


"Weihegrade und Seelenlehre der Mithrasmysterien", Opladen 1982. 


۴ / میترا -آیین و تاریخ خدای شکار. همپیمانی و قربانی / ۱۵ 


تصویر) و سل (500) ایزد خورشید (چپ تصویر) دیده می شود. پوست گاو نر نیز کنده و پیشتر بود. اگر شکار با کامیابی همراه می‌گردید جانور تکه تکه شده و خورده می‌شد. 
روی میز کشیده شده است و ایزد خورشید نیز جامی از شاخ گاو را بالا برده است. دو : هدف همه‌ی مراسم هم‌سفرگی است: گروه به هدف هم‌سفرگی تشکیل شده است. اما 
خدمتکار در جامه‌ی ایرانی برای هر دو ایزد خوراک می‌برند. : اول از همه کامیابی - «تیراندازی به شکار و خوراک جمعی» - به گروه مشروعیت قطعی 
همچنین. در سنگ‌نگاره‌ی دیبورگ عط (تصویر ۱247 ۷ = 122). زمینه‌ی میانی: می‌بخشد. در ابنجا پیوندی را می‌بينيم که بسیار کهنسال است: تشکیل گروه با هدف 
خدا را در حال شکار نشان می‌دهد که سگان شکاری دور او را گرفته‌اند. شاید این تصویر شکار: شکار ۔ خوراک جمعی - مشروعیت قطعی گروه _ شکار و باز به همین ترتیب» در 
به شکارچی محلی آلمانی در میان جانوران وحشی نیز شبیه باشد. این دور تسلسل" چیزی دی مر ردام آیزد مرا دسسگترهان نمی‌شرد اه زاین یت 
در سنگ‌نکگاره‌ی نوينهايم ›.)Neunheim(‏ حومه‌ی هایدلبرگ )Heidelberg)‏ (تصویر درمی‌یابیم که کارکرد این پیوند به دوران بسیار کهنی از تاریخ بشریت بازمی‌گردد. 
9 ۷ = 117) میترا خحدای خورشید در حالی که گره‌ای در دست دارد دور کیهان اسب 
می‌راند. شنل قوس دار او در فضا به اهتزار درآمده است و گردون را تصویر می‌کند: شیر و میترا؛ خدای اتحاد و پیمان 
مار ی مانند سنگ‌نکگاره‌ی دورا-اورویوس او را همراهی می‌کنند. در چند میترا نام خدایی به نسبت کهن است. در لوحی از سده‌ی چهاردهم پ.م. در بغازکوی (در 
سنگ‌نگاره‌ی مدور: در قسمت جلو. تصویر خدا که گاو نر را شکار می‌کند و در انتهای ترکیه). میترا برای ضمانت پیمان. فر'خوانده مي شود" این ایزد نام بحث بر انگیزی دارد: 
زمینه‌ی پشت. ضیافت مقدس نقش گردیده است. از جمله در قسمت جلو سنگنگاره‌ی در ایرانی باستان (: اوستا) واژه‌ی میشره؟ (عطانه) به معنای نپیمان»" است. البته نه به 
E‏ هد رنهایم )Heddemheim(‏ در حومه‌ی ویسبادن («ع۵ه۱۷1650) (تصویر 1083 ۷ 101) معنای پیمان نوشته شده. معادل فرانسوی آن, "6ا٥‏ یعنی بستن یک پیمان شفاهی 
گشنده‌ی گاو. و در بخش اصلی زمینه‌ی پشت (تصویر ۱۰۳). ایزد خورشید. میترا و دو ۳ است. تصور میترا در نقش خحدای اتحاد و پیمان بسیار کهن است. 
خدمتکار هنگام خوردن خوراک گاو شکار شده. و همچنین تصویر ]نیت 3 یه ۶: خدای واژه‌ی بونانی «میتره ۱/۲۵6 که نزد هومر کمربند فنزي محافظ و در بونانی کهن: 
5 شکارچی به چشم می‌خورد. پیش از هر جیز: پیشانی‌بند معنا می‌دهد و نشانه‌ی پادشاه است؛ بعدها به کلاه اسقف 
مت بر سنگ‌نگاره‌ی کنجیک (100) در دالماتی (0۵۱۳۵96) (تصویر 1896 ۷ = 148), در ای کر وباپشوند د فرکییی را درسث گرد که ای بر ر جام کان 
زمینه‌ی جلو. کشتن گاو نر تصویر شده است؛ در زمینه‌ی پشت. میترا و خدای خورشید. بود؛ و بنابراین «میترو ۲48700۷ یعنی ابزاری برای اندازه‌گیری: 4۴۵1۳۳ ابزاری برای 
با شاخ‌هایی در دست برای غذا خوردن نشسته‌اند. میز جلو آنها با پوست گاو نر پوشیده شخم زدن. «ئترو ۷0۶۳000۷ وسیله‌ای برای تماشا کردن. و :ذپترو po۷‏ ابزاری 
شده است. جلوی آن نیز یک سه‌یایه با جهار فرص نان کوجک قرار دارد. پنج خدمتکار برای نگاه کردن. واژه‌ی بونانی امیتره ۷/۲60 نیز «و سیله‌ای برای پیوند زدن» است. 
ج نقابدار (: پیروان) در غدا خوردد شرکت دارند. در سمت چپ کلاغ 5 «پار سی !۰ در جلو ۱. در این مورد نک: (1972 Burkert, Homo necans (Berlin‏ ,۷۷ (ترجمه‌ی انگلیسی برکلی ۳ 
چ یک شیر نشسته‌ی کوچک. در منتهی‌الیه سمت راست مردی با نقاب بزرگ شیر دیده — 301317 1960 ,£0 Thieme, Jounal of the American Oriental Society‏ : بقایب كنيد با :۱6 ¥ .2 
چ ا KI. Schr.1 396-412. : a‏ 
E‏ می سو د: سر نندیس دوم از راست خرد شده e‏ باید مقام «سرباز» یا همسر باشد. ۳ شکل هندۍ نام میترا نیز میتره (-٣اM)‏ است که با میثره )Mithra-)‏ یر الى یکی است. بر پابهی دستور 
تج این نیز روشن است که شکار یعنی از پا درآوردن جانور و در نهایت» مراسم غذا زبان هندی. میتره ستاک ا2 و بدون پایانه‌ی صرفی است. ما خدای آبین رازوری رومی را میتراس 
۳ خوردن که با کامیابی شکارچی در پیوند است و می‌توان گفت: میترا ايزد مردانی است که )Mithra5(‏ می‌دميم؛ (با پابال‌ی فاعنی). 
جآ 


4. Meillet, Journal asiatique 1907 ۱۲ 143-159; Lommel, Die ۷55 des Awesta (Göttingen 1927) 0 
61 fF; Thieme, Mithra und Aryaman, Transactions of the Connecticut Academy of Arts and ديه می شکار می‌کنند. در اینجا نمایی از زمان بسیار دور در برابر ما پدیدارمی شود.‎ 
Sciences 41, 1957. 1-96; derselbe in "Mithraic Studies" 1 21-33 und in "Etudes mithriaques" شکارچیان کهن‌ترین گروه سازمان‌یافته‌ی مردان‌اند. کهن‌ترین «هم‌پیمانان». آنها جماعت‎ 
501-510; Gershevitch, The Avestan Hymn to Mithra (Cambridge 1959) 6 fF; in den “Etudes 
mithriaques" die Beiirige von Bonfante (47-57), Mayrhofer (317-325), Puhvel (335-343), H. P. 
Schmidt (345-393); Mary Boyce, 4 History I 24 ff. (sie übersetzt: pact, contract, convenant und خود دست یایند تا به شکل انفرادی. در اصل. در بسیاری موارد: امکان پیروزی در گ وه‎ 


loyalty). 2 


خود را با هدف شکار تشکیل می‌دادند. زیرا به‌طور گروهی بهتر می‌توانستند به اهداف 
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۶ / میترا - آیین و تاریخ 


واژه‌ی ایرانی معادل آن یعنی میثره 1۲۵۰ا" به مفهوم گسترده یعنی پیمان تعهدآور. 


پیمان و خوراک قربانی 
در آغاز. همپیمانی شکارچیان هنگامی قطعی می‌گردید که شکار به‌طور دسته‌جمعی 
خورده می شد. در اصل. انحادهای پسین‌تر نیز با خوراک خوردن دسته‌جمعی پدید 
آمده‌اند. در اینجا واژه‌ی گیلده (01186) به معنای گروهی -دسته جمعی: را نمونه می اورم 
که نشانه‌ی آن خوردن دسته‌جمعی است. در جامعه‌ی پیشرفته نیازی به شکار گروهی 
نیست؛ اما می‌توان حیوان اهلی را کشت. 

در زمان کهن. کشتن حیران همواره فربانی دینی بود؛ کسی که قربانی را انجام می داد و 
می‌توانست آن را به جمع فدیه کند. «رئیس گروه! بود. در کمدی‌های یونانی: آشپزان به 
خود مباهات می‌کردند که حرفه‌ی آنها مقدس است. زیرا آنها عمل قربانی کردن جانور 
را انجام می‌دادند: یعنی آنچه پیش شرط غذا خوردن جمعی بود. در زبان لاتين برای بستن 


پیمان عبارت 1676 لە( «قربانی کردن متحدانه:) و در یونانی «سوگند کشتاره به کار 


۲ 
می رفت. 


Menander, Dyskolos 646.‏ .1 
۲ در اینجا سه مورد همسانی که من ب آنها روبه‌رو شده‌ام ذکر شده است؛ شاید موارد بیشتری بتوان یافت. 
( الف) ژرمنی: دو سگ رابطه 1 ۵2عمعاءع22؟ - متطتقا در گتلاند (00۷200) در ردیف دوم از بالا دو 

مرد با شمشیرهای اخته که خوک نر سلاخی شاه‌ای را در میان گرفته‌اند. سوگند یاد می‌کنند. ۱ 
(Hauck in Hoops Realexikon der germanischen Altertumskunde ۱۱ Tafel 67 neben Seite 593;‏ 
(سوگند در بالای سرخوک: 594 Erkãlrıng auf S.‏ 
(ب) مغولی: هنگامی که قبیله‌ی قاراشین. مغول‌های شرقی منجوری را در سال ۱۶۲۸ زیر فرمان خود 


درآورد. مراسم جشن و سرور برپا شد. در این مراسم قربانی‌ای به آسمان و زمین اهدا گردید و سوگند 
وفاداری به‌جا اورده شد: هر دو طرف اسب سفیدی را برای اسمان و گاو زردی را برای زمین قربانی کردند. 
آنها در کوزه‌ای گوشت و در کوزه‌ی دیگری خون و در کوزه‌ی سوم استخوان‌های صیقلی ریختند و به أسمان 
و زمین قول دادند و سوگند یاد کردند که: :اگر قاراشین‌ها پیمان خود را نگه‌دارند. آسمان و زمین با آنها 
مهربان خواهند بود و زندگی توام با خوشبختی آنها به درازا خواهد کشيد:. 
W. Heissig, Bolur Erike "Eine Kette aus Bergkristallen" eine mongolische Chronik der‏ 
Kienlung-Zeit, Peiping ۱946, S. 96 Anmerkung).‏ 
(پ) چینی: 
Françoise Aubin, "Cheval céleste et bovin chtonien", in Quand le crible était dans la paille ...,‏ 
Hommage ã P. N. Boratav (Paris ۱978, S. 37-63)‏ 
در آثار بالا داده‌های همانند بسیار جالبی وجود دارند: در یک زمان تاریخی» برای سه سرزمین پادشاهی 
(سان -کوو ین -یی) (-۷۵۳ 920-000) سه مرد برای شورش با یکدیگر هم‌سوگند می‌شوند. 


خدای شکار. هم‌پیمانی و قربانی / ۱۷ 


قرباني کاو نر میترا 
پیمان. قربانی و خوردن با یکدیگر درپیوندند. از اين‌رو. ( الف) میترا خدای پیمان است. و 
(ب) عمل بزرگ میترا در اسطوره‌ی میترای رومی. قربانی کردن گاو نر؛ و به آسانی 
می‌توان چنین نتیجه گرفت که در دین میترا میان پیمان. قربانی کردن گاو نرو غذا خوردن 
پیرستگی تنگاتنگی وجرد دارد." در زمان رومیان در همه‌ی مهرکده‌ها. مرکز همه‌ی 
سنگ‌نگاره‌ها و نقاشی‌های دیواری. تصویر قربانی کردن گاو نر بود. خدا. گاو نر سفید را 
شکار می‌کند. به روی شانه‌اش می‌پرد و با دست چپ بینی‌اش را کا از هم باز کرده و 
در حالی که سر او را بالا می‌کشد. با باز کردن بینی. حیوان را کاملاً بی‌دفاع می‌کند. خدا با 
دست راست شمشیر کوتاه خود را در شاهرگ جانور فرو می‌برد. از زخم‌ها خون مقدس 
روان می‌شود؛ خدا نیز خود با درد فراوان رو برمی‌گرداند؛ او بر خحلاف میلش گاو را 
قربانی می‌کند. عموماً بندهایی زیر شکم گاو نر است و این نشان می‌دهد که حیوان. اهلی 
هم می‌تواند باشد. 

بعداً می‌توان جزئیات دیگری از تصویرها را دقیق‌تر توضیح داد. در اینجا تنها گفته 
می‌شود که قربانی کردن گاو نر عمل بزرگ میترا به شمار می‌رود و جهان از این قربانی 
کزدن پدید آمده است. 


1. Vgl. M. Boyce, A History 148: "To this day Zoroastrians put all major acts of worschip, which 
are invariably accompanied by offerings, (Copfer) under the protection of Mithra, lord of the 
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فصل یکم 
میترا در دین ایرانیان 


۱. قربانی کردن کاو نر " 

آیا قربانی کردن گاو نر به دین ایرانیان کهن تعلق داشته است؟ 

همه‌ی احتمالات نشان از ان دارد که این تصویر افسانه‌ای ریشه در ایران باستان دارد و 
واقعاً قربانی گاو بر در دوران ن انجام می‌گرفته ات 


از آنجا که در هند کهن نیزء به همین شکل. خدای میتراء خدای دوستی و پیمان» وجود 
ا ۱ ۱ هس ۱ 
باید گاو نر باشد سهیم است. به این موضوع بازخواهیم گشت. 


# در اینجا از متن‌های ایرانی که به آلمانی ترجمه شده بهره می‌گیر 
H. Lommel, Die Gathas des Zarathustra, Basel 1971‏ 
Die Yãšt’s des Awesta, übersetzt von H. Lommel, Göttingen 1927‏ 
Fritz Wolff, Avesta, übersetzt auf der Grunlage von Chr. Bartholomae’s Altrianischem Wö‏ 
rterbuch, 1910.‏ 
Für den Mithra - Yãsht s. unten S. 11, Anm. 5‏ 
برای سنگ‌نوشته‌های هخامنشیان نک: 
R. G. Kent, Old Persian: Grammar, Texts, Lexicon, New Haven 1953.‏ 
متن‌های انتخاب شله در ترجمه: نگاه شود به آثاری که در این کتاب‌ها آمدهاند: 
K. F. Geldner, R. C. Zaehner (The Teachings) und G. Widengren (Iranische Geisteswelt).‏ 
منابع یونانی و لاتینی گردآوری شده توسط: 
C. Clemen, Fontes historiae religionis Persicae, Bonn 1920.‏ 
تصویرهای دین ایرانی: نک به آثار ذیل از 
M. Boyce, J. Duchesne-Guillemin, H. S. Nyberg, G. Widengren (Die Religionen) und R. C.‏ 
Zaehner (The Dawn and Twilight). Eine knappe - Übersicht bei M. Eliade, Histoire des‏ 
croyancec et des idées religieuses I (1978) 316-347 und IH (1978) 294-315. Für Zarathusra s.unten‏ 
S. 20, Anm. 36‏ 
۱. یک متن بونانی وجود دارد. اما از آن استفاده نشده است. هرودت در تواریخ 1 2 گزارش می‌دهد که 
از طرف ایزد میترا جانوران را قربانی می‌کنند در حالی که یک روحانی سرود پیدایش خدایان و جهان را 
می‌خواند. این گزارش با عقیده‌ی پیدایش جهان به‌واسطه‌ی قربانی کردن گاو از سوی میترا کاملا تطبیق 
می‌کند. اما پدر تاریخ بر آن است که میترا بايد جنسیت زنانه داشته باشد. به احتمال. هنگامی که دربار و 


۰ / میترا > امین و تاریخ 


در مواردی. فرهنگ ایرانیان و هندیان کهن همسانی‌های شگفت‌انگیزی دارند. زبان 
آنها از یک خانواده بود. جنان نزدیک که می‌توان آنها را دو لهجه از یک زبان تصور کرد؛ 
فهم کهن‌ترین متن‌های ایرانی. یعنی اوستا: در واقع؛ در خور سنجش با کهن‌ترین متن‌های 
هندي ودا (۷۰02) است. همچنین. دين هر دو «ملت» نیز در دوران باستان بايد همسان 
بوده باشد. هر دو دین‌های چند خدایی داشتند و میترا تنها خدای مشترک آنها نبود. بلکه 
خدایان مشترک دیگری نیز وجود داشتند. به ناچار: به چنین برداشتی می رسيم که میترا؛ 
خدای ایران کهن. کاملاً همانند میترای هندی و رومی. گاو نر را قربانی می کرده است. 

در ادامه نشان داده می شود که این برداشت درست است. اما این مسئله در ميان 
فرهیختگان چنان بحث‌برانگیز است که نمی‌توانیم از آن چشم‌پوشی کرده. استدلال‌ها را 
به دقت بررسی نکنيم. متنی از ایران کهن به‌جا نمانده است که از قربانی کردن گاو نر میترا 
سخن بگوید. تنها متن‌های ایران پسین‌تر از قربانی‌کننده‌ی گاو نر سخن می‌گویند که میترا 
نیست. بلکه اهریمن: هماورد اورمزد خحدای نیکی. مسئول آن است. به‌هر حال: به 
هیچ رو متنی از دين چند خدایی ایران کهن در دست نیست. اما در هند به‌گونه‌ی دیگری 
است. جایی که وداها به ما اجازه می‌دهند تا چشم‌انداز روشنی از رابطه‌ی دین‌های کهن 
داشته باشیم. 


زرتشت و قربانی کردن گاو نر 

که هفتصد سال پیش از میلاد مسیح می‌زیسته است. اگر چه تاریخ دقیقی در دست نیست. 
زرتشت دین ناب و تازه‌ای اورد و با شدت در برابر سنت قربانی کردن در دين چند خدایی 
کهن ایستاد. لو تنها یک حرا را به رسمیت سا ی اهورامزدا. !سروزر دانا». در اصل: 
میزان شکست تصورات دینی ایرانیان را می‌توان به این شکل سنجید که واژه‌ی به 
ارث رسیده‌ی «حدایان», دئوٌ ها (ه۷نهلف), از زمان هندوارویایی که لات آن دیوی (4:۷) 
برای ما ای در فارسی (پس از زرتشت) یعنی: ابیت : روج شیطانی: دشمن /. 
زرتشت از ایزد میترا نام نمی‌برد. اما با اشتیاق مخالف قربانی کردن گاو نر و نوشيدني 


ساتراپ ساردیس را بازدید می‌کرد. مردان نظامی از قربانی جانوران برای میترا برای او صحبت کرده‌اند. و او 


بر آن است که آنها از میترایی سخن گفته‌اند که در همه‌ی آسیای صغیر و شرق به‌عنوان الهه‌ی مادر ستایش 
می‌شود؛ -ع- ی کشیده در بونانی کهن به گونه‌ای تلفظ می‌شود که به -- بی‌مانند نیست. به هر رو این 


موضعگیری هرودت نمی‌تواند دلیلی برای قربانی کردن جانوران از سوی میترا باشد. 


میترا در دین ایرانیان 7 ۲۱ 


مستی‌آور هوم (۲۵00۵ - 112) است که به رسم قربانی گاو نر تعلق دارد؛ و هر دو 
آنگونه که خواهیم دید. نمادی برای بزرگداشت میترا به‌شمار می‌آیند. 

زرتشت می‌گوید. دین‌باوران * به خاطر بت مرگ" گاو را مجاز می دانند (یسنا ۴۴ بند 
۰ آنها با فریادهای شادی. زندگی گاو را نابود می‌کنند و فریاد می‌زنند: «گاو باید کشته 
شود تا با آن دور دارنده‌ی مرگ" ا گردد»؟ (یسنا ۳۲ بندهای ۱۲و ۱۴). نیای 
ایرانیان یمه (فسذلا) این گناه را آغاز کرد: «چنان که می‌دانیم یمه... یکی از این گناهکاران 
است که برای شاد کردن مردم ما گوشت گاو خورد (و ا کرد)» (یسنا ۳۲ بند ٩.۸‏ 
زرتشت از کسانی که لذت خود را در آزار گاو می‌بینند شکایت می‌کند (برای کشتارنک: 
یسنا ۵ بند ۱۴). شعر مشهوری (یسنا ۲۹) شکایت روح گاو را دراین‌باره بازمی‌گوید که 
در خطاب به کشنده‌ی خشم (: انشمه - 90۳6ن۸) است. پیامبر نوشیدنی نشئه‌اور را که 
هنگام خوردن خوراک نوشیده می شود »ادرار» می‌نامد (یسنا ۰۴۸ بند ۱۶). 


آیین زردستی پسین 

بسن از مرگ زرتشت دين او به‌ندریج در سراسر مرزهای امپراتوري ایران گسترده شد اما 
هم‌زمان عنصرهایی از سنت مردمی در دین پیامبر وارد گردید و در نتیجه دين مختلطی 
پدید آمد که آیین زرد شتی | نام گرفت." در اب دین نیز جایی برای ایزدان زمان 


چند خدایی در نظر گرفته شد آنهایی که در دل مردم. > ی جنگجو بان و اشراف جای داش ۰ 
از جمله: اناهیتا - ارتمیس. الهه‌ی اب و درخت: هوم خدای نوشیدنی مستی‌آور؛ روح 
دانا؛ بهرام ازدهاکش. (به یونانی آرتاگنس) و ترئتونه Thraetaona ( (Thraitauna)‏ . بعذها 
فریدون «ںلا۴۲۲): و طبیعی است که پیش از همه میترا. این دین را از طریق سرودهای 


او ستاء پشت‌ها: می شناسیم. 


# منظور از دین‌یاوران - کرپان‌ها یا روحانیان دیوپرست است + مترجمان. 

۱. شمه دی (: دیو خشم) (۵0:۷۵ حصطدنه) شیطان آسمودایمو (۸۵۳۱02100) عهد عتیق است. 

۲. مفهوم این واژه کاملاً روشن نیست. اما می‌توان گفت که از نوشیدنی مستی‌آور سخن رفته است. 

© واژه‌ی اوستایی به کار رفته فعل »شعله‌ور شدن؛ است اما بارتلومه در این ترکیب آن را «انگیزه یافتن برای 
کمک: معنا کرده است (بار ۱۵۴۹) و پورداوود و دوستخواه نیز به تبعیت از او از فعل ابه پاری شتافتن" و 
«به پاری بر انگیخته شدن» استفاده کرده‌اند. (پورداوود. ص ۱ دوستخواه: ص ۷ * ویر استار 

9 ترجمه‌ی دوستخواه متفاوت است: «جم ویونگهان نیز - که برای خوشنودی مردمان و حویشتن. 
خداوند جهان را خوار شمرد - از این گناهکاران نامبردار است». ص ۲۵ ؛ ویر استار. 

۲ زرتشت (raاڈںuطاەآھZ)‏ فارسی و زروآسترس (Zoroastres)‏ شکل یونانی آن است؛ لومل (H. Lomnel)‏ 
پیشنهاد کرده است که از واژه‌ی زرتشتی‌گرایی (5داعتتاعهه:20) برای شکل بعدی دین پیامبر استفاده شود. 
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۲ / میترا -آیین و تاریخ 


این متن‌ها ما را تا اندازه‌ای با دوران چند خدایی ایرانی و زمینه‌ی برآمدن زرتشت آشنا 
می‌سازند. برای نمونه: هنگامی که در سرودی برای میترا. نام خدا به‌معنای «پیمانا 
می‌آید. و در کهن‌ترین متن‌های هندی «دوست به‌واسطه‌ی پیمان» معنا می‌دهد. روشن 
است که این خدا در زمان هندوایرانی بسیار کهن. در نزد هر دو قوم حدای «پیمان» 
تصور می شده است. 

اماء سرودهای خدایان به این پرسش که آیا قربانی کردن گاو نر میترا پیش از دین زرتشت 
جزء ارکان اصلی دين نوده است یا نه» کمک بسنده‌ای نمی‌کنند. يشت بزرگی به میترا تعلق 
دارد که خدا را بسیار نیرومند ستایش می‌کند." اما قربانی کردن گاو در آن مطرح نمی‌شود. 

گاو باید هميشه در زندگی روزمره. کشته می شد. برای نمونه. مورخ مسیحی - ارمنی. 


مور 
یقیشه واردایت Vardape0‏ isheاE)‏ درباره‌ی ساسانیان از پیروی یزدگرد دوم (۴۵۷ ۔ ۴۳۸ 


ز پیروی بزددر 
پس از میلاد) از زرتشتی‌گرایی یاد می‌کند. از جمله اينکه او مراسم بزرگی برای قربانی 
کردن گاو بر پا کرده است.' 

قربانی کردن گاو نر در ایران باستان باید جشن بزرگی بوده باشد. شرکت‌کنندگان 
گوشت آن را می‌خوردند و از نوشيدني نشته‌آور(: هوم) می‌نوشیدند؛ چنین غذایی باید از 
آن کهن‌ترین مراسم دين چند خدایی ایران باشد. تعلق این مراسم به میترا بسیار محتمل 


ست 


قربانی کردن گاو نر در کتاب «آفرینش» (بُندهشن) 
درباره‌ی مرگ گاو نخستین در کتاب بندهشن (به‌معنای: آفرینش) گزارش جامعی می‌آید. 
کتاب متعلق به دوره‌ی یس از تولد عیسی : اما در ارتباط ۳ سنت‌های کهن ا 

خدای نیک آهرمزد (شکل بعدی اهورامزدا) گاو را آفرید. «سپید و درخشان. جون 
ماه» (بخش . بند ۴۴۹ اما بعدها بدنهاد ( اهریمن) به جهان مي‌آید و آهرمزد پیش‌بینی 


1. The Avestan Hymn to Mithra, by I. Gershevitch, Cambridge 1959. 
2. V. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de Armenié II (Paris 1869) 187. 


3. Zand - Akasih, Iranian or Greater Bundahišn, transliteration und translation by B. T. 


Anklesaria, Bombay 1956. 

(برای ترجمه‌ی فارسی. نک: فرنبغ‌داد؟ » بندهش: گزارش مهرداد بهار تهران: توس ۱۳۶۹ + 
ویر استار). 

4. R. C. Zaehner, Zurvan, A Zoroastrian Dilemma, Oxford 1955, 319; The Dawn and Twilight 


of Zoroastrianism 262:3; Widengren, Iranische Geisteswelt 69. 


میترا در دين ایرانیان ۸ ۲۳ 


می‌کند که او گاو را خواهد کشت. سپس شاهدانه‌ای برای خوردن به گاو می‌دهد. با آن 
وار مرش هی ام من شوه ا ان از بی‌عدالتي کشتن و رنج آن کاسته 
شود» (بخش ٠)۴‏ از گاو. جانوران کوچک و سپس ۵ گونه غله و ۱۲ گونه گیاه شفابخش 
پدید آمد." منی گاو که در آن زندگی همه‌ی جانداران موجود است" به ماه برده‌شد تا در 
آنجا پاکیزه شود. روح گاو همه‌ی آفریدگان زمین را تغذیه می‌کند و به‌عنوان جانوری 
نیک‌کردار دوباره در زندگی مادی آفریده می‌شود.؟ 

اگر چه در اینجا این بدنهاد است که گاو را می‌کشد. اما با این عمل زندگی می‌آفریند و 
حتی در آنجا که اهرمزد حیوان را از پیش بی‌حس می‌کند. تا اندازه‌ای هم در کشتن سهیم 
می شود. نیز این معنا در بندهشن آمده است که: «همه‌ی آفرینش با قربانی پدید می‌آید».٩‏ 

در این کتاب هنگام شرح آخرالزمان نیز. برای دومین بار قربانی [ شدن] گاو نر مطرح 
می شود. نجات دهنده‌ای ( سوشیانت )Saoshyant . Saushyant,‏ خو اهد آمد و مردگان دوباره 
بیدار می‌شوند؛ او «برای باز آفرینی مردگان عمل قربانی کردن را انجام می‌دهد و در این 
قربانی. گاونر هدیوش (طsەرها2).‏ را می‌کشد. از چجربی این گاو و هوم. نوشيدني 
بی‌مرگی را فراهم کرده و به انسان‌ها می‌دهد؛ و همه جاودان می‌شونده." 

در اینجا نجات‌دهنده است که قربانی را انجام می‌دهد و نه بدنهاد. جمله‌ی پاینی 
یادآور فریاد یک سلاخ خطاب به زردشت (یسنا ۲ بند ۱۴) است که در حالی که گاو را 


با شادی نمام می‌کشد فریاد می‌زند: «گاو باید کشته شود تا با آن دورکننده‌ی مرگ (هوم) 


گار میترا در سنگ‌نگاره‌های رمی همواره سفید است؛ همچنین در ودا هم وتات ل قربانی برای میترا 
سفیدند. (یرای ترجمه‌ی فارسی این آثار نک: ار. سی. زنر زروان یا معمای زرتشتیخری: ترجمه‌ی لیمور 
قادری. تهران: فکرروز. ۱۳۷۴: همو. طلوع و غروب زردشتی‌گری» ترجمه‌ی تیمور قادری. تهران: فکرروز: 
۲ 2 8 | ۳ ۱ 1 
۷۵ گنو ویدن‌گرن. جهان معنوی ایرانی. ترجمه‌ی محمود کندری: تهران: نشر میترا. ۱۳۸۱ ؛ ویر استار) 
Zaehner, The Teachings of the Magi 48: Widengren, Iranische Geisteswel 73.‏ .1 
(برای تر حم‌ی فارسی این آثار تک ار سی۔ زر تعالیم مغان. تر حمەی فریدون بدرهای: تهران: توس: 
۳۳ 2 4 ۳ و 5 شب وب ایرت 
۷ص ۰ گئو و یدب گرن. حهان معنوی ایرابی : ترجمه‌ی محمود کندری. پیشین. ص ۶۶ + ویر ستار). 
Kap. 6 E, 1 (Anklesaria S. 81).‏ . 


ی 


(بندهشی پیشین: ص ۶۶ 1 ویر استار). 


3. Kap. 2, ۱0۵ (Anklesaria S. 33); Kap. 6 E, 2-3 (Anklesaria S. 81). 
4. Kap. 4 a. 6 (Anklesaria S. 55). 
5. Kap. 3, 20 (Zaehner, Zurvan - [s. Anm. 8] 336). 


با اجرای قربانی همه آفرینش خلق شد. 
Kap. 34 (Zaehner, The Teaching of the Magi 148:9 als § 17; Geldner. Die zoroastrische‏ .6 
Religion 49 als § 24; Anklesaria 289:291 als § 23; Widengren, Iranische Geisteswelt 220). vel.‏ 
Zaehner, The Dawn and Twilight 318.‏ 
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برای کمک به ما شعله‌ور شود .' آنچه ژونشت از آن بیزار بود در بندهشن توسط 
نجات‌دهنده انجام می شود. ویزگی اد ن نیز پیوند قربانی کردن گاو نر و نوشیدنی هوم است. 
سندهای ایرانی درباره‌ی قربانی کردن گاو نر همین‌هاست. 


دو نظریه درباره‌ی قدمت قربانی کردن گاو نر در ایران 
دو متخصص برجسته. فرانتس کومون (0«مصت .۲ و ایلیا گرشویچ „(Ilya Gerschevitch)‏ 
از چنین موضعی نتیجه‌ی زیر را گرفته‌ند: اگر منابع ایرانی تنها از کشته شدن گاو نر 
به‌وسیله‌ی بدنهاد ( اهریمن) آگاه‌اند و اگر قربانی کردن گاونر میترا تنها در آیین رازوری 
میترای رومی ۳ می‌آید. پس کشته شدن گاو به‌وسیله‌ی اهریمن اصل است؛ کومود و 
گر شویچ برآن‌اند. که قربانی گاو به وسیله میترا در روم. تغییری ثانوی است. این برداشت 
یک اصل را نادیده می‌گیرد و آن اینکه میان قربانی و پیمان (- میترا) یک پیوند درونی 
وجود دارد؛ قربانی کردن گاو برای میترا-پیمان اهمیت نخست را ندارد و امری ناگهانی 
است. در حالی‌که بعدها. در بندهشن. نه تنها اهریمن گاو را می‌کشد. بلکه فراتر از آن, 
توضیح داده می شود که در آخرالزمان. نجات‌دهنده یک گاو نر را قربانی می‌کند تا از ای 
راه به انسان نامیرایی ارژانی شود. درباره‌ی کشتن دومین گاو نر جیزی گفته نمی شود: «اين 
نیز یک تغییر انوی است. پس کشتن گاو نره عمل بدنهاد است». افزون بر آن. در میان 
مردمان دیگر نیز افسانه‌ها و سنت‌های موازی درباره‌ی قربانی کردن و پیدایش جهان 
وجود TT‏ دیگر (سر فصل > قربانی گاو و پیدایٌ ی هستی) بدان پرداخته 
می شود و این خدایان نیکی هستند که e‏ آفرینش را انجام می‌دهند. نتیجه‌ی پیوند 
میترا با خورشید نیز آن است که پیدایش جهان ِ خورشید رابطه دارد. 

این یافته را می‌توان به شکل برعکس نیز توضیح داد یعنی: فربانی کردن گاو نر و 
نوشیدنی مستی‌آور در دین‌های چند خدايي ایران کهن به سنت میترا (پیمان) تعلق دارد. 


EJ 


زرتشت فربانی گاو نر ر را ممتوع کرد اما از ز میان برداشتن آن در ميان ایرانیان آسان نبود. از 


این روء در دين زرتشتی نیز جای گرفت. در مهردشت. به اینکه ک کسی داو طلبانه این 


. می‌توان بر این گمان بود که شاهدانه را می‌توان دود کرد. پس یکی از نمودهای ضاهری نشئه‌ی هوم: 
یعنی بی‌حسی. می‌تواند به سبب حشیش بوده باشد. در مورد نشئه‌گی سکاهاء از قوم‌هایی با ریشه‌ی ایرانی. 
که ناشی از کتیدن گیاه بوده اسه نک هرودت IV‏ 74/5 با توضیحی از زده: 

(E. Rohde, Psyche II 17,1) 


5 


K. Meuli, Ges. Schr. 1۱ 818:9; bei den Massageten Herodot I 202, 2. 


aa nme. i HTT 


میترا در دین ایرانیان / ۲۵ 


ممنوعیت پیامبر را با دل و جان پذیرفته باشد, اشاره‌ای نمی‌شود و در بندهشن. دست‌کم. 
قربانی کردن گاو نر به اهریمن نسبت داده می‌شود. نه به میترا. به دومین قربانی گاو نر در 
خرالزمان نیز هنوز بسیار مانده است. اما در هیچ جای دیگر, در این‌باره چیزی سر راست 
ذکر نشده. و همانند سنت میترا در گذشته. قربانی کردن گاو نر انجام می‌شود. آیین 
میترای رومی نیز به چنین گرامیداشتی وابسته بود. این نظر آ. لویزی! (رونما .۸) و 
Lommel) lagi‏ س 


لومل احتمال می‌دهد که در یکی از سرودهای زرتشت. که فهم آن برای ما دشوار 
است. به رخداد قربانی کردن گاو نر در سنت میترایی اشاره‌ای پنهان شده باشد. 

متن کاماڈ معماگونه است: «آن که در وافع آموزش درست را فاسد می‌کند. او 
می‌گوید: گاو و خورشید بدترین‌هایی هستند که می‌توان با چشم دید» (یسنا ۲۲ بند 


٥‏ زرتشت چگونه کسی را می‌گمارد که چنین حرف بی‌معنایی بزند؟ لومل مسئله را 


z1 


که ۹ ۲ 1 0 ۳ ۳ = ۳ ا ۳ و 
چنین توضیح می‌دهد: مردم می‌گویند میترا: یعنی خورشید. گاو را کشته است. هنکامی 
که کشتن کار به 9 به خورسید: تست داده می شود. دشواري بزرگی یدید می‌آید: با 


میترا۔-خحورشید کار از دہ شتی انجام داده است. که تصورناپدیر است. يا برای تبرئه‌ی 


میترا-خورشید باید. استدلال کرد که گاو باید ناشایست بوده باشد. که باز بی‌معناست. 
آنچه مردم درباره‌ی قربانی شدن گاو بەد ست میترا می‌گویند. ف اشعاه :اسك" 

این تفسیر برای خود من روشن است. اما ضمن آنکه در پژوهش مانقشی بازی 
نمی‌کند نیمی از آن را می‌پذیرم این مسئله از سوی گرشویچ هم پرسش انگیز انگاشته شده 
است." در یک مسئله‌ی تنش‌دار فلسفی ميان دو اوستا شناس. من. به‌عنوان کسی که در 


Les mystères paiens et le mystêre chrétien (Paris 1930) 187, 2‏ .۱ 
Die Religion Zarathustras (Tübingen 1930) 182-4: Paideuma 3 (1949) 207-218 = Kl. Schr.‏ .2 
.199-210 
«میترا و قربانی کردن گاو نره. 
# ترجمه‌ی دوستخواه چنین است: «به راستی او (- آموزگار بد) هنگامی که دیدن زمین و خورشید با د 
چشم را بدترین [گناه] می‌خواند. [ همان] کسی است که سخن [ ایزدی] را برمی‌گردانده. همان ص ۳۵. 
ترجمه‌ی پور داو ود: این استت آن کسی که (= آموزگار گمر اه کننده) کلام مقدس را اکن ساخته از 
ستوران و خورشید به زشتی یاد می‌کند: ا دیدگان نیز می‌توان دید:. همان. ص ۳۹ ؛ ویر استار. 
۳ درباره‌ی ا ز این ص ۲۸. 
Zarathustra (Aufsatzsammiung‏ اک ۰ = Lommel, Oriens (Zeitschrift) 15, 1962, 360 ff.‏ .4 
ff. Vgl. auch F. Saxl, Lectures (London 1957) I 18.‏ 360 )1970 
in "Mithraic Studies" 168-81 Die Sonne das Beste.‏ .5 
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حاشیه است. نمی‌توانم دخالت ک کنم.! شاهدهای دیگری نیز درستی نگرش لوما 


ر 


درباره‌ی قربانی 5 دردت نگاو نر را ثابت می‌کند 


میترا در هند 
آنگونه که در بالا نیز اشاره شد. ایزد میترا در وداهای هندی نیز مطرح می‌شود. این امر 
برای داو ري ما درباره‌ی چند خدایی ایرانی اهمیت دار رد. مهم‌تر از همه چگونگی ورود 
زرنشت است که تنها از راه بازسازی می‌توانیم به آن دست یابیم. برای چنین بازسازی‌ای 
روش های زبان‌شناختی وجود دارد که آنها را با هم تطبیق می‌دهد. ابزاری که زبان شناس 
به‌کمک آن نسخه‌های گوناگون یک متن را با هم مقابله و متن اصلی نویسنده را بازسازی 
کل 

برای نمونه. موردی مطرح می شود: چهار دست‌نوشته‌ی (ظ ٤,‏ ,8 ,۵) یک متن در 
a‏ وا هو کل نی مرن از سوی دیگر 
دومتن 2و ٤‏ هریک مستقلاً حفظ شده‌اند. اکنون در مورد یک متن. در چهار دست‌نویس: 


سه ق ات مختلف وجود دارد که با حروف ع٠۴‏ و ط نشان داده می شوند. تفسیم این 


گونه‌ها و دست‌نویس‌ها حب أشنت 
تویستل ه 
I‏ 2 
:B € :D‏ ۸ 


گونه‌ی ۶ متن اصلی را ارائه می‌دهد. که در هر یک از دو شاخه‌ی انتقال يافته (ظ و ظ:۸) 
از دست‌نویس () و (A‏ مسحافظت می‌کند. گونه‌های ع (در دست‌بویس 8( و (در 
دست‌نویس 0( اشتباه جانبی هستند که در اصطلاح زبان شناسی «حطای ویرها نامیده 
'. به‌عنوان متخضص زبان‌های باستانی. می‌توانم در یک نکته موقتم‌گیری کت در تصویرسازی گرشویج 
(ط )Gershevite‏ درباره‌ی میت به‌عنوان پدید آورنده‌ی جهان. باورهای مانوی نیز دخیل هستند؛ او چنین 


برداشت می‌کند که فرفوریوس آگاهی خود را درباره‌ی میترا | به‌عنوان آفریننده‌ی جرا : از یک مانوی که با او 
دیدار کرده است به دست اورده: و آن هنگامی است که فرفوریوس نوشته‌ی غارهای نیمف را جمع‌بندی 
می‌کند. این دیدار ای ی سس وا و غیرمستقيم نیز توصيف شده است: (ص 73 هد 
بایین خواهیم دید که میترا در ایب رازوری رومی همواره آفریننده‌ی جهان بوده شت مدت‌ها پیش از 


فرفوریوس. شنل میترا در اھا شکل گر دي آسمان درمی‌آید. 


میترا در دین ایرانیان 4 ۲۷ 


برایند نهایی آنچه از سنت‌های رومی: هندی و ایرانی درباره‌ی میترا و قربانی کردن 
گاو نر انتقال یافته صورت یکسانی را ارائه می‌دهد. از سوی دیگر با آنچه ودای هندی 
گزارش می‌دهد هم یکی است. 

در کهن‌ترین مجموعه‌ی ریگ -ودا (۷۵۵۵ - ع8) تنها یک سرود یگانه و کوتاه درباره‌ی 
میترا دیده می شو د.' 

این واژه در هندی به معنای «دوست و پیمانا آمده است و میترا. خدای هندی. با 
مفهوم میترا . پیمان ایرانی خویشاوندی بسیار نزدیکی دارد. 

در بسیاری موارد. میترا همراه ایزد ورونا (مجد۷) خوانده می شود در همه جا میترا 
یعنی روز و خورشید. و ورونا یعنی: شب. برای میترا حیوان سفید و برای ورونا حیوان 
سیاه قربانی می شود." در این مورد. متون هندی با سنگ ۳ رومی یکسان است که 
در آن دیده می‌شود جگونه میترا گاو نر سفیدی را قربانی می‌کند. در بندهشن دی 
می‌خوانيم که نه میتراء بلکه نجات‌دهنده ( سوشیانت). در آخرالزمان گاو نر سفیدی را 
قربانی خواهد کرد. 

مهم‌ترین اسناد هندي ثابت‌کننده‌ی این امر در یجور ‏ ودا (۷۰۵۵ - ۲ازه۷) موجودند که 
مجموعه‌ی گردآوری شده‌ی تازه‌ای است و لومل به آنها استناد کرده است: ۲ در آنجا 
خدایان اظهار می‌کنند که در صدد ؟ گرفتن شیره‌ی , گیاه نشئه‌آور سومه (50۳2) هستند؛ 
سومه‌ی هندی مترادف واژه‌ی هومه‌ی (11908) ایسرانی است. به‌طور خلاصه. 
سومه هومه به هر مایع اعم از آب هستی بخش, آب زندگی. منی. شیر یا باران اطلاق 
می‌شود.؟ سومه. ماه است که بنابر تصورات کهن. همه‌ی مایعات را در خود جمع می‌کند 
تا زمانی‌که پر (: فربه) شود؛ سپس می‌بارد. تا زمانی که ماه دوباره «لاغره شود؛ سومه: 
گاو نر است. همانگونه که ماه نیز در میان مردمان دیگر» به‌سبب شاخ‌های خود“ به 


1. 111 59: مقایسه کنید با‎ : Geldner, Der Rig-Veda (1951) 1 406 ۶: Hillebrandt. Lieder des Rigveda 
(Göttingen 1913) 73; P. Thieme, Mitra and Aryaman (Transaction of the Connecticut Academy 
of Arts and Sciences 41, 1957) 38-59. 

2. H. Oldenburg, Die Religion des Veda (1916) 183; Lommel bei Schlerath, Zarathustra 374. 

3. Symbolon (Jahrbuch für Symbolforschung) 4, 1965, 159 f. = Kl. Schr. 423 f; Paideuma 3, 
1949, 215 = Kl. Schr 207; und bei Ad. E. Jensen, Das Religiöse Weltbild einer frühen Kultur 
(Stuttgart 1948) 90 (Neubearbeitung unter dem Titel: "Die getötete Gottheit. Weltbild einer 
frühen Kultur", Urban-Buch 90, Stuttgart 1966; dort S. 99). 

4. Lommel, Numen 2. 1955, 196-205 = KI. Schr. 314-323. Vgl. auch unten S. 204. 

۵ به لائین ماه شاخدار 126 0۳۵+ شکسپیر در کوریولانوس اول ۰۱ ۲۱۷: بر شاخ‌های روی ماه: 


چا "م 


رویای یک نیمه‌شب تابستان ۵. ۲۴۳: ماه شاخدار. خدای ماه بابلی که نانا (ععهل) نام دارد. :گاو جوان 
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صورت گاو نر تصویر شده تتت 

خدایان هندی برای گرفتن شیره‌ی سومه باید گیاه را بفشرند تا عصاره‌ی آن گرفته 
شود: آنجه از تنصویر اسطوره‌ای برمی‌آید به ین معناست که خدایان بايد خحدای شریک 
خود. سومه را بکشند. آنها از میترا نیز می‌خواهند که در این کشتار سهیم باشد. اما او از 
چنین خواهشی سرباز می‌زند. زیرا. آنگونه که از نامش برمی ید (میترا = دوست) باید 
دوست جانداران باشد. آنها گاوان خود را از او دور کردند. اما. سرانجام خدایان. میترای 


مخالف را تشویق می‌کنند که در قربانی سومه شرکت کند.' 


مشترکات هند و ایرانی 

این داده‌ها. با آنچه ما از آیین‌های میترای ایرانی و رومی می‌دانیم. همسانی‌های بسیار 
دارد. میترای هندی. با وجود مخالفت. در مراسم قربانی سومه شرکت و همانند میترای 
رومی. ناخواسته. گاو نر را قربانی می‌کند؛ به علاوه. او نشانه‌ای از خدای خورشید دارد و 


ری برمی‌گرداند " که بیشتر بیانگر ربج بی‌نهایت است." 


نیرومندی است با شاخ‌های قدرتمند:. 
(Falkenstein-v. Soden, Summerische und akkadische Hymnen und Gebete, Zürich 3, 223).‏ 
بیرامون رابطه‌ی گاو نر با ماه و ماه به مثابه نماد رستاخیز در نقاشی‌های غار در عصر حجر نک: 
Marie E. P. König, Unsere Vergangenheit ist ãlter, Höhlenkult Alteuropas (Frankfort 1980).‏ 
۱ همه‌ی داده‌ها با استناد به لومل است. آدل‌هاید مته Mee(‏ ۸۵6۱۳60) ترجمه‌های دو متن بسیار مهم 
زیر را به من معرفی گرد 
(a) The Veda of the Black Yajus School entitled Taittirya Sanhita, Part II: Kandas 1۷-1‏ 
tranlated... by A. B. Keith (Harvard Oriental Series 19, 1914) 5 534:5 (VI 4, 8).‏ 
(b) The Satapatha-Brahmana ...., translated by J. Eggeling, Part Il, Books III and IV (Sacred‏ 
Books of the East 202۷, Oxford 1885} S. 271 (IV 1. 4, 8R).‏ 
یک نیز 201 ,1955 .2 Numen‏ عم درباره‌وی قربانی کردن در کتاب ودا: ابا روی برگرداندن. ا 
را که از قربانی کردن جانور روان می‌شود. نباید دیده. همچنین در موزه‌ها کمتر نقش برجسته‌ای یاف 
می‌شود که در آنها خدا به نقطه‌ای در گلوی گاو نر قربانی. یعنی به جایی که کارد را فروبرده. خیره شده باشد؛ 
اما از نوشته‌های ورمازرن (۷6۳۳۵56۳60) چنین برمی‌آید که گویا سر آن نادرست بازسازی شده است؛ 
دوشن ‌گیمن (J. Duchesne - Gullemin)‏ در .1 .250 )1962 ancien (Paris‏ صع! La religion de‏ به آن 
درست توجه کرده است. به هر رو. چندی پیش. ورمازرن دو نقش برجسته را منتشر کرد که در انها میترا از 
گاو نر روی برگردانده است: 
Mithriaca III], The Mithraeum at Marino (Leiden 1982) Tefal XXV (Boston. Cincinnati Art‏ 
Museum) und XXV! (Amesterdam, Sammlung Vermaseren).‏ 
هنگامی می‌نوانم مطمئن باشم. که چنین نمونه‌هایی در کندوکاوها نیز یافت شود نه نمونه‌هایی که کار 
هنرمندی بر آن ات گذاشته است. 


حف سح 


۴ احتمال می‌دهم که می‌توان نزد فرفوریوس 6 ,20 = De antro nympharum 18 (p.69, 16 Nauck‏ 
(نجعاوع ۱ به این جملات رسید: «خدای رباینده‌ی گاو [< میترا] همانی است که پنهانی برای پیدایش 
هستی رنج برده است*. 


میترا در دین ایرانیان / ۲۹ 


سومه خدای هندی. هم‌زمان. هم گاو و هم ماه است؛ در ایران. منی گاو کشته شده به 
ماه منتقل می شود (بندهشن بخش ۲ بند ۱۰ و ع 6) و زرتشت از قربانی نکوهیده‌ی گاو نر 
همراه با نوشیدنی نشئه‌آور هوم یاد می‌کند (یسنا ۲ بند ۱۴). در سنگ‌نگاره‌های میترای 
رومی دیده ER‏ نر در ماه نشسته و مو کتار آین تصویر. معجزه‌ی باران 
نقاشی شده است: بدین شکل که میترا تیری به سمت آسمان رها می‌کند: زیر زوری ماه 
توالت زاو ی دق از دس فان شدای ان اران زا هي ریرده کو یر یز 
سنگ نگاره‌ها, خرچنگ و مار کمی دورتر در حال مکیدن منی از آلت گاوآند. و اغلب در 
زیر گاو کوزه‌ای دیده می‌شود که در آن منی جانوران مرده نگه‌داری می شود. 

آیین‌های میترای هندی. ایرانی» رومی سخت به یکدیگر مانندند: میترا. ناخواسته. 
کاو نررا قربانی می‌کند. که کاری مقدس محسوب می‌شود؛ گاو نر سفید است و همان ماه 
به شمار می‌آید. از گاو و ماه باران و منی به وجود می‌آید. در آیین‌های میترای جهان 
رومی-یونانی. جاي نوشیدنی نشله‌آور سومه .هومه را شراب گرفته است؛ از این رو در 
برخی سنگ نگاره‌ها انگور نقاشی و :ا 

چنین اینهمانی‌هایی از سر یکی بودن برخی نکته‌ها نیست. آنها همه با هم پیوندی 
درونی دارند. زیرا گاونر سفید و ماه درحشان حامل باروری و باران هستند و اگر جهان 
باید پایدار باشد. مرگ ماه و قربانی گاو نر نیز ضروری است. از این رو. قربانی‌کننده 
ناخواسته تمایل می‌یابد که گاو رت شود. در پس برعی مشترکات. نظام فكري کاملی 
پدید می‌آید و نمی‌توان تردیدی داشت که همه‌ی این تصورات: کهن بوده و به چنا 
خدایی. آنچنان که هندیان و ایرانیان معتقد بودند بازمی‌گردد. 

در ینجا به نمونه‌های مختلف خواندن دست‌نوشته‌ها و بازسازی‌های متن‌های کهن که 
دز پایین ذکر می‌شود وایه میترا و قربانی کردن گاو نو می‌پزدازیم؛ تخواننده باید به عنظر 
پیش رو درباره‌ی سنت‌ها آنچنان که در آیین های میترا در هند ایران و روم وجود داشته 
توجه کند. آنگاه مشخص خواهد شد که نشانه‌های انتقال‌یافته (ب]۰ [ج] و [ز] ( آیین‌های 
ریگ - ودا یجور - ودا آیین میترای رومی) کهن‌ترین روابط را بازگو می‌کنند. تک خدايي 
زرتشت در دست‌نوشته‌ها: انحراف از داده‌های به دست آمده است. و «خطای ویزه؛ 


= ۲ 
محسو بت می سو د. 


۲ برای نمونه. در سنگ‌نگاره‌های شهر هدرنهایم (Heddernheim)‏ ( ,1083 ۷ و در اینجا تصویر ۱۰۳) و 
لادنبورگ (عتط:عه]) (در اینجا تصویر ۱۱۸ 

۲ اگر معیار یافته‌هایی باشد که به ما رسیده است. تک‌خدایی زرتشت یک انحراف است. طبیعی است که 
این انحراف هم‌زمان از موضع دیگر یعنی موضعی تحول يافته و نو در آینده مورد توجه قرارگیرد. 


۰ / میترا - آیین و تاریخ میترا در دین ایرانیان / ۳۱ 


[الف] [جند خدایی هند و ایرانی] دین کهن و چند خدایی تنها می‌توان با احتباط به این دو سنت روی کرد.! 

[نتیجه چنین است: میترا = پیمان: قربانی گار هوم = افرینش هستی] (هوم = سومه) به هر حال. قربانی کردن گاو نر. بخش اصلی دین چند خدايي ایرانی پیش از زرتشت 
بوده انت" ۱ 

چند خدايي هندی اینکه در چند خدایی هندوایرانی [الف] میترا = پیمان بود متفقاً از [ب] ریگ -وداو [ه] 


چند خدایی ایرانی مهربشت برمی‌آید؛ نکوهیده بودن قربانی گاو و هدف از آفرینش هستی (در [الف]) متفقاً از 


[ج] بجور -وداو رازوری میترای رومی برمی‌آید؛ قربانی کردن سومه با نوشیدن نوشیدنی 


نشئه‌اور در بجور -ودا [ج] و نوشیدن شراب در ایین رازوری رومی [ز] همخوانی دارد. 
[د] در تک خدایی زردشتی [ب] ریگ ودا 
ذکری از میترا نیست. 


میترا = پیمان 


7 


استمرار یا بریدگی انتقال یافته‌ها در آیین زردشت 
در واقع نمی‌توان با اطمینان گفت که زرتشت قربانی کردن گاو نر را به‌کلی ممنوع کرده 


[ج] یجور ودا است. زیرا احیاء آیین قربانی در آیین زرتشتی پسین باید به این معنا بوده باشد که پیروان 


Be a 1 ۳ ۳ ۰‏ ی “E‏ ۰ 
میترا باید سومه را قربانی کند؛ دين پیامبر نسبت به مهم‌ترین نکته‌ی آموزش زرتشت و حفظ ان بر عکس عمل کرده‌اند. 
o‏ = 7 
سومه یعنی گاو نر؛ قربانی کردن این .€ ش در سال‌های آخیر مطرح شده است و: پیش از همه. زنر (عصطعع2 ٣.‏ ) و 


دارای بعد آفرینش هستی است 0 : 
ِ مری بويس ” (Mary Boyce)‏ به ان اعتبار بخشیده‌اند. 


در حقیقت: متن‌های گرداوری شده از گات‌های زرتشت: قربانی کردن گاو بر را با 
واژه‌های تندی محکوم می‌کنند؛ از این رو. می‌توان چنین اندیشید که پیامبر نه خود فربانی 
کردن گاو ( - گاوکشی). بلکه شکل دهشتناکی از کشتن جانور را ممنوع کرده است. در 
جایی از بندهشن. که در بالا آورده شد آهرمزد گاو نر ر پیش از انکه اهریمن او را بکشد با 


[ز] در آبین رازوری میترای رومی [ه]مهریشت 


میترا گاو نر را قربانی می‌کند؛ میترا = پیمان 


آفر ینش هستی؛ گندم و شرا چند خدایی زر تشت : ع : 9 ۰ 
و مب ور ي بی رر سی شاهدانه. یعنی با گونه‌ای از حشیش: بی‌حس می‌کند. و این خود می‌تواند گویا باشد. 


اشاره‌ای به قربانی گاو نمی‌کند ۱ ۳ ۱ 
بت او زرتشتیان امروز ایران نیز که گروه کوجکی نزدیک یه ۱۰۰۰۰ تن هستند: در مراسم 


[و]بندهش( آفرینش) ۱. برای زبان‌شناس منتقد. انتقالیافته‌های «هه و دوت نوعی «آمیزش» است. به این معنا که از یک منبع 
اهریمن گاو نر را قربانی می‌کند: دست دوم و ثانوی تاثیر پذیرفته است. واژه‌ی عنطنه‌هاه10 ۲ ( = آمیزش. درهم امیختن) را ترنتس 


(Terenz) ِ ۲‏ در زمانی وضع کرد که کمدی خود «اندریاه (دنل‌عش) را از دو بخش مناندر: ۳۹ و اپرینتاه 
غلات» چهارپا و نطفه‌ی حیات از آن به وجود می آید؟ (#ظ۳۰//۳) ترکیب کرد و با آن کلّت تازه‌ای را پدید آورد. در بندهشن نیز قربانی گاو نر آمیزه‌ای از بحث‌های 
نجات‌بخش (سوشیانت) گاو را قربانی می‌کند؛ زرتشتی و چندخدایی است. 

2. The Dawn and Twilight of Zoroastrianism 84-144. 
3. A History I 139. 148-150, 172:3, 214-8; On Mithra’s Part in Zoroastrianism, Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, University of London 32, 1969, 10-34; Ataš-Zohr and 
Ab-Zohr, Journal of the Royal Asiatic Society 1966, 100-118: Zoroaster the Priest, Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies 33, 1970, 30; Haoma, Priest of the Sacrifice, Henning 


این انحراف چنان تأٹیری بر مهریشت (ه) و بندهشن [و] گذاشته است که برای بازسازي .62-80 )1970 Memorial Volume (London‏ 


مردگان به این وسیله دوباره زنده خواهند شد. 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


میترای خود. جانوری را قربانی می‌کنند." اما در مجموع چنین می‌پندارم که واژه‌های 

دردمندانه‌ی زرتشت در گات‌ها. ناگفته ماندن قربانی کردن گاو نر در مهردشت و گزارش 
بندهشن که در آن اهریمن (و نه میترا) گاو نر را کشته است. به سود این برداشت سخن 
می‌گویند که پیامبر: بی‌هیچ محدودیتی. قربانی کردن گاو نر را رد کرده است. 
اما در این زمینه پرسشی که زنر مطرح می‌کند بسیار جدی است: چگونه ممکن است که 
زرتشتیان در مورد قربانی کردن گاو نر آتختان هم اسنت ز ریت نو ده ست گام 
دگرگون رفتار کرده باشند؟ 

برای پاسخ به این پرسش. نگاه کوتاهی به آموزه‌ی پیامبر" و شرایط تاریخی ضروری 
است. یعنی آنچه که با تصور یک نگرنده‌ی مدرن متفاوت است. 

به هر حال. محکوم کردن قربانی گاو نر در رزوی زار مش :مك ای باه تبت 
حاشیه‌ای است. پیامبر می‌آموزاند که تنها یک خدای بزرگ جهان را آفریده است: 
اهورامزدا. «سرور خردمنده (یسنا ۴۴): این شاید نخستین فراخوان از گونه‌ی تک خدایی 
در جهان بوده باشد. او نت یک روح نیک (: سینتا مینو) ه5601) 
Mainya)‏ و یک روح بد (: انگره مینو» اه ريمن پسین ) Mainya(‏ متومه) عمل می‌کنند: 
دوقلوهایی که آدمیان در ميان آنها برای خود تصمیم می‌گیرند (یسنا ۳۰ و ۴۵)؛ تا جایی که 
می‌توان آموزه‌ی او را به مثابه دوگانه‌نگری (صعناد8) توصیف کرد." 

نزد زرتشت: پایین‌تر از «سرور خردمنده. شش خداگونه نیز وجود دارند. که به نظر 
می رسد تجسم چند مفهرم باشند: امشاسیندان (عفنجعم5 ۸6502). همیشه جاودانان: 

۱. اندیشه‌ی نیک (32۵۴ ۷۵۳۷ بهمن) 


۲ حقیقت. نظم درست (۵۲۵ ,۸02 اشه ارته) 


۹ مری بویس درباره‌ین مراسمی که خودش در سال ۱۹۶۴ در آن شرکت کرده است گدا زارش بارزشی به 
دست داده است: 
Mihragan among the Irani Zoroastrians, Mithraic Studies 1 106-118.‏ 
H. Lommel, Die Religion Zarathustras (Tübingen 1930, Nachdruck Hildesheim 1971); "Die‏ .2 
iranische Religion", in: C. Clemen. Die Religionen der Erde. Neudruck Münschen 1966. 167-189;‏ 
Duchesne-Guillemin, Zoroastre (Paris 1948) und Les religions de HFlran ancien (1962);‏ 
Widengren. Die Religionen Irans (1965); Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism‏ 
M. Boyce, A History 1 181-246; nützliche Aufsatzsammlung von B. Schlerath, Zarathustra‏ ;)1961( 
(Darmstadt 1970; Wege der Forschung 169).‏ 
Stark hervorgehoben von Ed. Meyer, Ursprung und Anfãnge des Christentums II 77-83 =‏ .3 
Geschichte des Altertums III] 118-123 (2. Auflage, von H. E. Stier 1936; mehrfach nachgedruckt)‏ 
und W. B. Henning bei Schlerath, Zarathustra ۰‏ 


me‏ مج -: ی 


من 4 مسر 


انوا 


میترا در دین ایرانیان ۶ ۳۳ 


۳ سروری (1۳80057 خشره) 

۴ فرمانبری. فروتنی (نلعصت۸ ,نانعسه آرمیتی) 

۵ سلامتی ۲1۵0۳۵140 خر داد) 

جاودانگی Ameretat)‏ امرداد)! 
اپن هستی‌ها را هم می‌توان صفات خدا و هم شکل یا ترکیبی مستقل دانست؟؛ اما به هر 
حال. آنها نمونه‌ی یک دین بسیار معنوی را تصویر می‌کنند که در آن, انتظارات اخلاقی از 
انسان‌ها به مثابه صفات خدایی درک می شدند که به نوعی جلوه‌ی ذهنی یافته است. 
آنگونه که در متن آمده است. انسان باید نیک پیندیشد. نیک سخن بگوید ( که به معنای 
راست گفتاری نیز هست) و نیک عمل کند (یا نیک فرمان دهد و یا تحت فرمان کسی باشد 
که به نیکی فرمان می‌راند). این خدایان, همانند ایندرا - 10470 _یا هراکلس یا ایزیس 1 - 
شکل انسانی ندارند. بلکه بسیار بیش از آنند؛ برای نمونه. چهار امشاسپند نخستين. 
مظهر آموزه‌های اخحلاقی اند. 

با قطعیت می‌توان گفت ای ن آموزه. برای وا 
۶و ۷ پیش از میلاد سرشار از انتظارات اخلاقی است و قابل درک است که کسی حتی 
امشاسیندان را خدای خود بداند. هرجند که آنها پایین‌تر از اهورامزدا هستند اما هستی 
مخصوص خود را دارند. تا هنگامی که چنین اندیشیده شود. مسئله نه بر سر یکتاپرستی 
بلکه چند خدایی است؛: جوهره‌ی خدایان پیش از زرتشت همانند میترا و آناهیتا از گونه‌ی 


و 


دیگری بود؛ به علاوه. علتی وجود نداشت که مانع پرستش خدایان کهن در کنار خدای 
زرتشت بشود. 

اصطلاح‌های تک خدایی دوگانه‌نگری ۔ چند خدایی» آشکارا تناسبی با حال و روز 
دین ایران کهن ندارند. هنوز هم کمتر کسی حاضر است. جدای تصوراتی که بر اساس 
شترابط تاریخی به ما زسیلاه به مبکله بپردازد؛ شرایطی که :در آن دو رشت در ایران 
گسترش یافت 

به آنها که در زمان تاریخی خاصی دین نوینی بنیان گزاردند. توجه می‌کنيم: مسیح: 
مانی. محمد(ص). دو فرد اخیر. خواهان پايه‌گذاري دین جهانی بودند: به هر حال. هسیح 
درست پس از مرگ‌اش و به‌وسیله‌ی هواداران جوان خود این مسئله را تایید کرده است 
(متی ۰۲۸ آیات ۲۰ .)۱٩‏ زرتشت خواهان توجه دیگر اقوام ایرانی به پرستش خحدای 
خود بود و از اندیشه‌ی یک دین جهانی بسیار فاصله داشت. 


۱ این واژه با واژه‌ی بونانی 4m bri‏ . خوراک جاودان‌کننده‌ی خدایان خویشاوندی نزدیکی دارد. 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


آموزه‌های او. همانند ده فرمان يا شهادتین. در جمله‌هایی ثابت فرمول‌بندی نشده‌اند. 
نام‌ها ی ی جهار امشاسپند فرمان‌های بنهان زرتشت را در خود داشتند. همچین: 
تصویری از زندگی پیامبر: همانند نوشته‌هایی درباره‌ی زندگی مسیح؛ وجود E‏ از 
خود زرتشت نیز تنها گات‌ها به جا مانده‌اند: هفده سرود دشوار که او هنگام مراسم نثار 
خوانده است. 

E‏ مبلغان بزرگ گ تصورپذیر نیست؛ اگرجه دلیل 
فقدان چنین اندیشه‌ای ان نیست که در زمان پيامبر. امپراتوري بزرگ ایرانی هستی 
نداشت. ا دين تازه باید آ۱ ن باشد که برای انسان‌ها حقیقی می‌نمود. اینکه 
«اندیشه‌ی نیک». «نظم درست «فرمانروایی 2 «فرمانبرداری» راهنمایان مطمثنی 
بودند که می‌توانستند راه زندگی را یر کت , میان خير و شر تصوری بود که در 
آن لحضه به آنها کمک می‌کرد تا «کار درست» را انجام دهند. به هر حال. زمانی به گسترش 
دين زرتشت کمک شد که پاد شاهان بزرگ ایران یس از داریوش زرتشتی شدند. 

ی ی پذیرفته شد. نیازی نبود 
که همانند ژرمن‌های (06702060) کهن. از بت‌پرستی به دین تا زه درآیند و (تفريباً) همه‌ی 
تصورات دینی ییشین خود را وانهند. می شد که با خر سند 5 . بخشی از تصورات تازه را 
یذیرفت و بخشی از دس پیشین را نیز نگه داشت. از سوی دیگرء میچ معیار دینی‌ای 
وجود نداشت تا بتوان با آن سنجید که چه چیزی مطابق با پاکدینی است و چه چیزی نه. 

اکر کسی خواهان درک درست فرآیند ی دین زرتشت ات تباید آن را از 
یک سو بنگرد؛ درباره‌ی گسترش او ها رتت بايد اَن را از سویه‌ ی چند خدایی هم 
نگریست» جهتی که دین زرتشت از ان سربرآورد. " باید تصور کرد که در دزد بنش ر اقوام 
ایرانی. چند خدایی کامااً درهم نشکست و به پایداری خود ادامه داد. در حالی که 
تصورات زرتشتی همچون انتشار جوهر بر کاغذ به‌تذریج گسترده می‌شد؛ به این ترتیب, با 
گذشت زمان همه چیز از میان تصورات زرتشتی گذشت و جگونگی رویداد آن کمتر 
آشکار گردید؛ اما. آیین خدایان کهن. میترا و آناهیتاء به هیچ رو از ميان نرفت. هر دو نظام 
دینی به درون یکدیگر راه یافتند و هیچ‌کس تردیدی نداشت که همه جیز درست است. 


انديشه درباره‌ی اينکه چه چیزی درست دینی (0:0006) زرتشتی است: ابتدا در زمان 


Vgl. die klaren Darlegungen von Nock, Essays on Religion (Oxford 1972) ۱۱ 6:‏ .1 
من فرایند تاریځۍ را ی صورت ایک شاید بح e‏ از پیشرفت - متون و عبارات زردشتی - تلفی 


Pa: 


میترا درد ایرانبان / ۳۵ 


ساسانیان پدید آمد. یعنی از ۲۲۴ میلادی؛ سپس در این برهه. دو دین با کتاب. مسیحیت 


و کمی بعد مانویت. به وجود آمد و زمانی می شد در برابر آنها قد علم کرد که آموزه‌های 


زرتشت به روشنی مرزبندی شود. از سوی دیگر . شاید دین زرتشت. در مفهوم حاص. تا 
جایی‌که از گات‌ها یعنی حرف‌های حقیقی خود آورنده‌ی دین برمی‌آید. نخستین دین با 
کتاب در تاریخ بشریت باشد." اما با اطمینان می‌توان گفت که قدرت واقعی دین با کتاب» 
یعنی تثبیت آموزه‌ها. دستورات دینی و تاریخ مقدس هنوز در این دين مطرح نشده بود. 
زیرا هنر خواندن رواج بسیار کمی داشت. آموزه‌ها جزمیت نیافته بود و دهان به دهان نقل 
می شد؛ از این‌روست که آ: یین زرتشت خود را به مثابه دين کک می‌نمایاند. و 


پیروان ان دلیلی نداشتند تا آیین میترا و آناهیتا و همچنین قربانی نر را لطمه خورده 
بپندارند. 

جمم‌بندی کنیم: در آیین خدای ایرانی. میترا-پیمان. قربانی کردن گاو نر اجرا می‌شد. 
در واقع. اگ ر چه هیچ متن , کهن ایرانی گزارشی نمی‌دهد. اما ایر ن آمر برخلاف آنچه آمد 
تست وتا پیامبر علیه قریانی گردن نگاو : نر مبارزه کرده است. اما گویا برای دک آن در 
متن‌ها. جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند. زرتشت هم خود از ایزد میترا نام نمی‌برد. اما 
دین ایرانی - گذشته از دوره‌ی کوتاهی به مفهوم خاص. چند خدایی مانده است؛ 
آموزه‌ی نوشتاري تثبیت شده و نظام‌مداری نیز از پیامبر در دوره‌ی پیش از مسیح پدید 
نیامده است. بیشتر مردم بی‌نوشتار به هیچ رو احساس نکردند که میان آموزه‌ی زرتشت 
احلاق و قربانی کردن گاو نر تضادی وجود دارد. 


ر 


4 
ص 


۲ میترا و دولت فئودالی ایران 

پیوند میان افراد. بنیان امپراتوری ایران 
کسی نمی‌توانست بدون از میان بردن مجموعه‌ی نظام سیاسی امپراتوری ایران. خدای 
تییمان» و با آن موجودیت قربانی کردن گاو نر را از میان بردارد. 


این دولت. برحلاف دولت‌های مدرن. به‌گونه‌ی دیگری سازمان يافته بود.انچنان از 


ص 


۱. می‌دانم که گمان می‌شود که گات‌ها زمان درازی سینه به سینه نقل می‌شد و روحانیان این شعرها را ازبر 
کرده و أنتقال می‌داده‌اند. تردیدی در از بر کردن انها ندارم (حافظه‌ی انسان می نو اند متن‌های بلندتری را نیز 
حفظ کند) اما مشروط به انکه همواره کتابی برای یاداوری وجرد داشته باشد که هنگام ضرورت به ان 
بنگرد: در ر این صورت در طول زمان باید گونه‌های e‏ بسیاری از اھا پدید اده اشد اصیطاج 
مت ن‌های بىد تغییر و مقدس تنها زمانی برای من درخور پذیرش است که یک کتاب موجود باشد. کمان می‌کنم 
که زرتشت خود و با جوان پیوسته‌ای به او گات‌ها را نوشته است. طبیعی است که با حروف هجایی (و نه با 
الفبا)» همانند حروف ارمنی. آواها دهان به دهان انتقال یافته‌اند. 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


گونه‌ی دیگر که واثه‌ی مدرن :دولت»" را باید با احتیاط به‌کار برد. 

حرف بر سر دولتی نیست که در آن وظایف و حقوق هر یک از انسان‌ها با قانون‌های 
مدن تعیین شده باشد یا با سازمان اداري مرکزی و قوای مقننه. مجریه و فضائیه. سازمان 
یافته باشد." جهارجوب دولت ایران از راه پیوند شخصي افراد بعنی رابطه‌ی وفادارانه‌ی 
یاد شاه با ساتراب‌ها و جنگاوران و فرمان‌برداران آنها حفظ می‌شد." حقوق و وظایف هر 
فردی با شخص ۱ معینی در پیوند بود. بسیار نیرومندتر از «فئودالیسم» اروپای غربی در 
سده‌های میانه؛ و این امر در سندهای مکتوب همواره نقش معینی افا می‌کرد. 

این رابطه‌های وفادارانه همواره متقابل بود و با مراسم دست فشردن. زانو زدن. 
سوگند و خوراک خوردن جمعی قربانی مهر تأیید بر آن می‌زدند. انچه میان این رابطه‌های 
شخصی ميان انسان‌ها - پیمان, سوگند. دوستی. -و همه چیز. ایستاده بود و آنها را پیوند 
می‌زد میترا بود. هرکس پیوند را می‌برید. خدا او را کیفر می‌داد. در سرود میترای اوستا. با 
نیرومندی تمام این . معنا آمده است که میترا شکننده‌ی قرارداد (در ترجمه‌ی لومل «دروغ 
گوینده به میترا») را نابود می‌کند. اینگونه است که خدا با حفظ گروه‌هاء جامعه را متحد 
نگه می‌دارد؛ می‌توان گفت: میترا خدای «فئودالیسم» ایرانی است. ایتن نقش خدا دز 
بسیاری از جزئیات درخور شناخت است. 


میترا خدای سوگند 
ایرانیان با به زبان آوردن نام میترا سوگند باد می‌کردند. پلوتارک گزارش می‌دهد که 


و 


جگونه داریوش. شاه ه ایران به خدمتکار خود هشدار می‌داد که که راست بگوید و به یاد او 


«lo stato .'1‏ این واه ابتد! در رنسانس يتالا پیدا شد به معنای موقعیت: : سازمان یا موسمه‌ی موجود 
(Establishment)‏ . در یونان نیز پولیس (Poleis)‏ , ۰ بدون رابصه‌ی متقابل ميان اف راد مطرح نمی‌شد: در 


حکم‌ها و قراردادها از * شهر نام برده نمی‌شود (نه: أ 1 تن)» بلکه شهروند. انسان‌های زنده (یعنی: اآتنى») مورد 
توجه بودند. 
1 ئول ا انرک استفاده می‌شد؛ در امیر اتوری ی ایران. در ر عمل. اقتصاد طبیعی حاکم بود. و با آن 


a‏ اتتصادی معنایی نداشت. اقتصاد پولی و نوشته ضرورت شرا ایط دمکراسی پونان بوده است. 
1 در مهریشت به این . lan‏ است Lommel, die ۷۵5 des Awesta S.76)‏ :10,83/4): «مهر فراخ ون و 
می‌ستائیم.. آو ن که شهربار شور به راستی دستان را برآورده است و به بارش , همی خواند :أن که شهربان... 
پاریش همی خواند. آن که دهخدا... به پاریش همی خواند. آن که خانه خدا... به یاریش همی خوانده 
(ترجمه‌ی تاره قل از دل دوستخواه: ص ۳ + ویر استار). 
۴ من وازه‌ی تفئودالیسم 1 را تا اندازه‌ای به مفهوم نامعین آن در اینجا به‌کار می‌برم؛ با آن می‌خواهم شکلی 
از ساز زمان‌دهی بر پایه‌ی ونك شخصی ر را توضیح دهم. مقایسه شود گ. ویدن‌گرن «(Widengren)‏ فئودالیسم 
در ایران کهن (1969 )و نرشته‌ی او در مجموعه‌ی ار رشد و شکست جهان روم 249-0 ,1 .IX‏ 
Xenophon, Kyrupaideia VII 5,53; Oikonomikos IV 24; Aelian, var. hist. I 33.‏ .5 


میترا در دین ایرانیان / ۳۷ 


می‌آورد که برای وفاداری و انجام وطفه به میترأ سوگند ياد کرده است: ابه من بگو 
( سخن راست): به احترام روشنایی ِِ میترا (به‌معنای خورشید) و حق پاد شاه ' 
هنوز در سده‌ی چهارم یلا دی: در پایان 3 قراردادهاء به‌نام مترا (حدای خحورشید) 
سوگند یاد می شد. تلودوزئوس (۲060005[09) در سال ۳۸۳ میلادی استیلیکوی (1:0:0ل) ۴ 
جوان را به نمایندگی خود. برای بستن قراردادی با شاه ایران: به بابل روانه کرد و او با شاه 
ایران قراردادی بست." کلودیا (58-63 !1 sنصطicاSti )0e Laudibus‏ مراسم را شرح می‌دهد. 
عودی روی مذبح گذاشتند و از درون معبد ۳ مقد سی اوردند و مغ‌ها مطابق رسم 
کلدانی گاو نر جوانی را قربانی کردند؛ شاه با دست راست خود از شال پرزرق و برقش 
هدیه بخشید و به‌عنوان گواه سوگندش بعلل میترا که (به‌عنوان خورشید) سیاره‌ها را به 
گردش در می‌آورد: با زمزمه فراخواند: 
Thuris odoratae cumulis et messe Sabae‏ 
pacem conciliant arae; penetralibus ignem‏ 
sacratum rapuere adytis, rituque invencos‏ 
Chaldaeo stravere magi; rex ipse micantem‏ 
inclinat dextra pateram secrataque Beli‏ 
et vaga testatur volventam sidera Mithram.‏ 
در برابر کندرهای خوشبوی انباشته و مردم سبا 
پیمان می‌بندم؛ در حالی‌که آتش مقدس نفوذکننده 
همراه با مغان؛ شاه شخصاً زیر جرقه‌های نور 


برای بعل و میتراء ی درخشان شاهد بر همه جیز جداگانه نثار می‌کند. 


میترای خورنسید 
خورشید. که همه چیز را می‌بیند." سوگند پیمان‌ها را گواهی می‌کرد. میترا خورشید بود. 


Plutarch, Alexander 30,8.‏ .1 
#. فلاویوس. روم غربی. یک دولتمرد. ۴۰۸ - ۳۶۵ م» که در نهایت اعدام شد. او در سال ۵م به 
نمایندگی از سوی قیصر هونوریوس. با قوم‌های ژرمنی در روم غربی جنگ : ویراستار. 

2. Vgl. A. H. M. Jones, J. R. Martindale, J. Morris, The Prospography of the Later Roman 

Empire I 854. 

۳ بشت ۰۱۰ ۲۷ (مهریشت) (قهرمانی با ده هزار چشم. فریب‌ناپذیر. که همه چیز را می‌داند:. مقایسه شود 
با سوگند یونانی در برابر هلیوس (= خدای خور رشید). که همه جیز را می‌بیند و می‌شنود (3,277 کهاا1) : 

Appuleius, Metam. [ 5 deierabo Solem istum omnividentem . 


دہ نند ۱۸ شنم اورفه. ۰ احشم عدالت: است. 
در بند ۱۸ سرود هشتم ورف هلیوس «چشم گر سیب 


۳۸ / میترا - آیین و تاریخ 

در فارسی پسین واژه‌ی مهر - ۲" - شکل متأخر واژه‌ی میترا بود که به معنای خورشید 
است. استرابون ( ما5 ۷ 3,13 ۷۳۲ میلادی) جغرافیدان یونانی می‌گوید. که 
ایرانیان هلیوس (161:09)* را ستایش می‌کنند و آن را میترا می‌نامند. در سرود میترای 
اوستا اسبان سفید. ارابه‌ی زرین چرخ او را می‌کشند (یشت ۰۱۰ ۱۴۲)» تصویری روشن از 
ارابه‌ی خورشید؛ و این به آن معناست که خدا. تا هنگامی که در بامدادان تن خود را 
دوتمشتان: می‌کند. رویدادهای بسیاری را یدید می‌آورد (یشت ٠۰‏ ۱۴۲ در 


سنگ‌نگاره‌ی آنهوتخوش کومازنی (تصوير o = F۴‏ پ.م) و حتی در ستگ‌نگاره‌ای | 
ارد شیر دو م ساسانی. از سده‌ی چهارم میلاد دی ۳ دیهیمی درخشان بر سر دارد. 


دست دادن 

در سمت راست شاه خدمتکار داریوش. وفاداری متعهد ات بعد‌ها: مراسم دست 
دادن در اغلب سنگ‌نگاره‌ها دیده می شود. دو تصویر از کومازن. میتراو او سل شاه 
را در حال دست دادن نشان می‌دهند (تصویر ۴و ۵). خدا به آنتیوخوس حاکمیت شاهی 
می دهد او با چیره کردن وی بر کومازن شاه با را یشتیبانی می‌کند و آنتیوخوس نیز در ازای 
آن خود را در برابر خدا متعهدی وفادار می‌داند. در سنگنگاره‌ی طاق بستان از سده‌ی ۴ 
میلادی دیده می‌شود که چگونه اهورامزدا به یک شاه ساسانی پیروزی می‌بخشد. د 
سمت چپ نیز میترا ایزد پیمان و یشتیبانی با دیهیم درخحشان ایستاده ا 


۷ 


#. در افسانه‌ی یونانی, خدای آفتاب ؛ مترجمان. 

1. بر پایه‌ی توضیح لومل از یسنا ۰۳۲ ۱۰. زرتشت هویت خورشید را به میترا مشروط کرده است. 

۲ نک به پاورقی دو شمازه‌ی بعد 

۳ در میان پارس‌ها و پارت‌ها دراز کردن دست راست به قرارداد اعتبار می‌بخشید. 

Tacitus, Annales XII 47,2 mos est regibus, quotiens in socielatem coeant, implicare dextras, II‏ او 

58 renovari dextras, XI] 9,3 complixi dextras apud altaria deum ; ãhnlich bei Josephus, Antiquitates 

XVII 326. 

4. F. Sarre- E. Herzfeld, Iranische Felsreliefs (1910) S. 199200 Abb. 92۸3+ K. Erdmann. die 

Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden (1943) 62:3 mit Abb. 28: R. Ghirshman, Iran: Parther und 

Sasaniden (1962) S. 190 Abb. 233; L. Trümpelmann, Jahrbuch für Numismatik und 

Geldgeschichte 25. 1975, 107-111 mit Tafel 16; G. Azarpay, Iranica Antiqua 17 (Gent 1982) 
181-7 mit Tafeln 1۲-۰ 

در ميان مانویان نیز دست دادن تقش بزرگی بازی می‌کرد. :مادر ر زندگی؛ نیز هنگامی که که نخستین انسان به 

جنگ اهریمن می‌رفت. برای بدرود گفتن دست راست را دراز کرد و هنگامی که او در برابر اهریمن ناتوان 

شد. تروح زنده» برای نجاتش. ابتدا دست راست او را گرفته و سپس وی را به سوی خود کشید. هاعش) 

Archelai 7.5; ed. Beeson p. 10,14)‏ داز این‌ری هنگامی که که مانویان به یکدیگر می‌رسیدند. دست راست را 


دراز کرده و بت می‌دادند و ایر ن نشانه‌ی آن بود که آنها از تاریکی نجات یافته‌اند». از این : رو مانی در اغاز 


میترا در دین ایرانیان / ۳٩‏ 


در سنگنگاره‌های میترای رومی. تصوير دست دادن میترا و خدای خورشید دیده 
می‌شود. به این شکل که میترا (با کلاه ایرانی) و خورشید (با تاج درخشان» از روی 
مذبحی مشتعل به سوی ی یکدیگر دست دراز کرده‌اند. در همان حال. هر دو خنجر بزرگی 
را گرفته‌اند. کلاغی" از برابر آنها پرواز کرده و تکه گوشتی روی خنجر می‌گذارد. البته بعد 
این گوشت روی آتش در هوای آزاد بریان شده و خورده می‌شود (تصویر ۱۳۸ = ۱۵۸۰ 
پ.م). همين دست دادن را در سنگ نگاره‌ی ویرونوم (مسسه:۷) در کتار کلاگن فورت 
(سقهعه1) (تصویر ۱۳۱ = ۱۴۳۰ پ.م) می‌بینیم. میترا به صورت مردی جوان با کلاه 
ایرانی به خورشید برهنه‌ای که با دیهیم درخشان و تازیانه‌ی ارابه‌رانی در کنارش ایستاده 
دست می‌دهد. 

در پایین این صحنه» در سنگنگاره رویدادی دیده می شود که مستفیم از آن تار 
پذیرفته اوگ از مقام پنجم (مقام پارسی) به ششمین مقام (پیک خورشید) 
(usصiodromاHe)‏ را نشان می‌دهد: ور برابر پدر (در اسطوره‌ی میترا) * زانو می‌زند 
و او را بزرگ می‌دارد؛ پدر کلاه ایراد نی او را به نشانی پایان مرتبه‌ی پنجم: بر داشته و با یک 
دست بالا نگه داشعه است و با دست دیطر دیهیم درخشان را روی پیشانی فرد زانو زده 
می‌بندد و او را به مقام پیک خورشید ارتقاء می‌دهد. 

زانو زدن خورشید در برابر میترا و در نهایت دست دادن آنها ار رو ی مذبح مشتعل را 
می‌توان در حاشیه‌ی راست ت سنگ‌نگاره‌ی ماولز (sاMau)‏ (تصویر ۱۳۲ = ۱۴۰۰ پ.م) و 
شهر اوستربورکن (تصویر ۱۱۵ - ۱۲۹۲ پ.ع) دید. در تصویر شهر اوستربورکن: پدر کلاه 
کسی را که زانو زده برداشته است؛ تاج درخشان آماده بر روی زمین قرار دارد. این را 
چجنین می‌توان تفسیر کرد: خدای خورشید. شل ۰.50 (یا: پیک خورشید) میترا (یا: پدر) 
سروری راء که به او وامدار است. بزرگ کک درخور توجه است که در بسیاری از 


سنگ‌نگاره‌ها: در کنار صحهه‌ ی د دادن و زائو و زدن خورشید # پیک خورشید - د 
2 پیستولا فوندأمنتی ) (Epistuta fundamenti‏ با این جمله به برادرش درود می‌گوید: 
Dextera fuminis tuealur et eripiat vos ab omni incursione maligna et a laqueo mundi (Adam, Texte‏ 
zum Manichãismus S. 27).‏ 

#انوار دست راست شما را از ز تمامی حملات کینه‌توزانه و دام‌ها ی جهانی حفظ می‌کند و رها می‌سازد: و در 

آغاز نامه ی به مارسلوس در اکتا آرخلای (24-6,1 ,5 .م Archelai 5, ed. Beeson‏ هاهش) این * معنا آمده است: 

#دست راست نور ر مايل است که تو را در برابر زمان کنونی حفظ کند؛. مقایسه شود با: 

das Kap.9 der Kephalaia (p. 37-42 ed. Polotsky; in Übersetzung auch bei A. Böhlig, in: “Die 
Gnosis IH, der Manichãismus", Zürich 1980, 212-216). 

1. نماینده‌ی مقام یکم کلاغ («0۲۵) : پذیرفته شدگان مقام یکم. هنگام مراسم همسفرگی. 


# بلندیایه‌ترین روحانی ایین رازوری میترا / مترجمان. 


۰ / میترا -آیین و تاریخ 


برایر میترا ؛ ر - باهم غذا حور دن آنها نیز تصویر گردیده است. به‌ویژه در مناطق دونا 
(Donau)‏ جنین تصاویری بسیار یافت شه ست برای نمونه نقش‌هابی از آپولوم 
(umاApu)‏ در داسیا (هنع۳) (تصویر ۱۵۴ = ۲۰۰۰ پ.م) و تاوالیکاو (12۷721112۲0) در مو سیا 
(Moesia)‏ (تصویر ۱۶۱ = ۲۲۴۴ ب.م): سمت چجب: پایین. بزرگداشت و در کنار ان 


خوردن غذا با هم. هر دو مراسم به یکدیگر مربوطند. 


ویژگی شخصی‌سازی آیین میترا. که با آن یه ۰ ميان انسان‌ها به رابطه‌ی 
وفادارانه‌ی شخحصی و دینی تعبیر می شد این آیین را برای رومیان د بسیار پرکشش 2 


زیرا در میان آنان نیز موجودیت دولت با نظام پاید ۳ وفادار اک وابستگی پیوند 


داشت. 


میترای «میانجی» 
پلوتارک می‌گوید: «ایرانیان میترا را میانجی می‌نامند»." این تصوری کهن است. از این روء 
در گاهشماري ایران کهن. میترای خدا. در ماه‌ها و همچنین در روزها جای میانی را اشغال 
می‌کند: روز شانزدهم. از سی روز ماه روز شانزدهم که نیمه‌ی دوم ماه از آن آغاز 
می شود مختص میتراست؛ از ماه‌ها نیز هفتمین ماه. ماه میانی» از آن خداست." 

هنگامی که فرفوریوس (۳0۳۲::00) می‌گوید. میترا در منطقة‌البروج. در جای تعادل 
شب و روز قرار دارد. به همین مفهوم است (نقطه‌ی تعادل شب و روز quinoctien(؛" yıl‏ 
نقطه‌ها نشان‌گر نقطه‌های میانی گردش خورشید هستند. 


De Iside 46. p. 369 E (ed. Seveking p. 46,15).‏ .1 
۲ سال نوی ایرانی در بهار و هنگام برابری شب و روز آغاز می‌شود. درباره‌ی زمان ورود تقویم هم‌رایی 
وجود ندارد؛ مک با تردید بسیار نظر می‌دهد: 

Archiv Orientalni 35, 1967, 197-207 (The Zoroastrian Calendar) 
مری بویس بر این گمان است که تفویم ۳۶۵ روزی بتد' از زمان پارت‌ها آغاز شده است:‎ 
(Bulletin of the School of Oriental and African Studies 33, 1970, 513-539 und A History II 

243-245). 

توجه را به این مطنب جلب میک که يشت ۸ (درباره‌ی تیشتر) سال خورشیدی از گونه‌ی مصری را شرط 
می‌داند. با ۲ ماه و سی رون که از آن جمله هر ماه به سه دهه (ده رو وز) تقسیم می‌شود: «جشن ایزیس در 
زمان یونانی - رومی» (70-76 ,1963 .)Meistenheim‏ موقعیت ماه تیر (Tishtryehe)‏ در ژوئن تنها با توجه به 
حالت مصری در خور توضیح است. تقویم ایرانی نیز باید هنگامی که : پرانیان بر مصر فرمان می‌راندند به 
آنجا وارد شده باشد. به تعبیری از کمبوجیه تا اسکندر بزرگ, رساله‌ی نیبرگ (ع0۵۲/() «متنی برای تقویم 
مزدیسناه در مجموعه‌ی نوشته‌های او نجدید چاپ شده است: 
Monumentum H. S. Nyberg, Acta Iranica, Deuxième 9۵۲16, vol. IV (= Acta Iranica 7( 1975,‏ 


397-480. 3. De antro nympharum 24 (p. 73,2 Nauck = 24, 9 Westerink). 


جا 


۱ 


میترا در دین ایرانیان / ۴۱ 


میانجی دانستن خدا را می‌توان چنین درک کرد که میترا (پیمان) تنها کسی است که 
انسان‌ها را به یکدیگر پیوند می‌زند. همچون میترا در ودای هندی به معنای دوست و یا به 
زبان دقیق‌تر «دوست از راه پیمان» ا 


شاه و جنگاوران 
شاهان و دست‌شاندگان آنها (ساتراپ‌ها) و جنگاوران چهارچوب دولت ایران را تشکیل 
می‌دادند. میترا از ابتدا حدای شاهان و جنگاوران بود. سپاه ایرانی. همانند هر سپاه 
دیگری. شامل جامعه‌ای بود که سوگند وفاداری یاد کرده بودند: وفاداری به یکدیگر. 
وفاداری گروه در برابر سرکرده. سرکرده در برابر بالا دست و او در برابر شاه. میترا - 
کک وفادارانه‌ی شخصی و در نتیجه چهارچوب جامعه‌ی ایرانی بود. 
نک بنایی بود که تمامیت دولت را برپا نگه می داشت بی‌او همه چیز فرو 
می‌ریخت؛ جامعه‌ی سیاسی تجسّد فرمانروا بود. به این ترتیب. شاه نیز به گونه‌ای نماد 
میترا محسوب می شد. البته. در ایران تنها به صورت مشروط می‌توان از مفهوم 
خداگونه سخن گفت. زرتشت خدا را برفراز انسان‌ها در چنان جای‌گاه برتر و بالایی نشا 
که به هیچ رو نمی شد برای او نماد انسان گونه‌ای اندیشید. اگر شاهی نبود تا با ِِ 
(حتطا)1 خشتره) خود حق و نظم (۸۳۵ ارته) را برقرار کند. امکان زندگی مشتر ۱ 
انسان‌هاء از نگاه حقوقی و نظم. وجود نداشت. از این روء نام شاه - Aa Kia‏ (به 
یونانی ۸۳۵۰۵65 به‌پارتی اردشیر) نشانی بود از آنجه که ایرانیان از شاه خود انتظار 
داشتند. آنها در فرمانروایی شاهان نه تنها قدرت. بلکه بهترین , جیزی را که در انسان‌ها 


ر 


ع 


هست بزرگ ۳ ِ کمک متقابل انسان‌ها به یکدیگر در یک 
زندگی مد مشترک در ر جامعه‌ای با نظم. تن تنظیم‌کننده‌ی چنین رابطه‌ی متقابلی میترا بود" 


1. Vgl. Thieme, Mitra and Aryaman (s. oben s. 4. Anm. 5) 38 f. 
واژه‌ی کهن ایرانی ۵۳60 که در نوشته‌ی داربوش در بیستون فراوان به‌چشم می‌خورد: «خیزش:‎ ۲ 
miça و‎ ham- این واژه از نگاه ریشه‌شناسی. هم‎ Kent, Old Persian S. 213 rechts) شورش: معنا می دهد‎ 
«هم‌سوگند » شان آست:‎ = coniurati از میثره) «قرارداد: یا فدوستی" است و معنای همسان آن در لاتين‎ ( 
پیداست که آنچه تاکنون در این زمینه آورده شد چگونه با یکدیگر در تناسب‌اند: شورشیان هم‌سوگند‎ 
شیدند به ایت معناست که آنها قراری گذاشته‌اند تا دوست یکدیگر باشند - اما نه با شام که در یک سیستم‎ 
«فئودالی 1 خواهان جذب همه چیز در خود است. و از این‌روست که «سوگندخوردگان: هم‌تراز با شورشیان‎ 
است.‎ 
فرانسواز اوین (منطنه عونمومه۳۳) در بالا (پاورقی آخر سر فصل «پیمان و خوراک قربانی») به جمله‌ای‎ 
استناد می‌کند که بیان‌کننده‌ی آن است که در چین قربانی کردن اسبی سفید و گاوی سیاه برای سوگند به‎ 
مراسمی تبدیل شده است که به معتای اغاز یک شورش است‎ 


۲ / میترا - آنین و تاریخ 


اینکه میترا حدای جنگاوران بود. به روشنی از سرود بزرگ میترا در اوستا (یشت ۱۰) 
٩‏ بازنویسی می‌کنم: «آن که [- میترا] جنگ را 
بر انگیزد. آن که جنگ را استواری بخشد . آن که در جنگ پایدار ماند و رده‌های دشمن را 


از هم بدزد. آن که ر زم‌آوران را در هردو بال آوردگاه پراکنده و پریشان کند و از بیم او در 
دل سياه دشمن خونخواره لرزه درافتد. اوست که می‌تواند دشمن را پریشان و هراسان 
کند. اوست که سرهای مهردروجان * را [از تن‌هاشان] فرو افگند. سرهای مهردروجان 
جدا شود. خانه‌های هراس‌انگیز ویران شود و از مردم تهی ماند. آن خانه‌هایی که 


مهردروجان و دروندان و کشندگان آشونان راستین در آنها بسر می‌برند هراس‌انگیز است 
راه گرفتاری از آنجا می‌گذرد که گاو [ آزاد] چراگاه را در خانومان‌های مهردروجان به 


گردونه بندند و گاو درا بستد و اشک بر یوژه روان کند . [ترجمه به تقل از اوستای جلیل 


دو ستخواه / ویراستار]" 


سروش و آریامن (Srausha - Aryaman)‏ 

شاه و خدمتگزارانش به یکدیگر تعلق دارند و به باور ایرانیان» در کنار رهبري میتراه 
سروش ایزد ایستاده است.۲ او نیز نام پرمعنایی دارد: سروش (5:۵0502) به معنای 
«فرمانبردار» خدمتگزار» است. از او دوبار در سرود میترا نام برده می شود (یشت ۳۱۰۱۰ 
و ۱۰۰).و در سرود بعدی (بشت ۱۱) و همچنین در سرود دیگر اوستا (یسنا ۵۷)" او 
دیرو مندترین: پرقدرت‌ترین: تواناترین: نندروترین و ترسناکترین جوان ست( شنا ۷ من 
۳ او نیز همانند میترا. ِِ پیمان‌ها (یشت ۰۱۱ ۱۴) و همچنین «نگهبان و دیدهبان 


وزي همه مهن ات( یت ۵۱۲ ۱۲ 


(S. 40 un rituel d’entrée en rêbellion et d association d'insurgés). 
مهر دروج یعنی پیمان‌شکن ؛ مترجمان.‎ # 
این ای , دهشتناک: چنگیزخان مغول را به یاد می‌آورد: برای مردی بسیار زیبا خواهد بود که بر‎ 
دشمن خود بیروز شده او را به سوی خود می‌کشد تا اشک‌های او را ببیند. دارایی‌هایش را برباید و اسبانش‎ 
را سوار شود. ربودن اسب‌ها در مهریشت بند ۴۲. من به این نکته ر استناد می‌کنم. تا آن سوی دهشتناک این‎ 
خدا به سکوت برگزار نشود.‎ 
:)85-88 درباره‌ی این خدا. نک به بیشگفتار لومل برای ترجمه‌اش از يشت ۱۱(صص‎ ۲ 
Gershevitch, The Avestan Hymn to Mithra 193; Zaehner, The Dawn and Twilight of 

Zoroastrianism 94-96; Boyce, A History 1 60 ۶ 

۳ ترجمه‌ی لومل: یشت‌ها ٩۲‏ - ۹۵ در ارتباط با يشت ۱۱. 
۴ قیاس کنید با پنجمین مرحله‌ی میترای رومی. که «پارسی: پاسدار بارآو ري کشتزار به‌شمار می‌امد: 


Porphyrios, De antro nympharum 16, 0. 67,14 Nauck = p. 16,31 Westerink). 


میترا در دين ایرانیان / ۴۳۳ 


خدمتکاران سروش. چون سگان. از او به شدت مراقبت می‌کنند" (یشت ۱۱ ۷): آنها 
وفاداران هستند. او بر ارابه‌ای که چهار اسب سفید و بی سایه آن را له سرعت انديشه 


می‌کشند. ایستاده است (یسنا ۰۵۷ ۲۷). این تصویر یادآور ارابه‌ای در یادمان میترای 


رومی است که در آن خدای 7 خورشید. ششمین مقام راز) به پیش 
می‌راند؛ پیشاپیش او لوسیفر ( 106160 - ستاره‌ی صبح) با مشعل برافراشته در پرواز است 
(تصویر ۱۱۲ = ۱۲۹۲ اوستربورکن .(Osterburken‏ 

خروس جانور مقدس سروش است. پرنده‌ی شاد از مبارزه که شب نیز بیدار است. 
هنگام برآمدن شفق (یعتی. هنگامی‌که که ستاره‌ی صبح. لوسیفر نمایان می شود). خروس با 
آوایی بلند می‌خواند: سه بهترین را در خواب نگذارید: پندار نیک گفتار نیک کردار 


نیک . "ما خروس را در نقش پرنده‌ی پیک خورشید. ششمین ممام ۾ راز وری و ایین 


میترای رومی نیز دوباره می‌بینیم. 


سروش د ر معنای (ذ فرمانبرداری )یی میترا می‌رود. در اوستاء پس از سرود مت | 


ر 


يشت ۰۱۰ سرود سروش قرار دارد (یشت ۱۱). در گاه‌شماری نیز در هر ماه پس از روز 
میترا ( شانزدهمین روز) روز سروش از پی‌می‌آید (روز هفدهم)." 

در ودای هندی. در کنار میترا. خدایی به‌نام آربامن (ممهج۸) وجود دارد: تیمه 
(۲۳:66) او را خدای «میهمان‌نوازی» ترجمه هن خیل :۳ این خدا به همین نام در ميان 
ایرانیان هم دیده می شود او در اوستا اثیريامن (معجح‌جن۸) نامیده شده است؟ و در یایان 
این دوره در نقش یاریگر نجات‌دهنده ( سوشیانت) نمایان می شود." 

میترا همواره خدای فرمانروایان و گروه وفادار آنها بود و باقی ماند. هنگامی‌که این 


۱ سگ در مقام‌های میترای رومی به چهارمین مقام تعلق دارد. برای گرامیداشت سگ در میان ایرانیان. نک 

وندیداد فرگرد ۱۳ بند ۸( 00۱۵06۲ وستاء ص 37؛ ولف ۱۷016۳ .۳. ترجمه‌ی اوستاص 397) (دوستخواه. 
ص ۸۰۳ + ویراستار) و پلوتارخ. De 12102 46 (p. 369 F = p. 46,23 Sieveking)‏ . 

۲ وندیداد ۰۱۸ ۱۲ و ۲۵ ترجمه‌ی گلدنر )6Geldner(‏ اوستا ص 38/9 و ولف ۷۵۲۶ .۳ ص ۰41920 

(دوستخواه. ص ۸۴۹ ؛ ویر استار). 

3. Lommel, و۷25‎ S. 5; Nyberg, Die Religion des alten Iran 379; M. Boyce, A History II 

245/246. 

4. Mitra and Aryaman 38 f Vgl. auch E. Benveniste. Le vocabulaire des institutions 

indo-européennes I (Paris 1969) 1007101 und 368-373. 

5. M. Boyce, A, History I 57 Anm. 226. 

6. Yasna 54,1 (Avesta - Übersetzung von Wolff S. 72); Nyberg, Die Religionen 271; Boyce, A 

History I 261. 

7. Bundahish 34, 14 (Zaehner, The Teachings of the Magi ۱48: Widengren, Iranische Geisteswelt 

219 ["Ermen" = Aryaman]; Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism 318). 


۴ میترا انيت و تاریخ 


خدا به امپراتوري روم وارد شد و با تصورات دیگر پیوند خورد. آیین میترا بازهم چیزی 
در حد همبستگی و اتحاد مردان یا سربازان و مردان خدمتگزار قیصر باقی ماند. 
مهرپرستان رومی. قیصر را نقطه‌ی جهت‌دهنده‌ی دين خود می‌دیدند و میترا همچنان 
خدای وفاداری ماند. از اين‌رو. بسیاری از قیصران رومی به این آیین بیگانه روی خوش 
نشان دادند و آن را یاری کردند. 


زناشویی و جایگاه گروگان‌ها 
پیوند شخصی است: ایجاد ر بطه‌ی نزدیک و تضمیر آن. شناخحت آنها برای 
مو ضع مکی ری بعدی ما صروری اسبتا. 

۷ رابطه ی نزدیک از راه زناشویی. نخستین روند معمول بود؛: يار میترا آريامن. در 
هند خدای مراسم زناشویی 0 شاه بزرگ ایران همواره دختر خود به همسری 
«تحت‌الحمایهی خود درم ی آورد. 

دوم جایگاه گروگان‌ها بود که از آنها همواره به مثابه ابزاری برای تصمین وفاداري 
تحت‌الحمایگان بهره‌برداری می شد. پسران استانداران (ساتراپ‌ها) بایستی به‌عنوان 
E‏ ِ خردسال" به دربار شاهی می‌رفتند. سقوط یک استاندار می‌توانست 
به معنای يسر پسر او نیز باشد. در عین حال اقامت اشرافزاده‌ی جوان در دربار شاهی به 
معنای روی E‏ او نیز بود. او می‌آموحت که شاه چگونه فرمانروایی می‌کند و با 
می‌توانست به جایگاه محرم اسرار یا افسر و «سرتیپ» (ژنرال) ارتقاء يايد و شاید هم 
روزی به ساتراپی می‌رسید. شاه آنها را بازمی‌گرداند یا به جای دیگری می‌فرستاد. اما 
وقتی گروگان می‌گربخت و پیمان را می شکست ي شاید یک شورش را طراحی می‌کرد. به 


۴ ۱ 


5 ی س ۳ و ۹ جح 0 
سدذدت مورد بعفیت رار می‌گرفت و همه چیز مها می شد تا دستگیر شو د. 


1. P. Thieme, Der Fremdling im Rigveda (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 23, 2 
Leipzig 1938) 123-129. 

در اوستا دعای آریامن (یسنا ۵۴) درست پس از شعری می‌آید که زرتشت برای زناشویی دختر خود 

پوروجیستا سروده است (یسنا ۵۳ = هات ۱۷). 

۲ با تمختوان جنگجو خدمت ت کند یا به‌عنوان «ادر «ع۵02:. مترادف واژه‌ی ۸:۲6 در انگلیسی (شاد؛ 

در بازی ورق: سرباز) واقعا چگونه می‌توان دریافت که کدام یادو همیشه درست کار می‌کند 

۳ در چنین موقعیتی مناسب است بدانیم که در متن لاتینی میانه‌ی اعمال والتاریوس و هیلدگرند. دو 

کودک به گروگان گرفته شده‌ی شاه در درا آتیلاه ِ نه ترسیم می‌شود: آنها با شتاب به بالاترین جایگاه 

دست می‌بابند. ۴ نک صفحات بعد 


میترا در دين ایرانیان / ۴۵ 


۳ میترا در امپراتوری هخامنشیان 
کوروش در نقش میترا شاه 
کوروش (۵۵۳۵۲۹) بنیان‌گذار امپراتوری ایران بود. داستان معماگونه‌ی تولد او که از 
طریق هرودت با آن آشناييم" الگوی افسانه‌های شاهی است اما شباهت‌های بسیاری با 
اسطوره و سنن میترایی دارد. علاوه بر آن. داستان او نشانگر همانندی‌های بسیار با 
آبین‌هایی است که با میترا مرتبطند و اجازه می‌دهد او شاه - میترا خوانده شود. 

من خحلاصه‌ای از تاریخجه‌ی کوروش به‌دست می‌دهم. در این , رویدادها نمی‌توان 
تاریخ و افسانه را از یکدیگر جدا کرد. زیرا رویدادهای تاریخی بیشتر در مراسم سنتی 
شکل گرفته‌اند و با افسانه در آمیخته‌اند. از نوی دیک شاخ و برگ‌های افزوده شده به 
بن‌مایه‌های اسطوره‌ای را نمی‌توان ناد دیده گرفت. به هر حال درصددم یادآوری کنم که 
همچون رویدادهایی که تاریخی محسوب می‌شوند. سنت‌های میترایی و با مراسم 
همانند آن نیز عین تاریخ هستند. 

پدرخوانده‌ی کوروش. میثره داد نام دارد )110 1 .(Herodot‏ 
کوروش که در کودکی سر راه گذاشته شده بود. در معنای وه نخستین موجود جهان 
بود؛ همان‌گونه که براء ی الگوی افسانه‌ی شاهی مناسب می‌بمود. 

برای نمونه. یرادا پونتوس * نیز باید جوانی خود را تنها در طبیعت وحشی سپری 
کرده باشد. میترا هم با زاده شدن از صخره. نخستین موجود از اینگونه بوده است. 
کوروش در میان چوپانان بزرگ شده است. میترای زاده شده از صخره نیز در بسیاری از 
سنگ‌نگاره‌های برجسته‌ی رومی از سوی چوپانان پذیرفته می‌شود. شاه ایرانی بایستی در 
مراسم پذیرش شاهی در پاسارگاد پوشش خود را وامی‌نهاد و رختی به‌تن می‌کرد که 
کوروش ا ان را پیش از شاه شدن به تن کرده بود ۔ یعنی پوشش چوپانی -و هم‌زمان. جامی 
شیر ترش می‌نوشید." 

در آیین تبزک شاهی در پاسارگاد. شاهی ک که نقش کوروش را ایفا می‌کرد. بایستی 
۴ 


حریره‌ی انجیر می‌خورد که بخشی از مراسم بود.؟ سنگ‌نگاره‌های رومی همواره میترا را 


1. Vgl. Widengren in "Homages ã G. Dumézil" (Brüssel 1960) 225-237; 6, Binder, Die 
Aussetzung des Königskindes (Kyros und Romulus), Meisenheim 1963; A. Alföldi, Die Struktur 
des voretruskischen Römerstaates (Hiedelberg 1974), besonders S. 134-141. 

۵۸ در آسیای صغیر: کنار دریای سیاه ؛ مترجمان. ۲ نک دومین پاورقی ص‎ #۶ 
3. Plutarch, Artaxerxes ۰ 
4. Plutarch, Artaxer Xes 3. Vgl. Auch Rhein. Mus. 95, 1952, 288 (zu Herodot I 71). 


۶ / ميترا آیین و تاریخ 


در حالی‌که روی درخت انجیر است نشان می‌دهند. مردان جوان ایرانیء یعنی همراهان 
جنگاور شاه. کارداک (۵۲۵۵۸») نامیده می‌شدند. آنها از این‌رو چنین نامی داشتند که 
ایرانیان» راهزنان دلیر و دلاور را «کارداک: می‌نامیدند.! پدر کوروش نیز خود باید راهزن 
بوده باشد." همچنین ارشک. بنیان‌گذار سلسله‌ی اشکانیان. یک راهزن بود." سرمشق 
اسطوره‌اي همه‌ی آنها میترا بود و خدای آنها: رباینده‌ی گاو, «حدای رباینده‌ی گاو».۴ در 
سرود میترای اوستا خدا گاوهاو اسبان دشمنان را می رباید ° 

هرودت (114 4 گزارش می‌دهد. هنگامی که کوروش کودک بود. کودکان همبازی در 
بازي «انتخاب شاه» کوروش را به‌عنوان شاه خود انتخاب می‌کنند و او هم مقام‌های 
امپراتوری را می‌گمارد. مسئله به احتمال بر سر آنگونه بازی‌ای بوده که در هر تاح‌گذاری 
در پاسارگاد به شیوه‌ای نوین انجام می‌گرفته است." کوروش یکی را فرمان می‌دهد تا 
خانه‌ها را بسازد. دیگری باید «محافظ» او باشد و سومی به مثابه «چشم؛ شاه يا به عبارتی 
سریر ست پلیس مخفی کمارده می شود" و دیگری مقام تشریفات را به‌دست می‌آورد که 
«سفیران را به حضور بیاورد»." هنگامی که یکی از کودکان از فرمانبرداری سرباز می‌زند. 


Aelius Dionysius X 11 {bei H. Erbse, Untersuchungen zu den attizistischen Lexika 1950, ۰‏ .1 
aus Eustathios zu Ilias B 849, p. 368, 39 Rom.= I 581, 29 van der Valk).‏ ;125 
Nikolaos von Damascus 90 F 66, 3 p. 362, 1 Jacoby.‏ .2 
Justin XLI 4.7 hic solitus latrociniis et rapto ۰‏ .3 
Porphyrios, De antro nympharum 18 (p. 69,16 Nauck = p. 20,5 Westerink); Firmicus‏ .4 
Maternus, De errore profanarum religionum ۰‏ 
۵ يشت ۱۰ بندهای ۸ ۴۲. 
۶ در اینجا به قدام کوروش در بازی «شاه" به نقل از دیئوکس اشاره می‌شود. پس از آنکه أو به شاهی 
برگزیده می‌شود (96-100 1 ۳۱6۲0001): تکاحی می‌سازد. و به کمک نیزه‌وران. محافظان. پیک‌ها. نگهبانان و 
حفظ عدالت. دولت تاسیس می‌کنده. بازی شاه و وزير در هند (ساندروکوتاس): 
Lassen, Indische Altertumskunde II (1873) 205.1.‏ 
اثر آدلهاید مته N6(‏ ۸06۱۳610) برای من به‌عنوان متن پایه‌ی هندی است: 
Varmsatthapakasini ed. G. P. Malalasekera, London 1935 (Pali Text Society) 1 184,6-20;‏ 
(Paris istaparavan des Hemacandra VIII 242 f. in der Übersetzung von Joh. Hertel (Leipzig 1908)‏ 
.191 
۷ مقایسه شود با: 
Aritophanes, Acharner 94: Xenophon, Kyrupaedie VIII 2:10:11 und VIII 6,16; H. H. Schaeder,‏ 
Iranica 1: Das Auge des Königs (Abhandl. Akad. Göttingen phil.- hist Klasse, ۲11 Folge Band 10,‏ 
H. Lüder, Philologica Indica (Göttingen 1940) 462.‏ ;)1934 
۸ این «پیک‌ها: فرشته نام دارند. تصور چنین پیک‌های شاه نادیدنی - شاه ایران برای رعایای خود نادیدنی 
بود - برمی‌نماید که به شدت از تصورات بهودیان دربار‌ی فرشته (پیک‌های نادیدنی بهوه) تأثیر گرفته است. 
چنین تصوری از فرشته در ميان ادیان غیر مسیحی. بهودی و اسلام شناخته شده نیست؛ در زمان‌های 


میترا در دین ایرانیان / ۴۷ 


فرمان می‌دهد تا او را تنبیه کنند؛ کودک به بزرگسالان شکایت می‌برد. اما کوروش از خود 
دفاع می‌کند که او ابه حق» فرمان تنبیه داده است. زیرا او از فرمان شاه برگزیده سرییچی 
رو مت با واژه‌ی «به حق» این فکر پیش می‌آید که میترا «خدای عادل» بود" اما نام 
«چشم شاه» یادآور آن است که میترا ده هزار چشم: ده هزار دیده‌بان داشت." 

یی از ای که کوش اتعرا ی کرک وشن کر ا کی از راوسا وت 
درخت غار بر چوبی از درحت سرو بود اغلت هر دو درخت در نفش برجسته‌های 
رومی دیده می‌شوند در حالی که میترا در کنار آنها ایستاده است. و می‌توان به درستی 
چنین نتیجه گرفت که به مراسم افروختن آتش ( از راه ساییدن چوب‌ها به‌هم) مربوطند. 

پیش از آنکه کوروش. تحت‌لحمایه‌ی ماد. سرکشی کند. سه بار خورشید را در خواب 
می‌بیند." در این جا باید واژه‌ی ایرانی خورنه - ۵۳۵« - «فرّه‌ی شاهی؛ که در يشت‌ها 
ذکر شده است زمینه‌ساز باشد. فره‌ای که میترا آن را به دست آورد و بزرگ داشت." این 
فو بار دیگر در زندگی اردشیر ساسانی نقش مهمی بازی کرد. هنگامی که او به‌عنوان 
گروگان در دربار شاء پارتی به‌سر می‌برد. از آنجا گریخت تا در برابر پارت‌ها سرکشی کند. 
آنها او را پی‌گرفتند. اما هنگامی که شنیدند فزه شاهی با او روی اسب نشسته است از 
پی‌گرد او دست شسته و از او درگذشتند؛ ارد شیر در جنگ آینده پیروز و شاه شد.۲ 

کوروش (بنا بر گزارش نیکولای دمشقی) برای زمینه‌سازی شورش خود از شاه مادی 
درخواست کرد مدتی مرخحص شود. شاه درخواست او را پذیرفت. اما به زودی پشیمان 
شد و کسانی را فرستاد تا او را بازگردانند. کوروش در حالی که با پذیرش درخواست آنها 
همزبانی نشان می‌داد. پی‌گردکنندگان را فریب داد و شب بعد گریخت.* اين عمل در 


روابط #فئو دالى ١‏ نمونه‌ی فراز یک گروگان است؟؛ جنین فراری به معنای سرنگونی نظام 


پسین‌تر است که بهودیان یا مسیحیان ان را به کار گرفتند. 
Herodot I 115,2. 2. V 18 (Tyana).‏ .1 
۳ همانند يشت (میترا) ٠١‏ در جاهای بسیاری آمده است. 
Nikolas von Damascus 90 F 66.41 ۵. 369, 25 Jacoby. Vgl. A. Alföldi, Die Struktur des‏ .4 
voretruskischen Römerstaates 138 f.‏ 
Deinon von Kolophon (690 F 10 Jacoby) bei Cicero, de divinatione 1 46.‏ .5 
۶ یشت 0٩۹‏ بند ۱۹ و ۵١‏ بند ۱۶ 
۷ ترجمه‌ی تنودور نولدکه: 
Bezzenbergers 00826 zur vergelichenden Sprachwissenschafl 4, 1878, 22 11 Widengren,‏ 


Iranische Geisteswelt 295 fF 8. Nikolaos von Damascus 90 F 66, 21-31 p. 365-367 Jacoby. 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


کهنه‌ی رابطه‌های شخصی و تلاش برای برپایی نظام همگون با آن است. 

هرودت ( ۱۲۵-۱۲۶ 1) درباره‌ی شورش وت می‌گوید:" کوروش برای شورش 
ایرانیان عليه مادها همه‌ی مردم را گردهم فراخواند. هرکس بایستی داسی همراه می‌آورد. 
در نخستین روز آنها را واداشت تا خاروخاشاک منطقه‌ی گسترده‌ای را درو کنند. در 
سنگ‌نگاره‌های رومی. اغلب پارسی (مقام پنجم) با داسی در دست دیده می شود" 

در روز دوم بایستی همه خود را شستشو داده و می‌آمدند. کوروش بزها و گاوهای 
بسیار کشته و از ایرانیان با گوشت و شراب پذیرایی کرد هنگامی که احساسات آنها 
تحت‌تأثیر شراب به جوشش آمد از آنها پرسید. که آیا دیروز بهتر بود یا امروز و هنگامی 
که پاسخ دادند «امروزه آنها را برای سرنگوني مادها فراخواند. شما نباید در آینده چون 
دیروز - چنان کار کنید. بلکه باید - چون امروز - زندگی خوشی را در آزادی بگذرانید. - 


می‌توان قربانی گاو نر و در نهایت غذاء ف از او ا دوران روم سنجید 
و چنین نتیجه‌گیری کرد که هر جشنی که به شورش ایرانیان منتهی می‌شد جشن بزرگ 
میترا بوده است. شکل شورش ایرانیان از چنین مراسمی تأثیر می‌گرفت." همان‌گونه که 
در تمام گفته‌هايم پس‌زمینه‌ی چنین مراسمی را می‌توان یافت 

کوروش نیز در شورش خود به مراسم همپیمانی مردان ایرانی بازگشت. کار 
تحقیر آمیز با داس پیش شرط پذیرفته شدن در گروه بود. تنها کسی که مزه‌ی کار ساده را 
چشیده باشد می‌تواند به‌عنوان فردی آزاد. ارزش جایگاه نوین خود را بداند. مراسم روز 


سا ۰ 


دوم با شستشو ادامه می‌یافت:٩‏ 


۱. داستان رودانس در بابل لامبلیخوس : نیز همسان این رویداد است. فرار والتر و هیلدگوند از ز دربار آتیلا در 

سده‌های میانه نیز چنین است. فرار کامياب یک گروگان: فرار کنستانتین از دربار ا ماکسیمیانوس: 
(Lactanz, De mortibus jê éeutörin 24: Aurelius Victor 40,2; Epitome de Caesaribus 41,2;‏ 
Zosimos Il 8,2-3).‏ 

یک گروگان فراری دستگیر شده و کشته می شود 

Caesar, Bell. Gall. V 7 (Dumnorix). 2. Das Folgende nach Numen 6, 1959, 1545.‏ 
Vermaseren - van Essen, S. Prisca S. 168; ¥ 532 (Rom) Abb. 122 = V 1247‏ = 4803 ۷ .3 
(Dieburg); Abb. 132 = V 1400 (Mauls).‏ 
Trumpf, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 12 (1973) 142.‏ .4 
۵ در ر مهریشت (۰۱۰ ۲ به ك کسی که ورا ر ر رای :تسم میا آماده کند-چدین ر داده 
می‌شود: «آنان باید سه ستایش و نیایش مهر فراخ چراگاه راد دو شبانروز تن خویش را بشویند. و پادافره 


[ گناهان] زا پیشت خازبانه بر عود روا دارند6 (ترجمه‌ی فار به تفا .از دوستخواه.صس- ۳۸۴ 7 ویر اجان 


میترا در دین ایرانیان ۸ ۴۹ 


مراسم نیز زرتشتی نبود." در ادامه خواهیم دید که کوروش یک میترا - شاه بوده است 
کمبوجیه گاو نر را قربانی می‌کند 
از کمبوجیه (۵۲۹-۵۲۲). پسر کورش. کار ناپسندیده‌ای گزارش شده که همواره 
شگفت‌انگیز بوده است. پس از چیرگی بر مصریان مدت اندکی در ممفیس مانده بود که 
گاو آپیس یافته شد. مصریان جشن بزرگی برپا کردند. کمبوجیه شمشیر بر کشیده و نیش 
زخمی بر او وارد می‌کند که گاو از آن جان می سپرد. مصریان به سبب این بی‌حرمتی 
خشمناک می‌شوند.۲ 

از نگاه سیاسی رفتار کمبوجیه خطای سنگینی بود. مصریان به گونه‌ی ناگواری خود را 
از سوی پیروزمندان ریشخند شده احساس کردند و به ایرانیان نفرت ورزیدند. آنها نیز 
جندین و چند برابر از اینان دور شدند. 

اماء دومین پاد شاه ایرانی نیز قربانی گاو آپیس را تکرار می‌کند. بہ پیش از اسکندر بزرگ: 
اردشیر سوم بار دیگر مصریان شکست خورده را تحقیر کرد. او نیز گار ابو :را کشت وا 
دوستانش خوراکی از آن خورد؛ مصریان این بار نیز بهرنج روحي سختی دچار شدند.؟ 
کمی بعد. هنگام ورود سپاه اسکندر به این سرزمین او را به‌عنوان رهایی‌بخش پلیرفتند. 

یافتن دلیلی عقلانی برای دوبار انجام یک عمل ناپسند دشوار است. این امر باید 
زمینه‌ای افسانه‌ای داشته باشد: شاه ایرانی نماد میترا بود. هنگامی‌که گاو نر مقدس نمایان 


1. Arrian. Anabasis VI 29,7 und Strabon XV 3,7 p. 730 C., beide aus Aristobul (Jacoby, Die 


Fragmente der griechischen Historiker 139 F 51). 
حدس می‌زند که کوروش باید زرتشتی باشد. دلیل او سه نامی‎ )M. 38006, ۵ م. بویس (4۱ !1 وماعذا‎ ۲ 
است که در اوستا می‌آیند. نام‌هایی که می‌توانند ویژه‌ی زرنشت باشند. آنها در خانواده‌ی پادشاهی‎ 
هخامنشی نیز اثبات پذیرند. چنین استدلالی از نظر من بسیار سست است:‎ 
3 Herodot III 27-29: مقايسه کنید با‎ : schon Numen 6. 1959, 155/6. 
اینکه کمبوجیه گار آپیس را کشته باشد. از سوی بسیاری از محققان با تردید روبه‌روست:‎ 
G. Posener,. La premiére domination perse en Egypte (Le Caire 1936) 1-26 und 171-175; 
Olmstead, A History of the Persian Empire (Chicago 1948) 89; J. Schwartz, Bulletin de I'institut 
français d'archéolgie orintale 48, 1949, 68 ff; Kienitz, Die politische Geschichte Agyptens vom 7. 
bis4. Jahrhundert vor der Zeitwende (Berlin 1953) 57 ff; M. Boyce, A History Il 73/4. 
اما از سوی دیگر یافته‌های هرودت برای بیشتر محققان از اعتبار بر خوردارند.‎ 
4. Plutarch, De Iside 11 und 31 (= Deinon von Kolophon 690 F 21 Jacoby); Aelian, Var. hist. 
IV 8 und VI 8; De natura animalium X 28. M Boyce, A History II 264 bestreitet auch bei 
Artaxerxes II. die Richtigkeit der Überliferung. 
مقایسه کنید با صفحات بعد.‎ 


۵۰ / میترا - آیین و تاریخ 


هرودت می‌گوید که ایرانیان هنگام فربانی کردن جانور: سرود پیدایش خدایان و جهان 
ر ' می‌ خوانند! دیگر اينکه قربانی کردن. بدون حضور مغ سرودخوان. جایز بيست 
(132 . مسئله بر سر قربانی ؛ برای میتراست: که جهان از اب ن فربانی پدید آمده استت؟ 
هرودت می‌گوید که دینیار برای ایرانیان و شاه نیکی آرزو می‌کرد؛ این مشروعیت 
بخشیلدن به اتحاد از راه قربانی ر خوردن خوراک اثینت که ما از آن بسیار سخن گفتیم. 
کمبوجیه بر این باور بود که به‌عنوان میترای نو باید گاو نر را قربانی کند. 
داریوش (۵۲۱-۴۸۵) 
کمبوجیه در راه بازگشت از مصر سه سوی ایران ود کنل‌ نیت یس از مرگ او برادرش 
حاکمیت را بەد ست آورد که در نوشته‌ی هرودت سمیر دیس (Smerdis)‏ و در منابع ایرانی 
گنوماتا* نامیده می شد. داریوش. که با شش تن دیگر سوگند خورده بو دید او را سرنگون 
کرد. آنها بر آن بودند که سمردیس (گئوماتا)» برادر کمبوجیه» زمان درازی ست که 
درگذشته است و کسی که هم‌اکنون بر اریکه‌ی شاهی نشسته. معغی همنام اوست که 

فرمانروایی را ب برای خود دست‌ویا کرده است. اينکه واقعیت امر چه بود د اکنون برای ما 
اهمیت ندارد. 

دست‌بازی داریوش به قدرت. به شکل‌هایی که از پیش در دین سنتی اماه انجام 
گرفته است. بر اساس افسانه‌ای از ثرئتونه پهلوان (هعدههانه1). که از پیرامونیان میترا بوده 
است. او در نوروز عليه ازدهایی. ازی دهاک» جنکیده و فرمانروایی را به‌دست اورده 
است؛ نرئتونه يهلوان برای نبا دگر3 این روز. جشن میترا میتراکانا Mithrakana‏ _ 
مهرگان ۵ (1:07888۳) را برپا کرد. برای تکرار این افسانه داربوش. 
نوروز می‌کشد. "و برا e‏ روز جشن , مغکشان را بنیان می‌نهد. این ت با مهرگان 


۱. مقایسه شود با سرودهای قربانی پایان‌ناپذیر وداها. 

#. در ر منابع ایرانی برادر کمبوجیه. بردیا است که پنهانی کشته می‌شود و گئوماتا نام مغی است ست که به دروځ 

خود را بردیا می خواند . ویر استار, 

2. Herodot III 79: کنید با‎ alae : Marquardt, Philologus 55, 1896, 235-236 und Untersuchungen 
zur Geschichte von Eran (Philol. Suppl. 10, 1907) 136. 

اروشن است که این جشن یکی از خدایان ایرانی بود» 

(Dandamaev, Persien unter den ersten Achãmeniden )۱976( 138). ۰ Boyce (A History I 102 
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این همانی می‌یابد: به این ترتیب. داریوش گئوماتا را می‌کشد. سنگنگاره‌ای در تخت 
جمشید او را در مبارزه با اژدهای شیر پیکر نشان می‌دهد." 
یس از مرگ گذوماتا: مچ کت خوردگان در این امر یک‌زبان شدند که از مبان آنان کسی 
شاه خواهد شد که اسب او نخستین ۰ فردا با سرزدن خورشید شیهه بکشد و 
ن گفت: خدايې Ea‏ ی ۱ 
مهم‌نرین سل برای فرمانروایی داریوش و اقدام او گزارش سنگنو شتهی 
بیستون درباره‌ی سرنگونی گئوماتای دروغین ) سمردیس) ات در این مص بلند. 
اهو رامزدا یگانه خدایی است که نام برده می شو د. نه از خدایان د دوره‌ی جند خدایی 
(میتراء آناهیتا) و نه از موجودات خداگونه‌ی زردشت ( امشاسیندان) نامی به ميان 
نمی‌آید. از این‌رو برخی بر این باورند که داریوش باید زرتشتی بوده باشد" و برخی نیز با 
(به‌تخمین یک سده) از پیدایش زرتشت گذشته بود. بخشی از آموزه‌های او به گونه‌ی 
گسترده‌ای شناخته شده بودند اما در بسیاری از تکات نصورات کهن و چندخدایی 


بی‌تغییر به جا مانده بود. 
داریوش در ميان پیر امونیانی تاحگذاری ی کرد که در ميان آنها خدایان که ن هنوز زنده 


بودند. از سوی دیگر هم خدای بزرگ زرتشت. اهورامزدا, جزو خدایان 0 
یک زرتشتی محسوب می‌شد. | امر همه‌ی o‏ را نیز تا تسخیر کشور از 


سوی اسکندر دربرمی‌گرفت. 


Anm. ۱10: 172 Anm. 169) 

او نظر, مارکوارت را رد می‌کند: اما این امکان را دور نمی بیند که مغ‌کشان و مهرگان : به‌هم پیوند دارند. 
(A History II 88 Anm. 36).‏ 
Sarre, Die Kunst des alten Persien (Berlin 1921) Abb. 16; von der Osten, Die Velt der Perser‏ .1 
(Stuttgart 1956) Tafel 49; Ghirshman, Iran: Protoiranier, Meder, Achãmeniden (München 1964)‏ 
S. 202 Abb. 250:1.‏ 
Widengren in "La regalitê sacra" (Leiden 1959) 244.‏ : مقایسه کنید با :84-87 Herodot II!‏ .2 
Lommel, Die Religion Zarathustras 4 f. Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism‏ .3 


154-158. M. Boyce, A History II 118 ff. 4. Widengren, Die Religionen Irans 142-9. 


۵۲ / میترا - آیین و تاریخ 


خشایارشا اول (۴۸۵-۴۶۵) 
از خشایارشا پسر داریوش کتیبه‌ای به‌جا مانده که در آن به خاطر آنکه یک دیوکده را 
تخریب کرده است خود را می‌ستاید. او برای «خداه واژه‌ی دیو را به‌کار می‌برد که خود 
پیشتر یکی از خدایان بود.! 

«آنجا مکانی بود که ایزدان دروغ (دیوها) در آن پرستیده می‌شدند. به خواست 
اهورامزدا من آن پرستشگاه‌های دیوان را ویران کردم و اعلام کردم که دیوان نباید پرستیده 
شوند. جایی که دیوان پرستیده می‌شدند آنجا من اهورامزدا و ارته را ستایش کردم». 

به سختی می‌توان در زرشتی بودن آن که این سخنان را می‌گوید شک کرد. تغیبر ارزش 
دیو از خدا به موجود اهریمنی باید از دیدگاه زرتشتی مورد توجه قرار گیرد. و ارنه" 
( اشه) - حقیقت. نظم عادلانه - یکی از شش موجود خداگونه ( امشاسپندان) زرتشت 
است. نام ارته در بخش‌های دیگر سنگ‌نوشته چندین بار در کنار اهورامزدا ذکر شده 


است. 


میترا در سنگ‌نوشته‌های بعدی هخامنشیان 
در حالی‌که داریوش و خشایارشا تنها از میترا نام می‌برند. دو شاه بعدی در سنگ‌نوشته‌ی 
خود با تأکید از میترا و آناهیتا هم نام برده‌اند. آنها اردشیر دوم (۳۵۹- ۴۰۴) و اردشیر 
سوم (۳۳۸ - ۳۵۹) هستند." اردشیر دوم نیز در پاسارگاد مراسم تاج‌گذاري خود را به 
پیروی از کوروش برگزار کرد" به احتمال همچون مراسم میترا. اردشیر سوم نیز چون 
کمبوجیه, گاو مقدس آپیس را در مصر قربانی کرده است.* او نیز آشکارا خود را میترا - 
شاه می‌دانست. 

دین زرتشت و چندخدایی کهن که به آیین میترا تعلق داشتند ۔ چنان با زرتشتی‌گرایی 
درهم‌آمیختند که یونانیان زرتشت را به چشم آورنده‌ی آیین رازوری میترا می‌نگریستند." 
Kent, Old Persian 150 ff, Inschrift XPh; Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism‏ .1 


159; Brandenstein-Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen {Wiesbaden 1964) 8; M. Boyce, A 
History I1 174-6. 

.۳۲ هات۸ ارته = حقیقت نظم درست. نک ص‎ ۲ 
Kent, Old Persian 154-156 (Inschriten A Sa, A Sb, ۸2 Pa) . ۰ 
3. Kent, Old Persian 154-156 (Inschriten ASa, ۸54, APHb, A3Pa). 
4. Plutarch, Artaxerxes 3; با‎ Mai مقایسه‎ : Alföldi, Die Struktur des voretruskischen Römerstaates 
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میترا در دین ایرانیان / ۵۳ 

شاهنشاه و میترا 
چنین به نظر می‌رسد که برخی از نویسندگان یونانی نیز مطالبی گرد آورده‌اند که در آنها 
شاهان شاه با میترا پیوند می‌یافت. 

دوریس فون ساموس مورّخ» توضیح می‌دهد که شاه ایرانی در روز میترا مست 
می‌کند.' می‌توان به یاد آورد که نوشیدنی مستی‌آور, هوم «بازدارنده‌ی مرگ نیز به‌قربانی 
کردن گاو تر د یک مراسم میترایی - که زرتشت علیه برگزاري آن مبارزه می‌کرد. تعلق 
داشت. 

پلوتارک توضیح می دهد که ایرانیان شاه را به مثابه تصویری از خحدا می‌دانستند که 
مهرکده‌ی رمی در سنت پریسکا شعری با این معنا آمده است که او با قربانی کردن گاو نر 
انسان‌ها را نجات داده است۳ 

در نهایت. در داستان اسکندر نیز آمده است که شاه مقدونیه در دیداری با داریوش 
تقریباً به این باور رسید که او باید کسی باشد که به‌عنوان میترای خدا از آسمان آمده 


آ ان 
پیت 


در اینجا نیز هویت‌یابی شاه ایران با میترا پیش کشیده می‌شود. در واقع شاه - خدایی: 
از گونه‌ای که گذشت. دا یک زرتشتی وجود ندارد. برای او تنها یک خدا. اهورامزدا. 
هستی دارد؛ در کنار او جایی برای شاه خدایی نیست. اما نباید بر این باور بود که این امر 
می‌تواند به معنای کاستن از ارزش قدرت شاهی باشد. بلکه درست واژگونه‌ی چنین 
چیزی است. شاه. که هم‌زمان خدا نیز هست. نیمی از هستی‌اش دینیار و تنها نیمه‌ی 
دیگرش فرمانروا و سیاستمدار است. هنگامی که چنین فرمانروایی ويژگي دینیاری خود 
را وانهد و خود را تحت فرمان خدا بنهد. آنگاه آزادی می‌یابد تا با همه توان و نیرو به 
خواهش‌های زمینی خود بپردازند. 


سرود بزرگ میترا بايد در سده‌ی چهارم یا پنجم پیش از میلاد سروده شده باشد یعنی 


6. Porphyrios, De antro nympharum 6. 

1. Bei Athenaios X 45 (p. 434 EF) = Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker 76 F 5 
(p. 139). 2. Leben des Themistokles 27,4. 

3. ۷ 485 = van Essen-Vermasern, S. Prisca S. 217 (Vers 14) Et nos servasti eternali sanguine 
fuso. 4. I] 14.5 p. 81.21 Kroll. 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


آنچه که در مجموع يشت‌ها موجودند و ما اغلب از آنها بهره گرفته‌ایم . آنگونه که از 
واژه‌های سرود برمی‌آید. ستایش میترا در دینی است که زرتشت و است. شاعر 
می‌گذارد که اهوراهزدا حود با زرتشت (= سپیتمان) سخن بگوید (یشت ۱۰ ٩۱۹‏ 
۷ ممهر را بستای ای سپیتمان. تو باید او را نامزد روحانیت اعلام کنی... خوشابر 
خانه خدای.... برای روحانی مقدس... با سخن میترا قربانی هدیه می‌کند :.! 

این يشت در سرودهایی با شور و شوق و پرکشش میترا را به‌عنوان حدای پیمان. 
روشنی و جنگاوری ستایش می‌کند. آنچه از قلم می‌افتد کارهای افسانه‌اي میتراست. آنها 
بایستی همواره به کار بزرگ و مقدس خدا اشاره می‌کردند. قربانی کردن گاو نر که از آن 
جهان پدید می‌آید. اما آموزه‌هایی که آبشخور آنها زرتشت است خود را موافق قربانی گاو 
نر نشان نمی‌دهند. 


سرنگونی هخامنشیان 
اسکندر در سال‌های TTY‏ ۴ پم امپراتوري ایران را تسخیر و در سراس ر خاور نزدیک 


فرماتروایی یونانی - مقدونی بریا > 1 اين رویداد برای ایرانیان یک فاجعه‌ی سیاسی بود.۲ 


اما در دولت‌های آینده‌ی امپراتوري ایران که زیر تأثیر نیرومند ایرانی بودند و ساختار 
«فئودالی» جامعه را حفظ کردند: میتراء همواره به‌عنوان خد!. چهارچوب دولت و جامعه 
را حفظ می‌کرد. این آمر پیش از همه در شاهنشاهی پونتوس (۰)۳0۳:09 ارمنستان, 
کایادوکیه (مه‌(122200) و کوماژن )غKomagen)‏ به چشم می‌خورد. میترا هرگز خحصرصیت 
خدای «سیاسی: را از دست نداد: او در غرب نیز بايد حدای جنگ‌آور و نظام دهنده بوده 


باشد. اما با به خاموشی گراییدن امپراتوري هخامنشیان. میترا نیز تقریباً حصوصیت ملی - 


1. Die ۷5 5 S. 65. 

( اما ترجمه‌ی دوستخواه چنین است: «خوشا به روزگار آن مرد پیشگامی که زوت اشون از ميان مردم دانش 
آموخته و دين آگاه در برابر برسم گسترده با یاد مهر» او را نیایش ایزدی بگذار رد: * ویر استار). 
۲ در سال ۷ ب.م پارت‌ها با کامیابی عليه روایی شاهان یونانی - مقدو: نی (سلوکیان) به‌یا e‏ 
امپراتوری اشکانی را بنبان نهادند. شاهنشاهی ایرا سای نیز jiJ;‏ ۲۲۴ 3 فرمانروایی آنها را 
گرفت ت. در این فرمانروایی نوسازی دین زرتشت انجام شد؛ از نخستین سندها. سنگنوشته‌ی ری مغ 
.(M. Sprengling, Third Century [ran. Sapor and Kartier, Chicago 5‏ متا را در ابر ن زمان د نیز ا 
پیمان است. در سنگ‌نگاره‌ی یاد شده‌ی بالا 12 همه 25 .5) از طاق بستان. مانی: خدای مهر (- میترا) ۳ 
ی معین ایرانیان از دین او و به‌ویژه در جاهایی که «برداشت‌های مسیحی» مسیح‌سنجی مط 
و ی ا ر ا ا . مقایسه کنید با: 
Mary Boyce, On Mithra in the Mahniehaéan Pantheon , in "A Locusts Leg: Studies in Honour of‏ 

S. H. Taqizadeh, ed. W. B. Henning and Ehsan Yarshater" (London 1962) 44-54. 


میترا در دين ایرانیان / ۵۵ 


ایرانی خود رااز دست داد. 

افول امپراتوری بزرگ ایران پیش زمینه‌ی گسترش بعدي این میترا به سوی غرب بود. 
فروکش کردن بخش ملي آیین میتراء آميزش با تصورات ديني یونانی را امکان‌پذیر کرد. 
بعد‌ها هنگامی که در امپراتوری فيصري روم مرزهای سیاسی :ملت»ها در حوزه‌ی 
مدیترانه ناپدید شد. گونه‌ای فرهنگ یدید آمد که می‌توان آن ر | ابین‌المللی» نامید. ا 


۲ ۳ اه | 7 ۱ و ی‎ E 
أب“ نرو آ ایین تقریا برکشش میترا توانست دین بزرگ امپراتوري قیصری بشود.‎ 


بوت جاودزا 


فصل دوم 
آیین ميترايي دوره‌ی هلنی 


شاهان ایرانی سرنگون شده بودند؛ اما اشرافیت که خود را با سیاست روز اسکندر منطبق 
ساخته بود هم‌چنان رهبری را برعهده داشت. نمونه‌ی چنین خصوصیتی ساتراپ آنرپات 
است. که به‌موقع به اسکندر روکرد و فرمانروایی مناطقی را که پس از او آترپاتن 
( آذربایجان کنونی) نامیده شد در دست گرفت. 

این اشرافیت میترا را می ستو دند. خدایی که به نظام حکمرانی بر افراد نظم می‌بخشید. 
اگر میترا هیچ معنایی برای آنها نداشت سران قلعه‌ها موقعیت ممتاز خود را وامی‌نهادند. 

در دوران هلنی در مناطق مرزی میان پارس‌ها و از پی آنها - پارت‌ها و سرزمین‌هایی 
که به جنگ یونانی‌ها افتاده بود. مانند سوریه و بیشتر مناطق ساحلی آسیای صغير؛ 
بسیاری از شاهان و شاهزادگان برآمدند و از میان رفتند. بیشتر شاهانی که تا اندازه‌ای 
اهمیت یافتند. خود را از شجره‌ی هخامنشیان می‌دانستند و میترا را نیز به‌عنوان خحدای 
شاهنشاهی خود ستایش می‌کردند. البته روایات درباره‌ی مناطق مختلف آن‌قدر کم است 
که نمی‌توانیم چیز زیادی در باب آنها بگوییم. 

مهم‌ترین این شاهنشاهی‌ها. پونتوس (۰)۳08:09 کاپادوکیه (1۵00۵006). ارمنستان و 


کوماژن بودند.! 


۳ ۹ ۲ ۳۰ ۱ ۳ 2 ا و ا aê Re‏ ۳ له 
1 در واقع؛ یونان اسیای صعیر برای ستایش و بزرگداشت میترا تسس بسیار کوچکی ایفا کرد؛ می‌توان به 
اسانی از ورمازرن (1 ۷۳۳۵۲۲) شاهد اورد. میتراً برای یونانیان همواره خدای ایرانیانی بود که در تلاش 
بودند تا سرزمین خود را بازیس بگیرند. 


Franz Cumont. "Mithra en Asie Mineure" (in: Studies presented to W. H. Buckler, Manchester 

1939, 67-76). 

فرانس کومون در کتاب بالا» درباره‌ی نقش آسیای صغیر در گسترش آیین میترا گز افه‌گویی کرده است. 

پرداختن به ستایش میترای ایرانی نزد هند و سکاها («عطاواه۱۳۵) ( کانیشکا) (507۷2ن10) بیرون از گفتار 
کنونی است. 


۸ / میترا - ایین و تاریخ 


۱. شاهنشاهی پونتوس ۱ 
از نگاه تاریخی» مهم‌ترین این دولت‌ها. شاهنشاهی پونتوس در ساحل شمالی اسیای 
صغیر بود که در زمان پهناوری خود سواحل ففقاز. شبه‌جزیره‌ی کرت جزیره‌ی کریمه 
() و سواحل سکاها (طا,5k)‏ را دربرمی‌گرفت. در این امپراتوری شش پادشاه با نام 
میتراداد حکومت کردند؛ میترا در نام آنها به چشم می‌خورد. نامدارترین آنان میتراداد 
بخشگر ( اویپاتور (Eupator‏ )0۶۳ پ.م) دشمن بزرگ روم بود. او در وایسین جنگ 
خود عليه روم یونان را در دياو اتن را به‌چنگ آورد. سه سردار رومی: سولا (هالل٩).‏ 
لوکولوس hS‏ و پومپیوس (Pompeius)‏ با او جنگیدند و در نهایت بر او غلبه بافتند. 
او پشت خود را به شاهان بزرگ ایران و فرمانروایان مقدونی می‌رساند و به سربازان خود 
e‏ : «از رومیان مشهورتر است. زیرا از پدر به کوروش و داریوش. بنیان‌گذاران 
امپراتوري ایران. و از مادر به اسکندر بزرگ و سلوکوس نیکاتور )Seleukos Nikator)‏ › 
بنیان‌گذار امپراتوري مقدونی می رسد ». 

رنگ و جلای داستان‌های مربوط به پادشاهی در ایران بر زندگی میتراداد بخشگر نیز 
پرتو افکنده است: در سال تولد و سال تاج‌گذاری او ستاره‌ی دنباله‌داری در آسمان نمایان 
شد و هربار هفتاد روز درخشید. هنگام کودکی و جوانی. همچون کوروش به تبعید 
خود خواسته تن داد و دور از شهر زیست. به تمرین شکار پرداخت و هفت سال: دور از 
شهر و وخ شتا یک شب را هم زیر سقف نخو ابید بلکه جنگل‌ها را زیر یا گذاشت و 
شب‌ها را در جاهای مختلفی در کوهستان گذراند. کسی نمی دانست که در کجا بته شیر 
می‌برد. خو گرفته بود که از جانوران درنده بگریزد. در پی آنها باشد و یا حتی نیروی خود 
را با آنان بیازماید." 

به احتمال هسته‌ی نوشته‌ی پر اوازه‌ی ضدرومی ١‏ پیشگویی هیچسب» به زمان 
میتراداد بخشگر تعلق دارد. در آن نوشته. پیش‌گویی شده که یک شاه نیرومند شرقی: که 


می‌توان ۳ میترایی را در آن دید امپراتوری روم را درهم خواهد کوبید و مر ی 


1. Justin XXXVIH 7,1 se .. clariorem . esse, qui paternos maiores suos a Cyro Dareoqtte, 
conditoribus Persici regni, maternos a Magno Alexando ac Nicatore Seleuco. ROH e 
Macedonici, referat.. 

2. Justin XXXVI] 2.7 per sepiem annos neque urbis neque ruris tecio USuS est, sed per silvas 
vagatus diversis montium regionibus pernoctabat Ignaris omnibus, gquibus esset locis, adsuetus feras 
cursu aut fugere aut persequi, cum quibusdam etiam viribus contendere. - val. Widengren, Die 


Religionen Iran 236 ff. 


آیین میترایی دوره‌ی هلنی / ۵٩‏ 


جهانی به آسیا منتقل خواهد شد" 

گمان می‌رود - هرچند نمی‌توان مطمئن بود که میتراداد بخشگر, میترا را خدای 
پادشاهی می‌دانسته است. درباره‌ی وضع ادیان در شاهنشاهی پونتوس تقریباً هیچ خبری 
در دست نداریم. شهر ترابوزان (۲::26280) در زمان قیصران رومی از تراژان (مهزج) 
(۱۹۸-۱۱۷۱) با فیلیپ عرب (۸۳20 )Philippus‏ ( ۴۴-۴4 ) سکه‌های بسیاری با تصویر 
میترا به‌عنوان خدای سنتی شهر ضرب کرده است. در حاشیه‌ی سکه‌ها. میترا با کلاه 
ایرانی و تاج‌گل درخشان خدای خورشید. پیش از دیگران. سوار بر اسب و در حال تاخت 
نشان داده می‌شود. گاهی در کنارش درختی است که عقابی روی آن نشسته است و 
ستاره‌ای بالای سرش قرار دارد. یکبار نیز در چپ و راست. در کنار دو حمل‌کننده‌ی 
مشعل (کاتوس و کاتویاتس 20۵5 صنا_وعاناه)). کلاغی در حال پرواز و ماری نیز 
تصویر شده‌اند." این چهار نماد در سنگ‌نگاره‌های رومی بسیار شناخته شده‌اند. 


۲ مراسم ميترايي دزدان دریایی 

میق اداد بخشگر در مبارزه‌ی خود عليه رومیان با دزدان دریایی نیز پیوندهایی داشته 
است. پلوتارک" در این‌باره می‌نویسد که آنها «در المپ به صورت عجیبی مراسم قربانی را 
به جا آوردند و أیین ی نرک سری را به انجام رساندند. و از آنها مراسم میترا هنوز 
پابرجاست؛ این مراسم نخستین بار از سوی آنا شحاساننه شد» این دزدان دریایی با 
برپایی دولت بسیار سازمان‌یافته‌ای در سواحل جنوبي آسیای صغیر. چند سالی همه‌ی 
کشتی‌های دریای مدیترانه را در ترس فرو برده بودند. سرانجام پومپیوس به این 
جنایتکاری‌ها پایان بخشید ( ۶۷ پ.م) 


آي- دولت مورد ویژه‌ای از انحاد مردان ست ي شاه خداگونه‌ای در راس اين انحاد 


می 2 


. این تفاسیر احتمالی است و اطمینانی بر آن نیست. مقایسه کنید با: 
H. Windisch, Die Orakel des Hystaspes (Amsterdam 1929); Bidez-Cumont, Les Mages hellénisés‏ 
(Paris 1938) 11 370 ff; H. Fuchs, Der geistige Wiederstand gegen Rom in der antiken Welt‏ 
ff.; Widengren, Die Religionen Irans 199 ff. und Iranische Geisteswelt 222 ff.‏ 31 )1938( 
Waddington-Babelon-Th. Reinach, Recueil général des monnaies grecques d’ Asie Mineure 2‏ .2 
Baum, Adler, Stem ۰ 25, 45 und 50; Fackekrãger Rabe und Schlange nr. 39;‏ .147-162 )1925( 
Schlange auch in nr. 50; ein brennender Altar nr. 35 und 45.‏ 
Pompeius 24,7.‏ .3 

از المپ (01۳۳۶) دولت لیکیه یا کرهی در کتارآن مورد نظر است. 
در اینجا باید بر این تأکید کرد که شهر طرسوس (9ا۲5). به فرمانروایی گردیان سوم «(Gordian IID)‏ 


سکه‌هایی با تصویر قربانی گاو میترا ضرب کرده است. 


۰ / میترا - آیین و تاريخ 


نایستاد تا برقراری عدالت را در میان انسان‌ها تضمین کند. 

ميان مراسم میترایی دزدان دریایی و آیی ‌ ن بعدی میترا پیوند مستفیمی نمی‌توان ایجاد 
کرد. میان پایان کار دولت دزدان دریایی و میترای رومی ۱۵۰ سال فاصله وجود دارد. در 
همه‌ی و و سا و ایرانی یا دست‌نشانده‌ی آنها بود مراسم 
میترا وجود داشت. اینکه ۳ دزدان در زیایی كاملا شناخته شده. یک ا 
میلتی .)heophanes von My ene)‏ است که به e‏ توصیف مفصل 9 پومپیو س 


شناخته شده است. 


۳ کاپادوکیه (Kappadokien)‏ 
سرزمینی است مرتفع در میانه‌ی آسیای صغیر که از شمال انکارا آغاز شده و به فرات 
می‌رسد. ساتراپی بود زیر فرمانروايی ایرانیان و سلوکیان. با حاکمیت شاهزاده گانی که 
پیشترشان نام آریارث را بر خود داشتند و نسب خود را به دختر کوروش. بنیان‌گذار 
امپراتوری ایران می‌رساندند. آنتیوخحوس دوم سلوکی (1 ۸۵0605) در ۲۵۰ پیش از 
میلادء آریارٹ سوم (1] (Ariarath‏ را را به‌عتوان شاه خو دمختار به‌رسمیت شناخت و دختر 
خود استر اتونیک (50۵:0010) را به همسری او در آورد. روی سکه‌ی پاد شاهان کاپادوکیه . 

آنها با تاج ایرانی دیده می‌شوند؛ گاهشمار آنها نیز ایرانی بود." 

درباره‌ی وضعیت دینی تقریباً هیچ اطلاعی در دست نداریم. در تیانا (15228) 
سنگنو شته‌ی ستایش‌گرانه‌ای #برای ترا یزد دادگر»۳ یافت شده است. در فاراسا 
(موه:ه۳۳) ( آریارامنیا 8 بر صخره‌ای بلند و در دو کیلومتري همان‌جا 

هی رو کر یما گنود شب انیت سا روسن ر فافرته سر داز اربا رات 
برای میترا قربانی مفانه‌ی گاو را انجام داده است.؟ 

نام «مغ اء دن مرد یارسی. جالب توجه است؛ اما «قربانی مغانه برای میترا یعنی چه؟ 


1. 1210007 XXXI 19. 
2. Ginzel, R. E. X ۱917: Nyberg, Die Religionen des alten Iran 479: Samuel, Greek and Roman 
Chronology 177. 3. ¥ 18. 
4. ۷ 19. Vgl. Widengren, Die Religionen Irans 178 (mit Anmerkung 17). 

نام مایفارنه (9عهع۳۱۵1) از سوی ف. روزنتال (۵۱ع8۵5 .۳) ساخته شده است. 
Schaeder, Orientalistische Literaturzeitung 43, 1940, 383: J. und L. Robert, Bull. ép. 1941, 6‏ 
Robert, Hellénica II1 83.3 und Noms indigèênes dans ۱ Asie-mineure‏ با und 1958, 6 sowie‏ 
Gréco-romaine (1963) 537,5.‏ 


ایین میترایی دوره‌ی هلنی * 


۴ ار منستان 
ردپای آیین میترا 


ارمنیان. از نگاه سیاسی, و از زمان هخامنشیان. وابسته به ایرانیان بودند. پادشاهی آنها 
دولتی تحت‌الحمایه ایران بوده است. آنها همان خدایان ایرانیان را می‌پرستیدند. اما 
جزئیات دین آنها را کم می‌شناسیم. به هر رو می‌توان با اطمینان چنین برداشت کرد که 
ارمنیان. میترا را ستایش کرده‌اند. در اینجا نباید بیش از این به باز نمود دین ارمنیان 
پرداخت. اما بايد اين مفهوم را حفظ کرد که دين ارمنی جندخدایی بود و در اینجا : 
میترا. کاملاً مانند ایران. تنها یکی از خدایان بزرگ به شمار می‌آمد 


ا 


ارمنیان خط ویژه‌ی خود را هنگامی پدید آوردند که مسیحی شدنل؛ به این ترتیب. از 
زمان‌های بسیار دور هیچ منبع ارمتی‌ای برای تاریخ سیاسی و دينی این سرزمین وجود 
ندارد. به هر روء واژه‌ی ارمنی برای پرستش‌گاه. مهان (۷۵962) است که معنای تحت 
اللفظى ان مهرکده است.۲ در مورد اینکه میترا در ارمنستان پر ستش می شد و اینکه او در 
انجا نیز خدای پیوندهای «ارباب» و «رعیت»" بود هیچ تردیدی نیست. 
1 


یسن ار 


داستان ناد ری درباره‌ی پسر میتر! از سوی نویسنده‌ی ناشناسی در دو متا ۵ E‏ 
میلاد "ارائه شده است: میترا منی خود را روی صخره‌ای ريخت و صخره پسری e‏ 
دیورفوس (0:070۳09). او دوبار در جنگ با اف (۸۲۶) شکست خورد و سرانجام کشته 


Strabon XI 14,16 p. 532.‏ .۱ 
۲ گرشویج در حلد اول :مطالعات میترایی ا ص 87 می‌گوید: ابه تال ارامنه از آغاز ادبیات ارمنی در قرن 
پنجم میلادی واژه‌ای که به لحاظ ریشه‌شناسی به معنی معبد مهر" بود وجود داشت که هنوز هم به همین 
مفهوم اما در معنای کلی "معبد" به کار می‌رود. هنگامی که اگاتانجلوس می‌خواست برای میترا معبدی برپا 
سازد. بدون انکه از این امر اطلاعی داشته باشد گفت مهرکده‌ی (مهان) مهر (مهرکن ۸ھه۲طM)‏ :. نک: 
.Hbscehmann, Armenische Grammatik ]۱897[ 3‏ بتابراین واژه‌ی مرردنظر برای تپرستشگاه: چون 
سنگو! ره‌ای برای میتر! خدای فرامرش شده حفظ گردیده است. نیز نک: 
Gershevitch, Mithraic Studies 11 357. - Meillet und M. Boyce, A History of Zoroastrianism II 5‏ 

(mit Anm. 44).‏ 
گر وازه‌ی ارمنی :مهان: به‌عنوان «مهرکده؛ به این دلیل که نشان دهیم میت ای یی که یکی از خدابان 

7 بود همان میترای مشهور است. 
۳ می‌خواهم که این دازه در اینجا به معنی isلsa‏ مصعتع cum‏ فهمیده شود. در اینجا منظور ر مفهوم م خاص 
فئودالیسم اروپای غربی و پیش از سده‌های میانه نیست. بلکه چیزی شبیه آن مورد نظر است. 


4. Ps. Plutarch, De fluviis 23, 4; besprochen von Burkert, Wiürzburger Jahrb. N. F. 5, 1979, 


260:1. 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


شد و به کوهی به همین نام تبدیل گردید که رودخانه‌ی ارمنی آراکس (عهته = ارس) 
آنجا قرار دارد. 

داستان زاده شدن میترا از صخره و اقامت مهر = میترا روی صخره در شعرهای 
حماسی مردم ارمنی به بادگار مانده است که در پیوست از آن سخن خواهد رفت. 

از زمان رومیان درباره‌ی ارمنیان بیشتر شنیده می‌شود؛ این سرزمین مهم‌ترین ِ 
حایل میان رومیان و پارت‌ها بود. زمان درازی رومیان و پارت‌ها فرمانروایی آنجا را 
خود تقسیم کردند: بخش کوچکتر. بخش غربی ( ارمنستان کوجک) به منطقه‌ی 7 
رومیان و بخش بزرگ‌تر شرقی ( ارمنستان بزرگ) به منطقه‌ی نفوذ پارت‌ها تعلق داشت 
رودخانه‌ی مرزی هم فرات بود. رومیان و پارت‌ها اغلب بر سر ارمنستان جنگیده‌اند. اما 
نه با همه‌ی نیرو و توان خود. ارمنستان در مرزهای شمال خاوري امپراتوري روم و در 
مرزهای شمال باعتري امپراتوری پارت‌ها قرار داشت و هر دو قدرت بزرگ بر آن بودند 
که این کشور در شمال به‌عنوان دولت حایل ميان آنان و قوم‌های خطرناک منطقه‌ی قفقاز 
قرار داشته باشد. نماد آن نیز سازشی است که سردار رزم آور رومی دومیتیوس کوربولو 
(0اCorbu )(omitius‏ در دوره‌ی فرماتروایی رون (۲0) ۰ پس از جنگهای پی در یی با شاه 
پارتی ولخش (2ee5عه1ه۷)‏ به‌عمل آورد: تیرداد. برادر ولخش: ۔ بايد به‌عنوان یک پارتی - 
شاه ارمنستان بزرگ باشد, اما این تیول باید هم‌چنان در زیر فرمانروایی قیصر روم 
نگه‌دا شته شود. در این مورد دو مراسم انجام شد که نشانه‌های آشکار میترا در آنها دیده 


می شود. 


مراسم میتراء هنگام بزرگداشت تیرداد از سوی کوربولو و نرون 
کوریولو و تیرداد. در شرق فرات. در محل مورد توافق با یکدیگر دیدار کردند. هر یک در 
کال کشت وا 


اسب فرو د آمد سپس کوربولو. نها به یکدیگر رسیده و دست دادند." کوربولو شادی 


رر 


همراهی می شدند . به سوی یکدیگر تاختند. نخست تیرداد از 


خود را از اینکه تیرداد راه و اشتی را برگزیده است بیا: ن کرد. آنگاه : تیرداد به توضیح 
عزم خود پرداعت و گفت که خواهان سفر به رم ا قیصر را بەعنوان روز خود 
بشناسد. بنا شد که تیرداد جند روز بعد در مراسم .با توجه به توافق هر دو. نشان شاهی 

جح ۰ 7 
خود را در برابر تصویر قیصر بر زمین بگذارد و زمانی آن را بار دیگر برخود بیاویزد که آن 


را از دست قیصر دریافت گرده باشد. این توافق با بوسه‌ی دو ستانه‌ای تایید شل 


1. dexteras miscuere (Tac. ann. XV 28). 


11 aerials: 
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این فرارداد جند روز بعد در ر مراسم بزرگی با نظر هر دو فر مانده بسته شد. در یک سو 
سواران ارمنی» با نشان‌های رزمي سنتی خود ایستاده و در سوی دیگر یگان‌های رزمی و 
درفش‌های مقدس با تصویرهایی از عقاب و خدایان «گویی که پرستشگاهی است گرد 
آمدند؛ و در میانه یک تخت رومی ( ناه 5612 کرسی بلندیایه‌ترین مقام رومی) 
تصویری از نرون قرار داده شد ابنا بر سنت» قربانیانی دن شدند؛ تیرداد در برابر 
تصویر نرون ایستاد و نشان شاهی را از خود برگرفته. در پای تصویر فیصر نهاد. سپس 
جشنی با غذای جمعی برپا شد." این جشن با به‌صدا درآمدن شیپور به‌پایان رسید و در 
پایان مراسم. مذبح آتش که در برابر چادر فرمانده میدان تدارک دیده شده بود. بنا بر یک 
سنت دیریته (کاامص اینام). رو شین گر دید. 

تاکیتوس. که این بخش را روایت کرده است. از ایزد میترا نامی نمی‌برد. اما تردیدی 
نمی‌نوان داشت که برای ارمنیان و شاه آنها. که از دربار پارتی برامده بود. بستن قرارداد و 
غذای جمعی یک مراسم میترایی بوده است. 

در صحنه‌ی دوم هنگام انتصاب دوباره تیرداد از سوی نرون در رم از میترا با تأکید نام 


تیرداد پس ز جند سال: بنابر فرارش: به ایتالیا می‌آید تا از سوی نرون برای ی گمارده 
شدن به شامی ارمنستان پذیرفته شود. او با همراهان بسیاری در n‏ روم به 
۳ می‌پر دازد. از آنجا که نرون در ناپل بود. برای دیدن او به آنجا می دو در برابر او 
زاو می‌زند و دست‌ها را چلیپا کرده. او را سرور خود می‌خواند. بت دوستانه او را 
می‌پذیرد و با او دست کک هم‌زمان مبارزه‌ی کک و جانوران ‏ نشان قدرت 


مسابقه سهیم بودند. از او 0 شد تا ا خود aL‏ دراورد. تیرداد 
باید با یک تیر دو گاو نر را بر زمین می‌افکند. بدین‌ترتیب این فکر جوانه می‌زند که او نه 
شیر یا خرس. بلکه جانور میترا را برمی‌گزیند. 

بار آن نرون و تیرداد به سوی رم می روند تا مراسم انتصاب را برگزار کند. این 
مراسم با حضور مردم انجام می‌شد. نرون با اعضای سناو محافظانش ظاهر می‌شود و بر 
تخت می‌نشیند. گرداگرد انها نشان‌های نظامی چبده شده‌اند. تیرداد با همراهان خود از 


1 ۶ ۱ سے 
. هنکامی که سزار گایوس (90عکه دننم6): نوی آگر وستوس. در سال ۲ پیش از میلاد. قرارداد صلحی با 
= ۳ 2 = 2 2 4 رث 
فر هاد. شاه پارتی: بست: دو جشن غدای جمعی بریا سل یکی در بخش رومی و دیگری در بحس پارتی 
فرات: 


Velleius Paterculus II 101, 3. 
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میان راهرویی از مردان مسلح گذ شته و مانند ناپل در برابر نرون زانو می‌زند. سپس به 
سخن می‌آید: «سرورم! من جانشین اردشیر. برادر ولخش شاه و پاکورو و نه یک کارگر 
ساده هستم؛ به سوی تو. همچون خدایم آمدم تا همان‌گونه تو را ستايش کنم که میترا راء و 

جایگاهم مطابق با سرنوشتی است که تو برایم رقم می‌زنی؛ پس تو برای من پارزه (۳۳۵) 
(خواهر سرنوشت) و فورتونا (فصسهع هستی». نرول پاسخ می‌دهد: من تو را به شاهی 
ارمنستان برمی‌گزینم تا برادر تو دریابد که خواهان پذیرش شاهنشاهی و اعطای آن 
هستم ». ای ن امر به آن معنا بود که تیرداد فقط می‌توانست تا یای , تختی که برای قیصر آماده 
شده بود جلو برود و او را بزرگ بدارد. با دست راست با او دست دهد " و او را بیوسد. 
پس از آنکه تیرداد به شاهی ارمنستان گمارده شد. به نرون اظهار داشت که علاقه‌مند 
است او نشان ارمنی را( که بر خود داشت) برداشته و نشان قیصری رابه او اعطاء کند. و 
تون نيز جنين ن¿ می‌کند. مراسم با خوردن غذا به پایان میر رسد که بنابر آداب ب مغان پارسی 
برگزار شده بود" 


از سخ نان تیرداد روشن است کو ھا ی او مراسم میترا ! بوده است. زیرا 


میترا برای پارتیان و ارمنیان خحدای پیمان و توا ها شخصی است و این مورد نیز نیز 
نمی‌توانسته جز آن باشد.۴ 

درباره‌ی حضور همیشگی میترا در ارمنستان داستان لامبلیخوس )lamblichos)‏ به نام 
«بابیلونیکا» (oniak4اBab)‏ گواه است که در سال ۰ پیش از میلاد در ارمنستان بزرگ 


این کتاب بسیاری | 


نوشته شاه اسنت. در ی از حادنه‌ها: مراسم و تصویرهای ات میترا 


.13,2 - ا.الهه ی خوشبختی در روم باستان. مترجمین ۲ سولتون (506000) آن را بیان می‌کند. نرون‎ 
3. Plinius, hist. nat. XXX 17 über Tiridates (und Nero): Magos secum adduxerat, magicis etiam 

cenis eum {sc. Neronem)} initiaveral.- 
ر اینجا اتطهیرگر! معنا نمی‌دهد . بلکه به دینیار ا: یرانی است‎ 


منبع اصلی کاسیوس دنو 1-7 ,63 است - (130556۷810 72 - 68 ,3)؛ همچنین .13 .Suet07, N60‏ این 
کومون ۔ 0۷10000 - روایت شده است: 


0 


3 ِ 


Rivista di Filologia e d’Istruzione classica 6۱, 1931, 145-154.‏ 
می‌توان مشاهده کرد که هر دو صحنه‌ی کتار فرات و ایتالیا بسیار همگون هستند: ابتدا ميان کوربولو و 
تیرداد. با همراهان اندک خود. قراز صلح گذاشته ته می‌شود. کا اين صلح. با شکوه بسیار از سوی هر دو 
دلاور امضاء می‌گردد. نرون و تیرداد ابتدا در ناپل ایتالیا با یکدیگر دیدار می‌کنند؛ اما انتصاب نهایی. با شکوه 
فراوان و مراسم نظامی. در رم انجام می‌شود. 
Moderne Literatur: Mommsen, Röm. Gesch. V 387-393: Anderson in der Cambridge Ancient‏ 
History X 758-773; Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago 1938) 193-195; K.-H.‏ 
Ziegler, Die Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreich (Wiesbaden 1964) 72-75; K.‏ 
Schippmann, Grundzüge der parthischen Geschichte (Darmstadt 1980) 56.‏ 


ب کک 


آیین میتراد یی دوره‌ی هلنۍ / 


ومی یاد شده است. درباره‌ی این داستان در پیوست کتاب سخن خواهیم گفت. 
برای گفت‌وگو درباره‌ی ایین رازوری میترای 
رومی به نظریه‌ی نیلسون (00ععانلا) تکیه خواهیم کرد که بتابر آن؛ این آیین مشک 


ی 9:9 سا 


در اینجا بايد به این نکته توجه شود که ب 


دردانه‌ی یک نابغه‌ی دینی ناشناس بوده است. این مرد باید از شرق یونانی زیان آمده 
باشد. که پیش از همه. استان‌های کاپادوکیه. پونتوس و ارمنستان را دربر می‌گیرد. 


ارمنستان مسیحی می‌شود 
ارمنستان در سده‌ی چهارم میلادی مسیحی شده است. در باگایاریج .(Bagayaric)‏ در 
آسیای صغیر پرستشگاه میترا وجود داشت. اما گرگوری شمایل‌ساز ع:0عع:) 
yl Illuminator)‏ ن پرستشگاه را ویران کک در این‌باره آگاتانجلوس (Agathangelos)‏ توضیح 
می‌دهد:! 

تبدین ترتیب. او (گریگوری) نیز به پرستشگاه مهر ( = میترا) که پسر اورمزد نامیده 
می‌شد آمد. سکونتگاهی که در زبان پارتی باگایاریچ گفته می‌شود و آن (پرستشگاه) را تا 
پایه ویران می‌کند و گنجینه‌های آن را به تاراج برده و میان بی‌چیزان تقسیم کرده و محا 
(یر رستشگا ه) را به کلیسا پیشکش ن می‌کند». 

دوره‌ی ایزد میترا در ارمنستان به‌پایان می‌رسد. البته نمی‌توان از حکایت‌های مربوط 
به میترا چشم پوشید. نویسندگان مسیحی ارمنستان همچنان گزارش می‌دهند که 
اهورامزدا با مادر خود ازدواج کرد و میترا زاده شد:" همچنین. اینکه. میترا = خورشید. 
پس از پیکار ميان پسران اهورامزدا و اهریمن» به‌عنوان داور پدیدار شان یادکرد بیشتر 
از سوی پلوتارک بوده است که «داور» بودن میترا را گوشزد و کت 

اما در سده‌ی نوزدهم هنوز در ارمنستان میان داستان‌های برجسته‌ی حماسي ارمنی؛ 
داستان میترای رومی گزارش می‌شود. در پیوست درباره‌ی این داستان‌های حماسی به 
کوتاهی سخن خواهیم گفت. 


1. Bei Cumont, Textes et monuments Il 4; s. auch Widengren, Iranisch-semitische 
Kulturbegegnung in partischer Zeit (Köln 1960) 85 (danach das obige Zitat). 

2. Eznik von Kolb, Adversus haereses II 8 (Cumont, Textes et monuments II 3); übersetzt von S. 
Weber in der Bibliothek der Kirchenvãter 57, Ausgewhãlte Schriften der armenischen 
Kirchenvãter I, München 1927, 96; französische Ûbersetzung von L. Mariès (und Ch. Mercier), 
Eznik de Kolb, De deo (= Contra haereses), Patrologia orientalis XXVIH 4, Paris 1959, S. 609 


[=71]; § 187. 
3. Eznik I1 9 (bei Cumont II 3; in der Ûbersetzung von S. Weber S. 197; in der von L. Mariès S. 
610 - [=72]; § 190). 4. De Iside et Osiride 46, p. 369 E (p. 46, 15 ed. Sieveking). 


۶۶ / میترا -آیین و تاریخ 


در میان دولت‌های هلنی که میترا نقشی در آنها داشته است. پادشاهی کوماژن یگانه 


کشوری است که می‌توانيم تصویر روشنی درباره‌ی تصورات دینی‌اش ی به‌دست اوریم. از 
اين روء یک بخش به این دولت احتصاص یافته است. 


کوماژن در منطقه‌ی کوهستانی توروس کداداه]7. میان رودخانه‌های فرات و دجله قرار 
دارد. مرز شماا لی آن تا فاصله‌ی اندکی از شمال بلندترین ن کوه. نمرودداغ کنونی (در تورات 
به نام نمرود ا آمده است) و دامنه‌ ی جنوبی امروز آن. در گسترده‌ترین محدوده: 
تا سویگما )Ze83(‏ می رسد. این سرزمین ساتراپی زیر فرمانروایی ایرانیان و سلوکیان 
بود. در بی فروريزي قدرت سلوکیا ن شاهزاده‌ای از کوماژن اعلام استقلال کرد (۱۶۶ 
پ.م). در سال ۱۰۰ پ.م. میتراداد کالینیکوس )ئKalliniko‏ ععنم:21) ( کسی که پيروزي 
درخشانی بەد ست آورد) بر آن فرمان می‌راند. 

او عنوان شاهی داشت و نسب خود را به ساتراپ ایرانی آروآندس ly) (Aroandes)‏ 
اورانتس) می‌رسانید که در سال foo‏ فرمانروای آن سرزمین بو بود و رودوگونه (Rodogune)‏ 
دختر شاهنشاه را به همسری گرفته بود. ۲ به احتمال کوماژن در آن زمان به این ساتراپ 


ارمنی تعلق داشت. 

میتراداد کالینیکوس کوماژنی با لائردیکه (20416]) شاهدخت سلرکی ازدواج کرده 
بود. سلوکیان خود را از انساب اسکندر بزرگ می‌دانستند." به این ترتیب. پسر میتراداد و 
لائودیکه نسب از اسکندر داریوش داشت. نام او آنتیوخوس (۸/(00۲05) (تصویر )٩‏ 
بود و ۲۵ تا ۷۰ پیش از میلاد TT‏ او در سراسر کشور مکان‌های مقدس 
فراوان و کتیبه‌های بزرگی بریا کرد. آنچه در زیر گفته می شود تقریباً همه از این کتیبه‌ها 


ا 
به دست امده | EE‏ 


1. O. G. I. 390-93 = I[scr. gr. lat. Syrie 3 und 16 - 18. Fr Orontes s. R. E. XVIII 1, 1164-1166 (nr 
.6( und den Kleinen Pauly IV 348 (nr. 2) sowie Honigmann, R. E. Suppel. IV 9801. 

۲ داشتن چنین تباري از اسکندر ساختگ گی بود؛ اما بحث در این مورد در چهارجوب کنونی گفتار ما 

بی‌معناست. اگر چه این نسبت داشتن. برای انسان‌های سده‌ی یکم میلادی در کوماژن: دارای 1 اهميت بوده 

انمتنتاد 

۳ مهم‌ترین آتار منتشر شده: 

O. Hamdy-Bey - Osgan-Effendi. Le tumulus du Nemrud-dagh (voyages,description, inscriptions 


آیین میترأیی دور:ی هلنۍ / ۶۷ 


مجتمع‌های محلی برای آیین شاهی 
آنتیوخوس برای کشور خود گونه‌ای دین دولتی با خدایی مخصوص شاه و پیشینیانش به 
ارمغان 2 در عمل: آیین‌های مذهبی خاص حاکمیت در همه‌ی یادشاهی‌های سلوکی 
وجود دارد. اما هیچ آیین مذهبیی شناخته نشده است که تا این حدُ همه‌ی اجزای آن 
سازمان‌دهی شده باشد. 

سراسر کشور پر از مکان‌هایی برای این آیین دینی شاهی بود؛ هر یک از این مکان‌ها 
مورد استفاده روستاهای همسایه‌ای هم که باید در مراسم شرکت می‌کردند قرار 


ا 


می‌کردند. شاه در یکی از کتیبه‌ها چنین می‌گوید: امن در یادشاهی خود نوده‌ی مردم را از 


می‌گرفت. آنها باید برای شرکت در این مراسم هزینه ی احتیاحات خږود را پبرداخت 


avec plan et photographies). Constantinople 1883, mit 33 Lichtdrucktafeln und 2 Plãnen. 
من این اثر را ندیده‌ام.‎ 
K. Humann und O. Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, Berlin 1890 (S. 6 
Reisen nach dem Nemrud Dagh). 
F. K. Dörmer - Th. Goell, Arsameia am Nymphaios. Istanbuler Forschungen 23, Berlin 1963. 
عده‌ای نیز به صورتی مدرن‌تر تصاویری به وجود آورده‌اند که به گونه‌ای نامعمول نگاهی کلی از بحث‎ 
به‌دست می‌دهد:‎ 
F. K. Dörner, Kommagene. Ein wiederentdecktes Königreich, Gundholzen‘Böblingen 1967 2 
Auflage). 
F. K. Dörmer, Kommagene. Götterthrone und Königsgraber am Euphrat, Bergisch Gladbach 1981. 
Kommagene, Sondernummer der Zeitschrifl "Antike Welt" 6 (1975). 
در ادامه متن‌های آنتیوخوس از کوماژن. باکوته‌نوشت نشان داده می‌شود که در یادداشت‌های این بخش قابل‎ 
استفاده‌اند.‎ 
A = Inschrift aus Arsameia am Nymphaios, Dörner, Arsameia am N. {Berlin 1963) 5. 40-59; 
Doerrie, Der Königskult des Antiochos von Kommagene im Lichte neuer Inschriftenfunde 
(Göttingen, 1964) 29-128; H.Waldmann. Die kommagenischen Kultreformen unter König 
Mithradates I. Kallinikos und seinem Sohn Antiochos I. (Leiden 1973) S. 82-89 ) = Etudes 
prélimınaires 34). 
G = Inschrift aus Arsameia am Euphrat (Gerger آمروزه‎ ). Inscr. gr. lat. Syrie nr. 47; bei Dömer 
(Arsameia) und Doerrie (Der Königskult) synoptisch zu A und N abgedruckt; Waldmann, Die 
kommagenischen Kultreformen ۱24-130 (vollstãndigste Lesung). 
N = Inschrift vom Nemrud Dagh, O. G6. 1 383 = Inscr. gr. lat. Syrie nr. 1: Doerrie, Der 
Königskult 29-128; Waldmann 63-71 (mit dem Schlufabschnitt Np auf der von Dörner 
aufgefundenen Stele vom Prozessionsweg). 
کتاب والدمان (حه۵1۵) در خور استفاده است. زیرا را تقریاً همه‌ی متن‌ها را ارائه می‌کند. به‌ویژه‎ 
بخت ی‌هایی که برای خواندن ن آماده شده‌اند. افزوده‌ها و جمع‌بند > ی همه‌ی متن‌ها و همچنین فهرست واژه‌ها:‎ 
اما متأسفانه گمانه‌زنی‌های "و درباره‌ی اصلاحات این آیین | از سوی میتراداد اول کالینیکوس که در عنوان‎ 
کتاب دیده می‌شود. نادرست‌اند: سنگ‌نوشته‌ها همه از آنتیوخوس اول بوده است. نک نیز:‎ 
J. Wagner, Istanbuler Mittelungen 33 (1983) 177-224. 


۸ / میترا ‏ آیین و تاریخ 


شهر و روستا برای این جشن‌ها و خوردن خوراک در این محل‌های تجمع تقسیم کردم و 
تعیین نمودم که باید برای هر مناسبتی در مراسمی که در مکان‌های مقدس همسایه‌ی انها 
برپا می‌شود." شرکت کنند». دهمین و شانزدهمین روز هر ماه (روز تاجگذاری شاه و 
زادروز او) جشن گرفته می‌شد؛ غیر از روز تاج‌گذاری و زادروز» هرساله جشن دیگری 
«برای قربانی و ضیافت بزرگ» برپا می‌شد" که سالانه ۲۶ روز جشن را دربر می‌گرفت؛ 
شمار جشن‌ها در برخی از مکان‌های مقدس کوچک‌تر کمتر بود. 

به این ترتیب. گونه‌ای کلیسای دولتی برپا شد. در هر محل بزرگی مکان مقدسی وجود 
داشت و از ساکنان کشور انتظار می‌رفت که در ۲۶ روز جشن سالانه شرکت کنند. 

با آگاهی بیشتری که از نوشته‌های طولانی کتیبه‌ها از دو مکان مقدس به دست 
آوردیم. می‌دانیم که در شهرهایی چون آرزامیا (هن6هعت۸) در فرات - گرگر امروز - 
آرزامیا در کنار رود نیمفن - نیمفایوس 05:ه00< - هم‌زمان گورستان‌هایی برا 
فرمانروایان پیشین وود داشتند؛ در آرزامیای فرات. پیشینیان خحدايي انعتو خوش از 
جمله پدربزرگ او و در رزامیای نیمفایوس نیز گور پدرش میتراداد بزرگ داشته 
می شدند. در پرستش 
خواهد شد مقبره‌ی خود آنتیوخوسی قرار داشت. 

در هر نیایشگاهی دینیاری مقام اداری دان شت که به بردگان زن و مرد آن مکان مقدس 


گاه مرکزی نمرودداغ. . که درباره‌ی آن کت دون ر سخن گفته 


رسیدگی می‌کرد؛ بردگانی که غذای جشن‌ها را آماده می‌نمودند: خدمت می‌کردند و 
آهنگ می‌نواختند. مردم بایستی در هر جشن به نیایشگاه می‌آمدند و در آنجا باهم به 
شادی جشن می‌گرفتند. غذا می‌خوردند. کباب می‌کردند و شراب می‌نوشیدند. برای این 
هدف مجتمع ساختمانی بزرگی با محوطه‌ی باز و دیواری پیرامون آن. آماده بود. برای 
نمونه در پرستش ٹر گاه آرزامیا نیمفایوس: پله‌هایی برای آمدوشد شرکت‌کنندگان ساخته 
شده بود که پهنای آنها به هفت متر می‌رسید و این به آن سبب بود که رفت‌وآمد 
شرکت‌کنندگان در مراسم دینی و جشن‌هاء بی‌آنکه به یکدیگر برخورد کنند. تضمین 
شود" 

در همه‌ی این نیایشگاه‌ها تصویرهای سنگی وجود داشتند که آنتیوخوس شاه را در 
حال دست دادن (متاعصط عحجعاع) با خدایان بزرگ ازحمله میترا نشان می د دادند: تصویر 
۴از نمرودداغ ) و ۵(از آرزامیای نیمفایوس). به آن باز خواهیم گشت. 


1. N 93-99 )0:01 383 = Inscr. gr. lat. Syrie 1). 2. N 89-91. 
3. Dömer in Etudes mithriaques 126. 
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آیین میترابی دوره‌ی هلنی / ۶۹ 


نیایشگاه مرکزی در نمرودداغ 
افزون بر این نیایشگاه‌هاء که برخی بزرگ نیز بودند. پرستشگاه مرکزی برفراز بلندترین 
کوه کشور نمرودداغ در ارتفاع ۲۰۰۰ متری قرار داشت. آنتیوخوس این مکان راء که 
نزدیک خدایان آسمان بود. به گور خود اختصاص داده بود و قله‌ی کوه را به مجتمع 
گورستانی مبدل ساخته بود که در آن سنگ‌های موجود به اندازه‌ی مشت خرد شده و 
مخروطی به بلندي ۵۰ متر و قطر ۱۵۰ متر ساخته بودند (تصویر ۱۳). باستان‌شناسان 
تاکنون به ژرفای این مخروط کوه «دست ساز» د ست نیافته‌اند و گور آنتیوخوس شاه هنوز 
هم باید a‏ در بالای کوه به جا مانده باشد. 

در نمرود داغ نیز ۲۶ روز جشن در سال برگزار می‌شد؛ در اتاقی پیش از تالار نیایشگاه 
تاجگل های زرینی برای شرکت‌کنندگان مراسم آماده می‌شد. همچنین ظروفی برا 
خوردن و آشامیدن که بایستی در پایان جشن باز پس داده می‌شدند. رفتن به قله‌ی کوه 
برای اجرای مراسم مانند شرکت در ا دیگر چندان اسان نبود. ابتدا 
بایستی تا قله‌ی کوه بالا می‌رفتند. اگر کسی از راه دور می‌آمد. بایستی چند روز را در راه 
تدش :می کد احتمالاً برای شرکت در مراسم قله‌ی کوه راه‌های زیارتی تدارک دیده 
بودند. 
تند بس‌های خدایان 
در هر یک از دامنه‌های شرقی و غربي مخروط سنگی, پنج تندیس بسیار بزرگ «روی 
تخت‌های آسمانی» ایستانده شده بودند. برخی از آنها هنوز هم در دامنه‌ی ( ایوان) 
غربی برپا هستند. فقط آذرخش به سرهای آنها آسیب وارد کرده است (تصویر ۱-۲). این 
تندیس‌ها آنتیوحوس شاه و تجسم انساني سرزمین کوماژن و سه خدایی را تصویر می‌کنند 
که نام‌های یونانی و ایرانی دارند. فان ا سه خداء به‌عنوان خدایان سیاره‌ها: 
الهه‌ی ماه ( لونا). مشتری ( ژوپیتر). عطارد ( مرکوری) و مریخ (مارس): تصویر شده‌اند. 
ترتیب انها جنین است: 

6 ایور فان کاماواعت ) ( وی ۴] 

۲) کوماژن. میهن شاه"( = الهه‌ی ماه) (تصویر ۲و ۶) 


1. N 38 und 42 (O. 0. I. 383 = یو‎ gr. Syrie 1). 

۲ من در اینجا نظر J. H. Young‏ را را پیمی‌گیرم» در ۶ 33 ,1964 ,69 .Jourmn. Arch.‏ 
۳ واژه‌ی کوماژن صفت است. ک که وابستگی جغرافیایی (یا قومی نز نژادی) را نشان می‌دهد؛ و به نام 
شخصی تبدیل شده است. همچون مریم مجدلیه, که در واقع «مریم اهل مجدلیه: است. که تبدیل به تام 


۷۰ / میترا ‏ ایین و تاریخ 


۳ زئوس - اورمزد( = مشتری) (در میان) 

۴ آپولون - میترا / هلیوس (- (تصویر ۲) 

۵ هراکلس - آرتاگنس ۲( = مریخ) (کاملاً راست) 
در کناره‌ها نیز به اصطلاح محافظان خدایان ایستاده‌اند. یک عقاب و یک شیر" (تصویر 
۸ در جلوی هر یک از خدایان نیز مذبحی کوچک برای انجام قربانی قرار دارد. 


ایزد میترا در اینجا نیز دوباره در یک نظام چندخدایی مطرح می شود و نمی‌توانیم 
توجه خود را تنها بر میترا متمرکز کنيم. بلکه باید تلاش کنیم که این دین را به‌طورکلی به 
نگارش درآوریم. 


سنگ‌نگاره‌ها: خدایان در حال دست دادن با آنتیوخوس -سنگ‌نگاره‌ی شیر - وضعیت سیاره‌ها در 
۷ پیش از میلاد 

در داستای (ایوان) رین وی ۱۶ و یاس ها سای بت گنای 
دارند که پنج سنگ‌نگاره‌ی بزر؟ گ هستند و همچنین بر روی ایوان شرقی (تصویر ۲). 


بن سنگ:گاره‌ها در زیر نندیس های خیابا ن (یعنی در جلو آنها) قرار دارند. جهار 
سنگنگاره کک شاه را در حال دست دادن با خدایان تسان می دهند. پنجمین 
سنگنگاره یک شیر ست. آنها از گوشه‌ای که دیده می شوند از چپ به راست عبارتند از: 


او یمن e‏ کوماژن:( = الهه‌ی ماه) دست می‌دهد. 


۲ آنتیوخوس با آپولون ۔ میترا( = عطارد - مرکوری) دست می‌دهد (تصویر ۴). 
۲ آنتیوخوس با زئوس - اورمزد (= مشتری) دست می‌دهد. 
iE (۵‏ ا OE‏ 


شخصی شده و شکل تبدیل شده را به خود گرفته است. در زیر تندیس‌ها نوشته شده «کوماژن. میهن شاه 

.(O. 0. I. 387 = Inscr. gr. lat. Syrie 32) 

۱. آرتاگنس همان ورثرغنه ( = بهرام) قهرمان ایرانی ست که از یاران میترا محسوب می‌شود و یک دلاور 

پیروزمند است. پشت ۱۴ به او تقديم شده است. 

یو چهارمین مقام ا رازوری میترای پسین است. فرفوریوس (۳۵۳۵۳5۲8) در رازها از #«عقاب‌ها: 

سخن می‌گوید. )p. 254, 9 Nauck)‏ ۱6 1۷ فتاجععنوطه 06؛ در نقاشی‌های گور ملکه ایسیاس (هندا) 

(همسر آنتبوخوس ) در قره‌قوش: بر ستون‌ها نقش عقاب. شیر و گاو نر. جانوران میترا. دیده می‌شود. 

Humann-Puchstein, Reisen 217-232: Dömer im Sonderhefl "“Kommagne" der Zeitschrift "“"Antike 

Welt" 6, 1975, 61 und in "Kommagne" (1981) S. 53 ff. und S. 137 Tafel XII. - Für Isias als Gattin 
des Antiochos s. Petzel-Wagner, Zeitschr. für Papyrol. 20, 1976, 212. 


شاید سر زیبای زنی که خر (Dörner)‏ در آرزامیا یافته است (تصویر ۰ 0 تصویری از ایسیاس باشد. 


این ۷ ی دوره‌ی هلنی / 


در جلوی هر سنگ نگاره یک مذبح قربانی قرار دارد. 

بر روی سنگ نگاره‌ی شیر ۱٩‏ ستاره از صورت فنکی اسد نشان داده می شود 
درخشان‌ترین آنها قلب‌الاسد (دادوع8 = وه‌kاانوه8)‏ است. ستاره‌ی شاه یکی از آنهایی 
است که در ميان و روی سینه جا گرفته است. از جمله داب س ماه نیز دیده می‌شود. 
سیاره‌ای که پیداست اتغذیه کننده‌ی همه‌چیز سرزمین کوماژن! است. در بالای شیر سه 


۰ 
م۳ ی 


ستاره‌ی بزرگ دیده می شوند: که نماد سیاره‌های مریحه لارد و مشتری‌اند؛ و به‌بیانی. 


ستاره‌های هراکلس - ارتاگنس. آپولون - میترا و زئو س - اورمزد هستند.۲ 


آنگونه که ا نوی‌گباوثر Neubauer)‏ .0) محاسبه کرده است:۳ در اینجا مسئله بر سر 
موقعیت جهار سیاره‌ی مریخ. عطارد. مشتری و الهه‌ی ماه است که در ۷ ژوئیه ۶۲ پیش از 
میلاد. در صورت فلک کی «اسد» (به‌ویژه در قلب‌الاسد) قرار داشتند. این سیاره‌ها در حالی 
که در همان زمان در ر اسمان دیده می‌شوند از ز کنار قلب‌الاسد می‌گذرند و - آنگونه که به 


۱. الپه‌ی ماه در اینجا سا ره‌ای است مطایق با نام پتولمه 0۱68150067:م. همه‌ی نویسندگان عهد کهن 
معتقدند که هر جیزی از ت می‌کند. 
۲. سیاره‌ها در سنگگ‌نگاره‌ی شیر نه نه تنها نام‌های خدایان مارس: مرکور و ژویی بلکه افزون بر آنها نام‌های 
پیرویس (۳۲0۵[5) ۰ استیل‌بون )St1b0(‏ و فیتون (۳۳۵6۱۳00) را نیز دارند. این نام از نظام ۾ نام‌های ساره‌ها 
برگرفته شده‌اند که در آنها باید از بردن نام خدایان خودداری می‌شد. در همین پیونده آنچه به کوتاهی می‌توان 
جمم‌بندی کرد چنین است: در بابل و یونان نام سیاره‌ها را با نام خدایان نشانه گذاری می‌کردند: هما ن‌گونه که امروز 
نیز پیش ره آید. ری اج روا مت واه مازدی ژویتر نام خدایان زنوس - ژوپیتر داده شده است. 
برای نمونه نام دیگ گری را هم در نظر بگیریم؛ پوزیدون - نپترن (عماوع-۳۵5۵1002): می‌توانست همان 
هدف را براورد و میاره‌ی موردنظر را هویت ببخشد. اما نام‌های همسان برای سیاره و خدایان به سبب این 
9 داشت که سیاره‌ها و خدایان را به یکدیگر وابسته می‌دانستند و اخترشناسی این 
نام‌گذار ری‌های نادقیق را برای نظام عضیم شگفت‌انگیز ز قرار داده است. می‌دانیم که در دوران هلنی جه 
آشفتگی‌هایی از نام‌های خدایان برای سیاره‌ها پدید آمد داند. «مارس « اتش نام گرفته. امرکوره درخشنده و 
ازوپیتر؛ روشن [ ساتورن: به معنای درخشان بود] و «ونوس: روشنی‌بخش. برای همه‌ی اینها. نک به 
نوشته‌های کومون: 

Cumont, Les noms des planêtes, in: L'Antiquité classique 4, 1935 5-43.‏ 
در سنگ‌نگاره‌ی شیر در کوماژن از ناء‌های تعلمی؛ سیاره‌ها استفاده شده است: به هر رو آنها نشانه‌هایی 
برای سه سیاره‌اند: )¥31 = 36 (Inset. gr. lat. Syrie‏ : 
Pirois Paklecus‏ برای ستاره‌ی هراکلس ۔ آ, رتاگنس (=مريخ = مارس) 


usااpoھ Sti‏ برای ایو لون ۔ میتا(< مکی عطارد) 
5 لو جر ررر ر 
FaeBu Dius‏ برای 3 هی زئوس - اورمزد (زوییتر). 


تعلم» نامهای سیارات در اینجا دیده نمی‌شود. نامهای شاعرانه‌ی خدایان همیشه در کنار آنهاست. آنگونه که 
در نوشته‌ی سنگنگاره‌ی شیر دیده می‌شود و این نامها تنها برتری خود را حفظ می‌کنند. 
O. Neugebauer- H. B. Van Hoesen, Greek Horoscopes (Memoirs of the American‏ .3 
Philosophical Society 48 (Philadelphia 1959) 14; H. Dörrie, Der Königskult des Antiochos von‏ 

Kommagene 202-206. 


نظر می‌رسد با او دست می‌دهند.! سنگ نگاره‌ی شیر نشان می دهد که چگونه چهار 
سیاره در سنگ نگاره‌های کنار هم دست دادن آنتیوخوس شاه (ستاره‌ی قلب‌الاسد: 
ستاره‌ی شاه) با چهار خدای بزرگ را نشان می‌دهند. 

این سنگ نگاره را بیشتر : طالع شیره می‌نامند. اما اصطلاح طالع برای خواننده‌ی امروز 
گمراه‌کننده است. زیرا با ان فکر ارتباط فلک با تولد پرورده می شود البته این تصور با 
زاده شدن آنتیوخوس ارتباطی ندارد. چون مسئله بر سر موقعیت سیاره در برج اسد 


اس ۲ 
لسا 


اگر آنتیو خوس در حال دست دادن با خدایان نشان داده می شود به آن معناست که آنها 
او را به فرمانروایی کوماژن می‌گمارند. یک چنین گماردنی باید با به‌دست گرفتن 
فرمانروایی آنتیوخوس در یک مراسم تاج‌گذاری به‌اجرا گذاشته شده باشد. اگر در 
سنگ‌نگاره‌های نمرودداغ برگماري او تصویر می شود که تاریخ آن باید به ۶۲۸۷۸۷ پیش 
از میلاد برسد. می‌توانیم به این برآیند دست‌يابيم که: آنتیوخوس. اخترشناسان دربار او 
به احتمال مردم این سرزمین بر این نگرش بوده‌اند که خدایان برگماری تعرس زد در 
این روز از راه قرار دادن ستاره‌ی او در قلب‌الاسد تأیید کرده‌اند. سیاره‌ها یا چنان 
افلاطون فیلسوف می‌نامد «خدایان 0 »در این روز به شاه درود گفته‌اند. 

با اطمینان می‌توان گفت که این موقعیت از پیش محاسبه شده و به احتمال برای 
بزرگداشت آنتیوخوس - رگولوس ( = قلب‌الاسد) در ۶۲۸۷۸۷ مراسم بزرگی برپا شده 
است. در این باره چیزی نمی دانیم. اما این روشن است که اندکی پیش از آن. به احتمال در 
سال ۳ پ.م. آنیتوخوس در حین گسترش فرمانروايی خود دستآورد بزرگی داشته 
است: هنگامی که یومپیوس (۳۵۳0۳6[15). پس از پیروزی بر میتراداد پونتوسی و گذار از 
ارمنستان. سوریه و بهودیه نظم نوینی در پیوند با فرمانروایی شرق یدید آورد. منطقه‌ی 


آنتبوخوس بهسوی جنوب تا آن سوی , فرات و همسايگي سلوکیه فرات ( سویگما - 


تفسیر از در ی )H. Dorrie)‏ است. (همان). 
. اگر اصطلاح «طالع‌بینی« به رابطه‌ی منظومه با تولد کشانده نشود. بنکه به قرار گرفتن ستاره د آخا: 


دوره‌ای ر انشانیا یک هن (ایه‌گذاری آن) یا یک کشور منتهی شود. آنگاه اصطلاح ا 
درست است. اینگونه اخترشناسی: که یک نقطه‌ی زمانی را آزادانه برای آغازی نو بمیگزیند. کاتار من 
نامیده می‌شود (تعیین‌گر ؛غاز). این اخترشناسی گذشته را محاسبه نمی‌کند (اقرار گرفتن ستاره در منگام 
تولد چگونه بوده است؟ چه چیزی از آن. بدون تغیبر ضروری, درپی خواهدآمد؟:). بلکه به پیش رو 
می‌نگرد و با گشاده دستی درخور نگرشی مطابق خواست آزادانه‌ی انسان عمل میک 


3. Epinomis 984 D 5 


آیین میترایی دوره‌ی هلنی / ۷۳ 


Zeugma‏ )۱ گسترده شد." از این زمان با مراقبت انتیوخحوس. دو گذرگاه مهم از فرات 
به‌وجود ات ساموسانا و سویگما .)Samusata - Zeugma(‏ بی‌تردید: این امر به معنای 
افزايش شادید درآمد شاه و همچنین اهمیت سیاسی آن بود. به احتمال انتیوخحوس 


گسترش پادشاهی خود را با موقعیت سیاره‌ها در ۶۲۸۷/۷ مرتبط می‌دانسته است.؟ 


نمایشگاه نياکان 
افزون بر تصویرهای خدایان و سنگ نگاره‌هایی که درودهای خدایان به آنتیوخوس را 
نشان می‌دهند. در هر دو ايوان بزرگ نمرودداغ غ سنگ:گاره‌های پیشینیان آنتیوخحوس و ۱۵ 
پشت پدری تا شاهان بزرگی چون خشابارشا (تصویر ۱۲) و داریوش (تصویر ۱۱) و ۱۷ 
پشت مادری تا اسکندر بزرگ دیده می‌شوند. " نظم آنها متفاوت است. در ایوان شرقی: 
نمایشگاه نیاکان جلوتر از تندیس‌های خدایان در هر دو سو جا گرفته است؛ این مکان. از 
پشت (و پایین). به‌وسیله‌ی یک مذبح بزرگ روشن بسته شده است. در ایوان غربی نیاکان 
ایرانی و کوماژنی در سمت راست خدایان ایستاده‌اند؛ نياکان مقدونی او نیز روبه‌روی 
تصویر خدایان قرار دارند. در جلوی هر سنگ‌نگاره یک مذبح فربانی گذاشته شده است. 
در این تصویر معمولی نظمی وجود دارد که در صفحه‌ی بعد خواهیم دید. به نظر 
می‌رسد این محوطه از بالاو از سوی خدایان به سمت پایین تا جایی که دیوار کشیده شده 
ات و شت ان به‌سوی مذبح اصلی شیب دارد. 
آنتیوخوس با غرور می‌گوید که او نمایشگاه نیاکان را «مطابق با باورهای کهن ایرانی و 
مقدونی»؟ بریا داشته است؛ او این نیاکان را #مایه‌ی خوش اقبالی دودمانش :* می‌نامد و 
خود را فرزند «حدایان پدر ایرانی و مقدونی و ایزد بانوی کوماژنی ( هستیا _ «(Hestia‏ 
می‌داند. که باز به این معناست که ایزد بانوی کوماژنی میهن با سنت‌های ایرانی و مقدونی 


پیوند دارد. 


. برای مشخص کردن جای سلوکیان در کنار فرات در تسویگما 
SJ. Wagner, Seleukeia am Euphrat'zeugma, Beihefe zum E Atlas des Yorderen Ostens.‏ 
Reihe B Nr. 10; und im Sonder heft "Kommagene" der Zeitschrift "Antike Welt" 6, 1975, S.52‏ 
Appian, Mithridat. 559. Magie, Roman Rule in Asia Minor 377‏ .2 
۳ پومپیوس در ۶۲۰۷.۷ دیگر نه در اسیای صغیره بلکه در راه بازگشت به رم بود. 
sS. Gelzer, R. E. XXI 2114-8 und Pompeius 107-110.‏ 
Mitteilungen des deutschen arch ã ologischen Instituts, „ Abteilung. Istanbul 17 (1967) 195-210‏ .4 


5. N 29,0. G. I. 383 = Inscr. gr. lat. Syrie 1 6. N 30 7. N 224 - 6 


۷۴ میترا و تاریخ 


همین دیدگاه در مورد خدایان نیز به چشم می‌خورد. یعنی زئوس با اورمزد. آپولون با 


میترا - خورسید. هراکلس با ارتاگنس رار نشانده می شوید : در یی از | رنه در مورد 


نیاکان روی می‌دهد. در مکان‌های مقدس آنتیوخحوس ایزدبانوی ستوده نام‌های گوناگونی 
به خود می‌گیرد: «میهن کوماژن» و «هستیای کوماژن: «ابزد بانوی کوماژن»" (یک خدای 


دیگر با نام محلی). نشین :هرای زمین Teleia‏ ۲۵ ( هرا در نقش بانی زناشویی): و 


۳ ۲ ۱2 11 8 3 
۶ ارتمیس دیکتینا:۲ :)Atemis Diktynna(‏ که بریایه‌ی نگر: ن انتیوخوس. تنها نام‌های 


۳ 


گوناگون برای کسی است که دربرگیرنده و دربردارنده همه جیز امن بعنی ۰ الهه‌ی زمین 


و طبخت یی حا اپولون - میترا (قدرت دلفی :۲ نام دارو 


1. G 50 (Inscr. gr. lat. Syrie 47; Waldmann, Die Kulktureformen S. 126} 
2. A 251 (Dömer. Arsameia S. 58; Dörrie, Der Königskult 5. 124) 
3. Petzl - Wagner, Zeitschrit. für Papyrol. 20, 1976, 213 


3 
٤ 


آپولون در یونان کهن ۸ مترجمان. 
Np 37 (Waldmann, Die Kultrreformen S. 71)‏ .5 


آیین میترایی دوره‌ی هلنی ۸ ۷۵ 


۲ عنصرهای شرقي آیین شاهي کوماژن 

بخش اصلي میترایی 

پیوندهای بسیاری با دین ایرانی و به‌ویژه میترا. وجود دارد: 
۱( پدر آنتیوخوس و پسرش. میتراداد نام دارند. 


۲) آنتیوخوس به #خدای عادل»" ملقب بود که همان نام برای میترا هم به‌کار می‌رود.۲ 


(r‏ یکی از روزهای تخ و همچنین زادروز شاه شانزدهم هر ماه بود. در گاهنامه‌ی 


ا 


نتیوخحوس در روز شانزده ماه هم زاده شده باشد تصادفی است؛ اما روشن است که 


تاریخ جشن «زادروزه شاه بیشتر در یی دور اندیشی‌هایی تعیین شده است که در آنها 
زادروز وافعی شاه نقشی بازی نمی‌کند. 

۴ سه خدایی که آنتبو حوس در همه‌ی رسک »ها با دست دادن به آنها درود 
می‌فرستد. نام‌های ایرانی دارند - اورمزد. میتراء آرتاگنس (بهرام) -: هر دست فشردنی. 
که با آن پیمان (میترا) بسته می‌شود و رابطه‌ی وفادارانه‌ی شخصی پایه‌گذاری می‌گردد. 
خصوصیتی است برای میترا" که چند دوجین از آنها در سنگ‌نگاره‌های رومی دیده 
می شوند. 

۵ در نیایش گاه صخره‌اي آرزامیای نیمفایوس: دو تپه‌ی دست ساز به‌درازای ۱۵۸ 


متر* کشف و حفاری شده‌اند. نام یکی از تپه‌ها در یک متن آمده است.۱ همسانی آن با 


غار میترا روشن است. 
نکته‌ی دیگری که از سنت ایرانی بر خاسته: ا اتش و »دوگانه‌نگری» است که انسان 
ی 


در نقشر " (همرزم» در پی تمایل به کردارهای مفید ۸۱ باید در طرف نیک عليه بد مبارزه 


5 همه‌ی سنگ‌نوشته‌های آنتیوخوس در 


آغاز عنوان کرک با این نوشته دارند. پدریزرگ او ساموس تعادل: 
= ارزامیا 46 G. 1. 402 = Inscr. Syrie‏ .0). 

2. V 18 aus Tyana in Kappadokien 

3. Plutarch, De side 46, p. 369 E (= p. 46, 15 Sieveking) 

4. Vgl. hier Abb. 4 (Nemrud Dagh) und 5 (Arsameia am Nymphaios) 

5. Grosser Felsgang: Arsmeia am Nymphaios S. 129-145; Felsenkammer bei der Sockelanlage 1; 


Plan 6 und ¥. Dörner, Kommagene (1931) 204-211, 


نام داشت (بر روی سکه‌ها و در سنگ‌نوشته‌هاي گر 


۳ ۶ ا ۱ ا م ن ی ۲ غ ۳ 
رودی صخره‌ای در گرگر (- ارزامیای فرات) دیده می‌شود. اما هنز پژوهش نشده 


6. Stelle von der Sockelanlage 1 in Arsameia am Nymphaios:  ظقصع‎ in "Arsameia am 
Nymphaios”" S. 93 und Waldmann, Die kommagenischen Kultrreformen S. 99, Zeile 4 

7. A 249 und 255 (Dörner, Arsameia S. 58; Dörrie, Der Königskult S. 124 und 127) 

8. 4 8 


پیوند فردی در آیین‌شاهی 
اینها مسائل جزئی هستند. اما هنگامی که از خود می‌پرسیم چرا این شاهی در کشورهای 
هلنی شرقی یک ضرورت بود. وارد مسئله‌ی عمیق‌تری می‌شویم. 

علت آن است که شرقی‌ها هنوز با تصور انتزاعی «دولت: publica)‏ جع آشنا نبودند. 
اگر آنها به این طر ز تفکر می‌رسیدند که گروه‌های بز زرگی از مردم به یکدیگ ر تعلق داشته و 
وظایف و سرنوشت مشترکی دارند. آنگاه باید یکی را به‌عنوان نماینده‌ی قابل رژیت 
«تمامیت» برای همه می‌پذیرفتند. یعنی یک خدا (در یک نیایشگاه دولتی Saat‏ ریا 
شاه. در زمان قیصر رومی نیز در هر شهر امپراتوری تندیسی از قیصر حاکم بریا بود که 
می‌خواهد بگوید. بدون این تندیس دولت روم برای ساکنان شهرها موجودیت ندارد. به 
این ترتیب. آیین فرمانروا یک ضرورت فکری بود. او برای کسی که جلب این آیین می شد 
به مثابه فردی خدایی جلوه می‌کرد؛ ر پس از آن. فردیت او خط می‌خورد و اصطلاحی 
انتزاعی به‌جا می‌ماند. چنین نیست که اول مفهومی وجود باشد. آنگاه تشخص یل بر 
بلکه برعکس: ابتدا فردی است که ذهن او را به‌عنوان یک شخص درمی‌یابد و آنگاه 
معنایی مجرد از آن استخراج می‌کند. بسیاری از تجریدها هستند که از نام خدایان برگرفته 
شده‌اند؛ برای نمونه الهه‌ی یونانی هیا (ءنع11). که در واقع یک صفت مونت يعنى 
«#تندر ستى ١‏ = ادختر ا ؛ میترا نیز خود یمان است. " در واقع او فرد مغرور 
بی‌معنایی نبود که درصدد دستیابی به نهاد شاهی - خدایی باشد. این نهاد بیشتر ضرورتی 
برای کارآموزي اتحاد بزرگ سیاسی بود" و شاه خدا که همواره با نقش خدایی خود و 
ای هی تور هر مه رو تفر ان تست در ا 
اعمال کند. به‌گونه‌ای روشنفکرانه. شاه خدایی از دید یونانیان. که اصل فلسفی و 
خردگرایی نیرومندی را پدید آورده بودند. دیگر ت و جیه‌پذیر نمی‌نمود. از این رو دو موضع 
جداگانه میان یونانیان و رومیان , نسبت به این پدیده پیش آمد و آنها به لحاظ روانی تا 


۱ آنگونه که خواهیم دید. در آیین رازوری رومی ثنویت نقشی بازی نمی‌کند. 

2. H. Usener, Götternamen. Versuch einer Lehre von der religiösen Begriffsbildung (Bonn 
1895): über Hyvgieia S. 166/7 und 370. 

رستی (11۷21610) که باید مؤنث باشد. به شکل مذکر 


U 


در اینجا name‏ tteةG‏ (نام خدایان) = نام الهه‌ی تند 
آورده شده است. ۱ ۰ 
۲ مقایسه شود در بالا درباره‌ی بی‌مرگان مقدس» ( امشاسپندان) زرنشت و درباره‌ی یزد سروش. 
( تفرمانبردار گروه»). ۴ مدرن‌ها به اصطلاح #اتحاد ز تقریبا مقام خدایی داده‌اند. 


1 


د نے ج ر 


ایین میترایی دوردی هلنی ۷۷ 


مدت‌ها نمی‌توانستند از این امر صرف‌نظر کنند که کدام یک از آنها از دل این تفکر سر 
بر آورده است. به خاطر این پیوند فک ر و شخص بود که :دولت‌های؛ آن زمان همه‌ی 
ابزارهای رابطه‌های شخصی و پیوندها را با هم نگه می‌داشتند. دیدیم که میترا در جهان 
ایرانی درست مظهر الهی چنین پیوندهایی بوده است. و این به‌هیچ‌رو شگفتی‌آور نیست 
که بار دیگر خدا را در کوماژن در چنین نقشی می‌يابيم. دست دادن آنتیوخوس با خدایان. 
فی‌نفسه به معنای نییمان» است. پس. میترا = پیمان هنگام دست دادن آنتیوخوس با 
اورمزد - زئوس و آرتاگنس هراکلس حضور دارد. دست دادن شاه با میترا 
بر اينکه این خدا در قلمروشاهی همه‌کاره است: رابطهو ی استوار و متقابل | دو 


۰ ا ع ۰ 
اطمینان. در سنگ نگاره‌های ساسانی نیز همواره دست دادن تصوير شده است. 


هم‌سفرگی 
اما حضور شاهی که به ندرت دیده می‌شود هنوز برای ایجاد احساس مشترک و نعلق به 
یکدیگر در ساکنان پادشاهی بسنده نیست. انسان‌های متعلق به هم باید مرتب یکدیگر را 
می‌دیدند و درمی‌یافتند که به هم‌دیگر تعلق دارند. همه جا جشن‌های جمعی برپا می شد 
از جمنه در یونان نمایش‌های تآتر و در رم سیرک برگزار می‌گردید و این هدف را در 
دوران کهن برآورده می‌ساخت. ریشه‌یابی واژه‌ی انگلیسی «تعطیلی» («عفذا10) بیانگر آن 
است که انسان‌ها پیش از این چه اتا در روز جشن داشتند؛ به هیچ‌رو تصادفی نیست 
که امروز. به‌جای این واژه. واژه‌ی خنثای "۷۵۰1٥۸"‏ به گستردگی به‌کار می‌رود. جشن‌های 
بزرگ جمعی برای گروه‌های انسانی دوران کهن بسیار بنیادی بود و همسفرگی نیز بخشی 
از آن به شمار می‌رفت. در آغاز ا هم باد اور شدیم که همسفرگی در واقع هدف 
کهن‌ترین اجتماع «گروه مردان» شکارچی بوده است: درخور یادآوری است که قربانی 
کردن و هم‌سفرگی جمعی (۸۸:8۲6) در کانون مسیحیت نیز جا دارد 

انسان مدرن امروز. که خیلی معمولی در پی سیر شدن است. به سختی می‌پذیرد که 
هم سفرگی می‌تواند یک ارزش والای دینی باشد. بايد توجه کرد که ادیان کهن به هیچ‌رو 
دارای مفهومی زرف و رازآمیز نبوده‌اند. بلکه در بسیاری از موارد شاد زمینی. این سویه 

و اکنونی بودند. یک واژه‌ی یونانی که معنای ھک ن «نشاط؛ («نهمممه) 


۱ ز نگاه ريشه شناسی زخود د را 


ست بیشتر باید «خوردن» ترجمه شود؛ واژه‌ی دیگری 
در یک موقعیت خوب دیدن» ترجمه می شود (۷۷۵۵ع)۰ «خوراک جشن» معنا می‌دهد.! 


(. این واژه و فعل‌هایی که از آن درست می‌شوند. به شکلی که مشخصه‌ی آنها است. بارها در 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


توده‌ای از ته‌مانده‌های سفره‌ها یا استخوان‌ها که بر روی هم انباشته شده. چون سکره 
دیده می‌شود؛ آنها در طی نسل‌ها در جای مقدسی -برای نمونه المپ - 
می شدند و نیه‌ی کوچکی درست می‌کردند. می‌توان تصور کر بان ها اما ۱ 
نگاه به آن به جشن روزهای گذ شته می‌اندیشیدند که با هم‌سفرگی جمعي : تعاط اون 
دگرداگرد هم سیر شده؛ بودند. سکوهای استخوان نمایانگر محل مقدس بودند و اینکه 
این خوشبختی در آنجا به دست امدة بود. کر مر (ع۳ع )W.‏ در یک پژوهش ویژه ثابت 
کرده است که در سراسر المان جنوبی و اتریش استخوان‌ها بر سکوهایی روی هم گرد 
آورده می‌شدند" و ایه ن رسم به احتمال در همه‌ی مناطق اوراسیا وجود داشته است. 


این نیز شگفت اور نیست که همسفرگي جمعی در جشن‌های آبین کوماژن چنین نقش 


بزرگی داشته است. اگر دوا لت شاهی بایستی در یی انحاد سیاسی صی‌بو د. جشن‌های 
همگانی ابزاری بودند که سنت سده‌های بسیار آن 


| آماده ک در ده بود. 


0 


جشن‌های آیینی و سفرهای زیارتی 

این نیز روشن است که برای هجوم توده‌اي مردم برای جشن بایستی شکل‌های مناسبی 
ایجاد می‌شد که مدت‌ها بود آماده بودند: در تمام شرق -و برای نمونه در میان یونانیان و 
همچنین ژرمن‌ها" - جشن‌های آیینی نقش بزرگی داشتند. آنها می‌توانستند گاهی 
خصوصیت سفر مقدس را داشته باشند." مسئله بر سر مراسمی بود که در آنها تفاوت 
دینی و سیاسی معنایی نداشت؛ (از نگاه ما) این هدف نوعی سیاست است که در 


و 


B. N 157 (O. 01 383 = Inscr. gr. lat. Syrie 1) سنگ‌نوشته‌های آنتیو خحوس آمدهاند. برای ی تمونه‎ 
und A 123 und 137 (Dörner, Arsameia 5 46 und 48 6 königskult ٩ 27( 
1. Prãhistorische Brãndopferpleze, Helvetia Antiqua, Festschrift E. Vogt (1966} 111-122. ۵۰ 
auch E. Simon, Die Götter der Griechen (1969) 17; W. Brukert, Griechische Religion der 


archaischen und klassischen Epoche (1977) 95‏ 
ی به‌عتوان نمونه می‌توان جشنی را که هر هشت سال یکبار در پونان برگزار ر می‌شد نامبرد. در این جشر 


ا 
پسربچه‌ای به‌عنوان نماینده از معبد اپولون در تسالی به مدت یک هفته از میان مردم "مفیکتیون دلف 


)Delphische Amfiktyonie)‏ ( اتحادیه مذهبی که نمایندگان سراسر یونان: در مواقع معین در آن شرکت 
می‌کردند. ترموپیل ودلف دو محنی بودند که اتحایه در آنها تشکیل می‌شد.) می‌گذشت ت تا در پایان در دلف. 
جشن - استیتریون 5600800)) با اژدها نبرد کند. ژرمن‌ها بەجابە جایی نروس (Nerthus)‏ ( لهه‌ی زمین و 
باروری در میان ژرمن‌ها ؛ مترجمان) اشاره می‌کنند. این الهه یک هفته از میان منطقه‌های دور شرق آلمان 
می‌گذشت. 

۴۳ برای چنین جشن‌هایی در مصر مقایسه شود: 

W. Wolf, Das schöne Fest von Opet (1931); A. Erman, Die Religion der AÃgipter (1934) 198-200; 


Yoyotte in "Sources orientales" III (1960) Les pêlerinages 45-49 


i‏ دون و۱ 


آیین میتراد یی دوردی هلنی / 


شکل‌های دینی نمود می‌یافت. ايینکه در راه نمرودداغ هر شرکت‌کننده در جشن به توان 
بدنی درحوری نیاز داشت و اینکه در راه بایستی به خواب و خوراک بیگانگان 
شرکت‌کننده رسیدگی می شد. موضوع ۱ روی ما قرار دارد. همواره 
انتظار تعداد زیادی شرکت‌کننده را داشتند: حتی کسانی 2 آمده و راه بسیار درازی 


را پشت سر گذاشقه بودند. انتظار چنین خدماتی را داشتند. 


خدمات نیایشگاه‌ها و بردگان مقدس (Hierodulen)‏ 


در نهایت باید یادآوری کرد که مجموعه‌ی نیایشگاه‌هایی که آنتیوخوس در سرزمین خود 
ایجاد کرد. همچون نهادهایی بودند که سراسر شرق را دربرمی‌گرفتند. مسئله بر سر 
e‏ احتمال بیش از چند سده کامیاب بود و باعث همكاري بسیا 

ز انسان‌ها گردیده بود. در نیایشگاه. خدای نیایشگاه » فرمان می‌راند که دینیار ارشد 
نماینده‌ی او بود. اب ن شکل , سازمان‌دهی انسان‌هاء تا حد معینی» رقیب نظام گروهی فئودال 
مانندی بود که از راه روا انسان‌ها گنر تشکیل می شد و می‌کوشید تا مناطق 


فرمان خود را با پيروزي جنگی نظام‌مند گسترش دهد. از این‌رو. هنوز نیایشگاه‌های تراز 


ال و نیایشگاه‌هاء ی دولتی کوجک می‌توانستند خود را به‌عنوان 7 ر حکومتی حفظ کنند. 
تا هنگامی‌که جهت‌گیری به سوی خحواست و منافم نع انسان‌هایی باشد که در اینجا و 
هم‌اکنون زندگی , می‌کنند کمتر می‌توانست سیاستی کارامد را به‌نام هر خدایی پیش برد. از 
این‌رو چنین پیش می‌آید که نیا یشگاه‌های دولتی تنها نقش کوچکی در سیاست بازی کنند 
و به این سبب ما نیز درباره‌ی آنها -و به درستی درباره‌ی خدمات نیایشگاه‌ها - آگاهی 


کمتری داشته باشیم. ' آگاهی ما دربا: رهی نیایشگاه‌های مصر ی بیشتر استٽت» یعبی اینکه 


می دانیم بعدها محل سکونت رو حانیان بود و با آن شکل تازه‌ای از خدمات سازمان‌های 


دینی یدید ات بایسته است بدانیم که آنتبوخحوس کوماز زنی : ۰ خدمت‌رسانی . نیایشگا ههاو 


1.N 149 - 150 (O. G. I. 383 = Inscr. gr. lat. Syrie 1) 

2. Rrwã hnt seien der Tempelstaat von Pessinunt, der von Hierapolis-Kastabala und der von 
Olba in Kilikien. - Über den Tempelstaat in Zela. die Hierodulen und das Fest der Sakaia s. 
Strabon XI 8,4 p. 512. - ein ausgedehntes Tempelgut, s. die Kartenskizze in den Auch die Artemis 
von Ephesos besass Inschrifiten von Ephesos VII 2, S. 296. - Vgl. Rostovtzeff, Studien zur 
Geschichte des römischen Kolonats (1910) 269-278; Gesellschafts- und W'irtschaftsgeschichte der 
hellenistischen Welt 395-8; Broughton bei T. Frank, Economic Survey of Ancient Rome IV 641-6 


und 676-84; P. Debord. Aspects sociaux et économiques de la vie religieuse dans I Anatolie 


gréco-romaine (Etudes préêliminaires 88, 1982) 


۰ / میترا -ایین و تاریخ 


روستاها راء که بایستی زمینه‌های مادی جشن را تدارک می‌دیدند: به سنت‌هایی که در 
سراسر خاورنزدیک معمول بود گره زد. 

خدمت‌رسانی پرستشگاه‌ها در کوماژن برعهده‌ی «بردگان مقدس:! بود و پیش از همه 
«زنان خنیاگر» را دربرمی‌گرفت که در جشن‌ها موسیقی می‌نواختند. کودکان این بردگان نیز 
در پرستشگاه‌ها می‌ماندند. در اینجا باید چیزی را که در جشن‌های آیینی کوماژن 
پیش‌بینی شده بود به حساب اون آنچه که نویسندگان امروز رو شین گر مقدس ! 
می‌نامند." این را نیز نباید نادیده گرفت که ای. 


ل 


امر می‌تواند با آنچه که ما روسپی‌گری 
می‌نامیم یکی نباشد. زنان برده و نوازنده‌ی نیایشگاه خود را برای پول در اختیار مردان 
روسپی نامیده می‌شدند؛ آنها در نیایشگاه همچون خانواده‌ی بزرگی زندگی می‌کردند. 
یعنی در جایی‌که برای همه‌ی آنها از جمله برای کودکان‌شان تدارک دیده شده بود. به‌طور 
حلاصه. این امر سازمان‌دهی زندگی مشترک از گونه‌ای دیگر بود؛ و برای این گروه انسانی 
معنای دیگری داشت تا برای ما که در خانواده‌ای کوچک که ظاهراً داده‌ی طبیعت است 
بزرگ شده‌ايم. 


نمی‌گذاشتند و «زنان با درآمد» نیو دنل از سوی دیگر. از کسانی هم نبودند که ر روم 


۳. تأثیر یونان بر کوماژن 
یونانیان در دربار آنتپوخوس 
انگونه که دیده می‌شود. آنتیوخحوس اقدامات خود را به سنت‌ها گره زده است. 
سنت‌هایی که مدت‌ها در سرزمین‌های شرق وجود داشته‌اند. اما از آنجا که او هم زمان 
خواهان ورود مسائل روز به سرزمین خود بود عنصرهایی از تمدن یونان را برگرفت که به 
همین دلیل «یونان دوست فیل هلن؛ نامیده شد. این امر به کوتاهی نشان داده می شود. 
روشن است که در دربار او مشاوران و ادیبان یونانی حضور داشتند. یکی از آنها وزير 
دارایی" آپولاس (۸(01189) است که سنگ‌نوشته‌ای او را معرفی می‌کند. 
پیش از همه. شیوه‌ی سنگ‌نوشته‌های او به گونه‌ای است که تنها از ادیبان آموزش 
دیده برمی‌آید. حرف بر سر نثر کاملاً هنرمندانه‌ای است که با شعر پیش‌رفته‌ی ارزنده به 


رقابت می‌پردازد. در این شعر همواره از واژه‌های نادر و ۷ نامتعارف استفاده 


1. Vgl. den Bericht Strabons über die Hierodulen der Anaitis (= Anahita) in der armenischen 
Landschaft Akilisené (XI 14,16 p. 532) 
2. Dömer (- Naumann), Forschungen in Kommagene (Berlin 1939) 43-47; Waldmann, Die 


Kultreform 49 


آیین میترایی دوره‌ی هلنی / ۸۱ 


شده است. واژه‌هایی که ویژگی شعرناب هستند. چشم‌گیرترین آن اینکه از به‌کار بردن 
حرف‌های تعریف و فعل‌های کمکی «بودن» و «شدن» خودداری شده است. سبب را باید 
در آن دید که حرف تعریف و فعل‌های کمکی در زبان هومر به کار برده نشده است و از 
سوی دیگر در زبان شعرناب نیز از کاربرد آنها خودداری می‌شود. سنگ‌نوشته‌های 
آنتیوحوس بایستی با شعر به رقابت می‌پرداختند و از این‌رو از حرف‌های تعریف و 
فعل‌های کمکی استفاده نمی‌شد. متن سنگ‌نوشته‌ها نشان از سبکی گران‌سنگ یا به بیانی 
پرشکوه دارند. که در این نوع ادبی توانسته خود را بنمایاند. 

در برخی جاها حروف رازآمیز یونانی به‌کار برده شده است. در سنگ‌نوشته‌های 
کوماژن آمده است: انسان‌ها باید از صمیم قلب «با آسودگی» به چهره‌ی خدایان بنگرندا 
آنها می‌توانند «به حوشبختی امید» داشته باشند." «هر آنچه مقدس است اثر آسانی 
است»." در سرودهای شورانگیز اوریپید (Euripid)‏ آمده است: «تلاش اسان ان است که 
باور داشتبم باشیم آنچه خدایی است -و می‌خواهد چنین باشد - نیرومند است»۴ 

واژه‌های ذلیتورگی نوماه ( خدمت به خدا)* و «ارستلینگ ععنلاه:ظ۱" از مجموعه‌ی 
واژگان یونانی بر آمده‌اند. 

از سنگ‌نگاره‌ی شیران با تصویر موقعیت ستارگان. می‌توان دربافت که آنتیوخحوس 
مشاوران ستاره شناس - طالع‌بین داشته است. این امر بیانگر نکته‌ی دیگری نیز در تأثیر 


پونان است: بعنی آیین آنچه در اسمان می‌درخشد. 


زئوس ۔ اورمزد از یک سو با مشتری و آپولون - میترا با عطارد و از سوی دیگر با هلیوس 

(خورشید) و هراکلس - آرتاگنس و با مریخ و میهن کوماژن و الهه‌ی ماه همسان گرفته شده 

بابل امری شناخته شده است. تاثیر بابل نباید به هیچ‌رو نادیده گرفته شود. اما فیلسوفان 
یونانی نیز زمان درازی برای خدایی کردن ستارگان گام برداشته‌اند. 

زیبایی شگفت‌انگیز و دين شاعرانه‌ی پونان کهن. انگونه که از هومر: پیندار و اشیل 

برمی آید با تحول پر شتاب خردگرایی و فلسفه‌ی یونانی برای انسان‌های اندیشمند و 

1. A 238 {Dörner, Arsameia S. 58; Dörrie, Der Königskult S. 121) 

2. N 108 (O. G. Il. 383; Inscr. gr. lat. Syrie nr. 1) 3. N 10 4. Vers 4 

5. N 73, 170, 5 

6. A 247 (Waldmann, Die Kultreformen S. 89; Dörrie, Der Königskult S. 124) 


۷۲ / میترا - آیین و تاریخ 


مدرسه دبده غریب می‌نمود. گزنفون اندیشمند پیش از سقراط می‌گوید: خدا نمی‌تواند 
شکل انسان باشد. این تصور کهن خود انسان است. اگر اسبان نیز خدای خود را 
می‌داشتند او را به شکل اسب تصور می‌کردند. در حقیقت خدا تنها می‌تواند یک روح 
ناب باشد. پروتاگوراس توضیح می‌دهد. از آنجا که نمی‌توان به تجربه درباره‌ی خدایان به 
چیز مطمثنی دست یافت و در این‌باره همه چیز باید از نگاه انسان داوری شود پس انسان 
معیار همه چیز می‌گردد. با نگرش به فرورريزي این تصورات دینی. پیش از همه 
افلاطون و رواقیان تلاش کردند تا زمینه‌های نوین یک تصویر جهانی و دینی را پدید آورند 
تا انسان‌ها به تمامی سردرگم نشوند. آنها ستارگان را خدا پنداشتند که قبلاً در یونان 
(همانند دیگر نقاط جهان آن روز) سابقه نداشت. در زمان افلاطون ستاره‌شناسی 
ارزشمندی به وجود آمد. پیش از آن سباره - که در یونانی به معنی ستاره‌های سرگردان 
است به ستارگانی اطلاق می شد که با روشنی‌بخشان آسمانی فرق می‌کردند و بی‌هدف 
نهان ن سووآن سو می‌رفتند. اکنون عضوی از آكادمي افلاطون. فیلیپ اهل آپوس. می‌دید 
که سیاره‌ها در زمان معینی زمین را دور می‌زنند ' آنها ستارگان «سرگردان» نبودند فانون 
و نظم بر آسمان حاکم بود. چیزی که علت پیچیده‌ای داشت. به رغم آنکه کپلر و نیوتون 
برای اولین بار مسیر معین سیاره‌ها را کشف کردند. در اینجا نظریه‌ی فرمول‌بندی شده‌ای 
که اثبات‌ناپذیر اما توجه‌برانگیز می‌نمود. طرح گردید: ستارگان. 2 داشتند؛ آنها مسیر 
معینی را به خواست و نظر خود برمی‌گزیدند و «خدایان عینی؛ بودند.۲ 

مجن افلاطون در تیمایوس * نظریه‌ای ارائه کرد که بر اساس آن روح آمیزه‌ای است از 
«ذات تقسیم‌نشدنی! که همیشه همان است و «ذات قابل تغییرا؛ آموزه‌ی گره‌خوردگی 
سرنوشت روح با ستارگان در تیمایوس و فایدروس وجود داشت: روح برآمده از فلک 
ثوابت, از بخش ابدی است. از آنجا به بخش دگرگون‌شوندگان سقوط کرده و در زمین 
وارد یک جسم شده است که از آن نیز خود را رها می‌کند و پس از مرگ به سوی ستارگان 
نامیرا می‌رود. 

مدرسه‌ی فلسفی رواقیان به راه دیگری رفته است. در آنجا آموزش می‌دادند که 
«لوگوس» (مفهوم) بر همه‌ی کیهان چیره است و میان بخش‌های کیهان کشش 


۱ در این‌باره که که در پونان و بابل شناختی درباره‌ی گردش منظم سیاره‌ها به‌دست آمده بود توضیحی داده 
تالم انیت یت ای کیان می‌شد که بابلیان در زمان‌های پیشین در ار ین‌باره شناعت دقیقی از ان 
داشته‌اند؛ اما نادرستی این تصورات خود را نشان داده‌اند. 


2 Epinomis 984 D 5 


3 تیمایوس ص ۴۱ 


ایین میترایی دوره‌ی هلنی / Ar‏ 


تعیین‌کننده‌ای وجود دارد. خورشید برای تغییر فصل‌ها بر زمین تانير 4 الهه‌ی ماه 
زمان عادت‌ماهانه‌ی زن را تعیین می‌کند؛ در آغاز نخستین سده‌ی پیش از میلاد. فیلسوف 
رواقی. پوزیدوینوس. از آپامیا (۸۳1۸م4) در سوریه: ثابت کرد که از عامل جذرومد 
تا هنگامی‌که دو ستاره‌ی بزرگ چنین ا بر زمین دارند پس می‌توان احتمال داد که 
سیاره‌های دیگر - عطارد. زهره مریخ. مشتری و زحل نیز می‌توانند بر زندگی آدمیان 
تأثیرگذار باشند. پس آنگاه مشاهده و گردآوری ارتباط میان وضعیت سیاره‌ها و 
سرنوشت آدمیان آغاز شد که قبل از همه بیش از آنکه علمی و ناشی از دلایل عینی باشد. 
دینی بود؛ البته فعلاً کسی در مورد صحت و سقم این نظریه اطلاعی ندارد. این امر به 
پیدایش و ایجاد شمار بسیاری از بناهای آموزش ستاره‌شناسی منتهی شد که در آنها به 
کرات سک و یا تصادف مدرک به حساب آمدند. 

روشن است که در دربار آنتیوخوس همواره گمانه‌زنی‌های همسانی وجود داشت: سنگ 
نگاره شیران با به تصویر کشیدن وضع ویژه سیاره‌ها در ۷ ژوئن ۶۲ آن را اثبات می‌کند 

هنگامی که در سنگ‌نوشته‌ها گفته می‌شود که روح یروس ۳ 
جسم او جدا شده و به سوی ستارگان خواهدرفت '. گویای چنین نز شی است. مسئله بر 


سر تصورات گسترش‌یافته‌ی دوره‌ی هلنی است 


نظریه‌های دینی خردگرایانه‌ی -اومروس اهل مسینا 
اما در میان یونانیان واکنش دیگری نسبت به واقعیت نشان داده شد و آن اینکه خدایان 
هومری دیگر روشنفکران را ارضا نمی‌کردند: در این‌باره تلوری‌های دینی عقل‌گر ایانه‌ای 
تدوین شده‌اند که نشان می‌دهند چگونه به نظام خدایی یونانی وارد شده‌اند. 
در پایان جنگ پلوپونزی. مدت زیادی از سال ۴۰۰ پیش از میلاد نگذشته بود که مرد 
بلندپایه‌ی آتنی کریتیاس ن نمایشنامه‌ی طنزآمیزی را روی صحنه آورد که در آن سیسی فوس 
تیزهوش و استاد حقه‌بازی نمایان می‌شود و نگرش خود را درباره‌ی خدایان می‌خواند." 
او گفت: انسان دوره‌ی وحشی‌گری را پشت سر گذاشته است "و قوانینی وضع کرده که 


1.N 41-43 = O. 061 383 = Inscr. gr. lat. Syrie 1,Zeilen 41-43 

۲ او یکی از عمو (دایی) زاده‌های مادر افلاطون بوده و در سیاست ان نقش داشت ر در سال‌های ۳ ۔ 
۴ یکی از «سی مستبد؛ بود. 

3. Vorsokratiker 88 B 25; Tragici Minores ed. Snell 43 F. 19; Sextus Empiricus, Adversus 


Mathematicos IX 54 p. 402‏ 
۴ از اومروس (Euhemeros)‏ گرفته شده است. در دو صفحه بعد. 


A۲‏ / میترا - آیین و تاریخ 


مدرسه دیده غریب می‌نمود. گزنفون اندیشمند پیش از سقراط می‌گوید: خدا نمی‌تواند 
شکل انسان باشد. این تصور کهن خود انسان است. اگر اسبان نیز خدای خود را 
می‌داشتند او را به شکل اسب تصور می‌کردند. در حقیقت خدا تنها می‌تواند یک روح 
ناب باشد. پروتاگوراس توضیح می دهد از آنجا که نمی‌توان به تجربه درباره‌ی خدایان به 
جیز مطمئنی دست یافت و در این‌باره همه چیز باید از نگاه انسان داوری شود پس انسان 
معیار همه جیز می‌گردد. با نگرشن به فرورريزي این تصورات دینی. پیش از همه. 
افلاطون و رواقیان تلاش کردند تا زمینه‌های نوین یک تصویر جهانی و دینی را پدید آورند 
تا انسان‌ها به تمامی سردرگم نشوند. آنها ستارگان را خدا پنداشتند که قبلاً در یونان 
(همانند دیگر نقاط جهان آن روز) سابقه نداشت. در زمان افلاطون ستاره‌شناسی 
ارزشمندی به وجود آمد. پیش از آن سیاره - که در یونانی به معنی ستاره‌های سک ان 
است - به ستارگانی اطلاق می‌شد که با روشنی‌بخشان آسمانی فرق می‌کردند و بی‌هدف 
به این سو و آن سو می‌رفتند. اکنون عضوی از آکادمی افلاطون. فیلیپ اهل آپوس. می‌دید 
که سیاره‌ها در زمان معینی زمین را دور می‌زنند.' آنها ستارگان «سرگردان» نبودند قانون 
و نظم ب بر آسمان + حاکم بود . جیزی که علت پیچیده‌ای داشت. به رغم آنکه کپلر و نیوتون 
برای و بار مسیر معین سیاره‌ها را کشف کردند. در اینجا نظریه‌ی فرمول‌بندی شده‌ای 
که اثبات‌نایذیر اما توجه‌برانگیز می‌نمود. طرح گردید: ستارگان. روح داشتند؛ آنها مسیر 
معینی را به خواست و نظر خود برمی‌گزیدند و «خدایان عینی» بودند." 

سپس افلاطون در تیمایوس * نظریه‌ای ارائه کرد که بر اساس آن روح آمیزه‌ای است از 
(ذات تقسیم‌نشدنی؛ که همیشه همان است و «ذات قابل تغییر؛؛ آموزه‌ی گره‌عوردگی 
سرنوشت روح با ستارگان در تیمایوس و فایدروس وجود داشت: روح برآمده از فلک 
ثوابت. از بخش ابدی است. از انجا به بخش دگرگون‌شوندگان سقوط کرده و در زمین 
وارد یک جسم شده است که از آن نیز خود را رها می‌کند و پس از مرگ به سوی ستارگان 
نامیرا می‌رود. 

مدرسه‌ی فلسفي رواقیان به راه دیگری رفته است. در انجا آموزش می‌دادند که 
«لوگوس» (مفهوم) بر همه‌ی کیهان چیره است و میان بخش‌های کیهان کشش 


۱ در این‌بار ره که در یونان و بابل شناختی درباره‌ی گردش ن منظم سیاره‌ها به‌دست آمده بود Ea‏ داده 
اهاسنت پیش از ین جنین کمان می شد که بابلیان در زمان‌های پیسین در ر این‌باره شناعت دقیقی از 
داشته‌اند؛ اما نادرستی این تصورات نود را نشان داد‌ند. 


2. Epinomis 984 D 5 
۴١ تیمایوس ص‎ * 


آیین میترایی دورهی هلنی / ۳ 


تعیین‌کننده‌ای وجود دارد. خورشید برای تغییر فصل‌ها بر زمین 2 می‌گذارد. الهه ی ماه 
از میلاد. فیلسوف 


رواقی. پوزیدوینوس. از آیامیا (81صهمA)‏ در سوریه. ثابت کرد که ا عامل جژرومد 


زمان عادت‌ماهانه‌ی زن را تعیین : می‌کند؛ در آغاز ز بخستین سده‌ی بیس 


است. هنگامی‌که دو ستاره‌ی بزرگ چنین تأثیری بر زمین دارند پس می‌توان احتمال داد که 
سیاره‌های دیگر - عطارد. زهره مریخ. مشتری و زحل - نیز می‌توانند بر زندگی آدمیان 
تأثیرگذار باشند. پس آنگا» مشاهده و گردآوری ارتباط میان وضعیت سیاره‌ها و 
سرنو شت آدمیان آغاز شد که قبل از همه بیش از آنکه علمی و ناشی از دلایل عینی باشد. 
دینی بود؛ البته فعلاً کسی در مورد صحت و سقم این نظریه اطلاعی ندارد. این امر به 
پیدایش و ایجاد شمار بسیاری از بناهای آموزش ستاره‌شناسی منتهی شد که در آنها به 
کرات تطابق و یا تصادف مدرک به حساب آمدند. 

روشن است که در دربار آنتبوخوس همواره گمانه‌زنی‌های همسانی وجود وان شنک 
نگاره شیران با به تصویر کشیدن وضع ویژه سیاره‌ها در ۷ ژوئن ۶۲ آن را اثبات می‌کند. 

هنگامی که در سنگ‌نوشته‌ها گفته می‌شود که روح آنتیوخوس شاه پس از مرگ از 
جسم او جدا شده و به سوی ستارگان خواهدرفت, گویای چنین نگرشی است. مسئله بر 
سر تصورات گسترش‌یافته‌ی دوره‌ی هلنی است 


نظریه‌های دینی خردگرایانه‌ی - اومروس اهل مسینا 
اما در ميان یونانیان واکنش دی یگری نسبت به واقعیت نشان داده شد و آن اينکه خدایان 
هومری دیگر روشنفکران را ارضا نمی‌کردند: در این‌باره تئوری‌های دینی عقل‌گر ایانه‌ای 
تدوین شده‌اند که نشان می‌دهند چگونه به نظام خدايي يوناني وارد شده‌اند. 
در رپایان جنگ پلوپونزی. مدت زیادی از ز سال »۴۰ پیش از میلاد نگذ شته بود که مرد 
بلندپایه‌ی آتنی کریتیاس " نمایشنامه‌ی طنزآمیزی را روی صحنه آورد که در آن سیسی‌فوس 
تیزهوش و استاد حقه‌بازی نمایان می‌شود و نگرش خود را درباره‌ی خدایان می‌خواند." 
او گفت: انسان دوره‌ی وحشی‌گری را پشت سر گذاشته است از قوانینی وضع کرده که 


O. 0. I. 383 = 1۳56۲ gr. lat. Syrie 1,Zeilen 41-43‏ = 4143 ۲ .۱ 
۲ او یکی از عمو (دای بی) زاده‌های مادر افلاطون بوده و در مشاست :اس قر داشت و در سال‌های ۳ 
of‏ ۰ یکی از سى مستبدا بود. 
Vorsokratiker 88 B 25; Tragici Minores ed. Snell 43 F. 19; Sextus Empiricus, Adversus‏ .3 
Mathermaticos IX 54 p. 402‏ 
۴ از اومروس (05اemeطEu)‏ گرفته شده است. در دو صفحه بعد. 


۴ / میترا ‏ آیین و تاریخ 


به آن وسیله ناحق کیفر می‌بیند. اما این امر هنگامی سودمند می‌افتد که اجرای قانون 
قطعی باشد. اگر قوانین پنهانی شکسته می‌شد که اغلب چنین است - چگونه فرد 


می‌توانست به خود کمک کند؟ آنگاه. سیسی‌فوس ادامه داد: مرد تیزهو شی خدایان را در 


انديشه به وجود آورد تا انسان‌ها را از کردار ناشایست بازدارد؛ او به آنها چنین گفت: 
خدایی در آسمان است که همه چیز را می‌شنود و می‌بیند. حتی اندیشه‌های بدنهاد پنهان 
را نیز می‌شناسد و هم اوست که بر آذرخش و رعد چیره است و این همه دلیل آن است که 
باید از او ترسید و از قوانین پیروی کرد. حتی اگر هیچ‌کس نتواند کردار ما را ببیند. به این 
ترتیب, این مرد تیزهوش ترس از خدا را بیان کرد؛ از آنچه او به دروغ و راست گفت 
بگذریم. اما گفته‌هایش به هدف خورد و کامیاب شد. 

کریتیاس خود نیز جور دیگری نمی‌اندیشید اما احتاط را از دست نمی دادو از این رو 
این اندیشه را از زبان شخصیت منفی نمایش در صحنه بیان کرد؛ کسی نمی‌تواند 
بخاطر اندیشه‌هایی که یک بدنهاد بیچاره در تآتر به زبان می‌آورد شاعر را مقصر بداند. 

این اندیشه‌ها در زمان هلنی بسیار گسترش یافته بودند. استرابون جغرافیدان در زمان 
تیبریوس می‌نویسد: «صاعقه"» در نقش سلاح خدایان. داستانی است همانند سایر 
چیزهایی که بیران درباره‌ی خدایان گفته‌اند؛ چیزهایی که بنیان‌گذاران دولت‌ها از آنها 
همچون بای احساسات لطیف کودکانه در دولت‌های خود ساخته‌شان استفاده 
ی 

این تحول با واگذاشتن جهان‌بینی اسطوره‌ای دوران کهن و جایگزینی نگرش تاریخی 
تشدید گردید. برای جهان‌بینی افسانه‌ای طبقه‌بندي مستندی وجود نداشت. افسانه 
بایستی واقعیت کلی راء که ازن پدیده‌ها احساس و شناخته شده بود. به تصویر کشد و 
روایت کند؛ هر اندیشه‌ی کلی که ما در فرمول‌های واژگان انتزاعی جست‌وجو می‌کنيم به 
صورت افسانه به تصویر کشیده می شد و هرگز نمی‌توانست با وضعیت آن روزي زبان 
چیز دیگری بیان شود. اما از سده‌ی پنجم پیش از میلاد پرسشی در روایت‌ها مطرح شد که 
ایا آنها به‌واقع درست‌اند با نه و اینکه افسانه‌های شاعر ر کهن در واقع نمی‌تواند به‌جا بو ده 
باشد. چند نسل بعد تفکر تاریخی چنان بدیهی بود که دیدگاه‌های دیگری از روایت‌های 
اسطوره‌ای طرح شد "و این سؤال مطرح گردید که چگونه شاعر کهن به ای ن اندیشه رسیده 


. این کلمه را برای ترجمه اعن۸ به کار برده‌ام زیرا حال و هوای ان را بهتر نشان می‌دهد. 

2. Strabon 1 2, 8 (p. 19/20 C.) 
هکاتایوس اهل میلت (یاکوبی. اثر ناتمام مورخ یونانی ش ۱) معنای «احتمالی« روایت‌های میترایی را‎ ۳ 
نه دست داده است. در افسانه آمده است که هراکلس سگ غار را از هایس بالا آورد؛ هکتاریوس آن را جنیر‎ 


ن میترایی دوره‌ی هلنی / ۸۵ 


ات که انق ری زا درس مرا خر سکن را کی تاه 
واقعیت‌های تاریخی می‌تواند در پس آنها نهفته باشد. اومروس مسینایی (۷699606) با 
چنین به اصطلاح نگاه «تاریخی» کتابی را در سده‌ی سوم پیش از میلاد. به شکل سفرنامه 
فراهم آورد که عبارت بود از توضیح اسطوره‌شناختی باور به خدایان.! او مدعی بود که از 
مصر و از راه دریای سرخ به اقیانوس هند رفته و آنجا جزیره‌ای را جست‌وجو کرده که 
پانچایا (هنهط»مه) نام داشته است. در آنجا نیایشگاهی بزرگ و در پشت آن نیز کوه بزرگی 
بوده است. در این نبایشگاه. آنگونه که اومروس روایت می‌کند. کتیبه‌ای زرین قرار داشته 
که در آن گزارشی مبتنی بر تاریخ درباره‌ی تاریخ کهن بشریت و پیدایش پرستش خدایان 
وجود دارد. 


اورانوس: پسرش گرونوس (زحل) ژ بوهی او زئوس (مشتری) که انسان‌هایی میرا 


بودند مقام شاهی داشتند. آنها با جنگ‌های گسترده جهان را به زیر فرمان خود درآورده و 
آیین خود را در میان همه‌ی خلق‌ها برقرار کردند. از این‌رو. نام دوگانه‌ی خدا. همچون 
زئوس آتابیریوس بر ردس (0005) بر کوه لابرایند س (10۳970008) در لابرایندا: در کنار 
میلازا (مع۷۸۱) و زئوس کاسیوس بر کوه کاسیوس (ههاد1) در سوریه؟ دیده می‌شود. در 
همه‌جا جشن‌های زئوس برگزار می‌شد. و از آنجا که زندگی انسان‌ها هنوز تنظیم نشده 
بود. زئوس ممنوع کرد که آنها یکدیگر را ببلعند" و سپس قوانینی برای انسان‌ها وضع 
نمود.؟ او همه‌جا یادمان‌های خود را برجا گذاشت؛ و اواخر عمر خود را به‌زحمت روی 


تفسیر می‌کند. هادس غاری در کنار تایناژن از جنوب اسپارت بوده است. و «سگ غاره چیزی نبود مگر 
ماری که به‌ویژه چندان بزرگ هم نبود. بلکه تنها خطرناک‌تر از مارهای دیگر بود. 
(Pausainas lI 25,4 = ۱ F 27 Jacoby; Fragment im Kommentar zu Antimachos von Kolophon I‏ 
in den Papiri della regia Universita di Milano I nr. 17).‏ ,28-32 
یک ویژگی ب برای اندیشه‌ی تاریخی و کاملاٌ تغییر پافته این است که پلوتارک (De animae procreatione in‏ 
ی آفرینش جهان را در تیمایوس افلاطون تصویر تلويحي تاریخی 9 می‌کند. در حالی که 
یگر افلاطونیان باستان افسانه را - بی‌تردید به حق - تصوبر موقعیت کیهان می‌فهمیدند که در رآن روبدادها از 
آٺرو از نگاه زمانی در پي یکدیگر می‌آیند که مخز بهتر ر یح داد هی سا پلوتارک: دیگر نمی‌توانست 
به شکل تصويرسازي ؛اقسانه‌ای» افلاطون. که خود ان را به‌طور سالی مطالعه کرده بود. بیندیشد. 
Euhemeri reliquiae, collegit G. Némethy, Budapest 1889; Jacoby, Die Fragmente der‏ .1 
griechischen Historiker nr. 63 (danach wird im folgenden zitiert); Giovanna Vallauri, Evemero di‏ 
Messene, Totino ۱956: vgl. Jacoby, R. E. V] 952-972.‏ 
اومروس در میانه‌ی سلده‌ی دوم پیش از میلاد از سوی انیوس (عداذ20) به لاتین ترجمه شد. 
F 23 Jac. (in p. 312,1 lese ich Labrayndio und Labrayndus)‏ 63 .2 
F 22 und ۲ 4 c (p. 301,2 wird aus dem Sisyphos des Kritias zitiert) 4. F 22 und 24‏ .3 


5. F 24 Sempiterna monumenta sui reliquit. F 23 ut ipse sibi fana in multis locis constituerit 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


کوهی در پانچایا به سر اوو که انشست‌گاه اورانوس؛۲ نامیده می‌شود. او در آنجا 
نخستین مذبح را برپا ساخت" و آسمان راء که پیش از آن اثیر نامیده می‌شد. به پدربزرگ 
خود. به نام «اورانوس» عطا کرد.؟ در پیری در کرت درگذشت و «به‌سوی خدایان رفت» ۵ 
به این ترتیب. کاملاً آشکار شد که پرستش این «خدایان». در زمان معینی, و در زیر 
فرمان‌روایی زئوس أغازشده ای 

در تاياي نیایشگاه در پانچایا نصویرهای دیدنی «خدایان» با هنر و وزنی۷ 
شگفت‌انگیز بریا شده بودند. در ناحیه‌ی پیرامون نیایشگاه دینیاران زندگی می‌کر دند که 
اداره‌ی آن را بر عهده داشتند. منطقه‌ی خدایان حدود ۴۰ کیلومتر وسعت داشت و 
عایدات آن به مصرف قربانی می‌رسید." دینیاران هر سال در کوه مقدسی که پشت آنجا 
قرار داشت مراسم قربانی برپا می‌کردند." 

محل برگزاری آیین خدایان به جا مانده بر زمین بیشتر در مکان‌هایی بود که آنها به 
صورت انسانی در آنجا :درگ شمه بودند. زوس در کرت درگذشته بود و در کوه 
دیکته (0:00) نیایش می شد آیولون در دلف ۰۲06۱0 ایزیس (نه) در جزیره‌ی فاروس 
(۳۵۲۵9) و د متر (eاeصDe)‏ در الوزیس (عنمنها۴). ۲ آنها همه در زمان زندگی «نیک‌کردار» 
بودند و از این‌رو پس از مرگ به صورت خدا پرستش می‌شدند. 

میان توضیح اومروس با ایین‌های آنتیوخوس از کوماژن همسانی بسیار تنگاتنگی دیده 
می شود ۔ آنگونه که دوری Do‌rrie(‏ ۲1) دیده است - درباره‌ی اند داستان اومروس بر 
آیین‌های کوماژن نمی‌توان تردید داشت. «آنچه زمان درازی پیش از این برای خدایان 
الم امکان‌پذیر بود - بعنی. از شاهی به خدایی رسیدن -باید به همان‌گونه برای دیگری 
نیز امکان‌پذیر باشد. یعنی کسی که در همان جهتی حرکت می‌کند که آنها رفته‌انده.' 


1. F 0 
2. F 21 Caeli sella; ۲ 3 (p. 306, 21 Jac.) = Diodor V 44.6 Vgl. die himmlischen Throne auf dem 


Nemrud Dagh, oben S. 54, Anm 7 

3. F 21 in eo monle aram creat Caelo primusque in ea ara Jupiter sacrivicavit 4. F 21 
5. F 24 vitam commutavit et ad deos abiit 

6. F 23 de tempore... constat quando dii coli coeperint 

7. F 3 (p. 306. 5 Jac.) = Diodor V 44,1 8. F 3 (p. 306, 17-19 Jac.) = Diodor ۷ 44, 5 
9. F 3 (p. 306-29) = Diodor V 44, 5 

10. T 4 d = Cicero, De natura deorum I 119 ab Euhemero autem et mortes et sepulturae 
demonstrantur deorum. T 4 f = Minucius Felix, Octavius 21:1 ob merita virtutis aut muneris deos 
habtos Euhemerus exsequitur et eorum natales, patrias, sepulcra dinumerat et per provincias monstrat, 
Dictaei lovis et Apollinis Delphici et Phariae Isidis et Cereis Eleusiniae. 


11. Dörrie, Der Königskult 219. Vgl. schon Jacoby, R. E. VI 963 (unten). 


آیین میترایی دوره‌ی هلنی / AY‏ 


آنتیو خوس بی‌تردید به‌وسیله‌ی مشاوران یونانی خود با اندیشه‌های اومروس آشنا شده 
است. یعنی کسانی که در بالا از آنها سخن گفته شد. کاری که آشکارا به صورت اصل بده 
بستان سیاسی است» یک سیاستمدار توانا باید مراسم و جشن‌های دینی. مسافرت انسان‌ها 
برای شرکت در مراسم و خوراک قربانی را مطابق با هدف‌های سیاسی خود به کار بگیرد.! 

در وافع. جشن‌های دینی انسان‌های پیشین همواره دارای یی سیاسی از این دست 
بوده است؛ جدایی سیاست و دین در زمانی متأخرتر امکان‌پذیر شده اما هنوز در هیچ کجا 
كاملا پیاده نشده ات 

اماء بخش تأثیرگذار اومروسی دولت کوماژنی و دین شاهی همه‌ی اقدامات 
آنتیوخوس را در ابهام شگفت‌انگیزی فرو بردند. 

با نگرش به شرایط شرق. چنین می‌نمود که این دین به تمامی در چهارچوب معمول و 
سنتی باقی می‌ماند؛ راز و رمز ستارگان در بونان و (به احتمال در بابل) بعد تازه‌ی 
مذهبی‌ای به این دین داد. اما از نگاه اومروس همه چیز به محدوده‌ی تفکر سیاسي 
حسابگر بازمی‌گر دد. 

در اینجا آنچه ما در بالا درباره‌ی موضع دوگانه‌ی یونانی برای ایین شاهی مطرح 
کردیم آشکار می‌شود. به لحاظ اخلاقی شرایط بسیار متفاوت بود و به این بستگی داشت 
که باید از تصورات مردم کوماژن مایه بگیرد و یا ادیبان یونانی عقل‌گرا. چنین می‌نماید که 
این پرسش‌ها باید چندبار در سر آنتیوخوس درهم آمیخته شده باشند. سیاستمدار 
معامله‌گری - یعنی آنتیوخوس - بايد این را درک کرده باشد که باید همه چیز را یک کاسه 
کرد. در مورد سهم تیزهوشی در تفکر خونسردانه او نباید تردید داشت. 


۴. کوماژن پس از آنتیوخوس ۱ 

کمی پس از مرگ آنتیوخوس. روم پادشاهی کوماژن را به دست آورد و آن را اداره کرد. به 
این ترتیب. آیین شاهی‌ای که او بنیان نهاده بود نباید آن‌طور که می‌خواست مدت زیادی 
دوام یافته باشد. این سرزمین. زیر فرماندهی تیبریوس. تحت سرپرستی دولت روم 
درآمد." کالی گولا (انوناه) این منطقه را بار دیگر زیر سلطه حکومت شاهان مورد حمایت 


. 1 ۲ / ۰ 5 ۴ 
خود گرفت." اما وسپاسیان (هایهمه۷) آن را برای همیشه زیر فرمانروایی روم کشید. 


1. Dörrie in "Studien zur Religion und Kultur Kleinasiens, Festschrift für F. K. Dörner" , Etudes 
préliminaires 66, (Leiden 1978) I 245-262. 

2. Tacitus, ann. II 56,4; Strabon XVI 2,3 p. 749 C. 

3. Sueton, Caligula 16,; Cassius Dio 59,8,2 und 608,1. 


۸۸ 7 میترا - آیین و تاریخ 


مجموعه‌ی آرامگاه و بناهای ای در نمرودداغ بی‌تردید در سده‌های بعدی به‌عنوان 
کاری سترگ شگفتی بر انگیخته‌اند.ه شاعر و دین‌شناس مسیحی. گرگور نازیانتسی 
)Gregor von Nazian2(‏ (۳۳۰۳۹۰). که خود از بخش کشاورزي کوماژن برخاسته است» 
این مجموعه را هشتمین شگفتی جهان برمی شمارد (177 ۷۷ ۲2 .طامھ):" 

«عجایب جهان هفت‌گانه‌اند: حصار بابل » مجسمه ایستاده‌ی زئوس در المپ. باغ‌های 
معلق سمیرامیس, اهرام سه‌گانه. نیایشگاه آرتمیس در افسوس (2(۳6509) هلیوس 
کولوس در رودس zu Rhodos)‏ osاHeliosko).‏ نقاشی گور ماسولوس (0۸2550۱0۶) در 
هالیکارناس (عهصه‌ناه(۲) و هشتمین شگفتی از نظر سنگ گورهای غول‌پیکری است 
که در بلندی ساخته شدهاند. 

اما هنگامی که این سرزمین مسیحی شد. این مجموعه. همانند بسیاری از مکان‌های 
آیینی غیرمسیحی آسیب دید. از سنگ‌های بناها. به هدف بزرگداشت شهیدان. کلیسا 
ساخته شد. این مسئله. همان‌گونه که ل. روبرت (۲۲ط٥۴‏ .1) به آن پی‌برده است" از 
مجموعه‌ی طنز آمیز گرگور نازیانتسی به کتاب هشتم (۷111) متن یونانی انتقال یافته است. 
این امر باید به فرمان یک قیصر بلندپایه روی داده باشد که بردن طلا و نقره‌ی موجود در 
مجموعه‌ی گورستان مقدس را مجاز دانسته است. 

ترجمه‌ی مفهومی طنز ۱۷۶ می‌تواند نمونه‌ای به دست بدهد: 

مرد در آینده خیش محکم برای کشیدن آن در دل خاک نیاز نخواهدداشت: او 
دیگر به راندن در دریا و داشتن جنگ‌افزار هم نیاز نخواهد داشت: او تنها به کجبیل و 
سری پرباد نیاز دارد. آنگاه می‌تواند. اگر طلا می‌خواهد. به سوی گورهای پدران برود 
(اين را می‌توان دید). اگر این مرد جوان در معنای توهین‌آمیز آن. هر گوری را در 
سرزمین من از هم بشکافد. تنها به عاطر آزمندي خود است؛. 


4. Josephus, Bell. ۲۵۵. VII 219 ff; Dessau, Inscr. Lat. selectae 9198. 

E. Akurgal, Ancient Civilization and Ruins of Turkey (Istandul 1973) 346. 

۶ گورستان آنتی وخوس را که در بالای کوه نمرود داع ساخته شده و موردنظر گرگور بل روبرت دیده 
است. در این باره به پاورقی بعدی نگاه شود. 

Opera ۸120۲۵ ۲۷ 396 ۷‏ (ل. روبرت نتوانسته است از نگاه زمانی متن نقش شده را بیشتر توضیح دهد). 


فصل سوم 
آیین رازوری میترای رومی 


۱ رازوری میترا - دینی نو ' 
میتراء خدای ایرانی. طی دو الی سه سده. از سوی مردم بسیاری در روم قيصري پهناور. 
به‌ضورت یک دین وازآمیز که بسیاری از باستان‌شتاسان آن را نید کرده‌اند: پزستیده 
می شد. آیا رازوری میترا تداوم دین کهن ایرانیان بود؟ و یا به عبارتی صحیحتر تا کجا 
دنباله‌ی ایین ایرانی محسوب می شد؟ 

تفکر اصلی کهن رابطه‌ی متقابل میان انسان‌هاء یعنی وظیفه و وفاداری» تقریباً بی‌تغییر 
مانده است. میترا در نظام اجتماعي رومی نیز به ویژه آنجا که رابطه‌های شخصی نقش 
بزرگی ایفا کرده‌اند حضور داشت. بعدها. بسیاری از عناصر دین ایرانی وارد آیین‌های 
رومی شدند؛ همه‌ی افسانه‌های مربوط به میترا: که در بناهای عظیم رومی مي‌يابيم. 
می‌توانند گذشته‌ی کهن ایرانی انها را ثابت کنند. همچنین قربانی کردن گاو نر که در 
تصویرهای همه‌ی نبایشگاه‌های میترا دیده می شود و کار مقدس خدا به شمار می‌آمد. به 
سنت ایرانی بازمی‌گردد. 

از سوی دیگر. تفاوت زیادی میان آبین میترای رومی با دین کهن ایرانی و همچنین با 
دین‌های هلنی یاد شده وجود دارد. ۱ 

میترای ایرانی یک خدا در نظام چندخدایی بود. در دین زردشتی پس از بالاترین خداء 


بعنی اهورامزدا ( اورمزد) قرار داشت. میترا در کوماژن نیز -تنها جابی که در پیوند با یک 


. برای بخش‌های یک و دو این کتاب مقایسه شود با: 

"Weihegrade und Seelenlehre der Mithrasmysterien", Opladen 1982 (Vortrag in der Rheinisch- 
Westfãlischen Akademie der Wissenschaften). 

جمع‌بندی از نتیجه‌گیری‌های خود را نیز در کاتالوگ نمایشگاه "Spãtantik und frühes Christentum"‏ که از 

سوی لیبیکهاوس در فرالکفورت. از دسامبر ۱۹۸۳ تا مارس ۱۹۸۴ برپا شد. آورده‌ام. (صص 124-137 

مقایسه شود همچنین با صص 536-543 ). 
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نظام ۾ هلنی دیده می شود ۔ تنها خدایی در کنار دیگر خدایان بود. بعنی آورمزد. هراکلس 
کوماژن. در برابر آن. میترای آ. یین‌های رومی بالاترین خدا بود؛ هیچ نشانی از اورمزد دیده 
نمی‌شود. همه‌ی خدایان دیگر - خدای خورشید. لونا( = ماه ژوپیتر(- مشتری) مارس 
(= مریخ)؛ ونوس (-زهره): مرکوری ( = عطارد) ‏ پس از میترا فرار دارند. این دین نیز 
تک‌خدایی نیست. اما «چندخدایی» کامل» یعنی. به‌معنای دینی که خدایان دیگر را نیز 
به‌رسمیت می‌شناسد نیست. لیکن هم‌زمان چنین می‌آموزد که اینها در اصل تنها تظاهر 
شکل‌های متفاوتی از یک خدا هستند. ۱ 

بعدها. آیین‌های کهن. که میترا در آنها جایی داشت. آیین‌های همگانی شدند! 
برعکس. آیین رازوری رومی آیینی مخفی بود. «دین رازها». در اصل. دین‌هایی از 
اینگونه ابتدا در دوره‌ی قيصري روم پدید آمدند. 

اين دین‌ها بدون امپراتوري جهانی روم امکان‌پذیر نبودند. برخحلاف همه‌ی دین‌های 
پیشین. با دولت موجود یا مردم رابطه‌ی ی تنگاتنگی داشتند. یعنی» شخص در این دین‌های 
کهن زاده می شد. دین‌های رازآمیز نیز از ميان مردم بر خحاسته‌اند. اما بشتکن خود را با 
دولت و مردم خاصی بریده‌اند. آنها امپراتوري روم را به مثابه دولتی به‌رسمیت 
می‌شناسند که تقریبا همه‌ی جهان متمدن را سازمان داده است؛ انها به سوی نیازهای 
دینی انسان‌ها رو می‌کنند و به صوزتی غلو آمیز خود راء به مثابه دینی آمیخته از همه‌ی 
آیین‌های پیشین می‌بینند. اين را ایزدبانو ایزیس, پیروان میترا و مسیحیان همه تبلیغ 
کرده‌اند. کسی که واجد شرایط و خواهان پیوند می‌بود. خوش آمده بود؛ او از هر 
سرزمینی که برمی‌خاست حق داشت در آیین نو میهنی معنوی بیابد. 

همه‌ی این دین‌ها یک‌زبان‌اند که از دین مردمی‌ای برخاسته‌اند که سازمان سياسي 
خود را گم کرده است. بهودیه و و رومی‌ها و ایران به‌وسیله‌ی اسکندر 
بزرگ نسخیر شدند. ا بین رازوری میترای رومی ادامه‌ی ایران هخامنشی بود اما دولت 
همعصر یعنی پارت‌ها با آن ارتباطی نداشتند. 

از یک‌سوء عناصر ادامه بخش دین کهن ایرانی در این میترای رومی وجود دارد. اما 
از سوی دیگر» مسئله بر سر پدیده‌های نوین این رازها است. نمی‌توان از یک دین میترایی 
سخن گفت که از ایران تا روم همه را فراگرفته باشد. آنگاه برای نمونه. باید. دين مسیحی 
را نیز به‌عنوان تشانه‌ای برای بهودیت گرفت. زیرا مسیحیت از یهودیت بر آمده و حتی 
کتاب مقدس بهود. تورات. را نیز به تمامی در بر گرفته است. پس. روشن است که مسیح ر 


پولس (uاه۴)‏ آموزه‌های دینی را به شدت تغییر دادند و سپس همه‌ی سنت‌های برگرفته 
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شده از یهودیت با عناصر یونانی و پیش از همه افلاطونی آمیخته شد و کلیت تازه‌ای 
شکل گرفت. 

تقريباً همین روند برای آیین رازوری میترا نیز پیش آمد: عنصرهای برگرفته شده از 
دین ایرانی. در نظامی سازمان داده شد که تازه است. این امر با تکیه بر تصورات فلسفی 
یونانی و اگر دقیق‌تر بگوییم. با آموزه‌های افلاطون رخ داد. ۱ 

ستون فقرات سازماندهی آیین رازوری میترا نظامی با هفت مقام بود که در ارتباط 

ستواری با خدایان سیاره‌ها قرار داشت. در واقع محفظه‌ای بود که همه‌ی عناصر کهن در 

آن با هم د رآميخته بودند. اما تظاهر بیرونی نظام آشکارا به گونه‌ای بود 5 که یک محتوای 
تازه را نشان می‌داد: دین ستارگان" همه‌ی آموزه‌ها در یک چهارچجوب سیاره‌ای جا 
داشتند. بالا رفتن رازورها از هفت پنه‌ی نردبان مقدس. نماد صعود از راه فضای سیاره‌ها 
به ابدیت» به فلک وابت بود. با توجه به این پدیده. می‌توان گفت: آیین رازوری میترا دين 
نوینی بود که با دین ایرانیان کهن, به‌جز نام خدا و برحی بخش‌های اسطوره‌ای. اشتراک 
دیگری نداشت. 

نظام هفت گام مقدس و هفت خدای سیاره‌ها که هم‌زمان خدایان هفت روز هفته هم 
هستند ثابت بوده و کمتر جا به جا می شوند. این امر نمی‌تواند در درازمدت تحول يافته 
باشد. بلکه بايد بکباره و به‌صورت یکپارچه اندیشیده و ساخته شده باشد. گمان نیلسون 
Î» ":aS (M.P. Nilsson)‏ یین رازوری میترا آفرینش یگانه‌ی نابغه‌های دینی ناشناخته» بود. 
دیدگاهی است که می‌توانیم بر آن تأکید کنیم. 

نمی‌دانیم که این ن نظام نخستین‌بار در کجا پدید آمد؛ اما پدیدآورنده‌ی ن آگاهی خوبت 
و بسنده‌ای درباره‌ی دین ایرانی داشته است. آنگونه که پیداست مرکز آیین نو ا در 


پایتخت ام اتو نوری: > رم بوده باشد و از آنجا به استان‌های امپراتوری راه یافته اس 


. مقایسه شود با نوشته‌ی روی گور یک روحانی میترایی از مدیولانوم (صسحهاهن۵ع06): 

(¥ 708 = Dessau 4270 a) Marcus Valerius Maximus sacerdos dei Solis invicti Mithrae studiosus 
astrologiae etc. 

astrologiae (‏ تقریباً در ر همه‌ی متن‌های باستانی به معنایی است که ما امروز طالح‌بینی می‌نامیم). 

. (Geschichte i griechischen Religion 11 675.) تاریخ دين نونانی‎ 8 

۳ فرانس کومون در پایان زندگی خود تأکید کرد که مرکز آیین میترا در سده‌ی سوم میلادی باید رم باشد؛ 


Mithraic Studies I] 169, Anm. 100:‏ 
معتقدم که آیین میترای قرن سوم از نوعی است که فدرت امپراتوری آن را برقرار کرده بود. 
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۲ مقام مقدس و خدایان سیاره‌ها 
موزاییک نردبان با هفت در 
هر یک از مقام‌های مقدس تحت قیمومت یک خدای سیاره‌ای" قرار داشت 
. کلاغ (0۳9) - تحت قیمومت خدای عطارد 
۲ همسر" (وناطمص -( شفیره. عروسک. داماد) تحت قیمومت زهره 
۳ سرباز (04169)- تحت قیمومت مریخ 
. شیر (160) تحت قیمومت مشتری 
پارسی  )Perser(‏ الهه‌ی ماه ( لونا) 
. پیک خورشید (۲161:00۲0009) تحت قیمومت خدای خورشید. سل (50) 


< NN bb ig 


یدر (۳۵:۵۲)- بلندیایه‌ترین روحانی تحت قیمومت زحل 
مهم‌ترین بنا برای شناخت مقام‌ها: موزابیک کف در اوستیا (هن05) است که می‌توان آن را 
انردبانی با هفت در» نامید (تصویر ۲۸). 

پس از یک میدان ورودی. نردبان سیاهی دیده می شود که هفت عرصه دارد و در انتها 
محوطه بزرگ هشتمی نیز با کتیبه‌ی بانی فلیسیسموس عداطندهنهن۳۱ وجود دارد. از طریق 
فیلسوف افلاطونی. سلسیوس (دهاع)) می‌دانیم که در ر آیین رازوری میترا یک چنین 
نردبانی با هفت دروازه وجود داشته است که دروازه‌ی هشتمی هم به آن پیوند می‌خورد." 
سلسیوس (وںوا)) هفت دروازه را با خدایان هفت سیاره مربوط می داند. فرفوریوس 
(Porphyrios)‏ نیز می‌گوید که در غار میتراء با فاصله‌های همسان: نمادهای سیارات وجود 


۱. سه گواه بر این امر موجود است: 

( الف) موزاییک کف اوستیا (در همین متن بالل 299 ۷). 

(ب) مراسم پذیرش مهرکده‌ی نزدیک سنت پریسکا در رم (480 ۷). 

(پ) Hieronymus, Epistula 107 ad Laetum (2.292 ed. Hilberg; 5.146 ed. Labourt)‏ . 
۲ مقام همسر در دورا اوروپوس اغلب به این امر گواهی می‌دهد (63 ۷). از جمله در مهرکده‌ی سنت 
7 ریسکا ( 480.6 ¥( و فیرمیکوس ماترنوس۰ ۱9 .De errore profanarum religionum‏ در یراسته‌ی 


متن زیر 


۳9 ر 


نامه‌ی هیرونوم از سوی هیلبرگ و لابرت در متن »مرو این امر را می‌خوانيم. اما این یک گمان است؛ در 
دست‌نوشته‌ها نیز همسر (۳/9() آمده است. چیزی که لابرت فراموش کرده است به آن توجه کند. در 
Loeb Classical Library‏ گزیده‌ای از نامه‌های هیرونوم (112۲000۳0) چاپ شده‌اند: 
St. Jerome, Select Letters, translated by F. A. Wright (1933);‏ 
در اینجا (ص 42 مر« دیده می‌شود. در حالی که نباید -ز- باشد. در این تردیدی نیست که این مقام 
همسر (5(م:7) نامیده می‌شده است. مقایسه شود با: 
Metzger, American Journal of Philology 66, ۱945, 225-233 = Historical and Literary‏ ۷۰ ظ 
Studies, Pagan, Jewish and Christian (Leiden 1968) 25-33.‏ 


3. Bei Horigenes, Contra Celsum VI 22, p. 92,5 Koetschau. 


SST زر‎ IE 


آیین رازوری میترای رومی / ٩۳‏ 


داشتند." در موزاییک اوستیا (هن0) هر در به یک سیاره اختصاص دارد. 

از سمت چپ به این , مکان وارد می شدند. کف زمیر ن ابتدا دایره‌ای رسم شده است که 
به مفهوم درحت مُسیّک اننت. ۲ تصویر با کوزه‌ای گلی با در دستگیره‌ی کرد (برای 
مخلوط کردن) ادامه می‌یابد. بار دیگر به آن (کوزه) که در افسانه‌های میترا در آن منی و 
۳ همه ی زندگی وجود دارد با کرو دیم. در پایان بخش راست میدان ورودی مذبح 
ونیو هم هی شوه که ویژگی یب ن ایرانی است. أب ن مذبح در تاج بزرگ میترا نشتر در 
صحنه‌هایی دیده می‌شود که دو تن با یکدیگ دست داده و پیوند می‌خورند. در زیر 
نخستین یله‌ی نردبان. دو کلاه ایرانی با ستاره دیده می شود. اینها کلاه‌های دو تن 
مشعل داران: کاتوس و کاتوپاتس هستند که تقريباً در کنار همه‌ی تصویرهای فربانی کردن 
گاو دیده می شوند. در هر جایی که فضای مناسب وجود داشته باشد در ر بسیاری از تندیس 
یا نقاشی‌های میترا دو مشعل دار با کلاه و شنا شنل ایرانی نمایان هستند. نام لاتيني آنها 
هسپروس و لو سیفر )Hesperus und Lusifer(‏ است. ستاره‌ی شب و ستاره‌ی سحر. 

در زمینه‌ی بخست: > سمت چپ» کلاغی دیده می‌شود. نماد نخستین , مقام. در کناز او 
جامی قرا ر دارد که رمر ز بخستین مقام است و هم‌سفرگی را نشان می‌دهد : از اين‌رو جام 
تصویر شده است. در سمت راست «چوبد ستی قدرت». : نماد خداء ی سیاره‌ی عطارد قرار 
دارد. 

زمینه ی دوم همسر (Nymphus)‏ « در سمت چپ تخریب شده | در سمت راست 
چراغ و فطعه‌ی جواهر زینتی دیده می‌شود. راز مقام دوم در این قطعه و در نوار دور 
سرنهفته انتتتاه الهه‌ی سیاره‌ی زهره. به این مقام تعلق دارد. 

سومین زمینه. سرباز (168) و خدای او مریخ است. کلاهخود و نیزه‌ای نیز دیده 
می‌شود و در کنار چپ آنها گونه‌ی ساده‌ی کلاه ایرانی قرار دارد. 

در ر زمینه‌ی چهارم. شیر دیده می شود و در حمایت مشتری قرار دارد. نماد خدایی آن 
آذرخش امیت( سمت راست) که مشتری با آن " به مخالف خود یورش می‌برد. در سمت 
چپ بیلچه‌ی آتش‌انداز دیده می شود و به مقام شیر و عنصر اتش تعلق دارد. در مبانه 

1. De antro nympharum 6 (p. 60,9-11 N. = 8,19-20 ۰ 

فلت برای تاش افرش جهان از سوی میترا نخستین غار مقدس را فراهم آورد که درون آن با نماد 
«عنصرهای e‏ سیاره‌ها) و «کلیماتا: ( جهت‌های آسمان که از سوی خدایان باد تصویر شده‌اند) تریین 
شده بود. ۲. برای تلاش ما در معنا کردن ای ن نماد بنگرید به ص ۲۲۴. 
۳ واژه‌ی آلمانی Donnerkeil‏ - سلاح اذرخحش - از نظر ریشه‌شناختی به معنای گوه ر جنگ‌افزار ایزد دونار 


است و با "thunderbolt"‏ انگلیسی اینهمانی دارد. به این ترتیب. در اینجا نیز تصوری از جنگ‌افزار خدای 
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سیستروم (مصعن8) ابزار موسیقی جغجغه مانندی دیده می‌شود: سیستروم. ساز ایزیس 
(ائ1) آلهه‌ی مصری است. او از هنگامی که زوج او اوزیریس (تلو0)-یا شباهنگ 07:00 _ 
مرده و گم شده بود او را جست‌وجو می‌کرد و هم‌زمان جغجغه را به‌شدت تکان می‌داد. 
در نهایت او را در سیل تازه‌ی نیل یافت. سیل نیل در میانه‌ی ماه ژوئن روی داد. 
ا دا ور و 14 ایک شرت فک کل یهار شین فان ما 
خورشید در صورت فلکی «اسد» قرار دارد. از سوی دیگره صورت فلکی اسد دوباره در 
حمایت خداي سیاره‌ی مشتری. قرار می‌گیرد. این امر تنها آیین رازوری میترا را 
دربرنمی‌گیرد؛ شاعر ستارگان. مانیلیوس (عدانانه/۷): در سروده‌ی مربوط به فیمومیت 
(tutelae)‏ می‌گوید: «ای» مشتری. تو برشیران فرمان می‌رانی» 1056 (I1 441 Iuppiter... regis‏ 
(۲.۱6026۳ جغجغه. صورت فلکی کلب. قلب‌الاسد. گرما. «اسده و مشتری همگی به 
یکدیگر تعلق دارند." برای فهم رازهای میترا دانستن وابستگی تنگاننگ شیر و سگ به 
یکدیگر مهم است. 

پنجمین زمینه نماد پارسی را نشان می‌دهد. دام ی ماه به‌معنای آن است که او در 
حمایت الهه‌ی ماه قرار دارد. در کنار آن ستاره‌ی شامگامی ( هسپروس - 1165۲67:5) دیده 
می شود که رسیدن شب و سرزدن ماه را اعلام می‌کند. از جمله صحنه‌ای دیده می شود که 
باید به آزمون «پارسی» برای رفتن به مقام بالاتر تعلق داشته باشد. او بایستی غله‌زار یا 
بیشه‌ای را درو کرده و برای کشت ت آماده می‌کرد. در نهایت. در سمت چپ. شمشیر کوتاه 
ایرانی. از ویژگی‌های مرد ایرانی. آکیناک (۰)۸1۵0۵165 دیده می شود که از کمربند و سمت 
چپ آویزان نیست. بلکه از دو جاء از جای دسته و انتهای نیام به ران راست بسته شده 
است. دسته‌ی شمشیر در موزاییک سمت چپ و پایین قرار دارد. سمت راست. از بالا 
«سنجاق قفلی» دیده می شود که برای محکم نگه داشتن نیام است. 

ششمین زمینه پیک خورشید (ودمت۵ع1) قرار دارد که خدای نگه‌دارندهء ی آن سل 5 


هلیوس (:1161:0 -50۱) بود و پیوند هفت پرتو را نشان می‌داد. در کنار آن تازیانه دیده 


۱. نمایان شدن زودهنگام شباهنگ - تیشتر ایرانی (9ت1:9) و سیل نیل در متن‌های ایرانی ذکر شده 
است. سرود بلندی در يشت هشتم اوستا متعلق به اوست و چهارمین ماه سال ایرانی نیز تیر نام دارد (در 
تقویم کاپادوکیه تیری). در این ماه. شباهنگ زودهنگام نمایان می‌شود. مینیلیوس (۲ 410 ۱ عدنانمنل) 
گزارش می‌دهد که می‌توان از کوهستان‌های تاروس (در کابادوکیه) سر زدن شباهنگ را دید. و متن 
منحصربفردی درباره‌ی مکاشفه‌ی یوحنای مسیحی به نام "کار ناتمام متی Opus imperfeclum in‏ 
)Minge, Patr. Gr. 56,637) iMatthaeum‏ از قربانی برای شباهنگ در کوهستان ویکتوریا در شرق گزارش 
می‌دهد. نمایان شدن زودهنگام شباهنگ میان ایرانیان نیز جشن گرفته می‌شد 

۲ گرولد والسر (ع15 ۷۷ 6۲010)) درباره‌ی طرز استفاده و محکم A E‏ اطلاعاتی داده است. 
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می‌شود. ابزاری که خدای خورشید با آن اسبان کشنده‌ی ارابه‌ی ِِِِ می‌دهد. 
سمت چپ مشعل لو سیفر uci9ا)‏ است: ستاره‌ی سحر که پیش‌درآمدی ب ی شتاب 
خورشید است. 

در هفتمین زمینه؛ در پیوند با پدر کلاه پارسی. چوب مغ (دینیاران ایرانی مغ نامیده 
می شدند) و جامی برای ریختن نو شیدنی نذری دیده می‌شود. در سمت راست داس 
زحل» خداء ی سیاره‌ای. که در طبقه‌بندي پدر قرار داشت. به چشم می‌خورد. 

بزرگترین بخش به هشتمین میدان تعلق دارد: با سنگ‌نوشته‌ی اعانه کننده. با کوزه‌ی 
مخلوط کردن و شاخه‌هاء همانند آنچه که که در آیین‌های ایرانی معمول بود. میدان هشتم 
نمادی است د برای ان سوی فلک ای و رازورها پس از مرگ به آنجا عروج 


موزاییک هفت دروازه‌ی قوسی شکل 

موزاییک زمینی هفت دروازه‌ی قوسی شکل در اوستیا (نا0) هم باید مفهوم همسانی 
داشته باشد (تصویر ۱.۳۴ راست و چپ را نمادهای جانوران صور فلکی دربرمی‌گیرند. 
قابل توجه است که در سمت راست. ميان ردیف دروازه‌ها و صورت‌های فلکی. راه 
اگ آزاد گذاشته شده است. این راه باید این امکان را فراهم آورد که یک رازور مقام 
بالاتر» بی بی‌آنکه دوباره از دروازه و مقام مقدس پیشین بگڏ رد. در جای خود قرار بگیرد. 


مقام مقدس در تصاویر قربانی گاونر 

در تصاویر قربانی گاونر نیز همه‌ی هفت مقام مقدس دیده می‌شوند. پیرامون گاونر 
همواره شماری از تندیس‌ها وجود دارند که متغیرند. اما هفت تندیس در همه دیده 
می شوند. شمار فراوانی از تصاویر آیین میترایی وحود دارند که در آنها تنها این هقفت 
تندیس به‌تصویر در آمده‌اند: میتراه دو تن مشعل‌دار با پوشش ایرانی. سگی در زیر تصویر 
گاونر کشته شده. عقرب و مار و در هول برفراز سر میترا؛ , کلاغ. برای نمونه در نقاشي 
دیواری مذکور (تصویر ۲۵ میترا گاونر سفیدی را فربانی می‌کند که هستی از آن يديد 
می‌آید. شنل آبي خدا به سوی شمان در اهتزاز است که بر روی آن هفت ستاره 
می درخشند - سیاره‌ها و خدایان هفت روز هفته و نمایندگان آنها در تصویری که ما از آن 


1 0 بر این است که ای ن موزاییک هفت قوس در ر نامیده شود. اما «هفت کمان (قوس) دروازه» بیشتر با 
ن همخوانی دارد و با شهادت سلسیوس درباره‌ی هفت دروازه نیز همخوان است. 
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سخن گفتیم دیده می‌شوند. در سمت چپ. خدای خورشید و سمت راست بالا الهه‌ی 
ماه» چپ پایین سر اقیانوس (0068009) و در سمت راست پایین زمین (1619) دیده 
می شوند. مسا آنچه در نقاشی ديواري مهرکده‌ی باربرینی (اطتع0:ظ1) در رم (تصویر 
۲ سنگ نگاره‌ی اسکوییلین ES)‏ (تصویر ۵۰) و مولس (داه۷۸) (تصویر ۱۳۲) 
وجود دارد. بر روی بسیاری از این نقاشی‌های آیینی؛ در آسمان یا روی شنل میترا که در 
اهتزاز است. هفت ستاره نقش بسته‌اند. یعنی خدایان سیاره‌ها که حفظ هفت مقام راز 
برعهده‌ی آنهاست. ۱ 
هفت مقام به گونه‌ی زیر با تنلدیس‌ها تصویر می‌شوند: 

۱. کلاغ (ه00): در سنگ‌نگاره و نقاشی‌ها. کلاغ از پیش خدای خورشید به سوی 
میترا پرواز می‌کند و به این معناست که اکنون زمان قربانی کردن گاو نر فرارسیده است. 

۲ همسر (کںطمسرN):‏ با مار تصویر می شود که همواره زیر گاو قرار دارد. او خونی را 
که از زخم می‌ریزد می‌لیسد. زخمی که میترا بر گاو زده است. به زودی به اینکه چگونه 
مار با همسر پیوند دارد بازمی‌گرديم. در اینجا تنها به این نکته بسنده می‌کنیم که در دو 
نقاشی دیواری دورا («ن۳) (تصویر ۱۷) به میترا کمک می‌کند و در سنگ نگاره‌ای در 
توت مات Neunh‌eim(‏ (تصویر ۱۱۷) پیک خورشید (نتمته‌منآه۲۱) را هنگام سواری در 
سهان همراهی می‌نماید. 

۳ سرباز (۷169): این مقام با عقرب نشان داده می‌شود که در همه‌ی تصویرها به 
بیضه‌ی گاو حمله می‌برد تا منی گاو مقدس را بنوشد. مقام سرباز در قیمومیّت مریخ 
(0:/) است و همین امر صورت فلکی عقرب را نیز دربر می‌گیرد. شاعر رومی ستارگان 
مانیلیوس (دiا«)‏ درباره‌ی ستاره‌ی عقرب و کره‌ی مریخ می‌گوید: «عقرب ار 
مبریخ تعلق دارد: Pugnax Mavorti Scormpios haere)‏ 443 ) نام منجنیق (ابزار 
سنگ‌اندازی) سپاهیان رومی نیز عقرب است. 

۴ شیر (0ع: این مقام تنها با هفت تندیس سگ تصویر می‌شود؛ اگر تندیس‌های 
بیشتری وجود داشته باشند تقریباً همواره یک شیر هم تصویر می‌شود. در صحنه‌ی شکار 
در شهر روکینگن )Rickingen)‏ ( تصویر ۵۹ میترا با گروهی از سگان به شکار می‌رود؛ 
در همان حال در دورا-اورویوس (۵-۲20۲0009) (تصویر ۰۱۷ نوین‌هایم (Neuenheim)‏ 
(تصویر ۱۱۷) و منطقه‌ای روستایی در اوستربورکن (066::60) (تصویر ۱۱۲) شیر در 
شکار به خدا باری می‌دهد. پیوند شیر سگ و خدای سیاره‌ای مشتری: زا قبلا هنگام 


بحث در مورد نردبان و هفت دروازه دیدیم. 


semen‏ ی 
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۵ پارسی (۳۰::6): او با مشعل‌دار > کاتوپاتس (000:0۳0/60). با مشعل سرنگونی 
تصویر می‌شود. نام لاتینی او هسپروس (وجهموع۷) است. ستاره‌ی شام‌گاهی. که به 
همان‌گونه مشعل را فرود می‌آورد. هسپروس در شب پدیدار می شود و با او الهه‌ی ماه. در 
موزاییک نردبان با هفت در اوستیا (ه:05) در مقام پنجم» کنار شمشیر کوتاه و داس مرد 
پارسی». داس ماه با ستاره‌ای. همان هسپروس, تصویر شده است. 

۶ پیک خورشید. (عدمتهناع01): او کائوتس (وعاناه6) است. با مشعل آفراشته 
به‌پونانی فوس‌فو روس (۳۲09۲50:0)) به لاتین لوسیفر 1016) ستاره‌ی سحرگاهی؛ که 
موزاییک اوستیا (ه0) آن را به‌صورت مشعل بالا نگه‌داشته شده تازیانه‌ی ارابه‌ران و 
تاج‌درخشان خدای خورشید نشان می‌دهد. SE‏ قیمومت سل (50) است. 

۷ پدر: او در تصاویر خود میتراست که فرفوریوس (۳0:0۲۲05) با برداشت جمله‌ای 
از تیمایوس افلاطون -. او را «آفریننده و پدر جهان» می‌نامد." سیاره‌ی او زحل است. 


دو جواهر با نشان مقام مقدس 
برای ارتباط میان هفت تندیس با خدایان هفت سیاره و تعلق هفت مقام به آنها که در 
قربانی گاو نر تصویر شده است. به ویژه دو جواهر (۲۳۵۴/۵ ۷) آگاهی‌دهنده هستند. 
آنها چنان به یکدیگر مانندند که گفت‌وگو درباره‌ی یکی از آنها بسنده می‌نماید (تصویر 
۶ = ۲۳۵۵ ۷). به‌گونه‌ی معمول. میتراء گاو نر و دو مشعل‌دار دیده می‌شوند. در بالا 
خدای خورشید و الهه‌ی ماه بالای سر میترا کلاغی در پرواز است. در سمت چپ گاو نر 
لا ک‌پشت. نماد مقام نخست در سمت راست مار و سگ درخت نخلی نیز در پشت 
مشعل‌دار چپ" و در کنار مشعل‌دار راست. دو کلاه ایرانی. که یکی نوکی رو به بالا 
(لوسیفر 018 و دیگری به پایین (هسپروس عدهم165 دارد به چشم می‌خورد. کلاه 
همانند موزاییک اوستیا (060) است که سومین مقام را نشان می‌دهد. 

همه‌ی صحنه با هفت ستاره در نقش کیهان نشان داده شده است: انها هفت سیاره 
هستند» ستاره‌ی بزرگ در سمت راست خورشيد است. از این‌رو در مورد آنچه موردنظر 
است شکی پیش نمی‌آید» جز آن. هفت نماد دیگر را نیز می‌توان هو اسان دنله 
۱. چپ کناز الهه‌ی ماه علامت مشخهه‌ی عطارد. نماد مقام نخست؛ مظهر او کلاغ و 


1. Porphyrios, De antro nympharum 6 (p. 60,78 N. = 8,17-8 W.); Platon, Tiamios p. 28 C3. 

5 بنگرید به بخش «لاک‌پشت: جنگ و هماهنگی کیهانی ». به نظر می‌رسد عقرب جانور مقام سوم در 

اینجا جا افتاده است. شابد بتوان پذیرفت که تصوير بسیار کوچک عقرب و بیضه‌ی گاو نر فقط به شکل یک 
انحنا حکاکی شده باشد. ۳ نماد مقام هفتم. 
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لا ک‌پشت هستند؛ 

۲ راست. بالای سر میترا؛ کبوتر زهره. نماد دومین مقام همسر: مظهر او مار است: 

۳ بالای شنل میتراء شمشیر مریخ است. نماد سرباز (سومین مقام)؛ 

۴ چپ بالای الهه‌ی ماه علامت مشخصه‌ی آذرخش مشتری. نماد چهارمین مقام. و 
شیر که با سگ نمایانده می شود؛ 

۵. بالای سر مشعل‌دار: سمت راست: کاتویاتس (2۷۱022065)) ۰ تندیس الهه‌ی ماه 
نماد ینجمین مقام «یارسی». او مشعل را سرنگون گرفته است. کلاه ایرانی کنارش نیز که 
چجرخیده است به او تعلق دارد؛ 

۶. بالای سر مشعلدار جپ. خدای خورشید در گلتاج درخشان. نماد پیک خورشید. 
ششمین مقام که مشعل دار چپ, کائونس (60۳0). آن را نمایندگی می‌کند و مشعل او 
به» سوی بالا نگه داشته شده است. کلاه ایرانی نیز که به سوی بالا نشان داده شده و د 
زمینه‌ی ميان سرگاو نر و مشعل دار راست دیده می شود. متعلتی به آن است. کلاه رو به بالا 
مظهر کائوتس ( لوسیفر) نشانه‌ی عروج و کلاه روبه پایین کاتویاتس (عهع:11) هبوط را 
نشان می‌دهد؛ از این رو. کلاه کائوتس در کنار او نیست. بلکه در سمت چپ و در کنار 
کاتویاتس تصویر شده است. زیرا باید با کلاهی که در سمت راست و کنار کاتوپاتس به 
سوی پایین نشان داده می شود باهم دیده شوند. به این ترتیب. این دو کلاه جرخه‌ی 
برآمدن و فروشدن را بە‌تصویر می‌کشند. 

۷ در سمت چجپ: در کنار میترا. داس ماه. نشانه‌ی زحل و مقام هفتم و پدر است. 


دروازه‌ی هفت در 

تصویر هفت مقام موزاییک‌های کف همان دروازه‌ی هفت در میترا در اوستیا (هناو0) 
است (تصویر ۳۷ = ۲۸۷ ۷). آستانه‌ی ورودي دروازه همانند ورودی نیایشگاه‌ها تصویر 
می شود با دروازه‌ی میانی بزرگ که در هر سوی آن سه دروازه وجود دارند که دوباره 
آنچه را سلسیوس (ها6) درباره‌ی هفت دروازه و پیوند آنها با هفت مقام مقدس و 
خدایان سیاره‌ای گفته است به یاد می‌آورد. در زمینه‌ی مركزي موزاییک» پنج E‏ 
کوزه‌ی مخلوط کردن دیده می‌شوند: در سمت چپ کلاغ (مقام یک) نیزه‌ی n‏ 
مقام سه): داس کوجک ماه («یارسی؛؛ مقام پنج)؛ سمت راست مار (همسر کuطمصرN‏ ؛ 
مقام دو) و شیر (مقام چهار) که به پهلو خوابیده و در مرز کنار خط کشی قرار دارد. 

مقام شش و هفت. پیک خورشید (1161:007۳8) و پدر. در تصویر آیینی به احتمال د 
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انتهای مکان مقد س در هم سفرگی جمعی تصوير شده‌انر؛' همچنین می‌توان که ت که آنها 
برای مشخص بودن روی سکوهای خود قرار داشتند.۲ 


صفحه‌ی برنزی سه مقام بالاتر 
یک صفحه‌ی برنزی از اوستیا (0502) (تصویر ۲۳ = ۲۳۴ ۷) نماد سه مقام والا را نشان 
می‌دهد. این صفحه به پدر پدرها ”اهم ۳۵۱۵۲ ششمین ماکسیموس پومیه تقدیم شده 
است. به مردی که در سلسله‌مراتب میترایی پدر تکتک افراد جامعه محسوب می‌شد و 
به‌گونه‌ای مجاز بود تا بر همه‌ی امور میترایی در اوستیا (06) نظارت کند. صفحه در بالا 
شآ دارد و در سمت چپ کمان ماه. نماد پارسی. در میان‌های 


ی نصویر خدای 
خورشید (پیک خورشید کده‌هه‌ناء۲) و در سمت راست. جام نثار و نماد پدر وجود دارد." 


نمادهای عناصر 

در تصاویر نمادینی که تا این جا دیدیم هر درجه در آیین میترا با یک از عناصر چهارگانه 
مرتبط می‌گردد. کلاغ (مقام یک) جانور هوا. مار ر(مقام دو) زمین ۰ شیر (مقام چهار) اتش 
هستند و پارسی (مقام پنج) با آب رابطه دارد. او باران به زمین آورده است و در ادامه 
بیشتر از آن خواهیم گفت. پیک خورشید (مقام شش) به‌وسیله‌ی هوا به اسمان صعود 
کرده است. درکل واپسین مقام, مقام آتش است. اما در عین حال همه‌ی عناصر را 


دربرمی‌گیرد. هنوز درنيافته‌ايم سومین مقای عقرب با چه عنصری ارتباط دارد. 


تصویر گروهي نمادهای میترایی 
در رم ون ات ۰ رون ممترابي ی مقام‌های 
در e‏ میترا e‏ ¥( قرار دارد. پیروز شده بر گاو بره او خنجر برهنه‌ی زو 
به بالایی را در دست راست دارد که با آن کار مقد س قربانی را انجام داده است کره‌ی 
1 در این مهرکده به ظاهر دو ردیف هفت‌تایی رجود دارد: حدایان 99 و مقام‌های مقدس ٍ خدایان 
سیاره‌ها: زهره: > عطارد: : مریخ و الهه‌ی ماه ( «لونا) در موزاییک دیوارهای کنا ری در تصویر شده‌اند که اتاق ؟ یی ن را 
از پهلو دربرمی‌گیرد؛ مشتری و زحل روی زمین و در پایان راهرو دیده می‌شوند. خدای خورشید (سل ۳ 
هلیرس) دوباره در تصویر اون در انتهای مکان مقدب ی یا روی یک مذی- بح روشن وجود دارد. 
۲. برای نمونه می‌توان به مذبح مشترک سل و الهه‌ی ماه (لونا) در ۳ اندیشید که در «دیوارهای نقاشی 
شده: (delle pareti dipinte)‏ مه کده به‌جا مانده‌اند Becatti, Ostia Tafel X1)‏ :267 ۷). 
۳ برای جای اصلی صفحه‌ی فلزی اوستیا تردیدی وجود ندارد. زرا دز سنگ‌نوشته‌ی 233 ۷ که 
ما كسمو س در اوستبا یافته آمده است. , 


سا 


پر یمر ر 
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زمین نیز در دست چپ اوست؛ «او آفریننده و پدر جهان» است. در سمت چپ او خدای 
خورشید با تاجگل درخشان و در راست الهه‌ی ماه با داس ماه قرار دارند. صحنه فضای باز 
را نشان می دهد. 

در حاشیه چپ سنگ‌نگاره. مشعل‌داری با مشعل رو به بالا دیده می‌شود. کائونس - 
لو سیفر لزع - 6نه). نماینده‌ی پیک شیر رشيف مقام شش او در پایین خدای 
خورشید, رو به آنچه که به او تعلق دارد ایستاده است. در سمت راست میترا؛ کانوپانس 
هسپروس (16526۳ - ع/0210۳2)) با سری فرو افتاده نشسته است:" نماینده‌ی مقام پنج, 
«پارسی». او کلاه ایرانی بر سر دارد و با مشعل سرنگونی در دست زير دست الهه‌ی ماه 

مقام‌های دیگر با جانوران تصویر شده‌اند. درست بر فراز کاتوپاتس کلاغی (مقام یک. 
(Corax‏ دیده می شود. عقرب ميان کلاغ و زانوی میترا است (مقام سه. سرباز esانM).‏ 
چپ. کلاغ (و راست. پایین‌تر از خدای خورشید) شیر (مقام چهار) قرار دارند. 

در سمت چپ حاشیه‌ی پایینی سنگ‌نگاره سگ دیده می شود (مقام چهار) و پایین‌تر 
از گاو نر. مار (مقام دو). در 9 راست میترا» درست بالای کلاه ایرانی کاتوپاتس 
شفیره‌ی کوچکی دبده می شود که در زیر باید بیشتر به آن پرداخت. کر م با 
(در سمت راست پایین الهه‌ی ماه) خروس. پرنده بامدادی است. او به کائوتس - لوسیفر» 
همزاد بامداد. تعلق دارد: یعنی به مقام پیک خورشید (مقام شش). 

در حاشیه‌ی راست. بالای سر کاتوپاتس. عقابی است. جانور مشتری که اذرخش را 
ان ملد ام مت 

در هر دو حاشیه‌ی این تصویر یک سرو و دو نخل نقش بسته‌اند. که در آیین رازوری 
میترا درخت مقدس هستند. 

چند مقام وجود دارند که با دو یا چند جانور تصویر شده‌اند. برای نمونه مقام چهار با 
شیر. سگ و عقاب. چنان چه فرفوریوس تأکید کرده است برای مقام شیر چند نقاب 
جانور وجود دارد." این امر با آموزه‌ی افلاطون درباره‌ی دگردیسی روح مرتبط است و 
ادلور می شرو که نتان با حیراق یاود اسا آفتلاطون در افساته‌ی تابن 
«جمهوریت» حکایت می‌کند که دو قهرمان بزرگ جنگ ترویا: آژاکس و قاق 


.١‏ همسان کاتوپانس از پوئتوویو: 
Selem, Les religions orientales dans la Pannonie ŞOmeirekEtudes _préliminaires 85) ۰‏ = 1571 ۲ 
nr. 68f. 2. De abstinentia IV 16, p.254, 10 Nauck.‏ 117 
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(Agamemnon)‏ در گزینش خود برای زندگي تازه ر کیب عقاب و شیر را برگزیدند' 


نمودار مقام‌های مقدس 
در زیر می‌توان نمودار مقام‌های مقدس. سیاره‌های متعلق به آنها. عناصر. نمایندگان و 


که به آن پرداخته خواهد شد): 


مقام خدای ساره عنم نماینده در تصویرهای آینی دیگر نماینده‌ها و 
قربانی گاونر ادها 
اکلاغ عطارد هوا کلاغ چوب قدرت. جام لاک پشت» قوچ 
اوی 
همسر زهره زمین مار چرا؛ شفیره» کب وتر 
(تلوس) 
و۳ شر عقرب کلاه نیز کلاه ساده‌ی ایرانی 
۴شیر مشتری آتش سگ شیر عقاب» بیلچه‌ی آتش: سلاح 
(ونگائوس) آذرخش. سیستروم (ساز) سرو " 
۵پارسی الهه‌ی ماه آب (اقیانوس) کاتوپاتس ۲ کی کت دس ماه 
(هسپروس) مشعل سرنگون: جفد. بلبل 
کوزه‌ی آي دلفین چنگگ سه شاخه 
٦یک‏ شل ا کائرتس تاج (گل) درخشان. کره. مشعل افراشته: 
خورشید ( لوسیفر) تازیانه» خروس» نخل 
۷پدر زحل ( آتش) تزا میله پیالهء کوزی داس (ماه) سکان 


این نظم می‌تواند با طبقه‌بندي دیگری کامل‌تر بشود. یعنی هنگامی‌که اساطیر متعلق به 
مقام مقدس در آن وارد شوند. اساطیر میترایی‌ای وجود دارد که می‌توان آن را در ارتباط با 
مقام مقدس معینی قرار داد:۲ 

در مقام نخست رمز عطارد و نردبان قرار دارد که در بخش‌های یله از ان سخن 
خواهیم گفت. 

بیرون بردن گاو نر قربانی شده به مقام دو تعلق دارد. 


زاده شدن میترا از صخره از آن مقام سه است. 


1. Staat X p.620 AB. 
ان را پس از این (در یکایک مقام‌های مقدس) اثبات می‌کنم.‎ ۲ 
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نبرد مشتری با غول‌ها رمز مقام چهار | 

روان شدن ات باران از کمان ایرانی به دارد. 

گذار از پنج (پارسی) به شش ( پیک خورشید) در صحنه‌های بسیاری از بناهای بزرگ 
تصویر شده است که در انها پارسی سوار ارابه‌ی خدای خورشید می‌شود تابااو به 
آسمان برود. 

کلاغ و رام کردن گاو نر در ارتباط با مقام شش است 

قربانی گاو نر نیز به مقام هفت تعلق دارد 
اکنون درباره‌ی برخی از مقام‌های مقدس سخن می‌گوییم. 


۳ برخی مقام‌های مقدس 

(Corax) کلاغ‎ ۱ 

رازوران نخستین مقام نقاب کلاغ داشتند و خدمتکار میز بودند." نماد آنها د 
موزاییک نردبان اوستیا (هنا0). جام است. این «کلاغ» اغلب در تصاویر دیده می‌ شود از 
جمله در سنگ‌نوشته‌های دورا - اورویوس (۲۵009 - ۲) (تصویر ۱۵ = ۱۳ ۷۲۴ ۷) 
و مهرکده‌ی سن پریسکا (۳5۵۵) در رم (۴۸۳ ۲.۷ و سنگ‌نگاره‌ای از رم (تصویر ۵۳ = 
۷ ۷) و در کنجیک (600[10) (تصویر ۱۳۴۸ ۱۸۹۶ ۷). 

روی مذبحی در پوئتوویو (۳0۶0۷:0) (تصویر ۱۳۸ = ۱۵۸۴ ۷) دو تن از فراز مذبح 
درخشان با یکدیگر دست می‌دهند (تصویر یک «یارسی ا مقام پنجم). 

کلاغی در حال پرواز است و تکه‌گوشتی در منقار دارد که بعد کباب می‌شود. تندیس 
کلاغ در مهرکده‌ی اشتک اشتاد 50001000) یافت شده است ( ۱۱۹۲ ۳ ۷). 

کلاغ مهرکده‌ی فولسی " (۷۱) نیز می‌تواند در جای خود گویا باشد. 

یک مسیحی گزارش می‌دهد که رازور کلاغ «همچون کلاغ بال می‌زند و صدایش را 
تقلید می‌کند ۲.0 

مقام «کلاغ» تحت حمایت عطارد است. بسیاری از تصویرهای به‌نمایش گذاشته 


. فرفوریوس «کلاع ۱ را «خدمتکار: می‌نامد .)(e abstinent 1۷ 16, 254, 8 Nauck)‏ تندیس 

آسیب‌دیده. > مرد برهته‌ای را نشان می‌دهد که ظرف شرابی در دست دارد. سر و یک پای آن شکسته است. به 
احتمال. تصویر: تشرف به مقام کلاغ را نشان می‌دهد. 

2. Vermaseren-van Essen, S. Prisca Tafel 55-58 (Klapptafel, links neben dem Sonnengott. 

3. A. M. Sgubini Moretti bei bei U. Bianchi, Mysteria Mithrae S. 289 tav. X. 

4. Ps. Augustinus (Ambrosiaster), Quaestiones veteris et novi testamenti 113, 11 (p. 308 Souter) 


alii... sicut aves alas percutiunt vocem 6۵۲۵635 ۰ 
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شده‌ی عطارد در مهرکده‌ها! هم‌زمان با مقام اول نیز ارتباط دارند. نشانه‌های عطارد 
چجنین‌اند: کلاغ ۲ جوبد ستی قدرت. قوچ و لاکپشت و به بیانی دیگر سازی که از 
لا ک‌پشت ساخته شده است. 

از این ميان چوبد ستي قدرت نیازی به توضیح ندارد. قوچ به احتمال در ارتباط با 


قربانی ترار دارد که در ر زیر به اڊ ن خواهیم پرداخت و کلاغ بەعنوان پرنده: ۰ نشانگر هوا 
۳ 
است. 


لاک‌پشت. چنگ و هماهنگی کیهانی 
تن اتظووه‌ای عونانی »مین لا کیت و هیک رنهد اي فاواستی دای یک سار 
موسیفایی به آن نسبت داده شده است. بتابر روایت‌های معمول. پیش از همه در سرود 
هرمس هومر و «سگ‌های ردیاب» سوفوکلس هرمس درست پس از زاده شدن. گله‌ای 

از گاوهای برادرش آپولون را دزید. پس او. همچون میتراگاو دزد بوده است. او یکی از 
وھا کک سی اکت AS‏ دات انز ابا 
۳ زد. جانور را کشت و همه‌ی گوشت او را از زیر لاکش جدا کرد و از آن 
نخستین ابزار موسیقی را ساخت و تکه‌ای از پوست گاو را بر روی بخش خالی لاک کشید. 
از روده‌ی گاو سیم‌های ساز را ساخت و روی قسمتی کشید که از شاخ‌های گاو ساخته بود. 

اطمینان به اینکه در ایین رازوری میترا با این ابزار موسیقی نواخته می‌شد از آنجاست 
که درست در کنار عطارد. لاک‌پشت و در کنار آن چنگ تصویر فه ست ره 

اراستنس (0656عطا۳:۵9) شاعر ر اسکندرانی حماسه‌ای به نام هرمس ۰۱ سروده است که 
بر طبق آن باید خدا پس از آنکه ابزار موسیقی را ساخت و نواخت از راه جو به‌سوی 
ستارگان رفته باشد. به این ترتیب از همه ی هفت سیاره گذشته و با شگفتي تمام درمی‌یابد 


که سیاره‌ها در مسیر خود بەصدا درآمده‌اند او هفت‌گونه صدا را که درست مطابق با 


۱. تصویرهای: 
(Emerita), 85 = ۷ 821 (London), 1089 (Heddernheim), V 1176 und 1178 und 125 =‏ 780 ۷ = 78 
(Stockstadt), 1257 (Dieburg), 1317 (Gimmeldingen).‏ 1210 ۷ 

۲. کلاغ در کنار تندیس عطارد در V 1257 (Dieburg)‏ و .V 1317 (Gimmeldingen)‏ 
۳ در میان جانوران آبی. شاید میگو به مقام یک تعلق داشته باشد. نک به توضیح تصویر 1861 ۷ = 146 
(Salona)‏ . 
۴ تصویرهای: 

85 = ۷ 821 (London); ۷ 1178 (Stockstadt); 125 = V 1210 (Stockstadt); V 1257 (Dieburg). 
لاکپشت به‌عنوان نماد مقام یک روی مذبحی از پوئتوویو (1496 ۷) دیده می‌شود.‎ 
.78 = ۷ 780 (Emerita) تصویر‎ ۵ 
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آواهای همان ابزار موسیقی است شنید. صدای موزون فضا تکرار صداهای ساز بود. او 
برای به‌یاد ماندن آن, هنگامی که به فلک وابت رسید. ساز خود را در همان جا استوار 
کرد. از همان زمان در آنجا صورت فلکی چنگ (شلیاق) وجود دارد." اراستنس پیرو 
افلاطون بود و آبین رازوری میترا از اندیشه‌های او مایه گرفت. صعود از راه هفت آسمان 
همان روند نردبان هفت‌گانه‌ای است که نظام میترایی نام دارد. درباره‌ی وجود آموزش 
موسیقی در این مراحل بعداً گفت‌وگو خواهیم کرد. 


۲. همسر (یuطمpصرN)‏ (شفیره) 
واژه‌ی یونانی نیمفوس در هیچ جای دیگری جز زبان رمزین میترا وجود ندارد. تنها 
واژه‌های نیمفیوس (۳0۳۵:09) به معنای داماد. و تیمفه (1006) به معنای عروس 
موجود است. همچنین نیمفه در طبیعت به معنای کرم يا تخم زنبور و زنبور زرد نیز 
هست. تیمفوس اشکارا واژه‌ی نوی خودساخته‌ای برای دومین مقام یین رازوری میتراء 
E‏ شکل مذکر تیمفه اسٽت» نیمفه به معنای «(عروس ١‏ ( که در تناسب با واژه‌ی نیمفیوس 
بود) موردنظر نیست. بلکه نیمقه. به معنای تپیله. جای رشد تخم زنبور (زنبور عسل و 
زنبور زرد) ات۱ نیمقو س تقریبا ازتخم زنبور بر معنا می‌دهد. 

در زبان جانورشناسی به معنای جای رشد زنبور است که امروز نیز «نیمفه: نامیده 
می‌شود.۲ 

در جانورشناسی ارسطو نیز واژه‌ی نیمفه. در پیوند با پیله. برای جای رشد زنبور 
می‌آید: که در یونانی پیسوخه (Psychai)‏ نامیده و برای پروانه‌ها استفاده می‌گردد؛ 


۱. برای سندهای این مسئله نک: 
I. U. Poweli, Collectanea Alexandrina (Oxford 1925) 61: Theon von Smyrna. Exposito rerum‏ 
mathematicarum ad legendum Platonem utilium, ed. Hiller (1878) 142 bzw. ed. Dupuis {Paris‏ 
Chalcidius, In Timaeum 73 (p. 1201 Waszink). Papyrusfragmente bei H. Lloyd-Jones‏ :232 )1892 
und P. Parsons, Supplementum Helenisticum (1983) nr. 397/8.‏ 
۲ در اینجا از ماریا تتی به‌سبب اطلاعات مفیدش مپاسگزارم. 
۳ در دانشنامه‌ی بروکهاوس ( چاپ ۴ ۱۹۰۸ جلد دوم صص ۷ )٩۵۶‏ زیر نام «زنبور! چنین آمده است 
(به‌طور خحلاصه): 
اهمه‌ی زنبورهاً از تخم تحول می‌یابند. یس از آنکه تخم سه‌روژه شد: جنین بیرود می‌اید. حالت جنین شش 
روز ادامه دارد. در این زمان. جنین از سوی زنبوران کارگر به‌اندازه‌ی کافی تغذیه می‌شود. در نخستین روز 
جنین روی کف لول قرار می‌گیرد. سيس خود را بلند کرده و رشد می‌کند. همه‌ی سلود به‌تدریج پر 
می‌شود. به‌گونه‌ای که سر در قسمت باز سلول قرار می‌گیرد. اکنون سلول پوشیده می‌شود و جنین ناری 
می‌تند که به ان نیمفه - ۷۲۱۸۵ - گفته می‌شود. یس از کامل شدن» زنبور جوان سر سلول را از درون سوراخ 
کرده و بیرول می‌اید :. 
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همان‌واژه‌ای که برای روان نیز به کار می‌رود. او می‌گوید:! 

پسوخه (پروانه‌ها) از کرم ابریشم پدید می‌آیند... آنها کوچک‌تر از ارزن هستند؛ رشد 
می‌کنند. کرم‌های کوچکی می‌شوند و سپس پس از سه روز کرم‌های ابریشم کوچک. آرام 
تغییر شکل می‌بابند و آنگاه شفیره نامیده می‌شوند؛ پوست سختی دارند. اما اگر دست 
بخورند خود را تکان می‌دهند. پس از زمان کوتاهی پیله دریده می‌شود و پروانه‌ها به 
بیرون پرواز می‌کنند. که ما آنها را پسوخه (پروانه) می‌ناميم. هنگامی که هنوز کرم هستند 
مواد ضروري خوراک را جذب می‌کنند و باقی‌مانده را بیرون می‌دهند تا زمانی که ميان 
کرم و پروانه هستند چیزی نمی‌خورند و چیزی هم دفع نمی‌کنند. همین روند در مورد 
دیگر جاندارانی که از کرم پدید می‌آیند حاکم است... همچنین در مورد زنبورهای عسل. 
زنبورهای وحشی و زنبورهای زرد؛ تا هنگامی که آنها هنوز کرم‌های جوانی هستند مواد 
ضروري تغذیه را جذب و باقی‌مانده را دفع می‌کنند؛ هنگامی که در مرحله‌ی دگردیسی از 
کرم و تغییر شکل هستند و نیمفای (نهمر) نام دارند - تغذیه نمی‌کنند و چیزی هم 
دفع نمی‌کنند. بلکه در خود بسته مانده و آرام هستند تا هنگامی که به اندازه‌ی کافی بزرگ 
شوند و سپس با شکستن سلول بسته‌ی خود بیرون بیایند. 
در دانشنامه‌ی هسیش (35700]) چنین تعریف می شود:" «نیمفن» («۸م۳ر) نامی برای 
کرم‌ها است هنگامی که بال درمی‌آورند. 

در نوشته‌ای از فرفوریوس ( که اشاره‌های فراوانی به آیین رازوری میترا دارد) معنای 
واژه‌های نیمفن. روان و زنبون بدون تفاوت آنها با یکدیگر» می‌آید:" 

نمف‌ها * را به ویژه نایادها. یا نیروها می‌نامیم. که بر آب قرار دارند؛ در مفهوم کلی 
همه‌ی روان‌ها چنین نامیده می‌شوند. آنها (از فلک اطلس) به زیر می‌آیند از این‌رو تصور 
می شد که ارواح روی آب می‌نشینند زیرا که از روح خدا جان می‌گیرند... . 

چشمه‌ها و جویبارها مکان نمف‌های آب هستند و افزون‌تر اینکه «نمف» در مفهوم 
روان. همان واژه‌ی کهتی است که در مفهومی ویژه «زنبور» خوانده می‌شد... البته همه‌ی 
ارواحی که زاده شده‌اند. بدون شرط «زنبوره نامیده نشده‌اند. بلکه تنها آنهایی که عادلانه 


1. Historia animalium ۷ 19, p. 551 a 14-05, 2. Hesych v 713 (ed. Latte 2,719). 
3. Kap. 10 p. 63, 7-11 N. (p. 12,13 W.) (= Numenios fr. 30 Des Places). 
Kap. 18 p. 69, 4-7 N. = 18,27 W. 
Kap. 19 p. 69, 22-70,2 N. = 20,11 ۰ 

برای عدالت زنبوران. افلاطون. فایدون ۸۲ ۸8. 
#. نمف‌هانیمه خدایانی مؤنث و صاحب عمر دراز ولی فناپذیر بودند. آنها روح طبیعت محسوب می‌شوند 
و ایزدبانوان چشمه‌سارها را همراهی می‌کردند. نک: فرهنگ اساطیر یونان و رم» پیرگریمال / مترجمان. 


ا 
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زندگی می‌کنند و باید پس از اجرای آنچه خدا دوست دارد. دوباره (به فلک اطلس) 
بازگردند؛ زنبور می‌شوند. این جانوران با اشتیاق بازمی‌گردند و این بسیار عادلانه و 
ویرژیل در شعر آفربنش زمین می‌گوید. زنبورها بایستی سهمی از خدا و فضا. یعنی 
فلک ثوابت: می‌داشتند: 
esse apibus partem divinae mentis et haustus aetherios (IV 220:1):‏ 
و با آموزه‌ی پرواز روح پس از مرگ ادامه می‌دهد: خدا ( که در فلک ثوابت است) هر 
جیز زنده را احاطه می‌کند؛ آنچه زاده می‌شود همه چیز: یعنی زندگی راء از حدا می‌گیرد: 
«از این‌رو. همه چیز, هنگامی که رو به خاموشی نهاد. دوباره به آنجا بازمی‌گردد؛ مرگی 
وجود ندارد؛ زنده‌ها به سوی ستارگان پرواز می‌کنند و به بالاترین آسمان می‌رسنده 
Scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri‏ 
omnia, nec morti esse locum, sed viva volare‏ 
sideris in numerum atque alto succedere caelo (IV 225/7).‏ 
ویرزیل ارواح بهشتی را با زنبور می سنجد (707 ۷1). و ارسطو می‌گوید. زنبورها 
ایزدگونه‌اند.! 
کرم ابریشم. شفیره. زنبور دش تناسخ: روشن است که این تصورات چه نیک 
با آیین رازها همخوان‌اند که در آن بالا رفتن مرحله به مرحله از هفت ترکیب گوناگون 
پیش‌بینی شده بود. راه هفت مقام هم‌زمان راهی از ميان هفت سیاره به سوی در هشتم و 
فلک ثوابت است؛ به احتمال به آیین رازوری میترا آموزه‌هایی از فیثاغورث - افلاطون 
درباره‌ی دگرگونی روح وارد شده‌اند. زنبور نزد افلاطون یکی از بهترین مظاهر روح است. 
زنبور دومین مقام مقدس را در حلقه‌های زنجیر میترا دارد (تصویر ۱۶۵ = ۲۳۵۴ ۷). 
و جلوی شیر دیده می‌شود؛ هنگام گفت‌وگو درباره‌ی چهارمین مقام به آن باز خواهیم 


مار 
زنبور در سنگ‌نگاره‌های میترا تنها یکبار دیده می‌شود. آن هم در «تصویر گروهی» 


رمزهای میترا در رم (تصویر ۴۲ = ۳۳۴ ۷). در غیر این صورت مفام نیمفوس با مار 


تصویر می شود که او نیز همچنین جانوری با دگردیسی و جوانی جاودان است. از پوست 


I1. De generatione animalium III 10 (p. 76la5). 
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کهنه‌ی خود بیرون می‌لغزد و جالاکی تازه‌ای به د ست می‌آورد. مار بزرگی به مثابه نماد 
دومین مقام در حاشیه‌ی مذبحی (تصویر ۴۵ = ۳۳۹ ۷ از مهرکده‌ای زیر کلیسای سن 


کلمنته‌ی (016۳6016 527) رم تصویر شده است. 
بر جامی از سالونا (521022) همراه با جانوران آبزی (تصویر ۱۴۶ = ۱۸۶۱ ۷). دو مار 
آبی نیز دیده می شوند .)Hydrae(‏ گمان می‌رود که آنها نیز مظهر سومین مقام با شند. 


دیهیم و جراخ 

دیهیم و چراغ در موزاییک نردبان نماد دومین مقام هستند؛ چراغ را می‌توان روی 
سنگ نگاره‌ی فلباخ (۳6۱1۳۵00) دید. (تصویر ۱۰۹ = ۱۳۰۶ ۷بالای سر گاو نر). سیاره‌ی 
متعلق بذ آن تین زمره اسنت؛ که در کتارواژهی تیفونن باداوز افرودیت " ویرد 
تندیس‌های این خدای سیاره‌ای در رم (سنت پریسکا. تصویر ۶۰ = ۴۸۸ ۷) و امریتا 
(مانبهه) (تصویر ۸۰ = ۷۸۴ ۷) و پلاکی در اوستیا ( 3 ۳۲۰ ۷) یافت شده‌اند.؟ 


در نوشته‌ی یک نویسنده‌ی مسیحی پیامی است که با آن نیمفوس را درود می‌گوید 


= 


(درود بر توء نیمفو س: درود بر نو روشنی تازە» " 


۱. پوست کهنه‌ی مار در یونانی "۸:۲" نام دارد. مار در حال پوست‌اندازی پوست کهنه را از خود دور 
می‌کند. 
#. افرودیت. ایزد بانوی عشق و زیبایی در یونان باستان. معادل ونوس در روم ! مترجمان. 
Vermaseren Band 2, 24:۸5: M. Floriani-Squarciapino, 1I Cultî Orientali ad Ostia (1962) S. 7‏ .2 
und Tafel XV.‏ 
در یک فرسک در اوستا (268,1 ۷) همسر در پوشاک (محلی) ریزه‌ی زنان تصوبر شده است. او 
پیشانی‌بندی بسته و خود را در آینه می‌نگرد. 
+Frmicus Mateus, De errore Profanarum re Ligionum 1۱9 ۴۳‏ همچنین بیتی از مهرکده‌ی سنت 
تشک 
(Vermaseren-van Essen, S. Prisca 211):‏ 
nubila per ritum ducatis tempora cuncli.‏ 
این بيت مفهوم درستی را نمی‌رساند. از آنجا که تنها بخشی از یک شعر بلند روی دیوار نقاشی می‌شد. 
ردیف حمله‌ها جندین بار تغییر می‌کرد تا از انها جمله‌ی کوتاهی به‌دست اید احتمال می‌دهم که بیت اصلی 
(-U U) per ritum ducatis tempora cunti‏ 
nubili (a) ... (mit Elision)‏ 
همه‌ی شما می‌خواهید مراسم را مناسب با زمان جشن ازدواج (= زمان همسر) برگزار کنید. 
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6 
اروس و پسوخه 


مهم‌ترین 7 پر نیمفوس در سنگ‌نگاره‌ای از کایواً (6۴۵) است که اروس و پسوخه را 
نشان می‌دهد (تصویر ۲۷ = ۱۸۶ ۷). این سنگ‌نگاره با تصویری از خدای عشق و پسوخه 
در گونه‌ی خود یگانه است. زیرا پسوخه در اینجا. بزرگسال و نیرومند. بدون نشانه‌ای از 
زنانگی. نشان داده شده است: او در اختیار پسرک عشق که مشعل افراشته‌ای در دست 
دارد و یک سرو گردن از او کوتاه‌تر است قرار دارد. تنپوش رسمی او از شانه‌ی راست‌اش 
کنار رفته است. اما پستانی دیده نمی‌شود؛ در این کار هنری. چون پسوخه تنپوش خود را 
با دست راست بالا می‌کشد. به یقین حرکتی نمایشی است. به بیان دیگر: تجسم تقدس 
دومین مقام است. ۱ 
پسرک عشق با مشعل افراشته. بی‌تردید برای خحدمتگزاران میترا با فوسفوروس - 


لوسیفر برابر است. او نیز به همین شکل مشعلی حمل می‌کند و تجسم پیک خورشید 


یعنی مقام ششم است." به این گفتار. هنگامی که از پیک خورشید سخن می‌رود. باز 
در موزه‌ی میترا در سنت پریسکا اثر اسیب‌دیده‌ای از حدای عشق و نماد روح وجود 
دارد (تصویر ۶۴ همچنین مدالی که در یک روی آن میترا: در حال قربانی کردن گاو نر 
و در روی دیگر خدای عشق و نماد روح تصویر شده‌اند (تصویر ۱۶۷ = ۲۳۵۶ ۷). 
تصویری از خدای عشق و معشوفه‌اش. پسیخه . در یک آیین اسطوره‌ای. در فایدروس 
افلاطون معنای روشن‌تری به‌دست می‌دهد. در آنجا وظیفه‌ی روان یعنی پسوخه ‏ آن 
است که بگذارد بال‌ها برویند. با شوق ناشی از اروس و عشق به زیبایی بالا رفته و 
به‌مکانی برود که راه آن از «فراآسمان» می‌گذرد. این آموزه در آیین رازوری میترا به 
نشانگر استواری نظام هفت مقام مقد س است. جون در این نظام و در سنت‌های وابسته به 
آن, اندیشه‌ی بنيادین این رازها به نمایش گذاشته شده است. ما این اندیشه‌ها را پی 


خواهیم کرت 


۵ پسوخه. ایزد بانوی روح در یونان و روم و اروس ابزد عشق. او با کمان قلبها را هدف می‌گیرد و از 
پریشان ساختن بشر لذت می‌برد. معمولا به صورت پسربچه‌ای بالدار با چهره‌ای بی‌گناه تصویر می‌شود ؛ 
مترجمان. 
۱. در کنار تندیس ونوس الهه‌ی سیاره (مقام ۲) از امریتا (تصویر 784 ۷ = ۰080 کوپیدو -اروس کوچکی را 
نیز می‌توان دید که بر دلفینی سوار است. 

2. Vermaseren-van Essen, S. Prisca ٩ 478 nr. 275 und Tafel 02026۷11] ۰ 
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مراسم گذار 
در حاشیه‌ی بسیاری از مهرکده‌ها رازوری با شنل ایرانی. گاونر قربانی شده را به کناری 
می‌کشد. او پاهای پشتی گاو را روی شانه‌هایش قرار داده است. و با دست گاو را گرفته و 
زیر شکم جانور پشت اوست. سر و پاهای جلو تقريباً روی زمین کشیده می‌شوند." این 
صحنه گاهی روی مذبح ویژه‌ای تصویر شده است." و حتی در موزه‌ی میترا در سیدون 
(5:۵0) (تصویر ۱۹ = ۷۷ ۷) تندیسی از رازور ایرانی. در حال کشیدن گاو: یافت شده 
است. 
آشکارا گاونر قربانی شده به جایی برده می‌شود که در آنجا خوراک جشن را 
می‌خورند. در نقاشی دیواری دور - اوروپوس دیده می شود که دو رازور با شنل‌های 
ایرانی گاو نری را که از میله‌ای آویخته شده است می‌برند (تصویر ۱۵ = ۷ ۴۲ ۱۲). 
این مراسم گذار (هدنعتهتا) نامیده می شد زیرا ترانزیتو /۵85 در تصویر این صحنه 
در پوئتوویو (۳۵6۱0۵۷0) (تصویر ۱۳۳ = ۷ ۵» ۱۴۹۴) برای «گذار» آمده است. شعرهای 
روی دیوارٍ مهرکده‌ی سنت پریسکا در رم نشان می‌دهند که این صحنه «پس از مراسم) 
بازی شده است. شعرها چنین‌اند: ۱ 
Hunc quem aureis humeris portavit more invencum‏ 
- یک بیت آسیب دیده ۔ 
atque perlata < hisce > humeris tuli maxima divum.‏ 
«این گاو نر جوان» که او بر اساس سنت حمل کرده است... و من با شانه‌ام قسمت 
بالای تن خدا را حمل کرده‌ام». 
می‌توان با اطمینان گفت که مسئله بر سر گذاز از یک مقام مقدس به یک مقام بالاتر 


1. ۷ 207 (Lanuvium) نسصورهای‎ 41 = ۷ 321 Ostia), 52 = ۷ 390,5 (Rom, Mithraeum 
Barberini), ۷ 729 (San Zeno), 132 = ۷ 1400 (Mauls), ۷ 1472 (Siscia), 149 = ۷ 1970 (Potaissa), 
150 = 1935 and 152 = V 1958 (beide Apulum) 153 = 1972 (Apulum), V 2171 (Romula), V 2226 
(Ratiaria), ¥ 2245 (Kral-Marko, unten Mitte), V 2292 (Acbunar). 
2. V 1091 (Heddernheim), 1168 (Stockstadt), 1250 (Dieburg). 
این جمله چند بار دیگر می‌آید:‎ ۳ 
V 1497 (= Dessau 4247 „ Poetovio), 1722 (Carnuntum), 1737 (Brigetio), 18۱1 (Sarkeszi in 
Pannonien), 1900 (Skelani in Dalmatien). 
رابطه‌ی واژه‌ی ا۸۸ در دور کردن گاو. تنها در مورد بنای پولتوویو موئی است: این واژه می‌تواند برای‎ 
گذار از مقامی به مقام بعدی استفاده بشود.‎ 
4. Vermaseren-van Essen, S. Prisca S. 200-5. 
به نظر من در بیت سوم وازه‌ی کنا باید اضافه شود.‎ 
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است (و با آن گذار از فضای یک سیاره به سیاره‌ی دیگر)'؛ ایا نامزد این کار بایستی یک 
گاو نر کامل مرده را از محل دور می‌کرد و یا مسئله تنها یک مراسم نمادین و ساده بوده 
است: به این پرسش نمی‌توانم پاسخ بگویم. به هر روء این کار ازمایشی بود که باید از 
عهده‌ی آن برمی‌آمدند و به احتمال - آنگونه که در مورد مقام اول «کلاغ» دیدیم ۔ با 
کارکردی خدماتی برای خوردن خوراک ارتباط داشته است. 

از دو بنا اشکار می شود که مسئله پر مر آزمایش بوده است. باید برای گذار از مقام 
دوم به سوم از عهده‌ی آزمایش راز زآلود مقام دوم برآمد. جانوری که اغلب دومین مقام را 
نمایندگی می‌کرد مار بود. اکنون موضوع. دو تصوير پایین پارسی است یعنی یک مار 
کوچک و کشیدن گاو نر به بیرون." و از آن چنین نتیجه می شود که به طور ایینی وظیفه‌ی 
نمف (۷(0۳) است که گاو نر قربانی شده را به شکل واقعی یا نمادین - کشیده و دور 
کن 


۳. سریاز (Miles)‏ 
مقام سوم نیز به مراحل آماده‌سازی تعلق دارد. مراحلی که رازور با شتاب پشت سر 
می‌گذارد. مهم‌ترین شاهد در این زمینه گزارش ترتولیان (عهعنلان۳ع1) درباره‌ی مراسم 

شمشیر و نقاشي ديواري مربوط به آن در کاپواً است." 

عقرب 

سرباز در سنگ‌نگاره‌ها و نقاشی‌های دیواری. همراه با گاو قربانی. به شکل عقرب 
تصویر شده است. این معنا با کوزه‌ی فریدبرگ (۳۳6۵06۵) در تانوس (5دا۲۵) (تصویر 
۲ 2 ۱۰۶۱ ۷) تأیید می‌شود. روی بدنه‌ی این ظرف و هر دو دستگیره‌ی آن دو مار 
پیجان نقش شده‌اند. نماد دومین مفام؛ در ميان ان دو نیز عقرب دیده مۍ شود و کنار آن 
نردبانی با سه پله." پیرو میترایی که به مقام سرباز دست یافته است. تا سومین پله‌ی 


١‏ واژه‌ی transitus‏ برای حرکت ستارگان نیز استفاده شده است؛ مقایسه شود با: 

Augustin. Confess. X 56 nec curo nosse transitus siderum; Macrobius, In somnium Scipionis I 
20,26 transitus Solis (nach einem Hinweis von M. Vermaseren). 

۲ تصویرهای بالای قربا ی گاو 1083 ۷ = 101 )Hedderheim,‏ ;درست سمت جپ: پایین (" R0‏ 435 ۷ = 54). 

درس "۳ و ,8 ۷) مصمنناً نشان‌دهنده‌ی این مقام است. و مرد جوان خشمگین را با 

e 1‏ در 9 شیر نیدن در سویس (عتتافعن۴۵ متا متجمای 1394 ۷) وجود دارد. روی 

شیر جانور مقام و5 در هر دو سو نشان عقربی (جانور مقام ۳( دیده می‌شود. ماری (جانو مقام ۲) به دور 


۳» | 1 
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نردبان دینی خود بالا رفته بود. در ميان جانوران آبی. حرچنگ به‌احتمال به سومین مقام 
تعلق دارد؛ روی جامی از سالونا (ه0له5) چنگال‌هایی (تصویر ۱۴۶ = ۱۸۶۱ ۷) تصویر 
شده است که یاداور خرچنگ است. 
خدای خرچنگ و *سرباز» مریخ بود. کره‌ی مریخ در ارتباط با جانوران با خرجنگ 
تصویر شده است. مانیلیوس (ددنانعه6) می‌گوید. «خرجنگ حس انسان‌ها را برای جنگ 
و شرایط جنگی برمی‌انگیزد؛ مریخ به زودی جنگ خونینی را عليه انسان‌ها و جانوران 
می‌آغازد 29 ۲۱۷ 1۷). 
Scorpios ۰‏ 
in bellum ardentis animos et Martia castra/efficit...‏ 
nunc hominum, nunc bella gerit violenta ferarum. 1‏ 
نماد جانوری آلت ت تناسلي انسان‌ها. با حرچنگ تصویر می‌شود. پس «خرچنگ آلت 
را زیر خود دارد» )707 1۷ .(Scorpios inguine regnat, Manilius‏ از این روء 
در تصویرهای آیین میترا. حرچنگ در ر پې دست یافتن به بیضه‌های گاو نشان داده می شود 
تا منی جانور مقدس را بنوشد. 
تندیس خدای سیاره‌ای مریخ در اشتک‌اشتات (۱۱۷۷ ۷).و روی یک پلاک در اوستیا 


ر 


۳ بافت شده است‎ )۷ ۳۲۰ )0sti( B( 


بر روی موزاییک نردبان و هفت دروازه‌ی اوستیا (0612) (تصویر ۸ = ۲۹۹ ۷) 
کلاهخود. نیزه و کلاه ایرانی در نقش نمادهای سرباز دیده می‌شوند. روی ملبح‌های 
هدرهايم (ع16006) (تصویر ۴ = ۱۰۸۷ ۷) و کارنونتوم (Carnuntum)‏ ( ۱۶۷۲ ۴۵۱ 


کلاه ایرانی به چشم می‌خورد. اینها وقف سومین مقامند و آن را تصویر می‌کنند. روی 


عقرب می‌پیچد 
Porphyrios, De antro nympharum 22 (p. 71, 12 N. = 22,12 ۷۷۰‏ .1 
Ãnlich Firmicus Maternus, Mathesis II 24 (1, 73, 5 Kroll-Skutsch) natura in Scorpione; Paulus‏ .2 
Alexandrinus 2 (p. 6, 14 de Boer); entsprechend p. 10,14; Sextus Empiricus, Adversus‏ 
mathematicos ۷ 22‏ 
Vermaseren Band 2, S. 245; M. Floriani Squarciapino, 1 Culti Orientali ad Ostia (1962) S. 7‏ .3 
und Tafel XV.‏ 
که کلاه ار یرانی روی خنجر قرار دارد؛ عکس اجازه نمی‌دهد به صراحت تصمیم 


درهم ار ا یرانی و خنجر به متن «بنای یادبود تریر» نگاه شود 


۱ / میترا - آیین و تاریخ 


مذبحی از تریر (1۳60) کلاه ایرانی و شمشیر کوتاهی ترسیم شده است. یعنی نماد مقام 


مراسم شمشیر 
تبرک شدن برای مقام سوم سرباز. دربرگیرنده‌ی مراسمی با شمشیر و تاج‌گل است که 
ترتولیان (16011:60) آن را گزارش می‌کند. برای رازور خواهان تشرّف تاج‌گلی تدارک دیده 
می شد که بایستی آن را بەد ست می‌آورد: اما دستیابی به این تاج‌گل از طریق فردی مسلح 
به یر یر وود ر ارون انی ور وو هارو ال به رر هایشی :د ران روز 
می‌گردید؛ به هر روء این مراسم: آزمایش جرأت بود. پس از آنکه نامزد مبارزه بر حریف 
خود پیروز شد و شمثشیر و تاج‌گل را ربود. خدمتگزار آیین رمزی تاجگل را بر سر او 
می‌گذاشت. اما پدر به او یادآوری می‌کرد که تاج‌گل را با دست خود از سر برداشته و 
بگوید: «میترا تاج من است!. 

بخشی از این صحنه در نقاشی دیواری مهرکده‌ی کاپوا تصویر شده است (تصویر ۲۸ 
۱٩۱ =‏ ۷). | می‌زند. شمشیری هم که از حریف خود ربوده است 
در کنار اوست. از پشت خدمتگزاری در جامه‌ی رسمي سفید می‌آید تا گلتاج را بر سر او 
بگذارد. در سمت چپ او که متاأسفانه آسیب دیده و خراب شده است. بايد پدر ابستاده 
باشد تا به رازوران یادآوری کند که تاج‌گل را نپذیرند. گزارشی که ترتولیان از «تاج‌گل 
سربازان؛ در این صحنه ارائه می‌کند امیزه‌ای از خشم و احترام است. یک مسیحی مجاز 
تست تاج گل دينی کافران را حمل کند؛ او و غیرنظامیان - «در سپاه مح« (militia‏ 
(ائنط ایستاده‌اند و باید به خحدای خود اقرار کنند. از این روء اندکی پیش از ان» سربازی 
مسیحی. هنگامی که سپاهیان تاج بر سر وارد شده بودند تا پول پیشکش قیصر را دریافت 
کنند. از صف نظام بیرون آمد و در برابر همه‌ی رفقایش گلتاجش را از هم درید. همه‌ی 
مسیحیان و همه‌ی رفقا باید او را الگو قرار دهند. حتی غیرنظامیانی که برای خدمت در 
سپاه مسیح مجهز می شوند. از این‌رو. رازوران میترا مجاز نبودند که در ميان مردم تاج‌گل 
به سر داشته باشند. سپس» شیطان. که در دین میترا تصویری برخحلاف دين نجاتبخش 
مسیح دارد. نپذیرفتن تاج‌گل را در در آيين e‏ میترا وارد کرد. ترتولیان (Tertullian)‏ 
نهیب می‌زند شرم بدارید» «شما مبارزان (هر سرباز مسیحی) نباید از نگاه آنان بلکه 
باید تنها به‌عنوان سرباز میترا داوری بشوید! هنگامی که داوطلب مراسم تشرّف را در غار 
و به احتمال در تاریکی کامل می‌گذراند. تاج‌گلی در برابر او (به‌عنوان جایزه) قرار داده 
شده که باید بر سرش گذاشته شود. شمشیری نیز در برابر اوست که به اصطلاح 


اس ی اه و لته سم سیر نی .> 


...رو 
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بازسازی‌ای از رنج و شهادت است. به او یادآوری می‌شود که دست خود را بالا برده و 
تاجگل را از سر بردارد و حداکثر بر روی شانه حمل کند و بگوید: «میترا تاج‌گل م ات 
و از این زمان دیگر هرگز تاج‌گلی بر سر نمی‌گذارد و این نشانه‌ای است برای او و اثبات 
لیاقتش. آنگاه که او مجبور است تن به آزمایش دهد تا بفهمند ایا وظایف مقدس (اسرار) 
را انجام می‌دهد. چون تاجگل را پس می‌زند و می‌گوید. تاج‌گل متعلق به خحداست. باید 
باور کرد که سرباز میترا است. می‌خواهيم کارهای شیطان را بشناسیم. زیرا او خود را با 
برخی از مراسم ما هماهنگ کرده است تا ما را نسبت به وفاداري پیروان خود دچار 
سرگردانی کند و سپس (در روز قیامت) محکوم سازد).۲ 

بر روی مذبح سنتو ریو لو سیوس سنتیو س کاستوس (Centurio Lucius Sentius Castus)‏ 
از وب‌ندووالا (۷:۵۵0۲۵12) رودچستر (Rudchester)‏ در حصار هادریان (Hadrianswall)‏ 
تاج‌گلی نقاشی شده است که در میانه‌ی آن 0 ظ 9 نوشته شده است؛ که نشانه‌ی تاجگل 
تبرک شده‌ی میترا است (تصویر ۸۶۵ = ۸۳۹ ۷). 

صحنه‌ای با شمشیر نیز در سنگ‌نگاره‌ی بزی‌گهايم («01ع(85) وجود دارد (تصویر 
۱ -2 ۱۳۰۱ ۰۷ سنگ‌نگاره‌ی بالایی» صحنه‌ی میانی). 

پس از آنکه سرباز تاجگل را نمی‌پذیرد به احتمال کلاه ایرانی. نماد سومین مقام. را 
دریافت می‌کند. 


زایش از صخره 
از جمله‌ی افسانه‌ها درباره‌ی میترا. افسانه‌ی زاده شدن خدا از صخره ياء از درخت است 
که با مقام سوم ارتباط دارد؛ در بسیاری از تصویرها خدای نو جوان در حالی از صحخره 


برمی خیزد که ماری - نماد دومین مقام - به دور او پیچیده است." میتراء در حالی‌که از شکل 


1. Mit(hjran esse coronam suam, 
در عين حال فرد ذیل ۵۵۵ را می‌توان هم ایزد و هم کشنده‌ی گاو (میترا) دانست.‎ 
2. De Corona militis ۱5: Erubescite commilitones eius, iam non ab ipso iudicandi, sed ab aliquo 
Mithrae milite. qui cum initiatur in spelaeo, in castris vere tenebrarum, coronam interposito gladio 
sibi oblatam quasi mimum martrrii, dehinc capiti suo accomodatam,. monetur obvia manu a capite 
pellere et in humerum, si forte, transferre, dicens Mithran esse coronam suam. atque exinde numquam 
coronatur, idque in signum habet ad probationem sui, sicubi temptatus fuerit de sacramento, 
statimque creditur Mithrae miles, si deiecerit coronam, si eam in deo suo esse dixerit. QgNOSCQMUS 
ingenia diaboli, idcirco quaedam de divinis affectantis, ut nos de suorum fide confundat et iudicet. 
تصویرهای زیر:‎ ۴ 
۷ 1240 (Dieburg); ۷ 1492 (Potovio); V 1669 und 1687 (Carnuntum); V 6 (Aquincum); V 
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حیوانی مار درآمده و پوست کهنه را از تن خود دور کرده است. از صخره زاده می‌شود. 

چنان که می‌دانیم در میان بسیاری از مردم جهان. نگرش‌هایی درباره‌ی زاده شدن 
نخستین انسان و یا خدا از صخره وجود داشته است؛ همچنین در جایی از اودیسه 
(۱۹,۱۶۳) نیز به آن اشاره می‌شود. ما این مسئله را در اینجا پی‌گیری نخواهيم کرد تنها 
اشاره می شود که در بسیاری از جاها خورشید به اصطلاح از پشت کوه برمی‌آید. 

درباره‌ی زایش میترا از صخره متن‌ها" و سنگ‌نوشته‌ها" سخن می‌گویند. ایرانیان کهن 
آسمان را سنگی می‌دانستند (هنگام سخن درباره‌ی اعجاز باران در مقام پنجم به ان 
بازمی‌گردیم): زاده شدن از صخره. به معنای زاده شدن از آسمان کیهان نیز هست. در 
سنگ‌نگاره‌ها و لوح‌ها زاده شدن از صخره نزدیک به چهل بار دیده می‌شود." به برخی از 
این تصویرها اشاره خواهد شد. روی صفحه‌ای از رم نقش برجسته‌ای است (تصویر ۴۸ = 
۳ ۲۷) که نشان می‌دهد میترا به شکل پسربچه از میان صخره برمی‌اید. او در دست 
راست خود خنجر ایرانی ( آکیناک) و در دست چپ مشعل دارد. موهای او برگرد 
چهره‌اش گلتاح درخشانی را نمایان می‌کند که کلاه ایرانی. همچون موردهای دیگر: بر 
روی آن قرار دارد. این صفحه یکی از هفت مدال تصویرگر هفت مقام است که از میان آنها 
مدال پیک خورشید (تصویر ۴۹ = ۳۵۴ ۷) برای ما مانده است. او نیز جهره‌ی کودکانه 
دارد. 

در میان گروهی از تندیس‌های رم در کنار میترای برآمده از صخره. شمشیر: نیام 
کمان. خدنگ و تیردان قرار دارند (تصویر ۶۸ = ۵۹۰ ۷). 

در مهریشت اوستا آمده است که میترا به شکل خورشید بر فراز قله‌ی کوهی از شرق 
برمی‌آید." این صحنه در نقاشی دیواری دورا-اوروپوس تصویر شده است (تصویر ۱۵ = 
۵ ۴۲ ۷). در یار از سیویتاس مونتاننسیوم (Civitas Montanensium)‏ در 
مو سیا (ه0۸0۵5). میترا از ميان صخره‌ی شعله‌وری برمی‌آید که هم‌زمان می‌توان آن را 


1930 {Dacia, heute Bruckla); V 1949 und 1991 und 1994 (Apulum}); 158 = ۷ 4 
(Sarmizegetusa); ۷۲ 2151 (Sarmizegetusa); VY 2184 und 2188 (Dacia). 
1. Justinus Martyr, Dialogus cum Tryphone 70; Firmicus Maternus, De errore paganarum 
religionum 20 (zweimal); Comodian I 13 Invictus (Instractiones ۱ 13, p. 18 ed. Dombart, 1887); 
Lydus, De mensibus IV 30, p. 90 Wiünsch. 
2. V 1490, 1674, 1743, 1874 petrae genetrici s. weiter V 1224, 1652, Schwertheim, S. 211 nr. 171 
a und V 733. 

۴ ای. لیسی کارونا تندیس زیبایی از مهرکده‌ای در نزدیک سنت استفانو در رم منتشر کرده است. 
{E. Lissi Caronna bei U. Bianchi, Mysteria Mithrae S. 214 fig.2).‏ 

۴ یشت ۱۰ بند ۱۳. 
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مذبح روشنی تصور کرد (تصویر ۱۶۲ = ۲۲۳۷ ۷). در سنگ‌نگاره‌ای از کلن (تصویر 
4¥ میتراء با شمشیر و مشعل در دست از صخره برمی‌آید. موهای او چون تاج‌گل 
تصویر شده است. در چپ و راست میترا که از ميان صخره برمی‌اید دو جویان دیده 
می‌شود." آنها در نقاشی دیواری مهرکده‌ی باربرینی (نمنبهط:80) (تصویر ۵۲ = ۳۹۰ ۷) و 
سنگ‌نگاره‌ای از نرسا (6 Ne‏ (تصویر ۷۳ = ۶۵۰ ۷) و آپولوم (دجه)( تصویر ۱۵۴ = 
۰ ۷ تصویر ۱۶۰ = ۸ ۲۱۹۸ ۷) به خدای جوانی که دست بر دهان دارد درود 
می‌گویند. اینگونه که با دست به او بوسه می‌فرستند گرامی‌داشتی است با دست" و در 
گروهی از تندیس‌های رم ( تصویر ۶۸ = ۵٩۰‏ ۷ دیده می‌شود که کسی پایین‌تر از 
چوپانان با دست بوسه می‌فرستد و واژه‌ی ناما (2۳8) (بزرگداشت. گرامیداشت) نیز 
آمده است. در سنگ‌نگاره‌ی بزيگهايم (000عنه8). چوپانی گوسفند خود را نیز همراه 
آورده است (تصویر ۱۱۱ = ۱۳۰۱ ۷). همسانی این بزرگداشت چوپانان برای میترای 
اه نی کت سهویان نا دیش ی از EEA‏ ارت 
تقریبا با اطفیتان ی توان گفت که انکنوه‌ی آن هبار بشت انرانن سرگرفته که اس ۳ 
کوروش نیز میان چوپانان بزرگ شده بود. 


رویای زحل 


در کنار صحه ی زاده شدن از صخره: اغلب زحل خفته دیده مى شو نتر مواقع سر او 


1. Ristow, Mithras im römischen Köln (Etudes prêéliminaires 42) S. 26 nr. 24: Schwertheim S. 7 
nr. Ila und Tafel 3. 

.131 = ۷ 1430 (Virunum), 140 = V 1593 (Poetovio) تصویرهای‎ 1 
3. Vgl. auch Y 1974 (Apulum). Für die Geste vgl. Plinius, nat. hist. XXVIHI 25 in ۵0 
dextram ad osculum referimus; Minucius Felix 2,4 Caecilius sinulacro Serapidis denotato, ut vulgus 
superstitiosum solet, manum ori admovens osculum labiis pressit; Appuleius, Apologie 56,4 
adorandi gratia manum İlabris admovere;, Metam. IV 28 admoventes oribus suis dexteram primore 
digilo in erectum pollicem residente ut ipsam prorsus deam Venerem religiosis venerabantur 
adorationibus. 
4. Vgl. Widengren, Die Religionen [rans S. 232 und 310,2; in "La légende royale de I'Iran 
antique", Hommages ã Georges Dumêézil (Brüssel 1960) 230 und 236/7. 

۵. تصویرهای زیر: 

15 = ۷ 42,4 (Dura-Europos); 41 = V 321 (Ostia); 52 = V 390,2 (Rom Mithraeum Barberini); 
73 = ¥ 650 (Nersae); 101 = ¥ 1083 und 130 = 1128 (Hedemnheim); 112 und 114 = ¥ 1292 
(Osterbrucken); 132 = V 1400 (Mauls); 131 = ۷ 1430 (Virunum); V 1656 (Stix-Neusiedl); 149 
= V 1920 (Potaissa); 150 = V 1935 und 153 = ۷ 1972 (Apulum); 164 = V 2338 (Kurtovo); auf 
demin Fresco in Marino (Vermaseren, Mithriaca III Tafeln HI, ۷ und VY). 


۱۷۶ / میترا - آیین و تاریخ 


پوشیده است و دست‌هایش را چنان گذاشته که گویی بالشی است تا سر خود را روی آن 
بگذارد. در سنگ‌نگاره‌ی پوئتوویو (۳0۵۱0۷[0) (تصویر ۱۴۰ = ۱۵۹۳ ۷). روح بالداری که 
به خواب او امه بالای سر او است. 

صحنه‌های همسان با زحل خفته اغلب کنار یا بالای سر ارابه‌ران «پارسی». یا خدای 
حورشید (پیک خورشید) تصویر شده است.( بنگرید به بخش پیک خورشید). 

این امر در پیوند با مراسم رازآموزی به معنای آن است که داوطلب برای رفتن از 
مقامی به مقام بالاتر بایستی رژیایی را اشکار می‌کرد؛ دینیاری - که در اینجا با زحل 
تصویر می‌شود - بایستی. به وقتش» خواب‌نما شود تا این داوطلب را به مقام مقدس 
بالاتری وارد کند. از گزارش آپولیوس (وداءلد۸(۳) درباره 


که رازوران ایزیس هنگامی به مقام بالاتر دست می‌یافتند 


ی ایین رازوری ایزیس می‌دانیم 
که روحانی خواب مناسب آن را 
دیده باشد' 

امکان دارد در اسطوره‌ی میترا قبلاً زحل خواب‌نما شده و اکنون زمان آن است که 
بگذارد خدای جوان به‌عنوان رهایی‌بخش آدمی از صخره بیرون بیاید. درباره‌ی خوابیدن 
و خواب دیدن کرونوس (670009) ( ساتورن. زحل) سنت‌های بسیاری وجود دارد؛" در 
قطعه‌ای از اورفه" آمده است که چگونه کرونوس سر خود را به روی شانه کج کرده و 
می‌خوابد. ارسطو نیز در یک متن گم شده از خواب‌های کرونوس سخن گفته است." از 
آنجا که هیچ منبع مطمئنی نداریم که دریابیم چگونه سنت‌های مربوط به کرونوس با آیین 
میترا منطبق شده است. رژیای کرونوس را پی نمی‌گيريم. 


چرخه‌ی درخحت 
در کنار اسطوره‌ی زایش از صخره. زاده شدن از درخت نیز وجود داشت. هر دو تصور 


بسیار رایجند. در سروده‌های شناخته شده‌ای از هومر و هزیود (۲16904) زاده شدن از 


Metamorphosen XI 27,9. ۱‏ ,eiusاAppu‏ . برای سندهای سنگ‌نوشته‌ای که از آنها استنباط می‌شود که 

رژیا در رازهای میترا نقش دارد بنگرید به سومین پاورقی ص ۱۶۴ 

۲ مقایسه شود با: 

Pohlenz, R. E. XI 2013 (§ 38); A Alföldi, Aion in Mêrida und Aphrodisias (Madrider Beitrãge 6, 

Mainz 1979) 20-25; Vermaseren, Mithriaca ۱۱ 73. 

3. Fr. 149 Kern (aus Clemens, Strom. VI 2,26, Band 2, p. 442 Staehlin). 

در آبین رازوری میترا برخی سنت‌های رواقی دیده می‌شود. بنگرید به ص ۲۶۴. 

4. Tertullian, De anima 46,10 Ridebo, qui se existimavit persuasurum quod prior omnibus Saturnus 

somniarit... Aristoteles, ignosce ridenti. - Die Stelle ist von J. H. Waszink behandelt worden 


(Opuscula 336-340; vorher in: Vigiliae Christianae 1, 1947, 145-9). 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۱۷ 
درخت و صخره در کنار یکدیگر قرار دارند.' 
در کناره‌ی بالایی سنگ‌نگاره‌ی هدرن‌هايم (سنعطع۲600). میترا از درخت هميشه 
سبزی بالا می‌رود ( یو ۱ = ۱۰۸۳ ۷). در گوشه‌ی چپ پایینی سنگ‌نگاره‌ی اوستیا 
(هنا0) درختی دیده می شود که از ميان آن کلاه ایرانی بیرون آمده ا این نیز می‌تواند 
تصویر زایش از درخت باشد (تصویر ۴۱ = ۳۲۱ ۷). در نوین‌هايم )Neunheim)‏ ( تصویر 
۶ = ۱۲۸۳ ۷) در حاشیه‌ی راست بالا زایش از درخت همیشه سبز تصویر شده است. 
در بخش چپ گوشه‌ی بالای سنگ‌نگاره‌ی اوستربورکن (0506:0070660) (تصویر ۱۱۲ 
= ۱۲۹۲ ۷) میترا از یک درخت انجیر بیرون می‌آید. او در سمت چپ پایین. کنار درخت 
ایستاده و در حال گرفتن شاخه‌ها است. به احتمال انجیر می‌خورد. انجیر. به‌عنوان میوه‌ی 
وحشی. برای انسان‌های جنوبی مهم‌ترین ماده‌ی نغذیه بوده است و از حریره‌ی 
انجیرگونه‌ای کنسرو تهیه می‌کردند تا در زمان نیاز» گرسنگی خود را رفع کنند." در مراسم 
تاح‌گذاري شاه ایران نیز خوردن حریره‌ی انجیر بخشی از مراسم بود" 
سروده‌ای درباره‌ی درخت انجیر و میوه‌ی آن در مهرکده‌ی سنت پریسکا یافت شده 
است: 
Dulcia sunt fi(ceta) avium sed cura gubemat...‏ 
«کاشتن درخت انجیر شیرین است. اما نگرانی بر کسی چیره است که راه راگم کرده 
باشد...). 
گویا در اینجا کلمه‌ی تعیین‌کننده‌ای آن را کامل کرده است. هنگامی همه چیز کامل 
می شد که در اسطوره. حکایت سرگردانی خدا در جنگلی وحشی و سرانجام رسیدن او به 
درخت انجیر و رفع گرسنگی روایت می شد. 
در بسیاری از سنگ‌نگاره‌های زاده شدن میترا از سنگ. مثل تندیس‌های رم (تصویر 
۶ = ۳۴۴ ۷)." صخره شکلی تخم‌مرغی همچون میوه‌ی کاج دارد. در آنجا نیز به نظر 
می‌رسد که خدا باید از درخت کاج زاده شده باشد (مانند آتیس عذا۸). که در عین حال به 


1. Odyssee ۱9, 163; Hesiod, Theogonie 35. 

. Herodot 1V 23, 2-3 درباره‌ی قوم ایرانی سکانک:‎ .۲ 
3. Plutarch, Artaxerxes 3: کنید با‎ alae : Nikolaos von Damaskos 90 ۴ 66, 34 (p. 368,18 Jac.); 
Strabon XV 3,18 (p. 734 C.); Herodot 1 71 (nach der Emendation Rhein. Mus. 95, 1952, 288). 
4. Vermaseren-van Essen, S. Prisca S. 206. 

۵ مقایسه شود با تصویرهای زیر: 

106 = V 1127 (Heddernheim}), V 1088 {Heddernheim), 1656 (Stix - Neusiedl), 1687 
(Carnuntum), 1994 (Apulum), 2151 (Samizegetusa), 2170 (Romula). 


معنای زايش از تخم هم هست. هنگام گفت‌وگو در مورد چهارچوب کیهان به این صحنه 
بازخواهیم گشت. اما پیشاپیش تنها بايد گفت که فکر زاده شدن از صخره و یا تخم. از نگاه 
اس فا هستنل آنها درهم رفته و از هم می‌گذ رند. در نوينهايم (Neunheim)‏ « 
میترای برآمده از صخره: شمشیری در دست راست و کره‌ای در دست افراشته‌ی چپ 
دارد (تصویر ۱۱۶ = ۱۲۸۳ ۷). 

اما تنها میترا از درحت زاده نشده است. بلکه کائوتس و کانوپاتس نیز چنینند. در 
تصویر سمت راست سنگ‌نکاره‌ی دیبورگ (عںطه۵i)‏ درختی سه شاخه دیده می‌شود. از 
هر شاخه چهره‌ای با کلاه ایرانی بیرون می‌آید ( ۱۲۲ < ۱۲۴۷ ۷). در اثر آشیته دیده‌ای ۳ 
یوئتوویو (۳۵6۱0۷[0) (تصویر ۱۳۶ = ۱۵۱۰ ۷) سه سرو کنار یکدیگر دیده می شوند که از 
آنها سه سر بیرون آمده است. مذبحی در اطراف تریر (۲06) زاده شدن الهه‌ی ماه و 
خحدای حورشید را از درعت نشان می‌دهد: که همچنین: نشان‌دهنده‌ی زاده شدن 
کاتوباتس - پارسی و کائوتس - پیک خورشید از یی نت = 4۲ .(V‏ 

شاید بتوان گفت که بنایر آموژه‌ی آیین راز وری میترا همه‌ی انسان‌ها از درخت 
بر آمده‌اند. با کنار هم قرار دادن زاده شدن از صخره و درحت aS‏ 
میترای خدا از آسمان صخره‌ای و انسان‌ها از درخت زاده شده باشند. 
۴ شیر (160) 
هنگامی که در تصویر قربانی کردن گاو نر تنها هفت پیکر دیده می‌شوند. مقام «شیره با 
شک نمایش داده می‌شود. " اما در بسیاری از تصویرهای آیینی شیری تصویر شده است؛ 


از این‌رو. بیشتر رازوران میترا در مرتبه‌ی شیر قرار دارند. 


روند مراسم شیر در سنت پریسکا 

برای مفهوم عمیق «شیر: در آیین میترایی به‌ویژه دو تصویر از سنت پریسکای رم که در 
آنها مراسم شیر تصویر شده است جالبند. لایه‌ی نخستین این تصویر در سال ۲۰۲ میلادی 
نقاشی شده است. هنگامی که این چهارچوب در ۲۲۰ پاک و دوباره نقاشی شد مراسم 
بار دیگر تصویر گردید (تصویر ۵۵ = ۴۸۱ ۷). آنها از برابر پدر می‌گذرند و هدیه‌های 
خود را تقدیم می‌کنند. در کنار آنها نیز دو شعر شش هجایی وجود دارد: 


. سگ در نزد ایرانیان به‌عنوان جانوری مفیذ گرامی بود؛ بنگرید به پاورقی دوم ص. ۴۳. بنابر همرودت ۱ 
0 مادر کوروش ۹0266 :ماده سگ؛ نام داشت. 


آیین رازوری میترای رومی  ۱۱٩‏ 


Accipe thuricremos, pater accipe sancte 160065 
3 ان‎ 
per quos thura damus, per quos consumimur ipsi. 


«دوستانه بپذیر: ای پدر مقدس. شیرانی را که عود روشن می‌کنند (و عنصر آنهاء آتش 
را) از خلال عودی که هدیه می‌کنيم, از خلال آن چه که می‌خوريم. 

آنچه مشخصه‌ی رمی شدن این جماعت میترایی است. وازه‌های thuricremos‏ و thura‏ 
است که از شعرهای حماسی ملی: انه‌آد ریرژیل. برگرفته شده‌اند" و thura damus‏ 
هم‌زمان زبان رمزی رمی را تکرار می‌کند.۲ 

به هر رو. از نقاشی‌های ديواري سنت پریسکا می‌توان به این نتیجه رسید که مراسم 
شیر یکی از مهم‌ترین و مرکزی‌ترین مراسم آیین رازوری میترا بوده است. پیشکشی که 
«شیران» می‌آورند و روی مذبح درخشان قرار می‌دهند چیزی بدون خونریزی و به‌ویزه 
خوش آیند خدایان است. 


ضمناً داوطلبان نقاب شیر بر چهره می‌گذاشتند. آنگونه که در سنگ‌نگاره‌ی کنجیک 
(eاز«سمK)‏ دیده می‌ شود و ما در بالا از آن سخن گفتیم (تصویر ۸ 2 ۱۸۹۶ ۷). در آنیجا 


مردی در سمت راست با نقاب بزرگ شیر ایستاده است و در پایین؛ سمت چپ شیر 


کوچکی با نان‌های مقدس جلوی میز سه پایه‌ای نشسته است. 
نویسنده‌ای مسیحی گزارش می‌دهد که پیروان میترا «همچون شیر نعره می‌کشیدند».؟ 
بیشتر رازوران به مقام شیر ارتقاء می‌یافتند و از این‌رو اغذب در سنگ‌نوشته‌ها از شیر 
نام پرده می شود. تندیسی از کارنونتوم (صدا«س۲ه)) شیر را به شکل جانوری تصویر 
مک( تفر 6۱2۵ وان تنس هبار باقت دا 


1. V 485, besser bei Vermaseren-van Essen, S. Prisca 4 
2. Aen. ۱۷ 453 thuricremis, von Vermaseren-van Essen notiert; ۷۱۱۱ 106 thura dabant. 
3. Der Yergil-Kommentator Servius bemerkte zu Aeneis VIII 106 "thura dabant": Ferbo sacrorum 
USUS ۱. 

(ویرژیل در اینجا اصطلاحی را از زبان رمزی به کار برده است). 
Ps. Augustin (Ambrosiaster), Quaestiones veteris et novi testamenti 113,11 (p. 308 Souter)‏ .4 
alteri... leonumn more fremunt.‏ 
این نویسنده در زمان پاپستس داماسومی (366-384 ,ئائةص 04 معلومه۴) در ری 
(Memphis), 921 (Les Bolards), 1093 und 1112 (Heddernheim), 1190:1 (Stockstadt),‏ 100 ¥ .5 
(Wiesbaden), 1310:11 (Brumath), 1336 (Königshoffen), 1394 (Nyon), 1535 (Poetovio), 1640‏ 1238 
(Scarabantia), 1667 (Camuntum), 1762 (Aquincum), 1824 (Intercisa).‏ 


2 
وم زندگی کرده امت 


/ سنگ‌نگاره‌ها شیر بیش از پیش دیده می‌شود. 


5 
ر 


۰ / میترا -آیین و تاریخ 


تصویری از ز امریتا (Emerita)‏ (تصویر ۷۶ = ۷۷۵ ¥( مرد جوانی رانشان می دهد که 


5 


می‌توان او را بیست ساله تخمین زد. در سمت راست. کنار پای او. شیری نشسته است. که 
نمایانگر آن است که این تندیس پیرو میترا را در مقام شیر تصویر می‌کند. 

در فهرست پیروان میترا از سنتینوم (56010000) به مردی برمی‌خوريم که دارای اي 
عنوان است: پدر شیران (Pater Leonum)‏ ." گروه رازوران که تحت و پدر مهرکده 
قرار داشت بیش از همه از «شیران؛ تشکیل می شد. ۱ 

آنگونه که از سنگ‌نگاره‌ی تازه یافته شده در سان‌گمینی Gemi‏ «) در آومییرین 
mbi e(‏ ) برمی‌آید. آنجا را مکان شیران مقدس میترا,۳ سکونتگاه شیران نام داده‌اند.۲ 


شیر با طبیعت خشک و سوزان پیوید دارد. از این روء سیر اا نماد عنصر اتش است. 


در سنگ‌نکاره‌ی نوينهايم {(Neunheim)‏ (تصویر ۱۱۶ = ۱۲۳۸۳ ۷ در مت جب 


Dessau ۰ ,‏ = 688 ۷ .1 
۲ آنچه درباره‌ی این مرد امده چنین است: Senna) ۲ leonum [anuarius‏ : این پدر شیران 
یرن اتا وی شد و زاو توق نیسپیوم اهل ستتینوم بود. این سند مهم است. زیرا نشان می‌دهد 
که برده‌ی آزاد شده در ر زندگي روزانه می‌تو انست در یک جمعیت دینی مقام بلندپایه‌ای داشته باشد. مقایسه 
شود با (Neviodunum)‏ 1466 ¥ و )Siscia)‏ 1474. در ر سنگنوشته‌یۍ 4209 Desa‏ = 803 ۷ ( نز سن‌خوان 
در اسیانیا) می‌توان خواند.. ۰ praesedente patrem patratum leonem‏ که که به احتمال بايد چنین شکلی داشته 
باشد: .praesedente patre patrato leonum‏ 
Leonteum ۳‏ = 160760۷ برای این مفهرم نیز نک: 
Debrunner, Griechische Wortbildungslehre $ 290.‏ 
0۷ع ... نشانه‌ی... معمولی یک مکان (برای یک شغل) است:. 
0 سنگ‌نوشته‌ی سیوتی در 233-239 ] )78 Homages Vermaseren 1 (Etudes préliminaires‏ و همچنین 
از سوی اسیادا - ۹۳2۵8 .۸ ٥.‏ ۔ در بیانک 7 Bianchi. ۲۹۱6۲2 Mithrae‏ .نا انتشار یافته است و چنین 
است: 
el cetero cullu exormaltum ex permissu Sanctissimi ordinis ex‏ (تصو بر خدا) Leonteun cum signo‏ 
pec{unia) sua a solo fecerunt leones consummati {(geweiht) ab Egnatio Reparato sacerdote legitfimo)‏ 
vopuiuw) et ۵‏ =( 
(5 کسی که مقام شیر را اعطاء کرده است) 
Lepidius Honorinus, Alexander et Amicus circ{itores) Augfust) n(ostri)‏ 7 
و پنج نام دیگر. این circitores‏ بردگان فیصری هستند که به‌عتوان نگهبان به کار گرفته شدند. برای نمونه 
پاسبانۍ از Aquaeducte‏ . 
Tertullian, Adversus Marcionem I 13 ariadae ef ardentis naturae sacramenta Jeones Mithrae‏ .5 
philosophantur.‏ 
بنگرید به ص. ٩۸‏ آنچه درباره‌ی ارتباط مقام ۾ چهارم با گرم‌ترین زمان سال یا روزهای سگی گفته شده و 
آنچه در موزاییک نردبان اوستیا آمده با سیستروم (: نوعی ساز) مفهوم می‌یابد. 


آيين رازوری میترای رومی / ۱۲۱ 


گوشه‌ی بالا. چوپانی در کنار سرو قرار دارد و درخت را لمس می‌کند. به احتمال با فرو 
کردن شاخه‌ای 5 درحت غار در نون از سرو و جرخاندن آن درصدد روشن کردن اش 
است؛ در سرگذشت نیمه افسانه‌اي کوروش نیز گزارش می‌شود که او در نوجوانی با 
فروکردن شاخه‌ای از درخت غار در جوب تاش اکن روشن کرده است. روشن کردن آتش 
از ز نحستین و ضروری‌ترین دستاوردهای انسان نخستین است و نقش بزرگی در مراسم ایفا 
می‌کند. جوب سروه شیره‌دار است که به‌ویژه به آسانی می سوزد. ارتباط سرو با مقام شیر 
در حاشیه‌ی راست سنگ‌نگاره‌ی بزرگ زاربورگ (عsaarbur)(‏ زمینه‌ی میانی. ۶۶ ۷( به 
چشم می‌خورد. جایی که شیری در کنار یک سرو دیده می‌شود. شیره‌ی سرو از گونه‌ی 
موادی است که در سنت پریسکا تصویر لاه است. در این تصویر سازی شیر شیر عود نذری 
را روشن می‌کند. 

در بسیاری از سنگ‌نگاره‌هاء د ر حاشیه‌ی بالایی ۰ ردیفی از هفت ملبح روشن دیده 
می شود که با هفت خدای سیاره‌ای و هفت مقام پیروان تناسب دارد. مذبح‌ها با درخت از 
یکدیگر جدا شده‌اند. مذبح و درحت به یکدیگر تعلق دارند: زیرا در اصل اتش در 
درحت روشن شده است. 

در هدرنهايم (صنعطهع۲160۵)( ۱۱۱۲ ۷) و کارنونتوم )Camnuntum(‏ ( ۱۶۶۷ ۷) شیران 
سنگی‌ای بافت شده‌اند که دهان دریده شده‌ی 9 شده بود و میان کانالی 
خوابیده بودند. آنها شیرانی ۳ بودند که از دهانشان انش ی بیرول ن¿ می‌آمد. 


تندیس شیرسر 

ولکان خدای آتش بود. در مهرکده‌ها تندیس‌های بسیاری یافت شده‌اند که در آنها مرد 
برهنه‌ای با سر شیر در حالی که ماری دور او پیچیده است نشان داده می شود. در تندیسی 
از اوستیا (09:0) (تصویر ۴۰ = ۷۳۱۲) ابزار آهنگري ولکان با اوست. تقریباً هميشه 
تندیس سرشیر با چهار بال ‏ به‌جز معناهای دیگری که پس از این به آن خواهیم پرداخت - 
نماد هواست. مار نیز - افزون بر معناهای 9 زمین است. آب نیز گاهی با کوزه 
تصویر می‌شود. اغلب اثری ١‏ ز نماد آب نیست؛" فرفوربوس , (۳۵۲۳۳۷۲۲0۵) می‌گوید که در 


1. ۷ 103 (Oxyrhynchos), 314 {Ostia), 1298 (Wahlheim). 

۲ تصویرهای زیر: 
(Sidon), 40 = ۷ 312 (Ostia), ۷ 326 (Castel Gandolfo), 51 = ۷ 383 (Rom), ۷ 0‏ 78 ۷ = 20 
und 551 (Rom), 902 (Vienna Allobrogum), 1123 (Heddermheim).‏ 


۳ میترا - آیین و تاریخ 


مراسم مقدس «شیر؛ از آب استفاده نمی شود. زیرا با آتش در جنگ است." دهان شین 
هنگامی‌که درصدد بیرون دادن آتش است. اغلب باز و دریده است. 

بیشتر این تندیس‌ها کلیدی در دست دارند" که مظهر خدای ژانوس است. او خدای 
آستانه بود و درها را می‌گشود. ژانوس دو چهره دارد که یکی به جلو و دیگری به پشت 
نگاه می‌کند. جشن ویژه‌ی او یکم ژانویه است که از سال کهنه وارد سال نو می‌شویم. 

در نهایت بسیاری از این تندیس‌ها تصویرگر زحلند که به یونانی کرونوس (0009) 
خدای زمان نامیده می‌شد. از این‌رو. هنگام سخن گفتن از هفتمین مقام و بخش مربوط به 
میترا در نقش خدای زمان دوباره به این نندیس‌ها بازخواهيم گشت. 


آریمانیوس (ددانمهته) 

۳ از این تندیس‌ها(۸۳۳۴ ۷) نام آریمانیوس خدا. را برخود دارد.۲ آریمانیومن در 
کتیبه‌های میترا با ایزد بدنهاد ایرانی برابر گرفته می شود که در اوستا تا انگره‌مینو (Angra‏ 
(مرمن162 و سپس اهریمن نامیده می شود. | ین اینهمانی در سخن بسیار نزدیک است. اما 


1. De antro nympharum 15 p. 67, 11 N. = 16,29 ۷۰ 
۳۰ به احتمال این کلید مقام پنجم ز را نشان می‌دهد. بنگرید به ص.‎ ۲ 
نام 1 ریمانیوس در سنگ‌نوشته‌های زیر آمده است:‎ ۳ 
V 222 (Ostia) = Dessau 4265... Petronius Felix Marsus signum Arimanium do(no) de(di) 
dfedicavid . 
V 834 (Eboracum) = Collingwood-Wright, The Roman Inscriptions of Britain 641; مقایسه کنید با‎ : 
U. Bianchi, Mithraic Studies I 457-462; - 


Fol (usius) lIrejnaeus] 
d{onoj {dtedit] 
Arimaniu{m] 
تصویرهای تندیس با سنگ‌نوشته در:‎ 

Mithraic Studies H Tafel 7b und bei E. und J. R. Haris, The Oriental Cults in Roman Britain 
(Etudes préliminaires 6) Tafel XI (mit S. 43). 
V 1773 = Dessau 4264 (Aquincum) Deo Arimanio Libella (ein Mann) leo fratribus voto dicavit. 
۷ 1775 (Aquincum) Deo Arimanio . 
V 369 (Rom) = Dessau 4263 Deo Arimanio Agresfius vir clarissimus defensor magister ef paler 
patrum voti compos dat (Ende des 4. Jahrh. n. Chr., s. Herz, Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik 49, 1982, 221). 
De Iside 467 (p. 46, 12; 47, 2 und اهریمن شکل بعدی نفارسی (یهلوی) است؛ پنوتارک۱6‎ ۴ 
وتان را خدا نامیده است: که منظور اهورامزد! نزد زرتشت: اسرور سپید»؛ است که در‎ Sieveking) 

پهلوی اورمزد خوانده می‌شود و پلوتارک اورمازدس , (0۳۳22068) می‌نامد. 
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محتوای کتیبه‌ها به سختی با آن تطبیق می‌کند. آیا باید بر این گمان بود که خحدمتگزاران 
میترا کارهای نایسند را در اهریمن دیده اما عنوان ایزد به او داده‌اند؟ 
در بالا (در بخش شروش و اریامن) نیز ذکر شد که میان ایرانیان و هندیان خدای 
دیگری با نام همانندی وجود دارد. آریامن ( a‏ 4). که صورت اوستايي آن ا ئيريامن 
(ممصدمنه) است. در متن‌های هندی آریامن همراه میتراست.' گمان سن بر این است که 
آریمانیوس اسطوره‌ی میترا همان آریامن است (و نه انگره‌مینو, اهریمن): و آریمانیوس 
آريامن بهویژه به مقام «شیره تعلق دارد. 


آذرخش 

خدای سیاره‌ای چهارمین مقام. مشتری بود و جنگ افزار او آذرخش. پیشینیان سه پدیده 
را از یکدیگر جدا ِِ برق. غرش و آذرخش. برق دیدنی بود. عرش شنیدنی؛ اما 
ناگوارتر آن بود که از اذرخش اثری دیده شود. آذرخش فرود آینده‌ی نابودگری بود 
مشتری با شدت به دشمنانش پرتاب می‌کرد. جنگ‌افزار نیرومندی که کسی را یارای 
مقاومت در برابر آن نبود. روی بناها نیز آذرخش به شکل رشته‌های رعد و برق به‌نظر 
می‌آیند. این یکی از نشانه‌های مقام شیر در چهارمین پله‌ی موزاییک کف در اوستیا 
(014) (تصویر ۳۸ = ۲۹۹ ۷) و روی مذبح شير شیر پادگان > کوریرہ (06678 در رم ا 


عقاب 
جانور مشتری عقاب بود. روی مذبح هدرنهايم (Heddernheim)‏ (تصویر ۱۰۶ = ۱۱۲۷ ۷) 
عقابی با دسته‌ای برق در چنگال‌های خود زوین کره‌ای نشسته است " 

ما از همین شکل در تصویر گروهی در رم سخن گفتیم (تصویر ۴۲ = ۳۳۴ ۷). روی 
مذبح شیر تازه یافته شده‌ای از رم نیز عقابی تصویر شده است:؟ 


1. P. Thieme, Mitra und Aryaman, Transactions of the Connectitut Academy of Arts and 
Sciences 41 (1957) 72-91. 
2. Panciera bei Bianchi, Mysteria Mithrae S. 89 und 115, fig. 3. 
Leo vias cum Caedicio مر‎ i: نماد آذرخش بعدها روی سنگ تراشیده شد‎ 
.)90 = ۷ 985( در ر سه‌گوش ۱ زر تصوير‎ .)۷ 1197) (Stockstatd) نیز در اشتک‌اشتاد‎ ۳ 
سمت چپ. شیری دیده می‌شود. سمت راست کره‌ی زمین , وروی آن جنگ‌افزار آذرخش > آنچه روی ۽ آن‎ 
وجود داشته شکسته شده است. بی‌آنکه بیش از پیش در این باره بیندیشیم: می‌توانیم مذبحی را گمان ک کنیم‎ 
پرنده‌ای که روی میج‎ . Mysteria Mithrae 89 und 116 (fig.4) «(U. Bianchi) پانسیرا: در کنار بیانکی‎ ۴ 
در سان زنو نزدیک ورونا (729 ۷) دیده می‌شود. به احتمال یک عقاب است (این نظر مارکوس , گاسل‎ 


انیت )ر 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


مراسم راز آشتایی 
از مراسم راز آشنایی «شیره به‌وسیله‌ی فرفوریوس آگاهیم که دست‌ها را با عسل پاک 
می‌کردند و نه با آب» زیرا آب در تضاد با آتش قرار دارد. هم‌زمان. رازور بر آن می شد که 
دست خود را از هر جه که رنج‌آور و آسیب‌رسان است و پیش از همه از نایاکی دور نگه 
دارد. زبان نیز با عسل از هر گناهی پاک می‌شد.! 

روی یک جواهر در فلورانس (تصویر ۱۶۵9 = ۲۳۵۴ (Vv‏ شیری تصوبر شده است که 
دهان خود را باز کرده و زنبوری وارد دهان او می‌شود. به این شکل. به مناسک عسل در 
مراسم تبرک شیر اشاره می شود که در آن رازوران دومین مقام (همسر (۸1مره)) از سایرین 
پذیرایی می‌کنند. شاید جواهرات در ر مراسم راز شناد بی به «شیری» داده شده باشند" 

در این مراسم به ملیکریسوس (5نا:۷)۵1:01) نامی برمی خوریم که عسل به خود مالیده 
است. کسی که در سنگ‌نوشته‌ای از نوائه (0۷20) در موسیا (005۵) همراه رازوری 
است. " چنین می‌نماید که پیروانی که به مقام شیر مشرّف می‌شوند نامی نو با مفاهیم 
مذهبی برمی‌گزینند. این نام‌ها نشان (عوز5) و يا نام برتر (Supernomi?a)‏ هستند؛ ما به آن 
بازخواهیم گشت. در مراسم شیر سنت پریسکابه چند نفر درود می‌گویند. هر شیر با ذکر 
نام درود گفته می‌شود. برخی از این نام‌ها مورد استناد من هستند که می‌کو شم ترجمه و یا 
بازنویسی‌ای از آنها به‌دست دهم (۲-۴ ۴۸۲؛ ۵۶ ۴۸۱ ۷): 


ناما؟ نیسه‌فورو لئونی (1600 ۰0۱۷66600 «سپاس بر شیر نیسفوروس (۱6090۳5)» 


1. De antro nympharum 15 (p. 67, 6-13 N. = 16, 25-30 W.) 
. Strabon XV 3,14 ای نثار عسل در ر قربانی پارسی نک: .0 733 .ص‎ 
چهار جواهر همسان از روم (سده‌ی ۲-۳ میلادی) در هانو فر آلمان نت :رک‎ ۲ 
P. Zazoff - M. Schlüter, Antike 9 in deutschen Sammlungen IV (1975) Nr. 1710-13. 
ی پاورقی ص . ۴ استناد می‌شود.‎ E = ۷ 2269 تصویر‎ ۳ 
ناما به معنای ١ر بزرگداشت» است : نک:‎ ۴ 
Duchesne-Guillemin, La religion de I’ Iranancien (1962) 255,5 und Belardi bei U. Bianchi, 
Mysteria Mithrae 110/1. 
در سنت پریسکای رم (دیوار سمت راست. در ۲۳۰ ا ی) مراسم هفتمین مقام دیده می‌شود؛ در کنار‎ 
(V نماینده‌ی مقام ناماهایی رنگی ایستاده‌اند. یعتی ناما نیمفیس ناما میلیتیبوس. ناما لئونیبوس و جز آنها‎ 
Leonifbjus nama در ستگ‌نوشته‌ای از اکوینکوم نیز‎ . 480; Vermaseren-van Essen, S. Prisca 155-8) 
خحوانده می‌شود.‎ 
V 1745 in der Lesung von Téth, Acta classica universitatis scientiarum Debrecen ۱0/۱۱, 1974:5, 
1514. 
)0. ه8‎ "٤۸1, در کنار بزرگداشت با ناما چیزی به این مفهوم نیز وجود دارد نزنده باد پانسیرا در بیانکی‎ 
دو سنگنوشتە از رم را با عبارت دعایی دمن 0ع1 منتشر کرد و به 67 ۷(دورا)‎ Mysteria Mithrae 93( 
ارجاع داد.‎ Hominibus bagis (= vagis) bitam (= vitam) و 823 ۷( لندن)‎ Patri vita ۵ 


آیین رازوری میترای رومی ۶ ۱۳۵ 


(پیروزی آور). 

ناما تئودورو لئونی (۲600070). سپاس بر شیر تئودوروس (هدیه‌ی خدا). 

ناما فوثبو لئونی (۳0600) «سپاس بر شیر فولبوس*(فبوس پاک. درخشنده نام دیگر 
آپولون خدای خورشید). 

ناما گلاسیو لئونی (50ه01). «سپاس بر شیر گلاسیوس» (هدیه‌ی خدا). 

ناما هلیودورولئونی (۲۱61:0۵0070) «سپاس بر شیر هلیودوروس: (هدیه خدای خورشید). 

پیداست که فونبوس. هلیودوروس و نیز گلاسیوس نام‌هایی برای خدای خحورشید 
هستند. در ضمن با میترا نیز مرتبطاند. تئودوروس و نیسه‌فوروس هم بااین تصویر 
همخوانی دارند. دیدیم در گروهی از تندیس‌های رم بر چوپانی که کنار میترای زاده شده 
از صخره ایستاده با گفتن ناما و فرستادن بوسه‌ای درود گفته می شود. به احتمال بر شیران 
تازه تشرّف يافته به گونه‌ی مناسبی با بوسه‌ای که اعضای جماعت برای آنها می‌فرستند و 
نامای ستایش آمیز که نام مذهبی تازه‌ی آنها را در خود دارد. درود گفته می شد. 

مراسم راز آشنایی شیر در هر دو حاشیه‌ی زیرین یک سنگ‌نگاره از رم تصویر شده 
است (تصویر ۴۷ = ۳۵۰ ۷). در سمت چپ. رازور برهنه‌ی تازه‌ای پیش پای پدر زانو زده 
که با کلاه ایرانی مشخص شده است. پدر با دست چپ تاج‌گلی بر سر او می‌نهد: سلاح 
آذرخش در دست راست اوست که به زانو زده خواهد داد. اعطای سلاح آذرخش نیز 
بخشی از مراسم است که در بسیاری از تصویرهای اسطوره آمده است و الگویی برای 
مراسم راز آشنایی شیر بوده است؛ د, ٤‏ تصویرها زحل (خدای سیاره‌ای پدر) به 
مشتری (خدای سیاره‌ای شير») سلاح ذرحش می‌دهد و در نهایت مشتری به کمک 
آذرخش غول‌ها را از ميان ار چنين ی در مراسم همه‌ی مقام‌ها 
رازوران برهنه در برابر پدر زانو زده و سرشان از نو تزیین می‌شود. 

دز صیحته‌ی حاشیه‌ای سمت راتت ھر جب و زاست مدکی که مظعا به ید تلق 
دارد سلاح آذرخش پیروان تازه قرار دارد. پیروانی که اینک لباس پوشیده‌اند. چندان 
جسورانه نیست اگر مراسمی را که فریوریوس نوشته است بشناسیم؛ بر مبنای نوشته‌ی 
او. پدر دست‌های شیران نو را به عسل آغشته کرده و به این شکل آنها را طی مراسمی 
تطهیر می‌کند. 
۱ تصویرهای 
(Neuenheim, links); 112 = V 1292 (Osterbrucken, links); ۷ 1359 (Königshoffen);‏ 1283 ۷ = ۱16 


هر دو اثر در. تصویر ۷ ورمارزن. به یکدیگر تعلق دارند. که در پایین سمت چپ جنگ‌افزار مشتري در 
حال پریدن: و در بالای سمت راست غول نشسته. کنار یکدیگر در یک زمینه قرار دارند. 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


پیوند با دست دادن (5۱006*1) 
در بسیاری از صحنه‌های دیگر دو تن از فراز مذبح روشن با یکدیگر دست می‌دهند. برای 
آن نیز تنها یک واژه از ابید رازوری میترا وجود داشت: سیندکسیوس (5۱70009) ابا 
دست دادن دست‌های راست را به هم پیوند بزنید». در شعری شش هجایی با عنوان 
ذد ست دادن پیوندی است با پدر بزرگواره.! آیین رازوری میترا محترم داشته می‌شود. 
موس ونع 770 09۳۳۵۵16 
روی سنگ گرافیتی در دورااوروپوس چنین می‌خوانیم: «سپاس بر همه‌ی آنهایی که 
در پیش‌گاه خحداوند با | NEE‏ دادن به یکدیگر پبوند می خورند::۲ (درود بر هزار پیوند 
خورده (کuمها«اصع6).‏ درود بر پیوند نیک +t{(Syndexios)‏ «درود بر مونیموس (ئ0صن‌مM)‏ 
درود سر ييوند شک واژه‌ها لاتين هستند. وفتی در رم یدری به نام آتۈننوشن 
رستیتوتیانوس (Aebutius Restitutianus)‏ مکان مقدسی ساخت بر سنگ‌نوشته‌ای سروده 
شد که او این کار را انجام داد تا زیا آن دست‌دادگان پیوند خورده بتوانند همواره ا نشاط: 
تقدس خود را جشن بگیرند»( ۷۰۴۲۳ ۷) 
ut possint syndexi hilares 66161۲۵۲۵۶ vota 6۳ ۰‏ 
در این جا سیندکسی (دست داده) نامی برای همه رازورهای میترا است» و دست 
دادن ویژگی این آیین بود. با دست دادن رابطه‌ی استوار شخصی پدید می‌آمد؛ و تبرک 
شده به گونه‌ای وابسته‌ی پدر می شد. 


نبرد مشتری با غول‌ها 
اسطوره‌ی پیروزی مشتری بر غول‌ها به مقام شیر تعلق دارد. 

روی سنگ‌نگاره‌ی اوستربورکن ۲ در سمت چپ دو صحنه دیده 
می شود (تصویر ۱۱۲ = ۱۲۹۲ ۷): 

(۱) زحل (خدای مقام ۷ آذرخش را به مشتری (خدای متام ۴) می‌دهد؛ 

(۲) مشتری آذرخش را در دست راست افراشته‌اش نگه داشته است و با آن به 
غول‌هایی که در برابرش زانو زده‌اند ضربه می‌زند. بخش تحتانی بدن غول مار شکل 
است. اعطای آذرخش از مذبح روشن. در مذبح نوین‌هايم هم رخ می‌دهد (تصویر ۱۱۶ = 
۲۳ ۷). نبرد مشتری و غول‌ها در بسیاری از بناهای دیگر نیز دیده می‌شود. آنگونه که 


1. Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum 5. 2. ۷ 54. 
3. ۷ 63a (Band II 5. 14); مقایسه كنيد با‎ : auch ۷ 60 und ۰. 


ایین رازوری میترای رومی / ۱۲۷ 


در نقاشی‌های ديواري دورااوروپوس (تصویر ۱۵ = ۰۲۳ ۴۲ ۷) به‌چشم می‌خورد. خدا 
نه تنها به یکی, بلکه به دو غول ضربه می‌زند.! 

شواهدی در دست است که بر اساس آنها نبرد مشتری با غول‌های مارپا, در آیین 
رازوری به صورت نمایش کوچکی بازی می شدہ است. در تاریخ قيصري) روم (ماونود۸ 
4 ) که اثری است از حدود ۴۰۰م. از کومودوس قیصر نقل شده است که: 

«او می‌گذارد مردمانی را که از پا سست بودند و توان راه رفتن نداشتند به غول بدل 
کنند. به این شکل که آنها از زانو به پایین با پارچه‌ی کتان پوشانده می شدند و به اصطلاح 
در رده‌ی مار در می‌امدند و او انها را با تیر و کمان از پا درمی‌اورد. آیین رازوری میترا 
شهرت او را آلوده کرد. او واقعاً افراد را می‌کشت. در حالی که چه آنجا و چه هر جای 
دیگری اگر این صحنه گفته و با بازی می شد فقط برای ایجاد ترس بود" 

گزارش همسانی از کاسیوس دئو مورخ (منظ عباووه)) وجود دارد که در ۲۳۰ میلادی 
درگذشته است و حکومت کومودوس را دیده است: 

ایک بار او ( کومودوس) فرمان داد که همه‌ی آنهایی را که در شهر به سبب بیماری و یا 
هر بدبختی دیگری پاهایشان سست شده بود جمع کنند و پاهای آنها را از زانو به پایین به 
شکل ما درآوزنت: او با گرز آنها را به‌عنوان غول از پا در آورده.۲ 

کاسیوس دئو (0:ظ عدانوعه) چیزی از میترا نمی‌گوید و اگر دقیق‌تر بگویيم تاریخ 
قیصری هم آشکارا نمی‌گوید که نبردٍ غول‌های کاسیوس در آیین رازوری میترا رخ 


می‌دهد. ۴ اما در جمله‌ی بعدی, تاریخ قیصری از آن سخن می‌گوید که کومودوس در آبین 


مر 


. بنگرید به تصویرهای زیر: 
(Rom, Mithraeum Barberini), 73 = ۷ 650 (Nersae, links oben), V 723 (San Zeno),‏ 390 ۷ = 52 
(Heddernheim), 132 = ۷ 1400 (Mauls), 131 = ۷ 1430 (Virunum);‏ 1083 ¥ = 101 
نیز در 
Mithraeum von Marino, s. Vermaseren, Mithriaca Il, Tafel II] und V. Ein Fragment aus‏ 
Poetovio: V 1574.‏ 
Historia Augusta, vita Commodi 9 Debiles pedibus et eos qui ambulare non possent in gigantum‏ .2 
modum formavit, ita ut a genibus de pannis et linteis quasi dracones degerentur, eosdemque sagittis‏ 
confecit. sacra Mithriaca homicidio vero polluit, cum ilic aliquid ad speciem timoris vel dici vel fingi‏ 
soleat.‏ 
Boissevain) ... Vgl. A. Loisy, Les mystêres paiens et le mystère chrétien‏ 1-5 ,302 ,3( 3 ,20 ,72 .3 
ff‏ 181 )1930( 
۴ آ۔ کل (اطع .۸) در آنتروییکا (۵ءمە4۸1۳). یادنامه‌ی صدمین زادروز پدر ویلهلم شمیت بر این امر 
تأکید می‌ورزد. 
Studia Instituti Anthropos 21 (1968) 213-223.‏ 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


رازوری میترا انسانی را کشته است و چنین می‌نماید که با کنار یکدیگر نهادن توضیح هر 
دو متن می‌توان گفت: به احتمال نبرد کومودوس با غول‌ها بنابر آیین رازوری میترا رخ داده 
است. در نقاشی‌های دورااوروپوس (تصویر ۱۵ = ۴۲ ۷) دیده می‌شود که چگونه غول‌ها 
به سوی مشتری سنگ پرتاب می‌کنند؛" و مشتری آشکارا با آذرخش علیه آنها می‌جنگد و 
نه با تیر و کمان یا گرز. 

در اینجا دیده می‌شود که مشتری در آیین رازوری میترا پایین‌تر از زحل است اما 
گسترده‌تر عمل می‌کند. او ژوپیتر رومی. شاه خدایان. نیست. بلکه تنها یک خدای 
سیاره‌ای در میان دیگر خدایان است. 

آن‌چنان که باید تاکنون مشخص شده باشد. آیین رازوری میترا. یکباره و به احتمال 
فراوان نظامی ساخته‌ی یک فرد است. از هفت مقام مقدس تشکیل شده که به هفت سیاره 
پیوند خورده و چهارجوب استواری را می سازد که همه‌ی دیگر عناصر نیز با آن 
هماهنگند. به این ترتیب. در تصویرهای قربانی کردن گاو نر» مقام هفتم. باید به صورت 
پدر بین دو مشعل‌دار و چهار جانور (کلاغ» مان خرچنگ و سگ) حضور داشته باشد. 
اسطوره‌ی هفت مقام نیز به این نظام تعلق دارد. تا جایی که می‌دانم مسئله بر مسر 
اسطوره‌هایی است که در دین ایرانیان وجود دارند. بزرگترین ایرانیان ازدهاکش: 
قهرمانانی چون رَنتوئه (فریدون) و ورنرزغنه (بهرام) هستند. اگر مجاز به این گمان‌زنی 
باشیم پدید آورنده‌ی آیین رازوری میترا. در جست‌وجوی رویدادٍ رومی - یونانی همسان 
با ایرانیان اژدها کش است؛ طبیعی است که تنها ژوپیتر مطرح می‌شود. از آنجا که فریدون 
و بهرام در دین ایرانی جایگاهی بلند. اما غير برجسته داشتند. در چهارچوب آیین 
رازوری میتراء تنها ردیف میانی یعنی مقام چهارم به مشتری (ژوپیتر) داده می‌شود. 

می‌توان چنین گفت که پدیداورنده این رازوری میترا باید از نیمه‌ی بونانی امپراتوري 
روم آمده باشد. از ایالتی که پیشتر به ايران تعلق داشت. برای نمونه. از غرب فرات. یا 
ارمنستان که گه‌گاه به امپراتوری روم متعلق بود و با از کناره‌های دریای سیاه ( یونتو س ۰ 
کنا۳0): اسطوره‌ها و سنت‌های ایرانی تنها از اینجا امکان رسوخ داشته‌اند. در ضمن. تنها 
مردی" بونانی زبان و آشنا به فلسفه‌ی افلاطون می‌توانست چنین شرایطی داشته باشد. 


.131 = ¥ 1430 (Virunum), 73 = V 650 (Nersae) und V 720 (Angera) نیز بنگرید به تصاویر‎ ۱ 

۲ این نکته باید بادآوری شود که نشانه‌ی درجات ان رازوری با الفبای بوننی نشان داده شده است: 

{(Hiero)coracica, leontica, persica, heliaca, patrica: V 400-405 aus Rom und Porphyriuos, De 
abstinentia IV 16 (p. 254, 10 Nauck). 

فقط برای آنکه کمی روشن تر باشد از واژگان لاتین برای درجات ایین و خدایان سیاره‌ای استفاده می‌کنيم. 


sama 1 


ایین رازوری میترای رومی ۲ ۱۲٩‏ 


۵ پارسی (Perse)‏ 
کاتوپاتس, هسپروس و الهه‌ی ماد (Cautopates, 0506۳5, L114)‏ 

«پارسی» تحت حمایت الهه‌ی ماه قرار دارد. کاتوپاتس" چوپانی با پوشاک ایرانی و 
مشعلی سرنگون در تصویرهای قربانی گاو نر نماینده‌ی اوست. اغلب کمان و تیردان و یا 
چوبدستی چوپانی حمل می‌کند. نام یونانی - ایتالیایی او هسپروس (116:00۳1) است. 

روی یک کش بزرگ هدرنهايم he)‏ (تصویر 2۱ ۱۰۸۳ ۷). 
لوسیفر با مشعل برافراشته روی ارابه‌ی خورشید در حرکت است. در سوی دیگر الهه‌ی 
ماه افسار گاو نر را در دست دارد. و در سمت چپ او. هسپروس با مشعلی سرنگون در 
حال پایین آمدن است ' 

در اثری آسیب دیده از کونیگزهوفن (0ع0طدوندم) در الزاس (کهءا۴) (تصویر ۱۱۰ = 
۷ ۷) کاتویانس با مشعلی سرنگون در معبدکی ایستاده است. در گیبل (6:00) نیز 
تندیس نیم‌تنه‌ای از الهه‌ی ماه وجود دارد. 

در هدرنهایم (تصویر ۱۱۲۰-۱۰۸ ۷) و گروس - کروتسنبورگ - 67055) 
Krtzen18(‏ (تصویر ۱۲۷ = ۱۱۵۲ ۷) مذبح‌هایی در یک قاب سه گوش کمان ماه را 
نشان می‌دهند. روی مذبح کوچکی در سنگ‌نگاره‌ی قربانی گاو در فلباخ (۳۵126) نیز 
این علامت جلوی هر گاو نر تصویر شده است (تصویر ۱۲۷ 2 ۱۳۰۶ ۷). 

درباره‌ی مذبح‌های درخشان الهه‌ی ماه سخن خواهیم گفت. 


۱ هنوز ارتباط محکمی بين دو نام کائوتس و کاتوپاتس (عاهومانت |« ععاناه)) و واژه‌های ایرانی 
یافت نشده است. م شوارتس. کائوتس را با ”kautla-‏ «جوان» و کاتویاتس را با َر "ام «حفظ کننده+ قیاس 
می‌کند. (406-423 [1 Shes‏ عنفتطاذا). نیز مقايسه کنید با: 
Gershevitch, The Avestan Hymn to Mithra 0۰‏ .1 
۲ کائوتس در اینجا پایین‌تر از الهه‌ی ماه و کاتوپاتس پایین‌تر از خدای خورشید ایستاده‌اند؛ در این باره 
بنگرید به سر فصا «کائوتس و کاتوپایس. ستاره‌ی بامدادی (لوسیفر) و ستاره‌ی شامگاهی (هسپروس)». در 
منگ‌نگاره‌ی رم (تصویر 350 ۷ = 47 پایین‌تر از خدای خورشید و الهه‌ی ماه تندیس دو جوان دیده 
می‌شود که به همین‌سان به معنای لوسیفر و هسپروس هستند. در سنگ‌نگاره‌ی مهرکده‌ای به نام سنت 
استفانو در رم الهه‌ی ماه (لونا) پیشاپیش ژنوس, پرواز می‌کند؛ او مشعل را سرنگون نگه نمی‌دارد. اما باید 
همان هسپروس باشد 
(E. Lissi Caronna bei U. Bianchi, Mysteria Mithrae ٩. 215 fig 3).‏ 
با تأسف در بسیاری از سنگنوشته‌های رم 415 ۷ که اشتباه تکمیل شده‌اند. لوسیفر با مشعل افراشته بالای 
اراب‌ی خورشید حرکت می‌کند. در حالی که هسپروس الهه‌ی ماه با مشعل سرنگون پیشاپیش آن قرار دارد. 
کومون (امعست .۴) درباره‌ی تصویرسازی‌های همسانی در مهرکده‌ها سخن می‌گوید که میترایی نیستند. 
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains (1942) 77 ff.‏ 


° / میترا - آیین و تاریخ 


جغد و بلبل 
جغد پرنده‌ی کاتوپاتس بود که شب بیدار است. در پای پنج تندیس کاتوپاتس" جغد دیده 
می شود. کاتویانس در سنگ نگاره‌ای از نوائه (0۷۵6) در موسیا (06512) جغدی در 
دست دارد (تصویر ۱۶۳ = ۲۲۶۸ ۷). جغد در موزاییک کف اوستیا (نا05) در محل 
جانوران میترایی نقاشی شده است (تصویر ۳۶ = ۲۷۹ ۷). 

روی یک صفحه‌ی میترایی اوستیا (ه05) (تصویر ۳۹ = ۳۱۸ ۷)» در جایی که 
کانوپاتس ابستاده است؛ پرنده‌ی کوچچک ظریف و زیبابی دیده می شود بلبل: او در شب 
نیز بیدار می‌گردد و می‌خواند" و نماد نگهبان است. در پوئتوویو (۰000۷:0) تندیس برنزی 
بلبل یافت شده است (تصویر ۱۳۵ = ۱۵۰۸ ۷). 


دیگر نمادهای مقام پنجم 
در موزاییک نردبان اوستیا (ن06) (تصویر ۳۸ = ۲۹۹ ۷) کمان و شمشیر کوتاه ایبرانی 
(اکینای) نماد «پارسی» هستند. 

دیگر مشخصات مقام پنجم. کلید. کوزه‌ی آب. دلفین. چنگک سه شاخه و خوشه‌ی 
گندم است. کاتوپاتس در سنگ‌نگاره‌ی هدرنهايم (1164400۳60) (تصویر ۱۰۷ = ۱۱۱۰ 
۷ و اشتک‌اشتات (۱۱۶۳ ۷)" کلیدی دارد. این کلید با دروازه‌ی هفتم مرتبط است که 
مقام‌های مقدس را از یکدیگر جدا می‌کرد. شاید هم کلیدٍ اصلی غار میترا باشد که به 
امانت به یک رازور میترا در مقام پارسی داده می‌شود. از گفت‌وگوی داوطلبان مقام پنجم 
چنین برمی‌آید که نمادهای دیگر - کوزه‌ی آب» دلفین. چنگک سه شاخه و خوشه‌ی گندم 
- پنج افسانه را دربرمی‌گیرد: میترا در شکار» زندگی چوپانان. اعجاز آب. برداشت 
محصول و سواری در ارابه‌ی خورشید. 


میترا در شکار 


جنگ افزار ویژه‌ی ایرانی کمان بود و در آیین رازوری میترا نیز به مقام پارسی تعلق داشت. 


۱. تندیس‌هایی از کاتوپاتس از روسیکاده (00هءزونن) در آفريقا (123 ۷) و از مهرکده‌ی سنت استفانو در 

¢+ (E. Lissi Caronna bei Bianchi, Mysteria Mithrae 216 fig 4) روتوندو‎ 

431 ۰۵۵ 427 ۷ از رم؛ 359 ۷ نیز از رم: جغد در عکس‌هایی که د. گالو (در بیانکی ص 254 تصویر 4) انتشار 

داده به روشنی شناخته می‌شود. 

2. Anthologia Latina ed. Riese 762, 8 (an Philomela, die Nachtigall - Joly -J: Tu cantare simul 
nocte dieque soles. Aelian, var. hist. XII 20 (= Hesiod, fr. 312). 

۳ در ص. ۰:۱۱ از کرونوس با سر شیر سخن گفتیم که در نقش یانوس کلیدی در دست دارد. شاید این کلید 


آیین رازوری میترای رومی ۱۳۹۶ 


شکار در نوع بزرگ خود در ابتدا با کمان امکان‌پذیر شده است. تصویر میترای شکارچی 
در دیبورگ ع0ءز (تصویر ۱۲۲ = ۱۲۴۷ ۷) و روکین‌گن (مءعمنا8) (تصویر ۱۲۹ = 
۷ ) به احتمال به مقام پارسی تعلق دارد." در این‌باره در پیش‌گفتار سخن گفته‌ايم. از 
دیبورگ 0692 تندیس پارسی با تیر و کمان (تصویر ۱۲۴۹-۱۲۱ ۷). و از 
دورااورویوس نیز نقاشی دیواری (۵۸ ۷): «گرامیداشت پارسی با تیروکمان» در دست 


شنت 


زندگي چوپانان 
انسان‌ها از شکار به دامداری و کشاورزی رسیده‌اند. هر دو مرحله‌ی فرهنگی در 
مهرکده‌ها دیده می‌شود. 

در صحنه‌های كناري برخی از سنگنگاره‌های راین و دونا (ه00» چوپانان با 
گله‌هاشان دیده می‌شوند. به این ترتیب» در سنگ‌نگاره‌ی یتایسا (هعدنهاه۳) (تصویر 
۰۹ ۷)ء بالای کلاه میترا قوجی لمیده و بالای آن گله‌ای از بزها ایستاده‌اند. در 
سمت چپ گار نری در طویله. و در سمت راست زحل (بدر) است که با شادمانی به 
آمدوشد آنها می‌نگرد. سمت راست. پارسی چوپان گله‌ای را هدایت می‌کند. 

در سنگ‌نگاره‌ی آپولوم (حسلسجه) گاو نری در طویله دیده می‌شود. درست بالای کلاه 
میتراه سمت راست آن قوج و بز تر و پس از آن چوپان که پرچینی درست کرده است. زحل 
آرامنده این‌بار دورتر در سمت راست دیده می شود پایین‌تر از الهه‌ی ماه( لونا) (تصویر 
۱٩۹۳۵ = ۰‏ ۷). 

در سنگ‌نگاره‌ی دیگر آپولوم (تصویر ۱۵۳ = ۱۹۷۲ ۷) چویانی برای گاو نر چادر برپا 
کرده است. این نیز بالای کلاه میترا دیده می‌شود. در سمت راست این چویان. جویان 
دومی است که گله‌ای را هدایت می‌کند.' 

در سنگ‌نگاره‌ی کورتوو ۔ گناره (0تععمکا - مبعمی) در تراکیه («عنله1۳) (تصویر 
۴ د ۲۳۳۸ ۷): سمت راست بالا» چوپانی در کنار الهه‌ی ماه پرجین می‌کشد؛ در سمت 
چپ آن نیز قوچی لمیده و گاو نری در زورق ماه قرار دارد که به آن بازخواهيم گشت. 


در سنگ‌نگاره‌ی السوات (#بوءا۵) در پانونین (معندمممد۳) . سمت راست بالاء بز ثری 


۱. به هر رو میترای در حال شکار در دور ا-اوروپوس (تصویر 2 ¥ = 17) به‌سب موازی بودن این 
تصویرسازی با خورشیل نوینهایم در مقام ششم فرار داده می‌شود (تصوير 1289 پا = 117( 
۲ ساختن چپر را سنگ‌نگاره‌ی بیلیانواک ٥۷4٥۸هزا8‏ (2202 ۷) نیز نشان می‌دهد. 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


قرار دارد و در سمت چپ او چویانی پرجین می‌کشد (تصویر ۴ = ۰ ۷). 
۱ چویان در حال درست کردن پرچین و در کنار او گاو بری در غار را می‌توال در اتر 
اسیب دیده‌ای از کلن دید (تصویر ۹۶ = ۱۰۱۹ ۷). در سنگنگاره‌ی آسیب دیده‌ی 
هدرنهايم Heddemheim)‏ ( تصویر ۱۳۰ = ۱۱۲۸ (V‏ سمت راست بالاء گاو بری در زور 
ماه نشان داده می شود گاو نر در طویله و جویان در حال گذاشتن پرجین امفت: سمت 
چب به مریح؛ مشتری و عطارد و سمت راست (در زیر گاو نر در زورق ماه) به زحلل 
ارامنده و الهه‌ی ماه پیوند می خورد. خدایان روزهای هفته. سل و زهره در سمت جب 
شکسته شدهاند. ۱ 
در نهایت می‌توان گفت که در ایین رازوری میترا دوره‌ای هست که می‌توان آن را 
«زندگی جویانانا نامید و دران تصویر چوپانان ایرانی که چهاریایان را رام کرده و در 
گله‌های بزرگ نکهداری می‌کنند تقش می شود. هنگام پرداختن به مقام ششم درباره‌ی رام 
کردن گاو نر سخن خواهیم گفت. 


اعجاز آب 
اما یکباره خشکی و خشکسالی زمین را فراگرفت. چهارپا تشنه. محصولات خشک شده 
و تقرياً همه‌ی زندگی به‌نابودی نزدیک شد. چویانان برای درخحواست کمک خود را به 
میترا رساندند. خدا تیر خود را به سوی آسمان صخره‌ای انداخت. آسمان گشوده شد 
باران فرو بارید و چشمه‌ای از صخره‌ها روان گردید. چهارپا دوباره توانست بنوشد و 
محصولات فراوان شود. 

در زمینه‌ی چپ سنگ‌نگاره‌ی بزی‌گهايم («نهطعنو86) (تصویر ۱۱۱ = ۱۳۰۱ ۷). 
چوپانی درخواست‌کنان برابر میترا زانو زده است. او تیری از تیردان برمی‌دارده سمت 
راست. چوپان دومی دستان خود را از آب روان پر می‌کند. 

در سمت راستٍ مذبحی از پونتوویو که مربوط به مقام «پارسی» است (تصویر ۱۳۸ 
= ۱۵۸۴ ۷): صحنه‌ی همسانی وجود دارد: چوپان ایرانی کوچکی برابر میترا در سمت 
ا زده است و برای رهایی جهان از خشکی به و التماس می‌کند. میترا تبری به 
سوی اسمان صخره‌ای می‌فرستد و در سمت چپ دیده می شود که چوپان دیگری با 
دست‌هایش از آبی که از صخره بیرون می‌ریزد. می‌نوشد. به این ترتیب. چهارپا و 
محصولات. زندگي دوباره به‌دست می‌آورند. 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۳۳ 


غالباً اعجاز آب تصویر شده است.! ما به بحث میترا د اوریون در نقش آورنده‌ی سیل 
تیل در پایین خواهیم پرداعت. ۱ 

تیر پرتاب شده‌ی ایزد میترا به سوی آسمان سنگی و سپس به‌سوی صخره. سنگ را 
می شکافد تا آب روان شود. ایرانیان نیز مانند بسیاری از ملت‌های دیگر آسمان را 
سنگی می‌پنداشتند و از این‌رو برای «آسمان» و «سنگ» واژه‌ی همسانی را به‌کار برده‌اند. 
آسمن." این واژه -و پندار پیوسته به آن برای سنگی بودن آسمان به دوران هندو اروپايي 
کهن بازمی‌گردد. واژه‌ی بونانی آکمن (دمصاه) برگرفته از همان واژه‌ی هندو اونا 
است و به معنای «آسمان» ان نام ویژه‌ی خود) و «سندان شنگی) است. سقوط 
شهاب‌سنگ‌ها انسان‌های نخستین را به این پندار رهنمون شد که آسمان باید سنگی باشد. 
از اینجا آشکار می‌شود که جرا پیشینیان می‌توانستند جهان را به صورت غار عظیمی ببینند 
و چگونه غار میترا. بی‌چون و چراء به‌عنوان تصویری از جهان هستی پذیرفته می شد 
پندارها همگانی بودند. وقتی آسمان طاق سنگی عظیمی است. پس سکونتگاه ما روی 
زمین باید غار بزرگی باشد. حکایت غارافلاطون نیز وابسته به همین پندار است. در 
شعری از امپدوکلس (ءا)هلهم"۴) غار به معنای پیوند روح در پیکر زمین است: «ما به 
این غار اندیشیده شده آمده‌ایم».۲ 

برای رازوران میترایی هیچ تفاوتی ندارد که خدا با پرتاب تیر به آسمان آب 
نجات‌بخش را فراهم کرده است یا به صخره و در بسیاری از تصویرها نیز نمی‌توان 
تشخیص داد که کدام یک از آنها موردنظر بوده است. 

شعری در مهرکده‌ی سنت پریسکا این عمل خدا را جشن کت ۵ 


Fons concluse petris, geminos qui aluisti nectare fratres ® 


. بنگرید به تصویرهای زیر: 
(Dura-Europos), 52 = V 390,4 (Rom, Mithraeum Barberini),‏ 42.8 ۷ = 15 
مه کده‌ی مارینو (۷1۲ .(Vermaseren, Mithraica ۱۱۱ Tafel‏ و تصریر (Hedemheim)‏ 1083 ۷ = 101. 
درباره‌ی قربانی گاو بنگرید به تصویرهای زیر: 
(Mauls, rechts unten), V 1422 (Enns, oben), 131 = ۷ 1430 (Virunum), 149 = V‏ 1400 ۷ = 132 
(Potaissa), 150 = ۷ 1935, 152 = V 1958, 153 = ۷ 1972 (alle aus Apulum).‏ 1920 
۲ مقایسه شود با: 
Reichelt, Indogermanische Forschungen 32, 1913, 23-57; Biezais, Annales Academiae Regiae‏ 
Scientiarum Upsaliensis 4, 1960, 5-28; Boyce, A History I 132.‏ 
Vorsokratiker 31 B 120. 4. Vermaseren-van Essen, S. Prisca S. 193.‏ .3 
۵ دو بیت کوتاه به‌هم پیوند زده شده‌اند. اما از نگاه زیانی جمله‌ی کاملی از آنها به دست آمده است. 
شعر زیر می‌تواند به این شکل بیان شود: 
aluisli.‏ === و0۳8( Fons concluse petris geminos qui nectare‏ 


۱۳۴ 7 میترا نف و تاریخ 


اتو از چشمه‌ی نهان در صخره. برادران دوقلو ( کائوتس و کاتویاتس) را با شربت 
تغذیه کردیا. 

این شربت باید همان آب نجاتبخش بوده باشد. 

مسیحیان پرتاب تیر میترا به صخره را بايد تقلید معجزه‌ی آب مو سی تلقی کرده باشند. 

افسانه‌ ی اعجاز آب ریشه‌ی ایرانی دارد. 
در مهریشت خحدا به‌عنوان کسی که «آب‌ها را زياد کند: استغائه را و باران بباراند: 
گیاه‌ها برویاند» ستوده می شود." از آنجا که میترا خدایی هندو ایرانی است می‌توانيم شعر 
۶۳ سرود ریگ ودا به میترا - ورونا (پیمان - واژه‌ی حقیقت) را به‌یاد آوریم: لابه کدامین 
زمینبان أ ۰ میترا ورونا. کمک می‌کنید . عسل ریز آسمان با باران فروریخته با رطوبت... 
باران را چون هدیه‌ای از شما خواستیم... با ابرهای روشن برق‌دار به سوی غرش آذرخش 
می‌آیید: اشتمان را به بارش وامی‌دارید... خورشید را در ميان ابرها و باران را در آسمان 
پنهان می‌کنید. ای رگبار توأم با رعد و برق! قطره‌های عسل ریز تو به شدت فرو می‌ريزند. 
بادهای بارانی ارابه‌ی شما را می‌کشند... شما حاکمان بر همه چیز» ما را با شیر آسمان 
مرطوب کنید... ای رگبار توأم با رعد و برق. میترا و ورونا! شکوهمندانه از رطوبت 
فراوانش سخن بگویید... بگویید... آسمان را ببارد».۳ 

در کتاب فارسی میانه‌ی «آفرینش» (بندهشن).؟ که ما نیز چند بار به آن پرداختيم ميان 
مرگ گاو نر. حشکی و باران پیوند وجود دارد. در آنجا گاو نر نه به‌دست میتراء بلکه 
به‌وسیله‌ی اهریمن کشته می شود. پس از مرگ گاو. روح او به آسمان می‌رود و در پیش‌گاه 
اورمزد شکایت می‌کند. که زمین را صحرا و درختان را خشک‌کن و آب را از روان بودن 
باز دار." اما اورمزد توانست روح گاو را خو شحال کند؛ روشنایی و منی او را به ماه بد‌هد و 


۱. چوپان رومی زانو زده روی سنگها خدا را می‌خواند که به او یاری کند. 
5 سرود ۱ )74 .(H. Lommel, Die ۷55 des Awesta,‏ 
۳ سرودی از ریگ ودا انتقال یافته از پ. تیمه (1۳16۳6 .۳) ( اشتوتگارد ۱۹۶۹) ۸ - ۴۷+ مقایسه شود با 
«سرود ریگ -وداه. ترجمه‌ای از هیلدبراند )4۱۳( ۱ برای پیروزی بر خشکسالی در نزد هندیان و 
ایرانیان مقایسه شود با: 
Reichelt, Indogermanische Forschungen 32, 1913, 28: H. Lommel, Der arisch Kreigsgott‏ 
(Frankfurt 1939) 51-70; G. Widengren. Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte,‏ 
Numen 1 i1954) 51-55 = S. ]37-41[ des Separatdruckes (Leiden 1955) und "Die Religionen Irans"‏ 
(Stuttgart 1965) 41-49,‏ 
Zand-Akasih, Iranian or Greater Bundahišn, transliteration and translation by B. ۰‏ .4 
Anklesaria (Bombay 1956).‏ 
Kap. IV A (Anklesaria 53‏ .5 
[روح گاو نر] خرسند شده. می‌گوید: « من آفریده‌ها را تغذیه می‌کنم» یعنی اوموافق است که در زندگی مادی 


ایین رازوری میترای رومی 7 ۱۳۵ 


در آنجا بپالاید.' روح گاو قول می‌دهد که همه‌ی آفرینندگان را تغذیه کند و در جهان مادی 
«موجود زنده‌ی تلاش‌گر» بار دیگر آفریده می شود" 

در آیین رازوری میترا. باید اسطوره به‌گونه‌ی دیگری وارد شده باشد. زیرا قربانی 
کردن گاو در آنجا اقدام مقدسی بود. اما این روشن است که اسطوره باید بسیار همسان 
بوده باشد و در بناها همواره دیده می شود که گاو نر کوچکی (= روح گاو) در داس ماه 
نشانده شده است و این گاو نر در زورق ماه" همواره ترا ذز ممست راشت تالا وی 


معجزه‌ی باران دیده می‌شود؛ چویان. که دست دراز کرده اب به پایین روان شده را 


می‌گیرد. اغلب درست زیر زورف ماه زانو می‌زند. آب (و همه ی نطفه‌ی حیات) از ماه 


به‌زمین می‌بارد. 


برداشت محصول 


نگ رهایی بخشیا بلکه مزرعه‌ها را نیز از حشکی رهانید. به این ترتیب» او حدای 


جانور مفیدی باشد. - يشت ۷ «ماه به وجودآورنده‌ی گاو» را مخاطب قرار می‌دهد: در (بیت ۴) او را چنیر 
E 1 ۲ 2 2 ۱‏ ° ۰ ۰ ۹ 
خطاب می‌کند: «آنگاه که نور ماه گرم می‌گردد. می‌گذارد تا از طریق باران گیاهان در بهار سبز شوند و از زمین 
سربرارند (لومل: یشتها: ص۔ ۴۶ 


1. Kap. ۱۱ 10 (W. B. Henning, Selected Papers ۲۱ [1977] 99) 


ذریه‌ی حیوانات در ماه همم می‌شود. 

Kap. VÎ E (Anklesaria 81)‏ 
آنها به ماه روشن «منی» را می‌سپارند که حامل ذرئه‌ی گاو است. انها ذریه‌ی ستوده شده را بأ نور ماه 
می‌پالایند. با همه‌ی رنگها و زندگی‌های جای گرفته در ان. 


Kap. XIII 4 (Anklesaria £19)‏ 
حامل ذریه‌ی گاو بالا به ماه‌پایه می‌رود. آنها آن را می‌پالایند و آفرینش را خلق می‌کنند یعنی جانوران مفید و 
نواع آنها. 
Kap. IV A, 6 (Anklesaria 55) [die Seele des Stiers] became satisfied, saying: "I will nourish the‏ .2 
creatures", that is, she agreed to be recreated in material life as the beneficient animal.‏ 
يشت ۷ در پیوند با «ماه پرورش‌دهنده‌ی گاوه است؛ به این معنا (سرود ۴): «هنگامی‌که نور ماه گرما می‌آورد. 
با باران باعث رشد گیاهان سبز بر روی زمین در بهار می‌شوده )46 .(Lommel, Die Yãšt’s ٩‏ ۱ 
۳ مانی تعلیم می‌داد که ماه یک « کشتی درخشان: (lucida navis)‏ و «کشتی اهد کننده‌ی اب (navîs‏ 
vitalium aquarum)‏ است؟ منبع ما کتاب گنج‌های 1 کو سین است: 
auch De haeresibus ad Quodvultdeum 46,6‏ : مقایسه کنید با De natura boni 44 (p. 881-3 Zycha);‏ 
(Corpus Christianorum Lat. 46, 314; die beiden Stellen auch bei A. Adam, Texte zum‏ 
Manichãsmus S. 23 und 66).‏ 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


غله‌ی فراوان نیز هست و عنوان ستایش‌انگیز «حافظ محصولات کشاورزی» به مقام 
«پارسی :۱ داده شد. 

در حاشیه‌ی سمت چپ سنگ‌نگاره‌ی دیبورگ ع0ء(9 (تصویر ۱۲۴۷ ۷ = ۱۲۲) و 
مالز (تصویر ۱۴۰۰ ۷ - ۱۳۲ میترا با داس غلات را درو می‌کند. بر روی موزاییک 
تردبان اوستیا (0512) (تصویر ۲۹۹ ۷ = ۳۸) داس بلند نماد «پارسی» اش دات 
لوح فلزی اوستیا (ه0:0) تصویر( ۷۲۳۴ =) ۳۳ نماد مقام پنجم را نشان می‌دهد. چنین نیز 
روایت شده است: هنگامی که گندم رسیده بود. میترا با داس بلند یا کوتاه آن را درو کرد. 

این رویداد گزارش هرودت از خیزش کوروش در برابر مادها را به یاد می‌آورد که در 
بالا به آن اشاره شد. کوروش. ایرانیان را بر آن می‌دارد که در نخستین روز با داس خود 
درو کنند آنها در روز دوم از نو گرد آمدند و هم سفرگي بزرگی برپا کردند. در بالا دیدیم 
که گفته‌های کوروش در بسیاری از جزئیات برخوردار از زمینه‌های مراسم , آیینی است 
این احتمال نیز دور نیست که کار میترایی با داس در سنگنگاره‌های ا سنت‌های 
ایرانی بازگردد. 


توضیح دیگر نمادهای «پارسی» 
اکنون به آسانی می‌توان تصویر کاتوپاتس بونونیا (ه8000) (تصویر ۶۹۴ ۷ = ۷۲) ر 
توضیح داد. او با کلاه ایرانی و مشعلی سرنگون دیده می‌شود. در گوشه‌ی چپ بالا دا 
ماه قرار دارد و پایین‌تر از آن یک کوزه" که از آن آب بیرون می‌ریزد: اشاره‌ای به اه 
باران. در کنار پای چپ او گاو نر و پای راست او بيشه است. 

مذبحی در ایتالیکای اسپانیا روی سه سوی خود سه محصول را نشان می‌دهد: یک 
شاخه‌ی انگور: یک درخحت انجیر و پنج خوشه‌ی گندم. این مذبح «پارسی» در نقش حافظ 


محصولات فر آورده‌های کشاورزی است. روی سوي چهارم ب یک گاو نر تصویر شده است 


1. Porphyrios, De antro nympharum ۰ 

نیز بنگرید به پاورقی ص. ۱۳۸ در نقاشی دیواری در مهرکده‌ی باربرینی. مردی با تاجی از برگ درحت غار 
دیده می‌شود که سبد میوه‌ای روی سر خود حمل می‌کند. (Vermaseren, Mithriaca Il, The Mithraeum‏ 
Marino, Tafel XVID)‏ اد. خدا در مهربشت به معنای «نگهبان: آمده است (بندهای ۵۴ و ۱۰۳). 

۲. معنای «پارسی» در مراسم میترایی ارتقاء مقام یک پیرو در سنت پریسکا(480,3 ۷) کاملاً روشن نیست. 
«دست و بازوی راست او افراشته است و در الائ سرش , رد پاهایی زرد و درهم و و برهم با جند خط قهوه‌ای 
در کناره‌ی بالابی وجود دارد (00). در دست چپش که تخریب شده ترکه‌ی بلندی را نگه داشته که به بالا 
وصل شده. بکاتی 860801 در ص 111 M1٤۲٤‏ این شیء را یک تيغ حکاکی (×اه) می‌داند. اما به گمان من او 
در اشتباه است». مقایسه کنید با: (800) 532 ۷ . 

۳ در کنار تندیس «پارسی: دیبورگ (تصویر 1249 ۷ = 121) نیز یک کوزه قرار دارد. 


آیین رازوری میترای رومی ۱۳۷۸ 


۱۰6۷ VY) 
نماد دیگر پار سی دلفین است (ماهی پستاندار) او شگفت‌انگیزترین در ميان‎ 
جانوران آبی. و اپارسی» اعانه‌کننده‌ی آب است. دو تندیس از کاتوپاتس با دلفین در‎ 

رو سیکاد (Rusicade)‏ آفریقا (۱۲۳ ۳0۷ و امریتا )En(‏ (تصویر ۳ ۷ = ۷۵) داریم .د 
مراسم مقدس «یارس ی !۰ روی مذبحی از پوئتوویو (تصویر ۱۵۸۴ ۷ = ۱۳۸ دلفینی در 
7 مذبح تصویر شده است؛ مذبح آپولوم (تصویر ۲ - ۱۵۱) نیز در دو طرف 
دلفینی را نشان می‌دهد. 

در همان ملبح در کنار» چنگگ سه‌شاخه‌ای که نماد نپتون خدای دریا است: باز 
تمادی از آب قیا هم شود 

سه بر یک مذبح از پولتوویو در پیوند با مقام پارسی است (تصویر ۱۵۸۴ ۷ = ۱۳۸. 
پیرامون طرف راست و ارتباط آن با اعجاز اب سخن گفتیم. سمت چپ نمادهای پارسی 
قرار دارند: کمان, تیردان و شمشیر کوتاه (آکیناک). : 

بتک بجاو هی میانی. مراسم تقدس را در کنار مذبح روشن نشان می‌دهد. در سمت 
راست پدر ایستاده و خنجر در دست گرفته. کنار پای او دلفینی قرار دارد. در بالا کلاغی 
پروازکنان تکه گوشتی را در نوک خنجری فرو می‌کند. درسمت چپ یک خواهان تشرّف 
ایستاده است. او شمشیر کوتاه و سرنگونی در دست چپ دارد؛ با دست راست دست 
راست پدر را گرفته است؛ آنها «دست‌دهنده» هستند خواهان تشرّف تقريباً برهنه است.: 
اما شنلی بر دوش و گلتاج درخشان خورشید را نیز بر سر دارد. این نگاره روند گذار از 
مقام پنج به شش را تصویر کند. 

تصویرهای همسانی در زمینه‌ی کناری» سمت راست بالا. در سنگ‌نگاره‌ی نرسائه 


۱. هر بدنه از سوی گارسیا بلیدو (3611100 ر ۵ 02) تصویر شده است: 
Studies presented to David M. Robinson Robinson (1951) I 776 ff.‏ 

ر اینجا کنار کاتوپاتس جغدی دیده می‌شود. او نیز نماد مقام ۵ است. دلفین در دو بنای یادبود دیگر نیز 
می‌شود: 
A)‏ آنگرا در شمال ایتالیا (720 ۷) مذبح نبرد مشتری با غول و یک عقاب راء و نیز نماد 
۴ را نشان می‌دهد؛ 
(ب) روی یک کوزه (تصویر 1 ۷ = 146): در حاشیهء ی میانی قربانی گاو نر دیده می‌شود و در حاشیه‌ی 
بالای آن خدای خورشید. زحل آرمیده و الهه‌ی ماه؛ و در نهایت جانوران نوا یک لاک‌پشت. یک دلفین. 
یک مار آیی (۰)115072 یک کوزه‌ی مخلوط کردن (۰)12160 بار دیگر یک مار آبی: یک خرچنگ و یک 
میگو. تقسیم آنها د ر مقام مقدس به احتمال: ۱ میگو. ۲ مار اب بی. ۳ خرچنگ (با چنگالی که بی‌شباهت به 
عقرب نیست): AGB‏ ۶ تمساح (به‌عنوان ۰ جانور خورشید). یک جانور مقام ۴ در آب بايد از ز قلم افتاده 
باشد زیرا مقام ۴ به عنصر آتش تعلق دارد و آتش و آب ب یکدیگر را خنثی می‌کنند. 
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(۷6520) در ایتالیا (تصویر ۶۵۰ ۷ = ۷۳) وجود دارد. پدر در برابر مذبح روشنی ایستاده و 
خنجر برهنه‌ی رو به بالایی در دست دارد. در سمت چپ مذبح» خواهان تشرّف. برهنه 
زانو می‌زند. او شمشیر کوتاهی در دست دارد که نوک آن رو به پایین است؛ با دست دیگر 
دست دراز شده‌ی پدر را می‌گیرد. 

از مراسم تشرّف به س پارسی می‌دانيم که (همچون مقام شیر) به او عسل داده 
می‌شود. فرفوریوس چنین می‌گوید: » پارسی «حافظ میوه‌ها» است و عسل در این مورد به 
معنای نمادین. نگهداری و حفظ و حمایت است:۱ 


سواری پارسی در ارابه‌ی ایزد خورشید 
گذار خواهان تشرّف از مقام پنج به شش به احتمال با سواری نمادین در ارابه‌ی ایزد 
خورشید (یا: پیک خورشید) تصویر شده است. 
در بسیاری از مهرکده‌ها دیده می‌شود که چگونه مرد جوانی با پوشش ایرانی: برای 

پیوستن به خدای خورشید. سوار بر ارابه‌ی خورشید می‌گردد. حدای خحورشید دست 
دراز کرده و در سوار شدن به او کک می‌کند. آنها دوباره با دست دادن به یکدیگر پیوند 
می خو رند 5۲72۵. بسیاری این صحنه را گردش میترا با خدای خورشید در آسمان 
می‌دانند. اما با اطمینان باید گفت که یارسی» موردنظر است. زیرا میترا خود به‌عنوان پدر 
(مقام هفتم) پا در شکل زحل تصویر می شود. 

أت ن گردش با ا رابه‌ی خدای خورشید در یک دوجین از سنگنگاره‌های کوچک انش 
در جاردیواری دونا (10780) تصویر شده است. اما در زمینه‌های کناری نقاشی‌های 
دیواری و سنگ‌نگاره‌های ایتالیایی و ژرمنی نیز دیده می شود. این رویداد را به احتمال در 
سنگ‌نگاره‌ی دایره‌ای شکل دیبورگ سط نیز می‌توان شناخت. در یک رو میترا د 
حال شکار تصویر شده است؛ پیرامون تصویر اصلی ده زمینه‌ی کوچک قرار دارد. روی 
دیگر رویدادی را نشان می دهد که در آن گردش پارسی با خدای خحورشید ڌر اشهان 
انجام می شود (تصوير ۷ ۷ = ۱۲۳). در یک دایره - گردی اسمان - سردر یک 
نیایشگاه دیده می‌شود. در سردر سه گوش نیایشگاه. سر سل در یک مدال قرار دارد. در 
ورودی نیایشگاه. خدای خورشید جوان سل ± اون ی است. پارسی جوان از 
سمت چپ بر او وارد می‌شود. سل به سمت او دست دراز می‌کند (همچون تصویری که 
در آن پارسی بر ارابه‌ی خورشيد سوار می‌شود). سل درست در این لحظه از تخت 


1. De antro nympharum ۱6 p. 67, 13-15 N. {= p. 16, 30-32۷۷. 
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سلطنت خود پایین می‌آید و چند لحظه‌ی دیگر هر دو سوار بر ارابه‌ی خورشید خواهند 
شد. در چپ و راست چهار پسربچه از کنار چهار اسب می‌گذرند. در صحنه‌ی پشت سر و 
کنار خورشید (سْل) چهار زن یعنی چهارفصل دیده می‌شوند. در پایین صحنه. در 
زمینه‌ای جدا: اقیانوس (عداههعع0) خدای آسمان کلوس (وراعد)) و آلهه‌ی زمین تلوس 
(۲6(9) و در چهار گوشه چهار خدای باد (چهار جهت آسمان) قرار دارند.! 


a 
3 تفیکا‎ E ی حایا‎ E Sb و‎ 


این مورد نیز همچون تصویرهای زحل در بالای زایش صخره. باید چنین گمان کرد که 
زحل ( ساتورن) خواب می‌بیند. این خواب دیدن به‌احتمال در پیوند با مراسم تشرف 
است: ابتدا. پس از آنکه پدر (زحل) خواب دید که خواهان تشرّف *پارسی» باید به مقام 


خورشید ارتفاء یابد: ۳ ن نشف می‌تواند انجام بپذیرد. 


تن 


۶ پیک خورشید (Heliodromus)‏ 
کائوتس - لوسیفر (ستاره‌ی سحر) 
ل - هلیوس: به‌عنوان خدای سیاره: به پیک خورشید تعلق دارد ( خورشید در تصور 

جهان باستان یک سیاره بود). نمادهای این مقام در موزاییک نردبان اوستیا (هن0) 
(تصویر ۳۸ = ۲۹۹ ۷ هفت گلتاج درحشان. مشعل و تازیانه‌ی ارابه‌رانی‌اند 

یک ور شنت شای رای عورش درک ب ککله ار با ری سره تسیک 
که با مشعل افراشته با شتاب پیشاپیش خورشید در حرکت است اینهمانی دارد. مشعل‌دار 
ایرانی: کائوتس که میا را افرائته نگه می‌دارد نشانه‌ی طلوع خورشید نیز هست. در 


. تاکنون همواره این سنگ‌نگاره را فانتون (۳۲۵600) و آپولون می‌دانستند. درباره‌ی حماسه‌ی فانتون 
سروده‌ی اووید (0۷4) نیز یکزبنی وجود داشت (1- -1 (Metamorphosen‏ اما از آنجا که فائتون از او وج به زیر 
امده است یکسان دیدن میترا و فائتون جالب نیست. 
5 بنگ رید به تصویر برهای زیر 

(Bononia); 116 = V 1283 (Neunheim); 112 und 114 = V 1292 (Osterburken; 131 =‏ 693 ۷ = 71 
V 1430 (Virunum); 154 = ۷ 2000 (Apulum); V 2202 (Bilijanovac): 161 = V 2244 (Tavalicavo);‏ 
لىز تصو (Kurtovo‏ 2338 ۷ = 164. 
کی تست خود ا ر ای زر اب بلند نکرده است؛ بلکه آن را ب رای دررد گفتن بالا برده است؛ در این 
حالت گفته می‌شود: او SARE E‏ ارابه‌ران را درود ات (تصویر 1475 ۷ = 134 1 
sia‏ : تصویرهای 1935 ۷ = 150 و 1958 ۷ = 152 و 1972 ۷ = 153 از .(Apulum‏ 
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بسیاری از سنگ‌نوشته‌ها به معنای «خدای در حال طلوع» )deus orien5(‏ آمده است:۱ 


کائوتس در سنگ‌نگاره‌ی کارنونتوم مشعل افراشته شته‌ای در دست راست و خوشه‌ی 


گندمی در دست جب دارد (تصویر ۲ = ۱۶۹۷ ۷ 


سل هیپریون (۸٥ا‌م‌ر1٣‏ 501) و جهان 
پیک خورشید و خدای آن سل - هلیوس چنان پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند که در 
بسیاری از صحنه‌های تصویر شده نمی‌توان آنها را از یکدیگ کر نمیز داد. به أ ر یک 
درخشان. تازیانه‌ی ارابه‌رانی و کره‌ی جهان در دست نشان می‌دهد؛ در پشت سر ٤‏ نیز 
سر چهار اسب به معنای چهار ارابه‌ی خدا دیده می شود. ٣ک‏ ه نشانه‌ی زمین است که حرا 
هر روز آن را دور می زند. 

سنگ‌نگاره‌ای از رم (تصویر ۴ = ۴۹) پیک خورشید را با چهره‌ای کودکانه و 


گلتاج درخشان نشان می‌دهد. أو دست راست را در جهت خورشید بلند کرده و در دست 


چپ کره‌ی زمین را گرفته؛ در پشت سرهم تازیانه قرار دارد.۳ 


مذبح ورکوویکیوم (ء۷۵۵۷) در حصار هادریان (ا[«حمد۲:۵) در بریتانیا (امروز 
5 تصویر ۸۸ = ۸۵٩‏ ۷) به «سل هیپربون ۰۱ 11:67:0 Soli‏ ؟ تقدیم شالهاستت» 
یعنی به «کسی که به ایزد خورشید تبدیل گشته است:." سل - هلیوس با هفت گلتاج 


1. V 518 (Rom) Oriens; V 1469 (Pregrade), V ۱941 (Apulum) und 2213 (Moesien) Deus oriens. 
.)۷ 1174( خدای خورشید را می‌توان در ارابه‌ی خود در یک گروه از اشتک‌اشتاد (الھای)ءهSt) دید‎ ۲ 
روی یک صفحه از اوستیا نیز خدای خورشید جرانی را می‌توان دید که دست راست خود را بلند کرده و‎ ۳ 
در دست چپ هم تازبانه‌ای دارد‎ 
¥ 320 B bei Vermaseren, Corpus 2. 24:5 und M. Floriani-Squarciapino, I Culti Orientali ad Ostia 
[Etudes préliminaire 3, 1962] S. 57 und Tafel ۷۰ 
تصويرسازي زیبایی از خدای خورشید با دست راست افراشته از پوئتوویو در این اثر:‎ 
P. Selem, les religions orientales dans la Pannonie romaine (Etudes prêliminaires 85) S. 141/2 nr. 
110 a mit Tafel XXVII und Titelbild. 
پیک خورشید به احتمال در پیوند با شل از پترویل است:‎ 
Corpus signorum Imperii Romani, Österreich 1 3 (1970) nr. 189 (M.-L. Krüger). 
خوانده شده است:‎ S011 11۴810۲ تاکنون در حرفنگاری‌ها‎ ۴ 
Collingwood-Wright, The Roman Inscriptions of Britain ۰ 
مقایسه شود با بادداشت من در:‎ 
Britannia 14, 1983, ۰ 
B. Cornutus, Theol. Graec. 17 4iوgمi قدما واژه‌ی یونانی ۲۲۲26۲0۲ را این گونه فهمیده‌اند. برای‎ .۵ 
این توضیح از نگاه دانش ریشه‌شناسی (۳0/00۱0۵:6) تاریخی, به سبب -- کشیده د‎ .)0.30,1 7 Lan). 


ie iste Hirmet L1 rti rreth) tena 
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درخحشان و تازیانه تصویر شده است. 

در سنگ‌نگاره‌ی نوینهایم Neunhein(‏ (تصویر ۱۱۷ = ۱۲۸۹ ۷) ایزد خورشید. جهان 
در دست» زمین را می‌پیماید. ر و ا تاو زا راه میک 

کره نشانه‌ای برای پیک خورشید است. در نقاشی دیواری رم (۴۵۹ ۷) مردی جوان با 
پوشاک ایرانی. کره‌ی آبی رنگی در دست دارد." در نقاشی دیواری بسیار آسیب دیده‌ای 
در مهرکده‌ی زیر سنت پریسکای رم. پیک خورشید نخستین فردی است که با کره‌ای 


8 ۳ 
در دست به پیش‌گاه پدر: که نشسته است. وارد می سو د. 


طلوع خورشید و «استحکام» گنبد آسمان 
همه‌ی تصویرهای ارابه. دربار‌ی حرکت خدای خورشید در آسمان. در پیوند با مقام 
پیک خورشید هستند. آنها طلوع خورشید و سفر روزانه‌ی خدا را به دور زمین تصویر 
می‌کنند. 

در نقش برجسته‌ی تریر 1760) (تصویر ٩۰‏ = ۹۸۵ ۷) خدای خورشید در دایره‌ی 
آسمان دیده می‌شود. او آرنج چپ را بر طاق زیرین آسمان تکیه می‌دهد و توپ زمین که 
روز را به آن می‌آورد در دست چپ گرفته است. دست راست را نیز به بخش بالایی طاق 
آسمان تکیه می‌دهد. آشکارا منظور این است که هنگام طلوع. طاق‌های آسمان به 
اصطلاح ازهم دور می‌شوند و او هر صبح آسمان را از نو می‌آفریند. این تصویر در پیوند با 
هلیوس - میترا نیست. بلکه در ارتباط با هلیوس - کائوتس (پیک خورشید) است؛ این امر 
از آنجا آشکار می‌شود که روی دایره تنها شش نماد منطقةالبروج تصویر شده است. 
تصویرهایی که وضعیت شب و روز را در بهار و پاییز نشان می‌دهند. یعنی دوره‌ای که در 
آنها روز بلندتر از شب است و این دوره به کائوتس با مشعل افراشته تعلق دارد. 

تصویرهای دیگر نیز معنا و مفهوم‌های همسانی دارند. یعنی آنهایی که. چوپان ایرانی. 
آسمان و زمین را با فشار از یکدیگر دور نگه می‌دارد. آنها خدای خورشید را در ترکیب 
خود به‌شکل پیک خورشید در حال طلوع نشان می‌دهند. این صحنه‌ها در مهرکده‌های 


0 نادرست است. اما در پیوند با کار ما سخن بر سر چیزی است که در زمان قیصری درباره‌ی این واژه 
می‌اند بشید ند. 

(. در نقاشی‌های ديواري دورا (تصویر 52 ۷ = 17)» میترا به‌همراهی شیر و مار به شکار می‌رود. این 
صحنه‌ی شکار را باید در طبقه‌بندي مقام ۶ گذاشت. ما صحنه‌های شکار دیبورگ (تصویر 1247 ۷ = 122) و 
روکینگن (تصویر 1137 ۷ = 129) را در طبقه‌بندی مقام ۵ گذاشتیم. اما شاید همه‌ی صحنه‌های شکار به 
مقام ۶ تعلق داشته باشد. ۲ عکس‌های رنگی در: Vermazeren, Mithrica f, Tafel XIV‏ . 


3. ۷ 480,2 Vermaseren-van Essen, S. Prisca ٩ 6 und Tafel LIX. 
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نون باربرینی (8۵:۵70) (تصویر ۱۱۱ = ۱۳۰۱ ۷). ماولز (واuة۷)‏ (تصویر ۱۳۲ = 
(V ۵۰‏ پوئتوویو (تصویر ۶ - ۱۵۱۰ ۷) و کورتوو در موسیا (۷106۵) (تصویر ۱۱۶ 
= ۲۳۳۸ ۲)۷ تصوير شده‌اند. 

چوپان ایرانی اغلب با خدای خورشید یکسان گرفته می‌شود: در مراسم تشرف به 
مقام پیک خحورشید صحنه‌ای است که در آن آسمان و زمین دور از هم نگه داشته 
می‌شوند. یعنی. نور پديداري جهان و آغاز روز تکرار می‌شود. 

شکل دیگری از آن سنگ‌نگاره‌هایی است که در انها چوپان ایرانی توپ زمین را بر 
دوش اد درست همانند اطلس. این صحنه را می‌توان در نوينهايم (Neuenheim)‏ 
و 2۶ ۱۲۸۳ ۷) و اوستربورکن «0:0۵:۳۳:0(تصویر ۱۱۲ = ۱۲۹۲ ۷) دید.۲ 

با این نکته شاید بتوان گفت که در سنگ‌نگاره‌ی مهرکده‌ی دورااوروپوس از یک 
ى رازوری» استرئوتس S۲ e012‏ 080601175 نام برده می شود. این واژه از Stereoma‏ 
ی نت اخهان10 مشتق شده است و نشانه‌ی «استواری» سقف اسمان است. از انجا 
که در دورا اوروپوس نشانی از مقام پیک خورشید به‌عنوان یکی از هفت مقام دیده 
نمی‌شود. کومون نتیجه‌گیری کرده است که رازور مقام ششم در دورا نه به‌عنوان پیک 
ی پلکه به‌عنوان استرئوتس (5۱6:60069) مطرح شده است. 


لوسیفر -کوپیدون -پیک خورشید و همسر 

۳ سنگ‌نگاره‌ی کاپوا (تصویر ۲۷ = ۱۸۶ ۷) اروس کودک ( کوپیدون - 6:00) همسر راء 
که وشن یسوخه (۳:۲606) به‌تن دارد. روی دست حمل می‌کند و در دست دیگر مشعلی 
دارد. همان‌طور که لو سیفر مشعل را حمل می‌کند. این به‌معنای ان انتت: که در مراسم 
نشاف مقام دوم (همسر) رازور مقام شش (لوسیفر - کوپیدن - پیک خورشید) او را یک 


بله‌ ی نردبان بالائر برده انیت همچنین در کنار تندیس‌های امریتا (Emerita)‏ (تصوير Ao‏ 


۱. مقایسه شود با بناهای )2046 Enns )۷ 1422), Sarkeszi )۷ 1815), Sarmizegetusa (V‏ و مکانی 

. Scythia minor ۷ 2315( ناشتاخته در‎ 

این ترکیب یک مالوی را به‌یاد می‌آورد. زیرا او نیز اسمان را بر شانه حمل می‌کند و افزون بر نام خود 

Ouopopoğ‏ »اطلس نیز نامیده می‌شود (برای نمونه نک: 

B. Acta Archelai 8, p. 11,9 Beeson; Augustin, Contra Faustum Manichaeum XV5 P. 424,6 Zycha); 
مقایسه کنید با‎ : ۴. Cumont, Recherches sur le manichéisme 1 (1912) 69-75. 

V 60. ۷۵۱. V 63 und Cumont(-Francis) in Mithraic Studies I 202.‏ .3 
۴ خواهیم دید که به عروج اروس که با معشوفه‌ی خود (یسوخهن (Psyche‏ همبال است؛ پنهانی اشاره 
فقو 3 آنگونه که افلاطون در ضیافت و فایدروس نوشته است (ص. ۲۳۵). 


1 


م 
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= ۷۸۴ ۷). در کنار زهره (ونوس) - الهه‌ی مقام دوم - کوپیدون کوچکی نشسته است؛ بر 
روی سنگ‌نگاره‌ی هدرنهايم (0160406 (تصویر ۱۰۱ = ۱۰۸۳ ۷). سمت راست 
بالای پیک خورشید (مقام شش) ماری (مقام سه) تصویر شده که از درختی بیرون آمده 
است. و در پایان. لوحی از بونونیا (800058) (تصویر ۷۱ = ۶۹۳ ۰۷ به‌جای پیک 
خورشید ارابه‌ران کوپیدون کوچکی را در حال رفتن به آسمان نشان می‌دهد که زحل 
آرامنده (مقام هفت) انتظارش را می‌کشد. این امر روشن است که هر دو پسربچه. با 
مشعل‌های افراشته ۔ لوسیفر و کوپیدون - در آیین میترا نماد و تجسم مقام شش (پیک 


خورشید) بوده‌اند. پیک خورشید هنگام تشرّف نقش روحانی مجری مراسم را 


بازی می‌کرد.! 


خروس مارمولک و سوسمار 

پرنده‌ی «پیک خورشید» خروس است. پرنده‌ی سحر." این جانور برای پیشینیان پرنده‌ای 
ایرانی به حسات می‌آمد "؛ پلوتارک گزارش می‌دهد که سیگ و خروس در ميان ایرانیان 
جانورانی بودند که 2ر کنار نیک نهادان مبارزه می‌کردند.؟ در نقاشی دیواری کاپوآء 
خروس کنار کائونس ایستاده شت (تصویر ۶ - ۱۸۲ 6 ۵ روی نشانی از او ستیا (Ostia)‏ 


۱. می‌تواند بررسی شود که آیا پیک خورشید در هر مراسم پذیرشی این نقش را بازی می‌کرده است زیرا 
اثرها نشان می‌دهند که سه تن به هر مراسم پذیرشی تعلق دارند. پدر. اجراکننده و داوطلب. دو تندیس از 
عطارد (مقام ۱ از اشتک اشتاد (تصویر ۷ ۷ ۱۲۱۰ ۷ = ۱۲۵) نشان می‌دهند که خروسی در کنار خدا 
است. جانور پیک خورشید. و در کنار مذبحی در پونتوویو ( ۱۴۹۶ ۷) خروسی روی لاک‌پشتی (مقام ۱) 
نشسته است. شاید بتوان ان را به اسانی توضیح داد زمانی‌که پیک خورشید که با خروس نشان داده 
می‌شود) در تبرک مقام یک (عطارد. لا ک‌پشت). به‌عنوان اجر اکننده شرکت می‌کرد. 
۲ مقایسه شود با آارزش خروس در نزد امیروسیوس در "Aeterne rerum condiltor" Praeco diei gw‏ 
noctem sgregans. ‘Hoc‏ 120016 2۵یا iam sonatnoctis is profundae pervigil, octurna lux viantibus,‏ 
excitatus Lucifer/Solvit polum caligine/hoc omnis erronum Chorus/vias nocendi deserit’ Surgamus‏ 
ergo Strenue/gallus iacentes excitaty et somnolentos increpat'Gallo canente spes redit aegris salus‏ 
(عاع) .refunditur, mu cro Latronis conditur‏ 
Aristophanes, Vögel 485, 707, 833; Kıratinos fr. 279 Kassel-Austin; Menodotos von Samos‏ .3 
F 2 Jacoby) bei Athenaios XIV 70 p. 655 A (3,449,10 Kaibel).‏ 541( 
برای خروس به‌عنوان پرنده‌ی خدای ایرانی. سروش (:فرمانبردان: پیرو»)؛ نک ص. ۴۳. 
De side 46 )p. 369 EF; ۲. 46,23 Sieveking) ۴‏ (در متن یونانی خروس امده است که در یونانی امروز 
هم به همان معنا به‌کار می‌رود). 
۵ نک تندیسی از مهرکده‌ی پریسکا Vermaseren-van Essen, 5. Prisca 5 341 Nr. 19 mit (Tafel‏ 
([1000۷ و سنگ‌نگاره‌ی کراکاو 67262۷ (بالاتر از تندیس خدای خورشید = پیک خوزشید ,۷۲۳۵56۲60) 
Mithrica HI, Tafel XXIX).‏ 
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(تصویر ۳۹ = ۲۱۸ ۷) خروس نماینده‌ی کائوتس است. 

روی سنگنگاره‌ای از رع (تصوير 0۴ ات ۴۳۳۵ ۷ درست در پایین تیور ۲ خدای 
خورشید. مارمولکی دیده می‌شود و به محض اينکه خورشید برمی‌آید صدای خروس از 
ینهانگاهش در صخره شنیده می شو د. او سائورا هلا که (1:266ع۳ عتناه5) نامیده می‌شود که به 
هلیوس (خحورشید) تعلق دارد. نشانه‌ی پیک خورشید نیز هیا کا (heliaca)‏ نام وا 

سوسمار نیز به احتمال نماد پیک خورشید است. او زیر جانوران آبی. روی پیاله‌ای در 
سالونا (521000) (تصویر ۱۴۶ = ۱۸۶۱ ۷) دبده می‌شود. فرفوربوس بر آن است که 
هلیوس سوار بر سوسمار از ميان فضا می‌گذرد.؟ 


نخل 
نخل در میان درختان. با برگ‌های درخشنده‌ی تاج گونه‌ی خود. نماد خدای خورشید 
شمرده می‌شد. او زینت‌بخش ستون کائوتس - لوسیفر - پیک خورشید در آپولوم (تصویر 
۶ = ۱۹۸۵ ۷) و تصویر زحل روکین‌گن (0260) (تصویر ۱۲۶ = ۱۱۳۸ ۷) است. 

در سنگ‌نگاره‌ای از رم (تصویر ۵۴ = ۴۳۵ ۷) بالای سر کائوتس برگ نخلی تصویر 
شده است. روی گوشواره‌ای در نیویورک (تصویر ۱۶۸ = ۲۳۶۱ ۷) ارابه‌ی پیک خورشید 
با برگ نخلی تزیین شده است. بر مذبحی از ویندووالا در حصار هادریان (اه«عمهنب۵ه۱۱) 
(تصویر ۸۶۵ = ۸۳۹ ۷) شاخه‌های نخل. تاجی را درست کرده‌اند که در سنگ‌نوشته‌ی 
دئو (000) به تقدس خدا دلالت می‌کند. جز اینهاء برگ‌های نخل اغلب روی سنگ‌های 


میترا نقش كە انك 


مراسم راز آشنایی 

در بسیاری از بناها؛ تشرّف پیک خورشید تصوير شده است. نتشرف یافته در برابر يدر 
زانو زده و او را گرامی می‌دارد؛ پدر کلاه ایرانی او را برداشته و تاج درخشان پیک 
خورشید را بر سرش می‌گذارد. 


نقاشی دیواری دورااورویوس نیز رازوز برهنه و زانو زده را با دست‌های افراشته نشان 


Dessau 42670 .1‏ = 401 ۰۷ روی بدنه‌ی گلدانی از اشتک اشتاد ۱۲۲۰ ۷ یک مارمولک (در کنار یک 

s. Schwertheim S. 150 nr. 117 h nach Stade in: Der مار: مقام ۲. و جانور دیگری) تصویر شله است:‎ 

. Obergermanisch-rãtische Limes AIII (Nachtrãge zu Abt. B ۱۳33 Kastell Stockstadt) 42. 

2. Bei Euseb, Praep. evang. IH 11,48 (p. 143,13 Mras = Bidez, Vie de Porphyre p. 19,7; aus der 
Schrift reeiayatAatwv). Vgl. auch Clemens, Strom. V 7, 41,3 (p. 354,12 Sthlin). 
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می دهد که پدر در حال برداشتن کلاه ایرانی او است. پس از آن تاج درخشانی تصویر شده 
است که پس از لحظه‌ای بر سر فرد زانو زده گذاشته می شود (تصویر ۱۵ = ۱۱ ۴۲ .۱ 

صحنه‌ی همسانی نیز در کتیبه‌ای از اوستربورکن دیده می‌شود (تصویر ۱۱۲و ۱۱۵ = 
۲ ) که در آن تاج درخشان آماده رری زمین است (تصویر ۱۱۵). در سمت راست 
کتیبه‌ای از اوستیا (05) نیز دیده مۍ شود که چگونه پدر برسر فرد زانو زده تاج می‌گذارد 
(تصویر ۴۱ = ۳۲۱ ۷). هر دو مرحله در بالای سنگ‌نگاره‌ی پیک خورشید نشان داده 
می شوند (تصویر ۱۰۱ = ۱۰۸۴ ۷): در سمت راست رازور در برابر پدر زانو می‌زند این 
تندیس با کار زیادی تعمیر شده است)؛ در سمت چپ آن پدر (با کلاه ایرانی و شنل به 
اهتزاز در آمده) تاج درخشان را بر سر پیک خورشید می‌گذارد. 

در سنگ‌نگاره‌ای از ویرونوم. رازور در برابر پدر زانو زده است و او کلاه ایرانی وی را 
برگرفته و به هوا پرتاب می‌کند" با دست چپ نیز تاج درخشان را بر سر پیک خورشید 
می‌گذارد (تصویر ۱۳۱ = ۱۴۳۰ ۷). تصویری نیز دیده می‌شود که در آن میترا (پدر) و 
ایزد خورشید (پیک خورشید با تاج درخشان و تازیانه) با دست دادن متحد می شوند. در 
سمت راست تصویری از مالز 019 (تصویر ۱۳۲ = ۱۴۰۰ ۷) برداشتن کلاه ایرانی و 
دست دادن نشان داده شده است. صحنه‌های همسانی نیز در سنگ‌نگاره‌ای از پوئتوویو 
تصویر شده‌اند (تصویر ۱۳۷ = ۱۵۷۹ ۷). 

در نقاشی دیواری مارینو در حاشیه‌ی سمت راست. برداشتن کلاه ایرانی در پابین و 
در بالا دست دادن از روی مذبح روشن دیده می‌شود؛ پدر با پوشاک رسمی و کلاه ایرانی 
و پیک خورشید برهنه است. اما شنلی بر دوش انداخته و تاج درخشانی بر سر دارد." 

همسانی و یگانگی این تصویرها در بسیاری از ایالت‌های امپراتوري روم اثباتی است 
بر این نظر که آبین رازوری میترا در همه جا یکسان برگزار می‌شده است. 

در کنار این آیین صحنه‌ای با خنجر هم دیده می‌شود که تکه گوشت بریان شده به آن 
کشیده شده است و ما از هر دو سنگ‌نگاره (تصویر ۷۳ = ۶۵۰ ۷ از نرسائه و تصویر ۱۳۸ 
= ۱۵۸۴ ۷ از پوئتوویو) در بالا در بخش «پارسی» سخن گفتیم. با اطمینان می‌توان گفت که 
هر مراسم راز آشنایی‌ای با خوردن خوراک به‌پایان می‌رسیده است. 


۱. سنگ‌نگاره‌ای از داسیا(تصویر ۲۱۹۰ ۷ = ۱۵۹) که بالای آن آسیب دیده است همین معنا را دارد: پدر از 


سر داوطلب کلاه ایرانی را برمی‌دارد: می‌توان پنداشت که در زمینه‌ی بالایی یک تاج درخشان بوده است. 
۲ تصویر همسانی نیز در نقاشی دیواری مهرکده‌ی باربرینی (تصویر ۵ ۳۹۰ ۷ = ۵) و زمینه‌ی راست 
کناری سنگ‌نگاره‌ی نرسائه (تصویر ۶۵۰ ۷ = ۱۵۹) وجود دارد. 

3. Vermaseren, Mithrica IH, ۲2۶۵۱ Il] und VIII. ۱, 


۶ ۸ میترا ۳ و تاریخ 


درباره‌ی مذبح‌های درخشان ایزد خورشید نیز گفت‌وگو خواهیم کرد. 
کلاغ و رام کردن گاو نر 
افسانه‌ی کلاغ و رام کردن گاو نر در ارتباط با ششمین مقام راز آشنایی است. رام کردن 
برای قربانی کردن گاو نر است که به مقام هفتم تعلق دارد. 

میترا نزد نویسندگان باستان «خدای رباینده‌ی گاو» نامیده می شود. سرودی با رازوران 
میترایی سخن می‌گوید: 

امقام رباینده‌ی گاو. با دست دادن با پدر معزّز پیوند خورده.! 


کومودیان مسیحی ٠‏ خدمت‌گزاران میترا را ملامت می‌کند: 
Insuper et furem adhuc depingitis esse,‏ 
cum, si deus esset, utique non furto vivebat.‏ 
terrenus utique fuit et monstruosa natura,‏ 


vertebatque boves alienos semper in ۰ 

«از این گذشته. به او به‌عنوان یک رباینده خوراک بدهید. چرا که اگر او خدا بود 

بی‌تردید از راه دزدی زندگی نمی‌کرد. بی‌شک او گونه‌ی زمینی (میرا) بود: موجودی 
هیولایی و هم او همواره گاوهای بیگانه را به بیغوله‌اش می‌راند».۲ 


پیروان میترا پاسخ دادند که گاو دزدی تفسیری نمادین است؛ فرفوریوس می‌گوید: 
«خحدای رباینده‌ی گاو کسی (خحدایی) است که در نهان برای پیدایش هستی اشک 
می‌ریزد:.۳ 

چنین تفسیرهای نمادینی در زمان قیصر روم دوستداران فراوانی داشت؛ آگوستین به 
مسیحیت. دين مادرش بازگشت: هنگامی که او از آمبرو سیوس (Ambrosius)‏ آموحت که 
نباید قصه‌های اجداد یهودی را در تورات بر پایه‌ی متن‌نوشته‌ها فهمید. بلکه باید به 
ضور ت اد اتير رة 

درخور توجه بودن يا ستودن دزدي چهارپایان به زمان کهن و دوره‌ی کوچندگی 
ایرانیان بازمی‌گردد و در میان قوم‌های دیگر نیز دیده می‌شود. نخستین کار هرمس. خدای 


یونانی ان بود که درست پس از تولد گله‌ی بزرگی از کاوهای برادرش را بدزدد. عنوان 


1. Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum 5. 
2. Invictus: Instructiones I 13, p. 18 ed. Dombart (1887). 
3. De antro nympharum 18 p. 69,16N. = 25,5 W. 
با این کار حیات پدیدار می‌شود. میترا ابتدا باید گاو را فربانی کند. نک در پایین مفهرم قربانی.‎ 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۴۷ 


بنیان‌گذاران رم رمولوس. رموس و یارانشان راهزنان (دزدان (9عع0تها) بود. آنها 
چهارپایان همسایگانشان را می‌ربودند. شناخته‌ترین حماسه‌ی ایرلندی «دزدی گاو» نام 
دارد و در زبان المانی ضرب‌المئلی وجود دارد که با ان میزان دوستی فرد و اطمینان به او 
در شرایط سخت نشان داده می‌شود: «اسب را می‌توان پیش او گذاشت». درباره کوروش. 
بنیانگذار امپراتوری ایران روایت می شود که پدر او از راه «دزدی گاو» زندگی می‌گذراند. 
در حالی‌که مادرش بز نگهداری می‌کرده است». درباره‌ی رهبر اشکانیان که در ۲۴۰ 
پیش از میلاد ایرانیان را از چیرگی مقدونیان رهانید. چنین گفته شد: «او مرد دلیر 
پرتجربه‌ای بود و از راه دزدی زندگی می‌گذراند." درباره‌ی فربدون قهرمان سنتی ایرانی 
روایت می شود که او گاوها را از پنهانگاهشان بیرون می‌آورد." به هر رو روشن است که 
این حادثه‌ی افسانه‌اي رازورها نیز به داده‌های ایرانی گره خورده است. 

جزئیات ربودن گاوها و رام کردن حیوانات را می‌توان از حاشیه‌های سنگ‌نگاره‌های 
میترایی بازسازی کرد. به‌ویژه نقش‌های نوينهايم (زعطههده۱) (تصویر ۱۱۶ = ۱۲۸۳ ۷). 
دیبورگ Dieburg‏ (تصویر ۲ 2 ۱۲۴۷ ۷) و رو کی گر (Rückingen)‏ (تصویر ۸ = 
۷ ) بسیار ارزشمندند. زیرا سه حادثه درباره‌ی گاو نر کنار هم تصویر شده‌اند. 

ابتدا در صحنه‌ای گاو نری می‌جرد (تصویر ۱۲۸ = ۱۱۳۷ ۰6۷ سپس در دیبورگ. 
ایزدی با دست افراشته دیده می شود به احتمال کمندی را می‌چرخاند که با آن گاو را 
شکار کرده و ربوده است. در سمت راست گاو ربوده شده با آرامش در طویله‌ای دیده 
می شود که میترا در این میان آن را ساخته است. بالا در مورد نسبت آن با مقام پنجم سخن 
گفتيم («زندگی چوپانان»). گاو نر در طویله در بسیاری از مهرکده‌ها تصویر شده است. 
برای نمونه در سنگ‌نگاره‌ی سیسکیا (ه5(51) (تصویر ۱۳۴ = ۱۴۷۵ ۷). طویله تقریباً به 
نیایشگاه و گاه به چادری می‌ماند (تصویر ۱۵۳ = ۱۹۷۲ ۰۷ آپولوم) و یکبار هم چون 
غاری دیده می شود (تصویر ۶ = ۱۰۱۹ ۷ کلن). 

چنین می‌نماید که گاو با صاحب تازه‌ی خود خشنود است. چوپان نیرومندی دوباره او 
را بر دوش می‌کشد. همانند رفتار چوپان خوب با گوسفند گم شده‌اش. دوپای جلو روی 


1. Nikolaos von Damaskos 90 F 66 (Jacoby, Die Fragmente der grischishen Historiker I] 361,32). 
2. Justin 41,4,6-7 Erat eo tempore Arsaces, vir ... virtutis expertae. hic solitus latrociniis et rapto 
vivere... 

3. Widengren, Numen 1 (1954)55 = Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte S. 
(41) und Die Religionen Irans 46 nach: al-Biruni, Chronology of Ancient Nations, übersetzt von 
Schau (London 1879) 226,9 ff. 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


شانه‌ی راست و دو دیگر روی شانه‌ی چپ (تصویر ۱۲۸ = ۱۱۳۷ ۰۷ روکین‌گن. دومین 
حاشیه از بالا تصویر ۱۱۶ = ۱۲۸۳ ۰۷ نوینهایم). او جانور نیرومند رارام کرده و کمربندی 
را زیر شکم‌اش بسته است. این کمربند در بسیاری از تصویرهای قربانی کردن گاو نر دیده 
می شود. 

در بسیاری از بناها جویان ایرانی سوار بر گاو نر نشان داده می شود.' به‌ویژه دو مذبح 
از داسیا (0۵0:60) بسیار مهم هستند ٩(‏ تصویر ۱۵۶ = ۱۹۸۵ ۰۷ اپولوم. تصویر ۱۵۷ = 
۶ ۷ مکان یافته شدن ناشناس). سوارکار روی انها مشعلی افراشته که به معنای ان 
است که او نه میترا بلکه کائوتس (پارسی) است. از اینجا آشکار می‌شود که اسطوره‌ی 
سواری بر گاو در پیوند با ششمین مقام است. 

به این ترتیب. گاو نر خود را تسلیم خدا کرده و جانور خانگی او شده است. سپس 
می‌خواهد بر خداء که او را می‌راند. بشورد (سنگ‌نگاره‌ی روکین‌گن. تصویر ۱۲۸ = 
۷ ۷). میترا با چیرگی بر شاخ‌های گاو دوباره او را رام می‌کند؛ این صحنه در 
سنگ‌نگاره‌ای از بزی‌گهايم (تصویر ۱۱۱ = ۱۳۶۱ ۷) و ویندووالا در حصار هادریان 
( ۲120705۳۵11 تصویر ۸۶۵ = ۸۳۹ ۷) دیده می‌شود. همچنین در پایان نخستین کتاب 
تبای‌ها عنهحاع؟ اثر استاتیوتس .که در زمان دومیتیان «عنانجه0 نوشته شده است؛ در آنجا 
کسی خدای خورشید را نیایش می‌کند: (تو را می‌خوانم) «به صورت میتراء که زیر غار 
سنگی ایرانی شاخ‌ها(ی گاویی) را پیچاند. که نمی‌خواست به آرامی او را دنبال کند». 

Seu Persei sub rupibus antri‏ و او سوه من 


indignata sequi torquentem cornua Mithram (I1 719/720).‏ 
اما در نهایت گاو از پیش خدا می‌گریزد." میترا با شتاب او را پی‌می گیرد. بر روی او می‌پرد 


1. تصویرهای‎ 15 = ۷ 42,9 (Dura - Europos)}; 130 = V 1128 (Heddernheim, links); V 1422 
(Enns; links 
unten}; V 1472 und 134 = V 1475 (Siscia), 149 = V 1920 (Potaissa,links), 150 = V 1935 und 
153 = V 1972 (Apulum, links), V 2044 und 2107 (Sarmizegetusa), V 2159 (Drubeta), V 2171 
(Romula), V 2202 (Biljanovac, unten links), V 2226 (Ratiaria), V 2310 (Kalatis), V 2320 
(Serdica, links), ۷ 2331 (Bessapara), in Marino (Vermaseren, Mithrica II, Tafel 11] und V1). 
گزارشی وجود دارد که به طور غیرمستقیم می‌گوید میترا گاورانی می‌کند در یک متن مانوی به زبان ترکی‎ 
آمده است. در آنجا از یک پیامبر دروغین سخن می‌رود که در پایان زمان ظهور می‌کند «میترای دروغین». و‎ 
۸. ۲۰۱6 000, درباره‌ی او چنین گفته می‌شود: «از اهریمن نشانه دارد و چهارپای سواری او باید گاوی باشده‎ 
Türkische Manichaica aus Chotscho, Abhandlungen der preuss. Akademie 1919 Nr. 3, S. 5 = 6 
Hazai, Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfanforschung I (Leibzig der 972) S. 
. 454 


۲ در رمان. هلیودور گاو نری را می‌رهاند. اما باز از سوی تآگنس (۲۳62۵6065) اسیر می‌شود (28×). 
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و با پنجه. گلویش را به‌شدت می‌فشرد.' در سنگ نگاره‌های نوينهايم (Neuenheim)‏ 
(تصویر ۱۱۶ = ۱۲۸۳ ۷). اوستربورکن 0:06:00 (تصویر ۱۱۲ = ۱۲۹۲ ۷) و دیبورگ 
TY ( Dieburg‏ 1 = ۱۲۴۷ ۷) گاو بر در حال فرار دیده می شود؛ میترا او را از گلو گرفته 
است." بدن خدا به عقب کشیده شده» اما در نهایت خدای خشمگین پیروز می شود و 
پايداري گاو نر درهم می‌شکند. پنجه‌ی چپ میترا جانور را چنان از بینی می‌گیرد که او از 
درد بیهوش می‌شود. سپس با ضربه‌ای به شاهرگ گاو را قربانی می‌کند و این هنگامی 
چنین گمان کرد که سرپیچی جانور سبب کشته شدنش می شود؛ انسان‌ها همواره 
کو شیده‌اند تا خود جانوران را برای کشتارشان مقصر بدانند.۲ 


۷ پدر (Pater)‏ 
زحل - ساراییس و نمادهای آن 
ایزد سیاره‌ای پدر زحل بود. دوران کهن» یعنی تصور «زمان خوب کهن» با این خدا ارتباط 
داشت. آری. دوران طلایی, این دوران در پایان زمان بازمی‌گردد. ویرژیل در چهارمین 
شن بیس بی می 95: 
redeunt Saturnia ۵‏ 

(حاکمیت زحل بازمی‌گردد)" 

در بخش میانی نقاشی‌های دیواری دورااوروپوس زحل با هلالی دیده می شود که سر 
یک همسر را در میان گرفته است (تصویر ۱۵ = ۴۲ ۱ ۷) در دو نقاشی از همان جا دو 


يدر روی صندلی دسته‌دار تاج بر سر می‌گذارند؛ انها در دست راست عصای مغانه و در 


۱. فرمانبردار کردن گاو نر ابتدا در تسالی و سپس در رم به‌عنوان یک هنر برای نیرومندی و به حرکت 
درآوردن مردان جوان انجام می‌گرفت و تاروگاتاپسیا (هزومه12:0۲۵) مقایسه شود (2427 ۸ ۷ FR. E.‏ 
)Zeihen‏ و يا تاروتریا )Taurotheria)‏ (531-5 ,2 1 .0 .1) نامیده می‌شد؛ این امر در رمان هلیودور (2630) 
ذکر شده است. مقایسه شود با تصويرسازي با دقتی از سوی - 147 ,1982 L. Robert, Jounal des savanis‏ 
7 به‌ویژه سنگنگاره‌ی بیزیه (81270) در تراکیه از سوی روبرت ۱۵۸ (همچنین ,5۵۵7 11 ۸6 
Epigraphica anatolica 2, 1983, 144-6 mit Tafel 13)‏ بسیار آموزنده است: دمپتویر (Dompteur)‏ گاو را از 
شاخ‌هایش گرفت. بدن او به شکل افقی به سمت عقب آویزان شده است. همچون میترا در سنگ‌نگاره‌ی 
اوستربروگن» نوینهایم و دیبورگ. 

۲. مقایسه شود با بنای یادبودی از مهرکده‌ی سنت پریسکا در 130 Vermaseren-van Essen, S. Prisca S.‏ 
.und Tafel XIV ۰‏ 

3. Meuli, Gesammelte Schriften II 952-4; 996; 1004; W. Burkert, Homo necans, s. das Register 


(S. 352) unter "“Unschuldskomödie" 4. Vgl. auch Aeneis VI 792-4 
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دست چپ توماری دارند (تصویر ه ۶۱ = ۴۴ ۷). در نقاشی مهرکده‌ی سنت پریسکا 
پدری روی صندلی سلطنتی نشسته است و پیروان از برابر او می‌گذرند.! موزاییکی از 
اوستیا (0:0) زحل را با «نور مقدس» و نیمه کامل در کنار مذبح روشن نشان می‌دهد 
(تصویر ۳۵ = ۲۵۲ ۲,۷ 

زحل در بیشتر مهرکده ها با ویژگی‌های خدای آسماني مصری ساراییس تصویر 
می‌شود. ساراپیس در آن واحد هم اوزیریس و هم آپیس بود همین‌طور شل: ایزد 
خورشید و آپولون. ژوپیتر و پلوتون. خرونوس = کرونوس (و به لاتین: ساتورن» انون 
«(Aion‏ آسکولاپ و شاید خدایان دیگر. زحل بیشتر به شکلی تصویر شده است که 
تقلیدی از تندیس زئوس محسوب می شود. از این‌رو. تندیس‌های کرونوس - ساتورن 
میترایی از سوی روحانیان اغلب ساتورن ( = زحل) - ساراپیس نامیده شدند. این تندیس‌ها 
خدا را با شاخ وفورنعمت در دست و سبد میوه بر سر نشان می‌دهند و آن را ایزد باروری 
تصوير می‌کنند. این ویژگی‌ها با مشتری در آیین رازوری میترا. که چهارمین خدای بزرگ 
است: همخوانی ندارد اما به خوبی با ساتورن که رومی‌ها به نام ساتا ( سات: باروری) 
می شناسند» منطبق است. "این تندیس‌ها ساراپیس -زحل را تصویر می‌کنند و نه ساراپیس 
- ژوپیتر را. 

زحل با همه‌ی اشکال خود. به صورت حکاکی برجسته روی مذبح پوئتوویو نفش 
شده است (تصویر ۱۳۹ 2 ۱۵۹۱ ۷): با سبد میوه روی سر شاخ وفور نعمت درد ست 
چپ و پیاله‌ی آب (نمادهای پارسی) در دست راست که با آن روی مذبح روشن آب نثار 
می‌کند. تندیس‌هایی که با این خدا تناسب دارند و سر انها شکسته شده در لندن (تصویر 
۳ = ۸۱۲ ۷)* و دیبورگ 0:08 (تصویر ۱۲۰ ۶ ۱۲۵۳ ۷)* یافت شده‌اند. سری بدون 


1. ۷ 480,1; Vermaseren-van Essen, S. Prisca S. ۱55] und Tafel LIX. Farbige Photographien im 
Anhang zu U. Bianchi, Mysteria Mithrae (S. 885 ff.) 

۲ به این تصویرسازی اغلب نام خحدای جنگنها «سیلوانوس: داده می‌شود؛ اما می‌توان» برای نمونه با 
نقاشی دیواری ستاره‌ی زحل از اur‌is‏ امل 292 در پمپی مقایسه کرد که بر کوندل کشیده آسباه 
Sternglaube und Sterndeutung Tafel ۷‏ تصویر ۰۷ در Corpus Signorum Imperii Romani, Osterreich‏ 
M.- L- 1200‏ ;1970) 3 1 تصویرهای اسیلوانشوس» با شمارە 1۸۵_1۸۸ از - Deutsch‏ 
مناد Altenburg‏ و Petrone1‏ تشانگذاری شده‌اند که همه مهرکده هستند و زحل را به‌تصو 
۳ از نگاه دانش زیانشناسی تاربخی نادرست است: زیرا 52675 یک ی کشیده دارد. اما ه در واژهی 


ل 
9 


0 کوتاه است. اما این ا وت تصامتی تاریخی نادرست واژه: برای رومیان. از زمان وارو (۷2۳0) وجود 
داشت. (مارکوس ترنتیوس, دانشمند رمی. ۱۱۶-۲۷ پ.م. از جمله آنچه از او به جا مانده مجموعه‌ی 
کارهای اصنی: 2اه۱ اما 1 است ؛ متر جمان). تصوری متداول که از آن زمان به بعد بیدا شد. 

۴ این تصویر را تبونوس اونتوس» (۳605 005ظ) نامیده‌اند. ۱ 


آیین رازوری میترای رومی ۶ ۱۵۱ 


پایین‌تنه نیز در مهرکده‌ی سنت پریسکا در رم (تصویر ۵۸ = ۴۷۹ ۷). امریتا (منع) 
(تصویر ۷۹ = ۷۸۳ ۷) و مجدداً در لندن (تصویر ۸۲ = ۸۱۸ ۷) یافت شده‌اند. 

روی تندیس‌های لندن (تصویر ۷۹ = ۷۸۳ ۷) زحل سکان هدایت را حمل می‌کند. 
همین طور از لندن (تصویر ۸۲ = ۸۱۸ ۷) زحل بزرگ سری در دست راست غول‌پیکرش 
یک تکه پارو را نگه داشته است.۲ اووید (0۷:۵) می‌گوید که باید زحل یکبار با کشتی به 
ایتالیا وارد شده باشد.۲ آشکار است که سکان بالاترین خدا برای رازوران میترا معنایی 
نمادین داشته است و هدایت‌کننده‌ی سیاره" محسوب می شد. 

همچنین سنگ‌نگاره‌ی روکین‌گن (8:07۵00) (تصویر ۱۲۹ = ۱۱۳۸ ۷). که قسمت 
بالای آن از دست رفته است زحل را همچون حاکم جهان تصویر می‌کند." او عصایی در 
دست راست دارد. جنگگ سه شاخه‌ی نپتون و کلاه ایرانی بر روی خنجر. نماد پنجمین 
مقام نیز در دست او است. میان عصا و قسمت بالای ران خدا برگ‌های نخل قرار دارند. 
نماد پیک خورشید و عصای هدایت خدای برتر. در دست چپ زحل شاخ وفور نعمت 
است. 

پدر در همه‌ی صحنه‌های راز آشنایی تصویر شده است که در برخی از آنها دو تن (و يا 
بیشتر) دیده می شوند. 

به ویذه بر یک نقاشی از کاپوا می‌توان تأکید داشت که در آن داوطلب برهنه‌ای 
چشم‌بند بر چشم در برابر او زانو زده است (تصویر ۲۰ = ۱۸۸ ۷) و در یک نقاشی در 
مارینو پدر با شنل ایرانی سرخ «مغانه» با پیک خورشید دست می دهد" 

پدر گاهی با نام کامل‌تر. پدر ساکرورم (سیمم:ع52 ۳۵۱6۲) (پدر ایین‌های مقدس). 
نامیده می شود. افزون بر آن اصطلاح (پدر عرفی ا (Pater nomimus ۷ ۷۲۳۹ ۷۶ ¥4 AO)‏ 
نیز وجود دارد. در بالاترین مقام هم با عنوان ۲۵۷۲ ۴۵:۵" (پدر پدرها) مواجه 
می‌شویم. این مقام دوبار خوانده می‌شود مثل یک اصطلاح مقدس روم کهن ۳۵/6۲ 


۵ تصویر دیبورگ 1238 .»0 165/4 .5 صنعطمت»ع5 = ۱۲۵۵/۶ ۷ به احتمال زحل را تصویر می‌کند. 
Macrobius, Saturnalia ۰‏ تک نیز So Vermaseren zu ۷ 818 7. Fasti I 233 ff‏ .6 
۸ 272 «سیاست: افلاطون 605ازا۳0 ,م0اه1ظ بهتر از ان در بوئتوس (عناء‌طا206) 
Consolatiod philosophiae: I pr. 6 quoniam deo mundum regi non ambigis, quibus etiam‏ 
gubernaculis regatur, advertis? II] pr. 12 quibus gubernaculis mundus regatur,‏ 
و بعدها: Cum deus omnia bonitatis clavo gubernare iure credatur etc.‏ 
4 تاکنون چنین گمان می‌رفت که باید a‏ ویر یک الهه باشد. اما در نندیس لندن تصوير ۲ = AFT‏ 
پوشا رسمی (ستاره‌ی) زحل به پای او افتاده است. 
Vermaseren, Mithrica Hl Tafel ۰‏ .10 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


نموم ( ۸۰۳ ۷۰۶ ۷). در نقاشی نامبرده‌ی بالا در سنت پریسکا (۰۱ ۴۸۰ ۷) کننار 
تصویر پدر نوشته‌ای دیده فی و زگد شنت پدر. از شرق تا غرب. تحت قیمومیت 
زحل »: 

Nama patribus ab oriente ad occidentem tutela Saturni. 
کاشفان گورها دلایل خوبی ارائه کرده‌اند که سنت پربسکا در رم مرکز مقدسی برای‎ 
خدمت‌گزاران میترا در سراسر امپراتوری بود و از آنجا برای همه‌ی ساکنان جهان خادم‎ 
فرستاده می شند.!‎ 


خرونوس (۲۵۱09)) 

ام یوناني زحل. حرونوس بود. به احتمال در زمان قیصر خرونوس همان کرونوس خدای 
زمان بود" و خادمان میترا نیز زحل - کرونوس خود را خدای زمان می‌انگاشتند. در 
تصویرهای قربانی کردن گاو نر» خدا درست بالاي سر میترا. به‌عنوان الهام‌دهنده‌ی 
آسماتی میتراء سوار بر گاو نر دیده می شود. این خدا در نقاشی دیواری مهرکده‌ی 
ا )Be(‏ به صورت مرد برهنه‌ای با سر شیر تصویر ا در حالی‌که ماری به 
دور او پیچیده و روی جهان ایستاده است (تصویر ۵۲ = ۳۹۰ ۷)." در نقش برجسته‌ی رم 
نیز ماری زیر شکم او حلقه زده است. اما سرانسانی‌اش دیده می شود (تصویر ۴۴ = ۳۳۵ 
۷ در سنگ‌نگاره‌ی داسیا (هنعه۳)(تصویر ۱۶۰ = ۲۱۹۸ ۷) سر شیر را بالاتر از میترا 
می‌بينيم. این شکل در ارتباط با تصویر سرشیرو آتش است که پیش از این در مقام چهارم 
به آن پرداختيم. ما در گفتار خود پیرامون میترا به‌عنوان خدای زمان. به کرونوس 
بازخواهیم گشت. 


قربانی گاو نر 
در این اسطوره اقدام مقدس میتراء قربانی کردن گاو نر و در نهایت هم‌سفرگی با ایزد 


یعنی به پیش از زرتشت يا به دوران چند خدایی ایرانبان. 


1. Vermaseren-van Essen,S. Prisca S. ۰ 
2. Cornutus, Theologie Graeca 2 (p. 4,1-2 Lang) und 6 (p. 6,20-7,5 L.), Plutarch, De Iside 32 P- 
363 D (p. 31,12 Siveveking); Cicero, De natura deorum II 64; Servius zu Verg. Aen. Il] 104 (Pp. 
360,5 Thilo}; Ps. Clemens, Hormilien 4,24,4; 6,5,1; 6,7,4; 6,12,3 (p. 92,15; 108,5; 109,14; 111,3 
Rehm); Recognitiones X 31,2 und 5; X 34,2 (p. 347,12 und 18; 349, 10 Rehm). 

Vermaseren, Mithriaca III Tafel XVI. عکس ر نگی گروه در‎ ۳ 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۵۳ 


در هنگام قربانی کردن گاو نر. آنگونه که دیدیم. نمایندگان شش مقام فرودست‌تر 
حضور دارند. بار دیگر به‌گستردگی از قربانی گاو نر به‌عنوان اسطوره‌ی مركزي ایین 


را 


زوری میترا. سخن خواهیم گفت؛ یعنی آفرینش جهان و بعد کیهانی او. از این‌رو همه‌ی 
شرکت‌کنندگان در عین حال صورت فلکی‌اند. 

در اینجا به برخی از نکته‌ها اشاره می‌شود. 

پیش از همه از جزئیات واقعی قربانی کردن گاو نر که تصویر شده است یاد می‌کنيم: 
خداوند این توانایی را داشت که گاو نر را از بینی بگیرد. با این کار گاو در عمل به‌دنبال او 
کشیده می شود. امروز نیز حلقه‌ای به بینی گاو نر می‌آویزند تا بتوانند او را بکشند. 


هنگامی که خدا ضربه‌ای به شاهرگ او وارد آورد. در دم از جانور مقدس خون روان شد. 


کلاغ در پرتو خورشید پرواز می‌کند 
د 3 4 = ۰ و 0 0 ۲ ای ا 5 

ر بسیاری از تصویرهای قربانی گاو نرء کلاغ از طرف ایزد خورشید به سوی میترا در 
پرواز است بیشتر در پرنو خورشید قرار دارد و این پیغام را برای میترا می اورد که 
فرمان واقعي خورشید به میترا بپنداریم زیرا در مهره‌کده‌ها. میترا آشکارا بالاتر از 
خورشید قرار دارد. اما شاید پاسخ این باشد: خورشید. از جمله. ابزاری برای اندازه‌گیری 
زمان است. روز مقدس. که در آن قربانی میترا انجام می‌پذیرد. برای نمونه موقعیت 
خورشید در تقویم ایرانی که سال نوی آنها در فصل بهار است ۔ اغاز فصل پاییز را تقریبا 
برابر شانزدهمین روز از ماه هفتم نشان می دهد یعنی روز میترا و ماه میترا(< مهر). 
هنگامی‌که خورشید این موقعیت را در آسمان می‌یابد. زمان قربانی کردن گاو نر فرارسیده 


است. 


میترا -اوریون 

چندی پیش اشپایدل (۹06:06 .۶ 0 در رساله‌ی کوچکی تذکر داد که تندیس میترا در 
صحنه‌هایی با قربانی کردن گاو نر توسط اوریون» بزرگترین شکارچی اساطیر یونانی 
همسان است. حالت قرار گرفتن پاهای میتراء کمربند و شانه‌های او درست همانند 


اوربون در تصویرهای آسمانی باستانی است"! اوربون نیز شمشیر دارد. از همه مهم او 


Mithras-Orion, Leiden ۱980 (Etudes préliminaires 91).‏ .1 
۲ نقاشی ۳۵۳656۳ ھا" کار تیله 111616 را در تصویر آسمان عتیق ۲۷ و ٩26:06۱‏ میترا ۔ اوریون ٩‏ 


۴ ۶ میترا - آیین و تاریخ 


نیز سرش را همواره به عقب برگردانده اس درست مانند میترا در سنگ‌نگاره‌هان میترا 
هم‌زمان قهرمان بونانی. اوریون است؛ از این‌رو بايد این معنای دوگانه را همواره 
به حسابت آورد. 
نظر اشپایدل با سنگنگاره‌ی کوچکی در هد رنهايم (تصوير ۰ = (V 1A‏ 
محکم‌تر می شو د. در آنجا هر دو پای اوریون با گروه ستارگان مشخحص شده است. این تنها 
زمانی معنا می‌یابد که در ارتباط با صورت فلکی اوریون ( = جبّار) باشد. از آنجا که میترا 
در این سنگ‌نگاره درست با دیگر نقش‌ها و نقاشی‌ها همخوانی دارد. می‌توان اطمینان 
ی ۰ TEY‏ ع ا 2 5 ِ ۷ 
داشت که معنای اوربون نیز برای همه‌ی تصویرهای دیگر اعتبار دارد. 
در اینجا بار دیگر افسانه‌ی مصری خشکسالی شدید در تابستان و سیل نیل را به‌یاد 
می‌آوريم که هنگام گفت‌وگو درباره‌ی موزاییک نردبان او ستیا (Ostia)‏ (تصویر ۱۳۰ = 
۸ ۷) به ان اشاره رفت. در اوستیا (۰)05 سیستروم .)Sistrum(‏ ساز ایزیس (عنءا) 
به‌عنوان چجهارمین مقام تصویر شده است. او یس از مرگ همسرش اوزیریس: که اوریون 
هم نامیده می شد به جست‌وجوی جسدش برامد و در گرم‌ترین روز تابستان بود که آن را 
یافت و سازش را به صدا درآورد. از این‌رو نیل. در ۱۴ ژوئیه. روزی که اوریون ( = جبار) 
زودهنگام سرزد. و در ۱۹ ژوئیف که ستاره شباهنگ نیز زودهنگام پیدا شد. به تلاطم 
درامد. خشکسالی سپری گشت و سيل نبل همه‌ی سرزمین را فراگرفت. 
افسانه‌ی مصری برای ایرانیان بسیار شناخته شده بود» از این روء هشتمین تست تیشتر 
ت شباهنگ به همان تاریخ‌ها و سیل نیل اشاره گنای 
اگر در بالا میان تندیس‌های شیر (مقام ۴) و سر شیر مانند کرونوس - زحل (مقام 
هفت) می شد ارتباطی را تشخیص داد. در اینجا نیز پیوندهای همسانی به چشم می حورد 
که ۳ مقام پنج ادامه می یابد. مقام شیر نمادی ست برای گرمای شدید زمانی که ایزیس: 
اوزیریس را می‌یابد و « سیستروم» را تکان می‌دهد. گرمای شدید با تیری که «پارسی 
(تصویر ۲) دید؛ Codex Philippicus, Thiele 164: das Planisphaerium des Codes Vaticanus Graecus‏ 
bie Boll, Sphaera Tafel I.‏ 1087 
3 که 
Brugsch, Thesaurus inscriptionum Aegyptiarum‏ : تصاویرسازی مصری - ۶ 164 Boll. Sphaera 57 und‏ 
Neugebauer-Parker, Egyptian Astronomical Texts ۲۱ (1969) Tafel 18 und 20.‏ :80 )1883( 
برای شمشیری که در دست اوربون است نک به مس تویکروس و والنس (i 2 ۳۰ 7,4-7 Kroll)‏ در Boll,‏ 
Sphaera 167‏ 
۲ چنین می‌نماید که در سنگنگاره‌ی اوستیا تصویر ۳۲۱ ۷ = ۴۱ میترا - اوربون است. با توجه به دو 
ستاره‌ی بالای شانه‌ی خدا. 
۳ نک. «جشن‌های ایزیس در دوره‌ی یونانی - رومی» (۱۹۶۳) ۷۰-۷۶ 


ایین رازوری میترای رومی ۸ ۱۵۵ 


با پرتاب تبرش به آسمان سنگی آن را سوراخ می‌کند و آب از زورتی ماه به زمین سرازیر 
می شود گرما را می راند. میترا - اوریون نیز همین کار را انجام می دهد . آنجا که او گاو نر را 
قربانی می‌کند و منی مقدس او به زمین می‌ریزد و روح او در زورق ماه نشانده می شود که 
از آن باران سرازیر می‌گردد؛ سرزدن ستاره‌ی اوریون. سیل نیل پس از خشکسالی 
دهشتناک» و جاری شدن آب نجات‌دهنده همان معنا را دارند. 

بعدها :پارسی». در آنجا که هنگام خشکسالی باران را روان کرد. ثمره‌ی مزرعه را 


نجات می‌دهد و نفس 


ش «حفظ کننده‌ی بارآوری» را می‌گیرد (Porphyrios, De antro‏ 
به‌و سبله‌ی میترا دروی نعمت را در پی دارد: در سنگنگاره‌ی کوچکی از هد رنهايم 


۸ ۷) و سنگ‌نگاره‌ای از سیسکیا (تصویر ۱۳۴ = ۱۴۷۵ ۷) تصویر 


۱ 

o 
۳۹ 
۹ 


قربانی کردن گاو نرباتاجی از خوشه‌ی غله محاط شده است. تقریاً در همه‌ی 
سنگنگاره‌هاء با قربانی کردن گاو نره از دم او خوشه‌ای سبز می‌شود و در سنگ‌نگاره‌ی 
رم. ( تصویر ۶۷( = ۵٩۳‏ ۷). زخمی که از آن حون روان است به خوشه‌ای بدل می‌گردد. 
مفهوم : الهیاتی» این «رمز؛های میترا همواره یکسان است. 


همسفرگی مقدس 
پس از آنکه گاو نر قربانی شد. میترا و ایزد خورشید سر یک سفره خوراک مقدس 
می خورند. اغا ب این صحنه تصوير لاه امت برای نمویه در نفاشی دیواری دورا 
(تصویر ۶ = ۴۹ ۷). در اینجا نمایندگان دیگر مقام‌ها با حدمت کردن در این ضیافت 
سهیم می‌شوند. در دو تصویر نه تنها میترا و ایزد خورشید (< پیک خورشید) نشسته‌اند 
بلکه سه تن دیگر نیز دیده می شوند (تصویر ۷۱ = ۶۹۳ ۷ پونونیا 9000010 و ۷۷۸۲ امریتا 
۵ع ) که پیداست نمایندگان مقام‌های پنج تا هفت هستند. 

روی لوح مركزي آیینی در مهرکده‌ها اغلب قربانی کردن گاو نر و درپشت آن هم‌سفرگی 


مقدس تصوير شده است› لوح در قاب استواری جا داشت و می‌توانست جر خانده شود.! 
در بث سد؟ نگاره‌ی هدرنهايم (Heddernheim)‏ (تصویر ۱۰۳ = ۱۰۸۲ ۷) ترا 


101/3 = ۷ 1083 (Heddernheim), 70 = V 641 (Fanum Romanum), 128/9 = V در تصویرهای‎ .۱ 
1137 (Rückingen), 148 = ۷ 1896 (Konjic). 

و برخی اثرهای ناتمام: 

۷ 635 (Rom), V 1161 (Stockstadt), 1857 (Colonia Claudia Aequum), 723 (San Zeno), 53 = ¥ 
.397 (Rom) 
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سا ل بالای گاو نر مرده نشسته‌اند که در عين حال تجسم میز نیز هست. در ميان آنها. بالای 
شمشیری, تاج گل درحشان و کلاه ایرانی آویزان هستند. خدای خورشید خوشه‌ی انگور 
درشتی را به‌سوی میترا گرفته است: میترا هم جامی به شکل شاخ در دست دارد. در سمت 
راست و چپ مشعل‌داران به‌عنوان خدمتکار در حال آوردن سبد نان (و یا میوه) هستند. 

در سنگ نگاره‌ی لاد ن‌بورگ (عLadenbur)‏ (تصویر ۱۸ 0 میترا و خحدای خورشید روی 
پوست گاو نر دراز کشیده و جام شاخ مانند را در دست دارند؛ جلوی آنها نیز میز 
سه‌پایه‌ای قرار دارد که پایه‌های آن از اندام گاو درست شده و جام نیز با اطمینان جزئی 
برگرفته از گاو است". یک خوشه‌ی انگور" و دو قرص نان نیز روی میز قرار دارند. 

در قسمت پشت سنگ‌نگاره‌ی کونجیک (از«ه)) (تصویر ۱۴۸ = ۱۸۹۶ ۷) میترا در 
حالی دیده می‌شود که با ایزد خورشید پشت میزی نشسته‌اند که با بویت گاو پوشیده 
آشت» انها هر یک شاخی برای نوشیدن در دست دارند. در سمت چپ «پارسی؛ و 
خدمتکاری که با نقاب کلاغ حدمت می‌کند فرار دارد و در سمت راست رازوری با نقاب 
شیر و نفر دومی که بالاتنه و سر او خراب شده (سرباز یا همسر) دیده می‌شوند. شیر 
دیگری. این‌بار به شکل جانور» زیر میز نشسته است. جلوی میز بزرگ میز کوچک 
سهپایه‌ای قرار دارد که روی آن نان‌های مقد س گذاشته شده‌است 


به شهادت دومین نویسنده‌ی مسیحی. در مراسم میترایی خوردن غذاء نان و آب 
مقدس داده می‌شد. 

ژوستین می‌گوید که هنگام تشرف به آیین راز زوری مي کک آورده 
می شود" و افزون بر آن ترتولیان (هنال۲6) بر آن است که آیین رازوری میترا چیزی جز 


Schwertheim S. 188 f. nr. 144 mit Tafel 42.‏ .1 
۲ ميان زرتشتبان هند در سده‌ی ٨۸‏ در جشن سپندارمذ هنوز هم شاخ جانوری به کار برده می‌شد که در 
روز میترا (روز ۱۶) و ماه میترا (ماده ۷) و در جشن میترا (مهرگان) فا شده بود. (Anquetil du Perron,‏ 
Le Zend - Avesta II (Paris 1771) 577; zitiert von Mary Boyce in: Mithraic Studies I 106 Anm. 1).‏ 
۳ انگور در سمت چپ سنگ نقشی از شهر ایتالیکا در اسپانیا (۷۷۰ ۷) نیز دیده می‌شود؛ همچنین به‌جا 
مانده‌ی انگ رری در شنک وه نقشی از بن تصویر ٩۹٩ = Schwertheim‏ ص ۰ شماره ۳۶ تافل ۷ بالا. 
۴ انتضا ر می‌رود که که همه‌ی هفت مقام تصویر شده باشد. و به همین , ترتیب: هفت تن نیز دیده شود. اما شیر 
دو تا است+ یک تصویر شکسته است و می‌تواند به معنای همسر یا سرباز باشد. اما یک تن از آنها می‌نماید 
که بتواند کمک کند. 
نان مقدس در اثری از رم نیز دیده می‌شود (تصویر ۷ ۷ = ۵۲): روی بشقابی از تربر تصویر (۹۸۸ = ۷) 
۳ د ر سنگنگاره ی کائتوبریکا در اسیانیا (۷۹۸ ۷ روی بشقابی که خدمتکار سمت چپ می‌دهد): ر 
سنگ‌نگاره‌ی هاینام‌هامھ×عS‏ (۲۲۷۲ ۰۷ سمت راست بالا رت از الهه‌ی ماه). 

5. Justinus martyr, Apologia ۰ 


اتسن :زاز ووی ماع زوم / ۱۵۷ 


«هنگامی که من به راستی بر آن می‌شوم تا میترا را به یاد بیاورم. شیطان سربازان 
{Milites}‏ او را با علامتگذاری زروی پیشانی آنها و زفت جشن اهدای نان مشخص 
می‌کند».! به گمان ترتولیان. این جیزی نیست مگر همان تقلید خنده‌دار مراسم مسیحی که 
شیطان می‌خواهد با آن موّمن را از حفظ دین بازدارد. 


۴ مکان‌ها و مراسم آیینی 
غارهای میترا 
فرفوریوس روایت می‌کند که زرتشت نخستین کسی است که مکانی مقدس را برای 
گرامیداشت میترای جهان‌آفرین برپا کرد؛ او در مناطق کوهستانی ایران غاری طبیعی را که 
در آن گل‌ها و چشمه‌ها وجود داشتند چنان سامان داد که ر از کیهان شد. در درون 
غار نماد سیاره‌ها و جهت‌های آسمان (یعنی بادها) تدارک دیده شده بودند." پس از آن 
همه‌ی مهرکده‌های ساخته شده در امپراتوری روم نموداری هستند که به طرح زرتشت 
بازمی‌گردند. آنها بیشتر به‌عنوان غارهای زیرزمینی مصنوعی: در جایی که شرایط خاک 
مناسب نبود. ساخته شدند. از این روء در جایی مانند اوستیا (06) مهرکده در طبقه‌ی 
همکف ساخته شده است. در اینجا برای نمونه منظره‌هایی از مهرکده‌ی کایواً (تصویر ۲۴ 
= ۱۸۰ ۷) و کنار سن کلمنتو در رم (تصویر ۴۳ = ۳۳۸ ۷) آورده شده است. 

این مکان‌های مقدس اغلب به نسبت کوچک بوده‌اند. با بات پهنای هشت تا ده 
ری دای اهنا یه مر هر یی ای ها هش ای نی ا ی ا 
نفر جا بود؛ اگر این «جماعت» بزرگتر می‌شد بایستی «غار» تازه‌ای می‌ساختند. در کتار 
اتاق اصلی اتاق‌های کوچکی هم وجود داشتند و در برخی از مهرکده‌ها برای رفتن به این 
اتاق‌ها بایستی تنها از راهروهای زیرزمینی درازی می‌گذ شتند. نمونه‌های آن را می‌توان 
امروز هم در مهرکده‌ی کنار سن کلمنتو ڈو دید و از آن گذشت. 

ورودی مهرکده در سمت ویژه‌ای بود؛ وارد شونده نمی‌توانست درست پس از ورود 
تصویر آیینی را ببیند. تقرییا مانند همه‌ی E‏ اصلی در سمت شرق بود و 
تصویر اتن در غرب. که رو به شرق داشت." در کنار هر دو دیوار طولانی مه رکده 
نیمکت‌های :دیواری» ساخته شده بودند که زبارت‌کنندگان هنگام خوردن غذای آیینی و 


1. De Praescriptione haereticorum 40 (über den diabolus): si adhuc memini Mithrae, signat illic 
in frontibus milites suos, celebrat et panis oblationem . 

2. Porphyrios, De antro nympharum 6 (p. 60,4-11 N. = 8,15-20 W.). 

3. Porphyrios, De antro 3 (p. 57,12-14 N. = 4,23-7 ۷۷۰(, 
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مراسم آیینی روی آن می‌نشستند؛ از این‌رو. هر غار میترا هم‌زمان تالار غذاخوری هم بود. 
در وسط نیز راهرویی بود. به‌گونه‌ای که می‌توان در طرح مهرکده‌ی اوستیا (052) دید 
(تصویر ۳۴ ۳۳۹ ۰۷ تصویر ۳۶ = ۲۷۹ ۷؛ تصویر ۳۷ = ۲۸۷ ۷: تصویر ۳۸ - ۲۹۹ ۷). 
برای نمونه. موزاییک نردبان. در راهروی میانی قرار دارد. در آستانه‌ی ورودی اغلب 
تصویر هر دو مشعل‌دار دیده می‌شود." در انتها تصویر آیین راء یا به شکل نقاشي دیواری 
یا نقش برجسته. می‌توان دید. سنگ‌نگاره‌ها گاهی تصویرهایی را در هر دو روی خود 
دارند: در جلوء قربانی کردن گاو نر و پشت. هم‌سفرگی مقدس میترا با ایزد خورشید. 
دیوارهای اطراف با نقاشی‌های رنگی پوشیده شده بودند؛ گل‌ها. بوته‌های گل. گیاه و 
تصویرهای مذهبی دیده می شوند که پیش از همه در کاپواً و اوستیا (هتا06) از زیر خاک 
بیرون آورده شده‌اند. سقف قوس دار با رنگ آبی آسمان را تصویر می‌کند که پر از ستاره 


بود. مجموعه‌ی غار میترا تصویری از کیهان است. 


نور مصنوعی 
انسان در این مکان‌های آیینی به تمامی به نور مصنوعی وابسته بود. اشاره‌ی مسیحیان به 
این امر که مهرکده‌ها بناهای تاریکی بودند نادرست نبود. ترتولیان (ععناانت16) درباره‌ی 
غار میترا جنین می‌گوید: «تشرف در قلعه تاریکی» )»در T(incastris vere tenebrarum‏ 
فیمیکوس ماترنوس گزارش می‌دهد که:» «آنها مراسم راز آشنایی (میترا) را با این هدف 
در غارهای پنهان جشن می‌گیرند که از فرورفتن همیشگی کار نیک روشنایی درخشنده و 
شاد در کثافت تاریکی پیشگیری شود»" 

خادمان میترا از روی نیاز به نوآوری دست زده و در جست‌وجوی جذابیت‌های نور 
مصنوعی بر آمدند. در سنگ نگاره‌ای از جاجکه (0ءزه1) در دامالتی (تصویر ۱۴۷ = ۱۹۰۲ 
۷ بالای سر دو مشعل دار جای خالیای برای قرار دادن چراغ‌های کوچک وجود دارد. 
به این ترتیب. از نوک کلاه‌های کائوتس - لوسیفر و کاتوپانس - هسپروس نور اندک و 


۱. برای نمونه در تصویرهای‌زیر: 
in Marino (Vermaseren, Mithriaca II S. 21 mit‏ :(هر دو در توستیا) 287 ۷ = 37 und‏ 239 ۷ = 34 
Tafeln IX und X); im Mithraeum unter S. Prisca in Rom (Vernaseren-van Essen, S. Prisca S.‏ 
;)133 
کلاه ایرانی به‌عتوان نماد حامل مشعل در موزاییک کف نردبان در 'وستیا (تصویر 299 ۷ = 38). 
De corona militis ۰‏ .2 
De errore profanarum religionum 5: Sacra vero eius in speluncis abditis tradunt, ut semper‏ .3 


obscuro tenbrarum squalore demersi gratiam splendidi ac sereni luminis vitent. 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۵۹ 


لرزانی تابیده می‌شود که نشانگر طبیعت ستاره‌اي هر دو آنها است. 
تصویرهای بسیاری از ایزد خورشید سل - هلیوس وجود داشتند که در آنها هفت پرتو گرد 
سر مشبک خدا دیده می شوند. نوری نیز از پشت چنان به‌تصویر تابانده می‌شد که گلتاج 
خدای آتشین می‌درخشید." چنین سوراخ‌های نور را می‌توان در سنگ نگاره‌هایی با 
تصویر خدای خورشید از بروکولیتیا (دتاناع5۳0) در بریتأنیا دید ( کارابورگ Carrawburgh‏ + 
تصویر ۸۷ = ۸۴۷ ۷). در بدنه‌ی مذبح خدای خورشید در بینگن (8:0۵00۷) (تصویر ۱۲۴ 
= ۱۲۴۱۲ ۲)۷ نیز هفت شعله تدارک دیده شده است. در اینجا سر خدای خورشید؛ به 
احتمال به عمد و به دست یک مسیحی آسیب دیده است: مذبح در یک سو کنده شده و 
در سوی دیگر فرورفتگی‌ای دارد که می شد در آن جراغی قرار داد ۴ 

برای الهه‌ی ماه مذبح‌های مناسبی وجود داشتند که بر روی آنها داس ماه کنده شده 
بود. چنین مذیح‌هایی دربن یافت شده است (تصویر 4۹" این مذبح نیز فرورفتگی‌ای 
برای چراغ دارد. مذبح دیگری از همان نوع در اوستیا (مه0)( ٩6/۲۲۵‏ وجود دارد. 

دو مذبح یافت شده نیز دو رف کنده شده بزرگ دارند که در آن چراغ گذاشته می‌شد؛ 
این رف‌هابا صفحه‌ی سوراخدار از دید پنهان می‌ماندند. اینها مذیح‌هایی از ویندووالا در 
بریتانیا (تصویر 9 ۸۶ = ۸۳۹ ۷) و آکویینکوم (تصویر ۱۴۵ ۱۷۶۵ ۷) هستند؛ در دومی 
آشکارا جایی را می‌توان دید که در آن صفحه‌ی پوشاننده‌ای گذاشته شده است. از سوی 
دیگر. چندین صفحه‌ی پوشاننده‌ی سوراخدار نیز وجود دارند. یکی از بااهمیت‌ترین آنها 
سنگ‌نگاره‌ای از رم (تصویر ۵۵ = ۴۵۸ ۷) است که در آن سر خدای خورشید شکسته و 
آسیب دیده است. همچنین. گلتاج موهای سل - هلیوس بافی مانده است. در بالای آن 
جاهای خالی برای هفت پرتو دیده می‌شود. دست راست تندیس خورشید بالا رفته 
است؛ در سمت راست صفحه الهه‌ی ماه سرش را به علامت افول پایین می‌برد: ماه کامل 
با برآمدن خورشید افول می‌کند. در مهرکده‌ی سنت پربسکا در رم (تصویر ۶۲ = ۴۹۴ = 


(Vv‏ صفحه‌ای سربی وحجود دارد که تاج درخشان را از آنْ بریده شده امیت 


. وُرتمن Won a««(‏ .() از این مهرکده‌ها سخن گفته است: 
(Bonner Jahresbücher 169, 1969, 410-423).‏ 
(Sarmizegetusa).‏ 2053 ۷ : مقایسه کنید با - .24 Schwertheim S. 126 nr. ۱08 b mit Tafel‏ .2 
۳ نیز بنگرید به مذبحی از اشتکاشتاد (44اءkءها؟)‏ 1201 ۷. 
Schwertheim S. 35 nr. 36 mit Tafel 7.‏ .4 
.Becatti, Ostia Tafel II 2 ۵‏ مذیح‌هایی از اوستیا نیز به اینجا تعلق دارند: 
V 287 = Becatti S. 94 mit Tafel XIX (Luna) und ۷ 267 = Becatti S. 60 ff. mit Tafel XI (Sol und‏ 


Luna). 
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چندین صفحه‌ی سوراخدار با تصویر گاو نر وجود دارند (تصویر ۱۳۴ = ۱۴۷۵ ۷). 
سیسکیا؛ ۲۲۰۲ ۷. بیلیانواک؛ تصویر ۱۶۴ = ۲۳۳۸ ۷). چنین می‌نماید که رف پایینی 
مذبح ویندووالا (تصویر 0 ۸ = ۸۳۹ ۷) برای تصویر قربانی گاو نر پیش‌بینی شده است. 

به این ترتیب. اینها تصویرهاو مذیح‌های چراغدار هستند. در واقع مسیحیان. خادمان 
میترا را به سبب چراغهای رازآمیز سرزنش می‌کنند. «در غار چیز دیگری به‌جز آنچه واقعا 
وجرد دارد دیده می‌شود. چیزی که از امری فریبنده برمی‌خیزد». این را هم مولفی که ما 
او را امبروسیاستر :دهنده‌ی خوراک جاودان - Ambrosiaster‏ -) می‌نامیم می‌گوید.' 
هژمونیوس نیز در گزارشی درباره‌ی ستیز لفظی میان آرخلای مسیحی و بنیان‌گذار ايرانی 
دین. مانی. اتهام مشابهی را طرح کرده است. در آنجا ارخلای به مانی می‌گوید: «تو 
روحاني بربر میترایی. با کمک این عناصر فریب می‌دهی: خورشید. که تو آن را ستایش 
می‌کنی (نه مسیح. بلکه تنها) میترا است؛ مکان‌های رمزآلود نورانی. آنگونه که تو باور 
داری. شریک تو (شعبده‌ی تو) است. این آن نقشی است که تو (هواداران تو) بازی 
می‌کنی و آیین رازوری راء همانند بازیگری ماهر به پیش می‌بری؛.۲ 

این نمایش میترایی کوچکی است که در مهرکده‌ها بازی می‌شد گویی جز آن چیز 
دیگری از آیین رازآمیز انتظار نمی‌رفت. 


نقاشی‌های دیواری مهرکده‌ی کاپوآ: مراسم راز آشنایی 

پیش از این درباره‌ی چند صحنه‌ی مراسم راز تا سخن ۳ نقاشی‌های روی 

دیوار مهرکده‌ی کاپوا چنین صحنه‌های مقدسی را نشان می‌دهند. سه تن به تکرار دیده 

می‌شوند: پدر با کلاه سرخ ایرانی و بالاپوش. رازور جدید برهنه و #همراه» رازور جدید, 

اجراکننده‌ی مراسم با پوشاک رسمی سفید. بهترین نقاشی‌ها عبارت‌اند از: تصویر ۲۹ = 

(۱۸۸ ۷) اجراکننده‌ی مراسم. رازور را که چشم‌هایش بسته است. راهنمایی می‌کند. 
تصویر ۱۸۸(۳۰ ۷): در سمت راست اجراکننده ایستاده است؛ در میان رازور با 


دست‌های افتاده و چشم‌های بسته زانو زده ات : در سمت چپ پدر ایستاده انتت* او در 


1. Ps. Augustinus {= Ambrosiaster), Quaestiones veteris et novi testamenti 113,26 {p. 5 
Souter)... in spelaeo, ubi aliud est quam cernitur operante illecebrosa fallacia. 

2. Acta Archelai cum Manete 40 (p. 59 Beeson): O barbare sacerdos Mithrae et collusor, Solem 
tantum coles Mithram, locorum mysticorum illuminatorem, ut opinaris, et concium. hoc est quod 


apud eos 15 et tamquam elegans mimus perages mysleria. 


۳ بالا صص. ۱۱۲ و ۱۲۴. 


0 s1 


۳ | 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۶۱ 


دست چپ دراز شده‌اش چیزی دارد که نمی‌توان آن را به روشنی دید. شاید بتوان آن را 
پیاله‌ای تصور کرد؛ عصای مغان نیز در دست راست اوست؛ در این شکل. مراسم تعمید 
تصویر شده است. 

تصویر ۲۸( = ۱٩۱‏ ۷): مراسمی است با تاج گل و شمثشیر که به مقام سرباز تعلق دارد. 

تصویر ۳۱(- ۱۹۳ ۷): رازور روی زمین دراز کشیده و دو طرف او پدر و اجراکننده 
ایستاده‌اند» اما تصویر بسیار آ سیب دیده است. 

در تصویر ۱۹۴(۳۲ ۷): رازور روبه‌روی دست‌هایی که به سوی سینه‌اش دراز شده 
زانو می‌زند؛ جلوی او نان مقدس قرار دارد. پشت سر او اجراکننده سر رازور را لمس 
می‌کند. در سمت راست پدر است. او با عصای خود به نانی که در برابر رازور قرار دارد 
اشاره می‌کند. نان نیز در بسیاری از سنگ‌نگاره‌ها دیده می‌شود که در آنها هم سفرگی 
میترا و خدای خورشيد تصویر شده است. با اطمینان می‌توان گفت که نقاشي روی دیوار 
کاپواً نیز مراسمی را با نان مقدس نشان می‌دهد. 

صحنه‌ی همسانی نیز در نقاشی دیواری مهره‌کده‌ی باربرینی دیده می‌شود.! در آنجا 
فرد برهنه‌ای زانو زده است که تاج گلی بر سر دارد. رازور؛ او را روحانی ایستاده‌ای با کلاه 
ایرانی» شنل و رداء لمس می‌کند. 

هم‌اکنون نزد مولفان مسبحی شواهدی درباره‌ی آیین میترا وجود دارد که با تصویرها 
همخوانی دقیقی دارند. 

نولیان (معناای۳:ع۲) می‌نویسد که کافران نیز گونه‌ای از تعمید را می‌شناسند. آنها 
همان کاری را که مسیح در تعمید انجام می‌دهد برای خدای خود ذکر می‌کنند. اما از آنجا 
که آنها از قدرت معنویی‌ای که باعث بخشش گناهان می‌شود. بی‌بهره‌اند. دروغگو به نظر 
می‌رسند؛ آب غسل کی انا دبا نیز است. و این امر در مورد ایزیس و میترا مسلم 


است ۲ 


ینت۰ 


او در جای دیگری می‌گوید. نقشی که غسل تعمید در این جا بازی می‌کند. تحریف 
حقیقت است. در مراسم راز آشنایی» خدای کافران ایین‌های مقدس * مذهبی را تقلید 


1. Vermaseren, Mithriaca HI, The Mithraeum at Marino 87 mit Tafel XIX. 

2. De baptismo 5: Sed enim nationes ("Heiden"), extraneae ab omni intellectu spiritalium 

poıestaın eaıdem (در حالیکه مسیحیان این قدرت‌ها را می‌شناسند)‎ 20۵0 idols suis 

subministrant; sed viduis aquis sibi mentiuntur. nam et sacris quibusdam per lavacrum initiantur, 

Jsidis alicuius aut Mithrae. 

Sacrament #‏ به هفت آیین مسیحیان اطلاق می‌شود: فربانی. غسل تعمید. تأییده بوبه دهین؛ ازدواج. 
انتصاب / مترجمان. 
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می‌کند. او همچنین با خیس کردن پیروان خویش به آنها نويد می‌دهد که از طریق غسل 
تعمید بخشوده می‌شوند. اگر میترا را درست به یاد بیاورم. او بر پیشانی سربازانش (در 
غسل تعمید) علامت می‌گذارد او همچنین دادن نان را جشن می‌گیرد و از رستاخیزی 
جعلی سخن می‌گوید و تاج گل را زیر شمشیر می‌گیرد».! 
در اینجا از چند چیز نام برده می‌شود: (۱) تعمید به منظور بخشش گنامان. (۲) 
علامت‌گذاری روی پیشانی (۳) دادن نان (۴) گونه‌ای رستاخیز (۵) مراسمی با تاج گل و 
شمشیر. در این‌باره در بخش سرباز سخن گفتیم. 
به احتمال بسیار «رستاخیز» می‌تواند هر یک از صحنه‌هایی باشد که در آن رازور روی 
زمین دراز می‌کشد. در نخستین روزهای آیین رازوری میترا «آموزه‌ی» معاد جسمانی 
وجود نداشت. در بخش تعالیم فلسفی خواهیم دید که آموزه‌ی میترا درباره‌ی معاد 
روحانی است. همواره چنین پنداشته می‌ شد که گذار از هر مقام به مقام دیگر در آبين 
میترا به معنای مرگ و زندگی دوباره‌ی نمادین رستاخیز به صورت انسانی نو بوده است» 
به گونه‌ای که همساني تشرّف میترایی با آموزه‌ی رستاخیز مسیحی می‌توانسته برای 
ترتولیان (مهنااع؟) ناگوار بوده باشد. 
مراسمی با نان در نقاشی دیواری کاپوا (تصویر ۳۲ = ۱۹۴ ۷) دیده می‌شود. هرجا 
هم سفرگي آييني میترا با خدای خورشید در سنگ‌نگاره‌ها تصویر شده است. روبه‌روی 
میز بزرگی که با پوست گاو پوشیده شده میز کوچکی است که نان مقدس روی ان قرار 
دارد. گاهی نیز خادمان نان به دست به‌سوی میز می‌آیند. نیز نک به ص. ۱۵۵. 
«علامت‌گذاری» روی پیشانی سه نشانه‌ی مانی را به‌یاد می‌آورد که در ص. ۱۲۲ 
درباره‌ی آن سخن خواهیم گفت. 
به احتمال نقاشی دیواری کاپوا تعمید را نشان می دهد. تصویر ۳۰(< ۱۸۸ ۷). اما به 
هرحال می‌توان اطمینان داشت که درباره‌ی بخشش گناهان سخن رفته است. این امر در 
گزارش فرفوریوس (٥نرطم۲ه۴)‏ نیز وجود دارد که در مراسم راز آشنایی میترایی با عسل 
زبان از همه‌ی گناهان پاک می‌شود.۲ 


۱. De praescriptione haereticorum 40, ... a diabolo ..., cuius sunt partes intervertendi veritatem, qui 
ipsas quoque res sacramentorum divinorum idolorum mysteriis aemulatur. tingit et ipse quosdam 
utique credentes et fideles suos, expiationem {oder expositionem) deliktorum de lavacro repromittit, et 
sî adhuc memini Mithrae, signat illic in frontibus milites suos;, celebrat et panis oblationem et 
imaginem resurrectionis inducit et sub gladio redimit ۰ 

2. De antro nympharum 15 (p. 67,12 N. = 16,29 W.). 
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مسيحی دیگری نیز گزارش می دهد که در غار میترا با رازوران» که چشم‌هایشان بسته 
است. بازی‌ای انجام می شود: «چشم‌های آنها را می‌بندند تا به این وسیله از اينکه آنگونه 
تحقیرآمیز بی‌حرمت بشوند ابایی نداشته باشند...؛ برخی» در حالی‌که دست‌های آنها با 
روده‌ی مرغ بسته شده است» به گودالی پر از آب پرتاب می‌شوند. آنگاه کسی که خود را 
«نجات‌دهنده» می‌نامد با شمشیر وارد می‌شود و روده را پاره می‌کند. سنت‌های دیگری 
نیز اجرا می‌شوند که تا به امروز نیز ناشایست‌اند. انسان می‌بیند که به جه شیوه‌ی 
تحقیرآمیزی نمایش اجرا می‌شود. آن هم به‌دست مردمی که خود را «خردمنده ( = 
فیلسوف) می‌نامند. اما چون همه‌ی این رنج‌ها را در تاریکی متحمل می‌شوند گمان 
می‌کنند که می‌توانند ناشناخته بمانند».! 

به همین ترتیب چشم‌ها و دست‌های بسته در نقاشی دیواری کایوا نیز وجود دارد. و 
فد رز شاه در شک گار ( تسو ۳۱ ۴ ی می‌تواند رازوری باشد که چشم 
و دست بسته به گودالی پرتاب شده است. 

اینکه کسی خود را « رهایی‌بخش» 1067010 ببنامد. یادآور نوشته‌ی مقدسی در 
گروس کروتسن‌بورگ است که می‌گوید «میتراء خدای شکست‌ناپذیر رهایی‌بخش» است: 

D(co) i(nvicto) M(ihrae) Liberari (= Liberali). " 

پیداست که یکی از مراسم مهم رازآشنایی محاکمه‌ی رازور در برابر پدر بوده است که 
در نقاشی دیواری سنت پریسکا تصویر شده است و ما در این‌باره سخن گفتيم. 

اینکه در مراسم میترا به‌وسیله «شیران». که طبیعت آتشین داشتند. عود سوزانده 
می شد» از شعری در مهرکده‌ی سنت پریسکا آشکار شده است؛ انجا که شسیران: 
توریکرمی (ع1۳6) (روشن‌کنندگان عود) نامیده می شوند. 


1. Ps. Augustinus (= Ambrosiaster), Quaestiones veteris et novi testament 113,11 (p. 8 
Souter): Jud autem quale est, quod in spelae velatis oculis inluduntur? Ne enim horreant turpiter 
dehonestari se, oculi illis velantur... alii autem نامع‎ manibus intestinis pullinis proiciuntur super 
foveas aqua plenas, accedente quodam cum gladio et inrumpente intestina supra dicta, qui se 
liberatorem appelet. sunt et cetera inhonestiora. ecce quantis modis turpiter inluduntur, qui se 
sapientes appellant. sed quia haec in tenebris patiuntur, putant posse nesciri. 
در ادامه با پیش‌زمینه‌ای آشنا می‌شنویم که سبب شده گمان ببریم که آنچه افلاطون (کتاب هفتم جمهوریت)‎ 
می‌نویسد. درباره‌ی مراسم رازاشنایی در غارهای میترایی است. مردانی در غار وجود دارند که به بند کشیده‎ 
.)0. 517 ۸ 5( شده‌اند و ازاد می‌شوند (6 € 515 لصن 5 ۵ 514 .م) که ازاد شده نامیده می‌شوند‎ 
2. Schwertheim, Die Denkmãler orientalischer Gottheiten im römischen Deutschland 5. 134 nr. 


114 d. 
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لقب‌های تازه (51202) برای رازوران 
به احتمال رازوران هنگام تشرف نیز نام دینی تازه می‌گرفتند. در گفتاری پیرامون مقام شیر 
در این‌باره سخن گفتیم. از این نوع نام‌گذاری دو مورد شناخته شده است. 
بر یک مذبح جنین نوشته شده است: ابوتیوس رستیتوتیانوس -36501 دننء۸) 
(ونجعناد » که پروفیسنتیوس (۳:۵۲۵0۱[5) نیز نامیده می‌شود. روحانی خدای پیروز سل - 
میترا است که مذبح را اعانه کرده است».! 
پروفیسنتیوس تا اندازه‌ای به‌معنای «ترّقی یافته» است. نامی که با رازور مقام هفتم 
تطابق دارد. همین پروفیسنتیوس در سنگ‌نوشته‌ی دیگری پدر ساکروروم (پدر مراسم 
دینی) نامیده می‌شود. در آنجا گزارش می‌شود که میترا به او ماموریت داده است 
مهرکده‌ی تازه‌ای برپا کند تا کسانی که با دست دادن متحد می‌شوند بتوانند در آینده 
جشن‌های خود را در آنجا برپا کنند." 
متن به این سبب نیز توجه‌برانگیز است که درمی‌يابيم رویاهای مذهبی در آیین 
رازوری میترا - مانند آیین‌های ایزیس و مسیحیت - اهمیت داشته‌اند." 
دومین متن از لامباسیس (عندعه12۳۳) است. که همان مارکوس اورلیوس د سیموس. 
فرماندار ایالت نومیدیه (هن۵ذ:0) در سال ۲۸۳-۴ بود. نام مذهبی او دسنتیوس 
(خردمند) بود. در سنگ‌نوشته چنین آمده است: «دسیموس برجسته. فرماندار ایالت 


نومیدیه» وعده‌ی خود را به خدای خورشید عملی کرد. زنده باد دستتیوس ۳:6 


۱۰ V 422 Aebutius Restitutianus qui et Proficentius antistes dei Solis invicti Mithrae aram dfono) 
dtedil). 2. ۷ 423. 
سنگ‌نوشته‌های دیگر نیز دیده می‌شوند:‎ ۳ 
V 214 = Dessau 4237 {in visu und numini praesenti); ۷ 304 (somno monitus); ۷ 418 (in visu); V 
527 = Dessau 4203 (ex viso}; V 2307 und Vermaserens "epigraphischen Index" unter den 
Stichworten iussu und (ex) viso, 
.۱۳۹ نزدیک به بیست سند موجود است. درباره‌ی رؤیای زحل بنگرید به صص ۱۱۵ و‎ 
۷)را به‎ 136 + 138 F, Band Il, S.21) است که دو اثر ناتمام‎ [. Marcillet-Jaubert این سنگ‌نوشته از‎ ۴ 
(Zeitschriften fr Papyrol. 14, 1974, خوبی به هم ربط داده و بازنویسی کرده است. در این سنگ‌نوشته‎ 
چنین آمده است:‎ 249( 
invicio deo Soli 
Mithrae Decimus vir perfectissim us praese 
provinciae Num idiae votum solvit 
DECENTIUS feliciter. 
برای م. اورلیوس دسیموس (ملقب به) د سنتیوس 06005 نک:‎ 
Prosopography of the Later Roman Emire I 245. 
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در اینجا فر ماندار. که در زندگی معمولی مارکوس او رلیو.س دسیموس نام دارد. و در 
پایان متن درود گفته می شود با نام دینی خوانده شده است: دستتیوس. 


خوان افزار 

ظروفی یافت شده که مخصوص غذا خوردن رازوران میترا ساخته شده‌اند و در بالا 
هنگام گفت‌وگو درباره‌ی گذار از مقام‌هاء مورد بررسی فرار گرفتند. پیاله‌ای از ترّ ازی‌گیلانا 
(ھاھاازچ؟ ۲6۰ همچنین از تریر (106) (تصویر ٩۳‏ = ۹۸۸ ۷). با تصویر مقام رازور» 
کوزه‌ای در شهر فیریدبرگ (۳۳006۵) (تصویر ۱۰۲ = ۱۰۶۱ ۷) با نمادهای دومین و 
سومین مقام (مار» عقرب و نردبان سه پله) و چند پیاله از ترازی‌گیلاتای رم." بشقاب 
نقره‌ای با تصویر قربانی گاو نر در اشتک‌اشتاد 5000۲6000 یافت شده است ( ۱۲۰۶ ۷). 


جواهرات 

در بسیاری از جاهاء هنگام تشرف به دین مقدس. جواهراتی به رازوران داده شده است. 
آنها در مجموعه‌ی ورمازرن (۷۵۵۵0۳00) با شماره‌های ۲۳۵۴۲۳۶۷ گردآوری 
شده‌اند؛۲ درباره‌ی برخحی از آنها سخن گفتيم به ترتیب جواهراتی با نماد هفت مقام و 


۱. سه کوزه شناخته شده‌اند: 
(a) V 207 aus Lanuvium:‏ 
(b) Akademisches Kunstmuseum Bonn, inv. 671. s. F. Drexel, Bonner Jahrbücher 118, 1909, S.‏ 
mit Anm. 3; N. Himmelmann, Das akademische Kunstmuseum der Universitat Bonn (1972)‏ 232 
S. 40, Nr. 30 Abb. 30; Katalog der Ausstellung des Liebieghauses in Frankfurt "Spãtantike und‏ 
frühes Christentum"” (1983) S. 541:2 nr. 148 mit Abb.;‏ 
(c}) Mainz, Römisch-germanisches Zentralmuseum, Inv. O 39580; Late Antique and Early‏ 
Christian Art, ed. by K. Weitzmann, The Metropolitan Museum New York, Princenton 1979, Nr.‏ 
.175 
Salomonson, Bulletin van de Vereenigung tot Bevordering van de Antieke‏ ,۷۷ .[ : مقايسهە کنید با 
Beschaving 44 (1969) 30 f. mit der Liste S. 103 nr. 13-15.‏ 
H. ۷۵۲16, Les représentations mithriaques sur les vases d’argile en Gaule,‏ : همچنین مقایسه کنید با 
in: Actes du quatre-vingt-huitiètme congrés nationale des sociétés savantes. Clermont-Ferrand‏ 
Section d’archéologie {Paris 1965) 121-9.‏ ,1963 
۲. در این پیوند جواهر کارنونتوم 1704 ۰۷ و نیز, به احتمال. جواهر مجموعه‌ی هنری دولتی کاسل: 
Inv. Ge 157 (im Katalog des Liebighauses [s. die vorige Anmerkung] S. 508 nr. 115 = ۳ 208‏ 
Die antiken Gemmen [1983] S. 359,360 mit Anm. 69 und Tafel 116,3 = Antike Gemmen in‏ 
deutschen Sammlungen III 236 nr. 157 mit Tafel 105 nr. 157 ab.).‏ 
سمت جلویی پیک خورشید را درست به شکل جواهر میترا نشان می‌دهد تصویر 2361 ۷ = 8 در بشت 
جواهر نام‌های رمزی هفت سیاره وجود دارد درست به شکل جواهر میترا. تصویر (متن نوشته شده 56760 
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تصویر نمادین تقدس شیر (تصویر 9 ۱۶۵ = ۲۳۵۴ ۷ پیک خورشید در نمایی از جلو 
(تصویر ۱۶۸ = ۲۳۶۱ ۷) و جواهراتی با اروس و پسوخه )Eros und Psyche)‏ (تصویر ۱۶۷ 
= ۲۳۵۶ ۷). نباید این جواهرات را «جادویی» نامید؛ آنها اشیایی دینی‌اند. 


تاریخ جشن‌ها 
ای یر پیش اد مها جیار فص اصلی که او راه ساو اسي تین مى د 
برگزار می‌گردید و با هر یک از آنها در بلندترین و کوتاه‌ترین روزهای سال و در اعتدال 
بهاری و پاییزی سال تازه‌ای آغاز می‌شد. 
کوتاه‌ترین روز سال. ۲۵ دسامبرء زادروز خدای شکست‌نپذیر بود. این تاریخ را 
گاهشمار رومی جشن‌ها در سال ۳۵۴ میلادی بەد ست می‌دهد.! 
(uarias) n(atalis) Invicti.‏ ها (ante diemj VII] Kal (endas)‏ 
واژه‌ی اینویکتوس (۵ن0ه:10۷ شکست‌ناپذیر) تنها میترا را شامل نمی‌شود بلکه شل 
اینویکتوس که اورلیان (ععناه:۸) در سال ۲۷۴ میلادی برای خدای امپراتوری به‌کار برد 
نیز موردنظر است. این دو خدا باهم مطرح می‌شوند. از این‌رو. میترا خدای خورشید نیز 
بود. در مجموع گمان بر ان است که ۲۵ دسامبر زادروز «میترا خدای شکست‌نایذیر» 
(10۷:6۸۸5 ۸5ع4) بود» همان‌گونه که در سنگ‌نوشته‌ها همواره به این نام نامیده می‌شود. 
دو سنگ‌نوشته گواه وجود جشن‌های میترا در زمان نغییر خورشید تابستان است 
مهرکده‌ی نرسائه (۸4) (شمال رم) در ۲۴ ژوئن سال ۱۷۲م گشایش بافته است." 
بعدهاء در ۲۴ ژوئن سال ۲۳۹ م. در ویرونوم کنار کلاگن‌فورت مهرکده‌ای پس از بازسازی 


{(Konlteu 61‏ 4 ¥ = 9 165. سپس جواهری که جی. کروسان منتشر کرده است: 
J. Croissant (Musée belege de philologie et d’histoire 7, ۱928, 1387-96 Une nouvelle intiaille‏ 
mithriaque).‏ 
این مسئله مطرح می‌شود که امکان دارد جواهرهای فراوانی وجود داشته باشند که رموز میترا بر آنها نقش 
بسته است؛ پس همه‌ی جواهرهایی که تصویر خدایان سیاره‌ها (مریخ. عطارد و جز انها). هکانه (و دیان 
ونوس مینروا): شکل جانوران نماد مقام‌ها(عقرب. مارمولک. شیر) را دارند می‌توانند میترایی باشند. برای 
نمونه جواهرهایی با سل الهه‌ی ماه و مارمولک در هانوور دیده می‌شوند: 
(Antike Gemmen in deutschen Sammlungen IV Tafel 226 nr. 1709).‏ 
اما با طرح این امکان, اطلاعات اندکی می‌توان به‌دست آورد. ۲ 
l.C. TLL. ۲" 1, p. 278 = Inscriptiones I[taliae XIII 2, 260/1 = Hopfner, Fontes historiae‏ 
H. Usener, Das‏ : مقایسه شود با - religionis Aegyptiacae (1924) 2601 527, Kalender des Philocalus.‏ 
Weihnachtsfest 201910 348: H. Rahner, Griechiche Mythen in christlicher Deutung (1945) 191.‏ 
Dessau 4190 Dedicatum YI Kalfendas) Julfias} Maximo et Orfîio co(n) sfulibus).‏ = 647 ۷ .2 
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کامل؛ از نو گشایش یافت.' 
در سنت ایرانی نیز هنگام برابری شب و روز (اعتدالین) ۲۱ مارس و ۲۲ سپتامبر بود. 
فرفوریوس می‌گوید: «میترا در جایی است که شب و روز برابر است» از این‌رو شمشیر 
حمل می‌کند. که به جدی» یعنی صورت فلکی مارس (- مریخ) تعلق دارد).۲ 
میترا خدای میانجی است. از این‌رو در گاهشمار ایرانی هفتمین ماه از آن میترا بود و 
دراین ماه نیز روز میانه» روز ۱۶. از آن خدا بود. در زمان هخامنشیان سال ایرانی به‌پیروی 
از مصریان محاسبه شد که ۳۶۵ روز( ۱۲ ماه و ۳۰ روز و ۵ روز کبیسه) داشت." سال نوی 
ایرانی نیز در اصل در فصل بهار آغاز می‌شود. 
بنیان‌گذار رومي آیین رازوری میترا تصور میترای میانجی را گرفت و این باور را به آن 
افزود که میترا در میانه‌ی تقویم یعنی هنگام برابری شب و روز در گردش انتقالی قرار 
دارد. 
تعبین این دو نقطه برای او دشوار نبود. از آنجا که او در سیستم گاهشماري ژولیوسی * 
می‌زیست توانست از نتیجه‌ی دقیق نجوم یونانی بهره بگیرد به این معنا که توانست شب 
و روز برابر را از جدول بخواند. 
هم‌اکنون در بسیاری از مهرکده‌ها دایره‌ی منطقة‌البروج دیده می‌شود که به ۱۲ دایره‌ی 
بزرگ در آسمان تقسیم شده است و خورشید در گردش سالانه‌اش راه خود را از میان آنها 
برمی‌گزیند. منطفة‌البروج ماه‌ها را در آسمان تقسیم می‌کند. در مهرکده‌ها ردیف 
منطقةالبروج تقریباً هميشه با برج جدی (هعنمه) آغاز شده و با احوت» (:۳::0) پایان 
می‌پذیرد. " خورشید در ۲۱ مارس به برج جدی وارد می‌شود. یعنی هنگام فصل بهار و 
برابری روز و شب. این تاریخ باید به‌عنوان سال مقدس در آیین رازوری میترا اعتبار داشته 
باشد. در اثر ناتمامی از سرودهای میترا در مهرکده‌ی سنت پریسکا چنین می خوانیم: 
Primus et hic Aries restrictius ordine currit‏ 
در اینجا نیز جدی در ردیف نخست و در حال حرکت به عقب است.؟ 


1. V 1438 = Dessau 4198 Dedicatum VII Kalendas ۵۰ 
2. De antro nympharum 24 {p. 73,24 N. = 24,9 - 10 ۷۷۰( 

۲ مقایسه شود با ص. ۴١‏ 
#. گاهشمار ژولیوسی که در گاهشماري امروز بیز تأثير دارد از سوی ژولیوس مزار به‌اجرا درآمد. تقسیم 
سال به ۳۶۵ روز و ۱۲ ماه که هر چهار سال یک روز کییسه وا پیش‌بینی کرد / د ان ۱ 
Vermaseren-van Essen, S. Prisca S. 222; Vermaseren, Mithras, The Secret God 174; The‏ .4 
Mithraeum at Ponza (Mithraica I) 27.‏ 


5. V 485, besser bei Vermaseren-van Essen, S. Parisca 213. 
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هرگاه که در مهرکده منطقه‌البروج به صورت یم‌دایره بالاتر از قربانی گاو نر تصویر 
شده باشد. جدی در انتهای سمت چپ و حوت در انتهای سمت راست نیم‌دایره دیده 
می شوند. در بالاترین نقطه‌ی بروج ششم و هفتم «سنبله» (۷:۵0) و «میزان» (هعطنل با 
یکدیگر برخورد می‌کنند. این دومین نقطه‌ی برابری است. تقریباً در ۲۲ سپتامبی و آغاز 
دومین نیمه‌ی سال. این نقطه‌ی زمانی نیز برای میترا مقدس است. همانند شال ایرانی, که 
این ماه نام خود را از میترا گرفته است. از طریق تصویرهای قربانی گاو نر می‌دانيم که نوک 
کلاه ایرانی» به معنای جایگاه خداء در بالاترین نقطه‌ی دایره‌ی منطقه‌البروج» یعنی» در 
جای تعادل شب و روز در پاییز قرار دارد.! 

اگر منطقةالبروج به صورت دایره در تصویر قربانی گاو قرار داشته باشد اغلب به این 
ترتیب است که خورشید در گردش تابستانی - زمانی که در نقطه‌ی اوج خود قراز می‌گیرد ۔ 
در بالاترین نقطه‌ی دایره و در گردش زمستانی در پایین‌ترین نقطه جای می‌گیرد. آنگاه 
نشانه‌های اعتدالین نیز در موقعیت «میانی» قرار می‌گیرند» اعتدال بهاری (با جدی) سمت 
راست و اعتدال پاییزی (با میزان) سمت چپ» به‌گونه‌ای که گردشی دایره‌ای؛ بر حلاف 
حرکت عقربه‌های ساعت. پدید می‌آید.۲ 

«جدی» در سنگ‌نگاره‌ی بیضی مدنا (۷0۵600) و زاده شدن میترا از ولتنای 
(اعمعلاه ۱۷), در بالاترین نقطه و «میزان در پایین‌ترین نقطه‌ی نقش بیضی (تصویر ۷۴ = 
۵ ۷) دیده می شوند؛ دو نقطه‌ی بالا و پایین. سر و پای خدا را در این نقش نشان 
می دهند. 
در سنگ‌نگاره‌ی سیدون (500) (تصویر ۱۸ = ۷۵ ۷) و ورکویکیوم (0د۷۵۵۷) 
(تصویر ۸٩‏ = ۸۶۰ ۷) دایره‌ی منطق‌البروج نه با «جدی» بلکه با ثور آغاز می‌شود؛ آنگاه 
دومین نیمه‌ی سال با «میزان» و در ادامه‌ی آن عقرب آغاز وه هر دو بخش سال 
مشرو طند به تصویرهایی که در کنار کائوتس و کاتوپانس نشانه‌ی ثور و عقرب دیده 
می‌شوند." این تنها یک شکل است, به احتمال در اين موارد می‌خواستند که سال با 


. تصویرهای زیر: 

15 = V 40 (Dura-Europos), 101 = ۷ 1083 (Heddernheim), 128 = ۷ 1137 (Rükkingen), 127 = ۷ 
[ 149 (Gross-Krotzenburg), 112 = ¥ 1292 (Osterburken); 

نیز بنگرید به موزاییک کف در اوستیا تصویر 239 ۷ =34. نماد کک شده‌ی منطقةالبروج در 

دور | -وره ویوس 3 ۷ از سمت راست پاییر ن با یزان آغاز می‌شود و در بالاترین در فاصله‌ی ميان :حوت 

و جدی ( این تصویرها شکسته شده‌اند. اما در ترتیب آنها تردیدی نیست) ٠‏ اعتدال است. 

.81 = ۷ 810 (London) و‎ ¥ 1472 (Siscia) تصویرهای‎ ۲ 

۳ تصویرهای زیر: 
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نشانه‌ی ثور آغاز بشود. زیرا جانور مقدس میترا بود. شاید مسئله انطباق با دين دولتی رم 
باشد» روز e‏ رم ۲١‏ اور یل است که در این روز خورشید از برج ثور بالا می‌آید؛ 
در ر این روز در ` جسن جشن پالیلیا Palilia‏ برگزار می شد. و از تصویرهایی که در مهرکده‌ی 
سنت پریسکا وجود دارند دریافتیم که رازوران میترا پالیلیا را جشن می‌گرفتند. 
آنگونه که اندکی پیش پیشنهاد شد" پرتویی که از سوی خدای خورشید در سمت 
چپ گوشه‌ی بالای سنگ‌نگاره به میترا که گاو را قربانی می‌کند تابیده می شود نیز با جشن 
سوی خدای خورشید به او برساند. به احتمال» چنین معنای حکایت‌گونه و اسطوره‌ای با 
گاهشماری ارتباط دارد. گویا ترتیبی داده شده بود که در روز جشن در زمان معینی پرتو 
خورشید از سوراخی در سقف مهرکده به سر خدا در سنگ‌نگاره بتابد. و هنگام 
ضرورت. به جای تابیدن پرتو واقعی خورشید می‌توانستند از نور دیجری» برای نمونه 
چراغ استفاده کنند. یعنی به این وسیله به تصویر نور تابیده می شد. سرویوس» دانشمند 
ص = ۰ ی ِ ۳ ۲ 
و مفسّر ویرژیل می‌گوید که در مراسم مذهبی تقلید عین واقعیت است. بعلاوه روش 
مفیدی وجود داشت که با ابزاری کهن و رایج تعیین تاریخ موقعیت خورشید امکان‌پذیر 
می‌گر دید. روزی که میله‌ی ساعت خورشیدی در نیمکره‌ی شمالی کوتاه‌ترین سایه را 
دارد. روز تغییر حرکت خورشید تابستانی و نیمروز است. در ساعت خورشیدی 
نوسان‌های سایه‌ها نشانه‌ای برای ساعات گوناگون روز و ماه هستند؛ نوک سایه زمان را 
نشان می‌داد. اگر نظر بر آن بود که تنها بر یک زمان تأکید گردد می‌توانستند به جای میله از 
روزنه‌ای در یک اتاق تا ریک استفاده کنند» تور تابیده شده از سورا راخ همان خط میله را 
ترسیم می‌کند." 
اينکه در دوران باستان از چنین ابزاری در آیین بهره‌گیری می‌شد از گزارش کربستن 
روفین درباره‌ی ساراپیون در اسکندریه برمی آید. او می‌نوبسد: 
(Rom), 71 = ۷ 693 (Bononia), ۷ 2006 (aus Dacien), V 2120 (Sarmizegetusa), ۷‏ 335 ۷ = 44 
(Sarmizegetusa). 1. W. Lentz, Mithraic Studies 11 358-377.‏ 2122 
Kommentar Zur Aeneis Il 116 sciendum in sacris simulata pro veris accipi. Zu IV 512 in sacris‏ .2 
quae exhiberi non 0016۵ simulabantur, et erant pro veris.‏ . 
۳ ای ن تظام در کاریرد واقعا عملی تنها برای تعین E‏ . اعتدال شب 
و روز بايد با دشوار ی‌های عملی روبه‌رو شده باشد. زیر | روزهای پیش ورپ از بر 2 ر به 
کلی با موضع حور رشید اینهمانی نشان می‌دهند: به گونه‌ای ک که می‌تواند در نعیین این برابری گمراهی یدید 
آورد. اما د دوعي می‌توانست در آیین رازوری میترا نقشی نداشته باشد. از این‌رو. می‌شد روزهای جشن از 
تقویم برگرفته شود. تابش پرتو خورشید می‌تواند تنها برای نمایش مقدس معنا داشته باشد نه برای تعیی 
تارب" 
قح 
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«در آنجا چیزهایی بود که با نیرنگ و هنر برای شگفتي تماشاگران فراهم آمده بودند. 
در(پرستشگاههای) شرق ازیک روزنه‌ی کوچک به گونه‌ای بهره گرفته بودند که در روز 
موردنظر خدای خورشید برای درود گفتن به ساراپیس تصویر می‌شد. در زمان دقیق, پرتو 
خورشید چنان می‌تابید و چهره و لب‌های ساراپیس را نورانی می‌کرد که جمعیتِ تماشاگر 
می‌پنداشتند ایزد خورشید با بوسه‌ای ساراپیس را درود می‌گوید».! 

اکنون در سنگ‌نگاره‌های میترایی. که در انها پرتوی خدای خورشید به میترا می‌تابد. 
ترتیبی دیده می‌شود که با آنچه از ان سخن رفت همسانی دارد. در بالای صحنه‌ی قربانی 
کردن گاو نرءنفوذ به نیمکره‌ی کمانی شکل آسمان تنها در یک نقطه ‏ که در گزارشی در 
مورد معبد ساراپیس روزنه‌ای کوچک است با پرتویی که از خدای خورشید بر سر میترا 
می‌تابد امکان‌پذیر می‌شود. می‌توان چنین گمان کرد که مراسم مهرکده با مراسم معبد 
ساراییس همسانی بسیار داشته است. 

به هر رو هنوز دلیل مطمئنی در دست نداریم» زیرا بیشتر غارهای میترا ویران 
شده‌اند. تنها همشکلی با مکان‌های مقدس شرق برای اثبات چنین گمانی بسنده نیست؛ 
باید روزنه‌ی کوچکی وجود می‌داشت تا از آن پرتو خورشید می‌تابید و ماه» روزو ساعت 
از این طریق مشخص می‌شد. به هر روء تندیس میترای قربانی‌کننده‌ی گاو نر در اوستیا 
(«نیم0) (۲۲۹ = ۷) زير یک روزنه قرار دارد. و مهرکده‌ی کاپواً نیز چندین روزنه‌ی 
کوچک دارد (۱۸۰ = ۲.6۷ 


آیا قربانی کردن گاو نر در مهرکده انجام می‌گرفت؟ 

آدمی از خود می‌پرسد که آیا قربانی کردن گاو نر در مهرکده جشن گرفته می‌شد؟ به 
دشواری می‌توان در این‌باره نظر قطعی داد. اما چون هرازگاهی استخوان‌های گاو در 
مهرکده‌ها یافت می شود این را می‌نوان با اطمینان گفت که: همسفرگی مقدس وجود 


1. Hist. eccles. XI 23 erant efiam quaedam ad stuporem admirationemque videntium dolis et arte 
composita: fenestra perexigua ab ortu solis ita erat aptata, ut die, qua institutum fuerat simulacrum 
Soltis ad Serapem salutandum intro ferri, diligenter temporibus observatis ingrediente simulacro radius 
solis per eandem fenesiram directus os et labra Serapis illustraret ita, ut inspectante populo osculo 
satutatus Serapis videretur a Sole (Hopfner, Fontes 627). 
در نوشته‌ی لنتر برای همه دلایل دقیق‌تری آورده شده است.‎ ۲ 
و. لته زوو تالور‎ .Hommages ۵ M. J. Vermaseren (Etudes préliminaires 68) H 590 - 605 در‎ 
پيشنهاد می‌کنند که تیغه‌ی آیینی یافت شده در مهرکده‌ی ریگل (86۵00) در بان معنای بسیار فراتری از‎ 
عقربه‌ی ساعت آفتابی (00۳002). دارد که برای من باارزش می‌نمابد. آنها همچنین به معنای «کلیده‌اند که‎ 
کاتوپانس در بسیاری از مهرکده‌ها آن را ۳ خود دارد. نه عقربه‌ی ساعت آفتابی‎ 
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داشته, این امری شناخته شده است. تردید من در انجام قربانی کاو در فهرکده امیت زیزا 


بیشتر آنها برای , آي ن‌کار بسیار کوچک هستند. " در حالی که اطلاعا: ی در مورد سه نوع 


ا در دست داریم: قربانی خوک نر؛ قوچ و گاو نر» به اصطلاح قربانی سه‌گانه یا 
(5:0۱۵0) سووتاریله. اما این نوع قرباني بسیار قدیمی» قربانی رسمی رم محسوب 
می‌شود که در فضای آزاد انجام می‌گرفت و باید توجه کرد که آیین میترا از طریق اعمال 
دشوار هفتگانه Severus(‏ دننصنام»5)با ایین رسمی رم ارتباط می‌یابد. به ندرت در غارهای 
میترا قربانی سه گانه دیده شده است. این احتمال به نظرم می‌رسد که قربانی کردن در 
مهرکده‌ها به شکل نمادی از مراسم اصلی اجرا می‌شده است. - همان‌گونه که در مراسم 
عبادی مسیحی اتفاق می‌افتد. 

در قربانی گاو نر - آن طور که به نظر میرسد - آیین رازوری میترا با انتظارات مقدس گره 
خورده‌اند؛ جاری شدن خون مقدس برای انها به معنای امید «نجات» بود. شعری از 
مهرکده‌ی سنت پریسکا چنین می‌گوید: «ما را نیز نجات دادی, در آنجا که حون جاودان را 
روان کردی». 


5 ۲ ۲ 
et nos servasti aeternali sanguine fuso 


ترتولیان با اطمینان در این‌باره چنین می‌نویسد: «در اینجا بار دیگر نیرنگ و زیرکی 


۱. سیریگ (50۷7۵ 11) در نشریه‌ی 229-0 (1974) 36 [٩‏ دسته‌ی یک چاقوی قربانی کردن را منتشر 
کرده است و با تردید از ابزاری و وی ات رازوری میترا از آن استفاده می‌شده است. با این 
1 او این امکان ن را مطرح می‌کند که چاقو در ایین سیبل ( : الهه‌ی باروری در آسیای صغیر " مترجمان) و 
(۸۸39) در خدمت قربانی گاو نر بود. روی دسته‌ی چاقو چنین تصویرهایی دیده می‌شود: سر یک گاو 
ا یک عفرب. تندیس خورشید (شل) و آهه‌ی ماه کک یک کلاه ایرانی. یک شمشیر سن 
یک بح. یک کوزه .یک خوک نر و یک سر شین یک نکه گوشت شکار و یک انسار ن که در پارچه‌ی سبک 
پیچبده ده اسن د ر حالی‌که دراز E‏ با ۱ ست. روشن است که بسیاری 
از اين نمادها را می‌توان در پیوند با آیین رازوری میترا دانست. اما سنج نج در آیین رازوری میترا به‌میان نمی‌آیند 
و به آیین سيبل احتصاص دارند. به این دلیل. من اين تفسیر ا می‌دانم. 
besser bei Vermasseren-van Essen, S. Prisca S. ۳‏ ,458 ۰۷ یک زبانشناس نمی‌تواند توجه کند که 
۹ دیوار نوشته شده است خلاف همه‌ی قاعده‌های شعر ۶ مصرعی لاتینی است و شعر زیر 
ن گواهی می‌دهد: 
et‏ 
<atque> aeternali servasti sanguine ۰‏ 
نقاش وادار شده است تا موضوع اصلی ر' تا جایی که امکان‌پذیر است به کوتاهی بیان کند. و او - گمان 
می‌کنم - شعر را در یک سطر ر درهم گرداورده انت بی‌آنکه به وزن آن بیندیشد. 


پانسیرا (۳۵۳6/۵۲۵ .5) به‌جا مانده‌ی شعر را از نو بازتفسیر می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که خواندن واژه‌ی 


eternal‏ زه) جندان موئق نیست: 


(bei Bianchi, Mysteria Mithrae S. 1035 Anmerkung). 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


شیطان را می شناسیم که تا اندازه‌ای با آموزه‌های مقدس مسیحی همخوانی دارد و 
درصدد است ما را در اعتقاد خود متزلزل کند». 


۵ گاهشماری و جغرافی 
آیا اتهام مسیحیان مبنی بر اینکه در آیین میترا از مسیحیت نقلید می‌شود درست است؟ 

این پرسش را نمی‌توان به روشنی پاسخ داد. طبیعی است که میترای خدا بسیار کهن‌تر 
از مسیحیت است و در بسیاری از مراسم و اسطوره‌ها گره‌خوردگي خود را به مراسم 
واسطوره‌های ایرانی ثابت کرده. تصور تقدس فربانی تقریا در همه‌ی فرهنگ‌های بشری 
مشترک است. 

از سوی دیگر تزدیدی نیست که این رازوری میترای رومي واقعی بعدها به صورت 
مسیحیت پدیدار شد و می‌توان پنداشت که آیین رازوری میترا را باید دين کاملاً نوینی 
دانست. احتمال تأثیرپذیری آیین رازوری میترا از مسیحیت نه درست و نه اثبات‌پذیر 
است. 

در پایان باید به این نیز اندیشید که دین‌های ملي کهن مجبور بودند به شکلی نو درآیند 
تا با شرایط موجود در کل امپراتوری قیصری روم هماهنگ شوند. 
اکنون این مسئله‌ی حل‌ناشدنی را به حال خود می‌گذاريم. اما به گاهشماري آیین رازوری 
میترا بیشتر می‌پردازيم. ورمازرن (۷۰۳۵5۵60) در اثر دو جلدی خود همه‌ی بناهای 
تاربخدار میترا را ذکر کرده است. من تا ۱۳۷ بنا را شمرده‌ام. و در این ميان به شمار آنها 
نیز افزوده شده است." از اندکی استثناها که بگذریم بااطمینان می‌توان بناهای تاریخدار را 
از سال ۱۴۰ پس از میلاد پی‌گرفت. 

از این‌رو از نگاه آماری. چنین می‌نماید که آیین رازوری میترا از سال ۱۴۰ پس از 
میلاد بسیار گسترش يافته بود. 

سه گواهی آخر آیین رازوری به سال‌های ۰۳۱۳ ۳۱۵ و ۳۲۵ مربوط می‌شودد." 
کنستانتین در سال ۳۱۲ به‌عنوان یک مسیحی نزدیک پل میلویش (0::500) پیروز شد؛ 


Band 1 5. 362, 1۱ 5. 439 ۱‏ . آنچه در زیر از ورمازرن فهرست شده است برای آیین رازوری میترای واقعی 
y 28-32 und 90 C aus Kommagene; V 19 aus Ariaramneia in Kapadokien und 23 aus Phrygien.‏ 

2. 523 (Rom), 150 (aus Africa), 1315 (Gimmeldingen in der Pfalz). 
افزون پر آن. در 150 ۷ تنها سل نام برده می‌شود و نه میترا به این ترتیب اطمینانی نیست که این بنا میترایی‎ 
باشد.‎ 
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شکست نهایی قیصر رقیب او لیسینیوس. که در واپسین سال‌های فرمانروایی خود بیشتر 
مکان مقدس را ترجیح می‌داد. در سال ۳۲۴ م رخ داد. 
شماری از بناهای تاریخ‌گذاری شده از سال‌های ۳۸۷-۳۵۷ میلادی نیز وجود دارند. 
آنها همه در رم و حوالی آن بودند که از سوی کسانی با واکنش غیرمسیحی در برابر 
مکان‌های مسيحي قیصری در قسطنطنیه و میلان ساخته شدند. این بناها: که ما به 
کوتاهی به آنها اشاره خواهیم کرد. به آیین رازوری واقعی میترا تعلق ندارند. 
زمان شکوفایی آیین رازوری میترا به سال‌های ۱۴۰ تا ۳۱۲ میلادی محدود می‌شود. 
اسنادی نیز وجود دارند که بايد تاریخ‌گذاری شوند: 
(0۱|ستاتیوس. شاعر روزگار دومیتیان. در حماسه‌ی خود تبای‌ها (دنه110) که در سال 
۰ میلادی کامل شد از میترا یاد می‌کند. قهرمانی در شعر او فوئبوس. آپولون را 
می ستاید: «در کنار ما باش... آنی باش که بهتر است «تیتان سرخ رنگش» بنامند (هلیوس - 
سّل» خورشید). همچون مناسک هخامنشی. آنی باش که آنگاه که زیر غار صخره‌ای 
ایرانی آن شاخ‌ها را که نمی‌خواهند از تو اطاعت کنند رام می‌کنی (< گاو نر را رام 
می‌کنی)» بهترین اوزیریس بارورکننده یا میترا خوانده شوی!. 
Adsis ... seu te roseum Titana vocari‏ 
gentis Achaemeniae ritu, seu praestat Osirin‏ 


frugiferum, seu Persei sub rupibus antri 
a : ۲ 
indignata sequi torquentem cornua Mithram. 


در اینجانه تنها به غار سنگی. بلکه پیش از همه حادثه‌ای از دوره‌ی اسطوره‌ای «میترا 
و گاو نره پرداخته می‌شود. سپس در بسیاری از مهرکده‌ها تصویر آن را می‌بینیم: میترا گاو 
را رام کرده و بر او سوار است. این اسطوره‌ی میترایی در زمان دومیتیان در روم شناخته 
شده بود. 


۱ مقایسه شود با: 

I. M. Hackehal Zeitschrift. für Papyrol. 3, 1968, 239-245.‏ 
درباره‌ی 9 ¥ از رم بنگرید به نخستین پاورقی سوم ص. TY‏ 
9 ۷ از سیرتا (هاع)) در آفریقا و 206 از آنتبوم (صتدناهه) به همین ترتیب از سوی وابستگان به این گروه 
قرار داده شده‌اند. یک مورد ویژه. تشرف فلاویوس گرونتیوس در سیدون 76-79 ۷ در ۳۸۹ میلادی است. 
شرح تصویرهای 113 ۷ -.78:9 ۷ = 20 در اثر ورمازرن (439 مد 17 ,5 11 )Vermaseren Band‏ از مه کده 
4 ۷ هنگام فرمانروایی هونوریوس ک5دا[:11070 یک مهرکده‌ی میترایی نبود. 

2. ۲۳6۵015 I1 716-720. 
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نام آلسیموس («سسینا۸) اداره‌کننده‌ی امور كشاورزي تیبریوس کلادیوس لبوبانوس تهیه 
کرده است." آلسیموس برده بابد دارای امکانات فراوانی بوده باشد که بتواند چنین 
تندیسی را آنجا بنشاند. البته از سوی دیگر. این امر چندان شگفت‌انگیز نیست. زرا او 
اداره کننده‌ی امور کشاورزی و در خدمت یکی از نیرومندترین مردان امپراتوری روم بوده 
است: سروّر او» کلادیوس لیویانوس»" در خدمت تراژان پرافکتوس پرتوریو «هز؟) 
praefectus praetor)‏ ۰ یعنی یکی از دو فرمانده گارد محافظ قیصر و در عمل از بسیاری 
جهات جانشین قیصر بود. باید اطمینان داشت که او در گذاشتن تندیس میترا با آلسیموس 
مخالفت نکرده است. تاریخ بنا به زمان تراژان (۱۱۷-۹۸م.)» حداکثر در نخستین سال‌های 
هادریان برمی‌گردد. 

(۳) سنگ‌نوشته‌ی مقدسی نیز از یک آزاد شده‌ی قیصرببه نام تیتوس فلاویوس 
هوکینوس [فبیانوس در دست است." او نیز باید مرفه بوده باشد. از آنجا که تیتوس 
فلاویوس نام دارد. به احتمال باید زیر نظر قیصر فلاویوس آزاد شده باشد. به بیانی در 
زمان دومیتیان. سنگ‌نوشته نیز باید به زمان دومیتیان و یا تراژان و به احتمال به زمان 
هادریان تعلق داشته باشد. 

(۴) گواه شگفت‌آوری نیز از شهر نوائه (0۷20) در دونای سفلی (۳072) در ابالت 
موسیا (هنه0۸06) (در بلغارستان کنونی) به دست آمده است. در آنجا مردی با نام 
ملیکریسوس» برده و مسئول همه‌ی امور رهن و گمرکات در دونای سفلی.* برای میترا 
کتیبه‌ای برپا داشت." رهن‌کننده‌ی گمرک از متن دیگری نیز شناخته شده است که درست 
تاریخ ۱۰۰ میلادی را دارد." در آن زمان خدمات گمرکی در این جاهاء از نگاه حقوقیء 


8 تصویر 4199 C. I L. ۷] 718 = Dessau‏ = 594 ۷ = 67 
Prosopographia Imperii Romani 2 C 913; R. E. HI 2729 nr. 207; Kl. Pauly 1 1214, nr. 31; R.‏ .2 
Syme, Journ. Rom Stud. 80, 1980, 667.‏ 
V 362 = C. I. L. VI 732 = Moretti, Inscr. Graecae urbis Romae I 179.‏ .3 
۴ نام یک مشرّف به دین. بنگرید به ص. ۱۲۴. 
Conductor publici portorii ripae Tiiraciae; ۱‏ .5 
منظور کناره‌ی دونا است. 
۶ تصویر زبر: 
deo Melichrisus P. Caragoni Philopalaestri [conductoris publici portorii‏ 1۷0 2269 ۷ = 163 
ripae Thraciae Servus vilicus posuitj.‏ 
نخستین واژه‌ی موجود آشکارا 0 92 است. متن به‌وسیله‌ی نسلهافت (۵8طاءه١)‏ از راه مقایسه با متنی که 
در پاورقی بعدی آمده از هیستریا )Histria(‏ ساخته شد (334 ,1939 ,1 raphieaعEpi)؛‏ مقایسه شود همچنین 
با: 204,4 )1949( .De Laet, Portorium‏ 
۷ این فرمانی درباره‌ی مرزهای شهر هیسترا از مانیوس لابریوس است. این فرمان در دو نسخه موجود 
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خصوصی بود؛ اما کارکنان گمرک در عمل کارمندان دولت بودند. ما در بررسی آیین میترا 
بار دیگر به کارکنان گمرک ایالت دونا بازمی‌گردیم. 

(۵) در کارنونتوم آپولیناریس فرمانده لژیون پانزدهم مذبحی به میترا تقدیم کرده است 
(۱۷۱۸ ۷). این لژیون که در جنگ یهودیان و جنگ‌های داکر شرکت کرده بوده در سال 
۴ میلادی از سوی تراژان به کاپادوکیه فرستاده شد. به‌اين ترتیب کتیبه باید پیش از این 
سال فراهم آمده باشد. از آنجا که تاریخ دیگر بناهای باقی مانده حداکثر دیرتر از سال 
۰ مبلادی است ما به تاریخی میان ۱۰۰و ۱۱۴ میلادی می‌رسیم. 

(۶) در هدرنهايم (عتعطجع۲6۵0) سواری از ارتش فلاویا (۹۷۵ا۴) مذبحی به میترا 
تفدیم کرده است ( ۱۰۹۲ ۷). این گروه میان سال‌های ۸۷و ۱۲۳ در آنجا بود این امر ما 
را به بیست سال اول سده‌ی دوم میلادی می‌رساند.۲ 

(۷) باز در هدرنهايم )Heddernheim)‏ فر ماندە گردان سى و دوم ۳۲ ولونتاریوم 
(untariorıاvo)‏ مذیحی فان کرده است (۱۰۹۸ ۷). این گروه نیز تا سال ۱۱۰ میلادی در 
هدرنهایم» بعد در همسایگی آنجا در فلورشتادعلیا (۵هام000) باقی ماندند که" تا 
اندکی پیش از سال ۱۱۰ میلادی به‌درازا کشید ۴ 


(A)‏ پلوتارک در زندگینامه‌ی پمپیوس روایت می‌کند که دزدان دربایی در زمان او 


است: 


Inscriptiones Sctyhiae minoris 1 - [collegit D. M. Pippidi, Bukarest 1983] - nr. 67,68 und nr. 

68,68). 

در جایی درباره‌ی کاراگونیوس فيلو پالئستر وس (ءںs)rعھ!ھمەا¡ط۴‏ ددانوهع0۲۵)) آمده است. اگر هر دو نمونه 
را باهم بيامیزیم: 


Charagonio Philopalaestro (s. umtdn) con[ducturi pubJlici portorii ripae Thraciae... 

بر روی سنگ به جای فیلویالئوسترو (6/۵6500م۰)۳۷:/0 فیکور الئوسترو oal(PHICORALAESTRO)‏ است. 
سنگ‌تراش یونانی ۴ لاتینی را یک 0 خوانده و آن را به 8 لاتینی تبدیل کرده است. 

1. E. Stein, Die kaiserichen Beamten und Truppenkörper in Deutschland 130:2. 

2. E. Schwertheim, Die Denkmãler orientalischer Gottheiten im römischen Deutschland 271; 

(با یک انشای بسیار باارزش) 266 11 Daniels, Mithraic Studies‏ 

3. E. Stein, Die kaiserlischen Beamten und Truppenkörper 231:2. 

4. E. Schwertheim, Die Denkmãler 2701; Daniels, Mithraic Studies II 266. 

هیچ یک از دو سنگنوشته‌ی انتشار یافته‌ی ص 274 از ماینس. سند تاریخداری به‌دست نمی‌دهد. در ۷ 

3 یک tur)aeorumn)‏ لا ]cohors‏ افزوده و تکمیل می‌شود. از آنجا که نیروهایی در سال ۸۸ میلادی در 

سوریه استقرار یافتند. این سنگ‌نوشته باید پیشتر در آنجا گذاشته شده باشد. اما به همان خوبی می‌توان آن 

را تکمیل کرد: «{cohors Bi]tır(igun)‏ ر با آن تاریخ استقرار مبهم است. در سنگنو شته‌ی C. TI L. XIM‏ 

کک ۰ Schwertheim‏ = 11824 نام میترا 13 همانگونه آمده است که در پایان متن 


به دست داده می‌شود. 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


«مراسم تشّرف ناآشنایی را با نام میترا اجرا می‌کردند که ابتدا خود آن را آورده بودند و تا 
امروز پایدار نگهداشته‌اند»." پلوتارک که در زمان تراژان می‌نویسد. شنیده است که آیین 
رازوری میترا وجود دارد. چنین نمی‌نماید که او شناخحت دفیق‌تری از آن داشته باشد از 
این روء در کتابی درباره‌ی ایزیس و اوزیریس نیز به گستردگی از دین ایرانی سخن می‌راند 
(فصل ۰۴۶ ۷. اما در آنجا آموزه‌های میتراء آنگونه که بعدها در فرفوریوس می‌بينيم 
عرف نمی شود 

(۹)در زمان فرمانروایی تراژان در شهر ترابوزان سکه‌ای ضرب شد که سر سزار را در 
یک رو و میترا با کلاه ایرانی را در روی دیگر نشان می‌دهد؛ از کلاه ایرانی پرتو خورشید 
می‌تابد. در گذشته از این کلاه سخن گفتیم. میترا آشکارا خدای شهر ترابوزان بود 
سکه‌های میترای ضرب شده‌ی شهر تا سده‌های دو و سه‌ی میلادی دوام داشته‌اند. 

راھد ی او ان کر اسای کر بر کته ات از سویی غرم بام که این را رزوی 
میترا به احتمال تا دوره‌ی دومیتیان دوام داشته است و در زمان تراژان و هادریان به نسیت 
سست‌تر بوده است. اما در پایتخت و در میان دسته‌های نظامی بسیار نفوذ داشت. در 
نهایت از یافته‌های میترایی می‌توان به این برآیند رسید که روم در پراکنش جغرافيايي آیین 
میترا نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای داشته است. 
پیش از همه در رم و مرزهای نظامی به این آثار برمی‌خوریم: در بریتانیاء آلمان. مرزهای 
دونا (س٥00)»‏ پیش از همه در نوریکو م (Moesia) lı ga «(Pannonia) li gil «(Noricum)‏ و 
مرزهای جلویی ایالت داکین («عنله0)؛ در آفریقا و پیش از همه در لامباسیس 
(دنععدطسه). محل تنها لژیون مستقر در آنجا. یافته های پراکنده‌ای در ایالت‌های دیگر از 
جمله در | مریتا (مانبه۳) پایتخت این ایالت و تریر (۲56) به‌عنوان نشستگاه مسئول امور 
مالی را نیز باید به آن افزود. در بخش یونانی امپراتوری یافته‌های میترایی اندک است: در 
مصر در بخش مرزی دورااوروپوس در فرات و بعدها در سیدون (51000). آیین میترا در 
عمل در آسیای صغیر و یونان وجود ندارد. در مورد مرزهای نظامی. بریتانیا درخور توجه 
است و تنها در حصارهای هادریان (1۱:0275) مهرکده به چشم می‌خورد و نه در 
حصارهای شمالي کم شمار آنتونیوس پیوس که پس از مرگ پیوس (در سال ۱۶۱ 
میلادی) وانهاده شد و خط دفاعی بار دیگر به حصارهای هادریان محدود گشت. باید 


Vita Pompei 24,‏ .1 
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مهرکده‌ها و یافته‌های میترایی در بریتانیا 


مهرکده O‏ 
قرارگاه لژیون‌ها 8 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


تأکید کرد که مهرکده‌های بریتانیا پس از این زمان ساخته شده‌اند.! 

از مجموع پانزده مکان یافته شده در بریتانیا تنها هشت مکان در حصار هادریان است. 
لندٌ نیوم (0001000) پایتخت و سه اردوگاه لژیونی ( [بوراکوم ددع۳0 وا ۰06۷۵ ایسکا 
2) نیز به آنها افزوده می‌شوند. سه مکان به جا مانده نیز نظامی هستند (و رولامیوم. یک 
مستعمره‌ی نظامی ۱ گلود یوم و سگو نتیو م - Verolamium, Glevium, Segontium‏ - هر دو محل 
استقرار نیروهای نظامی). ویژگی نظامی میترا در بریتانیا نیز اشکار است. 

مهرکده‌های آلمان پیش از همه و (۳69:]) و شمار فراوانی از آنها به‌ویژه در 
پیرامون شهر ویسبادن (۷۷:6:02000) یافته شده‌اند. رومی‌ها زیر فرمان دومیتیان از طریق 
ماینتس (0/۵:02)» عملیاتی انجام دادند. در سمت راست راین (1860) پست نگهبانی 
کوچکی بنا کردند که بانیروی نظامي نیرومندی محافظت می‌شد. کنار گروس 
کروتسن‌بورگ (عKrotzenbur‏ - وو60) دیوار مرزی به ماینتس رسید و اندکی بعل خود 
رودخانه مرز محسوب شد. دیوار مرزی تا نکار (606) ادامه یافت و در امتداد رودخانه 
پیش رفت. در آنجا نیز آثار مهمی بنا شد. در حاکمیت آنتونیوس پیوس دیوار مرزی ادامه 
یافت. از ماینکینی در میلتنبرگ (عع۷/[:0 - عنصاهه/) درست به سوی لرش (۵:500) 
هم آثار مهمی پدید آمدند. از اينکه خط نکار بار دیگر به خط مرزی تبدیل نشد این نتیجه 
به‌دست می‌آید که مهرکده‌های نکار پیش از آنتونیوس پیوس بنا شده‌اند. پس از نیمه‌ی 
سده‌ی سوم میلادی. رومیان از سمت راست راین , آلمان عقب کشیدند. اکنون راین مرز 
نظامی شده بود؛ همزمان با چنین 1 در فالتس (۳۸۵۱۲) و الزاس (وومواظ۴) 
مهرکده‌های بسیاری ساخته می شود طرح ضمیمه برای همه‌ی آنها قابل تعمیم است. 


. به احتمال. قدیمی‌ترین سنگنوشته‌ی بریتانیایی تصویر ۸۷۰ در کالینگوود رایت (-0۵سومناای 
Wri‏ است. سنگ‌نوشته‌های رومی در بریتانیا ۱۱۳۷. از حصار هادریان ۱۶۳ - ۱۶۶ میلادی. 
نام خدا نیز افزوده شده است و می‌نماید ک که چنین باشد ۷/0 :501 و منظور از آن در این زمان بايد میترا 
باشد. رک مه از سوی یکی از دسته‌های (متاهاانده) لژیون ششم ویکتریکس (:۲) 13 سناس 
sub cura Sex. Calpurni Agricolae lagati August pro praetore‏ 
می‌توان گفت این 9 تایید فرماندهان انجام شده است. درباره‌ی این مرد بنگرید به: 
R. E. Ill 1366: Kl. Pauly I 1022, nr. 1] 1; Prosopographia Imperii Romani C 249; G. Alfödy,‏ 
Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen (1977) 219 (und ۳ A. R. Birley, The‏ 
Fasti of Roman Britain (Oxford 1981) 127-9.‏ 


ايين رازوری میترای رومی / ۱۷۹ 
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بسیاری از یافته‌های مرزهای دونا (نه08) در منطقه‌ی ویندوبونا )(Vindobona)‏ وین (« 
کارنونتوم »)Carmuntım)‏ بری‌گتیو (0ا6ع:8) و آکوینکوم (۸۵۵106۷۲۳ = بو دایست) هستند 
و در درجه بعد در ایالت داسیا (مع:06) که ترازژان تسخیر کرده بود. هنگامی که اين 
موقعیت بار دیگر از دست رفت. دونا خط مرزی شد و همزمان در دونای سفلی نیز 
مهرکده‌های بسیاری ساخته شدند ' 


. در اینجا استثنائاً یک مهرکده در یک شهر یونانی یافت می‌شود: در هیستریا: 
(V 2296: ۲7 Text auch Pippidi in Inscriptiones Scythiae minoris I [Bukarest 1983] nr.‏ 


;137 
همچنین . مقایسه کنید با: 


D. M. Pippidi in denn Hommages M. Vermaseren, Etudes préliminaires 68, II] 967-973). 

سنگ‌نوشته تفت در سال ۱۵٩‏ میلادی نهاده شده است. در آن زمان آپونیمه کشیش شهر از ز سوی یولیوس 

استاتیوس سروزوس ککںہع۷ع5 کدتاناهنگ دنناد والی مرسیای سفلا است (Prosopographia Imperii‏ 
Romani, J 588)‏ 

این متن - شاما ل فهرست مهریر پرستانی است که برای بنای غارها اعانه داده‌اند. 0 اولپیوس 

آرتمیدوس ( عجمنه‌ات۸ دمالا )M.‏ در میان اعانه دهندگان است. او را از بسیاری ی شته‌های 

دیگ ر می‌شناسیم؛ او یک گردهمايی بزرگ از میترائیان شهرهای مختلف در ا ۳ داد و بر آن 

ریاست کرد » احتمالا هزینه‌ی تمام روزهای جشن را هم پرداخته است. اعانه دهنده‌ی دیگر یولیوس , باسوس 


۰ / میترا - آیین و تاریخ 


خصیصه‌ی جالب پانونیا (هنمه‌مهه۳) که از حفاری‌های پوئتوویو (۳000۷0) (پتاو 
بامناع۳)» امروزه یتوز (زی۳) کتار دراو (به۲) خوانده می شود و در گوشه سه کشور اتریش 
- یوگسلاوی - مجارستان قرار دارد) به دست آمده است آن است که آنجا محل بارگیری و 
گمرک برای حمل و نقل از ایتالیا به مناطق دونا بود. در پوئتوویو جاده چند شعبه می شد 
یکی به سوی شمال که از راه ساواریا به حوالی وین امروزی یا بودایست می‌رفت. راه 
دیگر در امتداد دونا به شرق و به سوی موسیا و داسیا می‌رسید. بازرسی گمرکی در دست 
سازمان حقوقی خحصوصی. «مو سسه مالیات عمومی» ایلور publicum portorium Illyrici‏ « 
بود اما از آنجا که دولت منافع زیادی از آن می‌برد» در عمل دولت روم پشت این سازمان 
قرار داشت و آن را باید تشکیلاتی نیمه دولتی دانست. بعدها نیز بازرسی گمرکی به دولت 
واگذار شد. بسیاری از هواداران میترا از کارکنان این سازمان بودند. 
به طور خلاصه می‌توان گفت: تنها از آن بخش راا یافته‌های میترایی به دست 
آمده که آیین رازوری ایزد ایرانی» به ویژه از جانب سربازان و خدمتگزاران قیصر در آ 
گسترده شده بود. مرکز این دین باید رم بوده باشد. نتیجه آنکه افسران از پایتخت آیین 
نوینی به مرزهای نظامی آورده بودند» یشتیبانی خدمات گمرکی ایلور («1)" و دیگر 
شاخه‌های مدیریتی رمی نیز از سوی دست‌اندرکاران و سرپرستان تضمین شده بود. 
رویدادها و داده‌های موثق تاریخی درباره‌ی این اندیشه و یا نگرشی نزدیک به آن وجود 
ندارد. یعنی این انديشه که آیین رازوری میترا همچون مسیحیت به‌وسیله‌ی لایه‌های پایین 
جامعه گسترش یافت. نفوذ وحدت نظامی در یک دین نو نیز قابل قبول نیست. 


۶. دین وفاداری و حکومت قیصر! 

میترا خدای تعامل ميان انسان‌ها بود. رابطه‌ی ميان هم‌رده‌ها و رابطه‌ی میان قدرتمندان و 
پیروان آنها. که به مفهوم وظیفه‌ی متقابل بود: ناتوان‌تر زیردست بود. اما می‌توانست 
خواهان محافظت و کمک توانمندان باشد. این تصور پايه‌اي دین میترا با تصورات رومی ر 
سازمان‌های اجتماعی آنها همراه شد. زمینه‌ی اساسی برای کاميابي بزرگ ایین رازدی 
میترا در ميان سروران رومی و مدیریت قبصری در همین اصل وظیفه‌ی متقابل نهفته 


است: یک نظامی مباشر دوئت. برای اين متن نک: 250-6 ,226,243-6 Scythica minora‏ رنفاممز 

#. منطفهاء ی باستانی در بخش شمالی آدریا؛ در سده‌ی هفتم میلادی , اسلاوهای جنوب در آنجا ساکن شدند. 
ایلورها مردمی هند و ارویایی بودند ¦ متر جمان. 

۱. ورتر اک .)Werner Eck)‏ مانند همیشه یاریام کرد و دستنویس این بخش ,را خواند و مرا از حطاهای 
بسیاری آگاهانید. البته. این به معنای آن نیست که او به آسانی محتوا را تأیید کرد. 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۸۱ 
محافظ موکل و خانواده 
وظایف متقابل افراد. همیشه اساس زندگي رمی را تس تشکیل می داد. 5 می توا ۰ وارد 
سیانست شود که پیروان قابل اطمینانی داشت و هر خانه‌ق اشرافی زمی,چتین پیروانن 
و با پیروان خود در جوامع شهرنشین رمی 
(۳۱۵95) چه در حاشیه و جه در شهرهای ایتالیا (iaمuneiص)‏ و ایالت‌های امیراتوری زندگی 


داشت. همه‌ی اشراف رمی محافظ شهر بودند 


می‌کردند. در زمان جمهوری ساکنان امپراتوری نیاز داشتند که در رده‌ی محافظ قرار 
گیرند. امپراتوری با اليگارشي سنا آداره می شد و فرد بدون محافظ به هیچ رو مورد توجه 
فرار نمی‌گرفت. محافظ (پاترون) وظیفه داشت به سود «موکل» دخالت کرده و از او 
حفاظت کند. این رابطه‌ی موکلی به سطح خانواده کشانده شد و آن را نیز در برگرفت؛ در 
زمان جمهوری همه‌ی خانه‌های بزرگ رمی دارای چنین رابطه‌ی تنگاتنگی بودند. پس از 
تبدیل امپراتوري روم به پادشاهی این رابطه در خانه‌های قیصری گسترده شد در 
حالی‌که در سایر خانواده‌های اشرافی کاهش یافت. بسیاری قیصر را محافظ خود دیدند؛ 
آنها او را نه سرکرده‌ی انتزاعي دولت. بلکه رئیس بزرگی که با آنها ( اعم از فقیر یا 
متو سط) پیوند داشت. می‌دانستند. 

واژه‌ی لانيني (هتاتصع) به معنای «خانواده» در زبان امروز نبود. این واژه از (کںاuسه»‏ 
«خدمتگزار» گرفته شده است. به این ترتیب معنای وازه‌اي فامیلیا «خحدمتکاری» و در 
اصل زندگي جمعی در یک خانه‌ی بزرگ است: پدر خانواده ( علاط › با شناسه‌ی 
اضافی کهن). ماد کودکان او ( ناء نوزادان» خدمتکاران (ادصه۴), بردگان و 
ازاد شدگان ' نوزادان نیز می‌توانستند در این دایره پذیرفته شوند؛ خانواده‌های شهرنشین 
به رابطه‌ی موکلی پیوند خورده بودند؛ سراهای روستایی نیز که در مالکیت «محافظان» 
(پاترونوس) بود» به‌همین ترتیب» به این «خانواده» تعلق داشتند. شمار این جمعیت در 
زمان کوتاهی به هزار تن رسید. سپس «فامیلیا» به یک جماعت با وظایف متقابل تبدیل 
شد. 

شمار فامیلیای سزار به هزاران تن می‌رسید؛ قیصران از این افراد برای وظایف 
جندگانه‌ی اداره‌ی امور دولت استفاده می‌کردند. بخشی از خادمان میترا از ميان مردان 
«فامیلی» قیصری بودند. 


9 درباره‌ی پیوند خانوادگی نک: 
Vittinghoff, Soziale Struktur und politisches System der hohen römicshen Kaiserzeit, in‏ ۲ 


Historische Zeitschrift 230 (1980) 33-36. 
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قیصر در مقام محافظ سربازان و افسران 
چنین رابطه‌ای برای وظایف متقابل میان فرماندهان میدان نبرد و سربازان آنها نیز وجود 
داشت. نمونه‌ی ماریوس (:۷62:1) و سولا (511)» پومپیوس (ددانه۳۵۳۱۳) و سزار به ما 
نشان می‌دهد که این امر در زمان جمهوری چه معنایی داشت: از یک‌سو زنرال‌هاحق 
داشتند که همه‌ی ارتش هوادار خود را به کشتن بدهند. از سوی دیگر وظیفه داشتند به 
سربازان پیروز و فرماندهان دسته‌های صد نفری خود زمین‌های کشاورزی بدهند. 

در حکومت قیصری سردار رومی به تمامی پیرو فرمان بود. برای افسران ميان رتبه 
همینطور سوارکاران اداره‌ی نوین امور میان رتبگان در خدمت قیصر تشکیل شد. بسیاری 
از پیروان میترا نیز به این گروه تو برای آنان نیز وظیفه‌ی متقابل وجود داشت. 

نگاه گسترده‌ی دیگری به سازمان اجتماعی رومی ضروری است تا معنای این امر درک 
| 
و بردگان و آزادشدگان قیصر از سوی دیگر, وجود داشتند و به‌ویژه پرشمار هم بودند. 

در ساختن جامعه‌ی رومی اصول سازمانی گوناگونی با یکدیگر تلاقی کرده و تلفیق 
يافته‌اند. تلاش می شود این امر به کوتاهی ترسیم گردد. 


موقعیت حقوقي ساکنان امپراتوری روم 
از نگاه حقوفی سه گروه در امپراتوری وجود داشتند: 

الف) شهروندان رمی (نمه«80 «). نه تنها آزاد زاده‌شدگان بلکه آزادشدگان 
(نمهطنا) نیز به این گروه تعلق داشتند. 

ب) شهروندان شهرهای ایالتی (بیرون از ایتالیا)؛ بدون حقوق یک شهروند رمی. آنها 
از نگاه رم (بیگانه» (نعنبوعتهج) بوده و از اين‌رو از حقوق «بیگانه» برخوردار بودند.! 

پ) بردگان (servi)‏ . هنگامی که برده‌ی یک شهروند رمی آزاد می شد: نام خانوادگی او 
را به خود می‌گرفت و از حقوق شهروند رمی برخوردار می‌شد. چنین بردگان آزاد شده‌ای 
به اصطلاح از رتبه‌ی «بیگانه‌ی» فرودست (ستون ب. ا«نع۳۳) پیشی می جستند. 

از نگاه حقوقی میان بردگان و آزادشدگان تفاوت بزرگی وجود داشت. آزاد شده 
وظیفه داشت تا برای منافع محافظ (وداهم‌تند۳) خود تلاش کند و در برابر از پشتیبانی او 


برخوردار باشد. 


١‏ من آن را 1۵/0 us‏ برای ساکنان ایالت‌ها می‌دانم. که در جهارچوب کار ما بی‌اهمیت است. 
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طبقات اجتماعی در میان شهروندان رمی 
در میان شهروندان روم طبقانی وجود داشتند که آشکارا از یکدیگر جدا بودند. اعضای 
سنا یعنی سناتورها که برترین طبقه بودند در رُم می‌زیستند. پس از آنها جنگاوران قرار 
داشتند. تنها مردانی با دارایی بسنده می‌توانستند به این رتبه دست یابند. شهروندان رمی 
که طبقه‌ی خاصی نداشتند در رده‌ی بعدی قرار می‌گرفتند. آزادشدگان فرودست‌ترین طبقه 
بودند. انها شهروند رمی بودند اما تازه شهروند شده بودند و با انها محتاطانه رفتار می شد. 
این ترکیب, در شهرهای کوچک و استان‌ها. شکل‌های ساده‌تری می‌گرفت. شورای 
شهر بالاترین جایگاه را داشت. اعضای شورا (60070065) شهروندان ساده را نیز 
دربرمی‌گرفت. در اینجا نیز پایین‌ترین طبقه آزادشدگان بودند. اما طبیعی است که رتبه‌ی 
یک عضو شواری شهر در شهری کوچک با یک سناتور رمی همسان نبود. یک بخش از 
اعضا همواره به سواره نظام تعلق داشت» اما بیشتر اعضای شورا در رم شهروندان ساده 
بودند. 


اقبال دستیابی به ثروت و قدرت 

اما زمانی‌که موقعیت حقوقی از طریق دیگر جز وابستگی به طبقات اجتماعی به دست 
می‌آمد. بخت رسیدن به قدرت و ثروت و نفوذ نیز گونه‌ی دیگری داشت. در اصل این امر 
وابسته به آن بود که فرد چه موقعیتی را از ! عمال‌کنندگان قدرت دریافت می‌کرد. در 
پاد شاهی‌ای همانند روم قیصری. قدرت و نفوذ از راه قرار گرفتن در مقامی بود که 
نماینده‌ی بخشی از قدرت قیصر به حساب می‌آمد. زیانی که یک آزاد شده و یا حتی برده 
بخاطر موقعیتش متحمل می‌شد می‌توانست هنگامی جبران شود که این مرد در جایی کار 
کند که نماینده‌ی بخشی از قدرت قیصر باشد. یک شهروند رمی و پیش از همه سواره‌نظام 
می‌توانست با یک چرخش در خدمت به قیصر, در موضع قدرت قرار بگیرد. 


الگوی قشرهای اجتماعی در امپراتوری قیصری 
زندگی و بخت ارتقاء گروه‌های انسانی مختلف در امپراتوری قیصری در طرح پیش‌رو 
ترسیم گردیده و تلاش شده است که جنبه‌های حقوقی و اجتماعی در آن مشخص باشد.! 
1. این طرح را گ. آلفولدی ۸514 .6) اندکی پیش اراثه داده است: 

(Gymnasium 83, 1976, 10 = Römische Sozialgeschichte [1975] 131). 


البته من با این طرح. هدف محدودتری ر تسیت به آلفولدی کر می‌کنم: از اين رو در یی ترسیم کردن 
لایه‌های اجتماعی روم نیستم. بلکه موقعیت نسبی گروه‌های مختلف نسبت به یکدیگر و ارتقاء آنها 
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Kaiser قیصر‎ : Kaiser 


pracfecti practorio ی سناتورها‎ 


وعاننوع : سواره نظام 


۵۵ : شو رای شهر 


Romani‏ ده : شهروندان رمی 


۳-3 ۰ 
بی‌گانگان‎ :peregrini 


be‏ : آزادشدگان ۷ه : بردگان 


طرح طبقات اجتماعی روم 


شهروندان رمی. اشراف رمی و یا قیصر باشند. بردگان اشراف با قیصر می‌توانستند 
به‌عنوال کارگر در زمین‌های کشاورزی با کارگاه‌های صنعتی کار کرده و با در کنار 
خانواده‌های اربابان خود زندگی کنند» دز انن حالت آنها می‌توانستند در پایتخت: رم و یا 
جاهای دیگری از امپراتوري روم در جایی که بنا به خواست صاحب خود بدان فرستاده 
می شدند سرگرم کار شوند. آگاهی ما درباره‌ی این فرودست‌ترین گروه اجتماعی (بردگان 
در حدمت اشراف و قیصر) به اندازه‌ای فراوان است که می‌توانیم برای خود تصویری از 
آن ترسیم کنیم. این بردگان می‌توانستند امیدوار باشند که روزی آزاد شوند. اما بردگانی که 
به کار محاسبه و صندوق‌داری گماشته می شدند تا هنگامی که این مقام را داشتند برده 
هنگامی که برده‌ای حسابداری و صندوق بانکدار رومی و گمرک را در ایالتی اداره می‌کرد 


موردنظر من استت. 


1 
۱ 
ا 
ر 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۸۵ 


میلیون‌ها پول با دست‌های او جابه‌جا می شد و اگر برده‌ای صندوق قیصر را در دست 
داشت و یا در رم يا دفتر مرکزی گردآوری مالیات در ایالت به چنین مقامی گمارده شده 
بود» در واقعیت مرد قدرتمندی بود و دستمزد خوبی دریافت می‌کرد. موقعیت اجتماعی 
او, با آنکه از نگاه حقوقی برده بود» می‌توانست بالاتر از بسیاری از شهروندان رمی» 
اعضای شورا و حتی سواره‌نظام باشد. هنگامی که او از این مقام کنار می‌رفت آزاد و 
شهروند رمی می شد. 

ساکنان استان‌ها. ساکنان امپراتوری روم بودند. اما حقوق شهروندي رمی را نداشتند. 
بسیاری از این «بیگانگان» (نجنبععهم) اندک اندک حقوق شهروندي رمی را به‌دست 
می‌آوردند. 

هر یک از مردان این گروه از مردم می‌توانست هنگام کمک‌رساني اریابان (هناندده) 
رمی سرباز بشود. اگر آنها پس از ۲۵ سال خدمت کنار می‌رفتند از حقوق شهروندي رمی 
برخوردار می‌شدند. در واقع بیگانگان به‌طور میانگین از بردگان وضع بهتری داشتند. اما 
برای بردگان کوشا از خانواده‌ی قیصر (عنهععه) عناذهه) نسبت به بیگانگان معمولی؛ 
امکانات پیشرفت دیگری نیز وجود داشت. 

آزاد زاده‌شدگان نمعسمع مهن و آزادشدگان از شهروندان بودند. گونه‌ی دوم 
محدودیت‌هایی داشت: آنها در زندگی نسبت به حامی پیشین خود وظیفه‌مند می‌ماندند و 
نمی‌توانستند در اصل به طبقه‌ی اعضای شورا ارتقاء یابند. آنها می‌توانستند «روحانی 
مخصوص! (e5اهاوuع۸)‏ بشوند» یعنی روحانی نیایشگاه قیصر. امری که آشکارا رتبه‌ی 
اجتماعی را نشان می‌داد.! 

اما اگر آزادشدگان به حدمت اشراف رمی و يا قیصر درآمده بودند. اغلب بخاطر 
وظایف اداري مهم ترقی می‌کردند. آنها به خانواده‌ی اشراف یا قیصر تعلق داشتند و 
نسبت به حامی خود وظیفه‌مند و مردمی «قابل اطمینان» بودند. این افراد عبارتند از: 
- مردانی که کارآیی آنها شناخته شده بود و نمی‌توانستند عليه منافع حامی خود اقدامی 
بکنند. به این ترتیب اینگونه آزادشدگان به موقعیت‌های مهمی دست می‌یافتند و برخی از 
آنان نیز در دربار قیصر به بالاترین مقام‌ها می رسیدند. 
کودکان آزادشدگان. شهروند رمی شمرده می‌شدند و هیچ محدودیتی نداشتند. این امر 
همه‌ی آزادشدگان را دربرمی‌گرفت. 


1. مفايسه کنید با‎ : A. D. Nock, Annuaire de Institut de philol. et d’hist. 2 (1933-34; Mèlanges 
Bidez) 627-38 = Essys on Religion and the Ancient World I (Oxford 1972) 348-356. 
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از نگاه حقوقی شهروندان رمي آزاد شده نسبت به ساکنان امپراتوری که تاکنون نام 
برده شده‌اند امتیاز درخور نگرشی داشتند و می‌توانستند» اگر در شورای شهر انتخاب 
شده بودند» به طبقه‌ی اعضای شورا ارتقاء یابند. اگر یک شهروند رمی سرباز می‌شد و در 
لژیون خدمت می‌کرد. بخت آن را داشت که به رتبه‌ی پایین افسری (به‌عنوان فرمانده گروه 
۰ نفری) در لژیون یا رسته‌ی پشتیبانی دست يابد. 

دیگر طبقه‌ی فرادست سواره نظام (89۳:69) بود. شرایط پذیرفته شدن در این طبقه 
داشتن دارایی متوسط بود. مردان این گروه امکانات گسترده‌ای برای خود فراهم 
می‌کر دند. آنها می‌توانستند افسران بلندیایه (نمنا0ن0) بشوند؛ برخی از آنها به‌عنوان فسئول 
مالی به خدمت قیصر درمی‌آمدند. جایگاه بالاتر در این رده در اداره امور مالی بزرگ بود. 
برخی از این مردان به سنا راه یافتند. هردو رئیس دولت ایالتی ۳ بزرگترین 
باری‌رسانان قیصر در دولت امپراتوری از سواره‌نظام بودند. همچنین فرماندار استان 
ثروتمند مصر نیز از آنان بود. اینان قدرت بیشتر و گسترده‌تری از یک سناتور ميان پایه 
داشتند. 

برای سناتورها اغلب پست‌های کلیدی ذخیره می‌شد؛ آنها فرماندهان لژیون‌ها و 
فرمانداران بودند. 
این کشمکش نشان می‌دهد که درباره‌ی رتبه‌ی اجتماعی بردگان. آزادشدگان و سواره نظام 
نمی‌توان بی‌توجه به موقعیت حقوقی آنها داوری کرد. بردگان در امور مالی» آزادشدگان 
در امور اداری امپراتوری و سواره نظام در مقام‌های بالا می‌توانستند بسیار مهم‌تر از آن 
باشند که انسان گمان می‌کند. این داوری به‌ویژه درباره‌ی کسانی بسیار اهمیت دارد که نام 
آنها دشک توفته‌های میترا آمده است. ۱ 


نقش سواره نظام و بردگان قیصر و آزادشدگان در امور اداری امپراتوری 
پیش از آنکه ما از سنگ‌نوشته‌ها سخن بگوییم باید عملکرد سواره‌نظام را از یک سو و 
بردگان و آزادشدگان را از سوی دیگر در امور مالي امپراتوری روم تشریح کنیم. در اینجا 
نیز نشان داده خواهد شد که داوری تنها بر پایه‌ی موقعیت حقوقی يا تعلق به یک قشر 
اجتماعی برای واقعیت پیچیده بسنده نیست. 

جمهوری رم تنها یک مدیریت بسیار ناکارآمد و واپسمانده داشت که مسبب فروريزي 
آن بود. امپراتوری به سبب برتري جنگ‌افزار رومی به وجود آمد و به‌وسیله‌ی نیروی 
نظامی فراوان نگهداری شد. اما از آنجا که هیچ اداره‌ی مرکزی کارآمدی فرمانداران 
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استان‌ها را کنترل نمی‌کرد آنها در پی منافع خود رفتند. جنگ داخلی درگرفت و جمهوری 
از هم پاشید. سپس آگو ستوس همه‌ی قدرت نظامی را به اسم قیصر. در دست خود 
متمرکز کرد. او و قیصران بعدی مدیریتی را بنا نهادند که اگر چه با مدیریت دولت‌های 
مدرن به هیچ‌رو قابل سنجش نیست. اما وظایف خود را در آن زمان خوب انجام داده و در 
مجموع داوري مثبتی نسبت به خود در اذهان به‌دست اوردند. 

حکومت قیصری بر دو رکن انگشت گذاشت: نیروی ارتش و مدیریت قیصری. ما 
پیروان دین میترا را پیش از همه در این دو نهاد می‌يابيم. این یک نشانه و ویژگی است؛ از 
این‌رو؛ آیبن میترا دين وفاداری است. 
این امر در مورد نظامیان نیازی به تشریح ندارد. اما درباره‌ی نظام مدیریت زمان قیصر 
هنوز باید به کوتاهی سخن گفت. 

این کار در شهرداری‌های جمهوری پی‌ریزی شد. اما با گسترش بیشتر دارای وظایف و 
عملکردهای نوینی گردید که تا آن زمان هنوز از سوی مقامات دولتشهر جدی گرفته نشده 
بود. وظایف و عملکردهایی که خود قیصر به آنها وامی‌گذاشت و به جنگاوران رومی 
عالی مقام. آزادشدگان دونپایه‌ی قیصری و بردگان قيصري مسئول امور صندوق 
احتصاص داشت. 

دو گروه اخیر با قیصر و حامی بودن او مرتبط بودند؛ دستکم برای سواره نظام اینگونه 
بود زیرا آنها بدون در نظر گرفتن منافع امپراتوری قیصری نمی‌توانستند به موقعیت‌های 
بالاتر دست يابند و در نتیجه مجبور بودند کاملاً به قیصر وفادار باشند. 

مردان خانواده‌های سناتوری برای این وظایف در نظر گرفته نمی شدند. برخی از آنان 
در اوائل حامیانی قدرتمند با هزاران زیردست بودند. قبصر به مردانی دیگر نیاز داشت. او 
برای کارهای کوچک. بردگان آزاد شده‌ی خود را به کار می‌گرفت که در عمل کاملاً به او 
وابسته بودند؛ برای کارهای بالاتر مردانی از سواره‌نظام را می‌گماشت. یعنی مردانی که از 
راه پیوند خانوادگی کهن خود یک حامی محسوب می‌شدند و ارتقاء رتبه‌ی آنها تنها 
وابسته‌ی حدم به تیش رد 


«ملات» امپراتوری قیصری 
پیش از این الگوی طبقات را بررسی کردیم که در آن ساخت دولت رومی توضیح داده 
را تصور کنید که در لایه‌های به‌هم فشرده کنار هم قرار دارند. بی‌آنکه به یکدیگر متصل 
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شده باشند. و تصور کنید که ملاتی روی آنها ريخته می شود تا درزهای خالي میان آنها را 
پر کند و همه‌ی آنها را یکدست و منسجم سازد. در این تصویر باید بلوک‌هاء اشراف کهن 
رومی با موکلان خود و پیوندهای دیگری که بین آنها بوجود آمده تصور شوند و ملات؛ 
مردانی خدمتگزار قیصر که چهارچوب دولت را نگه می‌دارند. این خدمتگزاران قیصر 
یعنی افسران سواره نظام و مسئولان مالی از یک‌سو و آزادشدگان و بردگان قیصری از 
سوی دیگر به‌زودی به جایگاه تازه‌ی خود پی‌بردند و به‌ویژه مدیران خانواده‌ی فیصری 
بزودی این را دریافتند که: دولت در دست ما است. این ما هستیم که این ماشین را در حال 
کار کردن نگاه می‌داريی ما ملاتی هستیم که امپراتوری را حفظ می‌کند. 


فرضیه‌ای درباره‌ی پدید آمدن آیین رازوری میترا 
آیین میترا به دو صورت به تصور این مردان راه یافت: نخست» این دين گروهی بود که به 
محافظ از روی وفاداری خدمت می‌کرد؛ دوم این یک دین ناب مردانه بود. خانواده‌ی 
(طبیعی » (به‌معنای جدید کلمه) از آن بهره‌ای نداشت. 

این امر هم برای سربازان و هم خدمه‌ی قیصر (0:65871801) بسیار مهم بود. سربازان در 
سال‌های جوانی خانواده‌ی طبیعی خود را ترک می‌کردند و جایی در انتهای دنیا سکونت 
می‌گزیدند. هر پیوندی که تا آن زمان داشتند بربده می‌شد و تنها می‌شدند. آنها با هم 
بودند. اما آیین میترا برادري نوینی را به آنها عرضه می‌کرد که جایگزینی برای پیوندهای 
نهانی بود. 
از سوی دیگر تنها بخش کوچکی از «خدمه‌ی قیصر» در خانواده‌های طبیعی رشد کرده 
بودند. مسئله در مورد بردگان خریداری شده روشن است. آنها در کودکی به محیطی 
بیگانه وارد می شدند و باید خود را با گروه تازه تطبیق می‌دادند. آنها هم که در بردگی زاده 
شده بودند. یعنی کودکان بردگان قیصری. باید در گروه بزرگ شده باشند؛ والدین آنها 
خانه‌ی شخصی نداشتند. دینی که بر مبنای گروه استوار باشد بایستی برای آنها کشش 
زیادی می‌داشت. 

برای روشن شدن کامل مطلبی که با مطالعه‌ی بناهای میترا به اندیشه‌ام راه یافته است؛ 
می‌خواهم فرضیه‌ای را مطرح سازم که اثبات‌نایذیر خواهدماند. اما ذکر ان سودمند است 
و بر بنیان دانسته‌های من درباره‌ی این موضوع است که کجا بايد ان نیروی محرک درونی 
را جست‌وجو کرد که به رشد آیین رازوری میترا و کامیابی درخور نگرش آن انجامیده 
است: گمان می‌کنم که دین میترا از سوی مردی از دربار قیصری عرضه شده که تبار او از 
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شرق» برای نمونه از ارمنستان یا استان پونتوس بود." او این دین را بنابر نیاز خدمه‌ی 
قیصر" پیرامون خود به‌صورت دین گروه‌ها رواج داده است که وفاداري تأیید شده‌ی دینی 
را نسبت به بالا دستی‌ها ارائه می‌کرد. افراد با نفوذ در خانواده‌ی قیصری و فرماندهان 
ارتش بهانه‌ای نداشتند تا مانعی در راه این آیین ایجاد کنند: باید به این مردم تضمین داده 
شده باشد که در خواست نیک آنها تردیدی نیست. حتی دیگران هم به پیروان میترا یاری 
رسانده‌اند. مسئله‌ی دیگر این است که همواره از سوی گرویدگان به میترا چیزی عرضه 
می شود اما از سوی - قیصر - هرگز توجه مناسبی به آنهاء نشده است. گونه‌ی دیگری 
هرگز امکان‌پذیر نمی‌بود» زیرا قیصران تنها با دربار و خدمه حکومت نمی‌کردند. بلکه 
اشراف سنا نیز بودند که منافع و علاقه‌ی آنها جای دیگری بود و پیوندهای دینی آنها هم 
با خدمه‌ی قیصر تفاوت داشت. دستکم قیصرها آنها را دو گروه کاملة متفاوت می‌دیدند. 
از سوی دیگر در زمان چندخدایی رومی نسبت به ادیان دیگر مدارا وجود داشت. 

دو تا از کهن‌ترین اوق مره ا وا رگا اس نوم ول 
یعنی تیتوس فلاویوس هیگینوس |فبیانوس و آلسیموس: برده‌های اداره‌کننده‌ی امور 
کشاورزی که به کلادیوس لبویانوس مقام ارشد گارد قیصر تعلق داشتند با این فرضیه 
همخوانی دارند. 

تا همین اندازه به فرضیه‌ی خود می‌پردازم و بار دیگر به دلایل متقنی بازمی‌گردم که با 
مطالعه‌ی مهرکده‌ها به دست می‌اید. در اینجا به بررسی آیین میترا در نیروی زمینی 
می‌پردازم. 


آیین میترا در ارتش 

می‌توانیم با بررسی موردهای بسیاری ثابت کنیم که افسران رده‌بالا با همه‌ی نیرو به 
گسترش آبین میترا یاری رسانده‌اند. در اینجا باید تأکید کرد که انتقالي یافته‌های موجود به 
ما کاملاً تصادفی است؛ باید اطمینان داشت که حتی یکصلم از سنگنوشته‌ها به جا 
نمانده است. با این حال آنچه یافته شده تصویر روشنی به‌دست می‌دهد. 


۱. بايد یاداور شد که شهر ترابوزان (در شمال ترکیه‌ی کنونی) از زمان تراژان (0ه[ه۲۳) سکه‌هایی با تصویر 
میترا ضرب کرده بود. نک صص. ۵۸ و ۱۷۲. 

۳ البته من نمی‌خواهم بگویم که این مرد چنین اندیشیده است که: این مردم به دینی نباز دارد: من چگونه 
می‌توانم ان را شکل بدهم؟ نه. او باید. اینگونه که من در چهارچوب فرضیه‌ی خود فکر می‌کنی همواره 
میان اهمیت رابطه‌ی متقابل میان انسان‌ها و تصورات گسترده‌ی افلاطونی درگیر بوده باشد. 
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م. والریوس ما کسیمیانوس" 
این افسر اهل پوئتوویو در پانونیا (هندهممه۷۳ پتاو امروز پتوژ زد۳۵ ,۳:۵) است. پدر او از 
افراد سرشناس شهر بود؛ او به‌عنوان جنگاور سواره‌نظام وارد ارتش شد و به معنایی در 
مسیر رسیدن به مقام بلندپایه‌ی افسری قرار گرفت و در جنگ عليه پارتها. همراه قیصر 
اوسیوس وروس شرکت کرد (۱۶۵- ۱۶۲ م). در جنگهای مارکوس اورلیوس »ه۸) 
(داعس۸ در دونا (08۲ظ) نشان‌های گوناگونی دریافت نمود و وظایف خود را با کامیابی به 
انجام رسانید و در سال ۱۷۶ به عضویت سنا پذیرفته شد. او در پنج لژیون گوناگون در 
جبهه‌ی دونا و جنگ عليه مردان مارک فرمانده بود و در نهایت به‌زودی در سال ۸۱۸۰ به 
نومیدیه (ععنهن0۳) فرستاده شد و در انجا به‌عنوان فرماندار و فرمانده تنها لژیون موجود 
مستقر گردید. 
چنین می‌نماید که این مرد در گسترش آیین میترا نقش بزرگی بازی کرده است؛ بعدها 
در همه‌ی شش لژیونی که تحت فرماندهی او بودند میترا ستایش می‌شد. از سه لژیون از 
شش لذیون به‌طور تصادفی مدارک درخور توجهی مانده است که ارزش دارد در آن‌باره 
الف - لژیون ۱۳ گمینا - 6۳ 211 هنیوهم1- (مستقر در آپولوم) در اینجا والریوس 
ماکسیمیانوس به‌عنوان ژنرال لژیون به‌سبب سوگندی که یاد کرده بود. مذبحی به میترای 
شکست‌ناپذیر هدیه می‌کند." این از نخستین یادبودهای موجود ثبت شده‌ی میترا در 
داسیا (1(20160) است. 
دو ژنرال دیگر که در فرماندهی این لژیون از پی او آمدند نیز به همان‌گونه به میترا 
هدایایی تقدیم کردند» یعنی سرلیوس سابینوس " (دداهنداه؟ عداناع:عه) .)و ک. سسیلیوس 


. مسب زندگی ای ن مرد از سال ۱۹۵۵ و از سنگ‌نوشته‌ای : بلند شناخته شده ک که فلام (Pflaum)‏ منتشر کرده 


است: 
Libyca 3. ۱955, (135-154 = L Afrique romaine 65-84) Vgl. den Kleinen Pauly ۷ ۱113 nr. 10.‏ 
۲ نیز iک: Daniels, Mithraic Studies II 254 f‏ . 
ك ستایش : میترا به شواهد زیر استناد می‌کنم. لزیون‌های زیر DE‏ والریوس ماکسیمیانوس: 
یون اول اودیوتریکس dri‏ (مرکز اردوگاه در بریگتیو 0 لبون اول ایتالیکا 1:6۵ 1 (در نوا 
در (Novae in Mes Le‏ [ لژیون پنجم مقدونیه (در پوتایسا در داسیا عنم ط1 موزمام۳)؛ اسناد در 
von Vermaseren (Band 11 ٩. 431)‏ 1267 در دسترس اتید 
Afrique romaine 66 nr. 2 {Soli invicto Mitra M. Val.‏ نا C. ۲. L. IJI ۱122 = Pflaum,‏ = 1950 ۷ .4 
Maximianus legtatus) August) vfotum} s{olvit)}.‏ 
برای مقایسه :3 Prosographia Imperii Romani 2 C 161: R. E. ۱۲۲ 1284 ar. 9; Kl. Pauly 1 996 ır.‏ .5 
Russu in "Dacia" 16, 1972, 295-8.‏ 
سنگ‌نوشته‌ای از آپولوم 1968 ۷. 
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لئوتیوس Caecilius Laetus)‏ ۰۵ آنها هر دو در حکومت قیصر کومودوس (۱۸۰-۱۹۲ع) 
فرمانده بودند. روشن است که این لذیون در زمان مارکوس اورلیوس و پسرش کومودوس 
به شدت میترایی بود.؟ 

بت زیون ۲ آدیوتریکس - Adiutrix‏ 11 منعع1 - (مستقر در آکوینکوم „(Aquincum‏ 

در اینجا حدود هفت سنگ‌نوشته‌ی اهدایی به میترا یافت شده است که افسران نوار 
ارغوانی (121:012۷13 نصا0ن) یعنی افسرانی «با نوار پهن سناتوری» آنها را اعطا کرده‌اند." 
رتبه‌ی افسر نوار ارغوانی؛ دومین رتبه‌ی عالی لژیون بود؛ اینها مردان جوانی از بالاترین 
طبقات اجتماعی بودند. به‌ویژه به‌عنوان کارمند و ژنرال به کار مشغول می شدند. در این 

این چهار افسر بعدها به رتبه‌های بالایی دست یافته‌اند: 

س یولیوس لپیدوس E‏ نومیدیه ۳ بود؛ 

ل. کاسیوس پیوس مارسلینوس پیش از سال ۲۱۴م نامزد مقام کنسولی شد؛" 

تیب. پونتیوس پونتبانوس بعدها فرماندار پانونیای سفلی )Pannonia)‏ شد ۲ 

نمی‌خواهیم بگوییم که این ن افسران, که در جوانی خود مذبحی در اکوینکوم هدیه 
کرده‌اند. بعدها در جای دیگری برای خحدای ایرانی کارهای فراوانی , انجام دادند؛ نباید 
فراموش کرد که اینگونه دین‌ها نتیجه‌ی خاصی را پی نمی‌گرفتند و در برابر هم بسیار 


1. Prosopographia Imperii Romani , C 53; R. E. III 1201:2 nr. 60. Er wurde spãter sodalis 
Augustalis und Proconsul der Provinz Baetica. 
.۷ 1969 سنگ‌نوشته‌ای از اپولوم‎ 
من از هدیه به خحدای خورشید. شل. آغاز می‌کنم که ژنرال زیون مارسیوس ویکتور فلیکس‎ ۲ 
ماکسیمیلیانوس در آپولوم فراهم آورده است (1952 ۷). این هدیه را ژنرال به همسر (و پسر) خود اهدا کرده‎ 
است؛ این نیز پرسش برانگیز است که آیا در اینجا از نام سل می‌توان به میترا راه برد.‎ 
تاکنون اهدايي تیب پونتیوس پونتیانوس شناخته شده بود؛ شش سنگ‌نوشته‌ی دیگر افسران نوار‎ ۳ 
ارغوانی هنوز اتتشار نیافته‌اند. موسی (۷10»5 .4) نام افسران را دو ا من یاداور شد‎ 
4. Prosopographia Imperii Romani 2 J 554; R. E. X 662 nr. Dessau 3957 und 6851. 
5. Prosopographia Imp. Rom. 2 ۸ 1517; KL. Pauly I1 768 nr. Il 21. 
6. Prossopogr. Imp. Rom.2, C 516; Kl. Pauly 1 1075, nr. II 16; wohl auch Prossopogr. Imp. 
Rom.2, C 507 (Dessau 3925); R. E. Suppl. IX 19 f. or. 84. 


7. ۷ 1790 = Dessau 4260, unter Caracalla. Prosopogr. Imp. Rom. 1 P 608: R. E. XXII 42 nr. 44; 


A. Dobû, Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien 90/1 nr. 63 (mit der neuen Inschrifl 


Intercisa I nr. 314). 
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انعطاف‌پذیر بودند. اما در اينکه مردانی که نمونه‌ی آنها در اینجا آورده شد در دين میترا 
نسبت به یکدیگر دوستی روا داشته و یاری می‌رساندند تردیدی نیست. 
سومین جایی که می‌توانیم تأثیر والریوس ماکسیمیانوس را پی بگیریم آفریقا است: 

(پ) لزیون ۳ آگوستا در لامباسیس _ Legio I1 Augusta in Lambaesis‏ - 
هنگامی‌که والریوس ماکسیمیانوس فرماندار نومیدیه بود. در لامباسیس محل استقرار 
لژیون. دو مذبح برای میترا تدارک دید که سنگ‌نوشته‌های آنها موجودند.! 

شاید بتوانیم گمان کنیم والریوس ماکسیمیانوس آیین میترا را به این لژیون وارد کرده 
است. او از پوئتوویو ۳ 0 - برخاسته است» جایی که آیین خحدا بسیار پرکشش بود. او 
راهش را به‌عنوآن سواره نظام آغاز کرد و زندگی‌اش را در حدمت قیصر به سر آورد؛ در 
نهایت به‌عنوان مرد قیصر به سنا نیز پذیرفته شد. پیوند با قیصر مختص ستاینده‌ی تمام 
عیار میترا است. 


دیگر افسران بلندپایه به‌عنوان ستایندگان میترا 
برای گسترش آیین رازوری میتراء گایوس یولیوس مپتیمیوس کاستینوس نیز نقش درخور 
نگرشی بازی کرده است." او تحت سرپرستی سپتیمیوس سوروس فرمانده لژیون اوّل 
مینرویا (در بُن) بود و در نهایت فرماندهی واحدی را در دست داشت که از چهار لژیون 
راین تشکیل شده بود «تا با امانت‌شکنان و سرکشان مبارزه کند». نمی‌دانيم سخن بر سر 
کدام سرکشی و خیزش است. تقریباً در ۲۱۱۰۲۰۸ کاستینوس فرماندار پانونیای سفلی 
(دندهممد۳) بود که مقر ان در اکونیکوم (بودایست) بود. او در انجا مذبحی به میترا اهدا 
کرد 3480 11 .1 :6:1 = 1774 ). در ۲۱۲ یا ۲۱۳م کنسول و در ۲۱۷ فرماندار سه استان 
داکر شد. در اینجا نیز با مردی با رتبه‌ی ژنرالی مواجهیم که دوبار حکومت استانی داشته 
است و خدمتگزار میترا بود. بسیاری از زیردستانش از وی پیروی کردند. 

در مساینتس والی ژرمینای علیاء کوینتوس یونیوس کوینتیانوس, در سال ۲۱۳م 
(همینطور زیر لوای کاراکالا) به «حدای شکست‌ناپذیر» ( = میترا) مذبحی اهدا کرد.۲ 


۱. ۷ 137 = Pflaum, L’Afrique romanie 68 nr. 15 Deo invicto Mithrae sac{frum) M. Val. 
Maximianus leg(atusj) August) pr(o) p{raetore). ۷ 138 B (Band 2,20) = Pflaum S. 68 nr. 152 Soli 
deo invicto Mithrae M. Valerius Maximianus leg. Aug. pr. p. 

22 4 R.2, J 566; R. E. X 803:5 nr. 477; Kl. Pauli Il 1536 nr. 82; A. Dobé, Die Verwaltung der 
römischen Provinz Pannonien von Augustus bis Diocletianus (1968) 80/2 nr. 57; Dessau 1153. 

C.L L. XI 4 ۳‏ = 1227 ۷. متن چنین آغاز می‌شود: [- inv cto‏ 20 و در جای حالی میترا با 
سل (خورشید) گذاشته شده است. در زمان کاراکالاء خدای چیرگی‌ناپذیر - حتی اگر سل باشد -به هر رو 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۹۳ 


فرماندار دیگری که به آیین میترا یاری رساند. لوسیوس فلاویوس آپر ۸۵9 عدذ»۲12 
عانءت]) نام داشت. او از افسران رسته‌ی سوار بود و در حالی‌که قیصر گالینوس 
(مسمعنالع0) » فرمانده کل لزبون‌ها را بر عهده داشت. فرمانده دو لژیون در دونا (208۵۲) و 
پرائسس از استان پانونیا (زمهعمه۳) بود. در پوئتوویو یک کتیبه‌ی میترا و مذبح یافت 
شده‌اند که او آنها را اهدا کرده است.۱ سنگ‌نگاره‌ی دیگری با تصویر زاده شدن میترا از 
صخره دارای سنگ‌نوشته‌ای با این مضمون است:۲ «برای ایزد خورشید میترای 
شکست‌ناپذین برای پیروزی آپر فرمانده لژیون ۵و ۱۳». 

روشن است که نظامیان با تأیید فرماندار میترا را می‌ستودند. شاید حتی این کار از آنها 
خواسته می شد. 

موردی شبیه به آن در سنگ‌نوشته‌ای از آکوینکوم (بوداپست) دیده شده است. این 
سنگ‌نوشته از سال‌های ۱۶۳-۱۶۱ به جا مانده و در آن چنین آمده است:" «برای ایزد 
خورشید میترای شکست‌ناپذین برای پيروزي خانواده‌ی فرماندار تیبریوس هاتریوس 
ساتورنیوس. پدر آرپوکراس (اين سنگنوشته) را نهاده است». در اینجا همه‌ی خدمات 
(خانواده‌ی) هاتریوس ساتورنیوس نام برده می شود. فرماندار باید می‌دانست که خادمش 
کدام خدا را می‌ستاید. چنین گمان می‌رود که او با ستایش میترا از سوی خدمه‌اش موافق 
بوده است. 


از لامباسیس در نومیلیه (0۷07:0160 سنگ‌نوشته‌ای در سال‌های ۲۳۲-۲۳۰م به 


هنوز هم با میترا اینهمانی دارد؛ آیين سوري سل که بی کم و کاست با میترا برابر است. در دومین نیمه‌ی 
سده‌ی سوم پیدا شد. 
V 1858 Deo Soli invicto Mithrae pro salute domini nostri Gallieni pii Jelicis invicti Augusti‏ .1 
Flavius Aper vir egregius lbens merito.‏ 
{Deo Soli invicto Mithrae pro salute legionum ۲ Macedonica et XIH Geminae Gallienarum‏ 1596 ۷ 
Flavius Aper vir egregius praepositus.‏ 
برای فلاویوس آپر نک: 
Prosopographia Imp. Rom. 2 ۲ 207: ۲ E. VI 2531: ۳۵06, Die Verwaltung der römischen Provinz‏ 
Pannonien 101/2 nr. 75.‏ 
Deo Soli invicto Mithrae pro salute officialium Apri praepositi legionum Y Macedonica‏ 1594 ۷ .2 
et XHI Geminae Galienarum .‏ 
IHI 3479 Deo invicto pro salute familiae Tiberii Hateri Saturnini legati‏ با C. l.‏ = 1777 ۷ .3 
Augustorum pro praetore. Arpocras paler ۰‏ 
برای هاتریوس ساتورنیوس نک: 
Prosopogr. ۰ 20۳04, H 32: R. E. VII 2516 nr. 17; Kl. Pauly II 937 nr. 7; 0. Alföldi, Konsulat‏ 
und Senatorenstand unter den Antonien (1977) 251 und IndeX.‏ 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


دست آمده‌است که از آن جنین برمی‌آید:' برای خدای خورشید. میترای 
شکست‌ناپذیرء برای پیروزی و سلامتی فرماندار گایوس فابیوس فابیانوس و تیلیوس 
لوسیپلیانوس »)Gaius Fabius Fabianus Vetilius Lucila nus)‏ منشی دولت» سلسیانوس 
(وuم‌هiواه))‏ ( این سنگ‌نوشته را نهاده است)». 

سلسیانوس سربازی بود که به فرمانداري استان نومیدیه اعزام شد و در آنجا به‌عنوان 
منشی به‌کار پرداخت. 

همچنین در لامباسیس نیز م. اورلیوس سابینوس (5۵0:05 عدناع۸ .۷ ستاینده‌ی 
میترا را در سال ۲۳۵م به‌عنوان فرمانده گروهان دژ کارنونتوم می‌يابیم. 

در بروکولیتیا (هنانام8:0)( کاروبورگ طعساسعصت). قلعه‌ی هادریان در بریتانیاء 


۲ 


نیروی کمکی باتاوی * (1۷1ة8) مستقر شده بود. در آنجا مذیح‌های میترا یافت شده‌اند که 
از سوی سه فرمانده این واحد اهدا شده بودند." در ویندووالا(روچستر). قلعه‌ی دیگر 


1. ۷ 138 C {Band II 20) Deo Soli invicto Mythre {sie) pro salute et incolumitate C. Fabiani Vetili 
Luciliani تاموتا‎ Augusti pro praetore, clarissimi viri, Celsianus actfarius}) etnotarius v(otum) Hibens) 
afnimo). 

برای فابیوس فابیانوس و تیلیوس لوسیلیانوس نک: 
Prosopogr. Imp. Rom. 2 F29; R. E. VI 1769 nr. 72.‏ 
C. ۱ L. VIII 2675 = Dessau 4194 Deo Soli invicto Mithrae M. Aurelius, Marci filius,‏ = 134 ۷ .2 
Canunto, Sergia (tribu), Sabinus praefectus legionis IH Augustae piae vindicis [[Maximianae]] votum‏ 


Solvi tibens merito. 


٭. از اقوام ژرمنی تبار. در کتار راین» از سال ۱ پیش از میلاد تحت حاکمیت روم و در سده‌ی چهارم میلادی 
تحت حاکمیت فرانکها / مترجمان. ۱ 
Collingwood-Wright, The Roman Inscriptions of Britain 1544 = A, R. Burn, The‏ = 845 ۷ .3 
Romans in Britain 2 (1969) S. 116 ar. 152: /nvicto Mithrae Lucius Antonius Proculus praefectus‏ 
cohortis 1 Batavorum Antonianae votum solvi libens merito.‏ 
از زمان کاراکالا ( هالی6272)) با !لگابJl‏ ( Elagabal‏ 
V 846 = Collingwood-Wright 1545 = Burn ٩ 116 nr. 153 Deo invicto Mithrae sacrum Aulus‏ 
Ciuentius Habitus praefectus Cohortis I Batavorum ... votum solvit libens merito.‏ 
در متن چنین آمده است که تبار کولوئنتیوس هابیتوس از لارینوم ایتالیایی است. خانواده به ترویایی بودن 
خود افتخار می‌کند (123 ۷ ,۵6065 ,ااع۷۲) و از مردی به همین نام در سال ۶۶ پ.م. از سوی سیسرو در 
یک نطق مشهور دفاع شده است. ۱ 
Collingwood-Wright 1546 = Burn 5 116 nr. 151 Deo invicto Mirae Marcus‏ = 848 ۷ = 87 
Simplicius Simplex pr(aJefectus votum solvit libens merito.‏ 
از سه میز خطابه‌ی بیرلی (76۲:ظ .۴): 
Roman Britain and the Roman Army (1961) 172-178.‏ 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۹۵ 


هادریان نیز همین‌ها به دست آمد. در آنجا نیروی کمکی‌ای بود که از سوی فریزن تشکیل 
شده بود (صصام2۲ن۲:9 1 ءا0طه)). سه فرمانده این واحد مذبح را به افتخار میترا اهدا 

و 
کردند. 

از قلعه‌ی سومی. اوکسلودونوم )Uxellodunum)‏ ( کسل استید علهعامعلاوه)) دو مذبح 
داریم که از سوی فرمانده گروهان اهدا شدند.! 

هر سه فرمانده آشکارا مدت زیادی خدمتگزار میترا بودند. 

م. پرسیوس وروس )M. Porcius Verus)‏ یکی از ستایش‌گران میترا بود که در ثلث 
نخست سده‌ی سوم میلادی در اینتر سیزا (۱۳۱6۲۵152) . کتار دونا (به0)( پانونیای سفلی 
۵( نیروی نیرومند یکهزار نفری متشکل از پیاده نظام و سواره نظام را فرماندهی 
می‌کرد که در اصل در امسا )E۳٩3(‏ در سوریه به خدمت گرفته شده بودند. "م. پرسیوس 
وروس بعدها مسئول مالي نوریکوم )Noricum(‏ شد و در سلیا - نع(06 - ( امروز ءزاع, 


۳۳ 


پیشتر نا) سنگ‌نوشته‌ای را به مهرکده اهدا کرد.۴ 

افزون بر اینهاء شمار بزرگی از سنگ‌نوشته‌های میترا را سربازان رتبه‌های مختلف 
اهدا کرده‌اند." در اینجا تنها یک نمونه نام برده می‌شود که در آن افسر و به بیان دیگر 
رئیس واحدی مهرکده‌ای در قلعه‌ی دورااوروپوس در مرز فرات بنا می‌کند. این مکان در 
۸ میلادی بایه‌گذاری شد؛ واحد دفاعی کمان‌داران پالمورا ( ۳ ) نیز بخشی از 


۱۰ V 841 = Collingwood-Wright 1395 Deo invicto عم‎ (sic) Publius Aelius Titullus praefectus 
votum sSolvit libens laetus ۰ 
۷ 842 = Collingwood-Wright 1396 Deo Soli invicto Tiberius Claudius Decimus, Cornelia {tribu}, 
Antonius praefectus templum restituit. 
Vv 843 (s. Vermaseren Band II, S. 40) = Collingwood-Wright 1397 Soli یلام‎ aniceto {Mithrae] 
#Aponius Rogatianus {praefecius votum solvit libens merito}. 
2. V 872, nach der Lesung bei Collingwood-Wright 1993 Deo Soli invicto Mithrae Marcus 
Lisinius Ripanus praefectus votum solvit libens ۰ 
V 874 = Collingwood-Wright 1992 Deo Soli invicto Sextus Severius Salvator praefectus votum solvit 
libens merito. 
3. Année épigraphique 1965,10 = Vidman, Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae 
(1969) nr. 674 = H. G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes équestres, Supplement 1982, S. 78 
unten. 

سنگنوشته به ژوپیتس جونو. مینرواء ساراپیس» ایزیس و دیگر خدایان اهدا شده است. 
V 1448 = C. 1. L. HI 5317 Marcus Porcius Verus, procurator August, me posuit.‏ .4 

۵ مقایسه کنید با پژوهش زیر: 

C. M Daniels: The role of the Roman army in the spread and practice of Mithraism (Mithraic 
Studies 11 249-274). 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


نیروی نظامی آن بود. این نیرو از سوی یک متخصص لشکرآرایی با نام اتفانی (800) 
فرماندهی می‌شد. او سنگ‌نوشته‌ای کوچک به میترا اهدا کرد که بعدها پس از بازسازي 
مکان مقدس زیر سنگ‌نوشته‌ی بزرگتری مانده است (تصویر ۱۵ = ۳۷-۳۹ ۱.۷ ۱ 

دو سال پس از آن افسری با نام یابیاس 1:989) فرمانده این واحد می‌شود. او 
سنگ‌نوشته‌ی بزرگتری را اهدا می‌کند (تصویر ۱۵ = ۴۰ ۷). 

در سال‌های پايانی سپتیمیوس سوروس مهرکده بازسازی می‌شود. در آن زمان با 
هدف دستیابی به قلعه دو واحد از بخش‌های فرماندهی لژیون ۴ اسکیت ها (هءنطاره‌؟) و 
آفیون: ۶۱ قلاریا فیوما بهم می‌یونتاد. فرماندهن ین واحد مشترک به نای ای با ره 
بالای سروان داده می‌شود. این مرد فرمان می‌دهد تا معبد خدای حورشید 
شکست‌ناپذیر میترا به افتخار پیروزی قیصر و پسر او بازسازی شود." او نام مافوقش 
مسئول مالی قيصري استان سوریه. کوئله 606۱۵ را ذکر می‌کند. این نیز روشن است که 
سربازان زیردست این مرد به نسبت بلندپایه تشویق می شده‌اند تا میترا را بستایند. 


خادمان میترا در امور اداری قیصری و خدمات گمرکی ایلور (1177) 
اکنون درباره‌ی برخی سنگ‌نوشته‌ها سخن می‌گوييم که کارگزاران اداري قیصری بر پا 
کرده‌اند. یعنی آزادشدگان و بردگان. سخن بر سر دو گروه از سندهایی است که از ایالت 
دونا (0020) و رم و پیرامون آن به دست آمده است. 

در استان‌های دونا - راتيا ها نوریکو م «Pannonia Li gil cNoricum‏ مو «Moesia lw‏ 
داسیاهنع0 - آیین میترا از سوی کارگزاران ادارات دولتی ترابری و خدمات پستی " کuوسه)‏ 
(وبه‌ناطی امور مالی؛ کارهای معدنی و گمرک تشویق می‌شد. دولت برخی از وظایف را 
به کارفرماهای خصوصی رهن داده بود و بخش‌هایی را به‌طور مستقیم اداره می‌کرد. اما 


. سنگ‌نوشته‌ی پالمورا (39 ۷) نیز او را [تپنی (ن26) می‌نامد. فرمانده نیروی دفاعی کمان‌داران در 

دورا و تاریخ را ۱۶۸ میلادی بیان می‌کند. 

2. ۷ 53 Pro salute et icolumitate dominorum nostrorum Imperaturum L. Septimi Severi pii 

pertinacis et M. Aurelii Antonini [{et با‎ Septimi Gatae]}] Augustorum templumn dei Solis invicti 

Mithrae sub Minicio Martiali procuratore Augusfi restitutum ab Antonio Valentino centurione 
principe praeposito vexillationum Jegionum IIH Scythicae et ۲ Flaviae Firmae piae fidelis. 

نام سپتیموس گتا پس از انکه به فرمان برادرش کاراکالا کشته شد از بین رفته است. 

۴ کورسوس پوبلیکوس publicus)‏ وبا تقریباً همان نیست؛ اروپایی است. خدمات در زمان «چاپارها» 

در روم: پیش از پیدایش راه‌اهن» تنها محدود به دولت بود. در کتاب‌های قدیمی «کورسوس پوبلیکوس» 

بیشتر «پست امپراتوری» ترجمه شده است. اما این اصطلاح تصرر اشتباهی را در خواننده‌ی امروزی ایجاد 


۳9 
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رهن‌کنندگان کم و بیش کارگزاري دولتی نیز داشتند.! در هر دو مورد شماری آزادشدگان 
و بردگان به کار گرفته شدند. در سنگ‌نوشته‌ها به این افراد به‌عنوان پیروان میترا بسیار 
برمی‌خوریم. آنها همه به نسبت مرفه شده‌اند و در نوشته‌های مقدس خود را با بالاادست 
خود و قیصر مربوط می‌دانند. آنها به فاداري خود نیز تأکید می‌کنند. 

پست و ترابري دولتی به بخش‌هایی نقسیم شده بودند که هر یک چند استان را دربر 
می‌گرفتند و هر بخشی زیر سرپرستی یک مراقب خدمات ترابری (صںہoاںcu ۷e‏ 
ئا eام)‏ قرار داشت. این مقامی به نسبت بالا بود که مردانی از سواره‌نظام به آن گمارده 
می شدند. از روی سنگ‌نوشته‌ها سه تن از این مردان را می‌شناسیم» از آن میان اولبیوس 
گایانوس (sاصهاهG‏ عسنطانا) درخور توجه است» از او سنگ‌نوشته‌های اهدایی برای میترا؛ 
با دو متن همسان, در میلان (26۵11200) و ویرونوم (mںuمدہ۷)‏ یافت شده است.۲ 

۵ مالیات بر ارث که ابتدا به رهن‌کنندگان امور مالیاتی تعلق داشت بعدها به اداره‌ی 
مالیات دولتی تعلق گرفت. سنگ‌نوشته‌ای از استان داسیا را یک آزاد شده‌ی جامعه‌ی 
رهر‌کننده‌ی امور مالیات اهدا کرده است." دیگران, از آزادشدگان قیصری:" یا بردگان 
بودند. مانند برده‌ی قیصری بانام آمپلیاتوس (9دهنام۸) در سارمیتسگتوسا 
)Sarmizegetusa(‏ که کارمند صندوق (15310۲7عمء1() بود و برده‌ی دیگری به نام پروتاس 
(مما۳:۵) که معاون (دنمهءن بود مذبحی به خدای ایرانی «به افتخار آمپلیاتوس» کارمند 
صندوق قیصری» اهدا کرد." پیوند با بالادستان نیز در آن مشخص است. 


از پوئتوویو در یانونیا (دنممممه۳) سنگ‌نوشته‌ای از یک سرحسابدار مالیات بر ارث 


۱ این امر به ویژه درباره‌ی دو تن آشکار است: کسانی که وظایف مراقبت خدمات ترابري دولتی 
)praefectus vehiculorum)‏ و کار شناس گمر ک )conductor pubاici portorii)‏ «خحصوصی ۱ را یکی می کنند. 
مفایسه کنبد ;101 ,1940 C. Antonius Rufus {siehe unten) und T. [ulius Saturninus (¥ 1847 = A. E.‏ 
: مقایسه کنید با .)174 J. 548 und Pflaum, Les carriêres procuratoriennes ۱ 435 nr.‏ 22 ۰ .۴ : با 
Hirschfeld, Die keiserlichen Verwaltungsbeamten 878.‏ 
V 709 und 1439 = Dessau 4193 Invicto patrio Ulbfiusj Gaianus praef. vehic.‏ .2 
درمسورد ,jlگګùli Praefecti vehiculorum‏ در پانويس قبل توضيح داده شد. 
Dessau 4241 aus Apulum oder Sarmizegetusa: Jovi Sfoli) invicto deo genitori‏ = 2007 ۷ .3 
rfupe?) n(ato?). L. Aelius Hyias vicesimae libertus ... Signum numinis cum absidata ex volo posuit.‏ 
V 2032 Soli invicto Mithrae Carpion Augusti libertus tabularius votum solvit libens merito.-‏ .4 
Derselbe Carpion auch in C. I. L. IH 980 als tabularius provinciae Daciae Apulensis (Weihung an‏ 
Asclepius und Hygia). - Der Adiutor tabularii Synet(hjus in ۷ 2121 war kaiserlicher Freigelassener.‏ 
V 2029 = Dessau 4261 Nabarze (= Mithrae) deo pro salute Ampliati August nostri‏ .5 


dispensatoris et sua (5c. salute) suorumque ommium Protas vikarius eius. 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


داریم که برده‌ی قیصر بود" در سیسکیا نیز یک برده‌ی قیصری و حسابدار دالانی با یک 


انبار برای میترا ساخته است." 

در استان نوریکوم (Noricum)‏ آزاد شده‌ی قیصر. هیلاروس (1111279) و برده‌ی فیصر 
اپیکتتوس (:0ع(0) در شهر ویرونوم (محل گمرک کلاگنفورت) در نیایشگاهی که 
به‌ سبب کهنگی فروریخته بود. با هزینه‌ی خود نفاشی دیواری را بازسازی کردند. 
بازگشایی آن نیز در ۲۴ ژوئن ۲۳۹ م انجام شد. یعنی در روز اوج خورشید تابستانی. 
هیلاروس؛ مسئول حسابداری (عاده‌ا۲:0) و اپیکتتوس» صندوقدار - 5د۸:۵۲ - بودند. 
صندوق بنای مطمئنی بود که وقتی هنوز پول کاغذی وجود نداشت به آن نیاز داشتند.۲ 

متنی از آکویلیا (هاهان۸0) نشان می‌دهد که تیبربوس کلادیوس کبیر استخراج هن 
استان نوریکوم (۵10:00۳ را رهن کرده است. او در آکویلیا برده‌ای را به نام ولکس 
(×10ء۷) به‌عنوان نماینده‌ی خود تعیین کرد. ولکس «ه افتخار» سرور خود غار میترای 
بزرگی را با همه‌ی تجهیزات آن ساخت.؟ در استان داسیا (ه085» گایوس یولیوس 
تن استخراج معادن نمک را رهن کرده بود. او برده‌ی آزاد شده‌ی خود گایوس 
وسن او سیوا مسئول کارهای خود کرد امو سیو به «افتخار» سرور خود مذبحی به 


میترا اهدا نمود.؟ 


۱۰ ¥ 1583 Invicto Aug(usto) sacrum. E... Augusti servus hereditatium tabularius votum solvit. 

2. ¥ 1478 Deo invicto Mithrae sacrum. lucundus Augusti nostri dispensator provinciae Pannoniae 
superioris porticus et apparitorium ex volo fecit. 

3. ۷ 1438 = Dessau 4198 Pro salute Augusli. in honorem domus divinae Soli invicto Mythrae 
Hilarus Augusti libertus tabularius p(rovinciarum) R(aetiae) Nforici) et Epictetus arkarius AE 
nostri templum vetustate conlapsum sumptu suo cum pictura refecerunt, Imperatore domino nostro 
Gordiano Augusto et Aviola consulibus, sacerdote Licinio Marcello patre sacrorum. Dedicatum VII 
Kalendas Jultias OQ. Vivf--- 

حروف R N‏ ۶ آنگونه که ار. ؛ 3 Egger‏ پيشنهاد داده مخفف P({rovinciarum) R(aetiarum) N(oricarum)‏ 
است. نیز نک: 60۳/0۳" 108۲ ۳ تاریخ و روایت عامه در گسترش اخبار بومی سهیمند. ۱۴۵ (۱۹۵۵) 
۳ موه من نامهای ایالات را به طور جداگانه قرار می‌دهم. فهرست پیشنهادی چنین است: 
Pfatrimonii) rfegni) N(orici)‏ با Pfrovinciae) regni} N(orici)‏ با rfationis) Nforicd‏ )privatae؛‏ نیز نک. 
Hirschfeld, Die kaiserlichen Ferwaltungsbeamten 45, 1; Boulvert, Les escla ves et afranchis impériaux‏ 
sous le Haut Empire (1964) 6‏ نیز نک به سنگنوشته‌ی ۴ مربوط به زمان فیئیپ عرب در di‏ ۲۵1 
در itr‏ عبارت «به افتخار قیصره در هنگام آزادی کاریتینوس ٥r‏ به‌عنوان مامور تدارکات 
3 ابینیانوس رده ب‌عنوان منشی اداری نیز به کار رفته است. 
Pro salute Tiberi Claudi Macronis conductoris ferrariarum Noricarum Velox servus vilicus‏ 747 ۷ ,4 
speleum cum omni apparatu fecilt.‏ 

5. V 2011 Sofi irvicto pro salute C. uli Valentini conductoris salinarum C. lulius Omucio libertus 


actor posuit. 


آیین رازوری میترای رومی / ۱۹٩‏ 


سازمان گمرکی منطقه در گسترش آیین میترا مهم‌ترین نقش را داشت." در بالا از یک 
اه (ع0۷۵ل۱) در دونای سفلی (0008) سخن گفتیم که تقریباً در سال ۱۰۰ 
م» در جایی که منطقه‌ی گمرکی دونای سفلی نامیده می شود publicum portorium ripae)‏ 
6ه1:2) کار گذاشته شده است.۲ اسناد مهم خدمات گمرکی از زمان قیصر آنتونیو 5 
پیوس در دست است. سازمان گمرکی در آن زمان برای همه‌ی استان‌های دوناء مالبات 
عمومی ایلوریسی یا مالیات ایلوریوم نامیده می‌شد. این منطقه‌ی گمرکی از سرچشمه‌های 
دونا (دهههط) تا دریای سیاه را دربرمی‌گرفت. ۳ 

دفتر مرکزی (سبهاد20؟) در پوئتوویو (زدا۳ ,هاع۴۳0) بود. گمرک به همه‌ی وسایل 
حمل و نقل که در جاده‌های ایتالیای علیا (بالای برنر 8۳60767 یا آکویلا )Aquilaia‏ در 
استان‌های دوناء ربتا (هاع۳۵) نوریکوم «(Noricum)‏ پانونیا «(Pannonia)‏ دالماتی 
)Dalmatie)‏ . داسیا (هنع)» مو سیا (1۸یM6)‏ در رفت و آمد بودند تعلق می‌گرفت. اين 
استان‌ها امروز کشورهای آلمان» اتریش. مجارستان» یوگسلاوی» رومانی و بلغارستان را 
در برمی‌گیرد. از شهر اوسوس (0659) در موسیا (۷106518) ( امروز در بلغارستان) یک 
بخشنامه‌ی اداری موجود است و در آن از مردی با نام یولیوس کاپیتو ٥(‏ ۲م4٣‏ عننانا) 
تجلیل می‌شود که با دو برادرش (بولیوس یانوآریوس na rvs‏ نانا و یولیوس 
! پافرودیتوس F([ulius Epaphrodius‏ گمرک ایلور را رهن کرده بودند.؟ در بخشنامه 
یادآوری می‌شود که شهرهای پوئتوویو و سیرمیوم (ستنصن5) در پانونیا (هنمه‌عمدع) 
( امروز در یوگسلاوی). راتیاریا (14 )R a‏ و تومی (100) در موسیا ( امروز در بلغارستان 
و رومانی)» رومولا (اu ٥۳‏ ۸) و سارمیتسگتوسا (527۳1268261052) در داسیا (منوه) ( امروز 
در رومانی) از پولیوس کاپیتو تجلیل کرده‌اند؛ در نهایت در اوسوس تندیسی از او برپا شد. 
Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian 85-89; de‏ : مقایسه كنيد با .1 
Laet, Portorium (1949) 175-246; Nesselhauf, Epigraphica 1, 1939, 331-9; Vittinghoff, R. E. XXII‏ 
Pippidi, Epigraphische Beitrãge zur Geschichte Histrias in hellenistischer und römischer‏ :358-368 
Zeit (1962) 145-150; Monographie von A. Dobé, Publicum portorium Illyrici (Budapest 1940), in‏ 
ungarischer Sprache, mit italienischer Ûbersetzung der Einleitung auf S. 186-194 und‏ 


Quellen-sammlung (man findet sich darin mischen auch ohne Kenntnis der ungarischen Sprache 
zurecht); auch Dobé, Die Verwaltung der römischen Provinz Pannonien von Augustus bis 
Diocletinaus (1968) 180-188. 

.۱۷۱ مقایسه کنید باص.‎ ۲ 
3. Appian, 1۱۲1۱6۵6 6 (13313346 ed. Viereck-Roos). 
4. Dessau 1464 (Almus) und 1855 (Nicopolis ad Istrum), C. Iulius Epaphroditus bei ۱006, 
Publicum portorium Illyrici S. 175 nr. 49 (Poetovio). T. Iulius Capito in C. I. L. HI 6126 = ۳096, 
S. 183 nr. 99 (aus Ostrovo). 5. Dessau 1465 (Osecus). 


۰ / میترا - آیین و تاریخ 


باید توجه داشت که برادران. مجموعه‌ی گمرک ایلور را به سه منطقه نقسیم کرده 
بودند به گونه‌ای که شهرهای نامبرده سومین بخش منطقه‌ی گمرکی را دربرگرفته بود (با 
صرف‌نظر از دفتر مرکزی پوئتوویو). دو برادر یولیوس کاپیتو مجاز بودند گمرک پانونیا 
(۳۵۲۵۵۸۱۵) و نوریکوم (umء‏ اه را در اختیار بگيرند. 

منطقه‌ی گمرک از سوی دولت به کارفرماها رهن داده می‌شد. مانند آنچه که درباره‌ی 
یولی (تلب) نامبرده گفته شد و آنها گمرک را به ابزار بزرگی در دست گروهی از آزادشدگان 
داز تبدیل کردند. از آنجا که درآمد دولت روم به پرداختی این گمرک وابسته بود. آنها 
از پشتیبانی دولت بر خوردار می شدند. به‌گونه‌ای که درل نا کارکنانشان برای مردم 
در حکم امیر بودند و مردم از ایشان حرف‌شنوی داشتند. رهن‌کنندگان از نگاه حقوقی 
افراد حقیقی و کارکنان آنها آزادشدگان و بردگان بودند. اما چون تقریباً عملکرد آنها دولتی 
بود کارکنان دولت محسوب می‌شدند. در جایی‌که مرزهای گمرک و مرزهای دولتي روم 
اینهمانی داشتند. همکاری تنگاتنگ کارکنان گمرک با نظامیان امری طبیعی بشمار 
می‌رفت. حدود ۰ م گمرک به دولت منتقل شد. 

بین کارگزاران خدمات گمرکی یک روح نظامی واقعی به وجود آمده بود. یولیوس 
(وuناںا)'‏ برده و جانشین سه برادر نامبرده‌ی بالاء سنگ‌نوشته‌ای با این عنوان برپا کرد: 
«برای الوهیت قیصر و روح پشتیبان خدمات گمرکی». سنگنوشته‌ی دیگری او را حتی 
پشتیبان «درخشان‌ترین خدمات گمرکی ایلوریکوم»" می‌نامد؛ سنگ‌نوشته‌ی سومی 
ژوپیتر را همراه با «روح خدايي قیصر ما و خدمات گمرکی‌اش می‌خواند».۲ سنگ‌نوشته‌ی 
دیگری از سوی یولیانوس (9ههنا) برده که در آنجا ( ایلوریکوم) مسئول ایستگاه گمرک 
بود. «به روح پشتیبان ایلوریکوم» و به افتخار قیصر اهدا شده است. روح " پشتیبان 
ایلوریکوم چیزی نیست مگر همان خدمات گمرکي ایلوریکوم. 


1. Dessau 1855 (Nicopolis ad Istrum) ANumini Augustorum et Genio publici portorii روم‎ 
luliorum {anuarii Capitonis Epaphroditi conductorum publici portorii Hlyrici et ripae Thraciae servus 
vificus, posuit. 

2. C. I. L. Il 8140 = Dobé, Publicum portorium Illyrici S. 177 nr. 69 (Margum) /Numini 
Augustorum (?) et Genio} splendidissimi vectigalis Hlyrici... Befllicus {(?} Caesaris nostri verna 
vilicus fetc). 

3. Dassau 1856 (Nicopolis ad Istrum) Jovi optimo maximo et numini Augusti nostri et publici 
portorii... Maceio Caesaris nostri servus vilicus vectigalis Hiyrici... 

4. Dessau 9023 (Ulpianum) Genito Jilyrici pro salute Imperatoris M. Aurelii Severi Alexandri 
August et Mamaeae Augustae... fulinus vilicus stationis Ulpianensis tabularius sumptu Suo fecit 


fetc.). 


cerdan mme tH aH, ar 


ae 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۰۱ 


میترا باشند. از سوی هر یک از دو رهن‌کننده چندین سنگ‌نوشته‌ی میترایی کار گذاشته 
شده است که توضیحی است بر این گمان که مسئولان آنها میترا را ستایش می‌کرده‌اند. 
ترکیب «شخصیتی» دین میترا برای گروهی بسیار مناسب بود که در یک نظام وفاداري 
مرتبط به فرد» پول بسیار زیادی برای اداره امور داشته باشند. 

و اینک مورد گایوس او تون روفوس (Gaius Antonius Rufus)‏ ` او برده‌ای بنام 
هرمس فورتوناتیانوس (هلاصهنتهم۳0 Hees‏ را در سنیا (هنعع9) (بندری در شمال 
شرقی آدریا ه۸۵) مسئول کارهای تجاری خود کرد. و وی غار مجهز و کاملی را به میترا 
اهدا نمود.۲ 

در پوئتوویو در زمان‌های مختلف› این افراد مسئول امور تجاری (Vilici)‏ بودند: 

الف - پریموس برده؛ با انصراف پریموس: پرودنس (۳۳۵۵05) برده به آنجا انتقال 
یافت » (یعنی جانشین پریموس شد). پرودنس تندیسی را با صخره‌ی تولد میترا اهدا 
کرد" 

ب ۔ سپس پرودنس در کارهای پریمو س » بەعنوان مسئول امور تجاری (Vilicus)‏ : ترقی 
کرد و برای خود جانشینی (دنهعزه) به نام فلیکس (×نا۴) گمارد." فلیکس نیز تندیسی با 

پ . بازهم بعدها آنتونیوس روفوس. که دیگر نه رهن‌کننده‌ی گمرک. بلکه کارگزار 
دولت در امور گمرک بود» برده‌ای به نام پریمیتیووس (نان:۳) داشت که حرفه او 
«بازرس» (عدانتهاته) بود و تندیسی از کائوتس اهدا کرد در نمودار زیر رابطه‌ی 
وابسته‌ای تصوبر می‌شود که در آن کسانی که با حروف ایرانیک ذکر شده‌اند چیزی به 
میترا اهدا کرده‌اند: 


1. Pflaum, Les carriêres procuratoriennes équestres 1 358-360 (nr. 151). 

2. V 1846 = Dessau 4225 Iinvicto Mithrae spelaeum cum omne (sic) impensa Hermes C. Antonii 
Ruf praefecti vehiculorum et conductoris publici portorii servus vilicus Fortunatianus Jjecil. 

3. ۷ 1493 = Dessau 4245 naturae dei Prudens, Primi, Antoni Ruf publici portorii vilici, vicarius. 
4. V 1490 = Dessau 4244 Petrae genertric Felix, Prudentis, Antoni Ruf publici portorii vilici, 
vicarius ex viso (sic: ein Traumgesicht). 

5. V 1501 und 1503 Primitivos (= -vus} C. Antoni Ruf procuratoris Augusti publici portorii 


scer(utarius) etc. 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


انتونیوس روفوس 


هرمس فرتوئاتیانوس پریموس پرودنس پریمیتیووس 
(ستیا؛ 1846 ۷) (پو توو یو: 1501,1503 ۷) 


پرودنس فلیکس 


(پوئتوو یو؛ 1493 ۷) (یو نتوو یو ؛ 1490 ۷) 


آشکار است که رئیس. آنتونیوس روفوس» باید ستاینده‌ی میترا باشد؛ ستایش خحدای 
ایرانی از او به مسئول کارهای تجاری‌اش و از وی هم به جانشین‌اش انتقال یافته است. 

مورد کویینتوس سابینوس و رانوس (جهع۷ مدنطنطهک نا«‌س) نیز همین طور است.' 
او رهن‌کننده‌ی گمرک یک سوم منطقه‌ی ایلور» منطقه‌ای از نوریکوم («هنده0 و دارای 
دفتری در میدان مركزي گمرک ایلور در پوئتوویو بود. از دو مسئول کارهای تجاری او 
آشکار است که آنها نیز صاحب مردانی بودند: 

الف ‏ برای سرواندوس (5۳2005) برده مسئول امور تجاری. بردگانی حون 
اپیکیتتوس (دساعاه01ظ) و ویاتور (۷2۱00) کار می‌کر دند؛ آنها مکان مقد سی برای «جشمه‌ی 
جاودان» ایجاد کردند." 

ب - برای ویتالیس (هناه:۷) مسئول امور تجاری نیز» برده‌ی دیگری, به نام آپتیموس 
(uصام0)»‏ کار کرده است. او مذبحی به میترا اهدا OS‏ 

از زمانی که سه برادر با نام یولیوس (دذادا) گمرک ایلور را در رهن خود داشتند 
سنگ‌نوشته‌ای از یکی از بردگانشان به نام یوتوشس - ۳065 - به جا مانده که مذبحی 
را برای سپاس به میترا که او را یاری رسانده. اهدا کرده است. در محل اترانس (9«ه )۸‏ 


1. مقایسه کنید با‎ : R. E. 1A 1589 or. 3: P. Leber, "Carinthia<l>" 145 (1955) 201-3. 

2. ۷ 1533 Fonti perenni Epiktetus et Viator, Servandi, OQ: Sabini Ferani ۱۵۳۵۵ p(artis) 
Conductoris publici portorii, vilici, vicari(i). 

3. V 1491 = Dessau 4243 Deo invicto Mithrae Optimus, Vitalis (Genetiv), Sabini Verani publici 


portorii vilici, vicarius votum ۰ 


ARRAN, ° ° 


۴ ٩ 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۰۳ 


ترو ژان (ههز۲۳) ميان سلیه؛سلیا (Celje/Ce1eia)‏ و لیوبلیانا/لای‌باخ (Ljubliana/ Laibach)‏ / 
امونا (8000) نیز برده‌ای با نام بنی گنو س (۵عن8)» مسئول کارهای تجاري یولی - لا 
بود که جانشینی به نام یوتوشس Eutyches(‏ )داشت که یک ملبح اهدا کرده بود. 
بوتوشس به‌عنوان کتترل‌کننده )contrascriptor(‏ به بیودوروم )Biodurum(‏ (پاسائو - 
این اشتات - 91۵4۱ - ہا داهععه۳) فرستاده شد و از روی سپاسگزاری تصویری از الهه‌ی ماه 
( لونا) به مهرکده‌ی آترانس اهدا کرد و نام مسئول آنجا؛ کلادیوس سنیلوس عدانفه1)) 
(وباانمعک را در سنگ‌نوشته آورد.! 

از آترانس / تروژان به سوی پاسائو راه سرراستی نیست. منطقه‌ی گمرکی ایلور بسیار 
بزرگ و گسترده‌تر از پادشاهی اتریش - مجارستان بود. رهن‌کنندگان گمرک فقط نیازهای 
ضروری کارکنان این منطقه را تأمین می‌نمودند و کسی که شایستگی خود را نشان می داد 
کمک دریافت می‌کرد.؟ 

از پایان سده‌ی دوم. گمرک به تمامی در طبقه‌بندي امور اداري قیصر قرار گرفت؛ آنجا 
بردگانی مشغول به کار بودند که از آن پس با غرور خدمتگزاران قیصر یا خدمتگزاران 
اعلیحضرت خوانده می‌شدند." در جنوب ویمیناسیوم (۷:۳380[:۳) یک برده‌ی قیصری 
با نام ایسیون (19:00) یک مهرکده‌ی کامل بنا کرد.؟ 

در جایی جنوبی‌تر از آن نیز یک برده‌ی قبصری, آپولونیدس (۸۴0/00:469), هنگامی 
که هنوز بازرس (کدن‌هانہهء) ایستگاه گمرکی ویزیانوم (۷1280۳) بود. وعده داد یک 


1. ۷ ۱484 = Dessau 1857 Deo invicto Mithrae Eutyches luliorum condoctorum publici portorii 

servus contrascriptor stationis Boiodurensis ex vikario Benigni vilici stationis Atratinae aram cum 

signo Lunae ex voto posuit pr{o)sfedente) T. Claudio Senillo. Für die Auflösung von pr. s. siehe ۰ 

Alföldy, Epigraph. Stud 8, 1969, S. ۱2۵ nr. t, auch ۷ 1598 {(Poetovio)... pros(edentej Lucio Vernasio 
Heraclida und V 803 = Dessau 4209 presedente patrem leonem (San Juan in Hispania). 

. درباره‌ی صورتهای دیگری که این خادمان میترا را در خدمات گمرکی به یکدیگر می‌پیوست. می‌توان به 

سنگ‌نوشته‌ی 1532 ۷ استناد جست. م. آنتونیوس سار آن را در پونتوویو نصب کرد «به افتخار چارید موس؛ 

برده‌ی اعلیحضرت ماه فانم مقام ایستگاه داخحلی (در روز نهایم). 

۳ سنگ‌نوشته‌ای از پوئتوویو به افتخار قبصرا, 1529 ۷: 

Deo invicto Mithrae pro salute dominorum nostrorum Augustorum et f[Getae]] Caesaris Salvianus 

eorundem servus contrascriptor stationis Atrantinae votum solvit libens merito. - Aus den Jahren 

198-209; 

نام گتا ها بعدها گسترده‌تر شد. 

۴ 2235 ۷ از محل امروزی گوبروسی (زءنجهءتن0): 

Invicto deo Ision Caesaris nostri servus vilicus vectigalis Illyrici templum omni re instructum a solo 


pecunia sua faciendum curavil. 


۳.۴ / میترا - آیین و تاریخ 


مهرکده‌ی فروریخته را به «افتخار قیصر» بازسازی کند؛ او بعدها در ایستگاه گمرکی 
دیگری به نام لامودوم (صuduها)‏ به کار گمارده شد. اما به وعده‌ی خود عمل کو 
مکان مقدس را مرمت نمود.! 

آشکار است که تصور ما از واژه‌ی «برده» کاملاً با تصور این مردان متفاوت است. آنها 
وضعیت حقوقی یک برده را داشتند. اما جایگاه واقعیشان به اصطلاح امروزی با کارمند 
دونپایه و متوسط برابر بود. ملیت آنها خدمت قیصر بود." تصادفی نیست که 
سنگ‌نوشته‌های با تصویر زندگي چوپانی تقریباً همه از « ایلوریکوم «دهنهرا!۱اند. همان 
گونه که چوپانان حصار می‌کشند و نگهبان گاو و گوسفند و بز هستند. به همین ترتیب 
وابستگان خدمات گمرکی نیز وظیفه‌ی خود می‌دانند که افراد تحت نظارت خود را 
راهبری کنند. 

این بردگان به احتمال در پایان خدمت درازمدت خود آزاد می‌شدند و به‌عنوان مردان 
مرفه در یک شهر بازنشستگی خود را می‌گذراندند. در سراسر امپراتوری کالج‌های « شش 
مرد آیین اعلیحضرت» ( خدمتگزاران اعلیحضرت نامء عهاماوعد۸) وجود داشت و این 
کالج‌ها به روی مردان آزاد شده نیز گشوده بودند. آزادشدگان خدمات گمرکی زندگی 
گذ شته‌شان را در خدمت به دولت و قیصر گذرانده بودند؛ آنها از راه کارآیی و وفاداری 
ترقی کرده و آیین قیصر را نیز به‌عنوان آزادشده تجربه کرده بودند. بسیاری از 
سنگ‌نوشته‌های میت را آنها کار گذاشته‌اند ۲ 


1. V 2208 (Lopata) Deo invicto pro salute Augustorum nostrorum templum vetustate dilapsum 
inpendio suo restituit Apollonides eorundem servus sc(rutarius} stationis Lamud{ensis), Gentiano et 
Basso consulibus (im Jahr 211). 
V 2209 Deo invicto Mithrae fano megno (sic) pro salute Augustorum nostrorum Apollonides 
eorundem vectigalis Ilvrici servus Sc(rutarius) stationis Lamudfensis) quam {sic} voverat sc{rutarius) 
stationis Vizifanae) votum solvit libens merito.- Gentiano et Basso ۰ 
سنگ‌نوشته‌ای از پولتوویو نیز وجود دارد که در آن از یک ایستگاه گمرکی در محل تجمع (در مدخل‎ 
بلگر اد)نام برده می‌شود.‎ - Singidunum سوا(5۵۲۵) در دون روبه روی سینگیدونوم‎ 
۷۲ 1536 [---] tabularius et vilicus stationis Confluentfium) ex voto posuit et signum {Cjaeli ex [visu 
dedicavit]. 
.)106 برای ترجمه‌ی ااعه[٤/ نک: ۱127 ۷ (مقایسه کنید با تصویر‎ 
من گفته‌ی شوارتس در اثر زیر را بسط داده‌ام:‎ ۲ 
Ed. Schwartz, Kaiser Konstantin und die christliche Kirche 2)1936( 4. 
3. V 718 (Angera in Italien), 744 (Aquileia). 1598 (Poetovio), 1659 (Carmnuntum), 1732 
(Brigetio), 1917 (Napoca: pro salute ordiris Augustalis), 1940 (Apulum), 2035 und 2067 
(Sarmizegetusa). 
در 1880 ۷ یک آزاد شده به نام م. لوسیوس تورفیماس مذبحی را به میترا اهدا کرده است؛ همان فرد به‌عنوان‎ 


Da : 


ایین رازوری میترای رومی / ۲۰۵ 


میترا در رم: آزادشدگان قیصری 
اکنون به شواهد آیین میترا در رم و پیرامون آنجا می‌پردازیم و با آزادشدگان قیصری آغاز 
می‌کنيم. 

مردان رهبر این گروه بسیار زیاد بودند؛ کسی که به این جایگاه دست می‌یافت از چند 
جهت شایستگی خود را نشان داده بود. گاهی سطح دانش رهبر بسیار بالا بود. باید 
یادآوری کرد که |پیکتتوس 50(1060) در کودکی به‌عنوان برده به دربار قیصر آمد و در آنجا 
به سفارش آزاد شده‌ای. | یافرودیتوس ›(Epaphrodiıs)‏ آموزش فلسفه دید. اپافرودیتوس 
کارمند زیر دست نرون (0۷070 بود. وزیری که به همه‌ی درخواست‌های مربوط به قیصر 
رسیدگی می‌کرد. او بعدها یوزفوس (105005)» اسیر جنگی و برده‌ی دربار و سپاسیانس 
(«معنومووه۷) را تشویق کرد تا درباره‌ی جنگ‌های يهود اثری تاریخی بنویسد. این نگاه 
گسترده‌تری بود به آموزش برخی از آزادشدگانی که پیشرفت کرده به مقام‌های بالا 
رسیده بودند. این گمان که سخن پیرامون مردانی با استعداد اندک و یا متوسط است. 
می‌تواند به شناخت نادرست شرایط بینجامد. 

دیدیم که برخی از شواهد مربوط به آیین میترا در پایتخت با سرپرستی تراژان برده و 
تحت اداره‌ی کلادیوس لیویانوس به وجود آمده بودند. از جمله سنگ‌نوشته‌ی آلسیموس 
(د«هنه۸). تراژان. هادریان. آنتونیوس پیوس و مارکوس اورلیوس آگاهانه توجه کمتری 
به اییق میترا نشان داده‌اند. 

این وضعیت با کومودوس (:600۳۵) دگرگون شد. او به آیین رازوری میترا درآمده 
بود و باید آغازگر مراسمی باشد که در آن (طی یک نمایش مقدس) کسی را می‌کشت. 
«البته پی‌آنکه چیزی گفته و یا بازی کرده باشد و تنها برای ایجاد وحشت».۱ 

هنگام فرمانروایی کومو دوس» مپتیمیوس سوروس و کاراکالا آیین میترا مد روز شد و 
از سوی قیصران تأیید گردید. در زمان کو مودوس در اوستیا (:09) یک میترایی در مقام 
پدر «کاخی قیصری (پالانیوم) را که از سوی مارکوس اورلیوس کومودوس به او واگذار 
شده بود تبرک کرده و گشود»." مهرکده‌ی سنت پریسکا در سال ۲۰۳ میلادی در مجتمع 


خدمتگزار قیصر نیز ضمانت کرده است. 
.)1799 111 بان (C.‏ 
Historia Augusta, Vita Commodi ۰‏ .1 
نیز بنگرید به ص. ۱۲۷. 
inconrupti‏ ور =( Dessau 4227 C. Valerius Heracles pater et antistes dei iubenis‏ = 315 ۷ .2 
رت Solis invicti Mithrae cryptam Palati concessam sibi a M. Aurelio [Commodo Antonino AURUSIO‏ 
ذکر نام کومودوس قیصر بازمی‌گردد به سنگ‌نوشته‌ی 4212 Dessau‏ = 313 ۷: در همان‌جا Valerius‏ .€ (در 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


ساختمانی که در مالکیت قیصر بود برپا شد. یک سنگ‌نوشته‌ی رمی از سال ۲۰۹-۲۱۱ 


ازادشده‌ی قیصری را به‌عنوان «پدر و روحانی» «میترای چیرگی‌ناپذیر خانه‌ی فیصری» نام 
می‌برد.' ف. کورلی (الا#:08 .۳) کارشناس جغرافیای روم باستان چندی پیش موقعیت 
همه‌ی مهرکده‌هایی را که در رم از خاک بیرون آورده شده‌اند بازبینی کرد." برآیند نهایی 
بررسی او چنین است: «اين بناها. که در آنها مهرکده وجود دارد و هدف آنها قابل 
تشخیص است. برای بازدید همگانی گشوده‌اند.".گ. بکاتی در اوستیا (0:0) که بندری 
رومی بود مهرکده‌های در حال ساخت را شناسایی کرده است. 

به هر رو. غارهای زیرزمینی میترا پنهانی ایجاد نشده‌اند» بلکه بنای آنها همواره به 
مسئولان کار سفارش اتو همه‌ی پیش شرط‌ها و مقررات بناسازی رعایت 
شده‌اند. گردآوري گروهی از مردان. بی‌اطلاع دولت» می‌توانست در خود رم مرگ آور 
بوده باشد. هنگامی که در جمهوری آیین نهانی باکوس پدید آمد. کنسول‌ها و سنا به‌شدت 
واکنش نشان دادند (رسوایی با کانال‌ها *). هنگامی که فرماندار استان بیتینی (عن0«ط:8), 
پلینیوس جوان (عدنعنا). از قیصر تراژان پر سید که آیا ساکنان نیکومدیا مجازند یک کانون 
آتش‌نشانی تشکیل بدهند. قیصر پاسخ می‌دهد که این امر قابل تحمل نیست. از چنین 
کانون‌هایی می‌تواند صنف (006786) تشکیل شود. یعنی گروه متحد مردان و این 
می‌تواند خطرناک باشد.؟ آشکار است که جمع شدن شرکت‌کنندگان در آیین رازوری 


40 اینجا تصویر‎ 
1. V 5۱۱ = Dessau 4270 Deo Mithrae L. Septimius Augustorum ({trium) libertus Archelaus pater et 
sacerdos invicti Mithrae domus Augustanae 16 
.)40 (در اینجا تصویر‎ 
2. U. Bianchi, Mysteria Mithrae 69 - 79: anschlieBend (81 - 83) auch eine Topolographie der 
Mithraeen in Ostia. beiden mit bersichtlichen Plãnen. 
همچنین نقشه‌ی توپوگرافی مهرکده‌ی اوستیا همراه با طرح های واضح و روشن.‎ 
3. S. 79 "In conclusione, gli edifici collegati con mitrei, e la cui funzione ê identificabile, sono 
tutti o quasi tutti publici. Emergono per importanza la caserme {castra peregrina, equitum 
singularium, urbana, stationes vigilumn), le terme (terme di Tito, di Costantino, di Sura, Deciane), 
le Stabula factionum circensi, gli edifici annonari, le sedi di corporazione, ecc. Risulta cos 
confermata Uosservazione di Becatti a proposito dei mitrei di Ostia, عنم‎ resultano inseriti sempre 
o quasi sempre non in case private, ma in edifici di carattere pubblico". 
#باکانال. جشن‌های بی‌پروای شبانه در روم باستان برای ستایش از دیونوزوس ( ۰1009505 به لاتین‎ 
پا کوس 5دا306). در اسطوره‌ی یونانی. پسر زئوس و سمله (56۳0610) خدای شراب و مخدر؛ متر جمان.‎ 
.ام۴ . ساکنان آمیسوس اجازه یافتند تا برای هم‌سفرگی‌های خود صندوقی ایجاد کنند. زیرا‎ × 334 ۴ 
امیسوس یک شهر «متحد» بود و می‌توانست بر پایه‌ی قوانین خود بزید. این امر بر اساس حقوق رومی مجاز‎ 
نبود.‎ 


tM: 


۳۹ 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۰۷ 


میترا به سبب آن بود که دولت اطمینان داشت از چنین گروه‌هایی خطری برنمی‌خيزد. از 
این‌ روء بنای پنهانی غارهای میترا به تمامی ناممکن است و در نتیجه این آیین باید از ابتدا 
با انعطاف‌پذیری قیصر روبه‌رو بوده باشد. 

انعطاف دز برابر آیین میتر که با آمنوده خیالی همراه بود» به احتمال از آن‌رو بوده که 
پیروان این آیین تا اندازه‌ی زیادی آزادشدگان قیصری یا سربازان بودند. نیازی نبود تا آنچه 
همه‌ی آيين به احتمال در دایره‌ی این مردان رشد کرده و بر پایه‌ی نیاز مذهبی آنها استوار 
شده بو د. 

ما درباره‌ی شواهدی سخن می‌گوييم که از آزادشدگان تیصری. به‌عنوان پیروان میترا؛ 
در دست داریم. 

یکی از بالاترین سمت‌هایی که یک آزادشده توانست در سده‌ی ۲و ۳م در دربار 
قیصری به دست آورد (مسئول قصر» (ونعهه‌تاعهه 0۲ اeurهrم)‏ بود. این یک مقام غیرنظامی 
است؛ واژه‌ی داه«00هه» تنها یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد در رم تقریباً همه چیزبا 
طبقه‌بندی نظامی دیده می شد. در زمان حکومت کومودوس یکی از این مسئولان به 
همراه فرزندانش مراسم تقدس میترا را انجام دادند." آزادشدگان بلندیایه آيين خدای 
ایرانی را از قیصر گرفته درکل خانواده‌ی قیصر ترویج دادند. به این ترتیب» دو آزاد شده‌ی 
فیصری همه‌ی غارهای میترا را به هزینه‌ی خود ساخته‌اند." دو برده‌ی قیصری که امور 
کالاهای کشاورزی را اداره می‌کردند خدای ایرانی را می‌ستودند.۲ 


X 93 in ceteris civitatibus, quae nostro iure obstrictae sunt, res huius modi prohibenda est).‏ ونوه) 

مدارک زمانی هستند که آبین رازوری میترا شروع شده بود. 
V 510 Soli invicto Mithrae pro salute Commodi Antonini Augusti domini nostri M. Aurelinus‏ ۱۰ 
Stertinius Carpus una cum Carpo procuratore kastrensi patre et Hermioneo et Balbino fratribus‏ 
votum solvit feliciter.‏ 

برای Procurator castrensi‏ نک: 

M. Aurelius Carpus s. Prosopogr. Imp. Rom.*, A 1474, für den Sohn M. Aurelius Stertinius 
Carpus Prosopogr. Imp. Rom., 4A 1612. 
2. V 407 (unter Septimius Severus, zwischen 198 und 202) Pro salute et reditum {sic} et victorias 
(sic) Imperatorum... totiusque domus divinae deum invictum Mithram Aurelius Zosimion et Aurelius 
Titus, Augustorum liberti, suis impendiis conlocaverunt, item antrum suis sumptibus exstructum 
fecerunt, item consummatum consecraverunt. 
3. ¥ 547 = Dessau 1615 Soli invicto deo Atimetus Augustorum nostrorum servus aclfor) 
praediorum Romanianorum ; V 564 (aus dem Jahr 177) Soli invicto Mithrae Yictor vilicus 


praediorum Maecianorum donum dedit ete. 


۰۸ / میترا - آیین و تاریخ 


در سال ۱۸۳م اولپیوس ماکسیموس (دن۷۵ ودآم‌الا) مسئول اداره‌ی نامه‌رسانی 
(praepositus lariorum)‏ یک «مذیح با تزیینات آن و چهار پرده با نشانه‌های سرور»" به میترا 
اهدا کرده است. زبردستان او. یعنی نامه‌رسانان» برده‌های قیصری یا ازاد شده‌ها بودند. 

در سال ۱۸۴م یک آزاد شده‌ی قیصری. مارکوس اورلیوس اوپرپس (0ع5:000 
5ا 00۸ بر اساس خوابی مذبحی به میترا اهدا کرد." در سال ۱۹۴م همین اوپریس 
تندیسی نیز به کرونوس خدای هم‌زمان میترا اهدا نمود.؟ 
سال ۲۰۸ در رم با مراسم تبرّک مذهبی‌ای روبرویيم که سربازان قدیمی در یک مهرکده 
برگزار کردند و روحانی آن یک آزادشده‌ی قیصری بود" 


ستایش میترا در میان نیروهای ویژه‌ی قیصر 

حفاری‌های تازه در رم مهرکده‌ای را زیر کلیسای سنت !ستفانو روتوندو آشکار کرد. این 
مهرکده در اردوگاه پیک‌ها (سسجهعتیععم عاعه) قرار داشت که در آنجا نگهبانان 
پیک‌ها و جاسوسان سکنا داشتند. انها سربازانی از چند لژیون برای ماموریت‌های ویذه 
بودند. این مأموران ویژه» غلات موردنیاز نیروهای ارتش را گردآوری می‌کردند. از این رو 
"fnımentari"‏ گرد آورندگان غلات نامیده می‌شدند. این نام مبهم برای سربازانی که جهت 


1. V 563 = Dessau 4202 Soli inbicto (= invicto) M. Uilpius Maximus praepositus tabelariorum 
aram cum suis ornamenlis et bela {= vela) domini insicnia (= insignia) habentes (= habentia) 
numero III... d(onum) dtedit. 
2. ۷ 527 = Dessa 4203 M. Aurelius Augusti libertus Euprepes Soli invicto Mithrae aram ex viso 
05۱۱ etc. 
3. ۷ 526 = Dessau 4204 Numini invictlo Soli Mithrae M. Aurelius Augusti libertus Euprepes una 
cum filiis suis donum dedit etc. 

دیگر بردگان قیصری و آزادشدگان عبارتند از: 
V 528 Festalis Caesaris nostri servus (Rom), V 214 = Dessau 4237 Victorinus Caesaris nostri ۵‏ 
dispensator (aus Tibur, in der Nãhe der Hadriansvilla), V 308 Aurelius Augusti libertus fratres (die‏ 
Fackeltrãger) ex speleo dilapso in meliori (sic) restauravit (Ostia).‏ 
V 630 Soli invicto Mithrae Aelius Victorinus veteranus Augustorum nostrorumn ex beneficiario ab‏ .4 
imperatore nostro missus honesta missione donum dedit dedicavit ... antist(i)e M. Aurelio Augusti‏ 
liberto Romulo, huius loci sacerdote.‏ 
هد پرگرینوس )p‌eregrnu8(‏ از نظر ریشه‌شناسی: واژه‌ای است از دو بخش ۲عچه + 06۲. «مردی است که از 
زمین‌های کشت گذشته (و به دور دست‌ها) مهاجرت می‌کند». و در زبان‌های امروزی واژه‌هایی از آن مشتق 

شده‌اند: 

pellegrino, pêlerin, Pilger, pilgrim. 


ج 
:6 
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ردیابی یک مظنون. خبررسانی و جاسوسی فرستاده می‌شدند. استفاده می‌شد." طبیعی 
بود که مردم به‌زودی دریابند که این نام به ظاهر بی آزار «گردآوري غله» چه مفهومی دارد؛ 
اورلیوس ویکتور ۷۵2 «دناهته) از «گردآوری غله‌ی طاعون‌آور» سخن می‌گوید.۲ البته 
از نام‌های درست‌تری چون «زیر نظر دارنده» (5ع:0اه۳۶01) و صاحب‌نظر (دهته) نیز 
استفاده شده است. هم‌زمان با گردآوري غله در استان‌ها از سوی گروه‌های کوچک و 
بزرگ. مرکزی نیز در رم برای خبررسانی در اردوگاه نام‌پرده )castra peregrina)‏ وجود 
داشت. بسیاری از سنگ‌نوشته‌ها در انجا یافت شده‌اند. 

در زمان کومودوس مهرکده‌ای در آنجا بنا شد. در سنگ‌نوشته‌ها این نام‌ها ذکر 
شده‌اند:۳ 

الف. سواره‌نظامی به نام آ. کادیسیوس پریسیانوس که او را از سنگ‌نوشته‌ای به‌عنوان 
روحانی خانه‌ی قیصر در زمان کومودوس شناخته بودیم" در طبقه‌بندي روحانیان 
زاین رتبه‌ی پدر را داشت. پدری که سرپرست چند مهرکده بود. 

ب. اورلیوس سابینوس نیز یک سواره‌نظام رمی در نقش پدر در «همین مکان» است. 

پ. پدر اوء م اورلیوس باسینوس. در مکان مقدس تندیسی از زاده شدن میترا از 
صخره را («زایش از صخره») اهدا کرده است. باسینوس را به سبب سنگنوشته‌ی 


1. Script. hist. Aug. vita Hadriani 11,4 fHadrianus}) erat curius .. amicorum, ita ult per 
frumentarios occulta omnia exploraret nec adverterent amici. مقایسه کنید با‎ : Youties Kommentar Zu 
Pap. Michigan VII 472,16 und M. Clauss, Untersuchungen zu den principales des römischen 
Heeres von Augutus bis Diocletin: Cormicularii, speculatores, frunentarii (Bochum 1973) 5 ff. 
Eine Auswahl von Inscchriften bei Dessau 2215-2223. 
2. Caesares 39.44 pestilens frumentariorum genus. 
3. Panciera, bei U. Bianchi, Mysteria Mithrae 87-96. 
زیر تندیس نوشته شده:‎ 
(a) Petram geneitricem Aurelius Bassinus, aedituus principiorum castrorum peregrinorum, dedicavit 
hoc in loco et dono dedit, antistante A. Caedicio Prisciano, equite Romano, pater. 
رزوی سمت جلویی محراب اول آمده است:‎ 
(b) Deo Cautae Aurelius Sabinus, pater huius losi, et B(aJebius Quintanus ex voto posuerunt. 
سمت چپ. یک آذرخش: نشانه‌ی مقام شیر و نوشته‌ی زیر:‎ 
Leo vivas cum Caedicio pater. 
زوی سمت جلویی محراب دوم نوشته شده:‎ 
(ع)‎ Deo Cautfaejopathi Aurelius Sabinus pater huius lost, et Bebius Quintianus leo ex ۵ 
posuerunt. 
عبارت زیر‎ E روی سمت راست: یک پیاله. نشانه‌ی مقام هفتم‎ 
Leo vivas cum Caedicio pater. 


4. Prosopogr. Imp. Rom. 2 C 115:; als sacerdos domus Augustae genannt in C. I. L. VI 2010, b 22. 


۰ / میترا - آیین و تاریخ 


دیگری می‌شناسیم؛ او فرمانده صدنفر از گارد شخصی بریتن (نائںuعں‏ ۸ معتدابومله 
eQuites‏ 160) بود. وی از مهم‌نرین استادان کارآمد تمرینات نظامی بعدها پسر او به 
سواره‌نظام وارد شد. باسینوس آشکارا مردی مذهبی بود او نه تنها خدمتگزار میتراء 
بلکه همچنین خادم یک مکان مقدس در مرکز فرماندهی پادگان ( در پرینسیییا - ھام P|‏ 
-) بود. این باید یک تقدس قیصری - نظامی بوده باشد. آنگونه که در همه‌ی واحدهای 
رمی وجود داشته است. 
به این ترتیب. ما در اینجا با گروهی روبه‌رو هستیم که کاملاً در خدمت قیصر بودند. 

دو سنگ‌نوشته‌ی میترایی نیز داریم که گردآورندگان غلات (:۳60۸۵؟) در استان‌ها 
آنها را فراهم آورده‌اند. یکی از لوگدونوم (مسطبفوسا) ‏ ( لیرن):۲ و دیگری از امریتا 
)Eme۵(‏ در اسپانیا ۲ 

در اینجا نیز بار دیگر مجمع اعلیحضرت ما (تتعهمه )Circitores Agu‏ یادآوری 
می‌گردد؛ یعنی بردگان قیصری که مسئول گشت‌زنی روی زمین بودند و در ص. ۱۱۹ از آن 
سخن گفته شد ۴ 

میترا باید در اين مأموران» مانند مسئولان گمرک ایلور» تأثیر مفیدی گذاشته باشد. 
گردآورندگان غله با نفرت مردم روبه‌رو بودند» اما طبیعی است که این به‌معنای آن نیست 
که آنها انسان‌های بدنهادی بودند. هیچ دولتی نمی‌تواند بدون پلیس و نیروی اطلاعاتی به 
زندگی خود ادامه دهد. وابستگان به آنها اطمینان دارند که کاری مفید و ضروری انجام 
می‌دهند. هنگامی که چنین مردانی» با توقعات اخلاقی زیاد. به وسیله‌ی یک دین به هم 
پیوند می‌خوردند.همه سود می‌بردند. خواهیم د کو میترا توقعات اخلاقی نیز 
مشخض شده‌اند. 
آيين میترا در زمان سپتیمیوس سوروس میان گارد شخصي قیصر نیز خوش آیند واقع شد. 
سنگنگاره‌ی ۷۳ ۷) و تندیس یک مشعل دار ( ۳۹۸ ۷) متعلق به قلعه‌ی فرمانده‌هان 


۱. ) L با‎ VI 273 {Deo} Herculi M Aurelius Bassinus, centurio exercitator numeri equitum 

singularium, cum Aurelio Sabino equite Romano filio votum solvit libens merito. 

2. V 908 Deo inviclo Aurelius Secundinius Donatus frumentarius legionis et commentariensis 

(Regisrator) votum solvit libens merito. 

3. ۷ 793 = Dessau 9279 Anno Coloniae CLXXX (also 155 n. Chr.) aram genesis invicti Mithrae 

M. Valerius Secundus frumentarius legionis VII Geminae dono ponendam merito curavit, C. ۵ 

Hedychro patre. 

۴ سنگ‌نوشته‌ای به تازگی در سان گمینی (نصاجع0) در اومبرین )€Umbrien(‏ یافت شده است که در ان یک 

سکونتگاه شیران 607107 و یکبار نیز غار شیر نام برده می‌شوند. بردگان قیصری (و2:0۲6) محافظ 
مسیرهای آب بودند. 


آیین رازوری میترای رومی ۱۳۳47 


موید این معناست. 

گروه فرماندهی که به جزیره‌ی یونانی اندروس (۸۵:09) اعزام شدند مرکب از یک 
نظامی قدیمی و سه زیردست بودند که مهرکده‌ای بنا کردند. این چهار نظامی به احتمال 
برای نگهبانی از یک تبعیدی به اندروس در آنجا بودند.۱ 

بین سال‌های ۲۰۰ و ۲۰۲م دو آزاد شده‌ی قیصری. که گویا مسئول تدارکات گارد 
فرمانده‌هان بودند. یک مکان مقدس را «به افتخار قیصر و آجودان‌های (cohort)‏ * 
فرمانده‌هان وفادار به میترا اهدا کردند.! 

محبوبیت دین میترا در میان فرماندهان از زمان سپتیمیوس سوروس از آن‌روست که 
این قیصر آنها را از نو سازمان داد. آنها پیش از او از سوی ایتالیا استخدام شده بودند؛ این 
امر در مورد مردانی است که در رم یا ایتالیا پیوند خانوادگی داشتند و در محیط جدید تنها 
نبودند." سپتیموس سوروس این وضع را دگرگون کرد؛ فرماندهان. گروه مردان برگزیده‌ی 
لژیون‌های مختلف بودند که (بیشتر از مرزهای نظامی) در رم مستقر شدند۴ دين میترا 
برای این مردان که از محیط قبلی خود به پایتختی بیگانه آمده بودند باید بسیار جذاب 
بوده باشد. زیرا این آیین جمعی میهن نویی به آنها می‌داد. 


(Suovetaurilia) سووتاریلیا‎ 


اینکه ایین میترا تا چه اندازه در زمان قيصري سوروس به سنت‌های دینی رم راه بافته 


J. ¥ 2350 Pro salute Imperatoris Caesaris L. Septimi ۷ (و نرا ان او)‎ M. Aurelius Rufinus 
evocatus Augustorum nostrorum sancto deo invicto speleum costituit cum militibus praetorianis 
Flavio Clarino, Aelio Messio, Aurelio Iuliano. مقایسه کنید با‎ : Reed. Zeitschr. für Papyrol. 18, 1975, 
207-211. 

#. یکی از ده لژیون روم که ۳۶۰ نفر را شامل می‌شد و نگهبان‌های شخصی زنرال‌ها بودند ؛ مترجمان. 
Pro salute et redi Imperatris Caesaris L. Septimi Severi Pii Pertinacis Augusti (und‏ 626 .2 
seiner Söne), item cohortium praetoriarum piarum vindicum deun finvictum Solem] und‏ 
procurantibus Hermete et Eupharat Augustorum liberfis... O. Pompeius Primigenius pater et sacerdos‏ 
huius loci cum {consecraneis} fecit, item sacrarium suis sumptibus cum deo a solo exornatum‏ 
{exstruxit] pro victoriis Augustorum nostrorum. Inchoatum agenie Nicephoro Augustorum liberto‏ 
Vgl. zum Text I. ۰ Hackethal, Zeitsch. f. Papyro!.‏ .لس adiutore proc(uratoris) [---, consummalum‏ 
zur Sache M. Durry, Les cohortes prétorieness (1938) 340/1; ۰ Boulvert, Les‏ :247 ,1968 ,3 
esclaves et affranchis impériaux 112-5, besonders 113 Anm. (unten); Weaver, Familia Caesaris‏ 
.231-6 
Durry. Les cohortes prétoriennes 246 und Tacitus, Annales IV 5.‏ : مقایسه کتید با .3 
A. Birley, Epigrafische Studien 8 (Bonn 1969) 64 f. und Septimius Severus‏ : مقایسه کنید با .4 
.165 )1971( 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


است. به‌ویژه زمانی آشکار می‌شود که بدانیم در این زمان یک سووتاریلیا در مراسم 
میترایی انجام گرفته است» یعنی قربانی خوک (هده) قوچ (5ذ0۷) و گاو نر (کنس‌ها).' چنین 
قربانی‌هایی در مهرکده‌ی سنت پریسکا تصویر شده است و در دیگر مهرکده‌ها نیز وجود 
سووتاریلیا تایید گردیده است. قربانی کردن در غارهای میترا ناممکن است. این‌کار باید 
در محل باز و آزاد انجام گرفته باشد. دین میترا تنها از سوی قبصر پشتیبانی نمی شد بلکه 
آزادانه رواج می‌یافت. 

سووتاربلیا مراسمی بسیار کهن است. در اثر هومر این کار انجام می‌شود؛ در آنجا 
اولیس برای جبران کور کردن پولیفمه سیکلوپ پسر پوزیدون این سه جانور را برای 
پو زیدون (۳0501000) قربانی می‌کند." گزنفون در آناباسیس ٩( ) A5)‏ و ۲ 11) مراسم 
اتحاد میان یونان و ایران را شرح می دهد که در ان یک سووتاریلیا انجام می‌گیرد. 

در رم چنین قربانی‌ای در مراسم رسمی ذیل انجام می‌گرفت: 
پیش از راهی شدن سپاه به میدان جنگ یا واگذاري فرماندهی به یک ژنرال تازه و یا پایان 
یک عملیات نظامی؛ 
۔ هنگام گشایش بناها (نیایشگاه‌ها. خانه‌ها. شهرهای نوبنیاد)؛ 
۔ برای تطهیر مزارع و حیوانات. 

شاید در اصل سووتاربلیا فدیه‌ای شخصی بود. اما این مراسم بزرگ در زمان قیصر 
پیش از هر چیز» از سوی خود حاکم یا جانشین او برگزار می شد. این امر را می‌توان در سه 
صحنه از جنگ‌های داکر بر روی ستون‌های تراژان دید." این صحنه‌ها به احتمال بر روی 
ستون مارکوس اورلیوس (ع۸۲ ۷۱2۲) نیز در تصویر جنگ‌های مردان مارک وجود 
دارند." همچنین در سنگ‌نگاره‌ی طاق کنستانتین که در اصل برای مارکوس اورلیوس 


1. مقایسه کنید با‎ : Vermaseren, Suovetaurilia in Roman Art, in: Bulletin van de Vereeniging tot 
Bevordering der kennis van de antieke Beschaving 32 (1957) ۱ ff. und in den Mededelingen van 
het Nederlands the Institut te Rome 37, 1975, 11-12; Vermaseren-van Essen, S. Prisca 160-164: 
Scott-Ryberg. Rites of State Religion in Roman Art, in: Memoirs of the American Academy in 
Rome 22 (1955), I. M. Hackethal, Zeitschr. f. Papyrol. 3 (1969) 228-238; U. Scholz, Philol. 117, 
1973, 3-28. 2. Odyssee 11,131 und 23,278. 

۳ برای صحنه‌های ۰۸ ۵۳ ۱۰۳ نگاه کنید به: 
K. Lehmann-Hartleben. Die Trajanssãule (1926), besonders S. 24 ff; Scott-Ryberg, Rites of the‏ 
Encicolopedia dell’‏ : مقايسه کنید ,| Roman State Religion 109 ff. und Tafeln XXXVI-XXXVIIIH;‏ 
Arte Antica Il 756 ff. (Rocchetti}) und U. Scholz, Philol. 117, 1973, 8.‏ 

۴ برای صحنه‌ی ۳۰ نگاه کنید به: 

E. Petersen- A. v. Domaszewski - 6G. Calderini, Die Marcussãule auf der Piazza Colonna in 
Rom (1896); W. Zwikker, Studien zur Marcussãule (1941); C. Caprino - Scott-Ryberg, Rites 113 
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ساخته شده بود و در نهایت بر ستون د سنال (اعصعععع) دیوکلتیان (همناه0:01) نیز دیده 
می‌شود.! 

مهرکده‌ی سنت پریسکا دارای دو لایه نقاشی دیواری است, نقاشی قدیمی زیرین از 
سال ۲ و نقاشي «تازه‌تر» حدود سال ۲۲۰م است در لایه‌ی رویی جشن مذهبی شیر و 
مقام هفت دیده می‌شود؛ در همان‌جا سه جانور قربانی گاو نر قوچ و خوک نر آمده‌اند. 
مسئله همان سووتاربلیا است. در لایه‌ی زیرین نیز به احتمال همین نقاشی تصویر شده بود 
که آشکار کردن آن دشوار است. زیرا می‌تواند باعث آسیب لایه‌ی رویی شود. این نصویرها 
- همانند همه‌ی تصویرهای مشابه باستانی - تنها مربوط به مراسم نبود. بلکه در پیوند با 
رویدادی است که در واقع رخ داده است. ان هم نه در یک غار میتراء که برای این کار 
کوچک بود. بلکه در برابر دید همگان. از آنجا که مهرکده‌ی سنت پربسکا در بنایی است 
که به قیصر تعلق دارد و از آنجا که سووتاریلیا تقریباً همواره به‌طور رسمی انجام می‌گرفت: این 
نتیجه به دست می‌آید که مراسم قربانی کردن با اجازه‌ی رسمی انجام می شده است. 

نمونه‌های سووتاربلیا در بسیاری از مهرکده‌ها وجود دارند. در آنها افزون بر گاو نرء 
یک خوک نر و قوچ نیز تصویر شده‌اند.؟ 


f., Tafel ۰ 1. Scott-Ryberg, Rites 114 f. mit Tafel XL, fig. 59.‏ 
A. Riegl, Spãtrömische Kunstindustrie (71929) 154-9; H. P. L’Orange, Röm. Mitt. 53, 1938,‏ .2 
Likeness and Icon, Selected Studies (1973) 131-157; Scott-Ryberg, Rites 117 ff. mit Tafel‏ = 1-34 
XLI fig. 6l; H. Kãhler, Rom und seine Welt (1960) Tafel 250,3; K. Kahler, Das‏ 
Fünfsãulendenkmal der Tetrarchen auf dem Forum Romanum (1964) Tafel 2,2; Nash, Bildlexikon‏ 
I 201 fig. 227; U. Scholz, Philol. 117, 1973, 12.‏ 
۳ هنگامی که. برای نمونه» یک آسیاآرک («هنعش) (سازماندهنده‌ی نمایش در جشن استان آسیا) در کوس 
5 صحنه‌ی جنگ حیوانات را روی موزاییک تصویر می‌کرد به این معنا است که او این نمایش - جشن را 
سازماندهی کرده است. هنگامی‌که برد گلادیاتورها نیز تصویر می‌شوند به این معنا است که سفارش 
دهنده‌ی تصویر این نبرد. ان را در برابر قیصر نمايش داده است. برای موزاییک نک: 
Morricone, Bollettino d’ Arte 1950, 227.‏ 
5 تصویر 1083 ۷ = 103( eimطHedren.‏ صفحه‌ی پشت). تصویر ۱۱37 ۷ = 129( eچRckin:‏ صفحه‌ی 
پشت). تنصویر 1400 ۷ = 132 (واه]. در سنگ‌نوشته‌های 2 ۷ و 745 ۷ )= 4222 jl} (Dessau‏ 
آکوئیلیا) درباره‌ی مراسم راز آشنایی میترایی زیر نور (٥٣ای»ا‏ 7 از سوی یک فرمانده‌ی دسته‌ی صد نفری 
انجام شد. دلیل برگزاری مراسم را نمی‌دانیم؛ می‌تواند مربوط به یک آیین میترایی باشد. به هر روء چنین 
می‌نماید که زیر نور یک سووتاریلیا (56/۵7016) (قربانی سه جانور) انجام می‌گرفت. مثل همیشه. نمونه‌ی 
ین قربانی (: سووتاریلیا) در سمت جلویی سنگنوشته‌ی کنجیک (Konjic)‏ نیز وجود دارد؛ در سمت چپ 
پارسی ( کانوپاتس) یک خوک نر را حمل می‌کند. سمت راست یک ايراني دیگر (کائوتس) یک قوچ, در میان 
نیز میترا گاوی را قربانی می‌کند (1896 ۷). ۱ 
برای این شکل سووتارینیا نک: 139,7 Quintilian 15,67; Valerius Maximus IV 1,10; Charisius‏ ۶ 
Barwick; Festus p. 393 Lindsay.‏ که نزدیک‌ترین معنای آنها می‌تواند «قربانی برای خدای خورشید میترا؛ 
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از نقاشی‌های ديواري سنت پریسکا تنها انجام سووتاریلیا از سوی خدمتگزاران میترا 
روشن نمی شود بلکه جشن پالیلیا نیز به چشم می‌خورد. جشن پالس ایزدبانوی حامی 
گله‌ها در رم. پالیلیا در ۲۱ آوریل. روز بنيان‌گذاري رم از سوی چوپانان به سرکردگی 
رومولوس و رموس جشن گرفته می شد. 
پیروان میترای رمی. ایزدبانوی پالس را با ایزدبانوی زمین. تلوس, در یک ردیف قرار 
دادند. در لایه‌ی زیرین نقاشی آغازی حماسی برای الهه ذکر شده است: «یالس» ای مادر 
بارآور زمین. که همه چیز را ارزانی می‌داری...؛ 
Fecunda Tellus, cuncta quae gener(sa) Pales ...‏ 
این شعر شاید حتی یادآوری روز پالیلیا باشد. از این‌رو که در دو مصرع دیگر در 
دیوارنگاره‌ی سنت پریسکا قربانی قوچ (269) و گاو بیان می شود." 
هنگامی‌که خورشید در ۲۱ آوریل (روز پالیلیا) از برج جدی به ثور می‌رفت نشانه‌ی 
روز قربانی بود." 
به هر رو با التقاط آیین میترا با آیین دولتی رم. سووتاربلیا به‌عنوان یک جشن قیصری 
و پالیلیا به‌عنوان روز بنیان‌گذاری رم» انجام می‌گرفت. این تحول در زمان قیصری سوروس 
انجام گرفت. 


بیگانگی مراسم «ایرانی» 

گفتیم که مراسم سووتاریلیا که در سنت پریسکا تصویر شده است باید با اجازه‌ی رسمی 
بوده باشد اما نگفتیم که قیصر خود در آن شرکت می‌کرد. همچنین نگفتیم که این کار 
می‌تواند به مفهوم واقعي قربانی کردن رسمی در دولت رم باشد. از این‌رو. آیین رازوری 


باشد. 
Vermaseren-van Essen, S. Prisca S.187 .1‏ . من generfas]‏ را مه nicht generfat]‏ تصحیح کردم در آغاز 
Precatio Terrae Matris‏ بود که ورمازرن از آن نقل قول می‌کند. 
(Riese, Anthol. Lat. I p. 26; Baehens, Poet. Lat. Min. 1 138; Duff, Minor Latin Poets 342;‏ 
Shackleton-Bailey, Anthol. lat. I [1882] p.24):‏ 
Dea Sancta Tellus, rerum naturae parens,‏ 
quae cuncta generas et regenerasin dies (etc.)‏ 
ایزدبانوی مقدس زمین. مادر طبیعی همه چیز که هر روز همه چیز را می‌افریند و باز می‌افریند 
Vers 13 (Vermaseren-van Essen, ٩. Prisca 213):‏ .2 
Primus et hic aries restrictius ordine currit,‏ 
نخست قوج را طبق دستور معمول محکم ببندید.و سپس در بیت ۱۴ قربانی گاو را یاد آور می‌شود 
(Vermaseren-van Essen 217)‏ 


Et nos servasti eternali sanguine fuso. 3. Hackethal, Zeitsch. f. Papyrol. 3 (1968) 238. 
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میترا همواره بیگانه مانده است. از سوی دیگر: آنچه با آموزه‌های این دیس ن ایرانۍ 
همخوانی داشت و ما آن را وفاداری نامیدیم» با فرد پیوند نیرومندی برقرار می‌کرد که 
ويژگي ررمی هم بود. افزون بر آن. بخش بنيادین سنت‌های ایرانی بیشتر آرایه‌های 
ظاهری بودند و اموزه‌های دینی تا اندازه‌ی فر اوانی تحت تأثیر ادیان ستاره‌اي یونانی قرار 
داشتند. 

به هر رو آیینِ از شرق برخاسته نتوانست در مراسم دولتی رم پذیرفته شود. موقعیت 
آیین نزد نیروهای نظامی رمی هم همان‌گونه بود؛ در مکان مقدس پرچم‌ها در اردوگاه‌های 
لزیون‌ها؛ هرگز تندیسی از میترا نهاده نشد هنگام سوگنٍ نظامیان پذیرفته شده برای 
حدمت به فیصر نیز تنها تندیس‌های رم کهن و سمبل‌های اقتدار دولت وجود داشتند. 

پیش از هر چیز میترا «خدای ایرانی» بود و رومیان نیز همواره بایستی با ایرانیان 
می‌جنگیدند. چنین امری برای این دین زیان‌آور بود زیرا از ایران می‌آمد» یعنی از سوی 
دشمن و مورد احترام مانویان بود. از این‌رو. قبصر دیوکلتیان (ie‏ این دین تازه را 
ممنوع کرد از انجا که مانویان «از سرزمین دشمن ما ایرانیان امدند». از این رو بايد ترسید 
که انها «با سنت‌های دهشتناک و قوانین نامربوط ایرانیان مردم دانا و ارام روم. مردمی 
بی‌گناه را با ب شم ماری شرور مسموم کنندا.! 

مسیحیان برای وارد کردن اتهام تردیدی به خود راه ندادند. اساس سخن آنان این بود 
که این فرقه ایرانی و از این‌رو دشمن رومیان است.۲ خحصوصاً هخمونیوس ادم 
نویسنده‌ی ضد مانی او را سرزنش می‌کند که یک روحانی بربر میترایی که 

به احتمال. گاهی آیین میترا نیز متهم شده که دین دشمن است. تنها در یکجا این اتهام 
را می‌بینیم. این انهام در نوشته‌ی بحث‌انگیز یک تازه مسیحی شده. فیرمیکوس ماترنوس 
"Fie Matern)‏ آمده است که ضد ادیان ارتدادی است. او از ستایش‌کنندگان میترا 


1. Mosaicraum et Romanarum legum collatio XV 3 (aus dem Codex Gregorianus; Fontes iuris 
Romani anteiustiniani Il 580:1): Manichaeos audivimus nuperrime veluti nova et inopinata prodigia 
in hunc mundum de Persica adverasria nobis gente progressa vel orta esse ... Yerendum est, ۱۵0۳16 ... 
conentur per execrandas consuetudines et scaevas leges Persarum innocentioris naturae humines, 
Romanam gentem modestam atque tranquillam ... veluti venenis anguis malivoli inficere. 
مانی ا ز جهان ابرانیان تیر زهر راگینی را به‌سری ما رها کرده است تا با‎ u Euseb, Hist. eccles. VII 31 ۳ 
زهر کشنده‌ی آن ما را مسموم کندا.‎ 
3. Acta Archelai 40 (p. 59,27 Beeson) O barbare sacerdos Mithrae. 
اين اه ر را یک یونانی ۳۱ ز سوربه در نیمه‌ی نخست سدء‌ی چهارم میلادی نوشته است: اما بخش بزرگی از آن‎ 
نها با د ترجمه‌ی لائینی موجود است.‎ 
به‌عنوان کافر - کتاب جامع ستار ره‌شناسی منتشر: و آنگاه‎  )Firmicus Matenus) فیرمیکوس ماترز سس‎ 21 
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می‌پرسد: «شما برای ملت روم شایسته می‌دانید که در خحدمت انين و قوانين ایرانی 
باشد؟۱ 

این احساس که میترا یک خدای ایرانی است و ایرانیان خطرناکترین دشمن هستند باید 
در نیمه‌ی شرقی امپراتوری وجود داشته باشد. تصادفی نیست که در یونان و آسیای 
صغیر مهرکده‌های انگشت‌شماری یافت شده‌اند و سنگ‌نوشته‌های موجود نیز بیشتر از 
سوی سربازان و نه مردم بومی فراهم آمده‌اند.! 

از سوی دیگر, در نیمه‌ی غربی امپراتوری به ندرت می‌توان اتهام مهمی عليه «دین 
ایرانی» دی نظامیان در حصار هادریان» راین و دونا (سه"«ه0) «دشمن ارٹی» دیگری جز 
«ایرانیان» داشتند. از نگاه رم. پارت‌ها در دو سده‌ی نخست دوره‌ی قیصری مخالف 
خطرناکی نبودند؛ این موقعیت پس از سرنگونی اشکانیان پارتی به‌دست اردشیر در سال 
۴م و بنیان‌گذاری شاهنشاهی ساسانی دگرگون شد. برای آزادشدگان در دربار 
قیصری» یعنی گروهی بسیار مهم و تعیین‌کننده در گسترش آیین میتراء این اندیشه که 
شرکت در مراسم میترا می‌تواند با منافع امپراتوري روم در تقابل باشد» کاملاً بیگانه بود. 


شمار مهرکده‌های و پیروان میترا در اوستیا و رم 
کو رلی (نااه:ه) .۲) چندی پیش بررسی درخور نگرشی را بر مبنای تعداد مهرکده‌های 
اوستیا (:05) و رم ارائه داد." من محاسبه‌ی او را تکرار می‌کنم. 

اوستیای (061) باستانی نزدیک به ۷۰ هکتار است؛ خاک ۳۳ هکتار زمین زیر و رو 
شده» یعنی هنوز حتی نیمی از آن را نیز بررسی نکرده‌اند. این مبنایی است که بر اساس آن 
می‌توان محاسبه‌ی قابل قبولی به دست داد. در منطقه‌ی حفاری شده ۱۸ مهرکده یافت 
شده است. تقریباً یک مهرکده در هر ۲ هکتار» شمار این مکان‌ها را در اوستیا (منه0) 
می‌توان نزدیک به ۴۰ بنا تخمین زد. 

بااین حساب. تلاش می‌کنيم نا شمار پیروان میترا را در اوستیا (هن:0) و در 
شکوفاترین زمان آن تعیین کنیم." در اینجا باید اندیشید که ۱۸ مهرکده در اوستیا (هند0) 


همه‌ی دست‌اویزهای ارتداد را آشکارا رد کرد. 
De errore profanarum religionum 5 Si hoc Romano nomine ("Nation") dignum putatis, ut‏ .1 
Persarum sacris, ut Persarum legibus serviatis ...‏ 

2. ۷ 24 B (Band 2, S. 13; Klaros); 2350 (Andros); 2352 (Patras) Soli invicto milites {. . 
3. U. Bianchi, Mysteria Mithrae 76/7. 


۴ محاسبه‌ای که در پی‌می‌آید از کورلی نیست. 


...juist]...MnJesarcus. 


١ا‏ تارسك ھک او یه 


1 
1 
3 
۱ 
3 
5 
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نه به معنای آن است که در میان سال‌های ۱۰۰ و ۳۱۰م تقریباً از همه‌ی ۱۸ مهرکده 
استفاده می شد و نه اینکه همه‌ی انها در زمان شکوفایی این ایین مورد بهره‌برداری قرار 
داشتند. اما می‌توانیم گمان کنیم که هنگام شکوفایی آیین» دو سوم آن مکان‌ها استفاده 
می شدند؛ البته در این صورت ۳۰ مکان را (به‌جای ۴۰) محاسبه می‌کنيم. 

مهرکده‌ها آنقدر کوچک بودند که به‌طور میانگین می‌توان ۴۰ نیایش‌گر را برای هر غار 
حساب کرد. پس در اوستیا (06) ۱۲۰۰ = ۴۰ ۳١‏ نیایش‌گر میترا وجود داشت. 

مایگس «ععنع شمار ساکنان اوستیا (هناء0) را ميان ۵۰ تا ۶۰ هزار و کالزا اچ٤‏ 
۰ تن تخمین زده است. برآنیم که اوستیا (هان0) ۴۸۰۰۰ تن جمعیت داشته است. در 
آیین میترا تنها مردان به حساب می‌ایند. می‌توان پنداشت که نزدیک به یک سوم جمعیت 
آنجا مرد بودند. در نتیجه تخمین می‌زنیم: در زمانی که آیین رازوری از هميشه رایج‌تر بود 
۰ مرد در اوستیا (هل05) زندگی می‌کردند و از آن ميان ۱۲۰۰ تن پیرو و نیایش‌گر 
میترا بودند. یعنی ۷۸۵ /. 

کورلی کو شیده است تا با تطبیق نتایج اوستیا (هناو0) نکات چندی در مورد رم به دست 
بیاورد. او شرط را بر این می‌گذارد که در مورد تراکم جمعیت و سایر مسائل. اوستیا 
(:0) باید الگوی کوچکی از رم باشد. این گمان‌ها موثق نیست اما باید دید چه نتیجه‌ای 
از آنها حاصل می‌شود. 

کورلی می‌خواهد تعبین کند که چند مهرکده در رم وجود داشته است. در اینجا دو 
گونه محاسبه امکان دارد: 

( الف) می‌توان شمار مهرکده‌ها را با توجه به مساحت شهر در نظر گرفت. یعنی: در 
هر ۲ هکتار زمین یک مهرکده. محیط شهر در میان حصار اورلیانوس (دهناع:۸) ۱۳۷۲ 
هکتار بود. این دیوار سراسری نبود و مناطق بزرگ تیبر بیرون از دیوار اورلیانوس قرار 
داشت. اگر این محاسبه را در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که باید نزدیک به ۶۸۵ 
مهرکده در رم بوده باشد. 

(ب) از شمار ساکنان هم می‌توان به شمار مهرکده‌ها پی‌برد. اگر ساکنان اوستیا (هننه0) 
۰ تن با ۰ مپرکده در شهر باشد یه این معنااست که برای هر ۱۲۰۰ تن یک 
مهرکده وجود داشته است. تخمین زده می‌شود که رم زمان آنتونیوس پیوس نزدیک به 
یک میلیون نفر جمعیت داشت. اگر برای هر ۱۲۰۰ تن یک مهرکده وجود داشته باشد 
بایستی رم ۸۳۳ مهرکده می داشت. ' 


1. اين دوميین محاسبه را کورلی کاملا به گونه‌ی دیگری انجام داده است. آنچه از این محاسبه برمی‌آید این 
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این نتایج تا اندازه‌ای با هم همخوان هستند و مقیاسی را ارائه می‌کنند که می‌توان به 
کمک آن جهت‌گیری کرد. 

اوی کار روان را دروم امه م ا بخا ای کا ا ا کا اا 
از تاو ت اا آن شم ر 

با اطمینان می‌توان گفت که درصد شمار پیروان میترا در استانها بسیار کمتر از رم بوده 


است. 


آیین میترا پس از سرنگونی دودمان سور 
چنین می‌نماید که درخشانترین دوره‌ی آیین رازوری میترا در رم باید ميان سال‌های ۱۸۰ و 
۵۰ باشد. الکساندر سوروس. واپسین قیصر دودمان سوری در سال ۲۳۵م کشته شد و 
می‌نماید که پس از ان دوره. محبوبیت دین میترا کاهش یافت؛ به هر رو این برداشت که 
آیین میترا از سوی طبقه‌ی حاکمه حمایت می شد دیگر وجود ندارد.۱ 

بدیهی است که باید در نظر گرفت میان سال‌های ۲۵۱ و ۲۸۴م همواره فرماندهان 
نیروها عليه قیصر حاکم عمل کرده‌اند. چون هنگامی که جنگ‌های داخلی درازمدت رخ 
می‌دهد سبب فقر شدید می‌شود پولی برای نوسازی در اختیار قیصر قرار نمی‌گیرد. 
سنگ‌نوشته‌های این سال‌ها نه تنها در مهرکده‌ها بلکه در همه جا بخاطر هزینه‌های بالا 
نمایی تنگ‌مایه دارند. 


ت که شمار مهرکده‌های روم ۰ عدد بوده. که بسیار زیاد است 
۱. کمبود منابع درباره‌ی این EE‏ ره 
یادآوری ذکر می‌گردد. 
قیصر ماکسیموس تراکس (۲۳۸۱()۲۲۵ ۔ ۲۳۵ م( قر مانده نیروهای دونا بود و در همه‌ی دوره‌ی فیصری 
هرگز به رم نیامد. او گرایش به «مقامات» رم نداشت. ین امر نه تنها سنای رم : بلکه کارکنانی را که زیر نظر رم 
در خدمت قیصر بودند. همچنین آزادشدگان و بخش قابل توجهی از سواره نظام تشکیلات قیصری را انی 
دربر می‌گرفت. در صورتی که دو بخش «خیر در اين رازوری میترا نقش تعیین «کننده ی بازی می‌کردند: این 
اندیشه مطرح می‌شود که برحلاف نظر کارکنان زیر نظر رم جمعیت‌ها و پیروان میترا در نگاه قبصر از ارزش 
کمتری برخوردار بودند. 
تت (1645 .1) بیان می‌کند که مکان‌های مقدس ژوییتر دولیجنرس در راین و دونا در زمان ماکسیموس 
شکلی نظام‌مند تخریب شدهاند 
Academiae scientiarum Hungaricae 25, 1973, 109-116).‏ ی (Acta‏ 
تتجایشگران ژوپیتر دولیچنوس نیز به احتمال کاملدٌ از مناصق همسان خدمتگرا اران میترا بر خاسته بودند. د 
۳ 


برخی جاها همه چیز برخحلاف آن اموری است که با رم پیوند دارد؛ از جمله: نظریه‌هایی که در این ات 


fn 


طرح می‌شود: ان رازوری میترا. در زمان گردیان سوم (11 هصفن00:۵) (۲۴۴ ۲۳۸ م) در طرسوس در 
کیلیکیه. سکه‌هایی با تصویر قربانی گاو ضرب شد (27 ۷). توجه کنید که نشانه‌های (مقدس) باید از پشت 
سکه‌ها پاک شده باشند. 

۲. Weiss, Chiron 9, 1979, 545-552. 
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هنگامی‌که دیوکلتیان (معنهاهه(۲) قیصر می شود بلافاصله شرایط دگرگون می‌گردد. 
حاکم تازه - که نسب خود را به ژوییتر می‌رساند و خود را ژویوس (ددا:«۲0) می‌نامد - 
درصدد برآمد تا به‌عنوان آگوستوس جدید سنت‌های کهن رمی را بار دیگر زنده کند. از 
این‌رو» آیین میترا که تا زمان او دین پنج نسل امپراتوری بود. از یاری او برخوردار شد. در 
این زمان. بار دیگر شماری مهرکده از سوی کارکنان و افسران بلندپایه گشوده می‌شوند.! 

همچنین در میان نیروهای نظامي قیصر ماکسیمیان هنن« نیز میترا گرامی بود. 
این قیصر نسب خود را به هرکول می رساند و نیروی ویژه‌ی تازه‌ای را تشکیل داد که آن را 
لژیون ۲ هرکول (هناده۲۵ ۱ هنعءا) نامید. هنگامی که او در سال ۸۲۹۸ عليه قبایل 
شورشی موریتانی می‌جنگید" دو (و شاید بیشتر) گروه صدنفری از این لژیون را رهبری 
می‌کرد؛ آنها سنگنو شته‌ای را در سیتیفیس (51665) به میترا اهدا کرده‌اند.۳ 

هنگامی‌که دیوکلتیان و ماکسیمیان در سال ۳۰۵م از کار کناره‌گیری کردند. سرکردگی 
را به دو اعلیحضرت و دو قیصر (جوان) واگذاردند که نسب خود را به ژوپییتر و هرکول 


1. ۷ 722 (Comum; wohl 291:2) Templum dei Solis (به احتمال میترا)‎ usu dominorum ۱ 
Diocletiani et Maximiani Augustorum T. Flavius Postumius Titanus vir clarissimus corrector Italiae 
perfecit ac dedicavit etc. 
قلاويۇسى وش وس سال م سول و‎ 
(R. E. XXII 954/5 nr. 82; Prosopography of the Later Roman Empire 1919). 
V 138 D (Vermaseren, Corpus 2, S, 20; Lambaesis, im Jahr 303) Deo Soli invicto Mithrae Falerius 
Florus vir perfectissinus praeses provinciae Numidiae Militianae ex voto posuit. 
والریوس به عنوان فرماندار مسیحیان را مورد پیگرد قرار می‌داد نک:‎ 
Prosopogaphy of the Later Roman Empire 1 368. 
.۷ 1431 = [eau 419 (ویرونوم در کلاگن‌فورت. در سال ۳۱۱ م)‎ 
Deo invicto Mithrae templum ۱ conlabsum quot (= quod) fuit per annos amplius 
quinquaginta desertum Aurelius Hermodorus vir perfectissimus praeses provinciae Norici mediterranei 
a novo restitui fecit e1c. مقایسه کنید با‎ : Prosopography 1 422. 
-—Jius vir) p{erfectissimus) نامهایی که در کل تاشناستد آمده‌اند‎ ¥ 2280 (Axiopolis in Moesien) در‎ 
]ی که به احتمال از این زمان است.‎ 
در سنگ‌نوشته‌ای از ویرونوم 1434 ۷ نام لژیون اول نوریکورم «صجهعنن۱0 1 منوا آمده است.‎ 
V 1614 (Poetovio, Zeit Diocletians}) Tenplum dei Solis invicti Mithrae Aurelius lustinianus vir 
perfectissimus dux labefactatum restituit. کنید با‎ aسياقم‎ : Prosopography I 489. 
هی این جنگ نک:‎ 
Eutrop IX 23 und Aurelius Victor, Caesares 39,22 sowie Ensslin, R. E. XIV 2505; 
برای لژیون دوم هرکولیا نک:‎ 
Ritterling, R. E. ۲ ۰ 
3. V 149 = Sessau 4195 Deo invicto Mytro (sic) legfionis) IH Herculiae fec(erunt) cohortes X et 


FI, votum solverunt Hfibentes}) a{nimo). 
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می رساندند et Heru)‏ ززدمل). اما جانشینان به زودی با یکدیگر درگیر شدند. به خواهش 
آنها دیوکلتیان به میانجیگری پرداخت و در سال ۳۰۸ نامه‌ای به شورای فیصری در 
کارنونتوم وین فرستاد. او توانست اختلافات را بار دیگر مهار کند. در این موقعیت یک 
مهرکده در کارنونتوم تعمیر و با سنگ‌نوشته‌ای تزیین شد (تصویر ۱۳۲ - ۱۶۹۷ ۸ ۷): 
برای خدای چیرگی‌ناپذیر: میتراء ایزد خور رشید. به خاطر حامیان بزرگوار قدرتش 
جانشینان ژوپیتر و هرکول. مومن‌ترین قیصران. مهرکده بازسازی شد».! 

پیروزی کنستانتین در دروازه‌ی ری بنابر نشانه‌هایی که کریستی به دست می‌دهد به 


شکوفایی آیین میترا پایانی ناگهانی داد. 


۷ آموزه‌های اخلاقی 
از آنجا که هر دینی بر آن است که انسان را یاری کند تا در زندگی راه درستی را برگزیند و 
در هر لحظه تصمیم درستی بگیرد» از این‌رو در همه‌ی ادیان برای مهار خودخواهی 
آموزه‌های اخلاقی وجود دارد. پس تیگ ی نفع شخصی در درازمدت برای هیچ‌کس 
سودی به‌بار نیاورده است. مسیحیت باستان دين نوع دوستی و مراعات کردن دیگران 
بود. در این دين باید چنان خودسازی کرد تا برای دیگران همان‌گونه بود که برای خود و 
خود را در دیگران دید. آیین رازوری میترا دین رابطه‌ی متقابل استوار و وفاداری بود. 
یعنی با آموزه‌ی اخلاقی بر برای دیگران بودن پیوند داشت. البته بدیهی است که همان 
2 مسیحی اصطلاح «دیگری» را ندارد. برای پیروان میترا تصور باستانی از گروه و 
پیوند بیش از هر چیز اهمیت داشت شت؛ آيين ميترا دين سربازان و قیصران بود. دين فردی که 
در گروه تازه یک خانه‌ی روحانی نو می‌یافت. می‌توان احتمال داد کسانی که در پي 
شخصیت سازی بودند چیزی که در هیچ دین دیگری دیده نمی‌شد. ان را در ایین میترا 
می‌یافتند. 
تأکید بر وفاداری در مهرکده‌ها همواره با دست دادن از روی مذبح روشن تکرار شده 
است. طبیعی است که سنگ‌نگاره‌ها و نقاشی‌های دیواری درباره‌ی آموزه‌های اخلاقی 
خاموش‌اند. از آنجا که سندهای نوشتاری ما بسیار اندک‌اند." دانش ما نیز درباره‌ی اخلاق 


1. ¥ ۱698 = Dessau 659 Deo Soli invicto Mithrae fautori imperii sui lovii et Herculii religiosissimi 

August et Caesares Sacrarium restituerunt. 

۲ آیین رازوزی واقمی تنها نزدیک به ۲۰۰ سال وجود داشت. از سال ۱۰۰ تا ۳۱۳؛ و تنها مولفانی از این 

0 می‌توانند این ! ین را از درون برای ما آشکار کنند. اما تنها اندکی از مولفان لاتیذ تینی مذهبی از این زمان 
ی ما به جا ماندواند: آپولیوس: فرونتوء گایوس حقوقدان. سنسورینوس» نمسیان. وضع در پونان نهتر 


E‏ هرچند که آیین میترا در نیمه‌ی یونانی زیان امپراتوری اهمیت بسزایی نداشت. اما شاه گنها در دست 


sae سم‎ i ow I 
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رازوری کم است. اما همواره می‌توانیم جیزهایی را تشخیص تشخیص دهیم. 

فرفوریوس در نوشته‌ای درباره‌ی غارنمف‌ها می‌گوید برای پیروان میترایی که به مقام 
جدید دست می‌یابند فرمانی وجود دارد: «وقتی کسانی که به مقام شیر مشرف می‌شوند. 
دست‌هایشان را به‌جای آب با عسل پاکیزه می‌کنند. به آنها توصیه می‌شود که دست‌ها را 
بیش از همه از آنچه که رنج‌آور و زیانبار و ناپاک است پاکیزه نگه دارند... آنها همچنین 
زیان‌ها را نیز با عسل از گناهان می‌زدایند». با این کار می‌توان سه رسم را با آنچه مانویان 
به‌عنوان نماد وظایف اخلاقی انسان ارائه می‌دادند. مقایسه کرد یعنی «بستن دهان» 
دست‌ها و آغوش» آگوستین می‌گوید هدف آنها این است که «دهان» دست‌هاو آغوش 
انسان باید پاکیزه و بی‌تقصیر باشد».؟ 
مهم‌ترین سند برای آموزه‌های رازوری میترا را بايد نزد ژوستین مسبحی جست‌وجو کرد 
او در سال ۱۶۵م در رم شهید شد. او علیه آیین رازوری میترا سخن ساز می‌کند و می‌گوید 
که دینی از شیاطین بدنهاد در تقلید از مسیحیت پدید آمده است. ما باید این گفته را 
برعکس کنیم تا بدانیم که نگاه او به کدام یک از مراسم میترا است. روند فكري ژوستین تا 
اندازه‌ای چنین است: پیروان میترا می‌گویند که گویا خدای آنها «از صخره‌ها زاده شده» 
است و آیین در غاری برپا می‌شود. از نگاه ژوستین هردو تصور, از کتابهای دانیال‌نبی و 
اشعیاء در تورات برگرفته شده است. در مراسم میترا از نان و آب استفاده می‌شود از آن 
چنین برمی‌اید که: دادن نان و آب از شام آخر مسیحی برداشت شده باشد. همین حکم در 
کتاب اشعیاء نیز وجود دارد. عهد قدیم» بنابر آنچه پولس می‌شناساند. به‌تمامی وارد عهد 
جدید شده است؛ به این ترتیب. ژوستین می‌خواهد اثبات کند که مسیحیت تمام نکاتی را 
شامل می شود که پیامبران قبلاً گفته‌اند و اولویت دادن به آنهایی که کهن‌تر است می‌تواند 
باعث جدل بین آیین میترا و مسیحیت گردد. آیین میترا مراسمی شیطانی است که انسان را 


تا لاملا 


به گمراهی می‌کشاند. ژوستین در توصیف آیین میترا در حاشیه به جزئیات درخور 


فرفوریورس است که نویسنده‌ای زومی بود. و سلسوس > که اد ز او تنها سندهایی در نوشته‌ی یک مسیحی 
آوریژنا (6065ع:1107) «مخالف سنسوس؛ موجود است. مولفان مسیحی اين زمان. ژوستین و ترتولیان از 
میتر! تنها با جنجال و مناقشه یاد می‌کنند. ما ان مار رگا هر 
De antro 15 )۲. 67,6-13 N. = 1625-30 W.). ۱‏ .1 
De moribus Manichaerum 10 (Adam, Texte zum Manichãismus 6l; Oeuvres de Saint‏ .2 
Augustin I ۱, La morale crétienne, par B. Roland-Gosselin, p. 282).‏ 
واژه‌ی وک (: نشانه) در مانویتی در تناسب با زمانی است که ترتولیان درباره‌ی شرکت شیطان در 
تقدس میترا می‌گوید: او در ر گاه و بر تشانه‌ی میلیتس (: سرباز) خود را نشان می‌دهد 1: 


signa! ... In Jronte miltes suos; De praescriptione haereticorum 40). 
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نگرشی می‌پردازد. 

او در دفاعیه‌ای از مسیحیت می‌گوید: 
«حواریون (ما) در «یادگار مسیح»! که انجیل نام دارد. این مراسم را نقل کرده‌اند: مسیح 
نانی را برداشته. تقدیس کرد و گفت: این کار را به یاد من انجام بده؛ این جسم من است 
او همچنین جامی را برداشته. تقدیس کرد و گفت: این خون من است» و او تنها شما 
(حواریون) را در آن سهیم کرد. اما ارواح بدنهاد از آن تقلید کرده و همین مراسم را به آیین 
رازوری میترا انتقال داده‌اند. شما می‌دانید یا می‌توانید به آسانی دریابید که هنگام تشرّف 
ایمان‌آور تازه به او نان و آب داده و سخنان خاصی گفته می‌شود».۲ 

در سنگ‌نوشته‌ی دیگری در گفتگو با تریفون بهودی چیزهای بیشتری را می‌بینیم: 

«هنگامی که کسی به سلک آیین میترا درمی‌آید. به او می‌گویند که و (میترا) از «صخره؛ 
زاده شده است. و سپس آنجا را «غار» می‌نامند جایی که فرد باید به آیین مشرف شود و 
خود را به اختیار ر او (میترا) در آور رد. چگونه د رنیابم که آنها سخن دانیال را تقلید می‌کنند: 
بدون دخالت دست سنگی , از کوه کنده شد. «دانیال‌نبی FF‏ ۵ ۱ با اشعیاء نبی نیز 


و 
آن 


می‌آرایند که محق جلوه می‌کنند. ضروری است که سخنانی از اشعیاء را ذکر کنم تا شما 
متوجه این امر شوید: به این ترتیب ( اشعیاء باب ۰۳۳ آیات ۴:)۱۴۱۶ 
کیست از ما که در نارهای جاودانی ساکن خواهد گردید؟" اما آنکه به صداقت سالک 
DS‏ و دست خویش را از گرفتن 
ه بیفشاند و گوش خود را از اصغای خونریزی بسوزد و چشمان خود را از دیدن 
ی او در مکانهای" بلند ساکن خواهد شد و ملجای او ملاذ صخره‌ها 


کیت 


خواهد بود. نان او داده خواهد شد و آب او ایمن خواهد بود..۲ 


. عنوان کتابی از گزنفون درباره‌ی سقراط. 

Justin, Apologie ۰‏ .2 
۳ زژوستین در اینجا می‌خواهد ثابت کند که تصور حدای بر آمده از صحره در آيين میترا: در برابر دين 
بهودی - مسیحی پدیده‌ای دست دوم است. ۱ 
ی من در ایتجا از برحی حملات اشعیاء که زه وستن به انها نت ها کرده اتتتت می‌گذرم. 
ه. به این مکان جاودا: نی بعداً خواهم پرداخت 
۶ آين غار نه در مجموعه‌ی تشه زل بلکه در کتابهای قوانین تانی در باب کودکی یعقوب حواری 
فصل ۱۸ اه ژوستین جنب ن می‌گوید که دانیال پیامبر پیشاپیش , بشارت مسیح را که در غار زاده شده 
است داده و اقامت میتر" در غار در برابر آن امری بی‌اهمیت و این موضع ژوستین ثابت می‌کند که 
«کودکی یعقوب حراری» در ۱۶۰ پیش از میلاد حکایتی مشهور بوده و به‌عنوان سند قابل قبول است. 
۷ زرستین می‌گرید: دانیال از مراسم شام مسیحی از پیش خبر داد که به هر رو بسیار کهن‌تر از مراسم آیین 
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او ( اشعیاء) در این پیش‌گویی آشکارا از نانی سخن می‌گوید که از مسیح به ما رسیده 
است. بایستی مراسم را به این یاد انجام می‌داديم که او. به حاطر کسانی که به او اعتماد 
می‌کنند و به‌خاطر آنها رنج برده است به گوشت تبدیل شده است و او از جامی سخن 
می‌گوید که یادآور قربانی کردن خون اوست».! 
در اینجا مسئله‌ی مناقشه‌آمیز ميان مسیحیان و ستایندگان میتراء یعنی پرسش د رباره‌ی 
قدمت آنها, جذاب نیست. بلکه آنچه پرکشش است چیزی است که در حاشیه قرار دارد. 
ای | فرفوریوس می‌دانیم که هنگام تشرّف نوکیشان میترا به انها تکلیف می شود که 
دستها را پیش از همه از آنچه که رنج و ز زیان می‌آورد پاک نگه دارند. ژوستین پیروان میترا 
را متهم E‏ 1 کرده‌اند. از جمله در آنجا که از عدالت سخن 
می‌گوید که بنابرآن دست‌ها باید از رشوه دوری جویند. " اشکاراست که هر در موضع در 
میترا را خطاب 1 داده است. این جمله‌ی اشعیاء با مراسم آیین میترا هماهنگ است. و 
هنگامی که زو ستب ین می‌گوید خدمتگزاران میترا به تمامی سخ ئ اا کرد وا 
به این دلیل می‌تواند درست باشد که محتوای فرمان اشعیاء در ایین رازوری میترا نیز 
آموزش داده شده است. از ز این رو بار دیگر می‌خواهيم سخن اشعیا را مدنظر قرار ر دهیم. 
او می‌گوید. «از مکان جاودان». خواهد آمد. 
آن که به صداقت سالک باشد 
به استقامت تکلم نماید 
۔ سود ناشی از ظلم را خوار شمارد 
دست خویش را از گرفتن رشوه بیفشاند 
گوش خود را از اصغای خونریزی ببندد 
چشمان خود را از دیدن بدیها بر هم کند 
ژوستین می‌گوید که پیروان میترا «همه‌ی این سخنان» را تقلید کرده‌اند. در مراسم 
میترا نب نیز آموزه‌های موازی آن وجود دارند. جزئیات را تا یت اع کل 


رازوری میترا است. بعداً چند جمله‌ی دیگر از اشعیاء می‌آورم که ژوستین به آنها استناد کرده است. 

Dialogus 70.‏ .1 
ژوستین در بخش ۷۸ بار دیگر به موضع اشعیاء بازمی‌گردد. او دوباره غار را یادآوری می‌کند. به معنای 
کودکی یعقوب. و از کسانی سخن مر کرد کهآ رازوری میترا را به غار ؛انتفال» می‌دهند. 
۲ چقدر باید این فرمان میترا. در میان کارکنان خدمات گمرکی ایلور (:117) تأثیرگذار باشد! 
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آشکار است: میترا آنگونه که در یک سنگ‌نوشته نام برده می‌شود «خدای عادل» بود.! 

در اینجاء به‌عنوان یک احتمال نامطمئن» نگرش‌های زیر را مطرح می‌کنيم. 

در استانه‌ی مهرکده‌ی اوستیا (ه05). که در آن نردبانی بر موزاییک نقش بسته است» 
دایره‌ای وجود دارد که منظور از آن در کل نماد یک درخت است. اگر این معنا را در نظر 
داشته باشیم, درست جلوی ورودی غار میترا درختی وجود دارد و غار نمف‌ها در 
اودیسه را به‌یاد می‌آورد. در کتار آن نیز یک درخت زیتون قرار دارد. فرفوریوس در 
نوشته‌ی خود درباره‌ی غار نمف‌ها این شعر را به صورت تمثیلی تفسیر می‌کند که در 
مفهوم خود بسیار با غار و آموزه‌های میترا پیوند دارد. او در پایان این نوشته از درخت 
زیتون سخن می‌گوید و از آیین رازوری میترا نام نمی‌برد. اما می‌توان چنین انگاشت که آن 
را در نظر داشته است. درخحت زیتون برای او نماد خرد الهی است. همچنین گیاه اتنا 
ایزدبانوی خرد نیز هست.۲ از برگ درخت زیتون تاجی ساخته شده است که انسان آن را 
پس از پیروزی در مسابقه به پاس تلاش‌هایش به‌عنوان جایزه به‌دست می‌آورد. و کسی که 
به تلاش‌کنندگان و یاری جویان نیرو می‌بخشد. آفریینده‌ی جهان و نگه‌دارنده‌ی کیهان 
است." فرفوریوس پیش از آن گفته است که میترا جهان را بنا کرد؛" توازی تاج برای 
پیروزمند مسابقه» با دل گرم کردن تلاشگران به‌وسیله‌ی آفریننده‌ی جهان تنها هنگامی 
مفهوم می‌یابد که مراسمی در غار میترا به‌یاد آورده شود که در ان به‌همین شیوه تاج اهدا 
می شد. 

فرفوریوس پیشتر می‌رود: مانند اودیسه‌ی هومر که همه‌ی هدایایی را که پاک‌ها* 
(۳2۵0) به او داده بودند در غار پنهان کرد و آنها را به شکل یک گدا با آتنا ۔ خدای خرد و 
اندیشه - زیر درخت زیتون چال کرد به همان ترتیب نیز فرفوربوس می‌گوید که انسان 
باید همه‌ی اضافات را واگذارد. به جسمش کم بها دهد. تفکر خود را از چیزهای زمینی 
دور کند و نفس خطرناک رنج‌آور را به دور افکند.؟* 

اگر آنچه در بالا آمد با آیین رازوری میترا ارتباط یابد» آنگاه درختی که در آستانه‌ی 
مهرکده‌ی اوستیا (0:0) قرار دارد می‌تواند درحت زیتون باشد و نماد تمرکز درونی در 
آستانه‌ی ورود به غار رمزها: نیایشگر افکار خود را از جهان بریده و وانهاده است. 


1. ¥ 18 aus ۲۷۵۸۵ in ۰ 
2. De antro nympharum 32 (p, 78,13 N. = 30,23 W.). 
3. De antro 33 (p. 79,11 N. = 32,5 W). 4. De antro 6 .ع)‎ 60,8 N. = 8,18 W.). 
مردمی دریانورد که مهمان‌نوازانه از اودیسه پذیرایی کردند ! مترجمان.‎ .# 
5. De antro 33 (p. 7912-19 N. = 328-13 ۷۷۰( 


“le (ا4:‎ 


۳9 


1 
1 
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۸ قربانی گاو نر و پیدایش هستی" 
هم‌اکنون به اسطوره‌ی مرکزي آیین رازوری میترا می‌پردازيم. در هر یک از مهرکده‌ها یک 
سنگ‌نگاره یا نقاشی وجود داشت که در آنها چگونگی قربانی گاونر به وسیله‌ی میترا 
تصویر شده بود. این اقدام مهم‌ترین رویداد در اسطوره‌ی خدا بود: از آن جهان پیدایش 
یافت. این امر بی‌تردید از ایران انتقال یافته است: از پاره‌های تن گاو کشته شده درختان و 
گیاهان می‌رویند. در بیشتر سنگ‌نگاره‌های میترا از دم گاو نخستین دانه‌های غلات رشد 
می‌کنند؛ در یک صحنه در رم خونی که از زخم‌ها روان است به خحوشه‌ی غله تحول 
می‌یابد (تصویر ۶۷ = ۵۹۳ ). تاک نیز از حون گاو قربانی ريشه گرفته است. منی گاو نر به 
ماه داده می‌شود و در نور او پاکیزه می‌گردد. بعدها به جزئیات دیگر می‌پردازيم. 

این نوع آفرینش برای ما بسیار شگفت‌انگیز است. اما این نگرش که جهان از یک 
قربانی نخستین - جانور یا انسان یا خدا - پیدایش یافته است در دوران کهن بسیار رواج 
داشت و مراسم فراوانی این تصویر را در برابر دیدگان شرکت‌کنندگان قرار می‌داد. برای 
آشکارتر شدن موضوع. نمونه‌ها و نوشته‌های پیدايش هستي ژرمنی. قرباني ازلي هندی 
و حماسه‌ی آفرینش بابلی را طرح می‌کنيم. 
اسطوره‌ها و مناسک همسان 
بر پایه‌ی سنت‌های کهن ژرمنی» در آغاز تنها «دهانه‌ی» گودال صخره‌ای به‌اصطلاح فضای 
خالی. وجود داشت. در آنجا بیمر نخستین غول (۰)۷ نخستین موجود دو جنسی, که 
همه جیز از آن پدید آمده است قد افراشته بود. غول‌ها خدا را می‌کشند. سنوری 
اشتورلوزون Sturluson)‏ تصمع6) آن را در اثر منظوم خود توصیف می‌کند." 

خدایان» ییمر را برداشته و در میان شکاف (گودال صخره‌ی ازلی) می‌گذارند و از او 
زمین را پدید می‌آورند از حون او دریاها و دریاجه‌هاء از گوشت او زمین. کوه‌ها را از 
استخوان» سنگ‌ها و سنگلاخ‌ها را از دندان‌ها و فک‌ها و همچنین از استخوان‌هایی که 
شکسته و خرد شده بودند بوجود می‌آورند... از خون‌های روان از زخم‌هاء درباها را 
ساختند و با آن زمین را محدود کرده در حلقه‌ای قرار دادند... انها از جمجمه‌ی او اسمان 


< E af ۱ e eR يا‎ ٤ 2 Rak 
در ادامه بخش زیادی از سخنرانی خود درباره‌ی پیدایش هستی در آیین رازوری میترا را تکرار می‌کنم؛‎ .۱ 


که در سالنامه‌ی ارانوس )Eranos-Jahrbuch)‏ شماره‌ی ۴ 1۹۶۵ (انتشار ۱۹۶۷) ۲۵۷ - ۲۱۹ چاپ شده 
امت 
Kap 8 (Sammlung Téule 20, 55 f. übersetzt von Neckel).‏ .2 
همان طور که وایتسیگر از این متن و آفریدن جهان تحت تاثیر دید بابلی سخن گفته است: 
Weizsacker, Die Tragweite der Wissenschaft I (Stuttgart 1964) 130 f.‏ 
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را ساختند و بر فراز زمین گذاشتند. با چهار انتهاء و در هرگوشه کوتوله‌ای را قرار دادند که 
که نام آنها چنین است: شرقی. غربی» شمالی» جنوبی. سپس جرقه‌های جهنده‌ی آتش را 
که در اطراف رها بودند برداشتند. و در بالا و پایین آسمان در گودالی نهادند. تا آسمان و 
زمین را روشن کنند. هر کدام آنها محبط خود را روشن می‌کنند» یکی در آسمان و دیگری 
در زیر آسمان آزادنه حرکت می‌کند» خدایان به هر یک جای مخصوص و مسیر معین 
دادند. در ضمن... زمین از بیرون گرد است و بیرون و اطراف او دریاهای ژرف قرار دارند 
و بیرون آنهاء در چمنزارهای ساحلی سکونتگاه انواع غول‌ها بود. اما در درون. روی 
زمین» حصاری گذاشتند تا جهان را در برابر غول‌ها حفظ کنند و برای این حصار مزه‌های 
پیمر غول‌آسا را به کار بردند و قلعه‌ی پدید آمده را میدگارد (70ع۵) نام نهادند. آنها مغز 
او را برداشتند» به هوا پرتاب کردند و ابرها را (برای هوای بد) پدید آوردند. همان‌گونه که 
در شعر امده است: 

از گوشت بیمر 

زمین ساخته شده بود. 

از حون دریای جوشان؛ 

کوهستان از استخوان‌ها؛ 

درختان از موها؛ 

از جمجمه» آسمان؛ 

از مژه‌های عظیم 

دیوار نگهدارنده؛ * 

میدگارد *" برای بنی بشر؛ 

از مغز غول 

در وجود می‌آیند 

ماش انرهای علاط 

به احتمال سمنون‌ها این قرباني ازلی را سالانه در مراسمی تکرار می‌کردند؛ تاکیتوس 

در فصل ۹ گرمانیا می‌گوید: «در زمان معین فرستادگان همه‌ی قوم‌هایی که تباری 

مشترک دارند در جنگل گرد هم می‌آیند. در مکانی که با مراسم پدران و حجب با وقار 

٭ وم نام دیواری که در اساطیر ایرلند گرد جهان کشیده شده بود تا از حملات دیوان در امان باشند. 

احتمال می‌رود که در گذشته‌های دور ایرلندی‌ها دیواری در کنار ساحل کشیده بودند تا از حمله‌ی دشمنان 


در امان باشند ؛ مترجمان. 
و 2 میدگارد (Midgard)‏ : در اسطوره‌شناسی شمال. مرکز عالم (زمین) 1 مترجمال. 
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کهن مقدس شده است؛ دولت برای انسان قربانی می‌کند و سنت‌های بربرانه‌ی مربوط به 
آغاز جهان جشن گرفته می شود. آنچه از زبان سنوری (50003) مسبحی. تاربخی شاد و 
پرنشاط بود بابد در نزد سمنون‌ها واقعیتی زشت و نرسناک بوده باشد. 
قربانی برای پیدایش هستی نه تنها در میان ژرمن‌ها وجود داشت. بلکه در ریگودا 
(82۷۰۵2) نیز سرودی هست که به مراسم قربانی تعلق دارد؛ در آنجا گفته می شود خدایان 
پوروشا (۳۵۲52) : نخستین انسان را قربانی می‌کنند: 
«پوروشا هزارسر؛ هزار چشم. هزارپا است. او زمین را در اختیار داشت... پوروشا همه 
چیز است. آنچه بود و آنچه خواهد شد. او بی‌مرگ است... یک‌چهارم او همه‌ی وجود. 
سه چهارم او بی‌مرگی است در آسمان... 
هنگامی که خدایان پوروشا را قربانی کردند. بهار روغن آن. تابستان هیزمش و پاییز 
خود فدیه بود. خدایان پوروشا را که پیش از آفرینش زاده شده بود روی علفزار مقدس 
قربانی کردند... از این قربانی کیهانی مخنوط دوغ و کره به دست آمد. از آن جانوران 
هوایی و دد و دام پدید آمدند. از این قربانی کیهانی ترانه‌ها و نغمه‌ها پدید آمدند. از آن 
شعرها و سخنان این مراسم (قربانی) پدید آمدند. از او اسب‌ها و همه چیز یدید آمدند. 
آنچه دو ردیف دندان دارد. گاوها. بزها و گوسفندان از او پدید امدند... 
هنگامی که پوروشا را قطعه قطعه کردند. آنها او را به چند تکه تقسیم کردند: دهان او 
چه شد. دستهایش. پاهایش چه نام گرفت؟ برهمانا دهان آو بود. دستهای او برای 
جنگاوران؛ ران‌های او برای ویشیه (۷۵:5(8): شودرا (50070) با پاهای او راه رفت 
(یعنی که از او چهار کاست پدید آمد). 
ماه از روح او و از چشم‌هایش خورشید پدید آمدند. از دمان * او ایندراو آگنی 
(نموه) (خدای آتش). از تمس او وایو (۷۵۲۷)( خدای باد) وزیدن گرفت. از ناف فلک. از 
سره آسمان. از یاها زمین. از گوش جهت‌های اسمان در وجود آمد و به این ترتیب آنها 
کیهان را ساختند».! 


همین فکر بنیادی - آفریدن کیهان از یک قربانی - در قربانی مشهور اسب هندی. 
اشوامدا ۸۲2۳002 نیز وجود دارد. قربانی پیدایش هستی می‌تواند انسان. خدایا جانور 


باشد. 


# در متن آنمانی واژه‌ی ۳000 به معنای ماه آمده است که با توجه به متن اصلی ریگ - ودا اشتباه است و 

باید واژه‌ی 4 به معنای دهان به کار می‌رفت " ویر استار, 

'۔ ریگ ودا 4 40 

Die Lieder des Rigveda, übersetzt von A. Hillebrandt (1913), 130 f. Gedichte des Rig-Veda, 
Auswahl und ubersetzukg von H. Lommel (München 1955) 113-116. 


۸ میترا - این و تاریخ 


این امر ایران کهن را نیز دربرمی‌گیرد؛ در کنار قرباني گاو. قربانی انسان هم وجود دارد: 
پس از مرگ انسان نخستین» گیومرد. از پیکر او هفت فلز پدید آمد. از منی او نیز نخستین 
جفت انسانی به وجود امد. 

در آفرینش بابلی جهان نیز پدیده‌ی همسانی وجود دارد که در لوحی موجود است. در 
آنجا خدایان جوانتر به رهبری مردوک با کشتار خدایان سالمندتر پیروز می شوند. الهه‌ی 
کهن تیامات به‌و سیله‌ی توفان» خدمتگزار مردوک کشته می‌شود: توفان به دهان او هجوم 
0 در او می‌دمد و او را دو نیم می‌کند. دیگر خدایان سالمند و رهبر آنها کین‌گو به 
اسارت گرفته می‌شوند. مردوک از جسد تیامات جهان را پدید می‌آورد.۱ 

«سپس خداوندگار استراحت کرد تا پیکر مرده را بررسی کند. که آن جسم عظیم را 
چگونه تقسیم کند و از ان چه بیافریند. او جسد را همچون صدفی به دونیم کرد؛ نیمه‌ای را 
بلند کرد و از آن گنبد آسمان را ساخت... او آسمان را در نوردید و همه جا را از نظر 
گذراند... او خانه‌هایی را برای خدایان بزرگ ساخت و تصویر ستارگان آنها را به‌عنوان 
بروج آسمان استوار کرد (علائم منطقه‌البروج). او سال را با محدوده‌های آسمان تعیین 
کرد: سه صورت فلکی را برای هر یک از دوازده ماه در نظر گرفت (دوره‌ی دهگانه). پس 
از آنکه ار روزهای سال را به‌وسیله‌ی صورالکواکب تعیین کرد نشستگاه نیرو( ژوپیتر) را 
فراهم آورد... برای هر دو سمت منطقه‌البروج خانه‌های انلیل وائا (۳ ,لناعظ) (نیمکره‌ی 

شمالی و جنوبی) ... در شکم تیامات سمت‌الراس اسمان را ساخت. او ماه را درخشنده 
کرد و شب را به او واگذاشت؛ او آن را موجودی برای شب تعیین کرد که باید روزها را 
می سنجید. پیوسته برای هر ماه نشانه‌ای چون تاج تعیین می‌کند. (او با ماه سخن 
می‌گوید:) زمانی‌که تو در آغاز هر ماه برفراز زمین طلوع می‌کنی» باید شاخ‌های" 
درخشانی داشته باشی, که در روز هفتم به تاجی تبدیل شود. در شکل ماه کامل» خورشید 
در روبه‌رو و در نیمه‌ی ماه قرار می‌گیرد. هنگامی که خورشید تو را در افق بشت سر 
می‌گذارد. تاج تو را کوچک‌تر و نور را اندکتر می‌کند و در لحظه‌ی ناپدید شدنت. تو را به 
مسیر خورشید نزدیک می‌سازد». 

متأسفانه بقیه لوح گلی که باید توضیح دهد چگونه مردوک از پایین تن تیامات زمین را 


1. Enuma Elish IV 135-۷ 22, nach (Pritchard) Speiser, Ancient Near Eastem Texts Relating to 
the Old Testament, 67 f; A. Heidel, The Babylonian Genesis 42-45; H. Schmökel bei W. 
Beyerlin, Religiongeschichtliches Textbuch zum Alten Testament (Göttingen 1975) 108 ۶ 


2. Cornua Lunae . 


بنگرید به ص. ۲۶. 
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شکل داد از میان رفته است. سپس مردوک انسان را آفرید. رهبر اسیران سپاه تیامات؛ 
کین‌گو, کشته می شود و از خون او انسان پدید می‌آید. 
می‌توان افسانه‌ها و سنت‌های همسان فراوانی را گرد آورد. تنها بادآوری می‌کنم که از 
گو شت اوزیریس کشته و مثله شده همه‌ی زمین‌های پربار مصر پدید آمد. 

در آیین مانی نیز همین نوع پیدایش هستی وجود دارد. آفریننده‌ی جهان ‏ که در 
داده‌های ایرانی تا مدت‌ها میترا نام داشت - بدنهادان ( ارخونها) را می‌کشد و پوست آنها 
را می‌کند. او از آن پوست آسمان» از استخوان آنها کوه‌ها و از گوشت آنها زمین را پدید 
می‌آورد.! 


مفهوم قربانی 
اکنون به مفهوم این اسطوره‌ها و آیین‌ها می‌پردازيم. در این زمینه نباید چندان امیدوار 
باشیم که پاسخ روشنی بياییم. بسیار دشوار است که با زبان مدرن و خردمندانه‌ی امروز 
درباره‌ی اندیشه‌های انسان‌های گذشته سخن بگویيم. چنین اسطوره‌ها و آیین‌هایی 
به اصطلاح «اندیشه‌های کهن» بشریت هستند؛ اما هنوز هم به‌طور روشن توضیح داده 
نشده‌اند. در حالی‌که در تاریخ و روابط آیین‌ها بسیار پرمفهوم‌تر از نمادها و تصویرها 
هستند. شرکت‌کنندگان هر مراسم کهنی حساسیت‌هایی داشتند که اکنون می‌کوشیم آنها را 
با واژه‌های خود روشن‌تر و مشخص‌تر بنویسیم. در این زمینه ضروری می‌نماید که از 
جهت‌های مختلف به این پدیده نزدیک شویم. 

اسطوره‌های مورد بحث» هستی همه‌ی آفریدگان را از مرگی ازلی آغاز می‌کنند. این 
غیرمنطقی. اما پرمفهوم است. تنها به دو فسمت از عهد جدید استناد می‌کنم: «آنچه تو 
می‌کاری زنده نمی‌گردد. جز آنکه بمیرد» (نامه اول به قرنتیان باب ۰۱۵ ۳۶) و: «اگر 
دانه‌ی گندم که در زمین می‌افتد. نمیرد. تنها می‌ماند؛ اما اگر بمیرد. بار فراوان می‌آورده 
(انجیل پوحناء باب ۱۲ ۲۴). 


نوی Augustin, Contra Faustım Manichaeum XX 9 (p. 545:6 Zycha)‏ : مقايسە کنید با .1 
de capris corporibus gents tenebrarum ... victis atque‏ (یکی از وجوه معنوی در این مانی) Potente‏ 
subactis mundum fabricantem.‏ 
از عبارات تصحیح شده‌ی آدام در کتاب: 
A. Adam, Texte zum Manichãismus S. 98 Zeile 40-43.‏ 
جنین برمی‌آید که جهان‌آفرین بدون استفاده ار ماده کارش را انجام داد. چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. 
نمی‌شود که بدون پوست. گوشت. بدن و عرق آرخونهای خشمگین این کار انجام شده باشد. نیز نک به 
رساله‌ی تئودور بارکنای درباره‌ی نظام مانوی» نیز: 


Adam, Texte S. 19 und bei Cumont, Recherche sur le manichéisme (1912) 25 ۶ 


۰ / میترا - آیین و تاریخ 


این تصویرهایی که از کشت زمین به دست داده شده. دلگرم‌کننده هستند. اما مسئله‌ی 
قربانی کردن حیوانات پیچیده‌تر است." گوشت برای بیشتر انسان‌ها مهم‌ترین ماده‌ی 
غذایی و تقریباً غير قابل چشم‌پوشی است؛ برای آنکه بتوان گوشت خورد باید پیش از آن 
جانورنی را دچ کرد . «ذبح» و «قربانی» در همه‌ی زبان‌های کهن با یک واژه نشان داده 
می شوند. تقریاً هميشه نمی توا نیم هنگام خوردن گوشت وجدان آسوده‌ای داشته شته باشیم. 
حیوان همچون ما زنده است: آیا حق داریم زندگی او را قربانی کنیم تا بیشتر زنده بمانیم؟ 
از سوی دیگره ماده‌ای نیرومندتر از گوشت برای تغذبه وجود ندارد؛ هیچ ماده‌ای بیش از 
آن برای زندگی به ما نیرو نمی‌دهد. این مخمصه‌ای بود که پیشینیان بسیار جدی‌تر از ما 
درگیر آن بودند» زیرا آنها جانور قربانی را خود ذبح می‌کردند. در بسیاری از مراسم چنین 
وانمود می‌شد که قربانی‌کننده بخاطر عمل قربانی کردن مقصر نیست. ۱ 

در اساطیر میترا نیز بر چنین مفهومی تأکید می شود. در یک متن هندی آمده است که 
میترا جانور قربانی را بخاطر خود نکشته است." در سنگ‌نگاره‌ی رمی دیده می شود که 
خدای خورشید به‌وسیله‌ی کلاغ میترا علامت داده است که گاو قربانی شود. در لحظه‌ای 
که میترا چاقو را در بدن جانور می‌نشاند. چهره‌ی دردآلودش را برمی‌گرداند؛ «سر زیباهی 
خدا در سنت پریسکا (تصویر ۶ = ۴۷۹ ۷) و سری از چوب و فلز در همان مهرکده 
(تصویر ۶۳ = ۴۹۴ ۷) را برای نمونه می‌آوريم. فرفوریوس می‌گوید «خدا پنهانی برای 
هستی (زندگی) مويه می‌کند».۳ 

هنگامی‌که جانور ذبح شد. گوشت ت او در ضیافت میترا و خدای خورشید خورده 
می شود. این غذا خوردن در مهرکده‌ها بسیار تصویر شده است؛ برای نمونه صحنه‌ی 
میانی در حاشیه‌ی پاييني سنگ‌نگاره‌ای از تاوالیکاوو (10۷۵16070) (تصویر ۱۶۱ = ۷ 
۴ مقام‌های پایین‌تر نیز بیشتر به‌عنوان وزير در هم سفرگی شرکت می‌کردند. برای 
نمونه» روی بشقابی در تریر (1560) (تصویر ٩۳‏ - ۹۸۸ ۷). همسفرگي جمعي میتراو 
خدای خورشید در همسفرگي آیین رازوری میترا تکرار می‌شود. خوراک گوشت قربانی 
شاخصه‌ی شام عشاء ربانی است. شرکت‌کنندگان در هم سفرگی هم‌زمان از نیروی خدایی 


1. Zum Folgenden v¥gl. K. Meuli, Griechishe Opferbrãuche (Ges. Schr. II 907-1021) und ۰ 
Burkert, Homo necans (Berlin 1972; englische Übersetzung Berkeley 1983). 
2. و‎ H. Lommel, Paideuma 3, 1949, 215 = Kl. Schr. 207 f; Symbolon (Jahrbuch für 
Symbolforschung) 4, 1965, 159 f. = Kl. Schr. 423.; und bei Ad. E. Jensen, Das religiöse ۵ 
einer frühen Kultur (Stuttgart 1949) 90 = Die getötete Gottheit (Stuttgart 1966) 99. 
3. Prophyrius, De antro nympharum 18 (p. 69,16 N. = 20,6 W.). 

خدا به همین دلیل می‌گوید که از قربانی گاو زندگی یدید می‌اید. 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۳۱ 


مت ی شا 

در اینجا این مسئله را وامی‌گذاريم و معنای کلی و دومی را از مراسم قربانی بررسی 
می‌کنيم. برخی از قربانی‌ها در پیوند با جانوران و گیاهان و تقسیم جهان هستند. این پیوند 
فکری از راه اندیشیدن درباره‌ی به‌هم پیوستگی جهان صغیر و کبیر برای ما حاصل 
می شود. انسان در عین کوچکی. خود یک جهان کامل است؛ از اين‌رو در انسان می‌توان 
همه‌ی جهان را شناخت. همان طور که همه چیز در انسان به هم پیوسته است. در جهان 
هم چنین است: کوه‌ها و دره‌ها. زمین‌های پربار و بیابان‌ها, رودخانه‌ها و دریاها. شهرهاو 
روستاها وحدت را تصویر می‌کنند. بدیهی است که آنها را نمی‌توان به یک چشم 
نگریست. همینطور انسان و گاو نر را؛ اما آدمی اگر بیندیشد به‌هم پیوستگی بسیاری از 
جزئیات را در می‌یابد و می‌تواند دلگرم شده به این نتیجه برسد که «کل» نیز به گونه‌ای به 
هم پیوسته است. 

به این ترتیب. اگر همه‌ی جهان از موجود زنده‌ای پدید آمده باشد -برای این نوع طرز 
فکر تفاوتی ندارد که از انسان یا جانور باشد -به این معنا است که: این جهان کلیتی است 
که همچون هر موجود ازلی یک کل بوده است؛ و می‌توان بر این باور بود که این کلیتی 
پرمعنی است و با اطمینان خود را جزئی کوچک از همان کل احساس کرد. 

وقتی موجود نخستین قطعه قطعه می‌شود - زیرا طبیعی است که یک کل هماهنگ از 
اجزاء تشکیل شده باشد از یک سو اجزاء هستی خود را دارند و از سوی دیگر به 
یکدیگر تعلق داشته و پیوسته‌اند. 

ا تضر زاب هماهنک: است: سا وان مه ا 
زندگی و تقصیر است. آنچه در آن نهفته» این است که ما با هزینه‌ی دیگران زندگی کنیم؛ 
اما در به‌هم پیوستگی اجزاء و کل مشکلی نیست و راه حل دلگرم‌کننده‌ی این مسئله هر 
کسی را امیدوار می‌سازد: جانوری که من گوشت او را می‌خورم. همچون من بخشی از کل 
جهان است و شاید مجاز باشم تا به این وسبله به خود آرامش دهم. 

بی‌تردید قربانی پیدایش هستی هنوز ابعاد بیشتری از آنچه ما بررسی کردیم دارد. اما 
شاید این مختصر نیز بسنده باشد تا نشان داده شود که جزئیات خونین هر اسطوره و 
سنتی در نوع خود پاسخی بودند به پرسش‌های بسیار جدی‌ای که در برابر انسان قرار 
دارد. 3 پدیده‌های باستانی ساده و در عين حال پرمفهومند. 

ر یک جمله می‌توان یادآوری کرد که در یونان از مراسم قربانی جانور نر تراژدی 
پدید آمده است. تراژدی آشکارا از پديداري جهان سخن نمی‌گوید. اما این دیدگاه تنها 
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اندکی جابه‌جا شده است: پرسش بر سر بی‌معنایی و پرمعنايي زندگی است» بر سر گناه و 
کفاره. مرگ و ادامه‌ی حیات و کوتاه سخن. بر سر «ترازدی» است؛ برای اینکه ما هنوز هم 
در زمینه‌ای با همان موضوع همیشگی مواجهیم با آنچه در هر اسطوره‌ی کهن 
خشونت‌آمیز روبه‌رو شده‌ایمم. پیوستگی ریشه‌ی واژه‌ی «تراژدی؛ با جانور نر 
(د0بجتاسومجم۲) , که قربانی می‌شد. به‌هیچ‌رو تصادفی نیست. 


قربانی گاو بخاطر پیدایش هستی 
به میترا بازمی‌گردیم. قربانی کردن گاو میترا پیدایش جهان را معنا و تکرار می‌کند. چنین 
می‌نماید که این امر در میان ایرانیان قربانی‌های دیگری را نیز دربرمی‌گیرد؛ به هر روء 
هرودت شرح می‌دهد (۱۳۲ که «هنگام اجرای هر قربانی یک مغ سرودی سحرآمیز 
می‌خواند. سرودی که ایرانیان " آفرین یزدان = تئوگونی " می‌نامند». تئوگونی برای یونانی 
به معناق امترود اشن جهان و خدایان است. 
وقتی که خدا گاو نر را قربانی می‌کند جهان را می‌آفریند. از این‌رو. فرفوریوس میترا را 
«آفریننده و پدر جهان»" می‌نامد و می‌گوید که خدا «جهان را آفریده است*." قربانی کردن 
او نک اقدام مقدس بود؛ در سنگ‌نوشته‌ی مهرکده‌ی سنت پریسکا آمده است که: 
Et nos servasti (a) eternali sanguine 50,‏ 
«تو ما را نیز نجات دادی, آنجا که خون جاودان را ریختی»»" اکنون می‌خواهیم با تعمق 
در جزئیات. خود را با تصویر قربانی گاو نزدیک‌تر حس کنیم. 


شنل میترا همواره به عقب و رو به بالا در اهتزاز است. در بسیاری از تصویرها هفت 
ستاره به معنای هفت سیاره" روی شنل دیده می‌شوند این یک شنل ستاره‌ای است. 


1. De antro nympharum 6 ۰ 60,7 N. = 8,17 W)). 

2. De antro 6 (p. 60,9 N. = 8,18 ۷۰ 

3. ۷ 485, besser bei Vermaseren- van Essen, S. Prisca S. 217. 

4. ۷ 245, ۷ 310, 41 = V 321 (alla aus Ostia); 52 = ۷ 390 (Rom, Mithraeum Barberini). 

ستاره‌ها در پس‌زمینه. برای نمونه تصویر 368 ۷ = 0 (رم) ۳ تصنویر 390 ۷ = 52 (بریکتیو). در نقاشی 

دنواری مارنتر ستاره‌های بی‌شماری روی شنل می‌درخشند. در ان میان هفت ستاره‌ی بزرگ (سیاره‌ها)و جود 
دارد؛ نک: 

Vermaseren, Mithhriaca ۱۱۱ Tafel IV. 


PD mee pelene 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۳۳ 


نقاشی‌های دیواري کمرنگ‌تری موجودند که در آنها شنل یا آبی آسمانی. مانند 
نمونه‌های کاپوا (تصویر ۲۵ = ۱۸۱ ۷) و مارینو است. یا سرخ آتشی مانند نمونه‌ای در 
مه رکده‌ی باربرینی (ن«*::8) (تصویر ۵۲ = ۳۹۰ ۷) که آن هم آسمان (000:ز۳0:0) معنا 
می‌دهد. می‌خواهيم بگوییم: از شنل آسمان پدید آمده است. این معنا به ویژه با برخی از 
تصویرها موثق‌تر می شود که در آنها شنل به شکل توده‌ای گوی مانند نشان داده شده 
است. برای نمونه در سنگ‌نگاره‌ای از نوينهايم (عط0۷ (تصویر ۱۱۶ = ۱۲۸۳ ۷ 
آستربورکن (تصویر ۱۱۲ = ۱۲۹۲ ۷) و فلباخ (تصویر ۱۰٩‏ = ۱۳۰۶ ۲.۷ 

میترا گاو را در غاری قربانی می‌کند. آنگونه که فرفوریوس می‌گوید غار نیز به معنای 
آسمان است (6 امه ع). به فراخور. شنل ستاره‌ای میترا به گنبد غار می‌چسبد. برای 
مثال روی بشقاب برنزی بریگیتو (تصویر ۱۱۲ = ۱۲۹۲ ۷). شنل به گنبد آسمان تبدیل 
می شود. 

در بالای نیمکره‌ی غارء که چون کمان درخشانی دیده می‌شود. اغلب ردیفی از 
تصویر دوازده ستاره‌ی منطفه‌البروج وجود دارد." از این رو بسیاری به این نتیجه 
رسیده‌اند که ستاره شناسی در آیین رازوری مبترا نقش بزرگی داشته است. اما این 
نادرست است. تصویرهای منطقةالبروج در اینجا کروی بودن آسمان را تصویر می‌کنند» 
یعنی آنهایی که هنگام قربانی کردن گاو به‌وسیله‌ی میترا در نخستین زمان میترایی وجود 
داشته‌اند. بزودی هم درباره‌ی خط استوا و هم منطقة‌البروج به گستردگی سخن خواهیم 
گفت. در اینجاء برای آنکه نگرش طالع‌بینی را به کناری بگذاريم چنین می‌توان گفت: اگر 
آیین رازوری میترا انسان و طبیعت را یگانه پنداشته و از این رو به تغییرناپذیری علت و 
معلول‌ها باور داشت. جایی برای آموزه‌ی طالم‌بینی باز می‌شد؛ اما آیین رازوری بیشتر 
افلاطونی بود؛ از این‌رو» بر این باور بود که انسان خود تصمیم می‌گیرد و نگرش طالع‌بینی 
با ان هیچ سنخیتی ندارد. 

واژ‌ی آلماني «دایره‌ی جانور» (: منطقةالبروج) به کل باعث انحراف اندیشه می‌گردد, 
و اگر درست دقت شود ترجمه‌ی نادرست واژه‌ی بونانی - ايتاليايي زودیاکوس 
(منطقة‌البروج) است. واژه‌ی باستانی از زودیون - 20402 - «موجود با روح» برگرفته شده 
و موجودات با روح نه تنها جانوران» بلکه همچنین انسان‌هاء و برپایه‌ی اندیشه‌ای 


1. Vermaseren, Mithriaca Ill , Tafel III und IV. 
2 بنیز مقایسه کنید با‎ : V 966 (Saarburg), 1818 (Heddernüeim), 1359 (Königshoffen), V 8 
(Székesfehérvar), V 1910 (Raetinium; sehr deutlich). 

۳ برای نمونه تصریر 390 ۷ = 52 (مهرکده‌ی بار بریتی تصویر 1083 ۷ = 101 (هٍِ رنهایم). 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


باستانی» ستارگان را نیز دربر می‌گرفت. به این ترتیب. واژه‌ی زودیون بايد بیشتر به 
«ستاره» ترجمه گردد.! زمانی‌که در سده‌ی چهارم پیش از میلاد این شناخت حاصل 
می شود که سیاره‌ها همواره در یک مسیر حرکت می‌کنند این نظریه پدید می‌آید که آنها 
این کار را با آگاهی تمام انجام می‌دهند که به معنای روحدار بودن انها است. راه سیاره‌ها 
در مسیر به شتا نانک شمان محدوده‌ای است که همه‌ی سیارات در آن حرکت 
می‌کنند. این دایره در آسمان مورد توجه قرار گرفت و به دوازده بخش تقسیم شد و هر 
بخش با صورتهای فلکی که در پشت. در فلک ثوابت قرار دارد علامت‌گذاری شد. 
عبارت زودیاکوس سیکلوس (دایره‌ی منطقه‌البروج) نشانه‌ی «دایره‌ای برای موجودات با 
روح» (سیاره‌ها) است؛ این معنا برای دوازده وضعیت نیز که راه را نشانه گذاری می‌کرد به 
کار برده شد. این امر - آنگونه که واژه‌ی آلمانی نشان می‌دهد ‏ تنها با جانوران سروکار 
دارد زیرا برخی از بروج دوازده‌گانه به‌نام جانوران نامیده می‌شوند (حمل» ثور و غیره)؛ 
اما از سوی دیگر آیا جوزا و سنبله جانورند؟ من نیز تنها از اصطلاح لاتینی زودیاکوس 
(منطقةالبروج) استفاده کردم. 

منطقةالبروج در مهرکده‌ها به این معنا آمده است: هنگامی که خدا گاو را قربانی کرد 
آسمان و با آن هر مسیری که خورشید. ماه و سیاره‌ها به دور زمین می‌چرخیدند. پدید 
آمد. همین اندیشه باز هم آشکارتر در برخی از سنگ‌نگاره‌ها تأکید شده است. در آنهایی 
که میترا و گاو با دایره‌ی کامل منطقةالبروج محاط شده‌اند." در این سنگ‌نکاره‌ها غار 
تصویر نشده است. پس غار مایا استان سنگی اینهمانی دارد. 


میترای خورشسید 

میترا خود خورشید است. «تولیدکننده‌ی نور» (1676 ۷ فنعاصنا >مانجع‌ع). این را افراد 
ناآشنای دوران باستان و سنگ‌نوشته‌ها می‌گویند. پژوهشگر جدید به روشنی متوجه 
مشکلی می‌شود: در کنار میتراء حدای خورشید. به‌عنوان شخصیتی واقعی ایستاده است. 
چگونه ممکن است میترا نیز خورشید باشد؟ از سوی دیگر. میترا سیاره‌ی زحل است. 
اما نباید اجازه داد که ترکیب تصویری اسطوره مخدوش شود؛ همسان بودن میتراو 


J. Stenzel, Kleine Schriften zur griechischen Philosophie (1956) 1-31.‏ 
(ترجمه‌ی دو اصطلاح عرفان افلاصونی). 
۲. تصویرهای 810 ۷ = 81 (لندن). 1161 ۷ (استکهلم). 1271 ۷ = 119 (دیبورگ). 1472 ۷ (سیسکیا). 
5 ۷ (سارکزی). 


سییر 


چ 
3 
۳ 
‌ 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۳۵ 


خورشید چندسویه است. در بسیاری از مهرکده‌ها" پرتو خورشید از سر میترا می‌تابد. 
اینکه سه موجود الهی به‌صورت سه شخصیت مختلف مطرح می‌شوند و دوباره یکی 
می‌گردند» برای ما شناخته شده است *؛ پس چرا برای این دو چنین نباشد؟ در کل نباید 
مجاز بود که با بی منطقي معین اسطوره‌ها و سنت‌ها درگیر شد. می‌توان تضادی را دید: 
«میترا گاوی را در غاری فربانی می‌کند؛ او پیشتر از صخره‌ای زاده می‌شود و ماجراهایی 
پدید می‌آید. در ادامه زمین نیز به‌وجود می‌آید. اما پس از آن باید جهان با قربانی گاو پدید 
آمده باشد؟» چنین اندیشیدنی نمی‌تواند فی‌نفسه مفید باشد. در اسطوره‌ها؛ - دست‌کم در 
منشاً آنها که آشکارا در سنت‌ها تصویر شده‌اند. چنین پرسش‌هایی بی‌معنا است. اگر در 
قربانی گاو پیدایش هستی تکرار می‌شود. درباره‌ی زمین هم که انسان روی آن ایستاده بود 


به این ترتیب» میترا خورشید هم بود (یا شد)؛ و گاو نیز همانطور که پیشتر گفتیم ماه 
گاو نر ماه و هوم 


داس هلال ماه همواره به‌عنوان «شاخ ماه» (عمعتا عهع) مشخص شده است؛ لونا ( آلهه 
ماه) بر ارابه‌ای که گاوان آن را می‌کشند سوار است و می‌توان آن را سندی برای 
به‌هم‌پیوستگی گاو نر (یا ماده گاو) و ماه به حساب آورد." کتاب ایرانی «آفرینش» 
(بندهشن) می‌گوید که منی گاو نر به ماه رفت و در نور او پاکیزه شد.۳ 

همان‌گونه که خدای خورشید در سنگ‌نگاره‌ها بیشتر سمت چپ میترا تصویر 
می شود؛ در سمت راست گاو نر نیز بیشتر لونا قرار دارد. در بسیاری از سنگ‌نگاره‌ها الهه 
برای ندیدن درد روی برمی‌گرداند؛ او نمی‌خواهد مرگ جانور دلخواهش را ببیند.؟ 


1. ۷ 690 (Macerata}) und 692 (Pisignano). 
این جمنه به تثلیث اشاره می‌کند. ؛ ویراستار‎ .# 
بیان‎ )1ukia( فیلویزوید ۱۴ (14 opseudesاPhi) در ترکیا‎ Nonnos, Dionys, XXI 309 مقایسه کنید با:‎ ۲ 
می‌کند که سلنه (561606) به گاو تبدیل شد. مقایسه کنید با:‎ 
M. L. König, Unsere Vergangenheit ist ,عناق‎ Höhenkult Alteuropas (Frankfur 1980) passim. 
3. Zand-Akasih, Iranian or Greater Bundhahisn, Transliteration and translation by B. T. 
Anklesaria (Bombay 1956) S. 81 (Kap. 6 E 2 f). 
„54 = ۷ 435 (Rom) (Rom) ¥ 357 .{Pausilypum) V 174 (Rom) 23 = V 164 تصویرهای‎ ۴ 
(تولن در وین)؛‎ ۷ 1423 : (Aquileia) ۷ 736 «(gi (سان‎ ۷ 726 .(Nersae) 73 = ۷ 650 .(Rom) ۷ 6 
در‎ : (Civitas Montanensium) 162 = V 2237 (سیسکیا) تصوير‎ ۷ 1472 .)St. Veit bei 0۲82( ۷ 1446 
سنگ‌نگازه‌ق ناتمامی در ! ستفانو روتوندو.‎ «(Vermaseren, Mithriaca III, Tafel II) مارینو‎ 


۶ / میترا -آیین و تاریخ 


دورتر در صحنه‌ی کناری, گاو در یک زورق کوچک." که زورق ماه است قرار دارد. روح 
گاو در ماه جای می‌گیرد. در سنگ‌نگاره‌ای از تاوالیکاوو (۲:۷۵۷۵۲0) (تصویر ۱۶۱ = 
۴ ¥)» درست بالای سر گاو روبه مرگ. گاو اسماتی در داس ماه دیده می‌شود. 
فرفوریوس می‌گوید: «گاو نر الهه‌ی ماه است و (برعکس) لونا نیروی عظیم او را می‌گیرد و 
آن هنگامی است که او در برج ثور قرار دارد».؟ 

گاو نر در نقاشی‌های دیواری همواره سفید است. این امر با متن‌هایی درباره‌ی جانور 


میترا در ود دای هندباستان و همچنین داده‌های ایرانی تناسب دارد؛ در آنجا گاو «سفید و 


جون ماه درخحشنده اسٽت» ٣‏ 


افزون بر این» تصویر گاو در نقاشی‌ها به داس پهن ماه شباهت دارد. میترا با بالا کشیدن 
سوراخ‌های بینی جانور سر او را چنان بالا نگه‌می‌دارد که چانه» گردن و شکمش یک 
نیمدایره را شکل می‌دهند. مثل نقاشی دیواری مهرکده‌ی باربرینی (نهن:8۵) (تصویر 
۰ د ۵۲). اغلب باید پاهای جلو را تادیده انگاشت, گاهی آنها چنان پوشیده‌اند که 
تقریباً در یک نیمدایره جا می‌گیرند. تصور گردی شکم آسان است. چین و چروک گردن 
جانور به گونه‌ای روی گلوی او قرار گرفته که از چانه به پایین خط گردی را شکل داده 
است» مثل تصویر گرومی از رم ( ۵۹۳ ۷ = ۶۷). پشت جانور نیز اغلب چنان فشرده شده 
است که گردی درونی آن به داس ماه می‌ماند. برای نمونه سنگ‌نگاره‌ی دورماگن 
(مموسسه) (تصویر ۱۰۱۲ ۷ = ۵۲). در اینجا نیز باید پاهای عقب را نادیده انگاشت 


(E. Lissi Caronna bei U. Bianchi, Mysteria Mithrae S. 213 fig 1).‏ 
در سنگنگاره‌ی فیانو رومانو (641 ۷ = 70) میترا و خدای خورشید بر سر سفره برای خوردن قسمت پایین 
بدن گاو نشسته‌اند؛ لونا الهه‌ی ماه. در سمت چپ بالا رو برگردانده است. 
۱. تصویرهای 1128 ۷ = 130(هدٍ رنهایم). 1422 ۷ Enns)‏ 1475 ۷ = 134 (سیسکیا). 1740 ۷ = 144 
(ارمعاه) 1920 ۷ = 149 و 1926 ¥ (پسوتاسا), ۱935 ۷ = 150 1958 ۷ = 152, 1972 ۷ = 153. 
5 و 2000 ۷ = 154 (همه از ز آیولوم)؛ 20367 ۷ ۰2051 2111 ( سارمیتسگتو (Sarmizegetusa) (lw‏ „ 
2 ۷ (بیلیأئواگ). 2214 ¥ (0«عزمعل). 2227 (سکس‌انتاپر یستا) (taئSexsantapri).‏ 2291:2 ( آگبونار 
5 (اسکیت سفلا) 3600 hiaطاScy).‏ 2338 ۷ = 164 (کورتوو). در سنگ‌نگاره‌ی دور ا-اوروپوس 
(تصویر 40 ۷ = 15) بالای صحنه‌ی قربانی گاو. منطقة البروج تصویر شده. و بالای تصویر صورت فلکی 
نوره نیمه‌ی ماه کوچجکی وجود دار 
Porphirius, De antro nympharum 18 p. 69, 13 N. = p 20,3 ۷۰‏ .2 
واژه‌ی »تیه نشانه‌های منطقه‌البروح ج مربوط می‌شود. و هر سیاره‌ای که تاثیر شدیدتری بگذارد؛ 
Bouché-Leclrecq. L'astrologie grecque (1899) 192 f.‏ 
Bundahishn, Kap. 1,26 bei Reizenstein-Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus (1926)‏ .3 
R. C. Zaehner, Zurvan, A Zoroastrian Dilemma (Oxford 1955) 319: The Teaching of the‏ ;214 
Magi 40; Widengren, Iranische Geisteswelt (Baden-Baden 1961) 69.‏ 


ایین رازوری میترای رومی / ۲۳۷ 


بسیار دیده می‌شود که میترا با پای راست خود پای راستِ پشتی جانور را لگد می‌کند و 
هم‌زمان با آن با پای خود پای او را می‌پوشاند. مثل سنگ‌نگاره‌ی رم» تصویر ۵۴و ۶۷ 
( ۳٩۵و‏ ۴۳۵ ۷). در سنگ‌نگاره‌ی تصویر ۲۳(- ۱۶۴ ۷) یک داس کامل ماه وجود دارد. 
اگر از گردی شکم جانور خطی به موازي دم آن کشیده شود. دمی که به سمت بالا خم 
شده و خط ماه از بالای حاشیه‌ی پایینی شنلی که خدا بر دوش دارد. تا ابتدای انحنای کمر 
گاو ادامه می‌یابد. 
برای روشن کردن همسانی گاو با داس ماه» در بسیاری از سنگ‌نگاره‌ها دگردیسی 
مورد توجه است؛ برای نمونه سنگ‌نگاره‌های نوينهايم («نهط0۷۵:6 (تصویر ۱۲۸۳ ۷ = 
۶ میسیا (هزه) (تصویر ۲۰۳۵ ۷ = ۱۵۵) و تاوالیکاوو (12۷8110070) (تصویر ۲۲۴۴ 
۷ = ۱۶۱). می‌توانیم بگوییم که: هنگامی که میترا گاو را قربانی کرد به ماه تبدیل گردید. 
اينکه گاو نر ماه است؛ سخن لاکتانیتوس پلاسیدوس (د۳(۵0۵ دداناه‌هاه‌ه]) دانشمند 
است» در تفسیری بر اشعار جایگاه تبای (1717) هاگ :46 دنعاع؟ که در بالا از آن سخن 
رفت. آنها خدای خورشید را فر امی‌خوانند. هنگامی که میترا شاخ گاو را مهار می‌کند 
( میترا شاخ‌ها را برمی‌گرداند ¢(Mithram tor quentem cornua‏ مسر در این باره می‌گوید: 
(میترا) با دو دست شاخ‌های گاو را می‌گیرد. این تفسیر در ارتباط با لونا است... با اید 
واژه‌ها (شاعر) رازوران خدای خورشید را خبر می‌کند. سپس خدای خورشید بر ۳ 
می‌نشیند و شاخ‌های او را می‌گیرد و با نیروی خود به لونا می‌آموزد که تا چه اندازه 
کم‌نیروتر و کوچک‌تر است. 
utrisque manibus bovis cornua comprimens. quae interpretatio ad Lunam dicitur ...‏ ...( 
his autem versibus sacrorum Solis mysteria patefecit. Sol enim Lunam minorem potentia‏ 


sua et humiliorem docens taurum insidens cornibus torquet). 


افزون بر آن» مرگ گاو میترا با ماه تا آنجا به‌هم پیوسته است که گویا ماه از زمان‌های بسیار 
دور نماد مرگ و باززایی بوده است. در زمان ماه نو ماه به مدت سه روز مرده است؛ 
سپس هلال باریکی دوباره در آسمان خودنمایی می‌کند. «ماه 9 مرده است:۱ 

در برحی از سنگ‌نگاره‌ها گاو رو به مرگ منی خود را می‌ریزد." همین حالت را باید 


1. So der Völkerkundler E. Seler, zitier von M. Eliade, 1۳26 d’histoire des religions (1953) s. 
155 (§ 54) = Die Religionen und das Heilige (Darmstadt 1966) 200. 

۲ تصویرهای 548 ۷ = 66(رم؛ با یادداشت‌هایی از کمون 209 +(Textes et monuments I]‏ 
8 ۷ = 9 (رم)؛ 49 ۷ = 127 Krotenbur8(‏ Gross)؛+‏ ورمازرن سنگ‌نگاره‌ای از رم را نشان داده 


است: 


۸ / میترا ‏ آیین و تاریخ 


برای همه‌ی تصاویر قربانی گاو پذیرفت. از اين‌رو. در زیر بیشتر آنها کوزه‌ای قرار دارد که 
منی گاو در آن نگهداری می شود. 

در اینجا ضروری است به ایران کهن» یا به تصورات هند و ایرانی بازگرديم که لومل 
(امسسما ۲ آنها را قابل فهم کرده است. من آنها را مطرح کرده و در این زمینه به 
فرمول‌بندی‌های لومل بسیار تکیه می‌کنم.! 

هندیان خدایی را بنام سومه (50۳2) و ایرانیان هئومه (1207۵)( هثومه و بعدذها هوم 
H404, 80‏ نوشته می‌شد) را گرامی می‌داشتند که بسیار با تصورات اروپانیان از خدا 
متفاوت و از گونه‌ای دیگر است 

هئومه مایع زندگی‌بخش است. این مایع. نوشیدنی مقدس قربانی است و همه‌ی 
گیاهانی که از آنها هوم گرفته می‌شود. نوشيدني نوکننده‌ی زندگی هستند. هئومه بارانی 
است که همه چیز را سبز می‌کند و باعث رشد گیاهان می‌شود. آب و گیاهان. چهارپایان و 
انسان را تغذیه می‌کند؛ آنها از این راه هئومه را جذب می‌کنند و هستی می‌یابند. 

هنومه در مرد و گاو نر منی و در گاو ماده و زن شیر می‌شود؛ او نیروی باروری و 
تغذیه است. از منی , زندگي نو پدید می‌آید. شیر نیز نسل تازه آمده را تغذیه می‌کند. بنابر 
باور گذشتگان باران» از ماه می‌بارد و گیاهان را سیراب می‌کند. هئومه» ماه و ماه. گاو 
است. همه‌ی زندگی‌هایی که از زمین جدا می‌شوند در ماه گرد می‌آیند. تا زمانی‌که ماه 
فربه گردد. هنگامی که او لاغر می‌شود همه‌ی زندگی‌ها با باران دوباره به‌زمین 
بازمی‌گردند. به این ترتیب. هثومه ماه اقامتگاه مردگان و مکان پیدایش زندگی نو است." 
از آنجا که زندگی نو در روی زمین وجود دارد. ماه باید لاغر و گاو کشته شود. میترا باید 
گاو هثومه را برای سلامت زمین. برای نو کردن زندگی بر روی زمین قربانی کند. هئومه به 


Mithriaca ۲۱۱ Tafel XXIV. 
1. Wörter und Sachen 19, 1938. 251 ff; Paideuma 3, 1949, 207-218 = KI. Schr 199-210: 
Paideuma 5, 1950:4, 164 = KI]. Schr 289; Numen 2, 1955, 196-205 = KI. Schr. 314-323; Symbolon 
(Jahrbuch für Symbolforschung) 4, 1965, 159 6 = Kl. Schr. 413 ff. نيز مقایسه کنید با‎ : M. Boyce, 
A History of Zoroastrianism I 156-162. 
(Thesarus vitae) این تصورات در آموزه‌های مانی وجود د دارند. زوری ماه در کتاب هفتم تزاروس ویته‎ ۲ 
آنجه که تقریا * می‌توان ب آن را به «کشتی هنومه» نیز برگرداند‎ «Navis ام‎ aquarium جنین آمده است:‎ 
اهل سوریه به. درباره‌ی آموزه‌ی‎ «(Ephraim) راییم‎ jil . De natura boni 44, p. 883 نزد 5 ستین : (هطع2‎ 
مانی گزارش می‌دهد: «ماه نور را می‌گیرد. که پاک است. او نور را پانزده روز در خود فرومی‌کشد: سپس در‎ 
پانزده روز دیگر آن را بیرون می‌دهد».‎ 
Adam, Texte zum Manichãismus ]2. Auflage 1969] 116 nach C. W. Mitchell, 5 Ephraim’s Prose) 
Refutation of Mani, Marcion and Bardisan I [Londen 1912] p. XXXVI). 


1 
۰ 
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شکل گاو کشته می‌شود؛ شکل ظاهری او به صورت ماه سرچشمه‌ی زندگی نو است. 

زرتشت با شورو حرارت با قربانی کردن گاو و آیین هثومه مبارزه کرد. اما پس از مرگ 
او دین وی و چندخدایی کهن ایرانی با یکدیگر آمیختند به این ترتیب دین درهم 
آمیخته‌ای پدید آمد» نو زرتشتی‌گری. در این دين هئومه جای خود را دارد.! 

متن ایرانی می‌گوید که گاو رو به مرگ (و انسان نخستین رو به مرگ گیومرد - 
۵ منی خود را می‌ریزد. از منی او پیش از همه‌ی جانوران نخستین یک جفت 
گاو به‌و جود آمدند " 

تصورات ایران باستان اینگونه بود. لومل از آن نتیجه می‌گیرد که نه تنها منی گاو بلکه 
E‏ هئومه ( هوم): تجسم اصل زنده بوده است. 

در آیین رازوری میترای رومی به‌ندرت از هئومه (هوم) سخن رفته است» نوشیدنی 
یونانی - رومی جاودانگی شراب بود. از این‌رو. در پشت سنگ‌نگاره‌ای از هد رنهایم 
(Heddemheim)‏ (تصویر ۱۰۸۳ ۷ = ۱۰۳) خدای خورشید انگور درشتی را به میترا 
می دهد. معنای کلی اسطوره به‌سختی می‌تواند چیز دیگری باشد. تنها اينهماني گاو نر با 
ماه برای اثبات آن بسنده است. فرفوریوس می‌گوید: «لونا پیش نمونه‌ی همه‌ی آفریده‌ها» 

ت." پلوتارک در پایان نوشته‌ای درباره‌ی صورت در قرص ماه تصویر جامعی از معنای 


- ٩ ا سرود ايران کهن برای هثومه (هوم): یشت ۲۰و یسنا‎ 
(Lommel, Die Yãšt’s des Awesta 5. 186-195). 
بنابر مهریشت میترا برای نخستین بار هئومه - قربانی را آورد.‎ 
(§ 88-90; Lommel, Die ۷55 S. 77). 
2. Zand-Akasih, Iranian or Greater Bundahišn, Transliteration and Translation by B. T. 
Anklesaria (Bombay 1956) S. 119 (Kap XIH 4). 
3. De antro nympharum 18 (p.69,12 Nauck = 20,2 Westerink). 
این که همه‌ی رطوبت و زندگی از ماه ناشی می‌شود. بسیاری از نویسندگان باستانی می‌گویند. من از نوشته‌ی‎ 
مطلب را ذکر می‌کنم:‎ )11. Rahner) پربار رای ر‎ 
Zeitschrift für katolische Theologie 63. ۱939, 311-349 und 428-442; 64, 1940, 60-80 und 121-1 
= Symbol der Kirche (1964) 91-173 die folgende Belege: 
Vergil, Georgica I 337 rosida Luna. - Statius, Thebais I 338 (Titanis = Iuna) rorifera. 
Macrobius, Saturnalia VII 16,31 cum Luna plena est... aer aut in pluviam solvitur aut si sudus sit 
multum de se roris emittit. 
Plutarch, De Iside 41 (p. 367 D = 41, 10 - 12 Sieveking). Quaestiones convivales HI 10,3 (p. 658 
F = 114, 25 Hubert). Lydus, De mensibus IV 80 (p. 133, 8 Wiünsch). Nonnos, Sehr 
charakteristisch noch Ambrosius, Hexaemeron (Corp. script. eccles. Lat. 32) IV 8,32 (p. 137, 19); 
Maximus von Turin, Homil. (Migne, Patrol. Lat. 57, 487 C). 
نیز نک:‎ 


H. Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung (Zürich 1945) 200 - 224. 
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ماه برای صیرورت به‌دست می‌دهد.۱ معنای این تصویرسازی نیز برای هر کسی که 

در. سنگ‌نگاره‌ای از ر (تصوير 8 = ۶۹( ایزدبانو تلوس پایین گاو نر است» همان 
جایی که کوزه قرار دارد ظرفی که منی جانور را نگه می‌دارد:" تلوس منی (هئومه) گاو 
ماه را می‌پذیرد. در سنگ‌نگاره‌ای از دمشق (تصویر ۸۸ ۷ = ۲۲) که مار جانور زمین -و 
در سنگ‌نگاره‌ی دیگری از رم (تصویر ۳۳۵ ۷ = ۴۴) که عقرب منی گاو را از آلت او 


چهار عنصر 

آن زمان چهار عنصر نیز پدید آمدند. دیدیم که مقام‌های رازوری هم‌زمان تصویرگر عناصر 
نیز هستند» کلاغ و پیک‌خورشید. هواء مار (همسر) خاک «پارسی» آب» شیر (یا سگ) 
آتش. ایرانیان عناصر را گرامی می‌داشتند؛ آناهیتا الهه‌ی آب. آئر خدای آتش, وایو 
(سره۷) خدای باد بودند. 


درختان وگیاهان 

کنار و پشت سرگاو به‌ندرت بدون درحت است. مثل سنگ‌نگاره‌ی نوينهايم (تعنعطههعنه0 
(تصویر ۱۲۸۳ ۷ = ۱۱۶). این امر اشاره‌ای پنهان به پدیداری گیاهان هنگام مرگ گاو 
است. به احتمال زیاده آنگونه که کومون حدس می‌زند. می‌توانيم آن را معنای دقیق این 
پیدایش بدانیم. در کتاب‌های ایرانی از یک درخت شگفت‌انگیز بسیار یاد می‌شود که از 
آن تخم همه‌ی درختان فراهم آمده است. "اين تخم همه‌ی درختان باز همان هئومه است 
و می‌تواند در اینجا تصویر شده باشد. 


برداشتهای قدیمی درمورد تفش ماه را بیشتر نویسندگان جدید به روشهای علمی نشان داده‌اند. مثل: 

K. Reinhardt, Kosmos und Sympathie (München 1926) 308 - 353: ۴ Cumont, Recherches sur le 

symbolisme funêraire des Romains (Paris 1942) 177 203: M. L. West, Early Greek Philosophy 

and the Orient (Oxford 1971) 24; 62:4; 66:8; Cl. Prëaux, La lune dans la pensée grecque ( 
Bruxelles 1973) 142 - ۰ 


1. Kap 23-31 (p. 942 ۳۵945: Teubner-Edition Bd. ۷ fasc. 3, p. 82-89). 
.)127 = ۷ 1149 برای نمونه؛ در هد رنهایم (تصویر 1083 ۷ = 101)ء گرس - گروتسن بورگ (تصویر‎ ۲ 
112 = ۷ 1292 میتربورکن (تصویر‎ ! 
3. Zand-Akasih, Iranian or Greater Bundahišn S. 79 (Kap. VI D, 5 f) und 147 (Kap. XVI 4). 


۱ 
۳ 
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در سنگ‌نگاره‌ای رمی دم گاو به خوشه‌ی گندم تبدیل شده است. این نیز به سنت‌های 
ایرانی بازمی‌گردد؛ بابر بندهش» از آلت گار قربانی پنجاه و پنج گونه تخم گیاه يديد 


بادها و جهت‌های آسمان 
در گوشه‌های بسیاری از سنگ‌نگاره‌ها تندیس نیم‌تنه‌ای از خدایان باد را می‌بینیم. در 
سنگنگاره‌ی هد رنهایم («عطع100) (تصویر ۱۰۸۳ ۷ = ۱۰۱), در سمت چپ و 
راست دومین سر در بالاء خدایان باد در پایین دیده می‌شوند. در تصویرهایی از نا 
)Moden2(‏ (تصویر ۶۹۵ ۷ = ۷۴) و تریر (16) (تصویر 985 ۷ = )٩۰‏ در گوشه‌هاء کنار 
بیضی یا دایره, بادها دیده می‌شوند. دو خدای باد را نیز در گوشه‌ی بالایی سنگ‌نگاره‌ی 
نوينهايم («6ظ۵:60) (تصویر ۱۲۸۳ ۷ = ۱۱۶) و گوشه‌های پایینی وی لندن 
(تصویر ۸۱۰ ۷ = ۸۱) می‌بينيم.۲ ۱ 

چهار خدای باد هم‌زمان نماد جهت‌های آسمان هستند. هنگامی‌که فرفوریوس در 
سنگ‌نوشته‌ای از غار نمف‌هاء می‌گوید که این نخستین غار ایجاد شده‌ی میترا از سوی 
زرتشت دارای «نماد عناصر کیهانی ( = سیاره‌ها) و جهت‌های آسمانی» است."به خدای 
باد اشاره می‌کند. او در جای دیگری باز از بادها سخن می‌گوید و بوره و نوئس , :ع:30) 


Notos)‏ را مترادف شمال و جنوب می‌آورد؛ ناگهان از تحول روان سخن می‌گوید و نقشی 
برای بادها نعیین می‌کند که در زبان بونانی بیگانه بيست یعنی واژه‌ی روح؛ پسوخه به 
معنای تنفس ۔ بازدم - است: 

«آنها (ستایندگان میترا) روح را که به (درون زندگی) می‌رود و سپس خود را از آن جدا 

می‌سازد تا اندازه‌ای با بادها متناسب می‌بینند. زیرا روان‌ها (تنفس) نیز هوا را در خود فرو 

می‌کشند و در خور موجودات هستنده.؟ 

بنا بر نگرش فرفوریوس. گرامیداشت بادها نیز به ریشه‌های ایرانی بازمی‌گردد و این 

درست است. در اوستا میترا را «فضای خودساخته و نیرومندی» همراهی می‌کند (یشت 
#۶ ۱۵). 


1. Iranian or Greater Bundahišn ٩. 81 (Kap. VI E) und 117 (Kap. XII) und 147 (Kap. XVI 3). 
نیز نگاه کنید به تصاویر برجسته‌ی زیر:‎ .۲ 

Saarburg (V 966), Stockstadt (1216 und 1225), Basel-Agust (1388) und Carmuntum (1685). 

3. De antro nympharum 6 (p. 60,9-11 N = 8,19 W.). 

4. De antro nympharum 25 (p. 73,11-14 N. = 24,15 W). 


آموزه‌ی بادها و هوا برای پیشینیان کهن به ستاره‌شناسی تعلق دارد. در بادها نیز یک 
گردش دایره‌وار چیره است که جز تغییرات آسمانی (سیاره‌ها و ستاره‌ها) جیزی نیست. 


کائوتس و کاتویاتس, ستاره‌ی بامدادی ( لوسیفر) و ستاره‌ی شامگاهی (هسپروس) 
در سمت راست و چپ قربا نې گاو. هر دو مشعل‌دار در لباس ویژه‌ی ایرانی , ایستاده‌اند. 
آنها نماینده‌ی پنجمین و ششمین مقام هستند و در پیوند با الهه‌ی ماه ( لونا) و ایزد 
خورشید که به لانين لوسیفر و هسپروس نامیده می‌شوند. کائوتس - لوسیفر بیشتر با 
مت در پایین خدای و دیده م ون ی مشعل 
ااا درا ال ها انا هن 0 19 با 8 o‏ ساعت 
خوانده شوند: با بالا آمدن خدای خورشید ( چپ بالا) الهه‌ی ماه پایین می‌رود (راست 
بالا) در همین گردش دایر ه‌وار باز بالا آمدن خدای خورشید ( لوسیفر - کائوتس. راست 
پایین) و پایین رفتن الهه‌ی ماه ( هسپروس کاتوپاتس چپ پایین) به ميان ن¿ می‌آید. 
مشعل‌داران نشانه‌ی گردش سال نیز هستند. روی برخی از تندیس‌ها کائوتس با 
مشعلی افراشته و نشانه‌ی صورت فلکی ور" و کاتوپاتس با مشعلی سرنگون و نشانه‌ی 
عقرب! دیده می‌شود. همین نشانه‌ها برای دو مشعل دار در برحی سنگ‌نگاره‌های قربانی 
گار امتاه اس کاترتن دو ابا با شی ا غه نتان ای ات برای اعاز ان دی 
در سنگ‌نگاره‌ی تریر (Trier)‏ (تصویر ۵ ۷ = 4°( طلوع خورشید دیده می شود: 
کائوتس - پیک خورشید گردش آسمان را ایجاد می‌کند و توب زمین را که در دست دارد 
شاك می‌دهد. گردي ۽ آسمان که با صحنه‌هایی محصور است با شش برج تابستانی 
منطقة‌البروج؛ از «حمل» تا «سنبله؛ مشخص شده است. در این نیمه‌ی سال کائوتس فرمان 
می راند. 
۱. تصویرهای زیر: 
(Boppard, Schwertheim S. 56 nr. 51 mit Tafel 10}; ۷ 1976 (Apulum); 2122 (Sarmisegetusa)‏ 100 
(Dacia). 2. ۷ 2120 (Sarmizegetusa).‏ 2185 ۷ 
۲ تصویرهای زیر: 


44 = ۷ 335 (Rom); 71 = ۷ 693 (Bononia); V 2006 (Dacien). 


. شاید گفته شود که به جای گاو و عقرب باید از قوچ و ترازو یعنی نشانه‌های شب و روز نام برده می شد. 
نشانه‌های بعدی آشکارا با توجه به گاو میترا انتخاب شلده‌اند. 


۵ نیز نگاه کنید به سر فصل «طلوع خورشید و استحکام گنبد آسمان. 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۴۳ 


خدایان و هفته‌ی سیاره‌ای 
دیدیم ک که هفت تصویر در تصاویر قربانی گاو نشانه‌ی هفت مقام رازوری و هفت خدای 
سیاره‌ای نیز بودند. در یک آویز هر چهره‌ای نماد یک سیاره و یک ستاره است؛ بر روی 
شنل میترا, در لحظه‌ی قربانی. هفت ستاره می‌درخشد و در زمینه‌ی پشت (بالای سر 
میترا) اغلب هفت ستاره دیده می‌شود. افزون بر آن. در بسیاری از سنگ‌نگاره‌ها هفت 
مذبح برای آیین خدایان مرئی (سیاره‌ها) کشیده شده است.' 

در بسیاری از مهرکده‌ها نیم‌تنه یا تصویر هفت خدای سیاره‌ای تصویر شده‌اند." د 
برخی موردها نیز سیاره‌ها در ردیف روزهای هفته تنظیم گردیده‌اند. 

از ین رو در اینجا نظام هفته‌ی سیاره‌ای به کوتاهی تصویر می شود که از نخستین 
سده‌ی پیش از میلاد شناخته شده " و به هیچ‌رو میترایی نیست. بلکه در کل , در زمان 
قیصری از آن استفاده می‌شد. روزهای هفته‌ی امروزی نیز نام خود را از هفته‌ی سیاره‌ای 
باستانی برگرفته‌اند؛ در جدول زیر نمایان است که کدام یک از روزهای هفته نام خود را از 
نام هفته‌ی سیاره‌ای گرفته است: 


خدای سیاره‌ای ایتالیایی فرانسوی انگلیسی هلندی المانی 
Zaterdag Saturday Saturn‏ 

Sonntag Zondag Sunday Sol 
تصویرهای زیر:‎ .۱ 


15 = ۷ 34 ھمچنین‎ : 45 )Dura-Europos), 44 = ۷ 335 (Rom), 50 = ۷ 8 (Rom), V 5 
(Mannheim), 1791 (Aquincum), 1816 (Sûrkeszi), ۷ 1818 (Székesfehérvar. 8 Altãre), ۷ 1973 
(Apulum), 154 = ۷ 2000 (Apulum; 9 Altãre), V 2068 (Sarmizegetusa), 2182 (Sucidava), 162 = V 
2237 (Civitas Montanensium), 16| = V 2244 (Tavalicavo), ۷ 2245 (Karl-Marko), V 2264 
(Nicopolis ad Istrum). 
تصویرهای زیر:‎ ۲ 
۷ 239/1 (Ostia), 130 = ۷ 1128 (Hedernheim), 128 = ۲ 7 (Rückingen), 131 = 1430 
(Virunum), V 1797 (Fragnent aus Aquincum; nur Luna, Saturn und Venus erhalten), V 2202 ) 
Biljanovac in Moesien), 164 = ۷ 2338 (Kurtowo; venus felt). 
(143 = ¥ 1727( در این ژمینه در مه کده‌های اوستیا (307 ۷ دیبورگ (1217 ۷ = 119(« بریکتیو‎ 
بوئونیا (693 ۷ = 71): در بآ فان ناتمامی از ولس در مقدونیه 2340 ۷ به احتمال وان هفت اک ¿ سیاره‌ای را‎ 
9۰ شناخت. از چپ: ساتورن (زحل), لونا (له‌ی ماء)» ونوس؟ (زهره)» مرکور؟ (عطارد)» ژزپیت‎ 
سل (خورشید). مارس (مریخ)+ +و احتماله باقی‌مانده‌ی صورت فلکی عقرب.‎ 
کهن‌ترین سند تبول یک ۱۸:۳ (3.18 1 ا1:۳) است. نک:‎ ۳ 
Bouché-Lclercq, L’astrologie gresque (1899) 476-484; Boll, R. E. VI 2556-61 (im Artikel 
"Hebdomas” der Abschnitt V Die Reihenfolge der Götter in der Planetenwoche); F. H. Coloson, 
The Week (Cambridge 1926); O. Neugebauer, The Exact Sciences in Antiquity (1952) 162. 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


Montag Mondag Monday Lundi Lunedi Lunda 
Die(n)stag Dinsdag Tuesday Mardi Martedi Tiu,Ziu = Marz 
Wodnsdag Wednesday Mercredi Mercooledi Wotan = Mercur 

Donnerstag Dondersdag Thursday Jeudi Giovedi Jupiter 


(= Thor,Donar) 


Freitag Vrijdag Friday Vendredi Venerdi {(Freya=) Venus 


ساتورن ( زحل) و خدای خورشید پیش از همه از شمار خدایان هفته و سیاره‌ها زدوده 
شنند: در آلمان هم مرکوری ۸۵۵۲ ( عطارد)» در آلمانی و هلندی با وارد کردن حرف ۔ × 
.و دگرگون شدن معنای روزهای 2 حصوصیت مقدس آنها گرفته شد. در زبان آلماني 
سده‌های میانه شکل فرعی آن "ماع بی ۔ ۱ - وجود داشت؛ در دانمارکی هم 7508 
(د:؟ = ۲رآ) گفته شود سه روز آغازین هفته‌ی سیاره‌ای در سنگ‌نگاره‌های میترا 
متفاوت است: 

(۱) در سنگفرش مرمری اوستیا (نا)' و اثر ناتمامی از دیبورگ ع0ء:9" با روز 
ساتورن آغاز شده و با روز ونوس پایان می‌گیرد. این کهن‌ترین شکل یک هفته‌ی سیاره‌ای 
است. 

(۲) در بشقاب برنزی بری‌گتیو (3:8640) (تصویر ۱۷۲۷ ۷ = ۱۴۲). با روز خدای 
خورشید آغاز شده و با روز ساتورن پایان می‌گیرد. در اینجا سل - خورشید - جای 
مقدم‌تری دارد که در سده‌ی سوم نه تنها در آیین میتراء بلکه پیش از آن جایگاه داشته 
است. 

(۳) در سنگنگاره‌ای از بونونیا (هن8080) (تصویر ۶۹۳ ۷ = ۷۱) با روز لونا ( الهه‌ی 
ماه) آغاز می شود و با روز سل پایان می‌گیرد. در آنجا روزهای هفته باید از راست به چپ 
خوانده شوند ست ان نیز این است که به خدای خورشید و لونا جایی داده شود که 
تقریباً در همه‌ی سنگ‌نگاره‌های نیمه‌ی غربي امپراتوری دیده می‌شود. اگر می‌خواستند 
که سیاره‌ها با این ترتیب روزهای هفته ميان این دو خدا گنجانده شوند راه حل دیگری 
باقی نمی‌ماند. 
سیاره‌هاء فلزات و صداها 
همراه با آفرینش جهان سیاره‌ها روزهای هفته نیز پدید آمدند؛ سیاره‌ی میترا؛ ساتورن / 


1. V 307: Saturn (verloren) - Sol- Luna - Mars - Mercur (vrerloren) - Jupiter - Venus. 


۲ تصویر 1271 ۷ = 119؛ تنها مارس (مریخ) ( آسیب‌دیده) مرکور» ژوپیتر و ونوس وجود دارند. 


NRE ot °. 


۴ ۲ 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۴۵ 


کرونوس (زحل) است به این ترتیب او کرونوس صاحب زمان است. 

فلزات و صداها نیز با هفت سیاره مربوطند. این را سلسیوس (:5اع») افلاطونی در 
نوشته‌ی خود علیه مسیحیان می‌گوید." برای درک‌پذیر کردن توضیحات او بايد نخست دو 
نظام را تصویر کرد تا با آنها بتوان به هفته‌ی سیاره‌ای دست یافت. 

برای این هدف از هفت گوشه‌ای استفاده می‌کنيم که در آن هفت سیاره نسبت به 
فاصله‌ی خود با زمین در دایره قرار می‌گیرند به این ترتیب: 

زحل ( ساتورن) - مشتری ( ژوپیتر) - مریخ ( مارس) - خورشید (شْل) - زهره (ونوس) - 

عطارد ( مرکور) ‏ ماه ( لونا). 
این ترتیب در نمودار زیر تصویر شده است و من فلزاتی را نیز که با آنها در پیوند بودند 
آوردهام. 

حطی از زحل به چهارمین ستاره در دایره‌ی خورشید کشیده می‌شد. و از آنجا دوباره 
به چهارمین ستاره. ماه و از آن بار دیگر به چهارمین. مریخ. و... و... تا دوباره به زحل 
0 
منازلی که این چهار پرش از آنها انجام می شود ترتیب روزهای هفته را به‌دست می‌دهند: 

Saturni - Solis - Lunae - Martis - Mercurii - 1۱0۷15 - Veneris 

تنها در تئوری موسیقی بود که از این تقسيم‌بندي هفت‌گانه استفاده شد. هنگامی که با 
گذشتن از چهار نت آکتاو به پایان می‌رسد و از آنجا مجدداً چهار نت. چهار نت به جلو 
می‌رود تا به نقطه‌ی اول باز گردد. در این صورت همه‌ی نت‌های اصلی به کار گرفته 
شده‌اند:" یک نمونه با استفاده از نت‌گذاری مدرن: اگر از دو حرکت کرده و چهارنت به 
پایین برویم به سل می‌رسیم. از آنجابه ره و سپس به لاو پیش رفته تا دوباره به دو پایان 
می‌گیرد. یا اگر چهار نت به بالا برویم نیز دایره‌ای از صداها با نت‌گذاري را به تناسب 
خواهیم داشت. علت آن نیز یک حرکت رباضي ناب است. از این‌رو. نوع صداها با طول 
سیم‌های نواخته شده ارتباط می‌یابد. 

پس. آموزه‌ی ریاضی - موسیقایی‌ای وجود داشت که بر اساس ان منشاء موسیقی از 


Horigenes, Contra Celsum VI 22,‏ 
نیز بنگرید به نخستین پاورقی سر فصل ؛گزارش سلسیوس از زبان اوریڑنا ees(‏ چ0 1)8. 
1" این ترتیب از سوی کاسیوس دئو (18 ]22626۷1 1(:0) نوشته شده است. مقایسه کنید با: 
Boll, R. E. VII 2559; ternglaube und Sterndeutung (1931) 67: Bouché-Leclercq, L’astrologie‏ 
grecque 483; Hübner, Zeitschr. für Papyrol. 49, 1982, 53-55.‏ 
die Ûbersicht von U. Klein im "Kleinen Pauly" III] 1۰‏ : نیز نگاه کنید به .3 


F۶‏ / میترا - آیین و تاریخ 


«آهنگ فضا» برگرفته شده است." انسان بر این باور بود که فلک سیاره‌ها با حرکت خود 
صداهایی تولید می‌کند و می‌توان رابطه‌ی این صداها با یکدیگر را به صورت عدد نشان 
داد. 

هفت صدای گام با هفت سیاره ارتباط می‌یابد. اگر چهار گام موسيقي زمینی توالی 
درستی از صداها را به‌وجود آورد. پس باید با چهار گام محدوده‌ی فلک سیاره‌ها 
هماهنگ بوده باشد. برآیند این چهار گام قرع اا مک در واقع به صورت 
توالی تعدیل یافته‌ی ایزدان سیاره‌ای دیده شده است: روزی که زحل موکل آن است با 
روز خدای خورشید ادامه می‌یابد و در پی آن روز الهه‌ی ماه می‌آید. نامگذاری روزهای 
هفته از سوی انسان‌ها در تناسب با ی ا اشخان اشت: 

از آنجا که سیاره‌ها در این چهار گام بریایه‌ی فاصله‌ی آنها از زمین تنظیم شده بودند» 
پس این فاصله تاریخ پایه است. اگر از چنین پایه‌ای به هفته‌ی سیاره‌ها رسیده‌اند تقسیم- 
بندي هفت‌گانه باید از زحل ( ساتورن) اغاز شده باشد و نه از خورشید (شل)» و هفته‌ی 
سیاره‌ای نیز به همین ترتیب. شکل 

نظم خدایان سیاره‌ای و فلزات برپایه‌ی جهش‌های «چهارگام» موسیقابی 


1. نیز ناه کنید به‎ :W. Burkert, Weisheit und Wissenschafl 328 ff. = Lore and Science (1972) 350 
ff. 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۴۷ 
ضمیمه: استنتاج هفته‌ی سیاره‌ای از موکلان زمان 
استنتاح هفته ی سیاره‌ای و موسیقایی چهار گام را کاسیوس دئو (Cassius Dio)‏ طرح کرد و 
برآمد دیگری از هفته‌ی سیاره‌ای تمایل دارند که کاسیوس دئو (0:ظ عنععت) نیز آن را 
a‏ 
مطرح می‌کند. 
این توضیح از یک نظام نجومی بر می‌آید که برپایه‌ی آن هفت سیاره» هر یک. به 
ترتیب بر ساعات روز فرمان می‌رانند. در نخستین ساعت زحل» ساعت دوم مشتری» سوم 
مریخ» چهارم خورشید. پنجم زهره. ششم عطارد و در ساعت هفتم ماه؛ در ساعت هشتم 
باز زحل قرار دارد. ساعت پانزدهم و بیست‌ودوم نیز از آن اوست و ساعت بیست و پنجم. 
با به عبارت دیگرء نخستین ساعت روز بعد در اختیار خورشید است. این بخستین روز 
بود؛ از آنجا که روز با ساعت زحل ( ساتورن) آغاز می شود» ۹۵0۳0 و دومین. که با 
خورشید (شل) آغاز می شود اه8 نام فش کترا3: اگر همین نظام ادامه یابد سومین روز ماه 
موکل روز را تعیین می‌کند به گونه‌ی زیر است: 


Veneris Jovis Mercurii Martis Lunae Solis Saturni 
زحل خورشید ماه مریخ عطارد مشتری زهره‎ ۱ 
مشتری زهره زحل خورشید ماه مریخ عطارد‎ ۲ 

۳ مریخ عطارد ‏ مشتری ‏ زهره زحل ‏ خورشيد ‏ ماه 

۴ خورشید ماه مرج عطارد مشتری زهره زحل 
۵ زهره زحل (ايضا) (ايضا) (ايضا) (ايضا) (ايضا) 
۶ عطارد مشتری 

۷ ماه مریخ 

۸ زحل خورشید 

٩‏ مشتری (ايضاً) (ابضا) 

۰ مر یح 

۱ حخورشید 

۲ زهره 


۱. Bouché- Leclercq, L’astrologie grecque 476 ff; Boll, ظ‎ E. بو‎ ۷. Hebdomas VI 2556 ff; 
Hübner, Zeitschrift für Papyrol. 49, 1982, 53-55. 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


۳ عطارد 

۴ ماه 

۵ زحل خورشید ماه 

۶مشتری (ایضا) (ایضا) 
ا 

۸ خحورشید 

٩‏ زهره 

۰ عطارد 

۱ ماه 

۲ زحل خورشید ماه مریج 
۳مشتری زهره زحل خورشید 
۴ مریخ عطارد مشتری زهره 


موکل چهارمین ساعت روز همواره بر روز بعد موکل است. زیرا بازدهمین 
هجدهمین و بیست‌وینجمین ساعت باید از ان او باشد و بیست‌وپنجمین» نخستین ساعت 
روز بعد است. به این ترتیب: با نتیجه‌گیری از وضع سیاره‌ها در فاصله‌ی آنها از زمين ( در 
نظام زمین محوری). درست با همان نظام چهارگامی که در نظام هفت‌گانه‌ی موسیقی و 
گام صداها وجود دارد. به هفته‌ی سیاره‌ای که آمروز نیز اعتبار دارد رسیده‌اند. 

با محاسبه. هر دو عملیات به گونه‌ای درست به هفته‌ی سیاره‌ای راه می‌برند. پرسش 
تنها این است که کدام یک متقدمتر بوده است. نظم مو سیقایی به گمان من نزدیک‌تر است 
تا محاسبه‌ی توکیل زمان به سه علت: 

الف) توضیح موسیقایی معنای شاعرانه‌ای دربر دارد. در حالی‌که آن دیگری تنها 
بریایه‌ی تصادف محاسبه می شود؛ 

(ب) توضیح بر پایه‌ی توکیل زمان مشروط به تصورات نجومی جبری‌گری و 
تفت گزانی آعت که با ورافوی ا را دا فص اما با ی قطن در تصاو ی دنت وتا 
آیین رازوری میترا نیز به هر رو پیوندی نمی‌توانستند داشته باشند؛ 

(پ) توضیح توکیل زمان به ساعت‌ها مربوط است و نه روزها و توکیل روزها پس از 
آن به‌میان می‌آید. برخلاف آن, در توضیح موسبقایی. خدایان روزها وجود دارند. بی‌انکه 
به توکیل زمان بازگردند. 

به هر رو از گفته‌ی سلسیوس (دنهع0) در می‌يابيم که ارتباط روزهای هفته و خدایان 
سیاره‌ای از تئوري موسیقی اعتبار یافته است. 


«aI are ۱۳۸۱ ۱۱۳۱۲‏ دس 


۱ 
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گزارش سلسیوس از زبان اوریژنا (۲107126069) 
دگربار به آیین رازوری میترا بازمی‌گردیم. اوریژنا (وعمعوب0!) متکلم بزرگ مسیحی. در 
دفاع خود از مسیحیت در برابر حمله‌ی سلسیوس (ددواع)) افلاطونی می‌گوید که 
سلسیوس درباره‌ی آیین رازوری میترا گفته است:" 

«در آبین میترا برای هر دو گردش در آسمان یک نماد وجود دارد. یک گردش 
( = دایره) به فلک ثوابت و دیگری به سیاره‌ها تعلق دارد" و راه روح نیز از ميان هر دو 
می‌گذرد. این نماد چنین است: نردبانی هفت دروازه که به دروازه‌ی هشتم منتهی 
می شود. نخستین دروازه از سرب است. دومین از جیوه, سومین از مس» چهارمین از 
آهن. پنجمین از زرآمیخته» که آلیاژی است (از زر - سیم),۴ ششمی از نقره و هفتمین از 
طلا. نخستین دروازه از آن زحل است که در آن سرب. به‌مفهوم آهستگی است. دومین 
دروازه زمره است که با روشنی و نرمی جیوه سنجیده می‌شود. سومین» مشتری 
«سنگینی»؟و سختی» چهارمین عطارد ( آهن و جیوه تاب هر کاری را دارند و پول به‌دست 
می‌آورند و «بسیار زحمت‌کش» هستندا)؛ پنجمین مریخ. از فلز آمیخته و رنگارنگ, 
ششمین - سیمین - ماه و هفتمین - زرین‌گونه به خورشید تعلق دارد. تلاش بر آن است که 
نام‌گذاری‌ها هماهنگ با رنگ (سیاره‌ها) باشد».۲ 

سپس اوریزنا (1301186069) چنین ادامه می‌دهد: «سلسیوس (ونوا)) در ادامه 
می‌کوشد برای این ترتیب ستارگان علتی بیابد. ستارگانی که با نام‌های «مواد رنگی» 
مشخص می شوند و به الهیات ایرانی هم به خاطر استدلالات موسیقایی آن تن در می‌دهد 
و خود توضیح دومی را به آن می‌افزاید که باز با توري موسیقی در پیوند است. اما ذکر 
گفته‌های سلسیوس (عناواع)) در اینجا به نظرم بی‌معنا می‌نماید. چون کار خود او است. به 
این صورت که در نوشته‌ی شکایت‌آمیز خود علیه مسیحیان و یهودیان. کاملاً بی‌دلیل 
نوشته‌ای از افلاطون را پیش می‌کشد. به آن هم بسنده نکرده. آیین رازوری میترای ایرانی 
و گزارشی در آن باره را به ميان می آورد». 


1. Horigenes, Contra Celsum VI 22 (2,92 Koetschau). 
2. نیز نگاه کنید به‎ : Platon, Timaios 40 A/B 47 C und passim. 
3. نیز نگاه کنید به‎ : : Platon, Phaidros 247 A4, 251 D2 und 4: Turcan. Mithras Platonicus 47. 
اصطلاح داز زرآمیخته؛. شون فلزی است که نخستین سکه‌ها را در لیدی از آن ضرب کرده‌اند. ۱ ين فلز‎ ۴ 
آلیاژی از زر - نقره‌ی طبیعی بود که آن را الکترون» می‌نامیدند.‎ 
۱۷۳,۱۴ واژه‌ای که هومر به کار برده است. ایلیاد. فصل اول. ۴۲۶ و فصل‎ ۵ 
۱۰۰۲۱ ۲۴.۱۴ وازه‌ها از هومرند: ایلیاد ۱۴۸۶ ۳۷۹۱۰+ ۱۱۳۳۰۱۱ اودیسه‎ ۶ 
.647 ٥ کلامی از افلاطون؛ تیمایوس‎ ۷ 
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در اینجا به استنادهای سلسیوس 0615 از افلاطون نمی‌پردازيم تنها اندکی به دلیل 
سلسیوس برای طرح آموزه‌هایی از آیین رازوری میترا و افلاطون در کنار هم توجه 
می‌کنیم؛ در اینجا تنها ترتیبی را که سلسیوس برای سیاره‌ها ذکر کرده است می‌آوريم: 

زحل - زهره - مشتری - عطارد - مریخ - ماه - خورشید. 

به‌این ترتیب. نظم روزهای هفته از زحل آغاز نمی‌شود بلکه برعکس است؟ و او این 
ترتیب را با دو تلوری موسیقی پیوند می‌زند که مطمناً یکی از آنها ترتیب چهار گامی بود 
که در بالا تصویر شد. آشکار است که در آیین رازوری میترا آموزه‌ی هماهنگی فضاها 
ارائه می‌شده است. در اسطوره‌ی عروج هرمس - مرکور از راه فضای سیاره‌ها نیز چنین 
چیزی پیش می‌آید که در صفحات ۱۰۳ و ۱۰۴ و در پیوند با نخستین مقام رازوری از آن 

سلسیوس (9هاع)) این نظر را مطرح می‌کند که ایین رازوری میترا با تئوری‌هایش 
درباره‌ی هفت سیاره و هفت صدا با اموزه‌ی فلزات پیوند دارد. پیش از همه در انجا که 
رنگ سیاره‌ها به میان می‌آید. هنگام پیدایش جهان از قرباني گاو نر فلزات پدید آمدند. 
در اسطوره‌ی ایرانی نیز موازی با آن» اسطوره‌ی مرگ انسان نخستین گیومرد (۳0ه۳هره6) 
است که از پایین اندام او فلزات پدید آمدند." اسطوره‌ی مرگ گیومرد و قربانی گاو در یک 
سطح هستند از این‌رو هر دو نخستین‌اند. که از انها جهان پدید امد. از اینجا می‌توان چنین 
نتیجه گرفت که الهیات آیین رازوری میترا در اینجاء همچون بیشتر موارد. به دو سرچشمه 
بازمی‌گر دد: به اسطوره‌ی ایرانی و فلسفه‌ی بونانی. 


منطقةالبروج 
اکنون باید بار دیگر به منطقةالبروج بازگردیم که در سنگ‌نگاره‌ها و نقاشی‌های (دیواری) 
بسیاری دیده می‌شوند, برای نمونه» در سنگ‌نگاره‌ی هد رنهایم (۱۱:۵00۳0۳6[0) (تصویر 


۳ ۷ 2 ۱۰۱) و نقاشی مهرکده‌ی باربرینی )Barberı n)‏ ( تصویر ۰ ۷ = ۵۲). 


. آیا سلسیوس تقسیمات هفتگانه را نادرست ذکر کرده است؟ اگرآنچه که در بالا تصویر شده همان طور 
خوانده شود. روزهای هفته باید از زحل شروع شده و به خورشید تمام شود. همانگونه که در نوشته‌های 
مهرکده‌ها نیز می‌بینیم. شاید سلسیوس شنمای بالا را برخلاف ترتیبی که تصویر شده خوانده و متناسب با آن 
به روزهای هفته‌ای که ترتیبی عکس داشته دست يافته است. 
۲ درباره‌ی رنگ سیارات نک: 
Platon, Staat 616 E-617 A; Bidez im Anhang seines Buches "Eos ou Platon et l'orient" (Brüssel‏ 
.)1945 
Bundahishn Kap. 6 und 14 (Widengren, Iranische Geisteswelt 74 ۶: Reitzenstein-Schaeder,‏ .3 
Studien zum antiken Synkretismus 223, 225 ۲, 232; Zaehner, The Teachings of tte Magi 75).‏ 
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بايد يادآور شد که حرکت پیکر آسمان در نظام بطامیوسی (کا۳۱۵۱6) (زمین محوری) 
متفاوت از نظام کوپرنیکی (خورشید محوری) است. 


سه حرکت متفاوت قابل تشخیص است: 

۱. گردش زمین به دور خود. 

۲. گردش زمین و سیاره‌ها به دور خورشید. 

۳ گردش ماه به دور زمین. 

پدید آمدن فصل‌های سال را با چرخش زمین به دور خورشید توضیح می‌دهیم. چون 
محور زمین نسبت به خورشید اندکی کج است. در ماه تیر آفتاب بسیار بیشتری نسبت به 
ماه آذر به نیم کره‌ی شمالی می‌تابد. خط فرضي استوا نسبت به مسیری که زمین گردش 
سالانه‌ی خود را به‌دور خورشید انجام می‌دهد کمی انحراف دارد. (نیز نک شکل ۱( 


نظام بطلمیوسی تنها دو حرکت را ذکر می‌کند: 

۱. گردش روزانه‌ی فلک ثوابت به دور زمین (به جای گردش زمین به دور حود). 
همه‌ی ستارگان ثابت موازی با خط استوای آسمان می‌گردند. 

۲. گردش خورشید ماه و سیاره‌ها به دور زمین. 
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در این نظام پدید آمدن فصل‌های سال» به این ترتیب توضیح داده می‌شود که 
خورشید در گردش سالانه (ظاهری) به شکل مدور در آسمان می‌گردد از ماه اسفند از 
طریق استوای آسمان به سوی شمال می‌رود. در تیرماه به بالاترین مرحله‌ی خود 
می‌رسد. شهریورماه دوباره به فراز استوای آسمان بازگشته و از شهریور تا اسفند راه 
مناسب خود را به سوی جنوب در پیش می‌گیرد (نیز نک شکل دوم). 


شکل ۲ 


این مسیر خورشید «دايرةالبروج (Ekliptik) i‏ نام دارد. گویا ماه و سیاره‌ها نیز در همین 
مدار حرکت می‌کنند. «دايرةالبروج» را می‌توان «جاده‌ی تاریکی » ترجمه کرد سیس. این 
پدیده‌ها راه خورشيد و ماه را به وجود می‌آورند. دایرةالبروج در نظام زمین محور باعث 
به وجود آمدن فصل‌های سال می‌شود و در طی آن مابه محور کج زمین باز می‌گرديم. از 
آنجا که دایرةالبروج برای گذشتگان بسیار مهم بود آنها تابستان و زمستان را ساختند تا 
راه خورشید مشخص شود برای این کار از ستارگان ثابتی که در زمینه‌ی پشت آن بودند 
باری گرفته می شد که با دوازده نشانه‌ی منطقة‌البروح معرفی می‌شدند: حمل» ور جوزاء 
سرطان. استد؛ سنبلهء میزان» عقرب قوس حدی» دلو» حوت. این منطقة البروج است: 


#. دایره‌ی بزرگی در کره‌ی اسمان که محل حرکت ظاهری خورشید است. در واقع فصل مشترک مدار 
حرکت انتقالی زمین با کره‌ی اسمان است. (به تقل از دایره‌المعارف مصاحب. ص ۹۵2۷( مترجمان). 
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ابزاری برای جهت‌یابی در آسمان» خط پهنی در آسمان که دایرة‌البروج در میان آن قرار 
دارد. دایرة‌البروج مسیر (ظاهری) خورشید را طی سال و در میان فلک ثوابت نشان 
می داد. 

گردش روزانه‌ی خورشید به دور زمین (ما می‌گوییم» گردش زمین به دور خود) را نیز 
بايد به آن افزود. این دو حرکتِ خورشید در نظام بطلمیوسی حرکت مارپیچ خورشید را 
در سال نشان می‌دهد؛ خورشید هر روز یک دایره‌ی کامل به دور زمین می‌زند. اما این 
دایره میان تغییر خورشید زمستانی و تابستانی هر روز اندکی بالاتر رسم می شود. این 
مارپیچ از زمان خورشیدٍ تابستانی دوباره به پایین‌ترین نقطه بازمی‌گردد. 
هر دو دایره‌ی بزرگ در آسمان, دایرةالبروج و استوای آسمان نسبت به یکدیگر کج قرار 
دارند ( شکل ۲) می‌توان گفت یک ایکس × خوابیده درست می‌کنند. 

هر دو حرکت نظام بطلمیوسی. که ستارگان ثابت و سیاره‌ها را دربرمی‌گیرد (همچنین 
خورشید و ماه را برخلاف یکدیگر حرکت می‌کنند. برای نمونه. ماه در حرکت ظاهری 
فلک وابت سهیم است. اما هر روز نزدیک به پنجاه دقیقه را از دست می‌دهد. به هنگام 
افزونی. کمان ماه هنگام غروب آفتاب در آسمان غربی دیده می‌شود. اما ماو کامل» هنگام 
غروب آفتاب. در شرق طلوع می‌کند؛ ماه در حال باریک شدن در نیمه‌ی شب بالا می‌آید. 
خورشید و دیگر سیاره‌ها نیز طبیعتاً در زمانی طولانی‌تر همین حالت را دارند. 

اگر در مهرکده فلک ثوابت» سیاره‌ها و منطقةالبروج تصویر شده‌اند. به این معنا است 
که نه تنها آسمان با روشناییش پدید آمده بلکه به گردش نیز درآمده است. فلک ثوابت - 
شنل میترا ۔ به گردش می‌آغازد و سیاره‌ها برخلاف آن می‌گر دند؛ آنها در راهی حرکت 
می‌کنند که با نشانه‌های منطقة‌البروج مشخص می‌شود. اینکه هر دو گردش فلک ثوابت و 
سیاره‌ها در ایین رازوری میترا به‌میان می‌ایند. را نزد سلسیوس (66۱::9) ( اوریزنا 
(6069ع:/۲10)) خوانديم. در همین پیوند کلودین (0ه1:۳41») می‌گوید که میترا ستارگان را به 
گردش درمی‌آورد: 


....volentem sidera Mithram 
(De !audibus Stilichonis 1 63). 


جهان با دو دایره‌ای که یکدیگر را قطع می‌کنند ۔ استوای آسمان و منطقةالبروج - 
گه‌گاه در مهرکده‌ها تصویر شده‌است. اما نه در حالت × (ضربدر) خوابیده که نوک تیز 
آنها یکدیگر را قطع می‌کند و با نسبتهای آسمان تطبیق دارد بلکه دایره‌ها یکدیگر را به 
شکل زاویه‌ی قائمه قطم می‌کنند. آن را می‌توان بر روی مذبح‌هایی در هدرنهايم 
(«زطع11600) دید (تصویر ۱۰۶ = ۱۱۲۷ ۰۷ عقابی با اذرخش روی کره‌ی زمین نشسته 
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است) و در کلن (تصویر ۹۸ در سنگ‌نگاره‌ی تریر 1(7060) تصویر ۹۸۵ ۷ = ٩۰‏ 
(عقاب با آذرخش بر گوشه‌ای از کره‌ی زمین). روی یک جواهر (تصویر ۲۳۶۱ ۷ 2 ۰۱۶۸ 
هلیوس - سل (خورشید) با ارابه‌ی چهاراسبه و کره‌ی زمین بر روی دیگر قربانی گاو نر) و 
همچنین در تندیس کرونوس روی کره‌ی زمین در رم (تصویر ۵۴۳ ۷ = ۶۵) که به آن 
بازخواهیم گشت. 

همانطور که در دو کتاب تازه. مطرح شده است شاید بتوانیم حتی در تصاویر صحنه‌ی 
مرکزی با قربانی گاو نر در شماری از سنگ‌نگاره‌ها. شکل پنهانی منطقةالبروج و استوای 
آسمانی را ببینیم. ۲ 

اگر برخی از سنگ‌نگاره‌ها را بررسی کنیم که در آنها نه تنها کلاغ عقرب مار و سگ 
به‌صورت شکل‌های جانبی تصویر شده‌اند. بلکه کوزه و شیر نیز نقش گردیده‌اند. از 
یک سو شکل‌هایی را داریم که در پیوند با منطقه‌البروج قرار می‌گیرند و از سوی دیگر 
شماری که در ارتباط با استوای اسمان هستند. 

منطقه‌البروج در ارتباط است با ثور» حمل‌کنندگان مشعل» جوزلا اسد. عقرب و 
خوشه‌ی غله‌ی انتهای دم گاو نر (سماک اعزل ۰5010 روشن‌ترین ستاره در صورت فلکی 
(سنبله»). از این صور فلکی. گاو نر و خوشه‌ی غله‌ی انتهای دم او می‌توانند هم‌زمان مظهر 
استوای آسمان محسوب شوند. این دایره بعدها با سگ (کلب اصغر 00 عنصد) مار 
(شجاع ۵۲۵ر٤)»‏ کوزه (باطیه) و کلاغ (غراب :6078) مشخص می شود" 

فایده‌ی چنین توضیحی آن است که همه‌ی اشخاص و نمادها در تصاویر قربانی گاو 
می‌توانند مفهومی اختری بخود بگیرند. طبیعی است که همه‌ی نهاده‌ها درست هم‌ارزش 
با جایگاه ستاره‌اي خود نیستند. اما این امر نمی‌تواند استدلالی علیه این تصاویر باشد. 

منطقة‌البروج بیشتر به‌صورت کمانی بالای قربانی گاو تصویر شده است. گاهی نیز 
به‌صورت دایره‌ای پیرامون قربانی گاو تصویر می‌شود. نمادهای منطقة‌البروج کنار 
موزاییک زمین اوستیا (05) نیز کشیده شده‌اند (تصویر ۲۳۹/۲۴۱ ۷ = ۳۴). در اوستیا 
(هنن0)" و آنگلور (سدءااعم۸)* تک‌تصویرهای کوچک نشانه‌های منطقةالبروج یافت 


1. Schwertheim S. 178 nr. 11 b mit Tafel 4. 
مقايسە کنید با.2‎ : nsاer.‎ Hommage û M. J. Vermaseren I (1978) 519-538; Speidel, 
Mithras-Orion (Leiden 1980; Etudes préliminaires 91). 
3. مقایسه کنید با‎ : die Nachweise bei Speidel S. 8-12. 

.۱۵۴ برای میترا در نقش اوریون بنگرید به ص.‎ 
4. ۷ 320 B (Vermaseren, Corpus 2, S. 245); M. Floriani- Squarciapino, I Culti Orientali ad 
Ostia S. 57 mit Tafel XV Abb. 21. 
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شده‌اند که باید از ردیف دوازده برج برآمده باشند. در گوشه‌ی مهرکده‌ی جزیره‌ی پونزا 
(۳۵۳2۵) منطقه‌البروج یکپارچه‌ی باشکوهی وجود دارد.! 

در نهایت بالای کمان منطقة‌البروج سنگ‌نگاره‌ی بزرگ اوستربورکن (۵:160عاه0) 
(تصویر ۱۲۹۲ ۷ = ۱۱۲/۱۱۳) دوازده ایزد دیده می‌شوند. با این گفته به دایره‌ی دوازده 
خدای المپ در اطراف زئوس / ژوپیتر اشاره می‌کنيم. آنها با نشانه‌های منطقةالبروج 
ارتباطی جدی دارند. " به این صورت هر یک از خدایان دوازده‌گانه بر یک ماه فرمانروایی 
می‌کند؛ دوازده نشانه‌ی منطقه‌البروج به مفهوم هریک از تقسیم ماه‌ها در آسمان است. در 
حالی که نقطه‌ی آغاز هریک از دیگری متفاوت بوده و ضمناً دوازده فلک منطقةالبروج هر 
بار حدود روز بیستم نقویم ژولیانی * اغاز می‌شود. ماه‌ها و نشانه‌های منطفة‌البروج 
به‌گونه‌ای ساده در زیر آمده است: 


ژانویه ژونیه 
دلو اسد 
فوریه اگوست 
حوت سنبله 
مارس سپتأمبر 
جل ميزان 
آوریل اکتبر 
ثور عقرب 
ا 
جوزا قوس 
ژوئن دسامبر 
سرطان جدی 
(زانویه) 


۵ (با تصویر ۲۵۸ در جلد ۲ 954 ۷) 

1. Monographi von Vermaseren, Mithrica II, The Mithreum at Ponza. 
بنگرید به یادداشت بعدی. نیز نک:‎ 

Weinreich in Roschers Mythologischem Lexikon VI 823 - 7 (83-86).‏ . 
#.محاسبه‌ی تقویمی گردش خورشید (= ۳۳۵۰۲۴۲۲ روز) و ماه (= ۶ روز با تغییر ماه) که از 
سوی سزار در سال ۴۶ پیش از میلاد مقرر شد با محاسبه‌ی سال خورشیدی ۳۳۵ روز و هر چهار سال (سال 
کبیسه) ۳۳۶ روز که به آن تقویم ژولیانی هم می‌گویند + مترجمان. 
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در این نظام هر ماه به نشانه‌ی منطقه‌البروجی که در برابرش قرار دارد تعلق می‌گیرد. 
ارتباط این ماهها و نشانه‌ی منطقة‌البروج با هم بسیار ساده است» اگر ماههای زمینی در 
همان نقطه‌ی زمانی ماههای آسمانی (دوازده دایره‌ی منطقة‌البروج) آغاز شوند. در واقع 
ستاره‌شناس بزرگ اودوکسوس (5:۵0509), که در آکادمی افلاطون سرگرم کار بود. چنین 
تقسیمی را برای سال پيشنهاد کرده است و خود افلاطون نیز در فسمتهایی از این نظام 
تقویمی نکاتی را ذکر کرده است.۲ ردپای آشکار این نظام را می‌توان در جاهایی از 

شته‌ی مانیلیوس (ودانان۷) یافت که در انها از رابطه‌ی دوازده خدا با نشانه‌های 
منطقة‌البروج سخن گفته می شود ( ۴۳۴-۴۴۷ جلد دو). در تقویم روستایی رمی نیز چنین 


۱ ۲ 0 غ 
است. '.(Menologium rusticum Colotianum)‏ این نظام چنین است: 


ژوپیتر (یاسل) ژوئیه سرطان جونو نویه جدی 
سرس اگوست اسد نیتون فوربه دلو 
ولکان سپتامبر سببله مینروا مارتیوس حوت 
مارس اکتبر ‏ ميزان ونوس اور جيل 
دیانا نوامبر ‏ عقرب اپولون می ثور 
وستا دسامیر قوس پلوتون(مرکوری) ژوئن جوزا 


همین نظام بر بدنه‌ی مذبح به اصطلاح اهدایی در لور نیز هست.؟ 

دوازده خدا در بالای منطقة‌البروج در سنگنگاره‌ی بزرگی از اوستربورکن 
teburke‏ با شکلی از این نظام ارتباط دارد (تصویر ۱۳۹۲ ۷ = ۱۱۳). در برخحی جاها 
وستا به جای ویکتوریا و مرکور به جای پلوتون قرار گرفته است." در حالی‌که بايد توجه 
کرد که پلوتون در نظام اودوکسوس به نشانه‌ی جوزا تعلق داشته است؛" مانیلیوس 


. به آخرین پاورقی همین سر فصل بنگرید و به دلایل واینریش در نغتنامه‌ی راشر. جلد ۶ ۸۲۳:۴. 
ت۳۰ .8745 C. I. L. Ê S. 280: Dessau‏ .2 
۳ ژوپیتر فرمانروای «خرچنگها» در منولوگیوم اثر مانیلیوس است. سل به‌عنوان انتخاب بعدی صحیح 

است. 
Weinreich in Roschers Lexikon VI 826 Abb. 8; Boll, Spraera 474: Cumont, Les religions‏ .4 
orientales dans le paganisme romain (1928) Tafel XIV 2 (neben S. 152).‏ 
۵ در وسط ردیف بالای سنگ‌نگاره ژوپیتر - مشتری» در طرف راست او اپولون: ۰ مریخ و ولکان ( این شکل 
تاکنون هرکول تصور می‌شد) و در سمت چپ او ونوس مینرواء جونو؛ در ردیف بالا از ز چپ به راست 
ری پلوتون. دیانا: ( این تصویر تاکنون پرسفونه تصور می‌شد). ویکتوریا و نپتون قرار ان 
ن نکته از افلاطون است؛ قوانین. 00 828 در جایی که اخرین ماه سال به افلاطون واگذار می‌شود. 


ایین رازوری میترای رومی / ۲۵۷ 


(عنانانمه/) و دیگر اسناد مربوط به نظام اولیه در این مورد اختلاف دارند. ضمن آنکه در 
سنگ‌نگاره‌ی میترا نقش پلوتون حذف شده است. 

سال ديني آیین رازوری شترا آنگونه که در بالا ديدیم با زمان برابری روز و شب در 
بهار, ( اعتدال بهاری «بناهه«نده8) یعنی ۲۱ مارس آغاز شده است؛ در این سال گردش 
هم‌زمان زمین با ماه‌های آسمانی به انجام رسید. 


زایش از صخره و زایش از تخم مرغ 
در کنار قربانی گاوء اسطوره‌ی مین میترایی دومی هم از ز پديداري جهان وجود دار 3 زاد ده شدن 
خدا از صخره. هنگام گفت‌رگو درباره‌ی مقام سوم رازوری آن را بررسی کردیم و به سبب 
اعجاز آب (مقام پنج) باز نمودیم که «صخره» و «آسمان» در فارسی [کهن] با یک واژه 
نشان داده می شدند. میترای از صخره زاده شده خدای اسمان بود. زاده شدن میترا از 
صحره: به احتمال: باید با این امر نيز در پیوند باشد که اتش (روشنایی) از به هم زدن 
سنگ‌ها پدید آمد. در نهایت اینکه میترا خدای ی خورشید دریشت ده بند سیزده در شرق 
بر بالای کوه می‌درخشد. این نور. جهان را هر روز از نو پدید می‌آورد. اين امر نیز همان 
ژاده شدن از صخره انیت 

بنا بر تصورات دیگری که ایران را نیز در برمی‌گیرد." کیهان از تخم پدید آمده است. 
دو سنگ‌نگاره‌ی مدنا (eلەM)‏ (تصویر ۶۹۵ ۷ = ۷۴) و و رکوویسیوم (Vercovicium)‏ 
(تصویر ۸۶۰ ۷ = )۸٩‏ نشان می‌دهند که چگونه میترا ت تخم را درهم می‌شکند و به این 
وسیله بیضی آسمان پدید می‌آید که با منطقةالبروج مشخص می گردد. 

تصویرهای اسطوره‌اي قربانی گاو نر ‏ زاده شدن از صخره و از تخم مختلف‌اند. اما 
سال اودوکسوسی - افلاطونی با نشانه‌ی «اسد: آغاز می‌شود و همچنین خدای زئوس - ژوپیتر؛ افلاطون, 

قوائین 0 767+ سال اودو سی با طلوع شباهنگ گ آغاز ز می‌شود. زمانی که خورشید به برج «اسده 
درمی‌آید: ر پیش از این روز اودوکسوس ی می‌گیرد. 
Lucan X 187 = Eudoxos fr.‏ : مقایسه کنید با Plinius, hist. nat. II 130 = Eudoxos fr. 146 Lasserre;:‏ 
Lasserre; die Fragmente der Octaeteris des Eudoxos bei F. Lasserre, Die Fragmente des‏ 134 
Eudoxos von Knidos (Berlin 1966) F 129-269.‏ 
Plutarch, De Iside 47 (p. 370 A = 47,12 Sieveking); Bundahishn Kap. 1,43 (R. C. Zaehner,‏ .1 
Zurvan, A Zoroastrian Dilemma (Oxford 1955) 318; The Teachings of the Magi 39 [als § 20];‏ 
Widengren, Iranische Geisteswelt (Baden-Baden 1961) 68; Menok i Chart, s. Widengren, Die‏ 
Religionen Irans 218).‏ 
واشت آگاهی‌های دیگری نیز به‌دست می‌دهد: گزیده‌های زادسپرم ۴ 
(Zaehner, Zurvan [Oxford 1955] 349); Datastan I Denik 90 (H. W. Bailey, Zoroastrian Problems‏ 
f).‏ 135 
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معنا یکی است: میترا جهان را پدید آورده است. هم‌ارزشی تصویرها آشکار است. در 
برخی از سنگ‌نگاره‌ها (برای نمونه در بری‌گتیو (هناeچنا8)»‏ تصویر ۱۷۲۷ ۷ = ۱۳۳ و 
تاوالیکاوو (2«0عناه»1), تصویر ۲۲۴۴ ۷ = ۱۶۱ کنار قربانی گاو نر در همان تصویره 
زاده شدن از صخره نیز دیده می‌شود. چنین معنای مترادفی شاخصه‌ی اندیشه‌های 
اسطوره‌ای است؛ پس فرد تصویری می‌اندیشد نه انتزاعی» بنابراین « دوگانه‌ها» برای 
جلب توجه نیستند.تصورات مهم اسطوره‌ای با چنان نیرویی بر اندیشه‌ها حاکم است که 


چندبار تصویر می شوند. 


بر آمدن خورشید 
هر طلوع خورشید به معنای از نو پدید آمدن جهانی است که بدون نور آشفته است.! 
برآمدن خورشید یعنی پیروزی میترا و به این ترتیب مترادفی قربانی گاو نر است. 
پیوندها بسیار بيشترند. بنابر یافته‌های ایرانی» شانزدهمین روز ۳ ماه روز میترا است. 
خدایی که بنابر گفته‌ی پلوتارک» «میانجی» است. در این روز ماه کامل است, یعنی؛ ماه 
درست در این نقطه‌ی زمانی پایین می‌رود و خورشید بالا می‌آید. به این ترتیب؛ در واقع 
میترا گاو ماه را هر بار در شانزدهمین روز هر ماه هنگام بالا آمدن خورشید. می‌کشد. 
در یک سنگ نگاره‌ی رمی تصویر این صحنه را داریم (تصویر ۴۵۸ ۷ = ۵۵). در 
حالی‌که ماه ( لونا) رو به افول است. ایزد خورشید از زمین سر بر می‌زند. سنگ‌نگاره به 
هفت پرتو که از سر خدا می‌تابد تقسیم شده است؛ نور باید از پشت تابیده شود. میترا 
دست راست را با حرکت آشنای خدای خورشید بالا می‌برد. 
نزدیک به همه‌ی تصویرهای قربانی گاو. در سمت چپ هلیوس (خورشید) ارابه‌ی 
خود را به سوی آسمان می‌راند. و در سمت راست لونا (ماه) اراب‌ی خود را به سوی 
پایین می‌کشد. به این ترتیب همه‌ی سنگ‌نگاره‌ها معنای یکسانی دربردارند: قربانی گاو نر 
هم به معنای طلوع پیروزمندان‌ی خورشید است که راه خود را در آسمان از راست به 
چپ در پیش می‌گیرد. 


می‌توان با آغاز سرود ماتوتینوس از پرودنتیوس (۳۳:۵۵0115) مقایسه کرد که در آن مسیح به نام حورشید 
(شل) فر اخوانده می‌شود: 
Cathem. 2.1-8:‏ 
Nox et tenebrae et nubila, confusa mundi et turbida. hex intrat albescit polus: Christus venit,‏ 
discedite!i Caligo terrae scinditur’ percussa solis spiculo, rebusque iam color ۳0 vultt nitentis‏ 
sideris.‏ 
ور ر 


شب و تاریکی و ابر * جهان آسفته و پریشان / نور از اسمان می‌آید: ؛ مسیح امد دور راند!/ مه را از زمین 
راند؛ تیر خورشید را فر افکند؛ آنگاه رنگ به همه چیز بازگشت ؛ صورت ستارگان درخشید. 
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٤ ۳‏ سرگی از اوستربورکن Osterburken‏ (تصویر ۳ ¥ = ۱۱۲) 
ستاره‌ی صبحگاهی ( لو سیفر). پیشاییش ارابه‌ی خورشید» نورافشان در شتاب است؛ در 
حالی که ستاره‌ی شبانگاهی ( هسپروس) در کنار ماه افول می‌کند. 


زمان (خرونوس) ۱ 
از گردش خلاف جهت فلک وابت با سیاره‌هایی که در منطقةالبروح در گردش‌اند. زمان 
( خرونوس) پدید آمد. در جهتی که هميشه فلک ثوابت می‌گردد. به‌دشواری می شد زمان 
را اندازه گرفت. «بزار واقعي زمان» آنگونه که افلاطون در تیمایوس 
(5 42 .ع) می‌نامد. سیاره‌ها و پیش از همه خورشید و ماه هستند. 

از راه گردش روزانه‌ی حورشیدٍ روشن درخشان به دور زمین روز و شب پدید آمدند. 

با گردش ماهانه‌ی ماه در منطقةالبروج ماه (: برج) پدید آمد؛ شکل آن. بنابر چگونگی 
وضعیتش نسبت به خورشید. تغییر می‌کند. 

با گردش سالانه‌ی خورشید در منطقة‌البروج سال پدید آمد. نام میترا خدای خورشید 
نیز به‌عنوان اشاره‌ی پنهان به این اصل آورده شده است. اگر این حروف یونانی ۱/0۵ 
به ارزش عددی مناسبشان تبدیل شده و جمع شوند محاسبه‌ی زیر به‌دست می‌آید:! 


4= 40 
ع‎ < 5 
l= 10 
0= 9 
م۸‎ = 100 
d= 1 
G = 200 


۱6/۵200 = Meithras 365 


۱. این محاسبه از سوی هیرونیموس: در تفسیر آموس ارائه شده است. 
Hieronymus, Kommentar zu Amos I 3,9 (Corp. Christ. Lat. 76,250: Cumont, Mon II 19),‏ 
او می‌گوید که باسیلیدس گنوسی خدا را #آبراکساس + (۸۵«۵۹) می‌نامد. زیرا جمع اعداد یونانی نتیجه‌ی 
۵ را به‌دست می‌دهد: همین محاسبه برای «میتراا نیز اعتبار دارد. در اکتا ارحلای ۶۸ نیز او را جنین 
می‌نامد. (درپیوست بایان اثرش ,166500 2.98) همچنین نتایم حاصله در دستنویسهای کلمنتین: 
ps. - clementinischen Homilien VI 10 (p. 110, 10 - 12 Rehm).‏ 
روی یک جراھر: تصویر 2364 ۷ = 169 در یک رو میترا با قربانی گاو نر و روی دیگر آبراکساس خدا با 
سر خروس: پاهایی از مار. سپر و تازیانه دیده می‌شود. هر دو صحنه یک معنا دارند: سال؛ زیرا عدد هر دو 
خدا ۳۶۵ است. 
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به این‌ترتیب. میترا خدای سال بود. اگر خورشید به هر یک از دو نقطه‌ی منطقة‌البروج 
برسد. به گونه‌ای که استوای آسمان را قطع کند (در برجهای حمل و میزان), آنگاه درازي 
شب و روز در زمین برابرند و بهار و پاییز است؛ اگر خورشید در یک بخش منطقةالبروج 
ایستاده باشد. که دورترین نقطه از استوای اسمان به سوی شمال باشد (در برج سرطان)» 
روز برای ما درازتر از شب است و تابستان است و در نهایت اگر خورشید در دورترین 
نقطه از استوای آسمان به سوی جنوب بایستد (در برج جدی)» شب برای ما درازتر از روز 
و زمستان است. 

بر این پایه با گردش خورشید در دایره‌ی منطقة‌البروج فصل‌های سال پدید می‌آیند. 
از اين‌رو. در بسیاری از مهرکده‌ها تندیس‌های بهان تابستان. پاییز و زمستان دیده 
می‌شود.! 

با روز و ماه و سال. زمان ( خرونوس) پدید آمد که پیوسته در تغیبر است و خود را نو 
می‌کند. او بر آمده از ابدیتِ تغییرناپذیر خدايي این جهان است. او با تغییر مدام. زندگی و 
مرگ. خوبی و بدی را به همراه می‌آورد. 

سیاره‌ای که به مقام هفتم تعلق دارد ‏ به مقام پدر و میترا ‏ زحل ( ساتورن) است که به 
زبان یونانی کرونوس (:160070) خوانده می‌شود. در زمان قیصری گفته می شد که کرونوس 
و خرونوس 10009 و 0۲0۲05 هر دو یک خدا هستند. میترا نیز» آنگونه که هنگام سخن 
درباره‌ی مقام هفتم دیدیم. همان خرونوس است. زمان (ژروان) نیز برای ایرانیان خدای 
پراهمیتی بوده 1 

در اینجا به دای زمان با سرشیر می‌رسیم در این باره در بخش مقام شیر و همچنین 
در مقام هفتم سخن گفتیم." 
۱. در جهار گوشه‌ی سنگنگاره‌های سیدون (تصویر 75 ۷ = 18). هد رنهايم (تصویر 1083 ۷ = 101 بر 


روی مذبح کارنونتوم (1685 ۷) و سنگنگاره‌ی دیبورگ (1247 ۷ = 123) در حلقه‌ی تاج خدای خورشید 
این تصویر دیده می‌شود. 
Nyberg. Die Religionen des alten Iran 380 ff; R. C. Zaehner, Zurvan. A‏ : مفقایسه كنيد با .2 
Zoroastrian Dilemma (Oxford 1955) und The Dawn and Twilight of Zoroastrianism (London‏ 
Teil Il]; Widengren, Die Religionen Irans 214-222 und 283-295; Duchense-Gullemin, La‏ ,)1961 
religion de Iran ancien (1962) 302-7; West. Early Greek Philosophy and the Orient (Oxford‏ 
Boyce, A History II 232-241.‏ ;30-33 )1971 
۳ درباره‌ی تندیس آن سخن گفته شد. نیز نک: 
Duchesne-Guillemin, Numen 2, 1955, 190 ff. und La Novelle Clio, 10, 195860, 1-8: R. Zaehner,‏ 
Bulletin of the School of African and Oriental Studies (University of London) 17 (1955) 237-243;‏ 
M. Boyce, Bulletin of the School ... 19 (1957) 314-6; Hinnels, Acta [Iranica 1975 (Monumentum‏ 
H. S. Nyberg) 1 333 ff; Gordon, Mithraic Studies 221/4; Vermaseren, Mithraic Studies 446-456;‏ 
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خرونوس شیر سر 
شمار فراوانی از تندیس‌های میترايی خرونوس به ما رسیده است که پیکر مردانه‌ای را با 
سر شیر و ماری که به دور آن پیچیده است نشان می‌دهند. خرونوس بیشتر روی کره‌ای 
ایستاده است» او سرور زمین یا زمین و آسمان است. روی تندیسی در رم (تصویر ۵۴۳ ۷ 
= ۶۵) کره‌ی زمین با دو چرخ دایره‌وار یعنی استوای آسمان و منطقةالبروج احاطه شده 
است. با گردش متضاد فلک ثوابت و خورشید (و سیاره‌ها) در این دایره‌ها زمان پدید 
می‌آیدء خدا یک تعلیمی با دوازده گره در دست دارد که مظهر دوازده ماه سال است. " بر 
روی تندیسی از اوستیا (0:۵) (تصویر ۳۱۲ ۷ = ۴۰) خرونوس چهار بال دارد که نماد 
چهار فصل است. سرشیر به معنای در تغییر بودن همه چیز یا نماد آتش خورشید است. 
مار خود رانو می‌کند. همان‌گونه که پوست کهنه‌ی خود را دور می‌اندازد. و می‌تواند خود 
را از دم گاز بگیرد. یعنی آغاز و پایان به یکدیگر می‌رسند. و این سال را می‌نمایاند. 
پیچیدن مار به دور خرونوس به معنای مسیر پیچ در پیج خورشید در منطقة‌البروج است. 
این معنا را ماکروبیوس به دست می‌دهد. " مسیر ظاهری خورشید واقعاً مارپیچ است. از 
ترکیب گردش روزانه‌اش با فلک ثوابت و حرکت سالانه‌اش منطقة‌البروج به وجود می‌آید. 
روی تندیس خرونوس ارلاته ۸۲۱۵6 (تصویر ٩۳‏ = ۷۸۷۹) نشانه‌های منطقة‌البروج بين 
حلقه‌های مار دیده می‌شود. روی تندیس دیگری از رم (۷۵۴۵)" تنها چهار نشانه تصویر 
شده است. حمل» عقرب» میزان و جدی. اینها نشانه‌های تغییر خورشید و اعتدالین 
هستند. در یک نقاشی ديواري مهرکده‌ی باربرینی (80:06) (تصویر ۳۹۰ ۷ = ۵۲) و 
سنگ‌نگاره‌ای از ۳ (تصویر ۳۲۵ ۷ = ۲۴). خرونوس روی کره‌ی جهان میان 
منطقة‌البروج یا به بیانی. میان مذیح‌های خدایان سیاره‌ها ایستاده است." در 


Bianchi, Mithraic Studies 460 ff: Hansman, Etudes Mithriaques 215-228; v. Gall, Etudes 

Mithriaques 511-526. 

۱. البته بیشتر این خدارانه خرونوس ز05 Chron‏ بلکه اتون (4:07) می‌نامند. بتایر آنچه در بالا آمده است 

چنین می‌نماید که نام خرونوس بعدها مطرح شده است. افلاطون بر ان است که خرونوس تصویری از ائون 

.(Timaios 37 5( است‎ 

۲ در اینجا م. ل. وست (در نامه‌ای) یادآور می‌شود: «تقسیم تعلیمی به دوازده بخش می‌تواند هزاره‌ها را 

تصوير کند که نابز باور ایرانیان (بتابر نوشته‌ی 65 ۴ 115 1060۲0۳0۲) حاوی همه‌ی گردش زمان است. 

مقایسه کنید با تقسیم ۴ بخش تئوگونی رایسودی: به بیانی. تاریخ رسمی که آپولون به اگاهی اورفئرس 
(دنع0:۳۳) رساند. بعدها کرونوس (= خرونوس) جوب سبته ( 561606) را به اين ترتیب تقسیم کرد. 

(Pap. Graec. Mag. VI 2842-7). 

3. Saturnalia ۲ 17,69 Draconis effigies flexuosum iter sideris monstrat. 


4. Kopf, Arme, Unterschenkel und Globus dieser Statue sind moderne Erganzungen. 


۵ گال در تناسب با آن. درباره‌ی بنای یادبودی از پوئتوویو (تصویر 1510 ۷ = 136) سخن گفته است. 
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سنگ‌نگاره‌ای از داسیا (هنع) (تصویر ۲۱۹۸ ۷ = ۱۶۰) برفراز میترا سرشیری میان 
خدای خورشید و الهه‌ی ماه وجود دارد که خرونوس رانشان می‌دهد. 

آشکار است که این تندیس با چهارمین مقام یعنی شیر پیوند دارد؛ سر شیر در موارد 
بسیاری به معنای نقابی است که «شیری» حمل می‌کند. درست همان‌گونه که در 
سنگ‌نگاره‌ی کنجیک (0:ز00) (تصویر ۱۸۹۶ ۷ = ۱۴۷) دیده می‌شود. برای نمونه. روی 
تام از سیدون (51002)» سرشیر یا نقاب آن, روی اندام مرد بسیار جوانی قرار دارد 
(تصویر ۷۸ ۷ = ۲۰). 

اما این تندیس‌ها بايد با مقام پدر نیز مرتبط باشند. پس» اگر خدا یا سرشیر در بسیاری 
از تصویرها درست بر فراز سر میترایی است که گاو را قربانی می‌کند. این معنا را 
می‌رساند که قربانی‌کننده و خدای شیرسر برفراز او به یکدیگر تعلق دارند. افزون بر آن 
در کمان نقاشی آسیب‌دیده در دورااوروپوس. برفراز قربانی گاو» ستاره‌ی زحل - ساتورن 
دیده می شود (تصویر ۴۰ ۷ = ۱۵). روی جامی از سالونا (5۵1020) (تصویر ۱۸۶۱ ۷ = 
۶ بالای قربانی گاو اتحاد سه‌گانه‌ای از حورشید. زحل و ماه دیده می‌شود و زحل نیز 
درست در وسط بالای سر میترا؛ قرار دارد. در بسیاری از سنگ‌نگاره‌های نواحی دونا 
(هم00) بر نوار باریکی زیر قربانی گاو, دیده می شود که چگونه میترا و خدای خورشید 
به ارابه‌ی خورشید سوار می شوند و مورد ستایش زحل قرار می‌گیرند که جلوی آنها است 
و ماری دور بدن او از شکم به پایین پیچیده است؛ زحل - خرونوس نماینده‌ی پدر است.! 

بی‌مناسبت نیست از ملف مسیحی آرنوبیوس (داه۸۳) (۳۰۰م) نیز ذکری به میان 
اید که هر چند از میترا نامی نمی‌برد. اما بی‌تردید به خدای شیرسر اشاره دارد. او 
می‌گوید (10 ۷1): «پایین‌تر از خدای شما چهره‌ی یک شیر کاملاً وحشی را می‌بینیم 
جانوری که به رنگ سرخ ناب است و «بار آورنده» (زحل) نامیده می‌شود»." خدای 
شیرسر ساتورن (زحل) نام دارد. 

در |مریتا (ها۳6) تندیسی از همان خدا (تصویر ۷۷۷ ۷ = ۷۷) با سر و چهره‌ی مرد 


جوانی وجود دارد. ماری به پایین تن او پیچیده و میان سینه‌ی او سرشیری گذاشته شده 


mithriaques 23‏ ۴۵۵۵۰ همچنین: خرونوس با سر شیر روی کره‌ی جهان در سنگنگاره‌ی سردیکا 
تصویر شده است 1937 12ظ ۰ 1.6 = 2320:1 ۷. 
1. تصویرهای زیر: 

150 = ۷ ۱935, 152 = ۷ 1958, 153 = ۷ 1972 (Apulum), V 2291 (Acbunar). 
2. inter deos videmus vestros leonis trovissimam jaciem mero oblitam minio nomine Frugiferi 
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است. در کنار تهی‌گاه چپ او سر یک سگ دیده می شود؛ به همان ترتیب» در کناز تهی‌گاه 
راست او نیز سر جانوری را می‌بينيم که شکسته شده است. از جایی از نوشته‌ی 


ماکروبیوس )Macrobius)‏ جنین برمی‌آید که گویا سر گرگ بوده است. ماکروبیوس در انجا 
از تندیس ساراپیس - ژوپیتر (مشتری) - پلوتون - ساتورن (زحل) در اسکندریه سخن 
می‌گوید. در کنار آن تندیس سربروس «(Serberus)‏ سگی سه سر قرار دارد. سر میانی شیر 
است و زمان حال را نشان می‌دهد که ميان گذ شته و آینده فرار دارد و لحظه‌ی کنونی 
پررنگ و «شکوفا» است؛ سرراست سگ تملق‌گویی است که آینده را نشان می‌دهد. که ما 
را با تملق امیدوار می‌کند؛ سرچپ گرگ آزمندی است که گذشته را نشان می‌دهد. زیرا 
همه‌ی آنچه رخ می‌دهد از او ناشی می شود.' 

آشکار است که سه سرجائور بر روی تندیس میترایی حدای زمان خرونوس همان 
معنا را دارد: گذشته (گرگ). حال (شیر)؛ آینده (سگ). 


میتراء فانس» اروس ۳۲۵5 - ۳۵۵۳65 - Mithras‏ 
در اینجا نیز باید افزود که در سنگ‌نگاره‌ی مدنا (0800008) (تصویر ۶۹۵ ۷ = ۷۴) میترای 
جوان از یک تخم آنشین زاده می‌شود." ماری به پایین اندام او پیچیده است؛ روی سینه‌ی 
او در وسط, راست و چپ. سرشیر قرار دارد» همچنین قوچ یا حمل (به جای گرگ یعنی: 
گذشته) و بزنر یا جدی (به‌جای سگ یعنی: آینده)" او نیز خرونوس است. همانند 
خدایی از امریتا (مانبع۲۳) که از ان سخن رفت و به شکل شیر است. او بال‌هایی دارد که 
در تندیس‌های دیگر خرونوس به معنای فصل‌های سال بود» در یک دست او آذرخش و 
دو وسنت دیگرش تعلیمی قرار داشت. این تندیس با منطقه‌البروج احاطه شده و در 
گو شه‌هاء تندیس‌های نیم‌تنه‌ی خدایان باد قرار دارند. 

پاهای خدا پاهای بز نر است. یعنی که او پان * (۳20) است. امروزه در زبان یونانی بجز 
نام خدا واژه‌ی هم‌آوای پان نیز وجود دارد که صفتی به مفهوم «هر. همه‌چیز» است. این 


1. Macrobius, Satumalia I 20,13, vorzuglich erklãrt von Pettazzoni, Essays on the History of 
Religions (Leiden 1954) 164-170: با‎ iS مقایسه‎ : weiter 180-192 "The Monstrous Figure of Time 
in Mithraism" „ mit Behandlung der hierher gehörenden Mithrassteine. 

2 مقایسه کنید زا‎ : Cummont, Rev. hist. rel. 109, 1934, 67 ff. und Nilsson, Opusc. II] 98-106. 


۳ احتمالا قوچ در منطقه لبروج مظهر فصل بهار است: به‌معنای آغاز سات و بر نر ھم همان #جحدى: 
نشانه‌ی تغییر خورشید زمستانی است. 

9 0 ۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ِ 3 8 و 0 > “ej‏ ا 
در اسصررهی یونانی خدای جنگل. پسر هرمس: خدای شکار گوزن: شکارجی. نوازنده‌ی فلوت هنگام 
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واژه‌ها از منظر ریشه‌شناسی از یک ریشه نیستند. اما همصدایی آنها سبب می‌شود 
بی‌درنگ گمان کنیم که نام این خدا از معنای صفت برآمده است. پاهای بزنر به‌عنوان 
نشانه‌ی پان به معنای آن است که این شکل خدای همه چیزها است. 

تصویر خدایی که از تخم زاده می شود خدای کهن اورفئیان * فانس - اروس را به یاد 
ما می‌آورد که از تخم زاده می‌شود. سنگنوشته‌ای از رم در نسبت با زئوس - هلیوس - 
میترا ‏ فانتتن» نشان می‌دهد که ستایندگان میترا او را با فانس برابر می‌دانستند.! 

خدای در بیضی نیز نامهای میترا. خرونوس - سارتون (زحل) فانس - اروس. پان را با 
خود یدک می‌کشد. 

به این ترتیب او نماد هر هفت مقام می‌گردد: ۱ قوچ» ۲ مار ۲ عقرب (در 
منطقةالبروج)ء ۴- سرشیر (روی سینه) ۵ ماه ( شکل داس در پشت شانه). ۶ خورشید با 
سر درخشانش» ۷ خرونوس -زحل. او از هر نگاهی ایزد همه‌ی چیزها است. 

به احتمال تقریباً همه‌ی تندیس‌های خرونوس ‏ زحل - میترا با سرشیر که در اینجا از 
آنها سخن رفت. خدای همه‌ی چیزها را به تصویر می‌کشند. برخی از تندیس‌هاو 
سنگ‌نگاره‌هایی که در پیوند با مقام چهارم بودند می‌توانستند - در صورتی که ویژگیهای 
مربوط به مرحله‌ی بالاتر را نداشتند - تنها در مقام شیر و عنصر آن. اتش» مطرح شوند اما 
همه‌ی تصاویری که در آنها خدای شیرسر بالای سر میترا (یعنی پدر) دیده می‌شود و 
دیگران نمادهای فصل‌های سال و نشانه‌های منطقة‌البروج را با خود دارند. هم مقام هفتم 
را نشان می‌دهند و هم مظهر میترا خدای سال و زمان هستند. 


٩‏ دین کیهانی در پایان دوره‌ی باستان 

دیدیم که در بسیاری از مهرکده‌ها نمادهای کیهانی وجود داشتند. همه‌ی آموزش‌های دين 
کیهانی که در آیین رازوری داده می‌شد اعتبار خود را تا پایان دوره‌ی باستان حفظ کرده 
بودند. از آنجا که شواهد نوشتاری درباره‌ی آیین رازوری بسیار اندک‌اند باید برای 
روشن و آشکار کردن این تقدس کیهانی به دیگر متن‌های پایان دوره‌ی باستانی که ارتباط 
مستقیمی با آیین رازوری میترا ندارند بپردازيم. گزینه‌ی من اینها هستند: 


# مذهب باستانی رازآمیز یونان که به تناسخ ارواح و گناه و رستگاری اعتقاد داشتند / مترجمان. 

Moretti, Inscrriptiones Graecae urbis Romae 108 ۱‏ = 475 ۰۲ این مبترا - فانس -اروس در 

سنگ‌نگاره‌ای از رم نیز تصویر شده بود (تصویر 335 ۷ = 44) (ردیف بالایی. در نقطه‌ی میانی مذبح روشن. 
E:‏ اسف 
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دو شعر از تشلای فلسفه, اثر بوئتیوس فیلسوف موّمن ˆ 

شکل فلسفی که در آنجا آمده» می‌کوشد تا «احساس خود را به‌عنوان انسانی آزاد به سوی 
پهنه‌ی آسمان سوق دهد؛ او به نور خورشیلٍ سرخ می‌نگرد. ستاره‌ی سرد ماه را می‌بیند؛ 
او فهمیده است که چگونه سیاره‌ها با چرخه‌های گوناگون دور می‌زنند و آن را به صورت 
عدد در آورده است.۲ آری او می‌کوشد بپژوهد که چرا باد پرصدا سطح دریا را موجدار 
می‌کند. چه روحی فلک ثوابت را به چرخش در می‌آورد. چرا ستارگان در شرق سرخ بالا 
می‌آیند تا در غرب بین موج‌ها سقوط کنند. فصل بهار چرا آنگونه ارام به شادمانی درهم 
می‌آمیزد. چه کسی زمین را با گل‌های سرخ می‌اراید. چه کسی مقرر کرده است پاییز 
بارآور پس از یک‌سال تمام در انگورهای سنگین جاری شود" او همه‌ی اینها را 
می‌پژوهد و می‌تواند علت‌های گوناگون را (برای همه‌ی رخدادهایی) که طبیعت در خود 
نهان دارد فاش کند» (23 - 2:6 .ص 1). 


اینک در آسمان نمایان آزاد 0 Hic quondam caelo liber‏ 

suetus in aetherios ire meatus در بلندای مألوف گذر‎ 

ا درخحشان سرخ را می اندیشد cernebat rosei lumina solis,‏ 

ماه بخ ایض کشت رامین یگ رد visebat gelidae sidera lunae‏ 
۳ و۳ ۰ 

وراو گی ستارگان را که باز می‌گردند et quaecumque vagos stella recursus‏ 

exercet varios flexa per orbes د گی‌های گوناگ ن‎ 


از طریق اعداد به پیروزمندی در می‌یابد. 


comprensam numeris victor habebat. 


آری به راستی جرا موج quin etiam causas, unde sonora‏ 
از وزشی پرضدا پر سطح دریا می‌لغزد. flamina sollicitent aequora ponti.‏ 


کدامین روح. ثوابت را در مدار می چجرخاند quis volvat stabilem spiritus orbem‏ 


چرا ستارگان در آب‌های غربی رخ نهان می‌کنند ۵ vel cur Hesperias sidus in‏ 
چرا از شرق سرخ سربلند می‌کنند. casurum rutilo surgat ab ortu‏ 
چگونه گاه اعتدال آرام آرام می‌آید quid veris placidas temperet horas,‏ 
و زمین را به گل‌های سرخ می‌آراید. 6 ut terram roseis floribus‏ 


‘NI ۳ aR 
چه کسی پیشکش کرد. پرباری سالانه را‎ 


را quis dedit, ut pleno fertilis anno‏ 
# برای ترجمه‌ی فارسی این متن نک: بوئتیوس. تسلای فلسفه. ترجمه‌ی سایه میتئمی. تهران: نگاه معاصر: 
۵ صص ۷۹ ۔ ۷۸ ! ویر استار. 

۲ تالاه فظو 2 او پیروزمندانه و فهمیده است : که مسئله را حل کرده اس 

2 البته پاسخ همه‌ی این پرسش‌ها اشکار اس خدا ین حمل فکری نیز رتش نستی شنت (يسنا fF‏ بندهای 
۵-۳( 
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پاییز که انگور را بیا کد 1 
به پاییز که انگور را بیا کند. autumnus gravidis influat uvis,‏ 
امور معمول را دریابد 


و علل گونا گونی‌های طبیعت را بازجوید. 


rimari solitus atque latentis 


naturae varias reddere causas. 


در این جا همه‌ی آنچه که در سنگ‌نگاره‌های میترایی يافته‌ايم دوباره تکرار می‌شود: 
گردش فلک ثوابت و سیاره‌هاء گردش بادها و فصول سال؛ این گردش‌های دَوّرانی در 
بردارنده‌ی قوانین دلگر م‌کننده‌ای نیز هست که مقررات بشری را نیز دربرمی‌گیرد: 
خوشبختی از پس بدبختی می‌آید. از مرگ زندگی در وجود می‌آید. 

تن دیگری از بوئتیوس نشان می دهد که چجگونه آفریننده‌ی این جهان ستایش 
می سود. 
۱ «آه» ای آفریننده‌ی فلک وابت. ای تاجدار در جایگاه جاودان حود. آسمان را با 
گرد شی سرع می‌گردانی و سیاره‌ها را وامی‌داری تا قانونمند بگردند. 

ماه که قبلا با قرص کامل می‌درخشید. آنگاه که رو در روی شعله‌های فراوان برادر 
خود (سل) می‌ایستاد و ستارگان فراوان کوچک می‌درخشیدند. با نزدیک شدن به خدای 
خورشید می‌بازد و درخشش خود را به شکل هلال از کف می‌دهد. زهره ستاره‌ی 
ی با شب طلوع سرد خود را پیش می‌گیرد. بزودی با گردش معمول و طلوع 
خدای خورشید بار دیگر دگرگون شده و به‌صورت ستاره‌ی سحری رنگ می‌بازد.۱ 

تو در زمان سرد تغییر خورشید زمستانی. هنگامی‌که برگ‌ها می‌ریزند. وامی‌داری که 
نور روز در کوتاهی بسربرد؛ تو هنگامی که تابستان داغ می‌آید. ساعات شب را به‌نيم 
کوتاه می‌کنی. 

۱ نیروی تو سال در حال تحول را سامان می‌بخشد. بگونه‌ای که وزش باد شمال هر 
برگی را دور می‌کند و باد جنوب آنها را دوباره به شکل برگ‌های تازه می‌آورد. و 
حارس‌السماء Arktur‏ (با طلوع زودهنگام خود در پاییز) تخم‌ها را می‌بیند. شباهنگ (با 
طلوع زودهنگام خود در خرداد) غله های رشد کرده را می سوزاند. 

هیچ چیزی پیوندش را از قانون بسیار کهن نبریده است؛ هیچکس نمی‌تواند وظیفه‌ای 
را که برای او نوشته شده واگذارده (5,1-24 .ص )۰ * 


ا ت و : 

ِ ستاره‌ی سحر (کائوتس ۳ توسیفر) و ستاره‌ی شب (کاتویاتس - هسب وت ) همه اره د. مه کده‌ها دده 

می‌شوند. ۱ 

و را 9 7 نگ فا 1 ا ۴ ۰ 5 

کک ِِ یگر فارسی نک: بوئتیوس: تسلای فلسفه. ترجمه‌ی سایه میئمی. پیشین. صص ٩۳‏ - 
* یر مار 


آیین رازوری میترای رومی ۱۶۷ 


O stelliferi conditor orbis, 

qui perpetuo nixus solio 

rapido caelum turbine versas 
legemque pati sidera cogis, 

ut nunc pleno lucida cornu 
totis fratris obvia flammis 
condat stellas luna minores, 
nunc obscuro pallida cornu 
Phoebo propior lumina perdat 
et, qui primae tempore noctis 
agit algentes Hesperos ortus 
solitas iterum mutet habenas 
Phoebi pallens Lucifer ortu. 

Tu frondifluae frigore brumae 
stringis lucem breviore mora, 
tu, cum fervida venerit aestas, 
agiles nocti dividis horas. 

tua vis varium temperat annum, 
ut, quas Boreae spiritus aufert, 
revehat mites Zephyrus frondes, 
quaeque Arcturus semina vidit, 
Sirius altas urat segetes; 


nihil antiqua lege solutum 

linquit propriae stationis opus. 

درباره‌ی تقدس کیهانی این اندازه مطلب در دست است که ما نیز به‌وسیله آن سنگ 
نگاره‌های میترایی و نقاشی‌های دیواری را معنا می‌کنيم. 


آفرینش جهان در تیمایوس افلاطون 

آشکار است که این امر از تصورات ایران کهن بسیار دور است. اما تصویر جهانی پایان 
دوره‌ی باستان در نمایش آفرینش ایرانی تفسیر شده است. تطبیق آن با سنت‌های ایرانی 
مسئله‌ای جانبی است. اما برای آیین رازوری میترای رومی زمان قبصر واقعاً ضروری بود. 
به احتمال «آیین رازوری» میترای واقعی هنگامی پدید مه که این نمادها دوباره تقسیر 
سدند. 


نقطه‌ی شروع این تسیر هلنی دين ایرانی متن کهن تیمایوس افلاطون انت انلاطون 
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در این نوشته‌ی پرآوازه» آفرینش جهان را به صورت رازآمیزی نوشته است. بسیاری از 
جزئیات تیمایوس نیز در سنگ‌نگاره‌های میترایی یافت می شوند. 

برای روشن کردن آن باید نگاهی کوتاه به پیدایش تیمایوس بیندازیم» بنا بر افسانه‌ی 
افلاطون. جهان را یک استاد معمار. بنا بر یک الگوی کاملٍ فراتر از مرزهای طبیعت. از 
چهار عنصر ساخته است. در روح» سه عنصر درهم ۱ 

۱. وجود بی‌تغیین که با عقیده‌ی قلمرو تغبیرناپذی متعالی و ناپیدا پیوند دارد. 

۲ آن که همواره همان است که ایده‌ی جاودانگی را به جهان ما انتقال داده و در برابر 
چشمان ما آشکار می‌کند؛ این اصل را می‌توانیم در آسمان. در وابت. که منظم و همواره 
به راست در کر دشن است» مشاهده کنیم. 

۳. متفاوت از ایده‌ی جاودان و ثوابت که تصویر مکان آسمانی آنها سیارهای گوناگون 
است؛ آنها در دایرةالبروج (منطقة‌البروج) به سمت چپ در گردش‌اند. 

ثوابت و سیاره‌ها و گردش به چپ و راست در آسمان نمادی برای همان و دیگری 
هستند؛ از طریق «همان» می‌توان سهم زمینی وجود جاوید متعالی را به دست آورد و از 
طریق «دیگری» سپری شدن سرنوشت و مرگ. 

استاد معمار جهان در کوزه با درهم آمیختن وجود. «همان» و «دیگری» ماده‌ی روح را 
ساخت * و از آن دو دایره‌ی بزرگ را در اسمان آفرید ( اندیشید). استوای آسمان به‌عنوان 
دایره‌ی «همان» جاودان برای ثوابت و منطقه‌البروج به‌عنوان دایره‌ی «دیگر» جاودان برای 
مسیر حرکت مخالف سیاره‌ها. او آنها را به حالتی قرار داد که ( اگر از پهلو نگاه شود) یک 
ایکس (×) خوابیده را تشکیل می‌دادند. او پس از آفریدن سیاره‌ها و وابت آنها را در دو 
مسیر به‌حرکت آورد که روز. ماه و سال از آن یدید آمدند و آنگاه زمان پدیدار شد. 

زمان ( خرونوس) تصویر زمینی جاودانگی ( ائون) متعالی است؛ جاودانگی برای 
همیشه تغییرنایذیر است. در گذشته. اکنون و آینده حل می‌شود؛ در تغییرات پیوسته. 
زمان همواره خودش باقی می ماند و بنابر این شکل زمینی جاودانگی است. 

ماده‌ی روح پس از آفرینش خدایان آسمانی (ستارگان مرئی) و دیگر موجوداتِ الهی 


1 ۳ ت“ ات تباید زا یا ذات. ره ۲ 1 تن 
#. صانع برای ساختن روح. ذات تفسیم‌ناپذیر را با ذات نقسیم‌پذیر به هم می‌آمیزد و روح که به این ترتیب 


هت 


از اين هر دو خاصیت بهرمند می‌گردد در سایه‌ی این بهره‌مندای می‌نواند به ارتباط بین :ايده که ژاحدی 


ز این 

1 ۳ ا‎ ۱ 4 19 ۱ ۲ DE 

تفسیم‌نایدیر است و پیوسته وحدت خود را حفض می‌کند و نمودهای مرئی و محسوس و تقسیم‌پذیر ب 

ببرد و از راه پی‌بردن به این ارتباط. قادر می‌شود به اينکه هر دو را بشناسد چون در ماهیت روح. «همان» و 
=“ ۳ ۳ 5 « ۳ ۳ 

«دیگر: به هم پیوسته‌ند. از این زو روج قادر است به اینکه در اجزاء پراکنده صورت واحد را که همی 


زهمال ا می‌ماند رویت کند و سپس آن صورت واحد را به نحوی صحیح به اجزاء تقسیم نماید. به نقل از 
مقدمه‌ی تیمایوس: ترجمه‌ی محمد حسن لطفی. تهران: خوارزمی. ۱۳۵۶ ص ۷ + ویراستار. 


n‏ 0 نونج موب 


۱ 
/ 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۶۹ 


هنوز در کوزه باقی مانده بود» آفریننده‌ی جهان از آن ارواح انسان‌ها و جانوران را آفرید. 
سپس» خدایان کوچک‌تر به توصیه‌ی او پیکری از عناصر برای روح ساختند. 

پیش از آنکه ارواح دارای پیکر شوند. آفریننده‌ی جهان برای هر یک در فلک ثوابت 
خانه‌ای تدارک دید و برای انها قانونی گذاشت تا تحت ان عمل کنند: 

ارواح از فلک ثوابت. جایی که هميشه همان است. به سیاره‌ها می‌آیند. جایی که 
متغیر جاودان فرمان می‌راند؛ از سباره‌ها به زمین فرود می‌آیند و به درون پیکری می‌روند. 
آنها در آنجا درد و احساسات می‌یابند و ترس و خشم را احساس می‌کنند. هر آن که بر این 
حالات چیره شود و عادلانه بزید. روح او پس از مرگ به سرای خود در فلک ثوابت 
بازمی‌گردد هر آن که این احساسات بر او چیره شود. روح او آزاد نمی‌شود. بلکه به زمین 
بازمی‌گردد و شاید این بار در پیکر جانوری خانه کند. از اين‌رو همه باید بر ان باشند که از 
همان. که الهی نامیده می‌شود پیروی کنند؛ پس» پیکری که از چهار عنصر شکل گرفته 
است باید زیر فرمان جرد باشد. 

از آن پس. خدایان کوچک‌تر ارواح را در پیکرها در آميختند. تا زمانی که روح در انقیاد 
پیکر بود با هجوم درک حسی روبرو می‌شد. پیکرهای آتشین او را می‌سوزاند. از کلوخ 
ضربه می‌خورد. اشیاء مرطوب او را می‌لغزاند. با باد به لرزش درمی‌اید و به سختی پیش 
می‌رود. اما ستارگان می‌توانند انسان را به‌سوی خود بازگردانند؛ دیدن نظم جاودان بايد او 
را به‌راهی رهنمون شود که نیمه‌ی پنهان همان نظم را بیابد و اگر او جاودان (همان) را پی 
می‌گرفت. نه زمینی (متغیر» دیگر) راء بلکه در نهایت همه‌ی ناپاکی‌ها را می‌تاراند. هر آن 
که از این فرصت بهره نگرفت بر او نیز همان می‌رود که بر کسانی که در آیین رازوری میترا 
پذیرفته نشده‌اند می‌رود: او باید به پهنه‌ی مردگان (هادس) بازگردد که همانا زندگانی در 
جهان ماست. 


تیمایوس و آیین رازوری میترا 
همسانی‌های این اسطوره با تصویرهای میترایی بسیار است. من نکات مشترک را 
برمی شمارم: 

۲ استوای آسمان. منطقةالبروج و سیاره‌ها نقش مهمی بازی می‌کنند. آنها نشانگر 


۱ به گفته‌ی هراکلیت. آلکمان. فرکیدس و پارمنیدس آن را رد کرده‌اند(30 8 22 )۷0)۴4 
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گردش متضاد در آسمان هستند. 
۳ به این ترتیب» روز» ماه و سال" پدید می‌آیند. 

۴ هم‌زمان خرونوس پدید می‌آید. همچنین خرونوس میترایی» مردی با سرشیره او با 
منطقة‌البروج در پیوند است. 

۵ چهار عنصر ماده‌ی اصلی جهان مادی هستند. عدد چهار حتمی نیست. برخحی 
فیلسوفان عنصر پنجمی را هم به شمار می‌آورند. شاید منشاء پنجمین عنصر ایران کهن 
باشد؛ به هر روء مانی پنج عنصر را می شناسد. 

۶ ماده‌ی زح نزد افلاطون در کوزه‌ای درهم آمیخته می شود؛ در تصویرهای 
میترایی. منی» ماده‌ی زندگی در یک کوزه می‌ریزد. 

۷ نزد افلاطون ارواح از ميان فضای سیاره‌ها می‌گذرند؛ سلسیوس (ددداه6) همان را 
برای آیین رازوری میترا نیز معتبر می شمارد. 

۸ نزد فرفوریوس 6 antro nympharum‏ 6 گزارشی یافت می‌شود درباره‌ی کتاب 
خاص اوبولس (۳!09) در مورد آیین رازوری میترا. اوبولس از «میتراه آفریننده و پدر 
همه چیز» سخن می‌گوید و به تیمایوس استناد می‌کند. یعنی در جایی که «آفریننده و پدر 
همه ۵( ۳ 0 فده اش وون ترا وا اف دن ان جار ی رار 
نهاده است. او برای :آفرینندگی» همان واژه را به‌کار می‌برد «تولیدکننده‌ی دستو رزا. که 
افلاطون برای آفریننده‌ی جهان خود به کار برده است. 

٩‏ از این آفریننده‌ی جهان در تیمایوس چنین سخن می‌رود که او را «دشوار بتوان 
یافت» و اگر هم پافت شود ناممکن است که بتوان همه چیز را با او در میان گذاشت:. 
چنین برداشتی نزدیک به میترا است که در سنگ‌نوشته‌ای از رم «دست‌نایافتنی» نامیده 

می شود 
indeprehensibilis)‏ 311 ۷) 

۰ همچنین. انتخاب غار» به‌عنوان یک نماد. کیهان افلاطون را به‌یاد می‌آورد. اما نه 

در تیمایوس بلکه غار وهمی معروف در «جمهوریت»: ما انسان‌های روی زمین در یک 


۱. در پدیده‌ی آفرینش شرقی نیز به میان می‌آید: 

M. L. West verweist auf Genesis 1, 14; Enuma Elish ۷ 1 ff. (Prichard, Ancient Near Eastern 

Texts Relating to the Old Testament, Princeton 1955, S. 67:8: Rigveda X 190 (Lieder des 
Rigveda übersetzt von A. Hilebrandt, Göttingen 1913, S. 134). 

2. Lommel, Festschrift für Ad. E. Jensen (1964) 365 ff, wiederabgedruckt bei B. Schlerath, 
Zarathustra (Wege der Forschung 169, Darmstadt 1970) 377 ff 


آبین رازوری میترای رومی / ۲۷۱ 


غار تاریک زندانی هستیم و دیدن فراسوی روشتایی برای ما ممکن نیست. باید بندهای 
خود را پاره کنیم و بازگردیم» از تاریکی به روشنایی» به سوی خورشید حقیقی» صعود 
آیین میترا مراسم به بند کشیدن وجود داشت. افلاطون از رهاکننده‌ای سخن می‌گوید که 
به بند کشیده را آزاد می‌کند و در آیین میترا آزادکننده وارد می‌شود؛ پیرو میترا نیز همچون 
زندانی افلاطون. بايد به روشنایی فراسو عروج کند. در اینجا نیز ارتباط چنان نزدیک 
است که هیج‌یک از پیروان میترا حتی اگر اندکی فلسفه می‌دانست نمی‌توانست آن را ببیند. 

از سوی دیگر» به آن معنا نیست که مفهوم تصویری تیمایوس برای هر پیروی بیان 
شده است. اسطوره‌ی فلسفی تیمایوس به‌گونه‌ای در آیین رازوری میترا آورده شده که 
برای مقام‌های پایین نیز قابل فهم باشد. اما آن که به مقام بالاتر مشرف می‌شد تفسیر 
افلاطونی تصویر و اسطوره‌ی میترا را می سنید. 
معنای زرف خود تباید تنها عمل مقد س اسطوره‌ای دانسته شود که یکبار انجام شده» 
او تنها جهان: آنگونه که هست و معنا و به‌هم‌پیوستگی آن را تصویر کرده ست آنهم در 
جایی که اسطوره‌ی افرینش را توضیح می‌دهد. به هر روء بیشتر تفسیرکنندگان باستانی و 
جدید متن‌ها چنین داوری می‌کنند و از آنجا که تفسیر تیمایوس تقریباً تنها چیزی است که 
در باستان معتبر بود باید برای دین میترا نیز اعتبار داشته باشد. 

خواننده‌ی این کتاب دیر زمانی است که باید درک کرده باشد آیین رازوری میترا دینی 
بوده است که در آن عنصرهای ایرانی در یک نظام نوين به‌هم پیوسته بودند و تقریباً کاملاً 
از ایده‌ی اندیشه‌ی افلاطونی تأثیر گرفته است. ترتولیان (۲6۳011100) بیجا نمی‌گوید که آيين 
رازوری میترا «فلسفه‌پافی» (تدامهطمهده‌ان۳۳) است آ و نویسنده‌ی مسیحی دیگری نیز بيجا 
اتهام نمی‌زند که: «به چه روش‌هایی با افراد بی‌شرمانه بازی می‌کنند. آنهایی که خود را 
حکیمان ( = فیلسوفان) می‌نامند».۲ 


1. Ps. Augustinus (Ambrosiaster), Quaestiones veteris et novi testamenti 113,11; 
2. Adversus Marcionem I 13. 
3. Ps. Augustin (Ambrosiaster), Quaestiones veteris et novi testamenti 113,11 {p.309 Souter) 


ecce quantis modis turpiter inluduntur, qui se "sapientes" appellant. 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


آموزه‌ی روح در آیین رازوری میترا؛ ایزدبانو هکاته (116266) تصویر روح جهان 
آموزه‌ی روح در آیین رازوری میترا نیز آموزه‌ای بود از آنگونه که افلاطون بیان می‌کرد. در 
فایدروس (۳۵:0709) روح انسانی با ارابه و اسب بالداری مقایسه شده است که ارابه‌ران آن 
را می‌راند. ارابه‌ران نوس (روح. ادراک) است. یک اسب تیموس (عزت نفس) و دیگری 
اپییسومیا ( هوای‌نفسانی) است. یک چنین سه گانه‌ای نیز در آیین رازوری میترا وجود 
دارد. 

پدید آورنده‌ی آموزه‌ی رازوری به احتمال آن را به تصورات ایرانی پیوند زده است. 
در آنجا الهه‌ی طبیعت و آب وجود دارد که سه نام آردوی - سورا - آناهیتا - Sura‏ - تن۵ته) 
(مانطهم۸ را بر خود دارد: «رطوبت. نیرومند. پاک». يشت پنج در مورد آنها است و بیش از 


پیش در پیوند با میترا به‌میان می‌آید.! 
در چند مهرکده تندیس‌های ایزدبانوی سه سر هکاته (۲162:0) یافت شده‌اند. همچون 
سیدون (8100) (تصویر ۸۴ ۷ = ۲۱) و سنت پریسکا در رم (تصویر ۴۸۶ ۷ = ۲.۵۹ 


مبحث مسیحی نیروگیری از مادر که عليه آیین رازوری میترا است بیان می‌کند که اين 
ایزدبانو سه بخش روح را به‌تصویر می‌کشد." 


د اک هر اردشیر خوش حافظه 9 154 Persia‏ 010 ,اKen).‏ یونانیان اندکی بعد این الهه را به 
آننا تفسیر کردند )3 (Plutarch, Artaxerxes‏ نیز آفرودیت: 
Berossos, Fragm. gr. Hist. 680 F 1112 = Clemens, Protrept. 5.65,3 bzw. Agathias II 24: Iamblich,‏ 
Babyloniaca 9 p. 32 Habrich),‏ 
و آرتهترن )27 «(Artemis-Anatis von Hypaipa in Lydien; Plut. Artax.‏ 
۲ همچنین در اشتک‌اشتات (0‌های5:0) (1187 ۷ )؛+وستربورکن (تصویر ۱292 ۷ = ۱۱2), از جمله سه 
آلهه در سه زمینه‌ی سمت چپ بایین. ننها مینروا: 441 ۷(رم). تصویرهای 820 ۷ = 84 (لندن): 
6 ۷ = 104 (هل رنهایم): مینروا و دیانا در ! شتک‌اشتات (1183/4 ۷): مینروا و یک خد! در گیمل‌دینکن 
(1318 ۷). همچنین مقایسه کنید با مینرو! در سنگ‌نگاره‌ی سنت پریسکا: 
Vermaseren-van Essen, S. Prisca S. 385 nr. 279 und Tafel 1.‏ 
به احتمال. مینروای پترونل و دیانای پورباخ در نزدیکی دریاچه‌ی نویزیدر نیز مهرکده هستند: 
(Corpus Signorum Imperii Romani, Osterreich ۱3 (1970, M. L: Krüger] nr. 1909:1).‏ 
De errore profanarum religionum 5, erklãrt von Ziegler, Archiv für Religionswissenschaft 13,‏ .3 


1910. 247-269: ز نک‎ : : Realex. für Antike und Christentum VII 951 und Turcan, Mithras 


زر 


Platonicus 90-104 (La 06656 aux trois visages). 
درمتن امده است:‎ 

...et mulierem quidem triformi vultu constituunt... 
. .م‎ ۰ ۰ ۳ ۰ 
(نخست بحت درباره‌ی مجسمه‌ی میترا است+ در میان این گفتگو دستنویس به پایان می‌رسد: در صفحه‌ی‎ 
:(vultus triformis بعد میانه‌ی گفتگوی کسی با خدا امد است:‎ 
/ et prima quidem pars est ea,] quae armata clipeo, lorica tecta, in arcis sunmae vertice consecratur. 


01۲ (بورسین در 0006 ان را 16۳1۵ ضط کرده است)‎ etiam pars کت‎ quae in asperis secretisque 


a 


۰ 
1 


ایین رازوری میترای رومی / ۲۷۳ 


سر نخست مینروا (00۳۵: ( آتنا) را تصویر می‌کند؛ او بخشی از روح را نشان 
می دهد که در سر زندگی می‌کند و ابرا (هتذ) نام دارد. افلاطون آن را عزت نفس روح 
می داند. 

سر دوم دیانا ( آرتمیس) را تصویر می‌کند؛ او آن بخش روح را نشان می‌دهد که در 
قلب زندگی می‌کند و منس )M,5(‏ نام دارد. این همان ( نوس) افلاطون است؛ برای اثبات 
اینکه «قلب» در مفهوم تمثیلی به معنای «روح» است به منابع پانویس استناد شده است.' 
دیانا؛ «روح»» در جنگل‌ها زندگی می‌کند» همان‌طور که در جنگل راه‌های بسیاری وجود 
دارد. اندیشه‌ی انسان نیز. درباره‌ی آنچه که روح بر آن فرمان می‌راند. چندگانه است. 

بر سوم تصویر ونوس ( آفرودیت) است؛ او در جگر زندگی می‌کند. جایی که 
لیت اه شهوت (0:00:) است. این سومین بخش روح افلاطون است» هوای نفسانی 
E‏ 

مجموع هر سه بخش روح در تصویر ایزدبانوی سه سر تصویر می‌شود. هکاته (روح) 
از مینروا (ایرا)» دیانا (ینس) و ونوس (لیبیدو) تشکیل شده است. 

این هکاته نه تنها یگانه روح آدمی است» بلکه. بتابر آنچه در دوران باستان مطرح بود 
از تصور روح جهان برخاسته که از تیمایوس افلاطون اخذ شده است که در ان از یکایک 
ارواح تنها بخشی تصویر می‌شوند. 


برآمدن روح: پسوخه (۳5۲66) و اروس بنابر فایدروس افلاطون 

افلاطون در فایدروس می‌نویسد که چگونه ارابه‌ی روح» پر شور از اروس (عشق)» برای 
عروج به آسمان در تکاپوست. در سنگ‌نگاره‌ی مهرکده‌ی کاپواً دیدیم که چگونه یک 
اروس کوچک دست پسیخه‌ی پرتوانی (همسر) را می‌گیرد (تصویر ۱۸۶ ۷ = ۲۷). اثر 
ناتمامی از اروس و پسوخه در مهرکده‌ی سنت پریسکا یافت شده است (تصویر ۶۴). در 


یک روی آویزی قربانی گاو نر و در روی دیگر اروس و پسوخه نشان داده می شود 


silvarum agrestium ferarum sortitur imperium. ultima pars tripertitae istius divisionis est quae 
libidinum vias, quae prava desideria, que praepostera cupiditatis monstrat inlecebras. ideo unam 
partem capitî ) ضبط کرده است‎ capitis آن را‎ Codex در‎ yg) adsignant, ut éominis iram quodammodo 
tenere videatur. aliam in corde statuunt ut diversarum cogitationum varietatem, quas multiplici 
intentione concipimus,. in modum silvarum tenere videatur. tertia pars constituitur in iecore, unde 
libido nascitur e1! voluptas. illic enim genitalium seminum collecta fecunditas naturalibus stimulis 
desiderium cupiditatis exagitat. 

1. Proklos, in Parmenidem p. 808,25 Cousin; in Timaeum II1 145,28 Diehl. Schon Horigenes 


kennt diese Allegorese (comm. in Rom, Migne, Patrol. Graec. 14,893). 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


(تصویر ۲۳۵۶ ۷ = ۱۶۷). این 9 وجود دارد که اسطو ره‌ی افلاطونی اروس و 


پسوخه در آیین رازوری میترا نمش 
1 


اشته است و عروج روح به فلک ثوابت از آن 
برداشت شده است. 
این عروج را به شکل تصوير می‌توان در موزاییک نردبان اوستیا (تا:0) نیز دید 
۳۱ ور ای ا م خرانیم که یکوت انان شیاه اد 
اروس (عشق) برای دیدن ایده از پله‌ها بالا می‌رود (۲۱۱ + ۳ 6). 
نردبان آیین رازوری میتراء چنان که سلسیوس (::6۱9) می‌گوید." نماد هر دو گردش در 
آسمان» گردش فلک ثوابت (با استوای آسمان) و گردش سیاره‌ها ( از راه منطقة‌البروج) و 
نماد راه روح از میان آنها است. سلسیوس برای «راه میانی» واژه‌ای را بکار برده که از 
فایدروس برگرفته است» جایی که واژه سه بار برای خدایان فلک ثوابت و ددح 
عروح‌کننده مورد استفاده قرار ؟ فته است." 
واژه‌ی لاتینی برای این هدف ترانزیتوس (دلعهه) است» در سخنی پیرامون دومین 
مقام دیدیم که این واژه گذار از دومین مقام به سومین را نشان می‌دهد." چنین گذاری 
همواره به معنای گذار به فضای سیاره‌ی دیگر نیز بوده است. در طالع‌بینی نیز واژه‌ی 
ترانزیتوس برای گردش سیاره‌ها بکار برده می‌شد." 
جایی در فراسوی آسمان 
هنگامی که روح از میان فضای سیاره‌ها به سقف فلک رابت می‌رسد و به فراسوی آن 
برمی‌خورد. «متعالی» (جایی 
ارابه‌های خود می رانند. در سنگ نگاره‌ای از اوستربورکن Osterburken‏ (تصویر ۱۲۹۲ ۷ 
= ۱۱۲۸۱۱۳) دوازده خدا درست در همین جا ایستاده‌اند بالای منطفقه‌البروج که در 


1 و ی 
1 


۱. در حاشیه‌ی زیرین کتیبه‌ای از پونونیا. تصویر 693 ۷ = 71.به جای خدای خورشید (پیک خورشیدا 
یک پرتو: یعنی ارس سوار بر ارابه به سوی اسمان می‌رود. عروج روان به اسمان نیز همین طور نشان داده 
می‌شود. 
Bei Horigenes, Contra Celsum VI ۰‏ .2 
بنگرید به رد تین پاورقی ص ۳۴۹ 
Phaidros 247 A 4; 251 D 2 und 4; Turcan, Mithras Platonicus ۰‏ .3 
۴ بنگرید به ص. ۱-۹4 ۵. همان. 


۱ REL 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۷۵ 


زوستین مسیحی. در جایی که قبلا ذکر شد می‌گوید. در همه‌ی تصوراتی که 
احتمال در مسیحیت و آیین میترا یکسان است. مسیحصت برتري تاربخی دارد؛ ستایندگان 
میترا حتی ردیفی از گفته‌های اشعیاء را برداشته عینا در آیین رازوری خود آورده‌اند. 
اشعیاء گفته است: «شما اعمال من را از دور کک e‏ «جاودان» را به 
ا رازوری میترا e‏ هل است ااا ان اا ماه 
بو ده باشد: آیین رازوری میترا «درباره‌ی حای آسمانی» که از افلاطون برگرفته شده. 
سخن گفته است. اگر به ژو ستین خرده گرفته می شد که گفته‌ی افلاطون باید بسیار کهن‌تر 
در سنگ‌نگاره‌ای از اوستربورکن» در کنار دوازده خدای بالای گردی آسمان (تصویر 
۲ ۷ = ۰۱۱۲ سمت چپ. خدای خورشید با ارابه‌ی چهار اسبه به سوی آسمان 
می راند. سمت راست» لونا ( الهه‌ی ماه) با ارابه‌ی دو اسب خود رو به سوی پایین دارد. 
بنابر نظام زمین مرکزی» ارابه‌رانی سل و لونا را در راه روزانه‌ی ستارگان و زمین معنا 
کردیم که بی‌تردید درست بود. اما اکنون می‌نماید که این ارابه‌رانی معنای دومی هم 
۳ بر اساس فایدر و , خدایان برفراز سقف فلک ثوابت»› جایی در 
از اینجا پرتو تازه‌ای بر صحنه‌ی ارابه‌رانی تابیده 9 در بالا (در بخش سواری 


ز آن سخ ن گفتیم. در آنجا 


مرد جوانی E‏ پیک ک خورشید) سوار 


پارسی با ارابه‌ی خورشید). هنگام گفت‌وگو پیرامون مقا 


می شود؛ ایزد خورشید دست او را می‌گیرد» که گذار از مقام پنجم به ششم را تصو پر می کند. 

در عين حال. به عرو- روح به فراسوی آسمان نیز اشاره دارد. آن که به ا 
عروج کرده است. همه جا را دیده و ارابه‌رانی خدایان را نگریسته است. یعنی آنچه را که 
در فایدروس نوشته شده است. 


راه روح از میان سیاره‌ها 
درباره‌ی راه ررح از ميان فضای سیاره‌ها احتمالات فراوانی ارائه شده است. برای یافتن 


1. Dialogus ۰ 

ین گفته درباره‌ی آیین رازوری میترا. در یکی از سلسیوس یا اوریژنا است. اینکه آیا افلاطون 
#جایی فراسوی آسمانهاة در کتاب فابدروس را از بهودیان اخذ کرده باشد هنوز جای بحث دارد. 

(Contra Celsum VI 19-22 p. 89-93 Koetschau). 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


ویژگی سیر اندیشه باید بار دیگر نویسندگان متأخر افلاطونی را به‌میان آورد. کسانی که 
هر چند در پیوند با آیین رازوری میترا نیستند اما بی‌تردید تصوراتی را به‌درستی تکرار 
می‌کنند که همه‌ی «افلاطونیان» و همچنین پیروان میترا داشتند. 

ماکروییوس ءدiطهاء×‏ نوافلاطونی برای سیسرون 0106705 «رژیای چوبدستی را به 
فرود روح از فلک وابت به زمین تفسیر می‌کند. «روح از منطقة‌البروج ( = فلک وابت) به 
عمق همواره ژرف‌تر شونده فرود می‌آید و در همان فرود نه تنها بدن او از ماده‌ی نور' 
یوشیده می شود بلکه همه‌ی صفاتی را که (در زمین) از آنها استفاده خواهد شد به دست 
می‌آورد: در فضای زحل تفکر منطقی و درک.... در مشتری نیروی کنش... در مریخ 
شجاعت.... در ایزد خورشید قدرت دفاع و تصویر کردن خیال. ... هواهای نفسانی در 
(سیهر) زهره.: دز مدان عطارد تواناین سخن گفتن و خود شتامباندن؛ اما توانانی 
زادورود و رشد اندام (بدن) در مدار ماه به‌دست می‌آید»." 

سرویوس دد۹۵۳ در تفسیرش برانه‌آد ءا٤٣۸‏ ویرژیل دانع:۷ موهبت‌های خدابان 
سیاره‌ها را برپایه‌ی نظام دیگری تقسیم می‌کند «آنگونه که مفشران طبیعت می‌گویند در 
هنگام پدید آمدن» روح را از ایزد خورشید. بدن را از الهه‌ی ماه» خون را از مریخ» نوآوری 
را از عطارد» میل به جفت‌گیری را از مشتری, دلبستگی را از زهره و عصاره‌ی حیات را از 
زحل به‌دست می‌آوریم و مردگان باید همه‌ی آنها را یک به یک (به ایزدان سیاره‌ها) 
بازگر دانند».۲ 


در جای دیگری از نوشته‌ی سرویوس ۹6۳15 به جزئیات دیگری برمی‌خوریم: 


. در اصطلاح آن را «یدن ستاره‌ای» (ط:/۸:0 می‌نامند. روح غیرمادی نمی‌تواند یکسر از ماده پوشیده 
شود؛ روح و بدن مادی نیازمند پوششی لطیف هستند که از نور درست شده باشد. 
Leemans, Studie over den Wijsgeer Numenius van Apamea )1937( 5. ۱09-110 de‏ = 1213-14 2.1 
zodiaco ... ad subieclas usque sphaeras anima delapsa dum per ilas labitur, in singulis non solum ...‏ 
luminosi corporis amicitur accessu, sed et singulos motus, quod exercitio est habitura, producit: in‏ 
in lovis‏ ۷۵۵ص ۳۳۸ ش ۲۲ ۰ ص ۳۳۸ ش‌ ۲ Saturni ratiocinationem et intelligentiam, quod‏ 
ص ۲۳۸ ش ۲ vocant: in Martis animositatis ardorem, quod‏ ص ۲۳۸ شش ۲۲ vim agendi. quod‏ 
appellant;‏ ص ۸ش ۲ ص TA‏ ش‌ muncupatur; Soli sentiendi opinandique naturam, qued YY‏ 
appelant, in Veneris; pronuntiandi et interpretandi quae‏ ص ۲۳۸ شش ۲۲ desiderii vero motum. quod‏ 
er0, id est naturam plantandi‏ صي ۸ dicitur, in orbe Mercurii; ۲۲ J‏ ص ۲۳۸ س ۲۲ sentiat, quod‏ 
et augendi corpora, in ingressu globi Lunaris exercer.‏ 
ا ۰ ص ۸ شش 3.Zu Aeneis XI 5۱: ut dicunt physici, cum nasci coeperimus, sortimur (YF‏ 
a Luna corpus, a Marte sanguinem, a Mercurio ingenium, a [ove‏ ,)ص ۲۳۸ spirium ۲۲ J‏ 
honorum desiderium, a Yenere cupiditates, a Saturno humorem; quae omnia singulis reddere videntur‏ 


exstincti. 
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«اخترشناسان با خود چنین می‌اندیشیدند که پیکر و روح ما به نیروهای برخحی خدایان 
(سیاره‌ای) متصل هستند تا روح هنگام هبوط آنها را در خود بپذیرد: از زحل رخوت. از 
مریخ خشم. از زهره میل جنسی» از عطارد سودجویی و از مشتری آرزوی فرمانروایی.۱ 

آنگونه که دیده می شود» تخیل در جزئیات تا اندازه‌ای ازاد است. اما تصور کلی بسیار 


گسترده بود. 


عروج روح 
تصویر اسطوره‌ای صعود روح (پسیخه) به راهبری اروس تا فلک ثوابت در فایدروس با 
آموزه‌ی عروج روح پیوند دارد و در آیین رازوری میترا نیز غیر از این نیست. پیوند مقام 
پذیرش با خدایان سیاره‌ها و تصویر نردبان برای اثبات ان بسنده است. اما فرفوریوس در 
نوشته‌ی غار نمف‌ها می‌گوید که در آیین رازوری میترا عروج روح آموزش داده می شد. 

این نوشته توضیح تمثیلی یازده بیت کتاب سیزدهم اودیسه است که از لحاظ شرح اثر 
هومر کاملاً بی‌ارزش است» آنچه را فرفوریوس در شعرها به گونه‌ای تمثیلی تفسیر کرده 
است اصلاً موردنظر هومر نبوده است. اما مردمان سده‌ی سوم به آنچه هومر به گونه‌ای 
تمثیلی ارائه داده اطمینان داشتند؛ اگر می‌خواهیم با اندیشه‌ی آنها آشنا شویم. باید آماده 
باشیم به آنها گوش فرا دهیم و بکوشیم خود را جای نها بگذاريم. می‌خواهيم خود را 
برای یک لحظه ‏ اینگونه بپنداريم که آنچه گفته می‌شود از نگاه هومر درست نیست - در 
جایی بگذاريم که به گونه‌ای تمثیلی منظور نظر سروده‌ی هومر بوده است و می‌خواهیم 
بشنویم که چه تفسیری را پيشنهاد می‌کند؛ می‌کو شیم تا با اندیشه‌ی فرفوریوس آشنا 
شویم نه با اندیشه‌ی هومر 

هومر می‌گوید کشتی مردم فثاسین " اولیس را به سرزمین خود برگرداند و در کنار غار 
نمف‌ها همراه او هدایایی گذاشتند که شاه الکینو ۸۱005 به او داده بود. چند بیت 
درباره‌ی غار نمف‌ها را به کوتاهی بازنویسی می‌کنيم: 

«در بالاترین نقطه‌ی بندر درخت زیتونی بود و در نزدیکی آن غاری تاریک و دوست 
Zu Aeneis VI 714: marhematici fingunt, quod singulorum numinum potestatibus corpus et‏ .1 
anima nostra conexa sunt ea ratione, quia cun descendunt animae, tfrahunt secum torporem Saturni,‏ 
j, Veneris, Mercurii lucri cupiditatem,‏ ۲۳۸ ش ۲۴) libidinem‏ )ص ۲۳۸ ش ۴( Martis iracundiam‏ 

lovis regni desiderium. 

#. فئاسین‌ها: ملتی افسانه‌ای بودند که اولیس در مراجعت از تروا به ایتاک با انها مواجه شد و با یکی از 


کشتیهای آنها به جزیره‌ی خود رسید. انها دربانورد و بازرگان و از نژاد اریایی بودند. اقامتگاه انها جزیره‌ی 
کرس بود 1 مترجمان. 
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داشتنی مکان مقدس نمف‌ها که در آن کوزه‌ای سنگی قرار داشت و زنبوران در آن وزوز 
می‌کردند... غار دو در داشت. یکی به سوی شمال برای آدم‌ها و دیگری به سوی جنوب: 
برای استفاده‌ی موجودات خدایی».۱ 
در اینجا فرفوریوس استدلال می‌کند که: «غار در اودیسه نماد کیهان است و زمانی‌که 
پارسی‌ها - یعنی روحانیان میترا ‏ کسی را به جرگه‌ی اسرار راه می‌دهند چنین عمل 
می‌کنند که در یک نمایش رازآمیز راه روح را در کیهان از بالای آسمان به پایین و برعکس 
توصیف می‌کنند" و در آن کیهان را «غار» می‌نامند. روح انسان با وازگان «نمف‌هاه و 
«زنبوران» نشان داده می شود. درباره‌ی یکسان بودن «نمف؛ و «زنبوران» سخن گفتیم ر 
این نمف‌ها. همسران در آیین میترا نماینده‌ی مقام دوم هستند. کوزه‌ها نیز همواره در 
مهرکده‌ها دیده می‌شوند. آنها نگهدارنده‌ی رطوبت هستند و در تیمایوس ماده‌ی روح را 
نگه می‌دارند. ماده‌ای که همه‌ی موجودات روحدار از آن پدید می‌آیند. 
بنابر گفته‌ی فرفوریوس هر دو دری که هومر یادآور شده در پیوند با جابه‌جايي روح 
است. ارواح» که در فلک ثوابت خانه‌دارند. از حوزه‌ی جاودانگی به دایره‌ی شدن و 
گذشتن وارد می‌شوند. به دو نقطه‌ی دایرةالبروج (منطقةالبروج): یعنی رأس سرطان و 
رس جدی (به بیانی. در نقطه‌های تغییر خورشيد تابستانی و زمستانی). آنها در این 
رئوس از فضای سیاره‌ها می‌گذرند که هنگامی است که راه از فلک ثوابت تا زمین در 
بالاترین نقطه. که در شمال قرار دارد. پیموده می‌شود. به بیانی. در برج سرطان؛ از 
این‌رو این در در انسان‌ها نامیده می‌شود. گردش اسمان این ارواح را برای ورود به بدن‌ها 
به زمین رهنمون می‌شود. راه بازگشت آنها از پایین (زمین) به بالا ( آسمان) است؛ از 
این‌رو آنها در بازگشت از ژرف‌ترین نقطه‌ی منطقة‌البروج به سوی فلک ثوابت. در برج 
جدی. می‌روند. از این رو هومر در شمالی غار نمف‌ها را دری برای انسان‌ها و در جنوبی 
را تخدایی» نامیده است؛ فرفوریوس می‌گوید او نمی‌خواسته که این در برای خدایان در 
نظر گرفته شود بلکه تنها دری است به جاودانگی و در نزدیکی خدایان از اینرو است که 
«خدایی» می‌شود. هومر می‌گوید به یقین؛ این در «بی‌مرگی» است. اما باز فرفوریوس 
می‌گوید که به نظر او این گفته به معنی بی‌مرگي روح انسان است." 


۰ 13:102-1 00۷566 .1 
(به نقل از: ادیسه ترجمه‌ی سعید نفیسی. تهران: انتشارات هی فرهنگی. ۴ ص ۲۸۹ ؛ ویر استار). 


۲ فرفوریوس در اینجا از واژه‌ی 260001 استفاده می‌کند که بادآور واژه‌ی (:۵8000) در فایدروس است. 
۳ این نظریه‌ی وجود دو در را ماکروییوس نیز در تفسیر #رؤیای سسیپیوه (12 ۱ 56120 یع ۲۳۵۲) اثر 


سیسرو و پروکلس در تفسیر جمهوریت فلاطون ۲501 ,12826-130 11 بیان کرده‌اند: که لیمنس هر دو را 


lls) ler‏ یی 
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آموزه‌ی بالا و پایین رفتن روح از دو راه» از بخش پاياني «جمهوریت» افلاطون برگرفته 
شاه ست آتجا در اسطوره‌ی سرنوشت. روح پس از مرگ و انتخاب مرگ نو تصویر 
می‌شود. افلاطون از دو «مسیر» سخن می‌گوید (98 615 .). به‌هر روء اطلاعات دقیقی را 
در مورد مکان این دو راه به دست نمی‌دهد و از منطقه‌البروج هم نامی نمی‌برد. 
بنابر این تصورات راه روح هم تفسیر شخصی فرفوریوس یا شاید فیلسوفان قدیمی‌تری 
جون نومنیوس (0۳60109) است. که فرفوریوس در نوشته‌ای درباره‌ی غار نمف‌ها 
( آنگونه که خود می‌گوید) پیرو عقاید اوست و هم آموزه‌ی رسمي این رازوری میترا 
است که در گزارش سلسیوس (ددهاه6) درباره‌ی نردبان هفت پله با هشتمین در تأکید شده 
است که نردبان نماد هر دو حرکت در آسمان است یعنی فلک وابت و سیاره‌ها «و راه 
روح از میان آنها»؛ سلسیوس نیز آموزه‌ای را مطرح می‌کند که فرفوریوس بیان کرده است. 
و از انجا که نردبانی در موزاییک اوستیا (0:0) تصویر شده است رهروان میترایی او ستیا 
(ا0) نیز باید این اموزه را شنیده باشند. 


ارواح در تن جانوران نیز می‌روند 
کسی که عروج روح را می‌آموزد با این پرسش مواجه می‌شود که آیا ارواح انسان‌ها 
می‌توانند در تن جانوران نیز بروند یا روح انسان تنها در تن انسان می‌رود. این و در 
میان افلاطونیان بسیار تنش‌زا بود. رهروان میترایی بر آن بودند که روح در تن جانوران نیز 
می‌رود؛ افلاطون گفته است که آژاکس و آگاممنون در جست‌وجوی همتن شدن با شیر و 
عقاب بودند" تا بتوانند به‌عنوان انسان‌های چیره بر خود در زندگی بعدی به جسم 
زنبوران؟ وارد شوند و به‌عنوان ارواح انسان‌های" نیک در تجسم بعدی به هیأت پرندگان 
درایند. 

فرفوربوس در نوشته‌ی خود درباره‌ی پرهیز (از خوردن گوشت) به این مسئله 
می‌پردازد. او بر ان است که تنها از خوراک گیاهی استفاده کند. یکی از استدلال‌های اصلی 
او این بود که نباید تنی را از هم درید» زیرا ممکن است روح انسانی. شاید خویشاوند با 


ذکر کرده است: 


E.- A. Leemans, Studie over den Wijsgeer Numenius van Apamea met Uitgave der Fragmenten 
(Brüssel 1937) S. 147 ff. نیز بنگرید به‎ : Numenius fr. 31-35 Des Places. 
1. بنگرید به‎ : Drie. Platonica Minora 420440. 2. Staat 620 B. 
3. Phaidon 82 B. Ahnlich Plotin III 4 [15] 2 und Porphyrios, De abstinentia II 11. 
ظ 91 ەنە« 1ء پرندگان می‌توانند به بالا پرواز کنند و آسمان بالا را ببینند (ظ 249 ووم هزهط۲).‎ 7 .۴ 
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دوستی در آن رفته باشد. فرفوریوس استدلال می‌کند که بالاترین طبقات روحانی ایران 
هیچ روحداری را نمی‌خورند و دو طبقه‌ی دیگر تنها در حد بسیار محدودی از آن 
می‌خورند؛ * «سپس بالاترین طبقه‌ی روحانی ایرانی حلول روح را آموزش می‌دهد و در 
ایین رازوری میترا نیز به ان اشاره می شود. پس این سنت انهاست که خویشاوندی ما را با 
جانوران در تصویری از (مقام) جانور نشان دهند. آنها پیروانی را که در آیین آنها شرکت 
می‌کنند شیر می‌ناأمند... خادمان را کلاغ ... بر چهره‌ی کسی که نماد شیر را می‌پذیرد 
صورتک‌های گوناگونی می‌گذارند. علت آن را پالاس ۵ا۴۵ در کتاب خود درباره‌ی میترا 
به دست می‌دهد. او می‌گوید. این عقیده‌ی کلی و زشتی است که به منطقةالبروج استناد 
کنند." بلکه برای درک حقیقی و دقیق باید به کمک آن تلویحاً به روح انسانی گریز زد. از 
این روء آنها می‌گویند روح با بدن‌های مختلف احاطه می‌شود»." 

شاید آیین رازوری میترا جانوران گوناگون را بین خدایان سیاره‌های مختلف تقسیم 
کند. چنین نظم و ترتیبی از مجموعه‌ی جهان جانوران در زمان قيصري روم معمول بود؛ 
چنین تصور می شد که پرندگان. خزندگان و جانوران دریایی معینی به هر خدای سیاره‌ای 
تعلق دارند" 

طبیعی است که این نظم و ترتیب متغیر بود. در ظاهر چنین می‌نمود که یکی از 
ویژگی‌های آیین رازوری میترا این بوده است که هیچ جانوری به بالاترین خدای سیاره. 
زحل ( سانورن). تعلق نداشت؛ کسی که به فضای هفتم می‌رسید شکل انسانی گرفته بود. 
در مهرکده‌هایی که تاکنون شناخته شده می‌توان به این تقسیم جانوران در ميان خدایان 


گوشت نداشتند. از دید مانویان گوشت از شاهزاده‌ی تاریکی (< شیطان) به دست می‌امد و باعث تقویت 
شهوت می شد از این رو خوردن ان ممنوء بود ا ویر استار. 
تس 
8 اين اشاره به منطقه‌البروج (و سیاراتی که در این دایره می‌گردند) بی‌نردید درست اشنتت: اما اشاره‌ی 
دومی را هم می‌توان به ان افزود که ان هم درست است. هر دو آشاره یکدیگر را خننی می‌کنند. 
De abstinentia IV 16 (p. 254 N.).‏ .2 

۳ ممقایسه شود با: .Koiraniden des Hermes Trismegistos und auch den Physiologus‏ احتمالا 
درختان. گیاهان و سنگها در همین نظم سیارات چنین نظم و ترتیبی داشتند. نخلها به مقام شم و سروها به 
مقام چهارم تعلق داشتند. درباره‌ی فنزات پیشتر سخن گفتیم. مانویان نیز نضم همسانی داشتند. 

(Augustin, Contra epistulam fundamenti 31, p. 233,12 Zycha): 


tenebrae - animalia serpentia 
aquae - animalia natantia 
venti - animalia volantia 
ignis - animalia quadrupedia 
fumus - animaiia hipedia 
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اش 


سیاره‌ها اشاره کرد: 


عطارد زهره مریخ مشتری ماه خورشید 

پرنده کلاغ کبوتر ؟ عقاب جغد. خرزس 

بلا 

بلبل 
چهار پا قوچ بز نر(؟) خوک نر(؟) شیر گاونر اسب 

ع 
سیک 

حزنده لاکپشت مار عقرب ؟ ؟ مارمولک" 
۰ ۳ ۰ ی ۳ : ۲ 


به این ترتیب. طرح یک نظام فراگی نمادین و طبیعی دلخواه تنظیم رفن 


به آسمان رفتن روح بنابر بوثتیوس 

در شعری از «تسلای فلسفه» بوئتیوس, درباره‌ی بازگشت روح. رفتن آن از زمین به سوی 
فلک ثوابت و «جایی بر فراز زمین» ( فایدروس) یاد شده است. پیش از هر چیز باید گفت 
که سقوط روح در فایدروس به سبب از دست دادن بال‌ها است؛ برخاستن نیز تنها 
هنگامی امکانپذیر است که روح بال‌های تازه‌ای دراورد» برای این هدف. اروس به او 
یاری می‌رساند. با این بال‌ها است که روح عناصر زمیتی ۔ خاک و اب -را ترک می‌کند و 
سپس به‌وسیله‌ی هوا (با ابرها) تا فضای آتشین بالا می‌رود؛ او فضای سیاره‌ای را دور 
می‌زند و با خدای خورشید (فولبوس) راه خورشید را می‌پیماید و «سرمای پیر» زحل او 
را در مسیر همراهی می‌کند تا به سوی فلک ثوابت بالا برود. در مداری که شب ستارگان 
را به تابش وامی‌دارد. سپس به سقف فلک ثوابت برمی‌خورد و در روی دیگر آن جای 
می‌گیرد؛ از آنجا به جاودان. سرور همه چیز. ایده‌ی افلاطوني نیکی نگاه می‌کند. 

شعر اینگونه است: (۱ .ص ۷) 


۱ برای جانوران آبی بنگرید به کوزه‌ای از سالونا. تصویر 1861 ۷ = 146. 

۲ این جانور به خورشید تعلق دارد. در سنگ‌نگاره‌ی رم نیز دیده می‌شود (تصویر 435 ۷ = 54), در پایین 
خدای خورشید: بیرون آمده از یک صخره. 

۳ از آنجا که مشتری سیاره‌ی ۳ است و آتش و آت همواره با یکدیگر در ستیزند (Porphyrios, De‏ 
nympharum 15(‏ مامت از این رو: هیچ جانور ابی نمی‌تواند به مشتری تعلق داشته باشد. شاید هیچ 
خزنده‌ای هم به او تعلق نداشته باشد. بسا که جایگاه مشتری آنگونه که باید خوب ارزیابی نشده است. 


۷۲ / میترا - آیین و تاریخ 


Sunt etenim pennae volucres mihi, 
quae celsa conscendant poli; 

quas sibi cum velox mens induit, 
terras perosa despicit, 

aeris immensi superat globum 
nubesque postergum videt, 
quique agili motu calet aetheris 
transcendit ignis verticem, 

donec in astriferas surgat domos 
Phoeboque coniungat vias 

aut comitetur iter gelidi senis 
Miles corusci 5106116, 

vel, quocumque micans nox pingitur, 
recurrat astri circulum 

atque, ubi iam exhausti fuerit satis 
polum relinquat extimum 

dorsaque velocis premat aetheris 
compos verendi luminis. 

hic regum sceptrum dominus tenet 
orbisque habenas temperat 

et volucrem currum stabilis regit 
rerum coruscus arbiter. 

hus si te reducem referat via, 
quam nunc requiris immemor, 

„ haec, dices, memini, patria est mihi, 


hinc ortus, hic sistam gradum,. 

«آری. من بالی برای پرواز دارم که با آن بتوانم به فراز آسمان پرواز کنم؛ زمانی‌که روح 
تیزتک چنین کرد. با تحقیر کامل به زمین می‌نگرد؛ او فراتر از توده‌ی بی‌شمار به هوا 
می‌رود و ابرها را در پس خویش می‌بیند؛ او فراتر از بالاترین مرز آتش می‌رود که از 
حرکت تند هوا گرم می‌شود؛ او تا خانه‌های ستارگان بالا می‌رود و راه او با فوئبوس پیوند 
می‌خورد و صورت فلکی درخشان سرباز راه سرمای پیر (زحل) را می‌پیماید و یا (در 
نهایت) در مسیر گردش اختر راه می‌برد. آنجا که شب کم نور می‌درحشد. تاء اگر از آن به 
تمامی لذت ببرد؛ واپسین گردش آسمان را ترک کند و بر پشت هوای تیزپا بنشیند تا نور 
ستایش‌انگیز را ببیند. در اینجا سرور شاهان عصایی در دست دارد؛ او همه‌ی جهان را 
راهبری می‌کند. با در دست داشتن افسار آن و به‌عنوان داور درخشان همه چیزء -درآن 


۱ 
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حال که خود استوار است - ارابه را رهبری می‌کند. که خود را با پروازی پرشتاب 
می‌چرخاند. هنگامی که این راه تو را به آنجا بازگرداند. راهی را که تو می‌جویی. چون آن 
را گم کرده‌ای. خواهی گفت: اینجا را اکنون به یاد می‌آورم اینجا خانه‌ی من است» جای 
نخستین جهش من» می‌خواهم به آن وارد شوم». * 


جمع‌بندی آموزه‌ی ميترايي روح 
می‌توان آموزه‌ی ميترايي روح را به این شکل جمع‌بندی کرد: روح انسان از یک ستاره‌ی 
تا ی مه است؛ از انجا و از راه فضای سیاره‌ها به‌زمین آمده است. او در فضای هر 
سیاره‌ای چیزی از موجودیتش و نیز دلبستگی‌اش را برگرفته است. در نهایت. روی زمین 
به درون پیکری می‌رود. 

وظیفه‌ی آنها این بود که به گونه‌ای زندگی کنند که پس از مرگ شایسته‌ی بازگشتن به 
ستاره‌ی خود باشند. از این‌رو آیین رازوری میترا از طریق مراحل هفت‌گانه و نمادین 
تشرف باقی ماند. 

مراحل هفت‌گانه با تردبان هفت پله و هفت دروازه در اوستیا (تا0) نشان داده 
شده‌اند. وارد شدن به مرحله‌ی بالاتر با نماد بالا رفتن از پلکان نردبان و گذشتن از یک 
دروازه نشان داده می‌شود. آن که بالاتر می‌رود از محدوده‌ی پایین‌تر به سیاره‌ی بالاتری 
گام می‌گذارد. 

5 روح به زمین در هفت مرحله از میان فضای سیاره‌ها آغاز می‌شود؛ روح بایستی 
پس از مرگ از راه سیاره‌هایی که گردش آنها تغییر می‌کند به فلک ثوابت. به منطقه‌ی 
جاودان. بالا می‌رفت و بنابر آنچه در تیمایوس آمده به ستاره‌ای بازمی‌گشت که خانه‌ی او 
بود. 

آیین رازوری میترا برای یونانیان و رومیان به هیچ رو بیگانه نبود. بلکه بیش از آنچه از 
تصویرهای قربانی گاو نر بتوان باور کرد. آنها را به یک زندگی دلاورانه» در خدمت خدا 
فر امی‌خواند. به انجام وظیفه‌ی متقابل بالادست و زیردست و مبارزه عليه رنجی که 
هرکس با خود داشت. هر رازور بایستی رو به جاودان می‌داشت و به سوی آسمان 
بی‌تغییر فلک ثوابت رو می‌کرد. مؤمن مشتاق زمانی بود که رازور میترایی در برابر نويد 
تسلی بخش جاودانگی روح و همراهی با خدا قرار گیرد. خرد انسان می‌توانست 


# برای ترجمه‌ی دیگر نک: بولتیوس, تسلای فنسفه ترجمه‌ی سایه میثمی. پیشین. صص ۱۸۳ - ۱۸۲ / 
ویراستار. 
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خرسندی خود را در علمی بودن این آموزه بیابد آموزه‌ای که با سطح آن روزي دانش 
طالع‌بینی همخوانی داشت. از ای ن رو» موفقیت پرشتاب و بزرگ آیین رازوری میترا در 
سده‌ی دوم و سوم میلادی را می‌توان به خوبی درک کرد. 


۰ سده‌ی چهارم میلادی 
آیین رازوری میترا پشتیبانی قیصر را از دست می دهد 
امپراتوري روم در نیمه‌ی دوم سده‌ی سوم میلادی. در زمان سربازگیری قیصر با بحران 
سختی روبه‌رو شد. قیصر دیوکلتیان (مهننءه0:0۵۱) که از ۲۸۴ ۲۰۵م فرمانروابی کرد با 
اصلاحات فراگیر توانست این بحران را از سر بگذراند. اما رم در گذار این اقدامات 
جایگاه خود را به‌عنوان پابتخت امپراتوری از دست داد. این امر فضای ناخرسندکننده‌ای 
در رم به وجود آورد. در آشوبی که پس از دیوکلتیان برپا شد یک مدعی به نام 
ماکسنتیوس (0*00005/) از فضای ناآرام بهره گرفت و بر آن شد نا خود را در رم به مقام 
قیصری برساند؛ او با کاهش جایگاه رم مخالفت کرده و در برابر نظم نوین ایستادگی کرد. 
کنستانتین که در این میان فرمانروای ایالت غربی امپراتوری شده بود در سال ۲۱۲ عليه 
رم لشکر کشید تا ماکینتیوس را شکست دهد. در آغاز این لشکرکشی گویا مسیح بر او 
ظاهر می شود و صلیب را به او نشان می دهد و می‌گوید: «این نشانه‌ی پیروزی است» 006) 
(دنبه 0۲ا عا .' ماکسنتیوس در ۲۸ اکتبر ۳۱۲م.روی پل میلیوش ۸ی۷ا هم نبرد را 
می‌بازد و هم جان را 

پیروزی کنستانتین برای پیروان میترا فاجعه بود. دین میترا دین وفاداری بود؛ هنگامی 
که قیصر آنها را تأیید ذمی‌کرد چگونه می‌توانستند پابرجا باشند؟ تمایل کنستانتین به 
مسیحیت معروف بود؛ بی‌میلی قیصر نسبت به آیین رازوری میترا باید به‌وسیله‌ی افسران 
و کارمندان و پیرامونیان مگ هفته در سراسر امپراتوری پراکنده شده باشد. 

سال بعدی شاهد پيروزي نوینی برای مسیحیان بود. کنستانتین با لیسینیوس (عدانهاعن]) 
پیوند خورد» ماکسیمینوس دايا 21a‏ نز۱۸2 فرمانروای ایالت دونا (ه00). در کنار 
ماکسنتیوس در برابر فرمانروای شرق ایستاد. او باید پیش از نبرد به ژوپیتر - مشتری 
سوگند خرو اد در صورت پیروزی مسیخیت را از میان بردارد؛ اما لیسیتیوس در 
۰ در میدان نبرد کامپوس سرنوس 502055 وم" (ایستگاه پستی ایزیرالوم 
(سبااهرنتا ميان هادریانوپولیس عناه۲۱۵۵۳0200۳ و قسطنطنیه 10:::90010061) پیروز شد. 


.Euseb, Vita Constantin 128 .۱‏ شکل لاتینی آن بر روی سکه‌ی قیصر وترائیو (در سال ۳۵۰ع). 
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اندکی پیش از آن, یک سناتور رمی»› در یک سنگانو شتهء خود را به‌عنوان پدر مقدس 
میترای پیروزگر معرفی کرد" و با آن همه چیز به‌پایان رسید. در حالی که ما یک دوجین 
سنگ‌نوشته از سده‌های دوم و سوم میلادی در دست داریم. پس از ۳ م. گذشته از 
سنگ‌نوشته‌های نیمه ی دوم سده‌ی چهارم که نشان دهنده‌يی واکنش آیین‌های غیرمسیحی 
و بهودی بود تنها یک سنگ‌نوشته از سال ۳۲۵ از گیملدین‌گن )Gimmedin gen)‏ در فالتس 
Pfalz‏ (تصویر ۱۳۱۵ ۷ در دست اتتت: برای افسران و کارمندانی که در حدمت قیصر 
بو دید آشکار بود که آیین میترا دیگر جایگاه والا و شایسته‌ای نخواهدداشت و مصلحت 
نبود که دیگر در مراسم میترایی شرکت کنند. 

این دلیلی است بر آنکه چرا آمبروسیوس. کشیش بلندپایه‌ی میلان. ۳۹۷-۳۷۴م. از 
آبین راز زوری میترا هیچ اطلاعی نداشت. او تنها در یک‌جا از میترا سخن گفته و بر آن است 
که سخن بر سر یک الهه است." او نام «میترا» را تنها از یک کتاب برگرفته بود. 


مخالفت شهر رم با آیین میترا و قیصری شدن قسطنطنیه 
کنستانتین از سال ۴ م پایتخت نوی را در بسفر (کامءه8) به نام کنستانتینویل 
اK0nstantinope‏ (قسطنطنیه) بنا کرد؛ این شهر در سال م با جشن و سرور گشایش 
یافت. معمولاً «رم نو» نامیده می شد و سنایی با الگوی رمی داشت و همه‌ی تجهیزات آن 
نیز بنابر همان الگوی «رم کهن» بود. قیصر دیگر به پایتخت پیشین نیامد. 

طبقه اشراف رم بسیار غضبناک بودند. چه کسی رم را بزرگ کرد؟ ۔ سنا - چه کسانی 


1. V 523 Dominis nostris Constantino et Maximino Augustis tertium consulibus Gaius Magius 
Donarus Severianus vir clarissimus, pater sacrorum invicti Mitherae, hierophantes Liberi patris e! 
Hecatarum. taurobolium, feci 2۲7 Kalendas Maias. 
مادر کنر است: ما‎ (taurboliuım ) ان ین سنگنوشته به آيين رازوری میترا ارتباطی ندارد. بلکه پیکر گاه و مانند‎ 
بنج از روحاتی گاوماندی تام رده می شود که که به شکل روا میترا. با کوس : و هکاته‌ی سه سر است.‎ 
آمیختن حند آموز زه‌ی گوناگون فلسفی. ۰ بی‌آنکه‎ : )J(Synkretismus) سنگ‌نوشته همچنین یک سینکر تیسموس‎ 
به پیوند درونی آنها توجه شود متر جماا ن) را نشان می دهد ک که آدمی ان را پس از پنجاه سال درمی‌یابد.‎ 
سنگ‌نگار رهی گیملدینگن ن ( معمعمنه‌اعصن) شکلی نازیبا دارد. شاید پیروان میترا در اینجا تنگدست‌تر ر از‎ ۲ 
آن بودند که بتوانند دستمزد یک پیکر تراش ماهر را بیردازند. شاید هم به خاطر مسائل امنیتی جرات‎ 
نداشتند که از پیکر تراش ماهر شهری بزرگ استفاده کنند.‎ 
3. Epist. XVII 30 صمناو ( درباره‌ی الهه‌ی بزر گ)‎ 0 Afri, Mithram Persa, plerique Yenerum 
colunt. 
(همان طور که کومون نیز دریافته است) در 1131 اشتباه کرده است. نویستده‌ای که مابه نا‎ 0 


نام 
مبروسیاسیر ( {Ambrsiaster‏ می‌شناسیم از رازوران میترایی بوده ایت 1 در زمان آمپروسیوس. اما زم 


«در دوران پاپ داماسوس" ( )Damasus‏ می‌زیسته است. جایی ک که هنوز ایین میترا كاملا ف ۱ رموش نشده بود. 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


کمک کردند که قیصران خوب ( آگوستوس. تراژان. مارکوس اورلیوس) به جهان 
فرمانروایی کنند؟ - ستاتورها و اکنون سنای رم چه معنایی داشت؟ - هیج؛ او مجمع 
نظام‌دهندگان شهر بود - سناتورهای رمی از خانواده‌های اشرافی کهن چه بختی در زندگي 
سیاسی داشتند؟ - بسیار اندک؛ قیصران. که هرگز به رم نیامدند. به‌وسیله‌ی گروه کوچکی 
از حکومت‌گران نو احاطه شدند و یاری‌گران خود را از میان آنان برگزیدند. اشراف رمی 
بایستی از درآمدهای آنها زندگی می‌کردند و آرام می‌بودند. 

پیش از هر چیز تقصیر با زمان نو بود و زمان نو خود را در مسیحیت جلوه‌گر 
می‌ساخت. اگر چیزی در جایی وجود داشت که بیش از همه مقصر بود. آن. دین تازه بود. 
با ادعای انحصار خود. حالا زمان آن بود که چیزهای خوب قدیمی را سبک. سنگین کرد. 
دین کهن نیز به آن تعلق داشت. همچنین آیین میترا که 
نسل انسانی» در رم خانه کرده بود. 

تا زمانی‌که کنستانتین کبیر فرمانروایی می‌کرد» کسی جرأت اعتراض نداشت. میان 
وت رد اما در سال ۵م قیصر بی‌فرزند کنستانتیوس (۳۶۱- 
۷ پسرعموی ۲۴ ساله‌ی خود ژولیان را به مقام سزار (پایین‌تر از قیصر) رساند و او را 
همسر خواهر خود ساخت. به این ترتیب. چنین می‌نمود که ژولیان ‏ که مدتها بود پنهانی 
باوری غیر مسیحی داشت بعداً قیصر خواهد شد. ژولیان به‌عنوان سزار به تعقیب گالی‌ها 
فرستاده شد. در سال ۳۵۶ کلن را از ژرمن‌ها پس گرفت. در ۳۵۷ نیز آلمان‌ها را در کنار 
استراسبورگ شکست داد. از سال ۳۵۷ م بار دیگر شمار بسیاری از سنگ‌نوشته‌های 
میترایی " پیدا شدند. آشکار است که ارتباطش با ترقی ژولیان حتمی است. 

ژولیان در سال ۳۶۱ قیصر شد او در ۳۶۳م در جنگی عليه ایران کشته شد؛ امپراتوری 
روم به طور قطعی مسیحی گردید. نشست‌گاه قیصر در نیمه‌ی شرقی. قسطنطنیه و در 


اکنون از ۲۰۰ سال پیش یعنی شش 


نیمه‌ی غربی؛ در تریر (1500) یا میلان بود. اشراف رم با وضع تازه و مسیحیت به طور 
پنهانی مخالفت می‌ورزیدند. هنوز اکثریت سنا در دست غیرمسیحیان بود. احساس 
می شد که باید همه‌ی نیروهای گذشته را گرد اورد تا بتوان خود را مدعی نشان داد. در آن 
زمان چنین بود که در هم‌آميزي همه‌ی آیین‌های غیرمسیحی در رم انجام شود. آيين میترا 
با هکاته باکوس عداطع826 با سرس (6769)) از الوزیس اعدا و ایزد خورشید با اوزیریس 


متحد شدند. همه‌ی این خدایان غیرمسیحی بایستی به‌هم پیوند می‌خوردند. 


۱. نگاه کنید به پاورقی بعد. 


لا ۱۱۸ ۱۱ ۱۱ 
۰ ا ھان 


ايين رازوری میترای رومی / AY‏ 


همه‌ی سنگ‌نوشته‌های بعدی که از میترا نام" می‌برند متعلق به سال‌های ۳۵۷ تا ۳۸۷ 
میلادی هستند. سپس این روند پایان می‌گیرد. در واقع. این متن‌ها را دیگر نمی‌توان 
به‌عنوان گواهی درستی از آیین رازوری میترا ارزیابی کرد؛ میترا برای این مردان پیش از 
همه نماینده‌ی غیرمسیحی یکی از خدایان مختلفی بود که آنان باور داشتند. ریسمانی که 
این ستایندگان رمی میترا را با رازوری» که سازمانی گسترده در سراسر امپراتوری بنا کرده 
بود. پیوند می‌زد نازک بود. 

رهبران غیرمسیحی که عليه قیصر مسیحی بودند این افراد را دربرمی‌گرفت: 
کوئینتوس اورلیوس سیماخوس کاتاءه5۱۳ دنناهس۸ و«اس@ء ویریوس نیکوماخوس 
فلاویانوس عدتهتب۳۱۵ Virus Nieomachus‏ و وتیوس آگوریوس پرتکستاتوس ددانناه۷ 
.Agorius Praetextatus‏ 
عنوان‌هایی که پرتکستاتوس داشت چنین بودند: 
دنل ... ,ربطریق خورشید عنام ×٥ناصمم‏ ,بطریق وستا ععع۷ نله , غبیگو Agu‏ 
, آزادی والو زیس مقدس عااصفنه(۴ sacratus Libero et‏ , علاقمند به هرکول Herculis‏ 

hierophante, neocorus, tauroboliatus pater patrum la آ.پدر پدر‎ 

او در مباحثه‌ی ماکروبیوس در جشن ساتورنالیا شرکت داشت و یزدان‌شناسی‌ای را 
ارائه می‌داد که بنابر آن خدایان بايد همه‌ی ملت‌ها را به سوی خحدای خورشید شل 
(هلیوس) بازگردانند.۴ 

برخلاف فلاویانوس عداده::۳۱۸ که در کتاب «ترانه‌های کافرانه»* همه‌ی آیین‌های 


۱. برای توصیح بیشتر نک: - 
M. Hackethal, Zeitschrift für Papyrol. 3 (1968) 239-245.‏ .1 
در نوشته‌های میترایی زیر که به سناتورهای شهر رم تعلق دارد سنگ‌نگار ره‌هایی از اعضای آنتیوم (تصوير 
6 ¥(« و سیرتا هن ! ز آفریقا (تصویر 129 ۷) دیده می‌شود. و نیز سنگ‌نگار رهء‌ی پاوسیليپوم Pausilypum‏ 
در نزدیکی نایا ل (تصویر 4196 بحعوع = 175 ۷). نیز بنگرید به فهرستی که ورمازرن تهیه کرده است: 
Vermasseren 1 S. 362.‏ 
مربوط است به سال ۲۸۴ در تصویر 369 ۷ به نام آ ستو :Si .Agrestius‏ 
Herz, Zeitschr. für Papyrol. 49, 1982, 221. ۱‏ 
۲ او نیز برای بزرگداشت مادر کبیر دارای تصویر مراسم قربانی گاو نر است. در سنگ‌نگاره‌ی پرودنس 
.)Peristephanon × 1011 ff)‏ در حقیقت در ايش میترا این شکل از قربانی به ندرت دیده می‌شود. 
3.C. 1L ۷1 1778 = ۷ 420; 1779 = Dessau 1259 = Bücheler, Carm. Lat. epigr. 111; seine‏ 
Gattin C. I. L. VI 1780 = Dessau 1260. 4. Sat. 1 17-23.‏ 
Riese, Anthol. Lat. I 20 (nr. 4) = Shaskleton-Bailey, Anthol. Lat. 1 17 (nr. 3); Baehrens,‏ .5 


نیز بنگرید به: 


Poetae Latini Minores ۱۱۱ ۰ 


کافری را مورد توجه قرار می‌دهد در اینجا دل هدف است. 

بايد در رم کشمکش دائمی‌ای ميان کافران و رومیانی وجود می‌داشت که آماده بودند 
تا در شرایط جدید خود را از نو سازمان بدهند؛ هم‌زمان با تغییر قیصر و پیدایش حال و 
هوای مناسب. پیگرد مسیحیان جای خود را به انعطاف‌پذیری می‌داد و دوباره به پیگرد 
آنها بازمی‌گشت. گاهی می‌توانیم در اینجا و آنجا جزئیات را پی بگیریم. 

در نامه‌ی هیرونیموس (۲1:0۲00۷۵) تخریب یک غار میترایی را در سال ۳۷۷م 
می‌خوانیم. یک کارمند دولتی فوریوس ماسیوس گراخوس Furius Maecius Gracchus‏ 
«غار میتراو همه‌ی تصویرهای زشت خدایان" ... را تخریب, تکه تکه و نابود کرده است و 
کارهایی از این قبیل انجام داده است» پس از آنکه این عمل را (به تصور خود) تضمینی 
برای ایمانش دانست غسل تعمید مسیحی یافت». این غار در یک ملک شخصی ساخته 
شده و تا زمان تخریب. از آن استفاده‌ی آیینی می‌شده است. شاید خود گراخوس تا 
زمانی که هنوز غیرمسیحی بود. در این مراسم شرکت می‌کرده و از این رو می‌دانسته که 
این غار میترا در کجا قرار دارد. بسیاری از سناتورهای شهر رم او را به‌عنوان یک خائن 

در سال ۳۸۲م قیصر گراتیان (0::00) همه‌ی پشتیبانی‌های مالی دولتی برای آیین‌های 
غیرمسیحی را قطع کرد.۳ سناتورهایی که بعد از آن هنوز غیر مسیحی بودند بایستی آیین 
خود را با اموال شخصی خود اداره می‌کردند و آنها نیز چنین کردند. از آنجا که میترا هرگز 
یک آیین رسمی دولتی نبود. از این‌رو» از منابع مالی دولتی نیز استفاده نمی‌کرد. پس اقدام 
گراتبان نیز شامل آن نمی‌شد. در یک سنگ‌نوشته‌ی میترایی می‌خوانيم که یکی از اشراف 
رمی (تامسپوس آگوستینوس المپیوس عدنوهب01 عدناهه‌وده د )۲۵٣‏ «غاری ساخت و 
برای آن به هیچ ياري رم نیازمند نشد: 


antra facit, sumptusque tuos nec Roma requirit. ٣ 


Wytzes, Der letzte Kampf des Heidentums in Rom (Etudes prêliminaires 56, 1977) 162-4. 
می‌تواند تصویرهای خرونوس با سر شیر باشد.‎ .۱ 

2. Hieronimymus, epist. 107 (ad. Laetam; 2292 ed. Hilberg; 5,146 ed. Labourt) ante paucos 
annos ... Graecchus nobititatem patriciam nomine sonans, cum praefecturam regert urbanam, ... 
specu Mithrae et omnia portentuosa simulacra ... subvertit fregit excussit, et his quasi obsidibus ante 
praemissis impertravit baptismum Christi. as نیز بنگرید‎ : Prodentius. Contra Symmachum I 5624 
Für das Datum s. Seeck, R. E. VII 1687; Chastagnol, La préfecture urbaine ù Rome au 
Bas-Empire (1960) 157 und Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire (1962) 200. 

.Relatio HI 11-15 und im Codex Theodosianus XVI 10,20 سیماخوس نیز یادآوری می‌کند:‎ ۴ 
4. ۷ 406 = Dessau 4269 = Bücheler, Carm.Lat.epigr. 265. 


آیین رازوری میترای رومی / ۲۸۹ 


مخالفان رمی هم‌چنان برای برگزاری آیین‌های غیرمسیحی سرسختی نشان می‌دادند و 
تفاوتی را که ادیان رسمی کهن دولتی نسبت به میترا داشتند در نظر می‌گرفتند. 

در سال ۳۸۴م پرتکستاتوس (جدها:۳۳۵۵۱۵) به‌عنوان نماینده‌ی دولت درصدد برآمد ا 
فرمان قیصر را اجراکند. بنابر آن فرمان» همه‌ی کسانی که از اماکن دولتی استفاده‌ی 
شخصی می‌کردند مجبور بودند آنها را دوباره زیر نظارت دولت قرار دهد.' منظور از 
بناهای دولتی نیایشگاه‌های غیرمسیحی بود که به‌عنوان معدن سنگ از آنها بهره‌برداری 
می‌شد. چنین می‌نماید که این فرمان كاميابي بزرگی برای غیرمسیحیت بود. اما کسی 
جرأت اجرای آن را نیافت» زیرا بایستی پشیاری از بناهایی که چند سال پیش‌تر ساخته 
شده بودند دوباره ویران می شدند. 
سیماخوس 51770205 اندکی پس از آن به نمایندگی شهر رم گمارده شد. او با 
درخواستی به نزد قبصر رفت. با این هدف که اجازه بگیرد تندیس ویکتوریا. که پیش از 
این در بنای سنا بود اما به‌عنوان الهه‌ی غیرمسیحی از آنجا برداشته شده بود دویاره به 
آنجا بازگردانده شود. این نوشته‌ی خواهش‌آمیز سیماخوس تحرکی را سبب شد و در 
دربار تایز ژرفی به جا گذاشت؛ این وت می‌توانست تضمین شود اما اسقفب 
سختگیری از میلان» آمبروسیوس به میان آمد و قیصر (پسر والنتینیان دوم عهامنا«ها۷ 
1 را تهدید کرد که اگر وی در برابر غیرمسیحیان ایستادگی نکند او را از جامعه‌ی کلیسا 
بیرون خواهدکرد. این امر در سال ۳۸۴م رخ داد و برای غیرمسیحیان به معنای یک 
شکست تعیین‌کننده بود." آخرین سنگنوشته‌ی موجود ما از مخالفان رمی از سال ۳۸۵م 
به‌جا مانده است.۳ 

بیرون از دایره‌ی مخالفان رمی» تنها مهرکده‌ی موجود از نیمه‌ی دوم سده‌ی چهارم 
میلادی را می‌شناسیم. این مکان در سیدون (51002) قرار دارد و در سال ۵٩‏ از سوی 


1. Symmachus, Relatio XXL نیز بنگرید به‎ : Ensslin, R. E. XXXII 1578: Wytzes, Der letzte 
Kampf des Heidentums in Rom (1977) 102. 

۲ نیز بنگرید به توصیف دقیق ویتزس (206ا(۱۷) در این کتاب: 
Der letzte Kampf des Heidentums in Rom (1977),‏ 

نیز بنگرید به: 

R. Klein, Der Streit um den Victoriaalter (1972).‏ 
Dessau 1264 = Bücheler, Carmina epigr. Lat. 654 aus Antium.‏ = 206 ۷ .3 
در نگاره‌ی پریتکستاتوس (1778 ¥1 .11 .° = 420 ۷) Pex‏ مربوط به سال ۳۸۷ نام خدای میترا 
نیامده است؛ پریتکستاتوس فقط از روحانی عالی مقام سل نام برده است. در حقیقت. سنگ‌نگاره‌ی میترا 


نیست. پریتکستاتوس در سال ۳۸۴ به پایان رسیده است. 


۳۹۰ / میترا - آیین و تاریخ 


فلاویوس گرنتیوس )۴lavianus Gerontius)‏ گشایش یافته است.' البته در این زمان در 
اتریش نیز هنوز آموزه‌های غیرمسیحی وحود داشت» تنها بسنده است که عطابه‌ی 
لیبانیوس عهنمه‌طنآ را به‌یاد آوریم. این منابع مقدس در یک تالار بی‌پنجره یافت شده‌اند که 
پیرامون آن به تمامی دیوار کشیده شده است تا از تخریب مسیحیان به دور باشد" 


تخریب مهرکده‌ها 
همچون بسیاری از مکان‌های مقدس غیرمسیحیان. غارهای میترا نیز از سوی مسیحیان 
پیروز به‌طور منظم تخریب شدند. یافته‌های از خاک بیرون آورده شده بسیار گویا هستند؛ 
برای نمونه در سنت پریسکای رم. چشم‌های چهره‌های نقاشی دیواری خراش داده 
شده‌اند. سنگ‌نگاره‌ها نیز تکه‌تکه شده‌اند. اغلب در بناهای موجود می‌توان دید که 
سنگهای میانی بنا آسیب دیده‌اند. از بخش‌های آسیب‌دیده پرتو نور از میان بنا خارج 
می شود 

برخی گزارش‌های باستانی نیز از تخریب مهرکده‌ها حکایت می‌کند. گزارش 
هیرونیموس ۲116700105 درباره‌ی تخریب غار میترا در زمان مقام بلندپایه‌ی شهر»› 
گراخوس 0۵605 را در سال ۳۷۶/۷ خوانده‌ايم. در اسکندریه نیز در زمان کنستانتین در 
زمین قیصری در شهر غار میترایی بنا شده بود. از زمانی‌که قیصران مسیحی شده بودند 
دیگر از این غار استفاده نشد. حتی قیصر کنستانتیوس عداناه‌ماه(۳۶۱ ۳۳۷) آن را به 
مسیحیان پیشکش کرد تا کلیسایی در آنجا بنا کنند. هنگام تخریب پایه‌ها به غارهای 
زیرزمینی برمی‌خوردند «که برای دستبرد و کارهای ننگ‌آور مناسب‌تر بودند تا مراسم 
دینی»؛" در آنجا تصویرهای خدایان و وسایل کسانی که مراسم را اجرا می‌کردند یا کسانی 
که پذیرفته می‌شدند یافت شد. آنها خنده‌آور و بیگانه به نظر می‌رسیدند».؟ مسیحیان 
تندیس‌های میترایی. پیش از همه خرونوس شیرسر را پیروزمندانه در شهر حرکت 
می‌دادند. غیرمسیحیان که هنوز بسیاری از آنان در شهر بودند. به این «راهپیمایی» یورش 


۱ 5 ,79 ,76 ۷. پانصد سال او را چنین می‌نامیدند. منطفه‌ی سیدون (51000) از سال ۱۱۱ ب.م تا حدود 
سال ۳۸۹ م خود مختار بود (261-269 ,1950 .27 هنعنو5 ,ال۷ .). نام گرنتیوس آنچنان که در تیپ سیگنا 
آمده بود تا پایان دوران باستان از محبوبیت برخوردار بود. اما در دوره‌ی سلوکیان ( که از ۲ پ.م اغاز 
می‌شود) بسیار جدی به حساب اورده نمی‌شود. - در هو دوره نامی از سیدون برده نمی‌شود فرائت ات 
سنگ‌نوشته‌ی 6 ۷ چنان است که ۱. کایسن در موزه‌ی لوور تشخیص داده است. 

2. Vermaseren zu ۷ 87 nach einer Notiz Cumonts. 
3. Rufinus, Hist. eccles. XI 22 reperta in loco sunt antra quaedam latentia et terra defossa 


latrociniis et scleribus magis quam caerimoniis apta. 4. Sozomenos, Hist. eccles. V 7. 


انسان بافت شل اين به این معناست که غير مسیحیان مراسم 
قطعه می‌کر دند. 


ایین رازوری میترای رومی / ۲۹۱ 


بردند. درپی ان زدوخورد خیابانی پیش آمد و اغتشاش درگرفت و در نهایت حتی ا. مه 
گثورگیوس 5 کشته شد ' 


مسیحیان پیروز کلیسای خود را بیشتر روی مهرکده‌های مقدس بنا می‌کر دند. غارها 


هدر به زمین‌های متروک تبدیل می‌شدند که در آنجا نیز اجرای آیین ممنوع شده بود و 
یا به شکل زمین‌های بی‌مصرفی در یک شهر پربنا به جا می‌ماندند و اگر زمانی جایی برای 
بنای کلیسایی جست‌وجو می‌شد آنها را عرضه می‌کردند. از سوی دیگر. ساختن بنا روی 
غارهای میترایی پیروزی مسیحیت بر آژدهای غیرمسیحی را بیشتر در برابر چشم قرار 
می داد. از این رو: باستان شناسان به‌ویژه در رم : توانسته‌اند بسیاری از غارهای میترایی را 
زیر 01 های > چا بازیابند. 


قرط 3 1 .60016۰ ون گزارش بسیار دقیقی می‌دهد: با برداشتن پی ساختمانها استخوان‌های 
قربانی انسان برگزار می‌کردند و قربانی را قطعه 


پیوست: 


روایت‌های ار مد 
می 


موضوع اصلی این کتاب آیین‌های رازوری میترای رومی است. بایستی نظام دینی ترسیم 
می شد» پیش شرط‌های فلسفي ایرانی و یونانی که در آن نقش داشتند بیان می‌گردید. کتاب 
در اینجا به‌پایان رسیده است و پیوستی که در پی می‌آید تنها یک نگرش پیرامونی است. 
درباره‌ی دو متن ارمنی سخن گفته خواهدشد که در پیوند با ایزد میترا هستند. در این 
بخش به داستان یامبلیخوس (18۳0۱:0009) اشاره می‌شود که سنسله رویدادهایی در آن 
وجود دارند که مراسم آیین رازوری میترا را به باد می‌آورند. سپس مطلع می‌شویم که 
اپه‌ها (1:060) در سده‌ی ۱٩‏ در ارمنستان شاخحصه‌های یک قهرمان» مهر - میترا - ع۳6) 
۱/729 را گرفتند که با تصویرهای سنتی درباره‌ی آیین رازوری میترای رومی همسانی 


دارد. 


پیوست: روایت‌های ارمنی / ۲۹۵ 


بابل یامبلیخوس 
داستان‌نویسی به‌نام یامبلیخوس (6905نا2۳» حکایتی نوشته که هنوز ناشناخته است. 
این اثر در سال ۱۷۰م در بخش خاوري ارمنستان بزرگ نوشته شده است.۲ زبان مادری او 
«سریانیا یا آرامی بود؛ اما وی با یکی از (بابلیان» به بیانی پارتیان» بزرگ ۲ و سر 
(دمصنه50) زندگی می‌کرد که خود را از تبار و نسل شاهی پارسیان و پارتیان هخامنشیان و 
ارمنستان بزرگ در زمان مارکوس اورلیوس به تصرف رومیان در آمد. او را به‌عنوان دست 
نشانده‌ی خود به پادشاهی آنجا گماشتند" در آن زمان. در کنار پایتخت قدیمی ارتخته 
۵ پایتخت جدیدی به نام کاینه‌پولیس کناه۳ 106 بنا کردند و یامبلیخوس اجازه 
یافت داستان خود را در آنجا بنویسد. اهمیت دارد که آشکار کنیم او در محدوده‌ی بیرونی 
امپراتور زوم می‌زیست: در منطقه‌ای که سده‌های دراز زیر تأثیر پارسیان و پارتیان بود. 

داستان همسانی‌های چشمگیری با سنت‌های آیین رازوری میترا نشان می‌دهد. اما 
هنوز نمی‌تواند خود را کاملاً به این آیین رازوری پیوند" بزند. زیرا آیین میترای رومی یک 
موقعیت ناب مردانه بود" در حالی که در حکایت بابل (ه8006) سرنوشت یک زوج 
پیگیری می‌شود. داستان تنها درباره‌ی فوتیوس ۳۲:05 دارای جزئیات مفصلی است و در 
بر خئ قطعه‌ها ناقص است که داوری درباره‌ی متن را دشوار می‌کند. گمان می‌کنم که 
یامبلیخوس بر آن بوده تا داستانی دینی بنابر الگوی دیگر داستان‌های عشقي یونانی - 
تاتثوس آشیل و افسوس, لونکوس گزنفون - بنویسد. او به دين سرزمین خود ارمنستان 
وابسته است که میترا در آن نقش بزرگی بازی می‌کرد. اما با آیین رازوری میترای رومی 
اینهمانی نداشت. 

قهرمان داستان زدانس 5002066 نام دارد. این همان قهرمان ایرانی است که در اوستا 


Ed. E. Habrich, Leipzig ۰‏ .1 
Mommsen, Röm. Gesch. V 407.2; N. C. Debevoise, A Political History of Parthia (Chicago‏ .2 
R. E. I A 798 nr. 3.‏ ;249 )1938 
۳ این نظر پیشین من بود )178-191 (Roman and Mysteriım‏ در آن زمان اش رازوری میترا را هنوز به 
طور اساسی بررسی نکرده بودم. اما برخی از نکاتی که به ان اشاره کرده بودم به این ایین مربوط بود؛ در ادامه 
مهم‌ترین‌شان را برمی‌گزینم. 
۴ سنگ‌نوشته‌ی شیر ماده (64) از تریپولیس (1۱5 ۷۵۳۵96۲60) میترایی نیست. فرفوریوس واژه‌ی 
اه معنی فاسد را به کار برده است (.× 2548 .۲) 16 ۱۷ +e abstinentia‏ شاید وازه‌های 7۵ 


Aeawvak‏ رخ برای نمسخر و مشاجره مناسب بوده است. 
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ُرئتونه (ه«دمانه۳؟). در شاهنامه‌ی فردوسی فریدون و در جاهای دیگر فردون" نامیده 
می‌شود. یک ارمنی» موسی خورنی (00:696 «عد0) نیز او را من (Hruden)‏ 
می‌نامد." این قهرمان از پیرامونیان میترا است؛ بیرونی می‌گوید که گویا او در روز میترا. در 
ماه میترا» برای نخستین بار روی کاو نر نشسته است. " میترا نیز روی گاو نر سواری کرد. 

اقدام بزرگ فریدون پیروزی او بر ضحاک «اژدها» است که نابه‌جا ادعای شاهی داشت 
و بر آن بود تا دختر زیبایی را از چنگ او آزاد کند. در سنت‌های ایرانی این رهایی با آزاد 
کردن آب از ابرهای بارانی یا از بین صخره‌ها اینهمانی دارد." در آیین رازوری میترای 
رومی دو رویداد وجود دارند که با پیروزی بر ضحاک همسان هستند: پیروزی ژوپیتر 
(مشتری) (که یک درجه پایین‌تر از میترا قرار دارد) بر غولی مارپا و تیراندازی میترا به 
ابرهای بارانی. به بیانی به صخره‌های مانع که از آنها آب فوران می‌کند. قیصر کومودوس 
باید «اژدهایی» را در مراسم میترا. که از سوی مردم تدارک دیده شده بود با گرز یا 
خدنگ می‌کشت.؟ فریدون نیز با گرز به نبرد اژدها می‌رود. 

در داستان یامبلخیوس هناها روایت می شود که شاه مستبد گارموس 027705 
سینونیس 5100015 زیباء همسر ژدانس. را می‌رباید. ردانس در پایان بر گارموس پیروز شده 
و سینونیس را بازمی‌گرداند. این کلمه به فارسی «کرم» نامیده می شود. گارموس و کرم در 
حروف صامت هم‌آوایی دارند." در واقم. گارموس جانشین ادها است. همان طور که 
ردائس جای فریدون را می‌گیرد. 

حکایت بابل تنها داستان باستانی است که در آن مخالفت شخصی قهرمان پیش 
می‌آید: گارموس مستبد زدانس را تعقیب می‌کند. آنچه در داستان حکایت بابل با دیگر 
داستان‌ها تفاوت دارد آن است که الهه‌ی پیش‌بینی‌ناپذیر تصادف. توچه (79080)» همواره 
خطرهای نو می‌آفریند. اما در پایان آشکار ا نبوده است که روند این 
رویدادها را تعیین کرده» بلکه تقدیر چنین بوده است. برعکس در نزد یامبلیخوس 


۱ برای فریدون به‌عنوان قهرمانی پارتی نک: 
S. Wikander, Der arische Mãnnerbund (Lund 1938) 96-109.‏ 
Hruden = Thraetaona, s. Hübschmann, Armenische Grammatik I (1897) 32 nr. 41.‏ .2 
jai : Widengren. Numen 1. 1954, 55.‏ بنگرید به ;128,1 ;171,3 Cumont, Textes et monuments I‏ .3 
ff. und 2, 1955, 95;‏ 51 ,1954 با Lommel, Der arische Kriegsgott )۱939:( Widengren., Numen‏ .4 
die Religionen Irans (1965) 42.‏ 
Scriptores Historiae Augustae, Vita Commodi 9;‏ .5 
نیز بنگرید به ص. ۱۲۶. 
۶ در بیشتر زبان‌ها واکه‌ها آسان‌تر تغییر می‌کنند تا صامتها. (از بین رفتن و تغییر لهجه و از این قبیل). 


sهطiاطصها‏ فرد شرور در پایان داستان به شکل مستبدی متحول شده در می‌آید. به این 
ترتیب» این اثر مهم‌ترین نشانه‌ی دین ایرانی» در برابر آیین رازوری میترای رومی است و 
از ویت تاثیر پذیرفته است. 

داستان تقریباً آکنده از تحولات بی پایان در سرنوشت قهرمان است. ردانس 3002065 
و سینونیس دنمه::5به ظاهر می‌میرند. این احتمال بسیار است که این رویدادها با مراسمی 
مرتبط باشد که در آنها پیران می‌میرند تا دوباره در یک مرحله‌ی بالاتر زاده شوند. 

سینونیس و زدانس زوجی هستند که یکدیگر را دوست دارند. اما گارموس 62۳705 
شاه بابل به این زن زیبا تمایل نشان می‌دهد و چون زن خودداری می‌کند او را با زنجیر 
زرین به بند می‌کشد و ردانس را نیز مصلوب می‌نماید. این نکته که داوطلب پذیرش به 
دین نیز در هنگام شرف به دین میترا به بند کشیده می شود مؤکد این معناست. 

اما سینونیس خود را می‌رهاند و همسرش را نیز آزاد می‌کند. هر دو با اسب 
می‌گریزند. این کار همان فرار بنده از پیش شاه است. که در بالا در نمونه‌ی کوروش ياد 
شد: بنده خود را از وابستگی به فرمانروای مستبد می‌رهاند؛ این فرار به معنای قیام است 
و از اين‌رو مستبد (در اینجا گارموس) نیرویی به فرماندهی داماس 08:05 خواجه‌سرا را 
در پی او می‌فرستد. 

آنها در حین فرار به چمنزاری می‌رسند که چشمه‌ای" در آن روان است و «ستون 
شیرای در آنجا قرار دارد. سنگ‌نوشته‌ی روی ستون نشان می‌دهد که در آنجا زیر خاک 
طلا پنهان کرده‌اند اما رُدائس آن را برنمی‌دارد. چشمه‌ها به مهرکده‌های رومی تعلق 
دارند؛" ستون شیر مقام مقدس شیر را به‌یاد می‌آورد. 

سینونیس گلتاج خود را در چمنزار جا می‌گذارد که دنبال‌کنندگانشان ان را برای شاه 
می‌فرستند. این گلتاج. که سینونیس نمی‌خواهد ان را همراه ببرد. یاداور مراسم میترایی 
است که ترتولیان (95 .5 ۶ :15 60:02 6) درباره‌ی ان می‌نویسد: چنین بوده است که 


گلتاجی را بر سر داوطلب تشرف بگذارند. اما گویا او آن را پس‌زده و می‌گوید که میترا 


گلتاج اوست. 
دهانه‌ ی غار با انبوه بوته و علف یوشیده شده است. این امر نیز غارهای طولانی میترا را 
به باد می‌آورد که هنوز هم می‌توان در رم» در سن کلمنته (016۳6016 520)» دید. این عار در 


1. § 21 p. 1 ۰ 
2. Porphyrios, De antro nympharum 5 (p. 59,15 Nauck = p. 8,4 Westerink). 
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نوشته‌های میترایی سده‌ی نوزدهم ارمنستان نیز آمده است. 

داماس 2۵5و همراهان او پیرزن را با شمشیر تهدید می‌کنند تا پنهانگاه را فاش کند. 
پیرزن از ترس جان می‌دهد. دو اسب ردانس 8002765 و سینونیس مهه که بیرون از غار 
بودند پیدا 2 هنگامی‌که پنهانگاه به‌وسیله‌ی سربازی کشف می‌گردد آن را 
جست‌وجو می‌کنند» اما سینونیس و ردانس متوجه شده و از در دیگر غار می‌گريزند. 
آنبوهی از زنبوران وحشی. که از جانوران مرده تغذیه کرده بودند و عسل آنها سمی بود به 
سربازان درون غار هجوم می‌برند. آنها را نیش‌زده و می‌کشند. دیدیم که زنبور در آیین 
رازوری میترای رومی نماد حیوانی برای مقام دوم آیین رازوری میترا بود. زنبوران در 
اینجا برای پنهان شدن در غار و دفاع از آن در برابر بیگانه موقعیت خوبی به وجود 
می‌آورند. این روایت آشکارا به نامحرمان برای یورش به ورودي زیرزمینی آیین‌رازوری 

هشدار می‌دهد. ۲ 
سینونیس و ردانس به جایی می‌رسند که عسل زنبوران می‌چکد. از آنجا که گرسنه‌اند 
از عسل می‌خورند و باز به فرار ادامه می‌دهند. اندکی پس از آن» عسل آلوده تأثیر می‌کند 
و آنها چون مرده‌ای بیجان در راه می‌افتند. سربازان فراریان را پی می‌گیرند و به‌جایی 
می‌رسند که آنها به ظاهر مرده‌اند. روی آنها را به سنت نیاکان با بالاپوش‌های ایرانی 
می‌پوشانند" و برایشان گوشت. نان و میوه می‌گذارند. سپس سربازان به راه خود ادامه 
می‌دهند. گوشت ت کلاغان را به آنجا می‌کشد. آنها برای به دست آوردن سهمی از طعمه به 
یکدیگر می‌پرند و غارغار می‌کنند. به این ترتیب» مردگان بیدار می‌شوند و در جهت 
عکس می‌گریزند. در اینجا نیز همساني بسیاری با آیین رازوری میترای رومی وجود دارد. 
ردانس و سینونیس نیز مانند داوطلبان پذیرش می‌میرند. پنهان می‌شوند و سپس 
برمی‌خیزند." آنها عسل می‌خورند؛ می‌دانیم که پیروان میترا هنگام تشرف به مقام «شیره 
و «پارسی» عسل می‌خوردند (نک به بخش مراسم راز اشنایی و نماد «پارسی»). عسل 
سبب مرگ ظاهري سینونیس و ردانس می‌شود. که در وافع به معنای نجات آنها از پیگرد 

ست" 
سربازان که مردگان قلابی را می‌پوشانند و برای آنها نان و میوه هدیه می‌کنند. سرباز را 
در آیین رازوری میترا به یاد می‌آورند؛ نان در آنجا خوراک مقدس است. در نهایت مردگان 
Fr. 19, p. 17 Habrich.‏ .1 
Tertullian, De paraescriptione haer. 40 ۳۵۵0 resurrectionisj‏ : نیز بنگ رید به 1۷ 16,7 cap. 4 p.‏ .2 


۳ واز ژه‌ی یونانی برای يا و عسل یرمع است (,11 ۱4,8 Xp.‏ عسا ل مرگ‌آور ر 000/۸0۷0۷ است: 
آن مرگ‌آور و زندگی بخش است. 
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قلابی با غوغای کلاغان بیدار می‌شوند. کلاغان در آیین رازوری میترای رومی نخستین 
مقام مقد س هستند؛ در بسیاری از تصویرها پیروان نقاب کلاغ بر چهره دارند. پیروان نقش 
کلاغ را نیز بازی می‌کردنل؛ یک مسیحی در این باره می‌گوید: «آنها همچون پرندگان بال 
می‌زنند و صدای کلاغان را تقلید می‌کنند). 
ردانس 13002065 و سینوئیس 5100015 هنگام فرار به خانه‌ای پناه می‌برند. سپس 
درمی‌یابند که خانه‌ی راهزنی است. سربازان داماس 0:75 که در پی راهزنان بودند به 
خانه پورش می‌برند. راهزنان را | دستگیر ر می‌کنند و خانه را به آتش می‌کشند. سینونیس و 
ردانس به محاصره‌ی آتش درمی آیند. آنها خری , را می‌کشند و از آن به‌عنوان پلی استفاده 
کرده از ميان ائشن می‌گریزند و خود را از مرگ می‌رهانند. هنگامی که سربازان از آنها 
می‌پرسند که چه کسانی , هستند. پاسخ می‌دهند: «روح کسانی که به‌دست راهزنان کشته 
شده‌اند». از آنجا که آنها رنگ پریده و لاغر بودند و با صدای نارساو ضعیفی حرف 
می‌زدند: سربازان گفته‌ی آنان را باور می‌کنند و از آنها ترسیده اجازه می دهند که بروند. 
به نظر می‌رسد که این مسئله با مراسم آتش آنگونه که تنس اسطوره‌شناس 0۷00509 در 
باره‌ی آیین میترا گواهی می‌دهد مرتبط باشد. ال ال سن رارف آیین رازوری میترای 
رومی م درخحور اطمینانی نیست. اما برحی جیزها گواه پر آن است که او گزارش‌هایی 
از آیین میترای شرق در دست داشته است و داستان یامبلخیوس ونامآ می‌تواند با 
ایین شرقی مرتبط باشد. 
سیس ردانس و سینونئیس دستگیر می شوند و باید به گارموس 5 شاه سپرده 
شوند. اما یک قاضی آگاه به نام سرایخوس (50۵:0009) هنگامی‌که از دلیل گریز آنها آگاه 
شد آزاد شان کرده و جزیره‌ی آفرودیت تانایتیس كا1 ال0 Apr‏ را به آنان نشان 
می دهد تا به آنجا بگریزند. جزیره‌ای که دجله و فرات آن را در مبان گرفته‌اند. هر دو به 
این جزیره می روند. آشکار است که این الهه با الهه‌ی بزرگ ات رانی تاش Anaitis‏ 
( آناهیتا)؛ ایزدبانوی رودخانه‌ها و آبهاء یکی است." این الهه در ارمنستان از ستایش 
ویژه‌ای , برخوردار بود. " آناهیتا در سنگ‌نوشته‌ی اردشیر در کنار میترا نام برده شده 
ا در آیین رازوری میترای ¿ رومی هکانه‌ی سه سر نقش مهمی دارد به این معنا که به 
Hist. 6 im Kommentar zu Gregor von Nazianz {(™Migne, P. G. 36,989) = Cumont, Textes et‏ .1 
monuments Il 27.‏ 
۲ يشت ۵ در پیوند با این ایزدبانو منت 
Strabon XI 14,16 p. 532.‏ .3 


Persian S. 154 ۴‏ 0۱۵ اKen.‏ اردشیر باید در جاهای بسیاری تندیس آفرودیت اناشیتن را بر پا کرده 
باشد. 


۰ / میترا - آیین و تاریخ 


سه الهه‌ی مینروا. دیانا و ونوس وحدت می‌بخشد او بی‌تردید با آناهیتاء که سه نام بر 
خود دارد.! همانند است. در نیایشگاه آناهیتا در پاسارگاد شاه ایران مراسم تبرک را 
برگزار می‌کرد." ردانس 8008065 نیز در پایان داستان شاه می‌شود. و قاضی سرایخوس 
(0«ءنه:50) که در نوشته‌ی یامبلخیوس عءنا120 این زوج را نجات می‌دهد. خود را 
(پدر: ردانس و سینوئیس 5100815 می‌نامد" پدر بالاترین مقام روحانی اسیو رازوری 
میترای رومی بود. 
از کارهای دیگر قهرمانان تنها دو رویداد ذکر شده که قهرمانان باید دلیری خود را در آن 
جا اثبات نمایند. 

سینوئیس و ردانس یکبار در حین فرار به مرد ثروتمندی, به نام استپا (56۲09) 
می‌رسند. او عاشق سینونیس می‌شود و پس از یک نوشخواری شبانه. می‌خواهد که 
سینونیس را فریب دهد. اما هنگامی که می‌خواهد او را به سوی خود بکشد زن به 
شمشیری دست می بابد و او را می‌کشد (۲ 52-55 .م ,15 .20). 

در جایی دیگر» سینونیس, ردانس را با دختری می‌یابد. بی‌آنکه میان آنها رابطه‌ی 
عشقی به‌میان آمده باشد. اما سینونیس احتمال بدترین حالت را می‌دهد و با شمشیر از 
نیام کشیده به سوی دختر بی‌گناه می‌رود. ردانس دخالت می‌کند و شمشیر را از او می‌گیرد 
و نشان می‌دهد که ترسو نیست. این صحنه یادآور آزمايش شمشیر در آیین رازوری 
میترای رومی است که قبلاً از آن سخن گفته‌ايم. رازور بایستی گلتاجی را که در بازی 
مقدس با شمشیر از آن پاسداری می‌شود. به‌دست آورد. و شاید باید شمشیر را در بازی 
از حریف بگیرد. 

ردانس در پایان داستان شاه بابل می شود. بنده‌ی شاه که از استېداد او می‌گریزد خود 
فرمانروا می شود. همچون کوروش و اردشیر. 

پیوند روایت با سنت‌های میترا نیرومند است. به ویژه در صحنه‌های غار و اشاره به 
شیر, زنبور کلاغ» مراسمی با عسل گلتاج و آزمایش (بازی) شمشیر. در مرحله‌ی بعد 
تانایتیس 5انه7:0 - آناهیتا نقش مهمی بازی می‌کند؛ از این الهه به همراه میترا در 
(Berossos bei Clemens von Alexandria. Protreptikos 5.63,3 p. 50,2-6 Stihlin = Jacoby, Die‏ 


Fragmente der griech. Hist. 680 F ۱۱ p. 394). 
اردوی سوره آناهیتا = آب. نیرو پاکیزگی.‎ . 


2. Plutarch, Artaxerxes 3. 
3. Fr. 6l, 5۱ 18H. 
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پیوست: روایت‌های ارمنی / ۳۰۱ 


سنگ‌نوشته‌های کهن ایران اردشیر دوم خوش حافظه (۷0۳6۳00) و اردشیر سوم اخس 
(Ochos)‏ نام برده می شود. پیروزی بر «اژدها» گارموس عمعجه0. گواهی بر ثرئتونه ۔ 
ویژگی دولت ایران است. یامبلخیوس sەichاambا‏ داستانی از جهان «فئودال» شرق نوشته 
است که نماینده‌ی آن ایزد میترا بود. او از الگوهای عشقي یونان و داستان‌های رازآمیز, 
به‌عنوان الگوهای ادبی. سود برده است و همان‌گونه که تقریبا همه‌ی رمان‌های یونانی با 
مراسم آیین رازوری ایزیس و دیونیزوس مربوط هستند. بسیاری از رویدادها در «بابل» 
نیز با سنت‌های کشور ارمنستان مرتبطند که میترا و آناهیتا در آن نقش تعیین‌کننده‌ای بازی 


میترا در روایت‌های قومي ارمنی 

شواهد میترایی در ارمنستان هنوز در سده‌ی نوزدهم میلادی وجود داشت. روایت‌های 
قومی ارمنی در آن زمان نوشته شده‌اند. این سرزمین ۱۶۰۰ سال مسیحی بوده است. اما 
ساکنان آن مهر" = (میترا) را هنوز فراموش نکرد‌اند. او از جایگاه یک خدا به جایگاه 
غولان باستانی درآمده است تا همواره نقش‌مایه‌های فراوانی را به وجود آورد. آنچه که 
ویژگی‌های خدا در زمان کهن بود. این ویژگی‌ها آشکارا به متن روایت‌هایی راه یافته‌اند که 
هیچ پیوندی با اسطوره‌های کهن میترایی ندارند. ارتباط کهن آنها از یاد رفته است. در 
حالی‌که برخحی تصویرهای اسطوره‌اي میترا بیش از هزاره‌ها در تخیلات ارمنیان زنده 
مانده‌اند. در اینجا جمع‌بندي کوتاهی از محتوا به‌دست می‌دهم؛ از برخی تصویرهای 
روایت که برای ما بی‌معنا هستند گذشته و یا به اختصار به انها می‌پردازيم؛ در پانویس‌ها 


۱. در این زمینه با این آثار مقایسه شود: 
M. Dikran-Tchitouny, Sassounacan, éoepée populaire arménienne (Paris 1942) 1083-1097;‏ 
Frédéric Feydit, David de Sassoun (Paris 1964); Leon Surmelian, Daredevils of Sassoun (London‏ 
Boyle, Mber in the Carved Rock, Journal of Mithraic Studies 1, 1976, 107-118,‏ ;)1966 
(اين ترجمه‌ای است که از آن استفاده کردهام): 
Inhaltsangabe von M. Dikran-Tchitouny in den Actes du XXI® congrêes international des‏ 
jyi : 0. Widengren, Die‏ بنگرید به .365-571 )1949 orientalistes, Paris 23-31 jullet 1948 (Paris‏ 
Religionen Irans 209 und 239; Gershevitch in Mithraic Studies 1 84-89 und I1 356-7; Boyle,‏ 
Raven’s Rock: A Mithraic Spelaeum in Armenian Folklore?, in Etudes mithriaques 59-73,‏ 
۳ در فارسی نو مهر است. شکل مهر از نام مهرداد 4i) (Meherdates)‏ میت اداد - Mithradates‏ ) گرفته شده 
است که در سده‌ی نخست میلادی برای زمان کوتاهی یادشاهی پارتی بوده است. 
(Tacitus, Annalen Xll 10-14).‏ 


۸/۳۲ میترا - آیین و تاریخ 


نیز شواهد میترایی از دوران باستان یادداشت می شود. 

قهرمان رویداد فرد بسیار تنومند و خشنی بانام مهر (میترا) است. او کارهای 
قهرمانانه‌ی بسیاری انجام داده اما سرانجام به بدبختی دچار آمده است. او بر سر گور پدر 
و مادر خود می‌رود و از آنها راهنمایی می‌خواهد. آنها به او می‌گویند که به صخره‌ی کلاغ 
رفته و به درون غار برود. او سوار بر اسب" خود می‌تازد. در دور دست کلاغی را می‌بیند 
و به سوی او تیر می‌اندازد؛" تیر به کلاغ می‌خورد. اما به پرواز خود ادامه داده و ورودی 
صخره را به مهر نشان می‌دهد." ورودی صخره‌ای غار باز می‌شود" و مهر با اسب خود به 
درون می‌رود. در نهایت بیرون می‌آید و جهان را از این انتها تا انتهای دیگر می‌تازد:" در 
این میان ورودی غار تنها یک‌بار در سال باز می‌شود. در جشن رفتن به آسمان؛ مهر بیرون 
می‌آید" و نان مقدس" از آسمان فرومی‌افتد و او و اسب او را برای همه‌ی سال سیر 
می‌کند. 

افزون بر آن» هميشه مهر در غار می‌نشیند و در چپ و راست او شمع می‌سوزد." او 


به چرخ آسمان می‌نگرد که در غار پرصدا به گرد او می‌چرخد»“ همچون خورشید'"' که 


۱. میترای سوار بر اسب را در نقاشی دیواری دور ا-اورویوس تصویر 75 ۷ = 17و سکه‌ای از ترابوزان 
هی‌توان دید. ۱ ۲ 

5 ان نیز تیر اندازي میتر' به اسمان صحره در مهرکده‌های رومی را به‌یاد می‌اورد؛ اینکه او در اینجا کلاغ ر 
هدف می‌گیرد موضوعی حاشیه‌ای است. 

۴ در سنگ‌نگاره کلاغ بر روی پرتو خورشید ایزد خورشید به سوی میترا پرواز می‌کند. 

۴ بی‌تردید ورودی غار صخره‌ی میترا همیشه بسته است و زمانی برای بیننده باز می‌شود که نشانه‌ی 
درستی بدهد. 

۵ در سنگ‌نگاره‌ی نوینهایم (تصویر 1289 ۷ = 117) پیک خورشید: با کره‌ی زمین در دست کیهان را 
درمی‌نوردد. 1 

۶ همچون مقام پنج و شش ایین رازوری میترا ثایر انی ۲ و پیک خورشید به اسمان می‌روند و این صیحنه 
همواره در مهرکده‌ها تصویر لاست 

۷ در تصویرها خدای خورشید و میترا هم‌سفره‌ند و نان معدس روی میزی در برابر انها است؛ ژوستین و 
ترتولیان گواهی می‌دهند که در آیین میترا مراسمی با نان وجود دارد(نیز نک نقاشی دیواری مهرکده‌ی کاپوا) 
در روایات عامه‌ی آرمنی نان تبرک شده از اسمان فررمی‌افتد. طبیعی است که با تعریف عهد قدیم انصضاق 
دارد. 

A‏ در سنگ‌نگاره‌ی هیترا: در چپ و راست خدا دو مشعل‌دار: کائوتوس کاتویانس: ایستاده‌اند: در 
شکار کردن آنان روشن است. 

.٩‏ سقف غارهای خادمان آیین میترا آسمان ستارگان را تصویر می‌کند. از سوی دیگر غارهای میترا پر از 
نمادهای اختران بودند. 

۰ میترا خود به‌عنوان شل (خورشید) است. در فارسی متاخر مهر «خورشیده معنا می‌دهد. انچه که با 
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پیوست: روایت‌های ارمنی / ۳.۳ 


شب و روز گرد زمین می‌گردد. 

رویداد دیگری از روایت‌های ارمنبان (مهر و شیر نام دارد؛ در آنجا روایت می شود 
که چگونه مهر به‌صورت یک بچه. شیری را دو نیم می‌کند. پیوند آن با خدای ایرانی - 
رومی در ان است که [شیرا مظهر مقام چهارم انتت: 

از انجا که قهرمان روایت بعدی ارمنی نیز نام میترا را بر خود دارد و با آیین میترایی 
نیز میترا در روایت‌ها به جا مانده است. تصویرهای بسیار تأثیرگذاری که تصورات کهن 
میترا را به‌یاد می‌آورند. آشکارا در پیوند با یکدیگر قرار می‌گیرند و موضوعات نو بدون 
دشواری با آنها تنیده می‌شوند. هنگامی‌که در یک روایت قومی پیوند خدا با قهرمان از 
ميان می‌رود. ارتباط درونی تصویرها نیز مخدوش می شود. 


دز زیرنویس‌های تصاویر: جزئیات مهرکده‌هایی که از آنها سخن رفت اما تصوير آنه 
نارو شن است و به‌سختی شناخته می‌ شود ذکر می‌گردد. اگر در آثار دیگر: عکس‌های رنگی 


از تصاویر منتشر شده باشد. از آنها نیز یاد خواهد شد. 


گور انتیو حوس که از قلوه سنگ‌ها ساخته شده دیده می‌شود. در جلو پنج خدا نشسته ( از جب يه 


۲ 
من ی ۱ ۱ 3 ۱ 
راست + تیو حوس دالهه‌ی کومارن [سر او افتاده. است] ۔ زپ تین میترا ۔ هرا کلس ). در یا 
و ر را - هرا کلس پایین 


فضای چهارگوشی و جود دارد. در دیوار پشت. با 


داستند که چهار بار انتیوخوس شاه را در حال دست دادن با خدایی نشان می‌دادند (با کوماژن 


١ 
رت‎ 1 


و 1 اکل )ر کا جر مه ری 21 
زوس مرا و هر )+ سنی‌نگاره‌ی ینجم موقعیت حهار ستاره‌ی متعلق به انها ( ماه مستری: 


۳ 


زا : , 7 ۱ . 
ره ی مرح ) را با ستاره‌ی شاه یعنی قلب‌الاسد در برج :اسده ترسیم می‌کند. از بالای کوه به 
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زنر« 12۵۳0۵۲ ,> ۲۰ کوماژن (۱۹۸۱). 
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تصویر بازسازی شده‌ی گور در نمرود داغ. در سمت راست: ایوان شرقی با تندیس‌های خدایان و 


‌‌ 2 ۱ عا‎ ۳ al 1 رز‎ 3 a 
ست اورمزد ری کد یر پولول رن مرن (عصارد. مرکور) 5 کر کلس مد اتش دز سمت جیب او ان ڪر ی‎ 
ی ج ر ر‎ 2 5 ۳ 
.ع 5 : ی‎ : ۰ ٤ : اتاگ : به اھ) ۰( ۱ ت م(‎ 
. National Geographic 119, 1961. 3967 ارتا (: بهرام) +( ارس =مارس. مریخ بر اساس پ. بیانکی 91۵060 .۴. (عکس رنگی)‎ 
~~ وی‎ 1 1 1 3 
: در سمت راست ان یاهای یک عقاب.‎ 


کن و نگی: ف. ک. دورنره K. Dörner‏ ۲۰ کوماژن (۱۹۸۱). 
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در حال دست دادن با خدا نشان می دهد. اثر 
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ك ۷ 5 1 ۳ م 1 5 
اسکی کاخته 164 )یع بازسازی شده به وسیله ف.ی. دورس 6۳۵7 16 .۴ کوماژن 


ا 9 


(۱۹۸۱) ص ۱۳۹. تصاویر ۱۴و ۱۵. 


عکس رنگی از ف. ک. دورنر» 9۵۳6۲ .6 .۲ کوماژن ( ۱۹۸۱). 
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۴ / میترا - آیین و تاریخ 


عم ر .عم 
رک شا ۳ > ل نمایشگاه نیا کان در ایو ل عربی: سنگ‌نکاره‌ی 
مر بیس ۰ سو توس بومازسی 1 ۱ 7 ۱ ۱ 
۱ ۰ دشاه ری ات ےم دارو خته شده به 
موزه‌ی غازیانتب (022120160)). 3 بزرت ایرایی د.ریوس 
ر ز یا نم ۲ 
هات انسانی. کلاه و کفش ۳ ره تزیین شده 
با تصویر عقاب روی قلاب‌های سینه‌یتد. 


و جب (هر دو نشانه‌ی 
فرمانروایی) 
۰ یت 1 
برلین (شرقی) موزه اسیای صغی 
تصویر ۱۰ ارزامیا در نیمفایوس. 
سر یک ملکه. شاید ایسیاس (15(29). 
۹ ۹ ِ 
زوسن تصو اب ۲ ۷ که مان نم د داغ. 
زمی آنکارا ویر ١‏ و ی وت 
وروی ان 
ے٠‏ ۰ ۰ - 
نمایشگاه نیاکان در ایوان شرقی: اثرۍ ناتمام از 
تتت پادشاه ایرانی خحشایارشا 
با ستارهاٍ روی کلاه 
ا ا 
رلین. موزه‌ی 'سیای صغیر. 


هجو تسیود سر یت 


تصویر ۱۲: ۲۱ ۷ که ماژن. نم ود دا ای ان ے 
2 برو باق بواد عربی. 


ویر و 
سنگ‌نگاره‌ای با تصویر موقعیت سیارگان به شکل شیر در سال ۶۲ پ.م. این تصویر بیشتر :طالع 
شیر؛ (۵۵۲05۲00]) نامیده می‌شود. اما با ستار زه‌ی تولد (:طالع») ارتباط ندارد؛ بلکه در سال 
۲ پ.م. این وضعیت ستارگان ن باعث شد شاهتشاهی ] نتیوخوس ۱ 
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زیر شکم او پوشیده از ستاره است: که کامله با متن باستانی درباره‌ی ستاره‌هایی که صورت 
فلکی «اسده را تصویر می‌کنند همخوانی دارد. بزرگترین و روشن‌ترین آنها قلب‌لاسد 
(Regulos)‏ (وهkنازئه8)‏ است که ستاره‌ی ویژه شاه شناخته می‌شد. این ستاره روی سینه‌ی شیر 
بالاتر از کمان ماه قرار دارد. 
در این صورت قلکی. که از ثوابت تشکیل شده است. در ۷ ژوئیه ۶۲ چهار سیاره با هم قران 
کردند (ماه در نظ (زمین محوری) سیاره به‌شمار می‌آید). سه ستاره‌ی بزرگ روی کم شیر و ماه 
روی سینه‌ی او. نام سه ستاره‌ی بزرگ با نوشته‌ای ات شده است. آنها عبارتند از: (۱) ماه 
( لونا) = الهه‌ی کوماژن۲۱(۰) ستاره‌ی سمت چپ = مریخ = آرس -هراکلس + پهرام.(۳۱) ستاره‌ی 
میانی = عطارد = زئوس E‏ چهار خدایی هستند که با انتبوخحوس در تصویر 


نشسته‌اند. کوماژن. اورمزد * زلوس. میترا 1۳ پولون ب ام ها کل 2 


ص .ص 0 عم 1 EG‏ ج 
این سنگکا ره در ردیف پنج سنگ‌نگاره است: در هر یک از حهار سنگ‌نگاره‌ی دیگر. 
ا ر 3 ۳ 7 
انتیوخحوس در حال دست دادن با یکی از خدایان تصویر شده است. همان‌گونه که چهار سیاره در 


و1 


آسمان مورخه ۶۲/۷/۷ در ر قلب‌الاسد (برج اسد) قرار گرفته و درود گفته شده‌اند. همان گونه نیز. 
این چجهار خدا با دست دادن به انو خوسن به او درود ود می‌گویند و او را به سبب فرمانروایی در 
امپراتوری خود می‌ستایند. 

برلین. موزه‌ی اسیای صغ 


بازسازی تصویرها در ایوان غربی از آ. پوش‌اشتاین «تعاعط»۳ .0 دو گروه و هر یک با نه 


تصویر دیده می‌شوند: از راست به جب: 


رک هر رز يار رج ۶ 
۴ میترا آپونون هرمس بنا بر نظر پونگ ۳ انتیوخوس و هراکلس ۲ بھرام در حال دست 
۷۵۷۷۵۱ .1.11): نضر پیشین: او ورس | دادن 
۵ زنوس : ورمزد ۴ آنتیوخوس و زئوس + آورمزد در حال دست 
۶) کوماژن دادر 
۷ آنتیوخوس ابنابر نظر یونگ؛ نضر پیشین 8 انتيوخوس و میترا پر لون هرمس در حال 
میتر) دست دادن 
) عقابت ۶ انتیر حوس و الهه‌ی کوماژن در حال دست 
٩‏ شیم دادن 


تصویر ۱۵: ۲۴-۴۲ ۷ د 


او روپوس در فرات. سوربه. 


۳۴ ۷ مهرکده‌ی بازسازی شده در نیوهاون ۲1۵۷۲6 سه در د 
بايد هفت پله بالا رفت ک که با هفت مقام هماهنگی دارد. در وسط دو سنگنگا 


( و ۳۷ ۷) وجود دارد که زیر هر دو سنگ 4 نوشته ده است. با 


دیوار با ۰ درحه می پیچد و نقاشی دیواری کمانی را پیش ر 5 ار می‌دهد. در هر دو سو دو يدر 


2 


YY‏ "۷ + سنگنگا: ردی کو چک‌تر از بين دو سنگ‌نگاره. میترا گاو نر را ق با می‌کند : ۱ با 


ر ص مب 


روبه‌رو نگاه کند (نه به گاو). شنل خدا در اهتزار است. در چپ کنار سر میترا کلاغ دوه 


۳ و ور ۳ ا ۲ ۲ عص 
دست چپ بینی گاو را گرفته و با دست راست به شاهرگ او زخم می‌زند. آو در این هنگام به 


می‌شود. سپس کمان ما در سمت راست قرص کے شتا سک در سمت راست وش 


ميان یاهای گاو و). اما در اینجا عقرب یست. . رو کلام ا یرانی میترا و نمادهای سا ل (خورشید) و 


ونا (ماه) جراهراتی قرار داشته که شکسته و افتاده‌ند. در سنگ‌نوشته‌ای به زبان پالمیر (بنابر 


uate: 


تصاویر / ۳۹۹ 


تحمهه ده مستا دو واسول (صمععاباظ du‏ اMesni‏ _ بال) آمده است: #بادمانے تیک ساخته 
۰ ص - Er‏ ر ا 0 ی ر 


ا اا گوس Ethpeni Stratesos‏ بت ژیدعه 7800672 که فرمانده کمان‌داران دورا است. در 
سترانح ك ۳ ۳-0 راب “رر ۳ 
ماه آذا ار از سال „AFA“‏ 


و f.‏ ۱ 
انسر ک‌نوشته‌ای: ره یونانی دیده مىسود 
fe‏ ¥: سنگ‌نگارەی بزرگتر از مان د سک نگار ز۵ ق ربانی گاو بر ٤‏ 2 روی بالاپوش میترا. 


و ت ا 8 2 
سگ و مار از سمت راست گاو به او هجوم می‌برند. پیش پاهای گاو هشت مدیح برای 


0 2 ۳ 


ب 


خدای میاره‌ها. عقرب در اینجا نیست. بالای سر میترا نیم‌تنه‌ی خرونوس تا در کار آل 
نیم‌تنه‌ی لو نا (الهه‌ی ماه) (حب) و خحدای خورشید (راست). کنده شده‌اند. تنها دایره‌ی دور سر 
ماه و خدای خورشید را هنوز می‌توان تشخیص داد. فربانی زیر سقفی انجام می‌شود که با دو 
ستول نگه‌داشته شده ادت در یک کمان دو' زده خر ی منطقه‌البروج تصوير شده‌اند که از تپ 
حمل آغاز می‌شود ('غاز بھار)۔ در بالای حمل سمت راست قرص کوچک خورشید. بالاتر از گا 
بر داس کوحک ماه و بالاتر از زتشانه‌ی جهار ستاره. حند ستاره یا قر ص ی کوجکی دیده می‌شوند. 
زنوبیوس 76900105 واقف. کنار ستون راست روی باب نوی ؛ کوچکی ایستاده و در کنار او دو تن با 
دست‌های افراشته دیده می‌شوند. لاری بولس (:270016]) و بر - نه ادد 92700-۸4020 پایین 


ز آنھا ن نة انو دوا 
از ! نیز دو پسریچه زانو زده‌اند. 


می‌چرخاند. (۳) دوغول با پاهای مارشکل در نبرد با مشتری. بالایی سنگی را بلند کرده و اماده 


است تا آن را به‌سوی خدا پرتاب کند. دیگری در حالی که اذرخش به او برخورد کرده به پاییز 
سقو ط می‌کند. ( ۴) زحل ارمیده ( - میترا) رود ی دحا .۲( ۵) زاده شدن میتی | ا ز صحردی شعله‌و ر. 


حرا با دست‌های افراشته مشعل حمل می‌کند. ( (FN‏ تصاء یر تخریب E‏ سمت راست 


خورشید) سوار بر گاو نر سفید (دزدی گاو ). ا 9 سرخ ِِ در دست ۳1 رد. .0 
میترا گاو ن | حما می کنا (جویان خحوب). (۱۱) تشرف پیک خورشید. داوطلب در باب يكر 


ص 


را جون تاجی بر سر فرد زانو زده می‌گذار ۱۲(.۵) دو جویان 


ر 


ایرانی گاو قربانی شده را روی چوبی ۳ (۱۳) میترا (پدر) و ایزد خورشید (پیک خورشید. 


م1 رت .2 هی ری ۰ 2 ۰ 5 5 ۳ 
با تاج درخشان) هنکام احوردن. پوست گاو روی میز جلوی انها کشیده شده است. در 
س cx‏ | لح ٍ2 1 ا مساو سس 
سمت جب با نقات کادے ) 9 کلاع) به هنکم حوردل خوراک نفس حل متکار را دارد. او 
E Taal‏ 3 ی 1 
روی چوبی تکه گوشت‌های به . سیخ ک کشیده را می آورد. 


عکس‌های رنگی از ۳۴-۴۲ ۷ در: پژوهش‌های میترایی (11 XMithraic Sıudies‏ 
عکسهای ۲۳-۲۲ و ۲۶ - ۲۹ از میترای 5026 ۸( ۱۹۷۲ ص۔ ۰۲۴ تصویر ۴ است. دانشگاه 


۹ 
ر ت 


را ٠‏ ا 
ییل: گالری هنر. نیوهاون. کانکتیکت الاءناع>0۳8). 


تصویر ۱۶۵: ۴۴ ۷ دوراوروپورس 
و a‏ یا ۳ 2 !ی ار 
یک پدر میترایی با تنپوش ایرانی 


عکس در: پژوهش‌های میت 


۳1 


ن 
دانشگاه ییا . گالری هنر: نیوها 


1 


ی 


1 


۳ 


با 


داو روک 


„(Dura - Europos) 


تخت شاهی نشسته و تومار و چوبدستی مغان 


Tafel 25; A Schütze, Mithras (1972) S. 25 Abb 6. Y 


Connecticut کانکتیکت‎ 


۳۳ 


1 


BSS jE 


تصویر ۱۶: ۴۹ ۷ دورا 


ر ار رن بش س 


1 ۳ رد ۳ 5 اه ۱ ار .2 
نفاشی دیواری مهرکده: میترا (در تنپوش ایرانی) و ایزد خورشید (با هاله‌ی کرد سر) هنگاه 
۲ بح 5 a 2 3 1 ۳ 2 2F‏ 
حورردل حور ت مهد س. میت سا جی برای نز سیادل در دست چب دارد و دست راست را دور شانه 


بات (ییک خورشید ) انداخته است.: هه چول i‏ ویر (VOI. Fiano Romano) Yo‏ . 


Tafel 25 A Schütze, Mithras (1972) ٩. 25 Abb ۳ یثه هش های میترایی‎ : 


۲ 
ما رام 


دانشگاه یال کال 
یل 


۳ 1 مس اد 2 ت 
ری هنر: نیوهاون. کانکتیکت ااءناعع08۲) 


۱ تصاویر ۳۳۳ 


تصویر ۱۸: ۷۵ ۷ سیدون 51007(سوریبه). 


مکی 


2 ت ی 2 


برعکس جاهای دیگر قرار گرفته‌ند. ونا گوشه‌ها فصل‌های سا 
برعحس جاهای دیحر فرار کرهته ند لونا چیب و . را ت. در گوشه‌ها فصا های سان تصو ی 


ب 


ی يرا 5 ۳ پیسں . 2 ۳ ار 
۱ ا ۳ 2 7 
ب حجو با طا اسن - اة بت ۱ ۰ و 5 ۰ اه ۳ 
ور -سرطاتب میا - سیسں در زیر گاو تر عقرب است SP‏ گاو بو عو ی .- 


19 ا" ا‎ LELE 
در دت در اسمان (به چپ و راست) نشان دهد.‎ 


۳ 
۶ 


Mithraic Studies Il, Tafel 14a: Merkelbach, Weihegrade und Seelenlehre de 
2 Mıthrasmysterien S.33 Abb. 1: A. Schütze. Mithras S.26 Abb. 8. Yale University Art 
Gallery. New Haven. 


1 


۳۳۴ میترا - آیین و تاریخ 


تصویر :۱٩‏ ۷۷ ۷ سیدون (5100) 
تصویر یدول ۳۹۹۹ تصویر ۲۱: ۸۴۵ سیدون (5:000). 


مب 


یک دیتم د سات (همت) با کلام ابا 
7 تنم د میتراد یا کلاه ایر ۳ ھکا” 1 
۳ ر ۱ 2 1 1 ۱ 9 ۱ سر ی کر نند یس سه سر شحاله. یک بد روی سا 
سر کاو بر فیا سصده حما ۲ کتد 1 ِ 
ر ر کر لی ر ا دارد. سه دوشیزه دست در 
} ترانزیتوس). نوک کلاه او ستاره‌ای (زهره) ا 


م 


۱ اور 5 2 
۱ ۱ ۱ الهه‌ی سه سر در ایین رازوری میترا 

م 
موزه‌ی لوور. پاریس. : ۳ 
۳ که رن ۱ تصویری برای روح جهان بود. هکاته 


۱ ونوس در جگ و مظهر عشق. این 
تندیس تبات مادرانه ۲۱۳5 
5۶ را به تصویر می‌کشد (1) 
.errore profanarum religionum 5)‏ 
دختران رقصنلده به احتمال سه بخش 
روح آدمی را نشان می دهند. 


۰ دا 
در زیر تندیس نیز سنگ‌نوشته‌ای 


تصویر ه ۲: ۷۸۹ V‏ سیدون Sidon)‏ 


تندیس دینمرد شیر در مقام هار . مردی با سرشیر و دهانی 


باز» در پشت سر تندیس سوراخی وجود دارد که به‌احتمال باعث 
می شد تا تندیس در مراسم اتش ترسناک بنماید. ماری به پایین تن 


او يیچیده اس که ات زر زان وی «شیر» قرار دارد. مار سه بار به 


7 ر‎ E یا‎ E 
۱ به احتمال یعنی : بچ میانی نشانه‌ی‎ S| دور اندام او پیجده‎ 
برابری شب و روز. بالا و پایین نشانه‌ی تغبیر خورشید تابستانی و‎ 
زمستانی. در يشت شانه‌ها دوبال دیده می‌شود. شیر در دو دست‎ 


کاملة حسبیله به بدن خود دو کنید دارد (برای باز کردن دروازه‌ها. 


اا ا 
ا = ,۱ 8 م ات أ ۳ 
یانوس) سیر نمادی است برای اتش بال‌ها برای هواء مار برای 


رین 


> آب در مقام شیر کنار نهاده شده است. زیرا دشمن آتش 


است )15 .(Porphyrios, De antro nympharum‏ بر سنگ پایه‌ای 
که تندیس روی آن نهاده شده سنگنوشته‌ای دیده می‌شود: ۱ 


یاتصدمین سال سدون. سال .A A4‏ ا 


ئ 9 a‏ 
پاریيس: موره‌ی بوور. 


چا 


تصاویر ۶ ۳۲۷ 


و 
درخشانی است. شاخ‌های گاو داس ماه 
را درست کر ده‌اند. کائو تسس 3 عقف اس ما: ۹ 


س ۳۳2 ی 
۱ 


ر 

#۴ 

1 Nr ا‎ ۰ ۳ 

اتاویانو زنو Ottavian0o Zeno‏ از رم 
پر 


نصو بر ۳۳۵ ¥ => #۴ دمشق. موزه 
1 


تصو ی ۱۶۴۰۲۳ ۷ احتمالاً رم. 
ر ۳4 


ر 


o: 


گاو در غار صخره ( = زیر آسمان 


ری 


سنگی) نوک کلاه میتر" ستاره‌ای (زحل) 


(خحورشید) ههت شو دارد که 
یرتوهای تا درخشان محسو س 


می‌شد. سر ایزد خورشید از سمت چپ 
اندکی به طرف بالا تمایل دارد (صعود) 
و سر لونا (ماه) له پایین (فرود. او 


۳ ۰۱ 2 . NERE 
چهرهی حود را از گاو برگردانده است).‎ 


است کائونس و کاتویاتس. عقرب. تصوير ۴ ۱۸۰ ¥ کایوا 
مار سگ و در پایی او یک ت ع ۰ 

۱ مد د س سسب ۰ 5 ۳9 یر یت 5 بت .1 ۳ 7۹ 

ب م ٣ر‏ ند نف دورنمایی از مهر خده. دو دیوار کو تاه سنج تصویر ابینی نقاشی دیواری در انتها و دیوارهای هر 
ک حک. به اب معنا که ا مظه مفاد ۱ e‏ ۳ ا 
2 7 سل 2 ر 1 دو ط ف در تصویرهای دیگر نیز تاد شا اسک 
7 ۱ ع ص ر ین سک 
شیر است. این سنگ‌نگاره به احتمال از 2 e‏ ا 

2 رس ۳ تعداد اي- مې کله با تصاویر هی ع ارال است 

د یک عهدار ان را 0 E‏ 

: رف‎ : : Ere م وده ه ۰ محمو دار ی با ه‎ 
Vermaseren, Mithriaca I. The Mithraeum at S. Maria Capua Vetere, Etudes préliminaires 16:1 ا 2 ا‎ 


پالرمو (Palermo)‏ آورده امت )1971( 


نوک کلاه (ستاره سحری), با شا ابا و کمان و متناست با کاته کات در سمت راست. تصویر ۲۶: ۱۸۲ ۷ کاپوا. 
ب ر تب کرک سیگ ی 2 
همچنین عقرب مار و میک سمت چب پایین سر اقیانوس )0ceanus(‏ . راست پایین تلوس نفاشی روی دیوار سنگی: کته من 2 مشعل افراشته بان درختان عار 'یستاده است: و در دست 
( آلهه‌ی زمین). چپ یک دسته شاخه‌ی «ابرانی*" دارد. در برابر نو مذبح روشن قرار دارد. سمت راست او 
عکس‌های رگ )1972( Vermaseren, Mithriaca 1 Tafeln 3-7 und 9-10 A. Schutze, Mithras‏ خروسی: حانور بامداد. می‌خو اند. 
31 .8. عکس‌های رنگی از: .۵0۵25 46 A. Schûtze, Mithras (1972) S.‏ 


Merkelbach. Weihegrade und Seelenlehre der Mithrasmysterien 5S. 34 Abb . 2 ۴ تصویر‎ 


4 „(nach vennaseren) 


ا eA e N E E E‏ : 
.منظرر شاخه‌های برسم است که در مراسم دینی زردشتیان به کار می‌رود : ویراستار. 


تصاویر 4 ۳۳۱ 


5 ض 
پواری. 


تصویر ۲۸: ۱۹۱ ۷ کاپوا. نقاشی د 


مانده‌ای از يدر وجود دارد. به احتمال لحظه‌ای از 


انش تاکذاری ها بر توشتهی فرتولا عق 
(دناناند corona‏ تصویر شده است. 

عکس‌های رنگی در ورمازرن, 
Mithriaca 1 Tafel 25: A. Schutze, Mithras S. 155‏ 
Abb. 80; Merkelbach, Weihegrade und‏ 


Seelenlehre der Mithra- smysterien S. 35 Abb. 3 


(nach Verma- seren) 


تصویر ۷ ۱۸۶ ۷ کاپوا: سنگ‌نگاره‌ی مهرکده. 


2 تصویر ۲۹: ۱۸۷ ۷ کایوا. 

ایح فا ها و رت ار ی در تا 2 2 0 
وش کو چک با ف بر اف اشته (- لر سیشر ستاره سحری ۔ پیک خو رشید). با د تیا راست نقاشی دیواری: اجرا کننده‌ی مراسم در 
۱ کر e ۲ ۱ 1 ll‏ و ۱ 1 1 ِ 17 
پسوخه را لمس می‌کند تا او را به اسمان ببرد. پسوخه هیچ نشانه‌ی زنانه‌ای ندارد: این تصوی تباصا با اها من دارعای 

GE 2 3 1‏ . ر ۳ اس ۹ ۰ س ر ۰ 
اد ف د 1 ۳ 1 م KK‏ 0 ۹ چ 0 1 
تسرف همسر به ایین است: نه دومین مقام رازوری که پیک خو رشید ( ایزد خورشید) به‌عنو ان برهنه‌ای را اھ ا می‌کند که 
کا E EIS‏ مه استا سمت نجي 
گرداننده‌ی بلندپایه اجرا کننده‌ی ان است. ھا ی او فته رست در بیت 


E GANE <‏ 
عکس‌های رنگی: در ورمازرن. 


۳ 


تصاو بر / ۳۳۳ 


ج 


ی 
یی 


داوطلب با چشم‌های , بسته زانو زده است. در حالی‌که دست‌هایش 


۱ ۱ : دست‌هایی ک ۱ ز شدهار ۱ ۱ 
سر او (سمت راست) مجری مراسم با لباس سفید و خط‌های سرخ یی که به جلو دراز شده‌اند می‌اید. سمت چپ اجرا 


5 ۳ 2 ۱ ۱ 1 ۱ 5 رک در - ا 1۳۳ ۱ ۳ 
دیده می‌شود. از سمت چپ پدر با کلاه بلند ایرانی و بالاپوش سرخ به سوی او می‌آید. او چوب یک دست و بخشی از چهره به جا مانده است. 


0 e ASA 
یا میله‌ای در دست راست و در دست چپ نیز شاید گلتاجی دارد. عکس زنگی در ورمازرن.‎ 
Mithriaca I Tafel 26 A. Schutze, Mithras 5. 156 Abb. ۰ ى رگ دازو‎ 
چ‎ 1 EE 8 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
صرح زیر تشخیص تصویر را اسان‌تر می‌کند:‎ Mithriaca 1 Tafel 22. A. Schutze, Mithras S. 154 Abb. 79. 


داو طلب با دست‌های صلیب شده د 


Mithriaca I Tafel 28 A. Schutze, Mithras S. 156 Abb. ۰ 


I IF اس‎ BII i || —- 11 age. .: 


Bs. 


تصویر ۳۲ ۲۳۴۵ ۷ اوستیا. صفحه‌ی برنزی. 


Sex(to}) Pompeio Sex(ti} fillio) 
Maximo sacerdoti Solis invicti 
Mitihrae) patri patrum q(uin)- 
qtuennali) 

corp(oris) treiec{tus} tokate- 
nsium sacerdotes Solis invicti 
Mitthrae) ob amoren ot 
۱۵۲10201115. semper habet. 
پومپیوس ششم» پسر ما کسیموس‎ 
ششم. کاهن میتراء خورشید شکست‎ 
اپذیر برای مدت پنج سال پدر‎ 
پب‌درها ردای مسجمع انتفال را‎ 


,پوشد بخاطر عشق و علاقه به او 


"Corpus terke"‏ یک مجمء جایجاکننده است. مفهوم ۵90 900۲0۲" نیز ناروشن است. 
ا ۳ E,‏ مسر 


م چ 


پمپیوس ماکسیموس ششم باید کسی چون ولامقام‌ترین پدر (مقام روحانی) برای همه‌ی 


بان 


مه رکده‌های اوستیا بوده باشد. او در متون مقدس 4314 101۷ .1 .1 .€ = 233 ۷ نیز دیده می‌شود. 


۲1. B. Walters. Catalogue of the Bronzes, Greek. Roman. and Etruscan. in the Department of 


Greek and Roman Antiquties, Britisch Museum, London 1899, S. 169 nr. 904. 


۱ 
3 
۱ 
1 


SAFUAN 


VENTS 


فون دروازه در سمت چب به ستانه‌ی در وصل می‌شود. سمت راست ميان دروازه و استانه 


۰ 1 2 و ۰ . ف‎ ۰ ۳ ln 
اتاقی است: مطمئنا برای اجرای مراسم است. به احتمال دارندگان مقامهای بالاتر از ان استفاده‎ 


9 


ر ص و س 9 71 ر 
(بسیار آسیب دیدہ است؛ اعتدال بهاری). ثور - جوزا - سرطان ( اسیب‌دیده) - اسد ( اسیب‌دیده) 


سنبله ( آسیب‌دیده) ( اعتدال پاییزی). از سمت راست : میزان عقرب - قوس جدی - دلو 


8 ر 5 دی - - 
حوت. دیوارهای پهلویی (در اینجا منقوش نیست. ما دارای نوشته است): در دو سوی راست و 
چپ دیوارهای کوتاه (به شکل نیمکت). روی دیوارهای کوتاه در دو طرف خدایان سیارگان 
تصویر شدهء‌اند. سمت چب در انتها مشتری. و سط عطارد. جلو ماه راست جلو مریح. وسط 
زهره. عقب زحل می‌نماید که ایزد خورسید در تصویر‌ها نیست. شاید روی دیوار پشت ترسیم 
شده است. روی دیوارهای کوتاه نیمکت شکل که در استانه‌ی ورودی به‌پایان می‌رسند: 


تصویر ۳۶: ۹ ۷ اوستیا. مهرکده‌ی حانوران degli‏ 0ع:۲1) 


ص 


imali)‏ زاییک کف زم 
11011811 ۰ مورایید حف رمین 


و در دست چپ داسی دارد: «شیر:(۱ 
1 ی 8 5 
خروس: ییک خورشید ( خو رشید) - عق ت تان( 
ر ج ص 5 
مار: همس . 
4 
ات با داس ماه در اهاد کنب شده است. کنار اه 
ر سا 2 ي =. 
۳ 
1 2 رار دارد که با مرگ جانور به خحوشه‌ی غله 


4 5 ۰ ۳ ص 
نماد « کلاغ» شاید در میان :2 اوک دیک ست 
اد : 


بکاتی ا8021 ص. ۸٩‏ 


تصویر ۳۷: ۲۸۷ ۷ اوستیك. موزاییک تالار با هفت دروازه 


.(Mitreo delle sette porte) 


پیک پر 7 هد ۳ 
دروازه‌ی بزرگ یک چراغ قرار دارد. 
زمینه‌ی میانی وسط یک کوزه (: اد ابت). سمت .حب ال 
یک کلاتٌ نماد هوا یک یزد (صفت مر بح د تیا 
5 تا ك ۰ سا 
کو حک ماه در عب. حال یک کما: ن ( پار. سی ) د ابیت یک مار 
بر تا در رز 2 ۵ 
(همسر: نماد زمب: ). در کا کح e‏ (شیر. نماد 
2 ۳ بت 
آتن ) 
ت 


تس o‏ ب 2 
راست. از ورودی: یک مشعل‌دار (تنها پاها به‌جا مانده‌اند). 
رو دی : مد ل دار( تنها پاها) زهره. عطارد. 


0 ۳ : ۵ ۰و 
ر a‏ ر ررر ا 


.Becatti بکاتی‎ 5. 95 fg 20. 


۳ 
ام ر 


ر 


۲ 


4 
2 


ف و هفت سیاره است که موکل انها هستند: نب دبا 


3 € کلاءّ 
باه آنها را در برگر گرفته است (۱) ر 


157 


3 ر سین کر 
۰ 1 1 وم و 1 ۳ ۳ ۳ چ Axl‏ ھ 3 5 
ایرانی. کاک بت 7 له طرف یایین: سمت راست بالا قلابی روی عاف یز وحرد 
دار که نی ند کیک ال می‌تواند 1 به‌یالاه ران بسته شود که اویزان اشد 9 ان ِ 


حال کمان پارسی را نیز نشان می‌دهد. ۔( ۶) پیک خورشید: مشعا eT‏ 


sg‏ تن ستار هی 
5 + ا“ ۹ ام = ١ا‏ ۱ ص ي 5 ب ۶ 5 ۳ 

١‏ ی) تاح در ل حد ی حو رسید ی تاز یانه ده بسا ارابه‌رانی اوست. ۱ ¥( پدر: کوزه و 

ر 

ور سس 4 ۱ ۱ 

چوب مغان کلاه دینمرد ایرانی. داس زحل. 

در بالات ب“ زمینه کو زه با شاخه‌هااحاطه شده است» بالای ١‏ ن سنگانو شته‌ی اهدا کننده: 

در د 2 2 


Felicissimus ex voto Recit). -- S. 107 fig. 22 بکاتی‎ 


تصویر ۳۹ VTIA‏ اوستا. 


ي 


کاسا مطرح کرده‌اند. 


0 


۰ پترونیوس سورا ششم کنسو 
نا 


تصو یر :Fo‏ ۳۱۲۸۳ ۷ اوستبا !مه رکده‌ی فا گان:. 


من ۰ 1 و دا أع + ما اه سا 
تندیس خرونوس -زحر. حدای برهنه‌ای با سرمیر و 


دهانی کایراد باز که در صل با رنگ سرح نقاشی شده 


بود. روی هر یک از شانه‌ها و انتهای پاها در پشت دو 


س چ 

هار ۰ i‏ 
د.رند: راست بالا کبوتر و قو. بهار؛ چپ بالا غله 

۱ 2. 

تایستان؛ حب این بجر پاییز: راست پایین و 
: 3 آذ دب در 
نی. ز د. روی سه ادرحس مسري رولیت 1 در 
۵ مر ام رسد و حادم 
کنار یای راست سکس و سندان (ولکان اتش‌فشان 4: 
زر ام ز E‏ یز ۳ ۳4 
در کنار پبای چپ یک :تعنیمی» نشانه‌ی قدرت 


SKE a ek E 0 ۳ ۱‏ 
[ عصرد. مرکور): یک خروس یمد مقام شسم ‏ یک 


ی وگ ۹ ا 
کا (بازتات‌زاده شدن میتر' از کاج). ماری شش بار 


با کلید دروازه‌ها را باز می‌کند؛ منظور از ان می‌تواند 


2 


KIVES = Dessaw 4212) 
C. Valerius Heracles pater} et C(aii Valerii’ 
Vitalis et Nico‘mes sacerdo:'les s(ua) pte)- 
ctunia) ptos(uejrlunt). Diedticatum) Iditbus) 
Aug(ustis) Im(peratore) com (modo) VI et 


Septimianor’co(njs{ulibus). 


۱ کے 1 
اظ اف اتور کومودوس از سوی مسسمین کته ۹ 
و صو :ت گرفت! 
برای ممی وین بار زو ر 


ل قیصر کومودس (برای ششمین باره) در سال 3۸۱۹۰ کر شده است. 


تصاویر / ۳۴۱ 


# 


کیا ت .ی 


تصویر ۸ ۳۱ ۷ آوستیا. 


2 مت .2 
سرا 
کا ا ك ات چ ا و 2 2 
ا یا ساك و به ماه و دم او به خوشه‌ی غلات تبدیل می‌شود. خر کب و سک 
اد مب ارات ۱ ۳ و ۴ , 
سمت چب بالا برد حوررسید میت ا و روی بر گر دانده است: :ا بالا هلال ماه 
فا گا 2 5 ۱ Ek ENE‏ 
برفراز گاو - زمینه‌ی چپ . از بالا به پایین (۱ 2 روی درخحت. ۲ ۳) پایین آ, زحل آرمیده. خدا 
۱ 


| ۳ 1 ب 2 0 ۱ 

با داس مشخص شده است. سمت چپ او شمشیر کوتاه کرو دارد۔ ۔(۳) پایین ت آ 

1 ۱ ۱ ۰ = ۰ ۳ ت اا 

یک کلاه ایرانی دیده می‌شود (درخت مولد میترا). -(۴) سمت راست آن. کاتویاتس با مشعا 
: 1 


کے ۱ 
سرنحول. س ۳ مینه‌ی ر ست؛ 1۱ 


2 رسج ر میترا زانو می 
دست چپ کلاه زانو زده را برداشته و با دست راست گلتاج را روی سرش می‌گذارد. -۲۱) یک 
چوپان با جامه‌ی ایرنی (همسر) گاو کشته شده را دور می‌کند (ترانزیتوس. حامل). ۔ (۳) 
ی 
واتیکان .Cortile des Belvedere‏ 


۳ 2 ك 5 
نخل. راست پایین شیر. کلاغ (مقام نخست). و راست کتار ان خرچنگ (مقام سوم. سمت 
راست. بالای خرجنگ شمثیر در دست رست میترا؛ راست: پایین خرچنگ زانوی راست 
و در ادامه پایین‌تر کائوتس ‏ لوسیفر (ستاره سحری) (مغام شیر). پایین تر از او سگ ( مقام 
نون پایین‌تر از کائوتّس دوباره یک نخل. پایین گاو. مار( عام دوم) 

حاشیه‌ی تاش پایین E‏ و (مقام ششم). پایین تر کائوتس - هسپروس (ستاره‌ی 
شبانگاهی) (مقاء پنجم) با مشعل سرنگو ن که به سمت راست می‌نگرد با ی کلاہ او یک زنبور 


ار ا تچ ا 5 ۳۹ 
گی نگا: ہ اننا یک عکس گرو امنستت نمایش معام‌ها - کلاخ زنبور در قال 
Te‏ ی ۳ 
همسر مار ۲- خرچنگ ۴ شیر. عقاب. سگ ۵ کاتوپاټس و ماه ۶-کائوټس و سل (خورشید» 


„.F Vilefranche,. Viale Manzoni 41 در کتار خانه‌ی خاتوادەی‎ Casino der Vila Alter رم: در‎ 


تصویر ۳۳۵۰۴۴ ۷ رم: 


ر 


میتر' می‌نامد (ورمازرن ۷× ea 1۷. 1a۴!‏ اطا امررز هر د 


مشع ده مو جودند ز لور 1 بح میانی قربانو ی گاو در موزهی as.‏ 7 سائوپائولو قرار 


ات در خاد ۾ درخ ت کاج. مت جپ خرجنگ ا تشانه‌ی باییز؛ و مسعل سرنگون (نشانه‌ی نیمسال 
زمستانی و روز واه در کنار سرو سمت راست سرگو (بهار - برابري شب و روز و مشعل برافراشته 
انیمسال تابستای و روز بدند), از نشانه‌های دیگر تصویر جنین برمی‌ید که درخت سمت چپ یک درخت 
اتم است که ورمارزد در Corpus nr.335 = fig. 93 und Mithriaca IV, Tafeln XE-XIV und‏ 
(۷۱1 ۷۲-۶ ۸ ترسیم گرده آمتبت 


ر 
۳ ا ا 5 ۳ ۳ 
۱ . دص هی زد 
عقرب زیر شکم گاو (نماد سومین مقام) منی گاو روبه مرگ را (امروز شکسته شده 


ت میتر - فایس ا وس جوان یلار ایستاده ست و ماری 


ار ار | بالدار ۳ ماری کد > شش پیچیده قرا دارد. سمت راست ( لونا) اربه‌ی دو اسبه را 
ن ر 


به پایین می‌راند. کاملاً سمت چپ خدای خورشید (گاه پیک خورشید) با اربه‌ی چهار اسبه در جنو با 


Vremaseren, Mithriaca IV, Le monument d’ Ottaviano Zeno et le culte de Mithra „Ji ۳ 


.sur le ۰ 


تصوير ۴۵: ۳۳۹ ¥ رم مه رکده‌ی ی 


۳۴۵  ریواصت‎ 


تصویر ۴۶: ۳۴۴ ۷ 


اه 


مهرکده‌ی سن کلمنته. 


زاده شدن خدا از صخره. صخره 


به گونه‌ای ساخته شده است که 


3 وت‎ r 
کاج سو رلی ر لین بو می‌کند.‎ 


تصو ی ۴۷: ۳۵۰۱ ۷ سنگ‌نگاره‌ای از رم. 


رم - 
قربانی گاو زیر اسمان سنگی غار که با دو کاج ستون مانند جد! می‌شود. دم گاو به خو شهی غله 
۳ ج = 1 الم انح 2 
ید می‌گر دد. زیر ¢ داس می ما ند رو شکم او ( زیر زابوی میترا) تک داس کو چک 
E 1‏ ا ۳ 2 3 
ماه بح اا ایرد خو شید با کنتا< دحا پایین او مسپروس و کلاغ (در ميال شاخ‌های 
درخحتی در ٠‏ چن جبپ). از خحدای خورشید به میترا نور می‌تابد. راست بالا الهه‌ی ماه ) ل تا 


(مانند سنگ‌نگاره‌ای در تریر تصویر ۹٩۲‏ ۷ = ۹۴۵+ چپ پایین‌تر از او هسپروس. سمت چپ 


گاو کاتویاټس. کنار یک درخت انجیر. پاییر 


ر کر کل 


ی 7 و ا 
داو فرب و مار. راست : سد و کائو < ن. 
E: 1 |‏ 3 5 ۱ ی ۰ 1 “fe‏ ا 

پایین. دو صحنه از تشرف شیر: چپ. داوطلب تشرف برهنه در برابر پدر زانو می‌زند. پدر 


ذرخش را که در دست راست دارد به او می‌دهد. 


نا ر“ 


ى 

ج 

A 
4 
۲ 
۹ 
پ‎ 
۱ 


سمت راست. يدر و داوطلب پاد یرش و مذبحی در ميان انها. یدر 2 ل روی دست او 


8 ۳۳ = ی 
کند. De ant nympharum 15 erwãhıt.‏ . مگ نه شته: 
4 


می‌ماند: این مراسم را فرفوریوس نقل می 
Clauto)p{ati) Primus Pater fecit.‏ . 


۳ ود هب کا: 
رم. موزه‌ی حاییتولینو. 


تصو یر ۹ ۳۵۳۳۵۵ ۷ رم. 


صفحه‌ی مرمرین: جای کشف انها ناشناس ۳ 


ده 
2 


1 5 


تصویر ۸ ۳۵۲ ۷ زاده دل مت | از صحر ه که در عین حجن به 


ا ا ا کے و کک EE‏ 
کاجی می ماند. حدا در دستال خود خنجر و مشع دارد. 


م ا لک ای ار ره ی 
موهای ۲ زیر کلاه یر انی همچون تاج کلی ا 


پر کت کی مت 


تصوير ۴۹ VY TAF‏ پیک خورشید با ب اه لور و موهای 
تاج مانند. دست راست برای درود گفتن بالا برده شده 
است و در پایین تازیانه‌ی هدایت ازابه. 

۳ ۰ عم‎ 2 N 

۵ ۷ پشت هر دو کتیبه سنگ‌نوشته‌ای است: 


کج سر 


. C(auto)p(at) Primus Pater fecit. 


. Palazzo Conservatori رم‎ 


بازسازی شده که نادرست ات من این شکل افزوده شده در اينجا حاف شده 


1 ۳1 ر و 1 
نر قراب مار و ینک در زیر مار دوباره هفت کرسی برای ههت حدای سیاره‌ای. راست. 


کاتوپاتس ( دست جب و انتهای مشعل ترمیم شده). همچنین بخش زیادی از سه ستاره‌ی بالا 


سر گاو نیز ترمیم شده است. واتیکان. موزهء جیارامونتی. 


ص 


۳ 


man مت‎ 


مذبح = اتش. بال و تنفس = هوا. مار = زمین و فاقد نماد آب همچون تصویر ۷۸:۹ ٩-2۷‏ ۲. 


رب پلازو کولونا Palazzo Colonna‏ 


۹ ۶ ا A e BETE‏ 
حاشیه‌ی زراست 1 بالا: ( ۱) خوردد خوراک مغاد س . در پشت میزی که يوست تاو روی اد ده سله 
vw‏ 1= هی 5 ۳ 1 ۳ N‏ 0 مر 2 رس و ۳ 
ست بافی‌مانده‌ی شش تن دیده می‌شود: جلوی انها میز کوچک سه یابه‌ای قرار دارد که گړیا روی آن نان 


گذاشته‌اند. سمت چپ جویانی 5 پوشاک ارتي ایستادء است. او به نشان ستایش دست 
Appuleius. Metam. ۷‏ ;25 


(Kusshand; s. Minucius Felix, Octavius 3, 4; Plinius, nat. hist XXVIII 


28 und Apologie 56.4). 


. Mithriaca ۱۱۲, Tafel XI¥V-XVI 


رر 


قاتا ۷ رص کاسترا 
پریتوریا .Castrapraetoria‏ 


۱ و ا جع 
مه کت دا بو 
نگ e‏ در ال. یی زررقی 


(جلو) آن (در اینجا دیده می‌شود): 


ی ی و د 


<هیی او 
سس 


Deo Soli invicto Mithrae Ti(bertus}) CLtaudius) اد‎ 


زد 


س هرمس در ترایز لصوب 


ت ri:‏ رر 


ا ت کده 

تصویر ۵۶: ۴۷۹ ۱ رم. مهرگده‌ی سنت پریسک 
۳ ع ا 
نندیس ژیبایی از سر میترا که نکاه درد الودش را 


هنگاد قربانی گاو برگردانده انشت, 


Vermaseren - van Essen. S. Prisca Tafel XII 2. 


FT‏ مج از وت 


ی وی 
3 


E 


تصویر ۵۷: ۴۸۱ ۷ رم مهم 


ا ر 


مه 
2 


تنصو 4 ۴۸۶ ره مه کله ی نے ن تشگ 


۹ ۲۳ 5 اا سے و وا ا ت ET‏ 
Vermaseren-van Essen, S. Prisca. Tafel‏ انهه‌ی سه سر هکانه . نیز نک تصویر ۴ ۷ 2 ۱ ۲. 


CV. 


V'ermaseren-van Essen, S. Prisca و‎ 34} nr. 20 und Tafel LXXVII ۰ 


صو بر 


ي 


۰ رم. مهرکده‌ی زیر سنت پریسکا. 
۱ 


گرد ی« 


2 ۰ 
سر زهره. آلهه‌ی سیاره‌ی مقام دوم.‎ 
Vermaseren-van Essen, S. Prisca Tafel CIX. 


يا تندیس اب سا کس Abrasax؟‏ نیز نک به جواهر 
تصویر ۲۳۶۱ ۷ = ۱۶۸. 
Vermaseren-van Essen. S. Prisca S. 135 und‏ 


Tafel LXXYI. 


(تصویر ۷۸۳۹=ط۸۶) یا اکوینکوم 


Vermaseren-van Essen, S. Prisca S. 346 


und 131211 XXX. 


تصویر ۶۳: ۴۹۴ ۷ رم مهرکده‌ی زیر 


9 


۷ ۳ ي 2 2 
سر میترا که روی جوب کار سل د انیت : 
Vermaseren-van Essen. S. Prisca S. 443‏ 


und Talel XXXVIL. 


تصاویر ۸ ۳۵۵۹ 


یر رم 

عم .عم 5 3 
سنگنگاره‌ی 5 - حرو و سر سیر سر 
که قادر بود از دهاش ات ساشد او 


که یال استاده که ده داب و 
رهی جهان ایستاد و دایر 


نشان می دهد. یلا چهار بال دارد (جبهار 
باد و چهار جع ù‏ اسمان). 


ترلونیا Torlonia‏ 
موزه‌ی بر توب ۵ (. 


۵ ما مار اد 21 
در اغوش هم. سر و باها شکسته شدهاند. 


EE 
معسوق او‎ 


Vermaseren-van Essen. S Prisca, S. 478 nr. 275 und Tafel CXXVIN ۰ 


۰ ۸ میترا -آیین و تاریخ 


تصو بر ۶۶ OFA‏ ۷ رم 


قربانی گاو نر. سر میترا نادرست تکمیل شده است. (خدا! بایستی روی خود ر برمیگرداند). 


2 ⁄ 


۳۲ ۳ ھا من یواست تا وان فا دی 
شنل. پای راست. بازو و دست‌های خد: نیز بازسازی شده‌اند: میتر بایستی با دست چپ بینی 


و را گرفته و بالا ی کسید پای جلو و دم گاو هم بازسازی شده‌اند؛ دم او بایستی به خوشه‌ی 


ی 
ص 


غله تبدیل می‌شد. سگ و بخش بالای مار هم بازسازی شده‌اند. همچنین خونی که از شاهرگ 
و 1 5 عم 1 نا ی ۰ : سد 9 
کاو روان ا توجه برانگیز است؛ از الت او نیز منی حاری مت : 
ت ي ۰ 
مورزه‌ی واتیکان 


تصاویر / ۳۶۱ 


نیز بازسازی‌های ناد 


م 


۳ 


نس گریتون Kriton‏ در اوه 


مه 


۳۳ 


این تصویر از آنجا مهم است که خرن شاهرگ گاو به خوشه‌ی غله تبدیل می‌شود. گاو به 
هلال ماه تبدیل می‌گردد: برای این هدف با بالا کشیدن سر او چین‌های زیر گلوی گاو صاف 


مبدل می‌شود. 
زیر آن سنگ‌نوشته‌ای وجود دارد: )4199 (C. IL L. VI 718 = Dessau‏ 
d(onum) dtedit).‏ عمط AJcimus Tiberi) Cl(audiD Liviani ser(vus) vil(ijc(us) Soli)‏ 
ری اوی او مار اوک و و ای مترای رر 
۳ ف 


E 4‏ سا ما = “AI‏ م د 0 ۳ 
تیبریوس کلادیوس لیویانوس در زمان تراژان حکمران پرتوریا می‌زیست. 


s. Prosopographia Imperii Romani, 3, لندن. موزه‌ی پریتانیا.‎ 


CARMA 


CMLL 


ON: Li! 


در زیر 
Dessau 4239):‏ . 
L(ucius) Flavius) Hermadion‘hoc mihi‏ 


libensidon(um) dedit. 


۱ 1 ده 
لوسیورس فلاویوس هرم دیول با حور سحالی 
5 2 و ی 

در اینجا برای خود تصویری وغف می‌کند 
۶ ۳۵۹۸ 

نصو بر 4 A۹۸‏ ۲ رم. 

8 ۳۹ - 

قربانی کاو زیر اسمان صحره‌ای. خاه ه هلال 


ا ی کو 
رز ساره ی یی مس al‏ لب 
شت کوزه‌ای قار دارد که در آن گا 
پیستر نوژه‌ای ثرز دار دو ھی جو 
۳ ی ر مزا 
الهی ریسحته می سود یک دمړ ره در تصویر 
7 5 
۹ ¥ = ۳۷ کوس - گروتسی بورگ) 
رت با 2 ب ی 2 
سبد بالاتر از زانوی تلوس است 
۳ 2 ع 1 
هنگام باد 3 گار رمم امان 
و مه اج ی 
س مج ۰ ۲ 
از یکذیگر جدا می‌شوند. در ان زمان منی از 
E ۳ 2 ۱ ۱ ۲‏ 
ماه به زمین رواد می‌گردد و تلوس می‌گذارد 


Fecunda Tellus. omnia quae generas 


Pales... 


سنگنوشته = 731 ¥1 ,6۱1 


5-19 نف زا ۰۱ ۰ < 
تصو یب ۶۴١ ۷١‏ ۷افاانے رومانو Fiano Romano‏ 


سم کر رام 


سنگنگاره‌ی گردان؛ نمای وروی که قربا هد در اینجا دیا ایی رڈ 
زه‌ی ردان را تین کرای و ا می دک دز دیده نمی سود. نمای پشت 
خوراک مقدس. ایزد حو رشیاد با تاج درخشان و تازیانه‌ای در دست با کلاه ایرانی: میترا در حالی 
که یک دست و شانه‌اش پشت اوست مشعل بلندی در دست دیگر دارد. بالاء تندیس الهه‌ی ماه, 
او از خوراک مقدس که طی ١‏ حیوان مخصوصش خورده می‌شود روبرگردانده است. میز با 
يوست کاو پوشیده اده است و شاخ‌ها به شکل هلال ماء هستند. جب ّ ل‌داری یا جامه‌ی 


۳3 5 7۳ 1 “ll ` K 
ل که ج چئ ر برای بوسیدل‎ 


تصو بر ۱ ۶۹۳ ۷ بنونیا Bononia‏ ( انتالیا). 


۳ ا‎ 2 EE = ار ۰ ۳ دی‎ E اه‎ Sd 
تصویر اصلی: قربانی گاو. موهای برم دور سر خدا مانند تاج درخشانی است. جانور با کمربند‎ 


۱ 5 1 ۵ 
سته شده و شکا هلال ماه به خود گرفته است و دم | 


کمان اسمان: خدایان هفت سیاره. از زاست به چپ به‌ترتیب روز ی هفته: الهه‌ی ماه [مریخ 


عطارد ‏ مشتری ۔ زهره۔] زحل - خورشید. سر مریخ. عطارد. مشتری و زهره بازساز 
اما ترتیب خدایان بی‌تردید درست بازسازی شده است. به این ترتیب جای خدای خورشید و 
i‏ مج ۱ ۱ = < E we e‏ ۳ - 1 ۷ “ 
اا ی ماه در سنگ‌نگاره جایی سب که به شکل سمی در سنگ‌نگاره‌های میترا اماد اد 


حاشیه‌ی زیر از چپ به راست:(۱) غذا خوردن میترا. کائوتس و کاتویاتس. سه تن (نه دو تن. 
3 2 ِ ُ 1 ۴ 5 ا ۰ 5 
همچون همیشه اما نیز نک ۷۸۲ ۷ از امریتا). -(۲۱) ارابه‌رانی ایزد خورشید (یا پیک خورشید) که 
به‌عنو ان یونو ۵ - یعنی اروس - ترسیم شده است : اشاره‌ی ضمنی به انتتهیان رفت و وتو باندار 


۰ ت aT‏ و ك 4 6 7 
اروس از ميان فضای سیارها. بیز نی سنگ‌نگاره‌ی اروس ۳ ۳ سحری - پیک خورشید 


تصاویر ۸ ۳۶۵ 


پسوخه (معشوق اروس) - همسر از کاپوا (تصویر ۱۸۶ ۷ = ۲۷). -(۳) سمت راست زحل (پدر) 


1 ت س ۲ 
1 أ اا 1 3 50 ۹ : / ۳۷ 
رمیده است: رو‌بای حل در مورد رفتن یاس : به مقام پیک خو رسید. 


2 


Vel. die Abhandlung von Anna Maria Brizzolara, Due rilievi votivi della collezione Palagı. in: Il 


Carrobbio. Rivista di Studi Bolognesi, direrta da A. Ferri e G. Roversi, 3 (Bologna 1977) 94 - 


102. 
Bologna. Museo Civico, inv. no. G 1051 {= Inv. Collezionc Palagi 1623). 


: بالا با هلال ماه و 


. سگ و کاتوپاتس 
۱ ۲ 1 ٍ2 
رم رالات ا: ده غول مار با. عون سمت راست سنحجی 


برمی دارد تا ان را به سوی مشتری پرتاب کند. همچود نص ویر ت دسر 
ِ ۱ ی ۹ ۷" اورخس ب تات کند 
۰ ۷ = ۱۳۱(ویرونوم). مشتری موهای او را چنگ زده و به سویس ا٥ر‏ کن بر می 
: خلا دواد کشا و دت 
تا کث- و ۲۱ زحا ایا داب ) با سر یو سیده زیر یک دحت ۱ li ro‏ ۱۳۵ ج ی 


0 11 


س 


ل ر 


جویانان که برای متا دنت آو لو سه می فرستند (ناما). مقایسه شود با تصر ۰ ۷ < ۲( رم). 


حاشیه‌ی راست. از بالا به پایین: (۱) چرپان ایرانی (پیک خورشید. خورشید) سوار گاو نر. - 
() مراسم "شناسازی و بستن پیمان. در سمت جب مذبح روشن: داوطلب برهنه‌ای زانو زده و 
حنجر سرنگونی در دست راست دارد. سمت راست پدر با کلاه ایرانی ایستاده. با خنجری که نوک 


أن رو به بال قرار دارد. داوطلب با دست چب دست راست يدر را می‌گبرد؛ انها به‌هم پیوند 


خه رده‌اند. (TT)‏ مراسم یی خو رسید. میترا با دست واست کلاه زانو زده را برداشته و یا دست 


چپ گلتاح درخحشانی ۳ بر سر او می‌گذارد. 
در زیر سنگ‌نوشته‌ای Apronianus rei p(ublicae) ark(arius) sua pecunia fecit. S|)‏ „ 
«با اموال شخصی آپرونیانو ص کماندار جمهوری ساخته شد». 
آپرونیانوس برده‌ی جمهوری آکو و کلوروم بو ده همچنین با برین مسئول سرشناس و 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


2 رم ۳ 
سنگ‌نکاره‌ی میترا ت 


ر زمان موراتوریس Muratoris‏ ۱۷۵۰ ۱۶۷۲) در مجمه عه 


۹ 
ر2 ا ب ۱ : ر ر ها 


ما مارک دواسته D'Este‏ در ile Reggio nell Emilia Jll‏ مانته | و مدنا )Mode14(‏ ود 
سحصی ری س ا 38 2 ور سم 


هماکتون در موزه‌ی مدنا (۷۵62) است. مجموعه‌ی نامبرده از راه خحریدگردوری شده بود. از 
ا ۰ عم .ع ۱ وش ۰ 

ی و در اینکه منشاء ابن سنگ‌نگاره رم 'ست شکی و د ندارد 

زیرا میترا به زوشنی د ن همیایه‌ی خدایان نخحستین اورفثه‌ای قرار دارد. این همیایگی تا کنون 


تنها در یک E‏ رمی آمده است. تو ای خحورشید. ای میترا. فانس هستی 
V 475 = Moretti. I. G. ur-bis Romae 108‏ 
بیضی میانی: تصویر پیدایش جهان. از این جهان میترا - خرونوس - فانس پدید می‌اید؛ دو 
کلاه تخم‌مرغی شکل. روی سر و زیر پای خدا. که از آنها هنوز اتش شعله‌ور است. د 
ماری حلقه زده است : سر مار ره 


ری 


می‌یابد. او در دست راست آذرخش و در دست جب عصا دارد. پشت شانه‌ها هلال ماه دیده 


می‌شود و سر او حو شید است که با موهای نرم به شکل تاج درآمده و پرتوهایی از آن می‌تابد. 


ار مد 
بالاآی نافش نقاب سیر قرار دارد. سمت چپ سر یک ا راست یک قوج. گزارشی از 
ما گروبیوس (13 .20 1 ۱۰ در مو رد مفهوم م آنها و جود دارد. از جمله درباره‌ی صفت ساراپیس (- 


زحل): ساراپیس نشان دهنده‌ی شیر ی زمان حال نیرومند است. سگ یعنی اميد فراوان به 
آینده. گرگ. گذشته‌ای که همه جیز را از میان برمی‌دارد. در اینجا بز نر 
تلهم کلاشخه بات تین نک به تصو د ۷۷۷۲ < NV‏ 

دور بیضی: دایره‌ی اما از ۳ ید ید آمده اشتت و با منطفه‌البروج مشخحص می‌شود که از 
سمت سر و از راست به جب ( خحلاف گردش شتاخت) حرکت می‌کند. 

در گوشه‌ها: دو تندیس خدایان باد وجود دارند. چپ دو سر ریشدار (۱ 


۳ 
ور 2 یر 


Eyphrosy:nlus] et Felix p(ecunia sua) P(osuit}) Felix pater 


و فلیکس به پدر فلیکس تعلق یافت؛. 


مهب 


IV ۷۷۳۸۴ NO 


۳۳ 
بر 6 ا ر 


کا در 


د کنار یای هب است (نشانه‌ی مقام 
ینجم). 
رن 

روی پایه. سنگنوشته‌ای است: برای 
ف اخو اند ۱ کھت مدد شک شتستتا 
ر ر سد سا 
انك ت 5 تلو ۰ سا E‏ 1 كت لس 
ی ِ مر 2 مر ا 

2 ص 
می‌گذارد دیمتریوس ایوی (یک 
۳ ۳ ۰ 
تیک تا نا ) 


InVicto sacrum C. Curius Avitus Acci {0) 


Hedychro pattre). 


تصویر ۷۶: ۷۷۵ ۷ اگوستا امریتا. 
تندیس یک :شيره جوان رازور؛ 


هی مریدا Merida‏ 


2 2 7 
ند با ههت سیاره او نیز هفت متام 


تصد ل 
مس 

۱ د ی ا ا بای 
E‏ + 
حصرد ا مركور. « حا 
َء س 
ژر ساز است ز دا بر 
ا OEY‏ ۱ 
هعس د دی ساز در پیز 

ا د 
ارازررری؛ ست 


0 


SACTUM 


Mithrae 


۸ ۸۵ 1 گوستا ام بتا. 


سنگنوشته‌ای است: 0۱ (۸00 


deo 


(oniae) CLXXX invictOo 


Accius Hedychrus pater a(nimo) libente) plosuit). 


در تصاویر ۷۴۴.۷۷۹ و ۷۹۳ 


ار N‏ ۱ 
جم ۶۲ ام نبا صوست د 
ی( 3 


تصویر ۷۷ ۱۷۷۷۷ گوستا امر بتا. 


۳ 


تصوير YAF Ao‏ ۷ اگوشتا امریتا. 


اروس (کوییدون) در ی نیموس نیز 


موزه‌ی مریدا ۷1602 


۳۷۳ 


قربانی گاو در حنقه‌ی منطقةاز نی گر دیی آسمان از ق بائ گاو بدیدار می شود گاو به شکا هل 
گربانی او در حه‌ی جروج یعنی. گردی اسمان از قربانی گاو پدیدار می‌شود. گاو به شکل هلال ماه 
es 2 “r ۱‏ ب ی ۰ 4 
درمی‌ابد. تکه‌ای از ستل میترا با کلاغ شکسته است. کائوتس. خرچنگ. مار (تنها بخشی باقی مانده) سگ 
س 
و کاتویانس 


نة گے 
ین : ۳ تس ار 
ا ع 
چپ بالا خدای خورشید ا اره 1 به سری تالا زر کدی اسمان می اند از حب به راست سمت زاست جا 
الهه‌ی ماه ارابه‌ی دو «سبه با گرد عقربهء 


ر سم ب ژر اسب 
(ورکویکیوم؛. تصویر ۱۲۷۱ ۷ = ۱۱۹ ادن رگ ۱۴۷۲ ¥ (سکا) 
مس ر ers‏ ۳2 9 3 

2 ۳ N E N 
نقاص «عتدال شب و روز در اننا به صورت قسمتهایی مان تصاویر جانبی وا گرفته‌اند خحډر شتا‎ 
انات کو اه این ای واو کف کی د ت ك 2 ما در حضف ایابت.تت. قط‎ 
ی دب ار سس زرسید ا حو ت رن ی اش تن ی‎ 
: فرار گرفتن خورشید) جای دارند. حورشید تابستانی جایی است که اواج «در طول افرینش نزول می‌کنند:‎ 


15-16 Westerink) 


Ulpilius:silvanus/fac‘tus’Arauisione’emeri'tus/leg{(sinis):11 Aug(ustae ¥ Votuın solvit 


TOI » / 8‏ 1۰ 
او لو ن ماه ت نن یون دوم ارا بو در امریتأ برده‌ی از ادشده‌ی فيصر ایمان "وزده است». 


چ کن یا یں 


زهی لندن (موزه‌ی شهرداری). ۰ Britain (1969) S. 6۱ nr.‏ 


۴ / میترا ا و تاریخ تصاوبر ۸ ۳۷۵ 


7ص VASA AY‏ لندنیوم. 


= 


O E E EE ENG 

ا ا 1 ۳ ما ابا 
روی سر به احتمال دست راست پارو به دست نیز باید سر مینرو این الهه سه بخش روح 
ِ ۱ 5 
به اب“ تندیس تعلق داشته باشد (در این تصویر نیامده احساس غرور - اشتیاق (ایرا. فیرمیک 
۰ ت س نب 
اه ن تک به توضیحات تنصو بر شماره j „(De cerrore profanarum religionum 5 ۷ = AY‏ 


od = V ۱ ره‎ 
.۱ ۵ = ۷ AF AY 


ا 1‘ 
5 من ` اک 
لیا اه ری سا 


تصویر ۸۵ AT‏ ۷ لمكم 


ت ا 
ا در دست دارد. نخست رازوری. او کیسه‌ای پول در 
ی 
ا ا 8 
دست :ا م کی یی باه اه و 
ده و رشد می‌کنند. از این رو 1 9 زد. پیس پای او فوچی 
ارمیذه است. در کتار او لاک‌پشتی است 
ِِ سم ۰ 5 
دارد. تندیسی که د که در عکس نمایان نیست. خدا از او 
دارد 1 
5 ا ص ۳ سازء اهدساحت؛ N EEE‏ 1 
معید زحل است با سنگ‌نگاره‌ای که از يوتووير ری جو سر تصوير 


A= ۷: ۰۵ ۱ 3 1‏ 
دست امده موق شده است (تصویر ۱۵۹۱ ۷ = ۱۳۹). ۷ ۷ - ۷۸ 


۳ 


۳ . 
مورزه‌ی لندن. 


موزه‌ی لندن. 


۶ / میترا - آیین و تاریخ 


زمینه‌ی بالا:ن تصویرساز به سختی "سیب دیده 
است. اسکف Askew‏ بر ان است که می‌تواند 
تصویر زاده شدن میترا از صخر ه باشد. 


ر 


زمینه‌ی میانی: در یک گنتاج که بند ان رو به 


یایین اویزان ست واژه‌ی (0ع3) نوشته شده 
امیت که اا رون مت نها ما تشرف به 
سس س زره ج ر وام پت کب ر 
ia ae EF ESS“‏ 1 

ja (De corona militis 13) تس ات د وان‎ 


01 1 شا 4 

در راست و حب ال حه‌ها ی نخل. د 
أن سح كدو مهار ون یم ی نو شا 
اس تس هن / 0 تم ۳ ا و ی 

ی 


را اهدا کرده ست. 

L. Sentius Castus (centurio) legtionis) VI (مصمال‎ 
p(ostuit). 

(Collingwood - Wright. The Roman Inscri- 


ptians of Britain 1398). 


2 1۳ ۲ 

زمینه‌ی پایین: مردی گاوی را از شاخ‌هایش 
گ و بعن که متا کاو ۱ .امک و 
گرفته و می‌برد یعنی که میتر گاو را رام کرده. به 
ع اه 2 
گو نه‌ای که او ,1 ۱: شاخهایتٍ گ فته است. صحنه 
و E,‏ سل سل 

8 کم ی 1 دم نی 
همسانی نبز در سنی نک ردای 91 بزی‌گهایم 
(اتصو یب ۱۳۰ ۷ = )١١١‏ تصوب شده است: 

By e, 


۳ 8 ا ی 
کللاه ایرانی. با سه سمسیر كوه ایر ی کیذاک) 
E ۳ ۳‏ سرح 
سمت جب | تصوير نشذه): در بالا سر نک کاو بن 
E‏ 1 4 ر ر 
سمت پشت. لو بعدی. 


رم 


E. und J. Harris. The Oriental Cults in Roman 
Britain 26/7 mit Tafel VIVI] 
ران باستان. نیوکاسلل.‎ 


ے4 
میم ار ی 


تصویر ۶ ۸۳۹ ۷ ملبح وندوو ۷ 


(روچستر). 


5 شد د. آنها «حاغ: گذاشت نے“ 
که می‌شد در انها :چراغ» گداشت و جنیر 


می‌نماید که امکان ان وجود داشت که در 


صو ت ا میج جرخانده شچ د. صفحه‌ی 
رر کل 
۳ و ح اضر ۱ 
فلزي صورح شدءای در حتشر ده فاد کش 5 
1 


و رتو لعج 
دب حعشا: " به یاد می‌اورد نها مان پرنو 
الح ام اه ۳ ۳ داد = ۳ 

طلایی‌ای صفحه‌ی جا داده شده می تابید. 


نک. صفحه‌ی گذشته تصویر ۴۵۸ ۷ = 


۵۵ (رد) a‏ تیصه ۳ ۴۹۴ Vv‏ = ۲( یریسکا). 


وھا و رین ِ 
۳ ۱ نی ۱ م 
حفره‌ی پاب ته احتمال برای تصوریر 
هد ۳ | < 1 
مردلی گاو ده است. که سوراح‌هایی یز 
7 ی بر 
داشت همجون تصوی های میس 


E. und {f Harris. The Oriental Cultes in 
Roman Brieain S. 26 7 und Tafel VI VIL. 


ری د اا ی کاس 


۳۷۷ £ 


تصوی ۸۷ ۸۴۷۸۸ ۷ بروکولیتیا (هتنامی‌مط) د 


دم بمب 


در پست اد حفردای ان کة اجراع» 
ن گذاشته می‌شد. نور از جای پرتوها می‌تابید. 

می‌نماید که در بالا باقی مانده‌ی تندیس خدای خورشید 

ار داشت که مار یا پیچکی به دور آن پیچیده بوده است. 


مذبح حاصل دو بخش مجزای اسیب دیده است که به 


a E E‏ ی ا رل 
ON.‏ و ثر پایین را می‌توان در عکسی در ورمازرن 
دید. 256 .Corpus Il fig.‏ 


AE 
سنگنو شته‌ای در زب‎ 
2 جا چه‎ 


ڪان 


Deo invicto Mitra M. Sim:Plicus Simplex:pref 


tectus) v(otum) S(olvi) lHibens}) m(erito). 


۱ 


«م. سسیمینیکوس با شدی ر راحتی میت 


1 


ف کست‌نایدیر وا می‌ستاید 1 


واژه 00 برگ بنسان و واژه‌ی 0اعا۸۷! ر (مانعه یک 
شاخه‌ی نخل است انماد پیک خورشید). 

Collingwood-Wrighl. The Roman Inscriptions of 

Britian nr. 1546; Bum. The Romans in Britain S. 

116 nr. 15l: E. Birley, Roman Britain and the 

Roman Army 176. 

موزه‌ی دوران پاستان. نیوکاسل. 


روي 
رم مه 


نصو بر ۸ ABA‏ ورکوویکیوم ۵۲۵۵۵ در حصار 


7۳9 ۳ ۳۰ a 
مدیح خدای حررسید (یا ییک خورشید) در ن خدای‎ 
5 2 بر‎ ۳ ۰ 
حورسید با تاج همت پر درخشان و تازیانه نص وير سده‎ 
۳ E 3 
است؛ در زیر نیز سنگ‌نوشته‌ای هست:‎ 


Soli Hiperion{i)(= Hyperioni). 
v{otum) L(ibenterj mi{erito). 

:سل هیپریون را با شادی می ستاییم '۔ 
vgl. Collingwood - Wright. The Roman Inscriptions of‏ 
Britain nr. 1601: E. und J.R. Harris, The Oriental Cults in‏ 
Roman Britain (Etudes préliminaires {6) 35 Anm. 6 mi Tafel‏ 
Y2.‏ 


تصوير VAFe A4‏ ورکوویکیوم (۷۵۲۵۵۷۱۵۱) در حصار ھادریان. بریتانیا. 
ر 1 ر بان : برد 


یاد انش هان: مت  !‏ فاد ِِ ماه و < مر 1 
ایس جهاد: میترا - فانس تخم جهان را دو تکه می‌کند: بخش بالایی پوسته‌ی ان بالای سر 


اوت و خحل! از یو ستهی پایینی بیرول میا ید. مرهای او تاجی ۳ رد جهره‌اش درست کرده 
است. بازوها بازسازی شده‌ند. در دست راست شمشیر (نوک آن بازسازی شده است) و در 
دست چپ مشعلی دارد 

از تخم جهان یوسته‌ی بیضی آسمان یدید امد که با منطقه‌البروح نشان داده می‌شود. از 


سمت تایب ان 6 م 2 شر چم ۳ 5 
چپ پایین مطابی حرکت عقربه‌ی ساعت: دلو ۔ حوت [یک بخش کوجک بازسازی شده 
است] - حمل (بهار) ۔ ثور ۔ جوزا - [سرطان بازسازی شده است] - اسد - سنبله - میزان (بخش 
۰ 2 پبخس 


فا و شیاه شدہ اسرد ۲ 1 
دا یی آب ب وک ھا شی اک _ ی و ۳ ۱ ا هب ۴ 
ص رساری پاییز) شرب - فوس - حد تج . دو و صعب شرار درفن حورسید. 


OS BE ENE |‏ 
در وج و حصیص: تصویر شده‌اند. نیز نک تصویر ۷۸۱۰ = ۱ در بالا منطقة‌البروے , 


روح. بعذها تصویر ۷۱ " = ۱۱۹(دیبورگ). 
I0‏ =| = یت ا 
امان تاش نور از بست سنگ‌نکاره و جود کاش 


E. und J. R. Harris, The Oriental Cults in Roman Britain S. 34 und Tafel VIII. 
رر ۰ دوران تاستتان نیوکاسل.‎ 
و‎ 


۳ a ES r 4 r 
گوستا برورروم مل ج.‎ | ۷ A۷ ۱ تصویر و ۵- 4۸۵ 1 اگوستا تروزروم. بصوبر‎ 
۳ ۳ .ع‎ ۳۹ ۳ ۳ ۱2۰ 2 
سنک بک ا ردی پیک حورسیاد. خنج با کلاه ی الي در نگ‌نگاره. نماد مقام سوم‎ 
۱ N 1 
دور میتر: کائوینس - پیک خورشید در روی ان به‌عنوان سنگ‌نوشته‌ی مدیح:‎ 
Dieo) i(nvicto) M(ithrae) 8 e 
a بره‌ی اسمان به صورت خورشيا در حال‎ 
Martius ۳۹ 7 ۳ 
Marita سرزدل. وبا یی دست اسمال را و با دست‎ 
۳ 5 ی‎ Kê 1 ۲ 1 و ا‎ 
lis pater دیگر کره‌ی زمین را نگهداشته است. مرهای‎ 
in suo نرم او تاجی را دور سرش درست کرده اسن‎ 
11 ۱ عم‎ 
posuit. جنین به نظر می‌رسد که خدا هنگام سرزدن‎ 


Schwertheim S. 230 nr. ۰ 


ج a‏ ی اون ۱ ۳ 
1 فی ایی متا خدی کت یدیرء برای ماریوس یار 
وابد / 5 اما e‏ راتس( R‏ ی رن مرس در 
می‌دارد: یعنی که "سمان هر یامد د از نو ۱ ۱ 
آذ 1 AEA‏ ۱ پیونددهنده‌ی بط میان : 
1 ه می‌سود. کردی آسمان با سس برح ۱ ۳ 
ات 4 سا ۰ ی + E‏ 3 ۳ 0 ۹ 
٠‏ ا تربرء موزه‌ی شهری راینیشه .Rheiniscehe‏ 


مر و ۳ 
(«داوجع؟1) منطقه‌ی نظم یافته است (شاید 


نتو ان "ںام۲ را جنین ترجمه گرد). 
ام ا ۳ ۵ 4 


9 ۲ ی 
در سه گوش بالا: یک شیر (مقام جهار). 
کو:ه. ک هت ا ںا ده خط (است ام ت 
درزه. بردی ی 5 ۳ 6 ۳ o‏ 
e‏ ی تس ما هی تصویر ۹۳: ۸۷۹ ۷ ارلاتا ( ارلس) در ھء۴0۷ 
هنان د بی دالت ت ر ده ج 2 1 
ایی ی 2 ایرد رب بی ی ت Narbonensıs‏ . 
تسه ته ده اي اها نه اسانی 
i‏ ۳ 3 نندیس بی‌دست و پا و سر خرونوس -زحل که ماری 
می نو ند بازساری سود نیز بت نصن یر ۱ 
۳ نه دور و ببجده است. خدا به 'حتمال کدی د 
۴ 2 ۴۲ و تصویر ۱۱۲۷ ۷ = ۱۰۶), ان سم ۱ 0( 
2 دست دارد باتو س R8‏ ميان اییح‌ها: منطقه‌الن و و إا 
ارس در جنکال‌های عقات است (سمت ) حما ۲ 3 3 . ۱ 
۳ تون ل - تور - جوزا: سرطان -.سد - ستبله 
ب با ندمت مشت 0 € 
جب کره). پرنده‌ی مشتری و جنگ‌افزار ی [میزان گم شده است] - عقرب - [قوس گم شده 
ر 
مقام ۰ . سمت راست کنا ان که ۵ اش 


نمادهای عناصر نصوير شد هداند: عقات هوا: کوزه " ات: کره ( حهان) ۔ خاک شیر و اذرحش 3 
el‏ در هر دو گوشه‌ی بالا خحدای خورشید 5 الهه‌ی ماه ( لونا). در یایین. لا مار و بتک 


س 
Schwerthcim S. 229 230. nr. 190 b mit Tafel 53.‏ 


تری موزه‌ی شهری راینیشه عطءRheinis.‏ 


TAY‏ 4 میترا - آیین و تاریخ 


تصاویر / ۳۸۳ 


روم تصویر ۹۵ Yi‏ ۱ 1° پا دورنوما گوس 
درماگ ) 
جب با کلاه ایرانی) و خدای (در صن 
کی حلوی او روی میز سه ربا گاو زب طاق اتال گاو به شکل هلان ماه و 


< کی کی کے و ۹ 
دم او به سحل حوسه‌ی عه درمی‌اید. نديس حدای 
ر ۳ که یک حد متکا 8 خو رشذ (مشاد شث $ 


۰ ۳ 
ر از ورشید (مقام ششم) چپ بالا. کلاغ و سر میتر! از 
/ 
1 شراب را به او می‌دهد. در ین زرفته‌ند. عفرب مار و ک. همجن شمیسه 
PE‏ ايء 4 
ورا کے می‌آورد. جلوی او سمت راست بالا تندیس الهه‌ی م: (مقام ينجم) 
چ . ۳ 
٣ ۶ ۸‏ 8 7 ۳ ّ 2 در دی اند سته: 
یک شیر بزرگ. نماد مقام چهارم. پیروان میترا به نسبت زود به این مقام می‌رسیدند. جلوی شیر ِِ 3 
Dieo) S(oli) i(nvicto) imp(erat) C. Amandinus AA :‏ 
کوزه‌ای که ماری (مقام دوم) خود را نه دور ان ببجنده است. سمت راست ان یک کلاغ (مقام 
EEE ۱‏ ر ۱ ۲ Verus buctinatur) v(otum) s(olvi)D I(ibens:‏ 
سے 5 = ۳۹ ۳ ۳ = ر 3 ا ۰ ۰ 
ارل). چپ یت حرو س (مقام ششم). شیر نماد رای اتش جو ره .ری اب مار. خاک حرو ہن Li{actus) m(erito).-‏ 
> ادا 2 دص ۳ ۱ - 49 م 23392 . ۹۱۲۵۲ ۲ ۱ 
و کلاع نمادی برای هو" هستند SNEED EEN‏ سل خدای شکست‌ناپذیر به فرمان پسندیده‌ی سی. 
Rheinisches Landesmuscum Trier.‏ 5 ۳ 


- 7 ی RE‏ 2 5 8 
مناد ینوت وروت سپورجی با شدی و حرسندی 
مو ده شو دا 
ستو ده می سو ۷ 


در اینجا 8۵0م"¡ به‌معنای «فرمان یسندیده» است؛ 


9 ۱ ا 2 ری هو 
بز نک توصیح ۱ دسائو (9ا1(0558) برای شماره‌ی 


Schwertheim S. 13 nr. 8a. 


بن. موزه‌ی شهری راینيشه .Rheinischeê‏ 


ع 


,) ‘JS } Colonia Claudia Ara AgrippinensiUm م‎ ghia) ! زا‎ 
سا‎ 0 


۷ 
9 
2 
6, 
۳ 
۲ 
۸ 
1 ۰ 

۷ 
4 
ہے 
طُ 
0 
f.‏ 


حاشیه‌ی بالايي سنگ‌نکاره. از چپ به راست: (۱) کمان طاق که صحنه‌ی پایانی اعجاز آب است+ سمت 
حب ای کمان جویانی زانو زده ات و از دستی که در اد شده آب می نو سذ ۲۱۰ روح گاو نر در زوری ماه 
زیر چهار مذبح. در جاهای دیگر سنگنگ ره نیز بايد سه مذبح دیگر تصویر شده باشد. -(۳) گاو در غار۔ _ 
ر 
تصویر ۹۴2: ۹٩۲‏ ۷ گوستا () یک 7 


چوپان به چپری (محل نگهداری حیوانات) می‌رسد. 


£ 


IHL aA Heras as eae: 


ت 5 سمت چجب: رای خورشید 


۹ 
ما‎ Er 


با تاج درخحشان از ميان درحتی بالا میا ید 


Ristow, Mithras im römischen Köln (Etudes préliminaires 42) S. 16 7 nr. 2; Schwertheim S. 15 nr. 


10a. 
کلن. موزه‌ی رم و ژرمن.‎ 0 
زاده سدل کائوتس).‎ = ) 


ن و تارب 


8 
اس 


۴ / میترا - 


1 


اف 


تصویر ۹۷: ۾ ۱۰۲۷ کلنیا کنودیا آرا اگریپیننسیوم هنده‌امی 


کے اجه تس 


.Claudia Ara Agrippinensium 


a 7 | | 1 ۳‏ | + ۱ ۱ ج 
زاده E e‏ میتر از صحره. موی سر میتر به سحلی راسته 
شده که تاح سر درخشان را به‌یاد میاو رد. در دست راست او 


و خحوشهی غله در دست حب اوست. 


G. Ristow, Mithras im römischen Köln S. 


Schwertheim S. 17 nr. 1la. 


تصویر ۹۸: ۱۰۳۷۵ ۷ کلنیا کنودیا آرا 


Colonia Claudia Ara Agrippin- کروم‎ 


.ensium 


۲ ۲ ۶ 5 = ۳ 
مذید: سمت حن بک میج کد تصوی سده ست: 
ra ۱‏ ده مر 


a 
رد ت ۱ آ“ > د‎ 
پالاتر از ان کره جهان با دو دایره به دور ان. این د‎ 


یره به دو ين دوه 

خط استه‌ او مدو رالبروج هستند. تازیانه ی روی گره‌ی 

ن به شکلی قرار گرفته که یک سه گوش و و سارت 

می‌کند انهه ( کره‌ی؛ جهان یک ج ا 
مشک و شته ی روی ان 


Dteo) invicto) Mithrae) Stol) s(acrum) 
Tibêrus Claudius) Romaniu[s] Veter) 


anu[s]'Hibens) m(erito). 


۱ e 

۷نیبریوس کلودیه س رو مانو س سرباز کد یمی یا شادء 
8 ۶ 0 

وتف می‌کند برای میترا- سل خدای شکست‌ایدیر" 


und H. Galsterer. Die römischen Stein-‏ .ظ 
schriften aus Köln (1975) S. 36 nr. 125 mit Tafel‏ 
Ristow, Mithras im römischen Köln S. 25‏ ;28 


nr.23 Schwertheim S. 17*8 nr. ۰ 


تصو بر 94 ۱۰۳۲2 ۷ تن 6 


۱ و 
اپار سى " نگهدارنده‌ی میو :ها بود (Prophyrios,. Dc‏ 
.antro nympharum 16)‏ 


Wortmann. Bonner Jahrbcher 169, 1969. 410 fF 


Schwerheim S. 356 nr. 6 


بن. موزه‌ی شهری راینيشه .Rheiniseheê‏ 


نا 
ر 
که اه :ات ا ت فیک ا ک5 
.مصهر صو رب غدجی ورا حه 
١‏ ر چ .م > 
خورشیاد در بهار و هنگام برابرۍ شب و روز از 
انا واه سید راو اما ۱ 
انجا راه حود را در سمال به سوی لا در پیس 
6 ‌ 99 ا ۹ ۳ ۳ 
می یرد. ہر بت تندیس‌های م بو طه د ایو لوم 
40۶(7 :° ا 5 
1 سارمیزگتوسا (۲۱۲۲ ¥) و 


„(¥ ۲۱۸۵ J(Dasia) داسیا‎ 


Schwertheim S. 56 nr. 5I 


۰ زو تشر مار ی 
بن. موزه‌ی سهری راینیشه اما 


n 


E ۳-4‏ 
منصله لیر وج بالای عبر او را سال می‌دهد. 


= ‌ تسه 1 ۰ اب 1 ترا 3 1 
بار مب یدیرحں تک حورسید. - مدال‌های کناری: چهار خدای یاد به معن چم ر 

2 و و ۰ ۱ ۰۰ 3 : - 1 E‏ ی is ETN‏ 
جهت اسمان. گوشه‌ی بالایی - پایین مدال‌ها: چهار فصل سال: جب از بالا بهار. راست از بالا تابستان, 


». - پایین یک چویان , 


ی" 
ي و می‌کند که حججوبه ییک حو 
SA aE a‏ 1 

وی درجت اس برب 


۳ رر 


ی خو رسد می‌شود. کوه میان هه دب بازسازی ا س بب 
يا 
.rn 9-76 .S miehtrewhcS‏ 95 و 


دک دیج فقو کک کی و مه و و 
جر ی ر و من ا 


ما 


Dieo) ifnvicto) Mithrae) Marcus) Ter(entius) Sene cio Plecunia) ریاد‎ plosuil. 


Schwertheim S. 67 - 69 nr. 959a. 


Firmicus NMaternus. De 01‏ 
profanarum religionum 5‏ در را تصوبر 
۳ ۳ مج 
AF = ۷۰‏ روح در ترکیب سه گانهء 
س 


Schwertheim S. 70 nr 59 d. 


رای پر 


o 
¢ 
9 
8 


تصویر ۱۰۴: ۱۰۸۷ ۷ هدرنهايم. 


۳ 


: 
۹ 


۰ 4 ص 
مدیح؟ ری ی یک کلاه پارسی کنده شده انیت که شاید 
ج 3 
رود رک خنح ار داشته راشا 
e)‏ وا وتف ۳ ا 


Schwertheim S. 0 1 nr. 59 e. 


Wiesbaden. Stidtisches Museum. 


تصوير ۱۰۶ ۷ "۷ هدرنع یم 


a‏ 0 ۰ ۰ كف ت - ان کټ ر2 
روی جلو: زاده سدلں میت ا از صخره. او سمسیری در دت راست و در د قح دارد 
جا وی تا 2 
N!‏ ۱ ۳ کنن توا هیا: تیه 
کمان بالا و صحره‌ی پایین او تفر یا فضای نحم ازل را تصویر می ستول‌هایی در ر 2 
۱ 
7 
کی بالات سب او نی گت ا شک ا: حهارجوت یک ستایشگاه به جشم می خورد 
۳ 50 سه دوس : سجلی ی کی ین ا ۹ 
۳ ب ر ب 0 
ای ها 
سنی نو سه : 


Deo in{victo) Mitihrae) P(etram) genetricem Senilius Carantinus C(ivis}) Medio Mfatricus) 


V{otum) امد‎ L(ibens} Liaetus) M(erito} sive Cracissius. 


م e‏ 
8 کر یسیو س اهل مد یو ماتریکوس با 


نام کر سیسیوس نشان دهنده‌ی یک لب است (51800170). 


سمت چپ: کائوتس (آنگونه که در سنگ‌نوشته آمده) با مشعل افراشته؛ در پایین یگ عقاب با ادرخش: 


ا 


روی کره‌ی آسمان دو نوار کمربندی (خط استوا و منطقه‌البرو ) به دور آن کشیده شده است. روی کره هفت 


۳2 


(ستاره سحری) خورشيد را فرا می‌برد. گویی که ایزد خورشید = پیک خورشید با ارابه به پاییه 


1 ب‎ ۳ i ET SE E 
سمت زات باا کادیاتس (انگونه که کن سنگنه شته امدهی ده‎ 
: ب 2 فك ت‎ 5 
5 E ۳ 
ر‎ ۳ ِ ۱ ۲ 
دست راست لنکر کشتی را نکه داشته وبا دست چپ دهانه‌ی کوز‎ 


تصویر ۱۰۷: ۱۱۱۰ ۷ هدرنهايم. 


مر 


تصویر ۱۰۸: ۱۱۲۰ ۷ هدرنهايم. 


ر 


2 ا ا ا و 
سنی‌نکارهدی ماسه‌ایی. بک جهارجوب سڪ موش. 
8 هه تن ۳ ۳ ا .سس ۲ 
شاران ماه لماد م ینجہ ايار سی . نیز کت موز انیکگ 


و ستبا [ تصویر ۸ = ۲۹٩‏ ۷ مذبح او ت هگ 


Schwertheim S. &3 nr. 6۱ d 


. م 0 ۳ ا 4 ۳ 
فرانکفورت و سس از تاریخ ر تاریخ باستان. 


2 


دی شاحکاه (هپرورس) نهه‌ی ماد (لونا) ۳ به سری اقبانه س فو 


ايس 


۱ 
انب 


پایین می راند. 


ن بوسته شاه 0۵60000 در 
ره گرفته است. کاته یات به‌عنه ان 
aa.‏ 


Schwertheim S. او‎ 3 nr. 6l c. 


شکا هلال ماه درمی‌اید. شنل در 


3 تن 

۳ 
Ê‏ و 2 ی 3 ۳ 
حاشیه‌ی باد ایزد حورسید ر آههی ماه رزوی 
۳ ی ا ازع ی ا 
شنا متا ۶۵ تسسته است؛ عفر ب. مار کورزد. 
E‏ ر ژر 
شت 
Ee‏ 


۱ ۸ 


2 س ِ 
مان سر متا و کار یک خنجر فرار دارد 
2 ر ګر 
بالای ۱۶۸ نماد مقاح درم 
کف ۴ ۱ 
Schwertheim S. 3203 nr. 6۱‏ 
ا ا . ڪڪ 
سز نج لب ۰ مززهی وژ زمرت 


۳۹۳ 
تصوی ۱۱6 ATEN‏ ۷ وین هاف: 
رر مب 4 س 

۰ م ارت ۱ 9 
ند دی ستر سب زتا. 
ر“ : 
E‏ الگا 
سانه ی شت 
۱ 7 ۱ 
مسا مب یجول انید 
ا ر 
rv ۳-27 1‏ 2 4 3 
است. در سه کوش بلا لهه‌ی ماه که به خدایاد 
سباره‌ها تعلق دارد 
کر EE‏ 2 
در ميان ان سنگنوشته‌ای است: 


In htonorem} dt(omus) d(ivinae). Di(co) 
i(nvicto) Mtithrac) Matto Gnati votunt 


solvit Kaetus}) Liibens) Mlerito). 


تصاویر ا ۳۹۳ 


5 نز مغ 5 1 را ۴ ۰ نز 
ددیف نخست: ۱ ۲۱ ده شدن میت از 
7 ر a:‏ 
ع ۱ تس 
در کنار او جوویان پرانی ب هگ سشد. - 


باید تاج از باشد. -۲۱) شش تن که زر 


می ماد او بایستم ال 


1 ± ۱ ۱ 
‌ ۰ ۱ ی E‏ ۱ ا 
ر میات 0ن برد حو رسیا! سمان و رمین 5 از 
فا و .2 ع ا 
بکدیگ جدا نگەمے دا ست خب را روبه گردی اسمان نکهداشته 
9 ا ی 7 e‏ 
است ( نامدن خر مسل ۱ ۲ اعحا: بت جویانی از ن را 7 
AG‏ ا ا 
منتمسانه به میت( با تیردان برمی‌کشد نا اد را به سوی :سمان 
2 1 ادا و |= - ۱ ب 
سنجی بسند زد _( ۳) ادامه ر مان ذذاشته است. در جډ بو باز ويا در 
n 1‏ ۲ ۱ و ۱ 3 بث_« 
حال التماس است. سپس جر ده. اما دست‌هایش را به سوی ابی که از 
ف | ی دوع 0 ۳ ۳ 7 ۰ E 1 e‏ ۳ چ 
صخره فر ر ل کرد در دوری را یس درشه و کسد. بیز نی 


E 7 
„ Besigheim. Rathaus بزيگهايم. شهرداری‎ 


ر ات 
و 1 ۲ و 
8 ام > کد ۲ وه ک 
ید حر ر به : کل خردی سمان دراورده ست نو ت 
امىب ان1 1 ای تة E ES ١‏ 
راب" ور ال درست ای رن ۱ کو 


ىز به هلال ماه ماننا. شده است. 


نقصه‌ی اعتدال با 
ی مه 
۳ 


کشد: شده‌ند. باهای عش بیز يشت بای را ین مانده‌اند. کاته با - هسپروس 7 غوزه‌ی حشخاث 
تا 
و۳ ۳ م ۱ ۳ زر 2 ر 
( حے ات پر کاو عفرب مار: کوزه و شیر: سمت رست سک و کانودس - بو سيهر 


۱ 
اب بهار). 


بخش بالایی زمینه‌ی جپ: ایزد خورشید با هانه‌ای گرد سرش که دست راست را با تزیانه‌ی راندن 


ك ر 
EE‏ ۴ 1 کی ا ات کی ر ۰ ] ۳ ۱ ۲ چ ا 
رابه‌ی چهار اسبه‌ی خود بلا برده تا به اسمان برود: در بالای ارابه‌ی چهار اسبه لوسیفر در پرواز است. در 
N a E E‏ ی را 5 ۳ 
گوشه‌ی الا نک خدایان اد. مبان او و خدای خورشید یک درخت انج است. از نوک درخ نک 
۱ (:ادم شید ' 2 ت .ات > ام ۰ ۲ 
با سی تمادال می‌شي د (زاده شدن از درست. درست سمت راست کنار سر خحدای اد یک جوپان انجیری از 
ی ۰ 5 ای قیمع ۹ < 1 £ 3 ت 4 3 
درحت می چین.. زیر درحت یی کلاغ سمت جب. کنار کلاغ. زاده شدن میترا از صخره. 
الات م مر هو دوز ده 3 ۱۱۳ 
بحش بالا یی زمینه‌ی مب چم در زده حل ک. تصویر یا سرح. 


بخش بالایی: زمننه‌ی سمت راست: الھەی ماه ا هلال ماه روی سرش) ارابه‌ی گاوی خود را به باب 
می‌راند: چپ بالا: پشت سر او هسپروس سقوط می‌کند. سمت راست بالا در کنار هسپروس چوپانی (همسر) گاو 
قربانی شده را با خود کشبده و دور می‌کند. در گوشه‌ی راستِ بالا خدای باد؛ چپ در کنار او درخت پنج برگ. 
۳ 2 و مي مه ۱ گر 5 ات 
یایین تر از هسپروس (جپ: يشت سر الهه‌ی ماه) یک کاو نر در حال چرا. یایین‌تر از ان اعجاز آب. 


vi ۰ 9‏ 2 ری ۰ 21 3 1 “ = 5 2 = 
حاشیه‌ی چپ . از با ره پایین: ( (١‏ زاده شدن میتر! از صخره. او در دست‌هایش شمش و مشعل دارد. _ 


ست) ارمده است. رویای رح ۳۱-۰ مشتريی (ژوییتر) با اد خش غوی را می‌زند. - 
روشن اذرخش رابه مشتری می‌دهد. -۵۱) سه خد انها را پارزه " دانسته‌اند: 


وه ۳ 2 ب“ ۵ 4 ۲ و9 ۳ 3 5 2 ۱ 
حزنیات تصویر ۰۱۱۴ -(۲) بر.مدن خورشید: سر پیک خورشید [خدای خورشید) در یک دایره نمایان 


Dico) Stol) i(nvicto) Mf(ithrae) Merjcatorius Castrensis in suo constitiit). 


ثبرای میتر" - خحذای شکست‌اپذیر مرکاتوریوس کاسترنسس این [تصویر] را بریاداشته ست» 
1 9 لس . 


: 3 3 | 
ses‏ یک انبار داراست؛ نیز نک ¥1724. اولپیوس 


.Badisches Landesmuseumn Karlsruhê هه. مرزه‌ی بادی‎ 


Pare #۴‏ خدایان سرنوشت در اسطوره‌های بونانی - رومی 3 متر جمان. 


۳ ۳ 2 


(aاtute)‏ بالای 


دیف بالا. ز جب:(۸) دیانا دست راست را : 


7 ۳ 
یمد نول - مب زرأییسم س‌تورن زارحا زراب سای ری 
نو میاه نة اج ۱۱۱ ویجتو 8 ,حدی :!: او 
۳ ار هرد سم را a‏ ع 
مت ۰ ۵ که تانب نب ٩‏ اه نشسته است ی هی دد 
ر ص با کی کے م2 ا 
[ جات ۷ 
هه خر ۰ € متا ۳ 
سیم جد ال دود ده كو“ :ةا وجا نج 
ی 2 2 بت طرش نی 


Manilius I] 439 - 446 (Vers 434 adiectaque numina signis} und Boll. Sphaera &; Weinreich. 


Zwöltgötter. in Roschers Mythologischem Lexikon VI §23-7. 


# 2 EE 
۳ ۱ دصقا لے حدم م بح‎ 
ن ا و نز‎ 


Stchwertheim S. 192-5 nr. 


.Badisches Landesmuseum Karlsnıheê موزه‌ی بادی‎ «sg کار‎ 


e 0‏ 
رت ورب 


کارس وهه موزه‌ی بادی 3:01:01 


ر ص 


.Landesmuseum Karlsruhe 


.Landesmuseum Karlsruhe 


ر برابر پدر زانو 
فرد زانو زده را 
می‌دارد. در میان 
زمین قرار د د که 
خورشید حو :هد 
بادی Badisches‏ 


8 ۱ که اک ی ها هون ای امس تاه ی 
رر ی ھر ا و ا ر ھت وات یری با د ی کو رون اه یر ار یر وتان 
3 ی ار Ra‏ ۴ مه , ۳ ۰ خ و ی یز 5 
حاشیه‌ی سمت چپ .از بألا به پایین: (۱) زاده شدن میترا از صخره: او شمشیری در دست 


۱ کا اا هن As SS‏ یا ی مه ره ها 
زاست و ی چھال را در دس ج دا - 9 تاا مس بو منیا ۵ ری دز وست: تسب 
0 0 1 ۳ 5 اسم ل 1 دهد. | کا نه معلاع . ۱ أ 
ادرخحش و را از روی مدبح روسن به مشتری (زوپیتر؛ می‌دهد. این کر ی "جرای 


1 
“1 


/ 
د. -(۴) یک چوپان ایرانی (پیک خورشید. نماینده‌ی ایزد خورشید) با حانتی 


ں گر ر وع حو رسي 
حاشیه‌ی سمت زات 1 الا ك پایین : ( ۱ ؟ و تنها می جرد ۱۳۱ میترا گا: ا همجو : 
چوپانی خوب بر دوش می‌کشد. -۳۱) گاو فرار کرده است؛ میترا او را شکار می‌کند. خود را به 
رو ی او مے اندا: د هډ گلری لو ۳ می فشارد گاو جنار تن می دود که خلا از شم به عفت تسده 
ف سیر د 0۳ یک جوپان (همسر) گاو قربانی شده ۳ روری شانه مے کشد و دور می‌کند 
حاشیه‌ی بالا. شش زمینه که جقت جفت با هم مرتبطند (۴ + ۳ ۵ + ۰۳ ۶ + ۱(:۱) خدای 
EE‏ کذار ۱ خرا تا ماش شاخحەى سرو اش می افر و زد. ۰( ۲ مبترا(یارسی). 1 است به چپ 
می چرخد. تیر خود را به سوی اسمان سکن یرتاب مي‌کند و باران می‌بارد. -( ۳) «پارسی : (با 
شنا نه اهتزاز درامده) و ایزد خورشید به‌سوی اسمان با می روند. (۴) الھەی ماء ارابه‌اش را که 
دو گاو ان را می‌کشند به پایین می‌راند. ۱ ۵) اعجاز باران: میترا ( تون ۱ أ خب عه واس 


Schwertheim S. 184 5 nr. ۶۵ 


.Badisehes Landesmuseum Karisruh 


ی 
۶ 

۳ 
د 
3 
۰ 


تصو ب ¥ ۹ ۲۸۵ ۱ نو ین‌هايم. 


۰ / 1 4 ۳ ۳ 1 1 , طِ 
هلال ماه می ماند. سمت جب ا سر دی حو رسید : راست بالا. ی ۹ ماه ب هلال ماه بر 3 
3 ۱ ت 
پیشانی. مان سر او و متا چهار سرو جلری یس زمنه‌ی صحخره‌ای دیده می شود به احتمال سه ۱ : 
م Schwertheim S. 18? or. l4l g und 7 e‏ 
۰ ۳ تا ام شم 2 9۳ اا ۳ 2 کا ا“ 
سرو دیجر سان ىر میترا و خدا ی خر رسد بوده که تخجریب سده ست. سمت چپ کاتوپانس . .41 Tafel‏ 
کارسروهه موزه‌ی Badis- EE‏ 


hes Landesmuseun Karlsruhe 


Schwenhcim S. 188 9 nr. 144 


Heimalmuseum Laden- Û هيما‎ 


ع vı‏ 
ت مت ا. :دیف اڈ حداف مت ره‌هان راست به جب 
ن 2 ب 
نان "سینت ذندع۲ له نب ا: میان ب؛نتداند. اب ود ا یکا 
۵) ادامه 1 
ما می 


از جب به راست حرکت می‌کنند. از زحل به زهره 
عقربه‌ی ساخ 


۳ 


Schwertheim S. 16? 8 nr. 124 KreismuseUum دیب رف:‎ 


تصویر ۲۵ 2۱ ۱۲۵۴ + ۱۲۵۳ ۷ دیبورگ. 


دیس زحل (ساتورن). خحدا شاخ وور نعمت 
س PE‏ 
۳ ده ک 2 | ۳ 
۲ 72 دسب چب و حوره را در دست زاست 
۱ با ۳ ی ی نی 
دارد ده با مد در تب ات ایتکه اب 


۲ ار ا 8 
سد یس زحل است از سن حاردی یوتوویو 


شکار شد تصویر ۱۵۹۱ ۷= ۱۳۹. 


Schwertheim S. 164 nr. 123f 


دیو رگ „. Kreismuseum‏ .„ 


ا سا س ١‏ دان ۱ 


تصوب 1۲١‏ ۱۲۶۴+ ۱۲۴ ¥۷دی,گ۔ 


oer 


7 . .9 
زر دست رست دارد. کنار او طرف 


Schwertheim S. 163 nr. 123 c. 


. KreismuseUm دیبورک.‎ 


۴۰١ 


را من و ریخ 


یی ۱۲۴۷۱۲۲ ۷ دیبورگ (صفحه‌ی جلو). 


ما e‏ و 


تصویر اصلی: میترا با تير و کمان در حال شکار: شنل او در اهتزاز است. زیر تصویر او سه سک 
شکاری ( مقام چهار). چپ کاتویاتس - لوسیفر. در شباهت شکارچیان ژرمن با ان تردیدی 
نیست. تخریب مه کده سر خحدا را از بین برده شتا 

ES‏ بالاء حب میترا با کمند. میان یک طویله‌ی بزرگ که تقریبا چون نیایشگاهی می‌نماید و 
گاو که از سوی میترا رام و اهلی شده در آن قرار دارد. در سه گوش سمت چپ. تندیس ایزد 


۱ میترا روی درختی می‌رود. شاید درخت | نجیر. تا میوه بچیند 
a ۰‏ - 1 
۲ یک ا انى خوشه‌ی غله درو مے کند. نبا نک به تصوی ۱۳۲ مار ۱۴۰۰ ۷ = حاشیه‌ی جب 
2 ی 1 
۳ زاده شدن میترا از صخره؛ او خنجری در دست راست و مشعلی در دست حب دازد 
۳ ۹ ۳ 1 
۴ میترا در حال اند بشه روی صخ ه نشسته و به احتمال در هم تیحظه از حوات و رویا 


. میترا خود را روی گاو فراری انداخته و او را در انحتیار گرفته است 
a‏ عا ۲ ۱ . ۱ 
۲ یک حدمتگزار ایرانی (همسر) کاو قربانی شده رأ دور می‌کند. بیز نک به تصو وتا 
۳ درختی با سه شاخه که سرهای کائوتس. میتر" و کاتویاتس از انها برامده‌اند (زاده‌شدن از 
درخحت) 
ر 
۴ میترابا خداو حو رسيا در هم‌سفرگی بالا سر گاو. 


D(eo)}) itnvicto) Mithrae (2) Silvesi3} trius (4) Silvi (5) nus (6) زا‎ Silvestrius Pe(rpetuus et A) 


urelius nepos 


{7) Perpetu(ujs fraler (8) artis sutoriae (9) v(otum) s(olvit) libens) l(aetus) nt erito) 


EE SS E 


(10) Silvinus aril Jtis quadratari(!2)Jae Aureli [usinepos] 


شاید در اینجا سطر ٩‏ بیش از هر جاهء دیگر نام کسانی را که به نها پیش کش شده نشان می دهد 


۶ و در بایان متن انها را مرتب می‌کند. در سصر‎ .v)otum( s)oاverunt)‎ Kibentes) Maeti) me(rito) 


مه ۳ 


05 می تواند نام خود اهداکننده باشد. اما این مرد در سمت پشت اا۸ اند نام دارد 
چ eK‏ “ام م2 5 ۳ ۱ 8 
و می تواند برادز زاده دو تای دیجری باشد که pe Silvestrii‏ دارند. 


رزادهی 
Schwertheim S. 159-162 nr. 123a‏ 
۳7 2 
دیو رگ. Kretsmuseum‏ . 


ا 


تصویر ۱۲۳: ۱۳۴۷ ۷ دیبورگ (صفحه‌ی پشت). 


مر 


ین سنگ‌نگاره نشت به‌عنوان تصویر اسطوره‌ی فانتون معروف است. شکی در آن نس تست که تصو بر فائتون 


Ez 


)Metamnorphosen 1 750- 1 3‏ . اما پیروان میترا (و همجنین هنرمندانی که این 
سنگ‌نگاره را آفریده‌اند) به این تصویر معنایی مبترایی دادند. منظور از آن صحنه‌های اسطوره‌ی میترایی است 
که در اغلب سنگ‌نگاره‌ها دیده می‌شود: یک مرد جوان سوار «رابه‌ی خدای خورشید می‌شود تا با او به آسمان 
۳ 


برود؛ چنین صحنه‌هایی باید هنگام گذار «پارسی«(مقام پنجم) به پیک خورشید (مقام ششم) به شکل نمادین 


2 5۹ . 8 1 8 3 ۱ 
که با اربه‌ی خورشید به زمین نزدیک شد و ان ر به اتش کشید. اب 


۲ NET 
زد " متر جمال.‎ 


2 


eT ۳ ۴ ۳‏ ص اس r‏ 
نصو بر شده باشد. از نر من سنگنگاره‌ی دبورگ حنہ' معنایی دارد: 


و 2 tA‏ 
کت افو شمه نویر را دایره‌ی ۱ 


ی 4 س ما 
ifnvictoj :‏ امک et Silvestrius Aurelius d(eo)‏ دایساتووع۳ 


2 ۳ ۳۹ 
دیب رگ KreiSmuSêUm‏ . 


مد ره 


تصویر ۱۳۴: ۱۲۴۱:۲ ۷ بین گیوم ( 


مه جات ای 


رو مت 
ر 


6 بت ا 
در حشال ید حشد. سنگنه سف اي 
ر st‏ ت 


5 ۲ ا‎ . 5 
می سد : به وهای که در تارد ی غار میترا تاج‎ 
In h(onorem) d{omus) d{ivinae). Soltinvicte 1 
۱ Privati Secundinus et Terlmus tl 
Confinisiex Volo Privati Tertini Votum 


s(olverunt) l(ibentes) HKacti) ۱۵۰ 


ی زر کا له بت فد و 1 SEP.‏ 
1 ای مدبح از سو سه برد فراهم فد تة 


ج 


Schertheim S. 1267 nr. ۱8 b. 


ذکر شده است که سنگنوشته‌ی ان چنین است: 
(C. I. L. XII 051:‏ 
[Novi [ofptimo}) m(aximo})? Primia Accepta el‏ 
Privati Secund {i]nus et Tertinus et Con [f]inis‏ 
fratres ex voto Privati Tertini supra scri[ptı]‏ 
viotunı) stolverunt) Kaeti) l(ibentes} mi(erito).‏ 


۳ ۰ 3 ۳ 
- سمت چپ ملیح تصویر ویهورد و سمت 
5 


راست. مارب ده شده است. 


۳ 
دی ک وتو ار و ی ما ی ۱ ۰ 
سمال دریرگرفته است. کر سته‌ای یز رزوی ال است: 


با 


Sivestirus Silvinus et Silvestrius 


Mtithrae). 


MPR 


تصویر ۱۲۵: ۱۲۱۰۸۰۱ ۷ اشتک‌اشتاد. 


ردن با واف 


9 


ست NII 11? 88a)‏ ما1 
Deo) lnvicto) Mf(ithrael Mercuri [O0] Quintus}‏ 
Liactus) libens)‏ نامک Publius) Gemecllus V{otum)‏ 
Merito).‏ 

Schwertheim S. 1748. nr. ۵ 


ی ۲ - <la‏ 9 و 
گے ا در اینجا (کuاا‏ ا به‌عنوین نام اعضای گروه به کا 


ی تاه 
۳ ۱ 


اف رگ: موزه‌ی شهر Museum der Stadt‏ . 


تصو ی 1۳۷ ۱۱۵۰۲۲ 


2 


۹ ۷ گ 


ك 5 
4 9 
1 ر dS‏ 0 


۳ یاهاء و رسباده امس 


حب ۳ یک کلار ۱ 1 E E O‏ و 
بے تس ارب برای رای 7 ھی ر 
e 2 e‏ 
وکا ل یک حنگک سه شاخ نز الصنود ۲ ¥ = ۱۵۱ 
ا ۳ ۲ EE‏ ۱ 9 سوم و 
نشاه‌ی مقاه ین پنجم |. سمت راست کللاه ایرانی بی سکال کستم 


- مت بر 5 
نع شده‌اند. شان نماد خدای خورشید زحا در دست راست 
تعلیمی فرمانروایی جهان و در دست چپ نب شاخ وفور نعمت 


| 2 ا 
را نخهداشته ست 
2 ۲ کر 1 ۱ 
سنی‌وشته‌ی زیر هم به گلی المج له اس امتاناه 
aE‏ ا که 
بتواد آد را چنین کامل کرد 


De[o invi]e[to Mithrac Nu []Jo[ 
Sehwerthein S. 1045 nr. 85 e. 


وص لت س وه Philippsrıh‏ در کتار هانو Hanau‏ 
ي ارب 2 ر م2 


از زیر شکم شکا هلال ماه را به حید 
لر ر . U‏ را 


2 سه 


ی ا ۳ a‏ ۲ 
ود کگرثته ست. سر میترا مخصوصا خراب شده است. شنا 


4 ج س 
با مرگ RS Kk‏ 2 7 ا اد زا 5 ی 
ایزد حورسید بیز نخریب شلده‌ند. انچه ماندء است کا کوژه - شیر سک - کائوتسم ِ لهه‌ی 
9 1۹ ی با سید E‏ 8 
ماه [ لونا) است. کوزه درست زیر الت گاو قرار رخود حاد 
شاه باشد 
جر وس - عفرب این دو سان با هم ا - دد حوت دو مدیح به این بنا 
هد زیت 
ر جرا "IIA‏ ۲ و ااا ` j‏ و ۱ رم هم و 1 
لعل دار ید ۵۱ ۱۱ ۱ بالای خدای حورسید ميال دو سر کاو) ين کن سه امه اس 


Deo Soli invict(o) Mytrae Iulius) 


Macrinus immuntis) leg(ionis) YI Aug(ustae) ex voto suscept(o) solvit l(ibens} Jlaetus) 


Mi(erito). 
2 (ی لام لب ما ۰ کی 0 ۲ ی ی ر‎ ٩ ۱۱ 
:)۱۰۸ "(بالای هلال ماه در سه گوش مین دو ستاره این نوشته قرار دارد؛ نیز نک تصویر‎ ۳ 


D(eo) Stol) invticto) Liucius) Fabi(us) Anthi(mus) viotum) stolvit) Kibens}) l{aetus} Merito) 


medf{icuscoh] HII {?) [vindoliciorum]. 


Schwertheim S. 130 I nr. 113a. 


5 ۰ ع 
۳ از این در موزه‌ی هانو. در جنگ دوم جھانی از مسان رفته ' ت 


۳ ۱ و E2 <a V‏ 5 2 
تصویر ۱۲۸ ۱۲۱۳۸ ۷ روک گر 2 هانو. صفحه 


کک ل وی ۱۳ 


eS.‏ ا“ ا ی شه کاملهُ ا: ان فة است. کا ست سا ( د نیک س یله 
حاشیه‌ی باای تصویر صنی: ۱۱) این ح‌شیه کاملا ر میب ر ست. سمت راست سل لاس مه ۳ 


3 میترا (يدر) که کلاه ایرابی ۱ 


۱۰ نا لک 
پدر زانو می‌زند و می‌نم‌ید که 
چپ پایین زمستان با ریش و سب 
۳ کات گاه ۰ گا 
پس چرحه‌ی حکایت کاو: گار ۰ 
ST‏ 1 5 و 2 نم ESE‏ و < 2 1 
تشخبص نیست و از ان تنها یاهایی مانده است؛ نحاه میترا به شکل جویان خوب. گاو را می‌کشد. سمت رست کاو از 


‌ 0 ۱ IS EEE Sab e E, 
از جير می چیند. سه کلاه ایرانی روی درخ ب اویزان‌اند کللاء (معاه ون). - خدایان سیاره‌ها: مریخ گیسوان زهره ر‎ 


Scehwertheim S. 1014 nr. 85a. 


NR‏ ۱ | و 
قصر فیلیپ سروه Philippsruh‏ در هار Hanau‏ 


(۵ 


MU. 


۷ 


. 


TT ۳ 5‏ 1 کک ۱ ی 
شید و میترا. ایزد خورشید دست راست خود را با ا 
۳ ۰ ۳ د سم وت مد ۰ 1 مخ ۰ 
دی بالا رده و با دست جب دد گاو را که به شکا حورسه‌ی عله درامده گرفته اش میترا که 
2 


۱ ۳ 1 11 ۱ 4 ۱ و هد روز 
کلاه اب ا: بر سر دارد با دست يوست کاو ر نمس کند و بادست واب ج بو سیدل را که 


چم ۵ 


۷ 


ست تاج درخشان با کي شمشبر قرار دارد. در 


ر 
EES 1‏ 
راست و چپ دو خدمتگزار ایرانی. میز با پوست گاو پوشیده شده است و بالاتر از آن د 


ی 9 ك ر 


ررر ھی 
5 و ۱ ما ا ۳7 
ماند 2 مت نه حندان استو ار ی حله ی میز بزرگی با تست کاو بو شید د سده قرار دارد. در اینجا 


نیز سرهای همه‌ی کسانی که تصویر شد اند مخصوصا ات شده است 
2 ند ای ام ات و اد ۲ ار ,اگ فد 5 
دصو ى YL‏ میترای تمه رکار در سیر در حی 4 جاور لی نیرامون سر را گرفته‌اند. یک گمند 
E SSE AS CON : ۳ ۲‏ 5 ده سار :۰ 
در هوا بات م جر رد. سمت حب یک ست. پایین‌بر از ال یی حو بر در حال چهش. 
۱ 1 1 5 ۳ ی ج 
پایین تر اسبی ارمنده است پایین تر از میترا اسپی جوان: سمت راست او دوباره خوک نری در حال 
= ۳ ا مس تم OLE‏ ی ۱ نو اب 7 
جه : راست او یک گوزن: در گوشه‌ی راست بالا نیز یک فوج.اگر ژرمن‌ها این تصویر را 
اب تنم ۰ 1 2 
بررسی کنند بايد د بابند که میترا یک شکارجی وحسی جون وتان خود انها شت 


Schwertheim S. ۱۵1-4, nr. 85a. در هانو۔‎ Philippsruh قصر فیلیب سروه‎ 


الاي تاج: گوشه‌ی جب شدای خورشىد و به اختمال زهره تخریب شده است. ردیفی از چهار مذیح 
سا اک جي # یات ال ر 5 یکی ر بح 
(سمت چپ میترا) و ردیفی از پنج ملیح (سمت راست میترا) به چشم می‌خورد: سپس الهه‌ی ماه و زحل 


1 ء 8 al o.‏ با ی اه و نز : ۳ 
رمیده که بايد به رویای زحل مربوط باعل پایین تر رز ژحل صحنه‌ی زاده شدن میتر از صحره است. 
lf‏ 
اي 7 


ب نوشیدن چوپانی با 


حاشیه‌قی بالا: 4D‏ جب اعجاز اب: باقی مانده‌ی 
دستش. -۲۱) سه خدای میاره‌ها: عطارد (مرکور؛ با کیسه‌ی پول و تعنیمی انشانه‌ی قدرت!. مریخ با 
2 رس 2 
۳۹ 4 ۰ باب ۹ ع ۰ ۳2 
کلاھخو ده مشتری -۳(۰) زندگے جویانان چویانی به یک پرچین دست می‌زنده کاو در صویله. ۴1 ررح گور 


سمت جب ت <: از بالا: ( ۱ یک جویان (همسر) گاو مرده را دور می‌کند. 2 


5 ع ا ا 2 ۱ : 
خورشید) سوار بر گاو است : کنار بک ستاره اصورت فلک سل با 


سمت راست تاج از بالا: (۱) زاده شدن میتر از صخره. -( ۲) یک قوج با ستاره ( صررت فلکی حمل). - 
راجت اچ ر ر یتر از صحر 2 
( ۲) ب نر با ستاره ((صورت فلکی جدی) 


8 5 ۰ و س (E‏ . 5 ۳ 1 ۱ 1 
حاشیه‌ی پایین۰ ز حجب: ( 1( جویانی ایر ای اینیک خورشید نمایندء‌ی خدای خورشید) اسمان و زمب 


ون عرسا ای IENE‏ حل ۳ ۱ 
مید رد (اسرزدن خورسیدا ۰ (۲) تبر ف پیک خورسید بدر: کلاه ایراسی زز نوزده | ۱۱ 
سر او برداشته و ج درخسان را رزوی سرس می‌گذارد. ۰ (۳ هم سقرلی ایینی میترا و حدا ی خحورسید !يدر 
ج رج ی ۲ , ۰ ۳ 2 
و ییک حو رسیدا سمت راء او. با اطمتان. ا:انه رایی پارسی ۳ ی ح نت ماه[ 


Schwertheim S. 846 nr. 61 (1). 


تصویر ۱۳۱: ۱۴۳۰ ۷وپرونوم در کلاگن فورت (نوریکوم «ده:»60. دو حاشیه از سنگنگاره‌ی 
میترا ( دو حاشته از نک ستکنگازه تیستید): 

تصویر جپ:(۱).بالا. مشتری غول مارپا رز که سمت راست او زانو زده است با آذرخش می‌زند. سمت 
چپ. غول دوم دیده می‌شود که می‌خواهد با دست راست سنگی را به سوی مشتری پرتاب کند. - 
(۲) زحل ریشدار. داسی در دست (رؤیای زحل). -(۲) زاده‌شدن میترا از صخره او خنجری در دست 
راست و مشعلی در دست جب دارد. در دو سوی او کاتوپانس و کائوتس ۴(۰) دو تن ایستاده‌اند. به 
احتمال مدیح روشنی ميان ان دو وجود داشته است. مت ا -زحل و مشتری در حال دست دادن 


هفته روی تخت از حب به 
و ۳ ا ند ۳ bo‏ ۰ ۳ 
ب کا از بین رفته است». الهه‌ی 2 ری. مریح ۰ عهارد. (YT)‏ زحل ب 


کنار او زهره. -(۳) پارسی بر 


AT ۳ ۳ 

1 ۳ 5 

رد. ۶ میترا (پارسی) به سوی سمالن 
1 


i 2 0 4 ۳ =‏ ت ب ص 
تصویر ۱۳۲: ۱۴۳۰۰ ۷ مالز ااه در ایساکتال اھا )اع نزدیک اینسبروک ۱:۳۳ (رتیا) 

یر 2 یھ ایس ر 
% ۱ اج و عم 2 3 5 ا = 2 7 1 
تصویر اصلی: فربانی گاو زیر اسمان غار. شنل میتر در اهتزاز است. دم گاو به شکل خوشه‌ی غله درمی‌اید. 
۳ ی 3 2 ند س - ۴ : 
حمر او بخ شکا هلال ماه حمیده ساده اسنت: کاته یالت ۰ یر اس مار . تیب کان تس ۳ 

مدال چپ بالا: خدی خوزشید با تاج درخشان؛ پرتو نوری به سوی میترا تابیده است. بالاتر یک کلاغ 

کے ص 
خر شس بیی. 


۱ ۳ او مج در e TEE‏ 5 
حاشیه جب: از بالا به پایین:( ۱) مشتری یک غول مارپا را از موهایش گرفته و او را با آذرخش می‌زنذ. - 


() زحل آرمیده داسی در دست راست دارد (رژیای زحل). -(۲) زاده شدن میترا از صخره. -۴۱) یک 
ایرانی با داس غله درو می‌کند. نیز نک: تصویر ۱۲۴۷ ۷ = ۱۲۲. حاشیه‌ی چپ. -(۵) یک چوپان ایرانی 
( پیک خورشید. مقام خدای خورشید) اسمان و زمین را از هم جدا می‌کند (سرزدن خورشید). -۶۱) یک 


۱ ۳ 


چوپان ایرانی گاو | هدایت می‌کند -(۷) تخریب شده است. 
حاشیه‌ی سمت راست. از بالا به پایین:۱۱) خدای خورشید و میترا در هم‌سفرگی پشت میزی با پوست 
گاو ۰ ۳ ۳( حدای خورشید با ارابه‌ی جهار اسبه‌ ی خود: یک پارسی به سمت او ونت دراز می‌کند ی سوار 


ر 


ارابه شود. -(۳) خدای خورشید و میترا در حال دست دادن با یکدیگر. ۔(۴) پیک خورشید در برابر پاد 


مِ 


2 1 ° 


( میترا) زانو می‌زند؛ او کلاه ایرانی وی را بر و دست چپ خود را 


5 : ر 
( اش ¢ > نج ا 
میترا می اهنا در برابر بی ابی کاری کند). ۔(۶) یج چویان آیرانی (همسر) گاو قربانی سده ر دور می‌کند 


تصویر ۱۳۳: ۱۴۹۴۵ ۷ پوتتوویو (پاننی). 


امروزه ۰۳0 پیش از این داهااع. 


4ے ۰ ۰ ت 
تندیس: یک جویان ایرا گا 


ها 
0 


سنگ‌نوشته‌ای است. 6111 = 1495 ۷) 


14354 = Dessau 42346) 
Transitu C. Caecina Calpurnius temp (lum ) 


redemit et resstituit. 


و rest‏ دور حرف 
ر 


فحصای یک سیاره به سیاره‌ی دیگر نیز معن 

م دهد( نک )56 Augustin. Confess, X‏ . 
ور٣۲‏ یر ۳1 ¢ 

+ ور سنی‌نگاره‌ی بزرتف هدرنهايم ( تصویر 

Jol = ¥ 


8 
ا 


کک ا ن رن ر ی 
:1 ده می‌شود که منظور از ان مراسم یدیرش 


Selem, Les reliegions orientales dans 3 


Pannonie romaine S. 104 nr. 40. 


۴۴ / میترا - ایین و تاریخ 


تصویر ۱۳۴: ۱۴۷۵ ۷ سیسکیا (پائنی). 


٦ ۳ ۰‏ حو شه > ام AUG‏ سا ی 6 E:‏ 
ِِِ میانی: قربانی گاو ۳ ر در حلفه‌ای از جوسای عله. عفرا بت حلفه‌های ماری توت و هم‌جب 


ی جلویی سگ به جا مانده‌اند: ۰ 
ل بالایی از حب جپ: [سل خراب شاه آتشت] ۱:۸2 ) باقی مانده‌ی اعجاز | بت : جویان زانو بو زده 


r ۲ ۱ 


ANIL ) 2 0" ۱ 1‏ 
از دست ابی ر ر ی و شد که از زورق ماه می‌ریزد. سمت راست او یک دیوار صخره‌ی. (۲) بالای 
د تب دح گاو در :9 ماه. (۳) سمت راست آن 3 ویر کوچک گاو 4 طویله. 


2 زوری 


غ ۰ رف د 2 . نیز اباب 
عطارد. -(۴) روی حلفه‌ی غله هفت مذبح برای خدایان سیاره‌ها و روی انها سه تن از این حد یال 
رد. 


روی بح برا 2 SEE‏ 
وجود دارد: عطارد (با تعلیمی قدرت در دست چپ و کیسه‌ی پول در دست راست) - مشتری (با 
قدرت) -مریخ (با نیزه و سپر) ) -(۵) زاده شدن میتر از صخره. ( ۶) سرریشدار زحل؛ به 
احتمال زهره در سمت راست و پایین او قرا دارد. [الهه‌ی ماه خراب شده "مست]. 

حاشیهی پایین از چپ:(۱)تشرف پیک خورشید ی تشرف برهنه‌ای را که 
در برابر او زانوزده برداشته است. -شیری بالای آن نشسته. -(۲۱) چوپانی (همسر) با جامعی! ری 


گاو قربانی شده را دور می‌کند (حامل). -(۳) یک چویان با 
-(۴) هم‌سفرگی آیینی سل (با یک نان) و میترا(با شاخحی در دست). -(۵) یک 
خدای خورشید می‌شود: سمت راست زحل با بنند کردن دست راست به 1 درود می‌گوید. -(۶) 
لا نها لسن راه 

تیار از شت ۰ نور تاباند. شبیه سنگ‌نگاره‌ی ۲۲۰۲ (هههمهزانظ) ۷: تصویر 
)Kurow0(‏ ۲۳۳۸ ۷ = ۱۶۴ این سنگ‌نکگاره‌ها می‌توانستند 
(¥indovala)‏ ۸۱۳۹ ¥ = ۸۶و ۷۶۵ ۷ - ۴۲۵ ۱. 


e . ۰ < ۴‏ 
روی به کار روند نیز نک 


me 
Selem, Les religions orientales dans la Pannonie romaine. Parlie en Yogoslavie (Etudes 


préliminaires 85) S. 84 - 88 nr. 15 mit Talel XVII Abb. II 15. 


sek a ۰‏ ا = 
در موړردی باستانشناسى زا گرب مو جود بود و سپس نايد یذ سك 


مب 


تصویر ۱۳۵: ۱۵۰۸ ۷ پوئتووویو 
ا 


ر 
۸ "۲ = ۳۹ در اینجا نیز از اقای 
مارکوس کاسا بخاص راهنمایی در 
بارهوی معیای ابر یر نله سیاسخزارم 

Selem, Les religions orientales ... S. 


106 nr. 42b. 


مو زه شدد: در نزدیک حا که به 


تصو یر ۶ :۱۵۱ ۷۲ یوئتوویو (پاننی) بحسی 
از یک سنیگ کته بزرگ 
بخش بزرگ حاشیه‌ی «است . ۱ YL‏ ( ۱ یک 


خ ا با 8 ۱ ki‏ 
اتر کوجکتر. تنها صورت طراحی ان را 
م متام که گل (H. v. Gall)‏ در Etudes mithr-‏ 


iaques‏ به 9 Tafel XXXI fig.‏ ترسیم کرده «ست (با 


B. Saria, Zbomik za Umetnostno Zgogovino 13, 


1933. 71 fig. 4 und 75 fig. 9) 


د 7 ی ۱ 
در انحا ین تصاویر به جشم می‌خورد ) ( 
۳ 
قطعه‌ای از حاشیه‌ی راست مربوط به اثر بزرگ 
۳ 1 ۳ ی ۳ 
سمت راست بالا: به‌ظاهر چوپانی زانو زده است 
زار ای د ای بای ترا تفا 
همجنین رال و شنل میترا. ۱ ۳) خرونوس - زحل 
با سرشیر که ماری به اندامت پیچیده ر دابا 
درست بالات از نوک کلاه برانی : یستاده باشد. = 
2 ر ر 2 
( ۴) تصویر مشتری که ا ارک ع 
با ول لا ده است. ان تصو بر به‌احتمال تباید 
ي ¬ رر 
۳ 


Les N ERIS ... S.118-131 nr.‏ اه 
70 

۱ ا 
مروز در زیرزمین صومعه‌ی کلیسای تدیمی 


تصاویر / ۴۱۷ 


e 


ص ع ۲ ۱ E‏ 
وسه‌ی سمت راست سنگ‌نکاره‌ی بزرگ میت . از تصویر اصلی ای ال کلاه | ان و جوب 


کک e‏ صحنه‌های کناری: (۱) بالا سمت راه ت یک چرخ ارابه و 


۴ ۷ (نقاشي 0 بوا ۲۱۰ دوا e‏ روی کره‌ی جهان نشسته و به چوبی 


تکیه داده است. سمت چپ او. کنار وی. چویانی انگشت به دهان ون 


جویان پارسی سوار آرابه‌ی حدای خورشید می سود (یا تازیانه). جویان ک کلاهی ۳۳۹ رای بر سر و 
۳ ۳ 


ری در دست چپ دارد. 


5 


آن سمت راست تشرف پیک خورشید: داوطلب در 
برابر پدر زانو می‌زند. پدر کلاه ایرانی او را برداشته و در هوا تاب می‌دهد. پیش از آن میترا (پدر با 
کلاه ایرانی) و پیک خورشید (با تاج درخشان) با یکدیگر دست می‌دهند. 

Selem, Les E orientales ... S. 133-6 nr. 97. 


امروز هنوز هم همان جایی است که یافته شده است. 


تصاویر 7 ۴۳۹ 


صفحه‌ی جلویی: پدر با کلاه ایرانی و پیک خحورشید با اتاج در خشان از روی مذبح روشن با یکدیگر 
دست می‌دهند. هم‌زمان پدر خنجری باز و روبه بالا در دست دارد. کلاغی می‌آید و تکه گوشتی 


د ن می‌گذارد که باید در نهایت کباب و چند تکه شود. پیک خورشید در دست چپ یک خنجر 
روبه پایین دارد. نزدیک مذبح یک دلفین. جانور ابی و نماد مقام پنجم. 


بالای ان نیز E‏ است: 
S(oli}) HKnvicto}j M(ithrae) pro salute) Domini) n(ostri) Gallieni P(ii) f(elicis) invicti‏ (معظ 
Aug(usti) Flavius) Aper Vir) e(gregius) Kibens}) m(erito).‏ 
-برای Flavius Aper‏ ٍ نیز نک ۴ ¥= ۱۴۳۰ و ۱۵۹۶ ۷ و نیز 
R. E. VI2531 nr. 34 und die Prosopographia Imperii Romani. F 207.‏ 
سمت چپ: کمان. تیردان. خنجر: نماد مقام پنجم. 
سمت راست: اعجاز باران. در وسط یک چوپان در برابر میترا زانو می‌زند و E‏ کمک 


"بی که 
می ریزد برمی‌دارد. 
Selem, Les religions orientales ... S. 130:1 nr. 91‏ 


امروز هم در جای یافت شده است. 


تصوبر ۱۳۹ ۱۵۹۱/۲ ۷ پوئتوویو (پائنی). 
مذبح با نوشته‌ای: 
D(eo) Sioli) l(nvicto}) M(ithrae}) pro salute tesserarior(um) et custod(um) amor(um) legiionum)‏ 


V M(acedonicae) et XIII Gemin{ae) Gallienarum. 


سمت راست: ایزد خورشید ( پیک حر رشید) 0 پایه با تاج اج دوازده پرتوء تازیانه‌اۍ د 


۳ 2 ۱ 3 اه ح ۳ 
دست راست و کره‌ی زمین در دست چپ. یشت پاهای ا ۱ سب. مضهر ارابه‌ی چهاز 


ا ۳ ۳ 


اسبه‌ی اوست. بالا شیری نشسته که در اینجا دیده نمی‌شود. 
سمت چپ: زحل -ساراپیس با چهره > ی به نسبت جوان. در دست چپ یک شاخ وفور نعمت 
کک ا ا A e E‏ 
با دست راست از کوزه‌ای نذری روی | تش می ر ی یزد که مذبح کناری نیز از ل اس روسن ست. در 
بالا باز یک شیر نشسته. 
Selem, Les religions orientales S. 128:9 nr. 89.‏ 


در جای یافت شده نگه‌داری می شود ( 11 (Mihraeum‏ 


۰ ار میترا - ایین و تاریخ 


۰ ۱۵۹۳۸۴ ۷ پوئتوویو(یائنی) 


- چ ً ۲ ۳ f f‏ 5 ۹۷ 
تصوير بالا: زحل دراز کشیده و حواب است. در خحواب یک روح زنانه بر او ضهر می شود و دستش 


سب 
2 ج ۱ ۰ 
را روی او نگه می‌دارد. این شکل را ویکتوریا می‌دانند. چنین احتمالی وجود دارد ولی 5 


تښتت: ميان زحل و سر میترا (در حاشیه‌ی یایین) یک شمشیر کو تاه دیده می‌شو د. نیز نک تصویر 
(اوستیاً ,321 ۷ =( f‏ زمینه‌ی ( (r‏ جچب. 


تصو یر یایین: زاده شدن میترا از صخره. دو جور ۳ 


D{eo) S(oli) ilnvicto) M(ithrae) pro salute) officialium Apri praer‘positi leg(ionum) V 
Mi(acedonicae}) et XIII Gemiinae)‘Gllienarum. 

.۱۳۸ = ۷ ۱۵۸۴۰۵ برای ۸06۲ ۲۱۵۲۲5 نیز نک تصویر‎ 
P.Selem. Les religions orientales dans la Pannonie romaine, Partie en Yougoslavie (Etudes 
préliminares 85) S. 131:2, nr. 92. 


در جایی که یافته شده نگه‌داری مى شد )»111 .«(iMithraeum‏ 


ره مر و دهان کم باقفی مانده است. 


ع eT‏ 
لآ بورف المان. موزدی 


تصریر ۴۲ 1 ۱۶۵۹۷۸ ۷ کارنونتیوم ) یانتی). 
Ta ۱ ۹ 4 .‏ 1 کو 
مدبح با سنگ‌نوشته‌ی مقدس دیوکلتیان و همکاران او از تیان ۷ ۳ لادی = 4413 (C. ]. 6. III‏ 


Dessau 659). 


سمت راست: کاتوپاتس با مشعل سرنگون. 
سنگنه شته: D(eo) Soli) i(nvicto) Mtithrae)‏ 
fautori imperii sui‏ 
lovii et Herculii‏ 
religiosissimi‏ 
Augusti et Caesares‏ 
sacrarium‏ 


restituerunt. 


Corpus signorum Imperii Romani, österreich 


1 3 (1970) nr. 176(M.- L. Krüger). 


۲ ۶ میترا - آیین و تاریخ 


(Brigetio) بری‌کتیو‎ ¥ ۳ ۳ 


آسمان که با تاجی از 


ی درحت عار تصوير شله همخوابی دارد. 


۱ 2 
تا درامده و یا کید 
زر ر E.‏ 


7 نیز نک تصویرهای (رم) ۸ ۷ = ۶۶(رم) 
۸ ۷ = ۰۶۹ ۱۱۴۹ ۷ = ۱۲۷(روکین‌گن) 
زیر مشعل ؟ کاتوپاتس زاده شدن میترا از صخره. 

مدال گوشه: چهارفصل سال. بالا سمت 
ا پافی م راست. تانستان: با ین 


سپر و نیزه - عصارد با تعنیمی قدرت - مشتری با 


امس 


ذرخش -زهره با اینه. 


بودایست. موردی ملی. 


تصویر ۱۴۴: ۱۷۴۰ ا 


زمینه‌ی میانی: قربانی گاو+ کلاغی روی شنل در 
الهه‌ی ماه درست بالای سر گاو ( گاو به 


شکل هلال ماه درمی‌آید)؛ حدای خورشید در 


گوشه‌ی چپ بالا. - جپ کاتویانس. سپس مار - 


تصاویر / ۴۲۳ 


- 2 ۱ 
عقرب سک - توتس؛ روی ان زاده شدن میترا از صخره. نوک کلاه خدا سقف را می‌شکافد ( = 
سرزدن خورشید = زاده شدن مت ۱ از صخره). 


حاشیه‌ی بالا. از چپ: (۱) گاو در طویله. -(۲) اعجاز باران: میترا ( پار ا و کمان. 
چویانی با دست‌های بالا برده از ز آبی که از ز چشمه بیرون می‌ریزد برمی‌دارد. -(۳) رو 
در زورق ماه که از آن باران فر 
(زندگی شبانی). 

حاشیه‌ی پایین. از چپ: )ا e‏ زند (پذیرش و 
پدر). -(۲) خوراک (خوردن) مقدس. 
چرخه‌ی بیک خورشید 


ورسید 


بودایست. موزه‌ی ملی. 


رومی‌ریزد. -(۴) یک چوپان به پرچین os‏ و یک قوج 


4 


تصویر ۱۴۵: ۱۷۶۵/۶ ۷ آکوینکرم (پاننی) 


مد مج روی جلو. بالاء کوزه ميان کائویس و کانویانس. 

جلو. سنگ‌نوشته: 

D(eo) i(nvicto) Mlithrae}) Cael(ius) Anicelus 
cumfilio suo V(otum) S{olvit) L{ibens)  m{erito). 
پایین. یک رف چهارگوش برای گذ شتن صفحه‎ 

وجود دارد؛ این ۳ می‌توان با اطمینان کت زیرا 

تس ان روزنه‌ای به چشم می خورد. آنگونه که و. 


4 2 ا ان 
ورمن به ان توجه کرده انث( مالتامة بوتر ۶۹ 


۹۶ ص (f°‏ صفحه‌ی یوش سوراخ‌هایی 
دارد که از پشت ان نور تابانده می‌شد. همانند تصویر 
خدای خورشید در سنت پریسکا ۴۹۴ ۷ = ۶۲ و 


!رم( ۸ ۷ = ه۵ه. نیز نک به مذبحی مشابه در 
ویندووالا تصویر ۹ 2 AFb‏ 

سمت راست: (در اینجا دیده نمی‌شود): بالا 
تزییتی از برگ‌ها. پایین یک شیر که گاوی را میان 
پنجه‌های خود دارد. از این سو سوراخ کوچکی در 
سنگ کنده شده است که به , رفی منتهی می‌شود و این 
رف در قسمت جلو در سنگ کار شده است. شاید 
برای کرد هوا هنگام روشن بودن «چراغ» درون ان 


5x 


4 


سمت چپ (در اینجا دیده نمی‌شود): بالا نزیینی 
از برگ‌ها: یایین یک کللاءٌ با تیری در منقار. 


۰ 
بودایست. موزه‌ی ملی. 


تصویر ۶ ۱۸۶۱ ۷ سلوا 


.(Dalmatie دالماتی‎ )J (Salona) 


۳9 ⁄ “ب 
e‏ , 
وزه ( پایین تر از کاو نر) مار ابی ۔ 
ع مج 2 
گونه‌ای خرچنگ بزرگ - خرچنگ 


جنین بیان کرد: خرجنگ (به‌عنوال 
کوچک‌ترین جانور ابی) : ۲.مار ابی 


TF : (Hydra)‏ خرجنگ ریا نوعی 


۷ ۵ -- VV 2 IR EOS E E E E ۳ ۳ 

خر چنگ بزر5 ) که جنگال دوز خان > ن عقرب است ؛ ۵. دلفین (نیز نک تصویرهای ۳ ۷ 2 ۵ و 
a۴١ ۳‏ 

۳ ۷ = 6۱۵۱+ ۶ سوسمار (جانور خورشید. خدای خورشید بر سوسمار سوار می‌شود. ۳و ۴۱و ۲۷) 


۳ اد ان۰ مقام تغل دارد ورد ۰ 
برای مقام چهارم هیج جانور دریایی را نمی‌توانیم نام ببریم زیرا اتش به این مفام تعلق دارد و دشم 


اب است. برای مقام هفت نیز جانوری وجود ندارد. 


اسپلیت اع5. موزه‌ی باستانشناسی. 


تصو ی ۰۱۴۷ ۱۹۰۲ ۷ حایسه (ajc)‏ 


هم 


.(Dalmatie دالماتی‎ ) 


ررض ھا ا ا 2 
سنگ‌نکاره‌ای با قردانی کاو. این سی 


کے 


نکاره سییه نیایشگاه است یا نما 


E. Imamovic. Anticki Kultni I Votivni Spomenici na Podrucju Bosne I Hercegovine (Sarajevo 1977) S. 


nr. 233. 0‏ 4501 
جایسه در مرکز بوسنی: در جای یافت شده. 


تصویر ۸ ۱,۸۹۶ ۷ کنیسک ك 


۰ 
ص‎ a> 


.Dalmati دالماتی‎ 


تصاویر ۸ ۴۲۵ 


E i E E‏ کار کی فتکان ه کا 99 7 رح 

سنگ‌نگاره‌ی گردان. تا ج ف یا 1 ج سر حی. ری مير پوست کاو 
O RG 5 ۱ 5 >‏ | یال < 3 ۱ ۳ 

ET‏ ۲ میز پدر دست راست را برده. سمت چپ پیک حورصید شاخ نوشیدن 
نیت پیت : 7 @ 2 

کے قای AI‏ م ب را ی ۰ ۱ ۱ 

را در دست جب دارد. چپ مهم کر ۶ نعاب کلاغ. کوزه‌ای در دست و یار مس شاخ نو شیدن را بالا 

<“ ۳ ۳9 1 | TT 
بر ده است شیری در حال نشستن زیر میز: راو میز کوچک سه پایه با سه فرص نان کو چک روی‎ 
1 


۳ 


روی حله که در اینجا دیده نم شود ف ناد آه ۳ ۳ وب می کنا (Taurus)‏ + 
e 2‏ ۰ ی بر 


ر ي 


4 ز پارسی دومی 
را (sus)‏ برای نینچ تاریبا می وه 
انه شة ن متلق نه ان 
Deo Soli inv[ict]o Meith[rae], mit - ei - in Ligatur.‏ :)14617 
سارایوو: مورزه‌ی باستانشناسی 


س 


تصوبر ۴۹ ۷ پوتایسا Potaissa‏ ( داسبا Dasia‏ 


تصویر او ۲ قربانی کاو. کلاغی رو ی شنل در اهتزاز خدا ا سر گاو الهه‌ ی ماه ( لونا) ( گاو به ماه 
تبدیل می‌شود) سر دا ی خورشید در که چپ بالای سنگ‌نگاره. سمت جب کاو. کاتویاتس. 


پایین او مار و عقرب سمت راست سگ و کاو تس ر. بالای کائوتس. زاده شدن میتر أ از صخره. 
ET‏ بالا( ۱) زیر سر خدای yT‏ (همسر) با جامه‌ی ایرانی گاو مرده را به 


ری می‌برد (حامل). .(۲) یک چوپان ایرانی ( پیک خورشید) سوار بر گاو شده و او را از بینی گرفته 
استتته, 4 داو صلب نر هنه 2 ر برایر يدر که کلاء 0 او را برمی دارد زاو می زند: تشرف پیک خورشید. 


ي 


حاشیه‌ی بالا. از چب: «عجاز آب: چوپانی خواهشمندانه دست‌هایش را به سوی میترا دراز می‌کند. 
‌ ۰ 1 5 ا kak‏ و 1 

1 اسمان سنگی تیر می‌ندازد. یک چوپان زانو زده از آبی برمی‌دارد که 
روح گاو در زورق ماه. ایک حو نان در شت زات از ان 


ر ر ج 


برمی‌دارد از زورق ماه می‌ریزد. -(۳) خاوٍ در ض طویله. _(۴ زندگی شبانی تا ری در هت بات کو له 


“ر 2 2 س 


یایین: تر از او (زیر قف انهاه ن) یک قوج. سمت راست او زحل (سائور ن) دراز کشیده است (نبز نک 


o ecolg 4,6 redeunt Saturnia regna‏ در عین . حال اشاره به رویای (زحل). سپس یک جوپان (در 


از صحره روان است. -(۲) بلای | 


بالا شارهء شد) که که پرچیتی 


E ۲ e E 
رست می‌کند. در بایین ن اندگی کج ج داد شدن میترا از وو ا‎ 


شد): این تصویر مخصوصاً در تزدیکی زحل خوابیده تصویر شده است. 
در حاشیه‌ی راست هم تشه ای اس 
4elfius} Maximus milesleg (ionis) ¥ Mac(edonicae) V(otum) s(olvit)‏ :)899 ]از (C. I. L.‏ 


و 


مو زەی کلد ~ Cluj‏ کله زو رگ .„(Klausenburg‏ 
ص سن 2" ر ان 


تصاو یر F/‏ ۴۳۲۷ 


زمینه‌ی میانی : قربانی گاو. جهره‌ی میترا با به سختی آسیب دیده است. گاو کمربندی 5 


دور خود دارد 
کالات روی شنل میترا است. چپ کاتوپاټس دم گاو راکه به حوشه‌ی . غله شده است گیرد. 
۳ ۳ ۳ 
5 5 ی 5 1 
عقرب مار: کت کائه نولس . شیری د لست e‏ از کوزه می‌نو ك بالای آن نیز زاده شدن خدا از صخره. 


وشه‌ی زمینه‌ی میانی بالا سمت چپ. چوپانی با جامه‌ی ایرانی (همسر) گاو مرده را با خود کشیده 
و دور می‌کند. در پایین نیز جویان ایرانی دیگره ی (پیک خورشید) سوار بر گاو "ست 
حاشیه‌ی بالایی. از چپ: (۱) خدای خورشید (۲) عجاز آب: میترا (پارسی) تیری به سوی 


SF e‏ 2 ۰ ما ار و 
سمان سممی می‌اندازد: سمت راست او کک دست د راز ز کرده ابیت ی از دیوا صیی وا 


ر ره ی 

داد ۱ (r‏ دودح او در زورف ماه که از ! برای چوپان ریزد. 9 ۴) گاو د طو یله زیر ال 
کنار برجین. سمت راست پاییر ن جویانان و الهه‌ی ماه ( لونا): ات است به رویای 
زحل. در یایین ان نیز زاده شدن میترا از صخر (Fb‏ و تا ۱ با ماه نیمه در يشت شانه‌اش. 

ات یایین: از چپ: ( (١‏ بی بر دید در این زمینهی تخر یب لاه راژور در برابر يدر 5 

می زند ( : تشرف پیک خورشید). ۲۲۰ هم‌سفرگی مقس میترا و خحدای خو رشید (پدر و پیک 
حو مس ۳۰ یارسی سوار بر ارابه‌ی خحدای حو رسیاد می سود سمت راست ِ گرونوس ۳ 
خرونوس به هر دو خوش آمد می‌گو ‏ .«ماری دور او پیچیده است. : نیز نک ۲۹۱ ۶ 3 
OV ۲۰۳۶ ۲۰۳۸‏ ۱۹۷۲ ۷ = ۰۱۵۳ ۱۹۵۸ ۷ 2 ۱۵۲. 


gS(oli) i{nvicto}) M(ithrae)‏ شتک شته‌ی آن )4220 II 1109 = Dessau‏ با .1 (C.‏ : (روی با تنل 


( و دن گاو‎ 
pro slaute et incolumit] atte) M.Aur. Thimothei et Aur. پایین گ۶ و)‎ ( Maximi[votum nuncupavit 
Sol] vitqiue) 

Euthices(= Eutyches) eorum liblertus). 

Sibiu (Hermannstadt), Museul Regional. 


ی - ین ۲ تب تصاویر ۸ ۴۲۹ 
ی اه سپس یک بز نر که روی شانه‌ی چوپانی جست می‌زند. کنار آن یک چوپان ایستاده و زحل که در رختخوابی 
مذبح؛ در هر دو رو دلفین و جنگک سه دندانه. نماد مقام میا رامد ا اشاره‌ای است به ر رویای زحل و پایین‌تر از آن(در زمینه‌ی راست) زاده شدن مت ااز صخ ه 
پنجم. جلو سنگ‌نوشتهای است: (۱113 111 ۲۰ ۲ ) سنگ‌نوشته‌ای در میان حاشیه‌ی بالایی و میانی وجود دارد: 
D(co) i(nvicto) Miithrae) N F(abia tribu), Marcus, vet(eranus)leg(ionis) XII Gteminae). Invicto ۱‏ 
Mythrae |‏ ی پایین :(۱) 1 [ سمت جب صحنه‌ی تشرف پیک خورشید از بین ره فته است.] ۲(۰) همسفرگي 
Diosco‏ سل و میتر را. آنها روی نیمکتی می‌آرامند. جلوی آنها نیز یک یک میز کوچک سه‌یایه قرار دارد. -(۳۱) پارسی بر 
ف ارابه‌ی خر ی خورشید (پیک خورشید) سوار می‌شود. آنها از سوی زحل خرونوس که ماری به دور آن 
Marci (servus oder libertus)‏ پیچیده درود گفته می شوند. 
v{otum) s(olvit) Kibens) mierito) ۱‏ 
موزه‌ی کلوج Cluj‏ کلوزنبورگ „(Klausenburg‏ تصویر ۱۵۳: ۱۹۷۲ ا ولوم (داسیا). 


له ۱ 
زمینه‌ی میانی: قربانی گاو. 
E‏ ۰ 
دور شکم خود دارد. کلاغی 
٠‏ است. چپ کا 


شیر بالای یک کو زه؟ بالاتر از 


ارمیده با با داسی در دست. سمت ا 


ا بريه میترا (پارسی) با تير و 
زمینهی میانی. در وسط: قربانی گاو. پیرامونش را حنقه‌ای از برگ‌ها گرفته E‏ که رجوب دیگربا دست دراز شده آب می‌نوشد. -(۳) در ادامه و زیر حاشیه‌ی بالا گاو در زورق ماه و در میان حاشیه‌ی 
تندیسی از حدای خورشید و انهه‌ی ماه اندکی ڃڀ پایین‌ تراز خحدای خورشید. کلاغ حلقه را می‌شکند. هر بالاو میانی ا مذبح برای هفت حدای سیاره‌ای ۱ ۴ زندگی شاد نان بین گاو در زورق ماه و هفت ملبح 
و مشعل دار ۰ عقرتب مار و سک 1 یک جادر قرار دارد که گاوی در اشامن کنار ۲ ن چوپانی ایستاده است که چادر را باز می‌کند. سمت 
زمینه‌ی چپ بالا: ا و مرده را می‌کشد (حامل). در زمینه‌ی تخریب شدء‌ی راست آن چویان دومی در حال آر میدن او یک پرچین بر ریا کرده که سمت راست تصویر شده است. سمت 
این 9 e‏ دیگر تصاویر چوپان ايرا ی ی زیر کش و یک قوچ نر. . -(۵) الهه‌ی ماه با تازیانه و ارابه‌ی دو گاوه. 
زمینه‌ی سمت راست: یک کوزه. بالای آن یک شیر که می‌خواهد از ان بنوشد. بالای ان نیز زده شدن حاشیه‌ی پایین: [۱ و ۲: صحنه‌ی تشرف پیک خورشید و همسفرگی از بین رفته‌اند] -( ۳) یک پارسی بر 
میترا از تایه مشعل ور در دست دارد. ً 5 ارابه‌ی جهار اسبه‌ی خدای خورشید سوار می‌شود: سمت راست زحل با دست‌های بالا برده به هر دو 
حاشیه‌ی بالا: (۱) اعجاز آب. یک چوپان از میترا درخواست کمک می‌کند: 2 e‏ یتر خوش آمد می‌گوید. ماری دور بدن او پیچیده است 
(بارسی) با تیر و کمان: جوپان دوم از دست‌های افراشته اب می‌نوشد. ۲(۰) کار ان روج گار در زوری ماد. - آلا Museul Regional .Alba Iulia lL jı‏ . 


۳) زندگی شبا: ات و ها یک که سفند و یک قح بالای ان تصود 0 یک گا و در طوینه 
ج 


کے کاس ر یرتا 7 2 


۰ ۸ میترا ‏ آیین و تاریخ 


تصویر اصلی: قربانی گاو. بدن جانور به‌شدت تغییر شکل داده .ست. گلوی گاو به سوی بالا کشیده شده 

است و چنین می‌نماید که به شکل هلال ماه درمی‌آید. چپ کائوتس با چوب شبانی و مشعل افراشته 
۱ ا 1 1 ۲ ۳9 ۲ 

۹ بالای ان یز تنل بت خحدای حه اسنك. سمب «است کانه یاس نا جات شبانی . مسعل 


( درست الاي سر گاه 4 تندیس الهه‌ی ماه. 


ت ما کر ا 
ین ۲ 


ك ۲ و مق ۱ ۳ 9 وب 3 3 ۰ : 
ععرب زیر ببضه‌ی گاو. مار در انتجا نیست. کلاغی میان نناد یس خدای خررسید و میتر ‏ بد ی ان سین" 


i 1 1 ۲ ۲‏ ۷ 2 
مدبح. چهار مذیح میان سر میترا و تندیس الهه‌ی ماد. 


مور 


حاشیه‌ی بالا از چپ به رست:(۱) یک چوپان ایرانی (همسر) گاو قربانی شده را دور می‌کند 
(حامل). -(۲) روح گاو در زورق ماه. ۱۰ ۳) میترا («پارسی») تیر می‌اندازد ( عجاز باران). -(۴) گاو در 
طویله -(۵) زاده شدن از صخره و نایش چوپان: در بتدا یک جوپان که دست‌ها را برای نیایش (ناما) 
به‌سوقی ماه بالا برده اة نیز نی با تصویر ۱ رد) ۳۹۰ << ۵ سيس دور جوپان دیگر و در نهایت 
خدای جوانی که از صحره بیرود آمده انف با شمشیر و مشعبی در دست. 

حاشیه‌ی پایین. از چپ به راست: (۱) پیک خورشید برهنه در بربر پدر (مراسم تشرف) زو 


می‌زند. -۲۱) خدای خورشید (پیک خورشید) و میترا (پدر) د 

برده است. -( ۳) یک پارسی سوار بر اربه‌ی خدای خورشید می‌شود. -(۴) سمت راست زحل. سر او 

پوشیده و د تش را در حائت خواییده بالا برده است (رو 
Sibiu (Hermannstadt), Museul Regional‏ 

تصویر ۱۵۵: ۲۰۲۵ ۷ میسیا (۱[01۵() در 

.Dasia داسیا‎ 


تصاویر ۴۳۱ 


سم نت 
ها / ۱ = 2 
خاتونس له سیف با مشعا اف اشته سوار بر گاو. 
ES‏ ر 
OE‏ 
سمت راست پایین بر از گاو یک درحت نخل. 


۱ ۰ 1 
. Muzeul Regional alg البا‎ 


۴۳۳ F/ تصاویر‎ 


۲ / میترا -ایین و تاریخ 


تصویر ۱۵۷: ۲۱۸۶ ۷ داسیا: محل کشف آن 


ااه تاه 


تصوير ۵۹ ۳۱۹۰ ۷ داعشاه مکان م 


تاشناخته است. 


مذبح پیک خورشید: کائویس - لوسیفر با 
مشعا افراشته سوار بر گا 


چ “د و 5 .1 ۰ ۰ 
بر سارت تصویر شرف پیی حورسید. رازاموز بر هله دو یاب يدر 


۳ ۳ ي 
است. ن تک 
نیز E1‏ ج ن + ا 


تصویر ۱۹۸۵ ۷ = ۱۵۶ از اپولوم. (= میترا) که کلاه ایرانی او ر برمی‌دارد زانو می‌زند. به 


Sibiu (Hermannstadt). Museul Regional, inv. 


no. 3274. 


می شد دید . 


. Coll. Severeanu. nr. inv. 19085 بخارست.‎ 


تصو بر ۱۵۸ ۲۱۳۴ ۷ سارمیزه- 


کتوستا Sarmiegetusa‏ ( دأسیا). 
را از 
که مشعل و خنجر را نگهداشته 
شکسته شده‌اند. ماری به دور صخره بالا خدای-خورشید ر الھەی ماه ایتا بالای سر گا 


صحر ه. دست‌های حد! 


5 = | 
١ 
I 0 مس‎ 


ی و قرار دار کلاغ در یایین خدای خورشید. چپ 
می‌پیجد. همانند تصویر ۱۶۸۷ ۷ کاتویاتس با مشعل سرنگون. دست چپ برای ډزودا(ناما)چة دهان برده شده ات( تیا ری 
ISRA)‏ ۰ ۷ = ۵۲). عقرب. مار. سگ و کائوتس به گونه‌ی معمول. پشت و یا به بیانی بالای مشعل‌داران دو 
(همه‌ی تصاویر یولوم ۲۱۵۱ کاج. شل اله‌ی ماه کائوتس - کاتوپاټس به شکل دایره منظم شده‌اند. طلوع - غروب - طلوع - غروب. 
سارمیزه گتوسا. در زیر نیز سنگ‌نوشته‌ای که هنوز به سختی خوانده می‌شود: 

Pro [salute Imperatoris... (?) Attfius}) Vall [erianus... Deva موزهء دفا‎ 


۳ موزه‌ی کلوج Cluj‏ ( کله ز نو رگ .(Klausenburg‏ 


۳ 
ر کے مب 


تصویر ۱ ۴ ۳ تاوالیکا )J{Tavalicavo)‏ موسیا .(Moesia‏ 


وه 
2 مب 


2 
8 
۶ 
۳ 
۲ 

1 


تصو 7 اصلی: ثربانی در یک نبایشگاه کیهانبی انجام می‌شود که فضای از 


پل دا ت ٠.‏ € ع cC‏ ۱ 1 ما مه ۳ 
محد ود شده است. قربابی کاف گاه نه شکل هلال ماه درممی ند جب کاتویاتس با یی سیر : نمت (است 


۹ 
را مه 


A 3 ۰ 4‏ ع ۳ ام ره ت 
ویسن: مر دو با چوپ چویانی و مشعل‌هایشان. عفر سس مار ڊ سک مسر میترا درهم نة آثییت: 
7 


تصویر اصنی بالاء از چپ به راست:( ۱) یک چوپان ایرانی (پیک خورشید) سوار بر 


9 ي 


او. 2 8 یک جویان 
ایرانی (همسر) گاو مرده را دور می‌کند (حامل ). -۳۱) درست بالای سر گاو: روح گاو در 


4 
ا ۳ ا 


ق بانے شدن گاو به ماه رفته است. -(۴) زایش خدااز صخره. ۔ در زمی: 
فربالی ادال کاو به ماه رشته است. - ) زایش حدااز صحره. ۔ در زمینه 


ر ۱ ر بنهی بشت هفت ستاره 

حاشیه‌ی بالا: چپ. خدای خورشید. راست. الهه‌ی ماه. کلاغ در سه گوش. مبان خدای خورشید و سه گرش 
نیایشگاه هفت ملبح برای هفت خدای سیاره‌ی. 

در سه کون یی (وسط) اعجاز إت یک جوریان خواهش کنان به موی میترا می‌آید. میت ! بارسی ) نه 
شکل کمان‌دار. جوپان دوم با دست‌های دراز کرده از ابی که ایا می‌ریزد می‌توشد در سه گوش باشگاه: 
سمت راست. گاو و بز ری در طویله. در سه گوش. میان نیایشگاه و الهه‌ی ماء: یک سگ و دو چرپان 

حاشیه‌ی پایین. از چب:( ۱) تشرف پیک خورشید: رآزور برهنه در برابر پدر که کلاه ایرانی او را برداشته 


سسا زانو می‌زند. ( ( خحدای خورشید و میترا در حال خر ردن خوراک مقدس. ) (r‏ یک پارسی بر اربه‌ی 


3 ار 5 2 = 1 ۱ 

خدای خورسیاد سوار می سو د. -) (f‏ زحل با سر پوسیده رو نیت کوه ابری می ارامد. دسب راست را 
ى a‏ 2 پر 2 

همچون کسی که در خوات | با نکهداشته است (رویای زحا ( 


2 2 ۳ ۲ 
کوستن دیل 01حادناکل موزه. 


1 
3 
E 
و‎ 
Ej 


نص وير 

سنگ‌نگاره‌ی قربانی گاو. گاو به شکل هلال ماه در آید هت جبپ بالا حدای خو رسید با دست راست 
دا ده: سمت راست پایین تر از او کلاغ رو سقف بالاای تصویر قربانی گاو ردیغعی از هفت کاج و هفت 
ملپح وجود دارد؛ بیشتر آنها شکسته و از بین رفته‌اند. مت ات با الهه‌ی ماه. چهره‌اش را از قربانی 
خود برگردانده است. در مرکز تصویر چپ کاتوپاټس. پایین تر عقرب. مار و سگ. سمت راست کائوتس. 


زار ۱: صت ء بالات ما | رک شب ناگ -سنگ‌نو شته: 60 
زایش از صخره بالای مدیح روشن. زمینه‌ی چپ یی سیر بززت. سکاو 


sancto invicto Lucalus ex votu {sic} pa(suitl. 


تصویر ۳ ۲۲۶۸۹ ۷ وه ۵ در کنار دونا (1(0:۵۷۷)( مو سيا .(Moesia‏ 


[Invicto] deo Melichrisus  P. Caragoni Philopalaestri 
سمت جب: کاتویاتس با مشعل سرنگون. جغدی در یک دست (جانور شب).‎ 
ست: کائوتس با مشعل 'فراشته یک خروس در دست (جانور خورشید).‎ 


موزهء‌ی سو یجتوف 9۱101/0۲. 


۶ / میترا -ایین و تار 


تصه دب ۱۶۴ ۸ کو 


۳ 
۵ - کناره 100878 ( ترا کیه). 


تصویر اصلی: قربانی گاو. گاو به هلال 
ماه تبدیل می‌شود. کلاغ رو شتل 
میترا؛ سمت جب. کاتویاتس (مشعل 
شکسته است): پایین. زیر گاو. 


عقرب. مار و سگ؛ سمت راست. 
کائوتس با مشعل افراشته و چوبدستی 
جویانی. - راست (بالای کائوتس) 


na 


چو يان ایرانی (همسر) گاو کشته ده 


جوپان ایرانر (ییک خو رشید) سوار 


ای که چم 4 * 4 


گاو است وباگرفتر ن شاخ او را هدایت 


آب: چوپانی به میترا التماس می‌کند: میترا (پارسی) به شکل کمان‌دار: چوپان دوم از ابی که پر دستش 
می‌ریزد. می‌نوشد. ‏ ۳) سه خدای سارها ی: عطارد. مریخ با نیزه و سیر. زحل با تعلیمی. - ۴) روح گو در 
زورق ماه. - ۵) زندگی شبانان: زیر زورق ماه یک قوچ دراز کشیده؛ ؛ جویان کا موجن درس کا 
راست؛ ژحل آرمیده (در عين حال یادآور رژیای زحل نیز هست؛ مستقیما زیر زایش از صخره بالای 
صفحه). بالای زحل: الهه‌ی ماه - جلو سیاره‌ها و ایزدان روزهای هفته زهره غایب است» شاید خراب شاه 
نوار زیرین: 0 سمت چپ شیر. ) چویان ن ایرانی ( پیک خحورشید) دو دیوار(شرنی و غربی) رااز هم 
جدا می‌کند. این صحنه تفسیر دیگری نیز دارد. پیک خورشید به‌عنوان نماینده‌ی حدای خورشید آسمان د 
زمین را از هم جدا می‌کند. با صلوع خورشید نه‌تنها «بالا و پایین» از هم جد! می‌شوند بلکه «راست و جپ: 
نیز مجزا می‌گردند. ۳ رازور جلوی تب زده است که کلاه ایرانی او را برمی‌دارد: تفت یتک 


خو وشىد. - (f‏ همسفرگی ل ( خور سبك ومیترا بح ۵( یک یأر اه سک جوز شنل سو أو اءابه > 
ورس ری ور بت بارس حمر هیر ورسیك سوار ارابه‌ی 
خورشید شود: سمت ست زحل 8 1 تک‌شاخ ياهاىش را بلند ک ده و از ال ات قرو 
کا ن را سح Ca‏ 3€ 4 اه 0 ر ر 8 2 


می‌ریزد: کل تصویر نماد اقیانوس است. بالا ر u‏ می‌آید. 
به این نگ ار وخ پشت می توانستند نور بتابانند. نیز نک: تصویر ۸۶ ۷۸۳۹ (و بندوو ا( 


4 تصو بر 
۴۵ = ۷۱۶۵( آ کو ینکو وم). یلودیف „Plodiv‏ موزه‌ی مبی. 


4 
2 اسر 


۳ n 


تصاویر FA :a:b‏ 1 ۱۷۲۲۵۸ جواهر 


خر درم ی 

قربانی گاو. سمت چپ: درخت نخل . کائوتس -لوسیفر و لاکیشت؛ متشه ها سیر 
کاتوپاتس -هسپروس . بالای کائوتس ترس هه سای رشید با تازیانه. بالای کاتویاتس. الهه‌ی ماه ( لونا). 
در حاشیه. کلاغ. در پس زمینه هفت ستاره. یکی از آنها (در حاشیه‌ی سمت راست: نشانه‌ی خورشید یا 
زحل یا میتر!) از بقیه بزرگتر است. 

علاوه بر این نماد هفت مقام است: ۱) تعلیمی عطارد بین لونا. آذرخش و کبوتر. - ۲) کبوتر زهره 
(ونوس) (سمت راست. بالاق سر میترا). + ۳) شمشیر مریخ (بالای شنل میترا). ۔ ۴) اذرخش مشتری (در 
حاشیه‌ی بالایی بین کلاغ و لونا) ۵) زیر کلاه ایرانی فرو افتاده (در حاشیه‌ی سمت راست) چیزی شبیه تیر 
(بین لونا و گاو نر) ۔ ۶) بالای کلاه ایرانی فرو افتاده (بین سر گاو و وکاتویاتس) درخت نخل. - ۷) داس 


سیر : نماد م هار در تِِ و ام 9 یت نم ده مقام دوّم. کنایه‌ای از تشرف به مقام شیر : 


و 


ی 
شاید رازآموز متام دوم (نیمفوس = زنبور ۶ عسا 


نها را در یایند بقبه هرر 
نامنهو مند. نامهای روی جو جواهرات 0 E OES E‏ سمه = از هلیوس ([ خدای 


ی 
حورشید) ا تک Graec. Mag ۱۱۱ 206 Preisendans,‏ مد ۲ کنته ۳) کنته ۴) کنته ۵) کریاده = 
زحا . آن که زحل یاری می‌طلبد. نک: 3119 .3105 POM. IV‏ $( ذرونغو = عطارد. نک: اهنوا 


.Amulets 1697 - (V) Lochonks C. Bonner, Studies in 


فیرنزه ۴٣28‏ موزه‌ی باستان‌شناسی. 


تصوير ۱۶۶ : ۳۳۵۵ ۷ جواهرء ان از کو ییا 


ےکر 
نا 5 و © ES l7‏ ع 
تقریبا شبیه تصویر قبلی است. تير مقام هفتم ایتجا تست 


اودین 10:6 موزه 


ت 


۴۳۳۸ میترا د آیین و تاریخ 


2 ر 


5 


+ 
4 
4 


ra a Pt 


تصویر ۱۶۷: ۲۳۵۶ ۷ 


رم دون یرد 


۳ ۳ 
جواهر. ی ت ان 


هه ۳ 
شکسته است. 


س ب ع 2 و ی 2 ۱ كث" EN‏ مهن اه 
روی جلو: قربانی کاو. پشست سر کاو. یک يسه با درخت به چشم می خورد. کلاغ. عفرب و بحسی 


از مار به‌جا مانده‌اند گت و تناایس گاو کته نك ات 


8 ا ۲ ۰ ا ۳ ۳ ان ا ع I‏ 
روی پشت: خدای عشق و پسوخه (نیمی از آن به‌جا مانده است) که یکدیکر را در اغوش 
ٌ و“ 2 تس ‌ ۰ ۳1 هم عم . 3 0 1 1 
گرفته‌اند. سمت راست. کنار خحدای عسی سنگ‌نوشته‌ای الت برای واژهی که درال دیده می سرد 


Pap. Graec. Mag. II 14; Iv 1280 , 2139 XVI 62 und Audollent, Defixionum tabellae 242, نیز نک به‎ 
3; Delatte. Musée belge de philologie et d’historie 18, 1914, 14; Bonner, Studies in Magical 
Amulets S. 201 und 245; Delatte- Drechain. Les intailles magiques gréco-égyptiennes (1964) S. 
235-8 nr. 323 und 325-7. 
در حاشیه‌ی آن سنگ‌نوشته‌ای است که تنها از روی یک نوشته‌ی قدیمی ان را می‌شناسیم و در‎ 
آن اشتباهاتی وجود دارد. دلانه متوجه شده است که موو ِ ت‎ 


)ndr0(‏ است که قبلا مور د بحث قرا گرفته‌اند. من در همین جا ان زر به صورت خلاصه بیان 
هھ 


ور 
به‌جا مانده‌اند. درون حلقه‌ها قرار دارند: 

] دمم تن[‎ gpypceputeve [ccnppy yx hiBdontwtet ep: weet] 

این فرمول (یا بخشی از آن) در زیر آمده است. در .59:60 Pap. Graec. Mag. oft vor, ! 1401, III‏ 

IV 398:9 und 409, V 357. VII 584:6 und col. 17, XIXa 16-45, XXXVI 115-133, LIX 9-10; Kropp, 


koptische Zaubertexte 2,31 زا‎ 10 und 3. 6 Anspielungen auf die Formel in den Pap. 


Mag. 1 195; HJ] 77 und 269: IV 3071:2: V361 und; 366: VII 1023.‏ هن 


مکان کشف این جواهر معلرم نستتت: 
1 


1 
۱ 


۳ ۳ 72 a 
رری جلو: ثریابی کاو تنها متا و گاو = مقام هفت. بدر.‎ 
i EAE OTF o, A e PE چ‎ TS IS CGE 
روی پشت: پیک خورشید (= خدای خورشید) در اربه‌ی چهار اسبه‌ی خود از جلو. او تازیانه‌ای در‎ 


۳ ۳ 
دست انت 2 ا ی یا .ا هم ه 21 نع 1 اه نا دمآ ۰ 
ت ژ سرد جهان ر در دست چپ درد. روی خرء دو رار به نشانه‌ی ستر ی اسمابی و 


EE 1 ۰ ۱ ِ ۳ ۰ lz zl‏ 1 نب گ 
منطقه‌البروج کشیده شده است. ارابه‌ی او با یک برگ نخل (نماد مقام شش) تزبین شده است. نیز نک با گروه 
تصویرهایی از اشتک شتاد (00مای06ل8). 

VAY و سنگنگارهی پنتر انم‎ ۱۲ 1174 = Schwertheim S. 140 nr. 116 n mit Tafel 29) 


روی ین صفحه »ترش Palin drm‏ به‌کار برده شده است که مختصر خدای خورشید است. 


(Bonner. Studies in Magical Amulets 202) 


ا 3 ا 1 ما ا اش 2 که 
راد جمله 7 حرف از چب به راست: ] ¥ ۴ ¥ ۲ که اکنون شناحته نشده‌اند. می‌توال چتین "جهن کرد 
که ۰ E E O Cj‏ ج SFE O ٤‏ ع = ترای 
ده جره موم ( {E‏ به درستی نوشته نشده است ‏ جواهر در اینجا بیش ز اندازه بزرگ تصویر شده و شاید 


حرف ۲ به چپ چرخیده و ضمنا حرف ششم (1) بایذ ۲ خوانده شود. در این حائت. سه حرف نخست - از 


۳ ا ِ ۳ 1 ۰ 7 1 ۱ 
ميال زر بيد برعکس خواند نه شکلی که در ایینه دیده می شود .EYT‏ سه حرف دیگر 


مه E e‏ 
یا خر انال ص ف 
ی ۳ 


راست دوباره ۲۷۲ می‌شود یعنی دوبار .E۷۲)۷×۴5‏ اگر این جواهر روی مهر کنده شود و آن را 


ہے ی ٠‏ ی ی 


نصو بر ۱۶۹ 20 ۳۳۶۴ ۷ حجو اهر حجها کوش خماهن. 


۳ 


(۳) عقرب -(۴) سگ -(۵) الهه‌ی ماه ( لونا) به‌عنوان الهه‌ی سیاره‌ی «پارسی» ۰ (۶) خدای 


روی جلو: قربانی گاو با نماینده‌ی مقام هفت. در هر طرف یک مذبح روشن:(۱) کلاغ -(۲) مار - 


ê = E 1 WAE ES 
. ورسید به‌عنوال دای سیاره‌ای پیک حور رسد ۳ ¥( میتر‎ 
3 1 نی صا ۲ ۱ 1 ۳ خر اه‎ CA ۳ 
زازق پست. بصویر ابراس کس (۵۵۲۵5۵) با سر خروس. تازینه‌ی بالابرده شاه با سیری‎ 
۳ ری کب‎ 2 ۱ 7 aE و‎ OA دش‎ < 
ستاده. با زره یاهای مار. بازیانه ویژزگی ارابه‌رانی ۽ همجن نگ یسک خورشل د‎ law که ړوی‎ 


2 و 
س ر چين ور ,ب ي 


ابراسا کس و میترا اعتبار عدد ۳۶۵ را نیز دارند. به بیانی. خدایان سال هستند. 


از 
دند ۱۰۲ سانتی متر. یھنا ۱1A‏ سانتی‌متر. گودی ۳ Magical Bonner. Studies in Amulets ٩‏ 
بالتیمور. ؟ ی هری و الترز [FY A۶۸]‏ 


ر 4 


درباره‌ی مولف 

دکتر راينهولد مرکلباخ. پرفسور فلسفه‌ی کلاسیک. در ژوئن ۱۹۱۸ در شهر گرنس هاوزن 
(Grenzhausen)‏ آلمان چشم به‌جهان گشود. او استاد دانشگاه کلن.! رلانگن بود. از سال 
۹ عضو آکادمی راین -وستفالن و آکادمی علوم و از سال ۱۹۸۶ عضو آکادمی بریتانی 
شد. افزون بر استادي دانشگاه در بخش فلسفه‌ی باستان. آثار باارزشی نیز در پیوند با این 

دوره از تاریخ نوشته است. برخی از پژوهش‌های او عبارتند از: 
9 
Die Quellen der grich. Alexander‏ 
Roman und Mysterium‏ 
Isisfest‏ 
Fragmente Hesiodea‏ 
Kritische Beitrag zu antiken Autoren‏ 
Mithras‏ 
Inschrift von Erytrai‏ 
Mfani Religionssystenm‏ 
Nikaia in der römischen Kaiserzeit‏ 
Platonsmenon‏ 


Dic Hiren der Dionysos 


نما به 


ات اس 


بوتیوس رستیتوتبانوس: ۰۱۲۹ ۱۸۴ 
آپامیا؛ ۸۳ 


AC 


آپولاس» ۸۰ 

۰۱۴۸ ۱۴۷ ۸۱۴۴ ITY :۱۳۱ ۱۱۵ ۳۰ آپسولوم»‎ 
FF ۴۲۷ ۳۸۵ FT ۱٩۱ ۰ 

:۱۲۵ ۱۰۳ AT AI ۷۸ ۷۴ ۵۷۱ ۷۰ آپولون‎ 
۳۱۱ ۳۰۸ FU TAT ۱۷۳ ۰۱۵۰ ۳۹ ۸ 
۳۹۰ ۷ 

آپولونیدس ۲۰۳ 

آپولیناریس: ۱۷۵ 

آپولیوس: ۰۱۱۱ ۲۲۰ 

آپیس» ۱۵۰ 

اتر¿ ۲۴۰ 

آترانس» ۲۰۲ ۲۰۳ 

آتریات؛ ۵۷ 

آتریاتن؛ ۵۷ 

آتن. ۳۰ ۵۸ 

۲۷۳ :۲۷۲ ۰۲۲۴ «iî 

آتیس: ۱۱۷ ۱۷۱ 

آدری؛ ۱۸۰ ۲۰۱ 

آذربایجان: ۵۷ 

٦۲ آراکس:‎ 

آرپوکراس: ۱۹۳ 

۸۱ WY ۷۵ ۷۴ ۷۱ ۷۰ «۱ آرتاگنس‎ 

آرتمیس» ۲۱ ۷۴ ۵۸۸ ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

آرخلای مسیحی: ۱۹۰ 

آرزامیاه ۸ ۵۷۰ ۸۷۵ ۸۳۱۱ ۳۱۴ 


آرس: ۱۱ ۳۰۸ ۳۱۰ 

ان ۳۳ 

آرنوبیوس» ۲۹۲ 

آرو آندس ٩۱‏ 

٦۰ آریارامنه‎ 

آریارامنیا ۷۰ 

آریارث: ۰ 

آریامن, ۴۲ ۴۴ ۱۲۳ 

آریمانیوس» ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

آژاکس؛ ۰۰ ۲۷۹ 

آسکولاپ: ۱۵۰ 

آسیای صغیں ۰۱٩‏ ۴۵: ۵۷ - ۰ 0۵ ۳ ۱۷۱ 
۷۲ ۰۲۱۰ ۰۳۱۵ ۳۱۷ 

آشیل» ۲۹۵ 

آفرودیت؛ ۰۱۰۷ 0۲۷۲ ۲۷۳ ۲۹۹ 

آفریقا. ۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۸۱۹۲ ۲۸۷ 


آ. کادیسیوس پرسیانوس» ۲۰۹ 

۴۳۷ ۱۹٩ ۸۹۸ آکویلیا:‎ 

۳۵۳ ۱۹۳ -۱٩۱ ۱۷۹ ۰۱۵۹ ۰۱۲۴ آک‌وینکوم‎ 
۴۳۱ ۴۲۳ ۷ 

آ گاممنون ۸۰۰ ۲۷۹ 

آ گوستوس ۰۱۳ 0۱۸۷ ۲۱۹ ۲۸۱ 

آگوستین. ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۲۲۱ 

آلسوت. ۱۳۱ 

آلسیموس ۰۱۷۴ ۸۹ ۲۰۵ 

آلکینی ۲۷۷ 

TAT ۰۲۴۴ J۹4 ۰۱۷۸ ۰۱۷۰ ۰۱۲۴ 0۷۸ ۰۱۳ آلمان؛‎ 
۴۴۱ ۱ 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


آمپروسیوس: ۰۱۴۳ ۰۱۴۱ ۲۸۵ ۲۸۹۵ 

آمپلیاتوس: ۱۹۷ 

آناباسیس: ۲۱۲ 

آناهیتا: ۱۲۱ ۳۳ - ۳۵: اه AY‏ ۰۲۴۰ 0۲۷۲ ۲۹۹ - 
۳۰۱ 

آنایتیس؛ ۲۹۹ 

آنتونیوس پیوس ۰۱۷ 0۱۷۸ ۰۱۹۹ ۲۰۵: ۲۱۷ 

آنتونیوس روفوس ۰۲۰۱ ۲:۲ 

- ۷۹ ۱۷۷ 0۷۵-۷۲ ۱۷۰ 01 1» ۰۳۸ آنتیوخوس:‎ 
۱۳۱۴ :۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰ ۸ ۳۰۷ AA - ۸۲ AF ال‎ 
۳۱۷ ۲ 

آنکارا. ی ۳۱۴ 


آنگلون ۲۵۴ 


الف 

اد ۲۲۸ 

انشمه ۲۱ 

۲٩۸ ائون:‎ 

ایریامن: ۴۳ ۱۲۳ 

ابوراکوم: ۱۷۸ 

اپافرودیتوس: ۲۰۵ 

اپتیموس: ۲ ۲۰ 

این ۲۹۴ 

اپیکتوس: ۸ ۲ ۲۰ ۲۰۵ 
اتریش» ۰۷۸ 0۱۸۰ ۱۹۹ ۲۰۳ ۲۹۰ 
اتفانی: ۱۹۲ 

اراستنس: ۰۱۰۳ ۴ ۱۰ 

ارتخته: ۲۹۵ 

ارتی ۳۲ ۴۱ ۵۲ 

ارخون ۲۳۲۹ 

اردشیر: ۴۱ ۴ 0۲۷۲ ۲۹۹ ۳۰۰ 
اردشیر دوم ۵۲: ۳۰۱ 
اردشیر ساسانی» ۰۳۸ ۴۷: ۲۱۹ 
اردشیر سوم: ۰۴۹ ۸۵۲ ۳۰۱ 
آردوی: ۳۷۲ 

ارسطو: ۴ ۰:۱۰ ۸۱۰ ۱۱۲ 


ارشکك: ۴۱ 

ارلاته. ۲۹۱ 

۰۲۹۴ AAA ATA YY ۰1۵ - ٩۱ ۵۷ ۵۴ ارمنستان؛‎ 
۳۰۱ ۱۳۹۹ 0۲۹۸ ۵ 

۲۷۴ ۱۲۷۳ TIF ۰۲۱۳ AIT ۱۴۲ ۸۱۰۸ اروس:‎ 
۳۷۲ CFA ۳۱۵ ۰۳۱۴ ۱۳۴۴ ۳۳۰ ۰۲۸۱ ۷ 

ازی دها کک: ۵۰ 

اسپانیاء ۱۲۰ ۱۳۱ ۰۱۵۱ 1° ۳۷۰ 

استاتیوس» 0۱۴۸ ۱۷۳: ۳۷۹ 

استپاه ۳۰ 

استرابون. ۰۳۸ ۸۴ 

استر انونیکك: ٩۰‏ 

استراسبو رگ ۲۸۲ 

استیلیکی ۳۷ 

TT AA AY AF AF اسکندن ۴°¿ ۴۸ ۴4 اه‎ 
۱۰۳ 4: ۳ 

۲۹۰ :۲۱۳ 0۱1٩ اسکندربه:‎ 

٩٩ اسکوییلین:‎ 

اشپایدل؛ ۰۱۵۳ ۱۵۴ 

AFF ۰۱۴۰ :۱۳۰ ۱۲۳ ۱۱۱ ۰۱۰۲ شتک‌اشتات:‎ 
۴۳۹ ۴۰۲ ۱۳۹۱ NI ۰۱۵۸ ۴ 

شتورلوزون» ۲۲۵ 

شعیاء ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳: ۲۷۵ 

شوامدا؛ ۲۲۷ 

اش ۳۲ ۵۲ 

طلس: ۱۰۵ ۸۱۰ ۰۱:۸ ۱۴۲ ۳۹۷ ۳۹۹ 

افسوس: ۸۸ 

فسوس: لونکوس؛ ۳۹۵ 

- ۱۰۴ ۱۰ ۰ AY ٩۱ AF ۸۲ ۷۲ ۱۰ فلاطون:‎ 
۲۴۹ ۱۲۳ ۱۵۱ ۰۱۴۲ ۳۳ ۷ de1 


:۲۷۳ ۲۷۰ TIA ۲7۷ ۱۲۱۱ TA YAT ۰ 
۳۹۲ :۲۷۹ ۰۲۷۸ ۷۵ 

اقیانوس: ۸۵ 1 ۱۰۱ ۰۱۳۹ ۳۲۸ ۸۳۹۱ ۴۰۵ 
۴۳۹ 

الزاس» ۰۱۲۹ ۱۷۸ 

الکساندر سوروس: ۲۱۸ 


و | 


۲۵۵ A۸ ۷۸ ۰۵٩ المپ؛‎ 

۲۸۷ ۵۲۸۲ A۸٦ الوژیس:‎ 

امبروسیاستر» ۱۹۰ 

امپدوکلس: ۱۳۳ 

امرداد: ۳۳ 

۱۵۵ ۸۱۵۱ :۱۴۲ ۱۳۷ ۱۲۰ ۱۰:۸ ۱۰۷ ارت«‎ 
۳۷۳ - ۳۷۰ ۱۳۸۴ ۰۲۱۳ TY ۰۲۱۰ ۶ 

امسا ۱۹۵ 

امشاسپند: ۳۳: ۳۴ 

امشاسپندان. ۸۳۲ ۱۳۳ ۵۱ه ۵۲ ۷۱ 

آموسیو: ۱۹۸ 

امون؛ ۲۰۳ 

اندروس: ۲۱۱ 

انگره‌مینو: ۸۳۲ ۱۲۲ ۱۲۳ 

انلیل: ۲۲۸ 

انه‌آد. ۱۱۹ ۲۷۱ 

اووس ۲۷۰ 

اودوکسوس: ۲۵۲ 

اودیسه: ۸۱۱۴ ۲۲۴: ۱۲۴۹ ۲۷۷: ۲۷۸ 

اوراسیا: ۷۸ 

اورانتس: 1۳ 

اورانوس: ۸۵ ۸۰ 

اورفه: ۳۷ ۱۱۱ 

اورلیان ۱۲0 

اورلیانوس؛ ۲۱۷ 

اورلیوس سایینوس: ۹٩‏ ۲۰ 

اورلیوس ویکتور: ۲:۹٩‏ 

AAT WY ND ۷۴ ۱۷۱ ۷۰ ۵ ۲۰ اورسزد‎ 
۳۱۷ FI ۳۰۸ ۱۳۴ AYY Ao 

اوریید: ۸۱ 

۳۳۰ TVD ۲۵۳ :۲۴۹ ۲۴۵ ۲۲۰ اوریذناه‎ 

اوریون: ۱۳۳ ۱۵۳ - ۰۱۵۵ ۲۵۴ ۳۳۹ ۴۱۰ 

TAT ۲۲۹ ۱۷ ۱۷۳ ۱۵۴ ۱۵۰ ۹۴ اوزیربس:‎ 
۳۳۹ 

۴۹ FT ۴۴ ۴۲ FA ۱۳٩ ۱۲۵ ۱ ۲۰ 0۱۵ lal 
۲۹۵ ۰۲۴۱ ۰۱۲۳ AYY AIF ۴ 
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۱۴۵ ۸۴۲ ۸۲۵ ۱۱۷ 41 ۴۳ ۵۳٩ اوستربورکن:‎ 
AF TVA ۲۷۴ 0۲۵۹ YAT ۲۵۵ ۲۳۳ ۹ 
۳۹۷ ۲ 
:۱۱۶ 0۱۰۷ ۱۰ ۲ ۹-۹۷ A۵ ٩۳ ۲ ٩ اوستیا؛‎ 
:۱۳۹ ۰۱۳۰ ۱۳۰ ۱۲۳ AYY ۱۲۰ ۷ ۱ 
JA :۱۵۹ -۱۵۷ ۰۱۵۴ ۸۱۵۰ 0۱۴۵ ۱۴۳ ۰ 
:۲۴۴ :۲۴۳ :۲۲۴ ۲۱۷ ۲۱ (Yo ۵ ۸ 
۳۰۱ :۳۴۱ - ۳۳۵ :۲۸۳ :۲۷۹ ۳۷۴ TUY ۴ 


۴۲۰ FAY ۱ 

اوسوس» ۱۹۹ 

اوسیوس وروس ۱۹۰ 

اوکسلودونوم ۱۹۵ 

اولییوس گایانوس؛ ۹۷ 

اولییوس ما کسیموس: ۲۶۸ 

اولیس» 0۲۱۲ ۲۷۷ 

اومبیرین» ۱۲۰ 

اومروس: © ۵۳ ۸۵ - ۸۷ 

اووید 1۳۹ ۸۵۱ ۱۳۷۴ ۴۰۴ 

آهرمزد: 0۲۲ ۲۳: ۳۱ 

۲۲ JA ۳۸ ۳۲ ۳۱ ۲۵ :۲۴ :۲۲ ۲۰ اهریمن:‎ 
۱۴۸ ۰۱۳۴ ۳ 

AA ۵اه‎ AF - ۵۱ FA ۳۳ ۳۲ ۲۲ ۲۰ اهورامزدا:‎ 
۱۳ 

- ۱۸۰ ۱۵۱ ۱۳۸ ۱۳۷ 0۱۲۹ AF AF ۳٩ cal 
۳۷۴ FU ۳۹۴ FFT ۱۲۱۱ 0144 ۱1۹۴ ۸۲ 

ایتالیکا؛ ۱۳۹: ۰۱۵۲ ۱۹۶ 

۴۱ (Fe FV ۳۳ ۳۱ ۲۹ :۲۴ ۱۲۲ ۱۹ 4 ایران:‎ 
Aa ۷۴ ۱ مت‎ AA ۵۵ ۵۳ ۵: FT ۴ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۸۱۵۷ 0۱۴۷ ATA ۷ 
د۳‎ ۰ ۲۸۲۵ ۲۸۰ ۲۷۰ TY ۲۵۲ FA ۳۸ 
1 

ایزیرالوم: ۲۸۴ 

IU :۱۵۴ ۱۱ AF Ao A (Fo ۱۳۴ ایبزیس:‎ 
۳۳۹ Fe 1 0۱۹۵ ۰۱۷ ۴ 

ابسکا: ۱۷۸ 


اسیون: ۲۰۳ 


۴ / میترا - آیین و تاریخ 


۰۲۱۰ For YoY ۲۰۰ ۱۹۹ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹٩ ایلور:‎ 
۳۳۳ 

ایلوریکوم: 0۲۰۰ ۲۰۴ 

این‌اشتات» ۲۰۳ 

اینترسیزا؛ ۱۹۵ 

ایندرا: ۰۳۳ ۲۲۷ 


بت 

۱۲۹۷ - ۲۹۵ AA AY AY AI ۵۷۱ ۴۸ ۸۳۷ بابل:‎ 
۳۰۱ foo 

بابیلونیکا» 1۴ 

باتاوی: ۱۹۴ 

۱۱ ۸۱۵۲ ۱۴۵ ۰۱۴۲ ۰۱۳ ۰۱۱۵ ۰45 باربرینی»‎ 
۳۵۰ UY ۰۲۵۰ ۳۱ ۳ 

باکوس: ۰۲۰۲ ۰۲۸۵ ۲۸۲ 

۱۹٩ برن‎ 

بروکولیتیا. ۸۱۵۹ ۱۹۴ ۳۷۸ 

برهمانا؛ ۲۲۷ 

بریتانیاه ۸۱ ۸۴۰ ۱۵۹ ۱۳ - 0۱۷۸ ۱۹۴ ۱۳۱۱ 
۷۸ ۰۳۷۹ ۴۴۱ 

بری‌گتیو: 0۱۷۹ ۲۳۳ ۲۴۴: ۲۵۸ ۴۲۲ 

۳۹۳ Y1 ۱۴۸ ۰۱۳۲ ۸۱۱۵ ۰۱۱۳ بزی‌گهایی‎ 

بُسفر» ۲۸۵ 

بغازکوی» ۱۵ 

یکاتی: ۱۳۱ 1°« ۳۳۷ ۸۳۳۸ ۳۳۹ 

بلغارستان؛ ۰۱۷۴ ۱۹۹ 

۳۸۵ ۰۱۹۲ ۱۵۹ ۰۱۵۲ ۰۴۵ ۴۱ e 

بندهشن. ۲۲ ۔ ۲۵ ۰۲۷ ۲۹ ۵۳۲ ۰۱۳۴ ۲۳۵ 

بن ی گنوس: ۲۰۳ 

۲۸۳ 0۲۸۱ TT ۵ ی‎ 

بوداپست؛ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۹۲ ۱۹۳ 

بوره ۲۴۱ 

۲۷۴ ۲۴۴ ۲۴۳ ۱۵۵ ۰۱۴۳ ۰۱۳٩ بونونیا؛‎ 

بویس» ۸۳۱ ۸۳۲ ۴۰ ۴۹ 

بهرای ۲۱ ۷۰ ۷۵ ۱۲۸ ۳۰۸ ۳۱ ۳۱۷ 

بهمن» ۲۲ 


بینینی» ۳۰۹ 

بیرونی» ۳۹۹ 

ستون» ۱ ۵۱ 

ببلانوا کک ۰۱۳۱ ۰۱۱۰ ۳۷۷ 
بینگن» ۱۵٩‏ 


Yo بیودوروم‎ 


تب 

۲۱۰ Ao IY ۵۷ AF (FV (Fo ۳۸ ۱۳ پارت‌ها؛‎ 

پارزه» ۵1۴ ۳۹۵ 

پاسائوه ۲۰۳ 

پاسارگاد. ۴۵ ۰۴۹ ۵۲: ۳۰۰ 

پاک‌ها؛ ۲۲۴ 

پالاس ۲۸۰ 

پالس. ۲۱۴ 

پالمورا: ۱۹۵ 

بان ۰۲۱۳ ۰۲۹۴ ۳۸ 

پانچایا: ۸۵ ۸۱ 

۱۹۷ - ۱۹۵ ۰۱٩۳ - ۱۹۰ ۸۸۰ ۱۷ ۰۱۳۱ پاتونیاء‎ 
۲: ۰ 9۹ 

پتاو ۱۸۰ 

ایسا ۱۳۱ 

پتوژء ۱۸۰ 

پرانسس» ۱۹۳ 

پرتکستاتوس» ۲۸۹ 

پروتاس» ۱۹۷ 

پروتاگوراس» ۸۲ 

پرودنس» ۰۲۰۱ ۲ ۲۰ 

YoY پرودنس»‎ 

پروفیسنتیوس» ۱۹۴ 

یریموس» ۱ ۲ ۲۰ 

پریمیتیووس: ۲۵۲۰۸۲۰۷ 

۲٠١ پرینسیپیاء‎ 

۲۷۷ 0۲۷۳ ۲۴۱ ATT ۱۴۲ ۸۱۰۸ «ai 

پلوپونزی؛ ۸۳ 

۱۷۵ AEF ۰۱۲۲ AF :1۵ ۵٩ ۴۰ ۳۱ پلوتارک»‎ 


۲۵۸ ۲۳۹ ۷ 

پلوتون» ۱۵۰ ۰۲۵ ۲۵۷ ۱۲۱۳ ۳۹۲ 

پلینیوس» :۷۶۹ 

پمپيوس»› ۱۷۵ ۳۳۵ 

۸۳۰ ۱۸ ۱۱۲ ۸۰٩ ۸۰۲ ۱۰۰ پسوتوویو‎ 
۱۸۰ Ado ۱۴۵ ۱۴۳ ۱۴۲ ۸۱۴۰ ۱۳۷ ۲ 
۲۱۱ ۲۰۴ ۲۰۰ A44 ۱۹۷ IAF JAY ۰ 
۴۲۰ - ۴۱۹ ۴۱۳ :۴۰ ۱ ۴ 

پوروشاه ۲۲۷ 

پوزیدون: ۷۱ ۲۱۲ 

پوزیدوینوس» ۸۳ 

پولس 4۰ ۲۲۱ 

پولیفمه سیکلوپ» ۲۱۲ 

۳۳۵ ۱۸۲ 8٩ ۷۳ ۸۷۲ 0 -۵۸ پوپیوس‎ 

۱۷۹ ۱۲۸ VF ۵ ۵٩ ۵۷ ۵۴ ۴۵ پونتوس,‎ 
1۸4 

پونزا: ۲۵۵ 

پیشگویی هیچسب» ۵۸ 

تئودوروس؛ ۱۳۵ 

تئودورو لئونی. ۱۲۵: ۳۵۵ 

تئودوزئوس: ۳۷ 

تئوفانس میلتی» 3۰ 


بت 

تاتئوس» ۲۹۵ 

تا کنتوهر :۲۷7 

تایسیوس آگوستینوس آلمپیوس: ۲۸۸ 

تانایتیس ۳۰۰ 

تانوس» ۱۱۰ 

تاوایکای ۰۴۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۷ ۰۲۵۸ ۴۳۴ 

تبای‌هاه 0۱۴۸ ۱۷۳ 

۳۰۲ ۸۸۹ 0۱۷ ۵٩ ترابوزان‎ 

توّازی‌گیلاتا: 11۵ 

۲۰۵ ۸۸۹ ۰۱۷۹ ۰۱۷۰ :۱۷۵ ۰۱۷۴ ۵٩ تراژان‎ 
۳۱۱ AT ۱۷ ٩ 

تراکیه ۰۱۳۱ ۱۴۹ ۴۳۱ 
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۱۷۱ JIY AY ۰۱۵۸ - ۱۵۲ ۱۱۲ 0۱۱۰ ترتولیان:‎ 
۳۷۲ ۳۳۱ ۳۰۲ ۲۹۷ ۲۷۱ ۰۲۲۱ ۰ 

تروژان ۲۰۴ 

ترویاه ۰۱۰۰ ۱۹۴ 

۲۳۰ AY ۱0۵ ۱۵ ۱۴۱ ۸۱۱۸ ۱۱۲ تسرین‎ 
۳۹۵ ۳۴۷ TAT ۲۵۴ ۴۲ ۱ 

تریفون بهودی» ۲۲۲ 

۳۹۷ MY ۳۲۸ ۲۴۰ ۱۲۱۴ ۱۳۹ ۰۱۰۱ تلوس؛‎ 
۴۱۵ ۵ 

توچه. ۲۹۱ 

تورات ۳ 8۰ ۱۴۱ ۲۲۱ 

توروس: 11 

تومی. ۱۹۹ 

تبامات؛ ۲۲۸ 

٩۰ تیان‎ 

تیب. پونتیوس پونتیانوس: ۱٩۱‏ 

تین ۲۱۷ 

تیربوس» ۵۴ ۵۷ ۱۷۴ ۱۹۳ ۸۹۸ ۳۵۲ ۳۸۴ 

تیتوس فلاویوس هوکینوس افبیانوس» ۰۱۷۴ ۱۸۹ 

۹۴ - ٩۲ تیرداد‎ 

تیشس ۴۰ 4۴ ۱۵۴ 

۱۲۷۱-۲۹۷ ۲۵۹ ۲۴۹ ۵۷ AF AF ۱۰ تیمایوس»‎ 
۲۸۳ ۰۲۷۸ ۳ 

تیم ۴۳ ۱۳۴ 


۳۰۱ ۲۹۱ AYA ۰ ۱ ترئتونه‎ 


۹ 
جاجکه. ۱۵۸ 


جایگاه تبای» ۲۳۷ 

جمهوریت» ۲۷۹ 

۱۷۲ AFA AFF ۴۰ ۸۱۱۴ ۸۰ حصار هادریان:‎ 
۳۷۹ TYA ۲۲ ۷۸ 

خرداد؛ ۲۳ 

۲۷۰ IU ۲۴ - ۲۵۹ ۱۵۲ ۱۵۰ خرونوس؛‎ 
۱۹۰ 


۶ میترا - آیین و تاریخ 
خشابارشا. ۵۲ ۵۷۳ ۳۱۵ 
خشتره: ۰۳۳ ۴۱ 


خورنه: ۳۷ 


د 

۷۳ AT DA ۵۳ ۵۰ ۴۱ ۳۸ ۳۱ ۸۳۴ داریوش:‎ 
۳۱۵ 

:۱۹۰ ۱۱۸۰ AYA :۱۵۲ AFA AFD :۴۰ داسیا:‎ 
۴۳۳ ۴۲۱ ۳۸۵ ۰۲۱۲ ۰۱۹4 - 1 

داکر: ۰۱۷۵ ۰۱۹۲ ۲۱۲ 

داکین: ۱۷۲ 

دالماتی؛ ۱۴: ۱۵۸: ۱۹۹ ۴۲۴ 

داماس: ۲۹۷ ۔ ۲۹۹ 

دجله: 1۲ ۲۹۹ 

دراو ۱۸۰ 

دسنال ۲۱۳ 

دسنتیوس: ۰۱0۴ ۱3۵ 

دلف. ۷۸> ۸۱ 

دوا. ۱۷۸ 

AV ۳۸ ۲۲ ۲۰ ۱۹ :۱۵ -۱۳ 4 دور ۱ -اوروپوس:‎ 
۰۱۱۴ ۱۰۹ ۱۰۲ AT AY AF NY ۷۵ ۱ 
۱۴۴ :۱۴۲ :۱۴۱ ۱۳۲ ۰۱۳۱ ATA - ۱۲۱ ۴ 
۱۲۱۲ IFT AT ۰۱۹۵ ۰:۱۷ IA ۰۱۵۵ ۹ 
- ۳۷۱ ۳۱۱ ۳۳۷ ۳۲۴ ۳۱۸ ۳۰۲ ۰۳۹۰ ۵ 
۳۷۹ 

دورماگن: ۳۳۹ 

دوری؛ ۸۰ 

دومیتبان: ۱۴۸: 0۱۷۳ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ ۸۱۷۸ ۱۷۹ 

دومیتیوس کوربولو» ۷۲ 

:۱۷۹ AVI - ۱۷۴ ۸۱۳۸ ۱۳۱ ٩۳ ۴۰ ۱۰ دون‎ 
TIT ۸۲۰ ۴ ۱۱۹۹ ۱۱۹۲ ۱۹۵ ۱۹۳ ۱۹۰ ۸۰ 
۴۳۵ :۲۸۴ IY ۸ 

دیانا: ۷۳ :۳ 

۱۴۷ ۱۴۱ ۰۱۳۸ ATT ۱۳۱ ۸۱۱۸ :۱۴ دیبورگ»‎ 
۳۷۹ ۳۷۳ 0۲۱۰ ۲۴۴ ۲۴۳ 0۲۳۴ ۱۵۰ ۹ 
۴۰۵ ۴۰۴ ۴۰۲ ۰ 


دیکته ۸2 

دیورفوس» 1۱ 

۴۲۱ :۲۸۴ ۰۲۳۲۰ :۲۱۹ ۰۳۱۵ ۰۲۱۳ دیوکلتیان‎ 
Fo o4 دیونیزوس.‎ 


ر 
راتاء ۱۹٩‏ 
راتیاریا؛ ۱۹۹ 
راین ۱۰ ۸۱۳۱ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۹۲ ۱۹۴ FIT‏ ۱۲۱۸ 
۴۴۱ 
دانس: ۲۹۵ ۳۰۰ 
ردس ۸۵ 
رساله‌ی مهمانی: ۲۷۴ 
ری A A ٩۲ ٩۱ ۷ ۷۴ AF ۲ ۸۱۰ ٩‏ 
A4 MeV ۲‏ ۱۱۴ ۱۵ ۱۱۷ ۱۱۸ 
۰۱۲٩۹ ATT - ۳‏ ۰۱۳۰ ۸۱۴۰ ۱۴۱ ۰۱۴۴ ۱۴۷: 
IIT AI AA ۱۵۷ - ۱۵۵ ۰۱۵۲ ۱۵۱ ۹‏ 
AAT ۰-۱۸۲ :۱۸۰ :۱۷۲ ۰۱۷۳ AYY ۹‏ ۱۹۲ 
۵ ۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۴ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲۳۲: 
۳۹ ۰۲۳۷ 0۲۴۰ ۲۵۴ ۲۱۱ ۲۱۴ ۲۷۰: ۲۷۲: 
۰۲٩۱ - ۲۸۴ ۷۱‏ ۲۹۵: ۲۹۷ ۳۲۷: ۳۴۲ - ۳۴۵: 
TAF -۳۸۲ ۰۳۷۷ ۳۷۲ ۳۹۸ TTY ۱۳۱۲ ۷‏ 
۵ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۳۰ 
رموس ۰۱۴۷ ۲۱۴: ۰۲۹۲ ۲۹۹ 
رمولوس؛ ۱۴۷ 
روبرت ۸۸ ۱۴۹ 
رودچستر: ۰۱۱۳ ۱۹۴ 
رودس. ۸۸ 
رودوگونه ۹۱ 
روسکاده ۱۳۰: ۱۳۷ 
روکینگن: ۰۱۳ 41 ۰۱۳۱ ۱۴۱: AFF‏ ۱۴۷: ۱۴۸ 
۵۱ ۴۰ ۴۰۸ ۴۲۲ 
روم ۱۳: AA ۵۵ FA ۴۴ ۳۰ ۲۹ FF‏ ۲ - ۴ 
A AV Ao YT‏ مگ ۰۷ ۸ ۱۱۹ ۱۲۴ 
IFT :۱۴۵ AYA ۷‏ ۱۵۱: ۱۵۷ ۱۷۲ - ۱۷۴: 
SIT ۱۹۴ AAT ۱۸۳ JAY ۱۸ ۷ ۷۹‏ 


۲۹۵ ۳۸۴ 0۲۸۰ ۰۲۱۷ ۲۱۵ ۰ 
۱۹٩ رومانی:‎ 

۱۹٩ رومولاء‎ 

ریتا؛ ۱۹۹ 

ریگ ودا ۳۷ ۲۹ ۳۱ ۱۳۴ ۲۲۷ 


۳ 
هل‎ ATAD AY ۷۷ YF ۸۷۱ ۷۰ ۳۷ زئوس:‎ 
۳۱۱ ۳۰۸ ۳۰۷ ۲۸۱۴ TOT ۲۵۵ Fo ۰ 

۴۰۴ ۷ 

زاربورگ ۱۲۱ 

FY FA ۳۵ ۳۱ 0۲٩ ۲۱-۲۴ 0۲۲ ۲۰ زرتشت:‎ 
:۱۵۷ ۱۵۲ ۱۲۲ AF ۷ AF - ۵۱ ۴٩ ۴ 
۲۴۱ ۹ 

ژروان ۸۲۲ ۲۹۰ 

زنر ۱۲۲ 0۲۳ ۳۱ ۳۲ 


5 

ژانوس» ۱۲۲ 

ژرمینای علیل ۱۹۲ 

۲۱۸ ۲:۰ 0۹۵ ۵۰ ۱۲۸ 4۰ ۷۱ ٩ ژویشس‎ 
TAF ۰۲۱۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ FFD ۲۴۳ ۰۲۲۸ ۲۲۰ _ 
۳۲۹۹ FAT ۰۳۹۵ TAY ۰۳۵۰ :۳۴۰ ۹1 

ژوستین ۲۲۰ - ۲۲۳ ۲۷۵ ۳۰۲ 

ژولیان: ۲۸۹ 


ژویوس: ۳۹ 


س 
ساتا: ۱۵۰ 


lo FEY - ۲۴۳ ۰۱۵۰ :۱۳۹ ۰۱۱۰ ۸۷۱ ساتورن؛‎ 
۴۲۹ :۴۰۱ FAT ۳۷۴ ۱۲۸۰ ۱۲۲۴ - ۲ 

۳۸ ۳۵۴ IF ۱۹۵ ۱۷۰ ۵۰ ۱۴٩ ساراپیس‎ 
۴۱۹ ۱۳۹۱ :۳۷۴ ۷۷۲ 

ساراپیون: ۱۹۹ 

سارمیتسگتوسا: ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ ۲۳۰ 

ساگاریوس؛ 1 


نمایه / ۴۴۷ 


سالونا؛ ۱۱۱ ۱۴۴: ۲۱۲ 

ساموساتا؛ ۷۳ 

سان‌گمینی: ۱۲۰ 

ساواریاه ۱۸۰ 

مپتیمیوس سوروس ٩۲‏ ۸۱۹۱ ۲۰۵ :۲۱: ۲۱۱ 

سپنتا مینوه ۳۳ 

سپیتمان: ۵۴ 

سرایخوس» ۲۹۹ ۳۰۰ 

سریروس: ۲۱۳ 

سرس: ۰۲۵۲ ۰۲۸۲ ۳۹۲ 

سرلیوس سابینوس: ۱۹۰ 

سرواندوس: ۲۰۲ 

سروش: ۴۲: ۰۴۳ ۸۷ ۰۱۲۳ ۱۴۳ 

سرویوس: ۰۱3۹ ۲۷۱ 

سزار» ۱۸۱ 

سقراط ۸۲ ۰۲۲۲ ۲۹۱ 

سکاها؛ ۰۲۴ ۸۵۷ ۵۸ 

سگونتیوم: ۱۷۸ 

IA APY ATF AA AY AF AY F4 ۴ شل.‎ 
ATT AIA AIF ۵٩ :۱۵ ۱۵۲ ۱۵۰ ۰ 
AT ۳۲۵۴ ۱۲۴۷ - ۲۴۳ AY ۰۱۹۱ ۷۳ ۷۱ 
۱۳۲۱ ۳۲۳ ۱۳۱۸ ۳۰۲ TAA ۲۸۷ VD ۲ 
:۳۹۵ FAY ۳۸۴ ۳۸۳ :۳۷۹ ۳۷۱ ۳۴۳ ۹ 
۴۳۳ ۴۲۹ ۴۲۴ ۴۲۲ ۴۱۱ ۴۱۴ ۴۰۸ (Foo 
۴۳۷ ۳۹ 

سلسیانوس: ۱۹۴ 

OF ۲۵۰ - ۲۴۷ ۲۴۵ ۹۸ ۵ ٩۲ ۰۷ سلسیوس»‎ 
۳۳۹ :۲۷۹ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۰ 

سلوکوس نیکاتور: ۵۸ 

سلیاء 0۱۹۵ ۲۰۳ 

سلیه ۲:۳ 

سمردس. ۰۵۰ ۵۱ 

سمنون؛ ۲۲۹ 

سمیرامیس؛ ۸۸ 

سمیردیس؛ ۵۰ 

سنت استفانو روتوندو: ۲۰۸ 


۸ / میترا - آیین و تاریخ 


- ۱۱۷ ۰۱۰۹-۱۰۷ ۱۰۲ ٩۲ ۵۳ 4 سنت پریسکا:‎ 
۰۱۵۲ - ۱۴۹ ۰۱۴۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۳ ۱۴ ۷۸۹ 
۰۲۱۴ - ۲۱۲ ۰۲۰۵ ۰۱۷۱ AI AW ۰۱۱۳ ۹ 
۳۱۲ ۳۵۸ - ۳۵۳ 0۲۹۰ ۰۲۷۳ YY ۲۳۲ ۰ 
۳۳ 

سنتینوم ۱۲۰ 

سن کلمنتو: ۱۵۷ 

سن کلمنته» ۳۹۷ 

سنوری» ۲۲۵ ۲۲۷ 

مش ۲۰۱: ۲۰۲ 

سورا» ۲۷۲ 

سوروس ۲۱۱ 

:۲۱۵ ۱۹ ۰۱۹۵ ۰۱۷۵ AD AY 0۷۲ ۰۵۷ سوریه‎ 
۳۲۰ ۱۳۲۳ ۸ 

سوشیانت: ۰۲۳ ۰۲۷ ۸۳۰ ۴۳ 

سوفوکلس: ۱۰۳ 

سولاء ۵۸: ۱۸۲ 

سوم ۱۹ ۲۷ ۳۱ ۲۳۸ 

سوهایمّس؛ ۲۹۵ 

سویگماء 1 ۷۲ ۷۳ 

سیتیفیس» ۲۱۹ 

:۲۷۲ ۱۲۱۲ F1 ۱۷۰ ۱۷۳ ۸۱3۸ :۱۰٩ سیدون»‎ 
۳۲۵ _ ۳۲۳ ۰۲۹۰ ۹ 

سیرمیوم؛ ۱۹۹ 

سیسرون: ۲۷۱ 

:۳۷۳ ۰۲۳۱ ۰۲۳۴ ۹۸ «11 1۵۵ ۱۴۷ سیسکیا:‎ 
۴۱۴ (foo ۷ 

سیسی‌فوس: ۸۳ ۸۴ 

سیماخوس ۲۸۹ 

سینوئیس: ۲۹۱ ۳۰۰ 

س. یولیوس لپیدوس ترتولوس. ۱٩۱‏ 

سیویتاس مونتاننسیوم» ۱۱۴ 


س 
شاهنامه» ۲۹۲ 


شودرا؛ ۲۲۷ 


ضحاک: ۲۹۲ 
طاق بستان» ۰۳۸ ۵۴ 


ف 

فئاسین» ۲۷۷ 

٩۰ فاراسا:‎ 

فالتس: ۰۱۷۸ ۲۸۵ 

فانس. ۲۹۴ 

VA ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ - ۲۷۲ ۱۴۲ ۸۱۰۸ ۸۲ فایدروس:‎ 
۳۹۲۰ ۱ 

فبوس» ۱۲۵ 

ATA VT YY A TT AF NY ol AF فرات»‎ 
۳۱۸ ۰۲۹۹ 14۵ ۷۲ 

فردوسی: ۲۹۲ 

فردون ۳۹۹ 

Joo AV AY ۷۰ ۴۰ YA ۲ ۰ و‎ 
AFT AFF ۰۱۳۸ ۰۱۲۵ ۰.۱۲۴ AYY ۵ ۲ 
۰۲۲۴ ۰۲۲۳ :۲۲۱ 0۲۲۰ ۰۱۷۲ ۱۱۷ ۲ ۷ 
- ۲۷۷ 0۲۷۰ ۲۴۱ ۰۲۳۹ ۲۳۱ 0۲۳۳ ۲۳۲ ۳۰ 
۴۳۷ ۸۳۷۲۳ ۰۳۴۷ ۰۲۹۵ ۰ 

فریدیرگک: ۸۱۱۰ ۳۸۷ 

۳۰۱ ۲۹۱ ۰۱۴۷ AYA ۲۳ ۱ فربدون:‎ 

فریزن. ۱۹۵ 

فلاوباه ۷۵ ۱۹2 

فلاویوس: ۱۷۴ 

فلاویوس گرٌنتیوس؛ ۲۹۰ 

فليا¿ ۱۰۷: 11۹« ۸۲۳۳ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

فلورانس» ۱۲۴ 

فلورشتاد علی؛ ۱۷۵ 

٩۳ فلیسیسموس؛‎ 

فلیکس, ۰۱۹۱ ۰۲۰۱ ۲۰۲ ۳۰۸ 

فوثبوس» ۰۱۲۵ ۰۱۷۳ 0۲۸۱ ۲۸۲ 

فونبو للونی: ۱۲۵ 

فوتیوس, ۲۹۵ 

٩۴ فورتوناه‎ 


فورتوناتیانوس: ۲۰۱ 
فوریوس ماسیوس گراخوس: ۲۸۸ 
فوس فوروس» AY‏ ۸ :۱۰ 
فولسی» ۱۰۲ 

فون ساموس» ۳ 

فناغورس: ۱۰۹ 

فیرمیکوس ماترنوس: ٩۲‏ ۲۱۵ 
فیریدبرگک: ۱۹۵ 

قلیپ: AY‏ 1۴۰ ۳۰۸ ۴۰۹ 
فیلیپ عرب :۵٩‏ ۱۹۸ 
فیمیکوس ماترنوس. ۱۵۸ 


۵ 
فسط قسطنطنیه: ۳ ۲۸۴ ۲۸۲ 
قفقاز: ۸ف ٦۲‏ 


کک 

J14 ۰۱۳۴ :۱۲۹ ۱۱۸ °° ٩4 ۹¥ کائوتس:‎ 
IF e1 AWA ۰۱۵۸ ۰۱۴۸ ۰۱۴۴ ۱۴۳ ۱ 
۳۴۱ ۳۳۹ ۳۳ ۳۲۹ ۳۲۸ PTT OFT ۲ 
- ۳۹۴ ۳۱۲ ۳۱ ۳۵۲ ۳۵۰ ۳۴۸ FY ۳ 
۳۹۵ ۱۳۹۰ FAY ۳۸۵ ۳۸۲ ۳۸۰ ۰۳۷۳ FT 
۴۲۱ FIT ۰۴۱۲ - ۴۱۰ 0۴۰۸ (fo ¥ ۰۴۰ ۲ 8۹ 
۴۳۷ - ۴۲۹ ۰۴۲۷ ۰۴۲۲ ۰۴۲۴ - 

۱۷۵ AF ۸۷۴ 1۵ 1» ۵۷ ۵۴ کایادوکیه:‎ 

کاپوآ 4 ۱۰۸: ۱۱۰: ۰۱۱۲ ۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۵۱ ۱۵۷ 
۸ ۱۰ ۱۸۲ ۱۱۳ ۸۱۷۰ ۲۳۳ ۸۲۷۳ ۲ ۳۰: 
۷ ۰۳۳۴ 0۳۱۵ 0۳۷۲ ۴۱۷ 

۱۲۹ JIA ۱۰۰ A ٩۷ ۰۳ ۵٩ کاتوباتس:‎ 
۲۱۳ ۱۷۰ ATA ۱۱۵۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱۳۴ ۰ 
:۳۴۱ :۳۳۹ ۳۳۲ ۳۲۸ 0۳۲۹ ۰۳۰۲ TIN ۲ 
:۳۱۴ ۸۳۱۲ ۳۱۱ ۳۵۲ - ۳۵۰ ۱۳۴۸ ۰۳۴۷ ۳ 
۱۳۹۵ ۱۳۹۲ ۳۹۱ :۳۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۷۳ ۰۱۳۷۰ ۲ 
۴۲۱ (FIT ۴۱۲ - ۴۱۰ ۴۰۸ ۴۰۷ ۴۰۲ ۸ 
۴۳۷ - ۴۳۳ ۴۳۱ ۴۲۹ ۴۲۷ ۴۲۱ ۴۲۴ - 

٩۳ ۵٩ کاتوس‎ 


نمایه / ۴۴۹ 


کاراکالا ۰۱۹۲ 01۹۴ ۱۹ ۲۰۵ 

کارنونتوم ۰۱۱۱ ۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۴۰ ۰۱1۵ ۰۱۷۵ ۱۷۹: 
۴ ۲۲۰ ۲۹۰ ۲۳۲ 

کاروبورگ ۱۹۴ 

کاستینوس» ۱۹۲ 

کاسیوس دئو: ۰1۴ ۰۱۲۷ ۳۴۵: ۲۴۷ 

کالز؛ ۲۱۷ 

کالی‌گولاء ۸۷ 

کامپوس سرنوس: ۲۸۴ 

اتمه : ۲۹۵ 

کیلر: ۸۲ 

کرت: ۵۸ ۸۱ 

کرم ۷۸ 

۱۵۴ JOY ۱۵۰ ۱۳۰ ۱۲۲ ۰۱۱۰ AD ان‎ 
۴۳۳ ۴۲۷ CTU ۲۱۰ ۲۵۴ ۰۲۴۵ ۸ 

کریتباس ۵۸۳ ۸۴ 

کریستن روفین؛ ۱۹۹ 

کریمه ۵۸ 

کك. سسیلیوس لئوتبوس» ۱٩۱‏ 

کسل استید. ۱۹۵ 

کلادیوس منیلوس: ۲:۳ 

کلادیوس لبویانوس؛ 0۱۷۴ ۰۱۸۹ ۲۰۵ ۳٩۱‏ 

۴۱۱ ۰۱۹۸ ۰۱17 ۰۳٩ کلاگن‌فورت؛‎ 

۴۴۱ ۳۸۳ AT ۲۵۴ ۰۱۴۷ ۰۱۳۲ ۱۱۵ «j 

۳۸۴ ۳۸۳ ۳۷ «ag 

کلودین. ۳۵۳ 

کلوس» ۱۳۹ 

۵۲ ۵۰ ۴٩۹ ۴۰ کمبوجیه‎ 

کناری ۷۰ 0۱۱۷ ۱۲۸ ۱۳۱ ۱۳ ۱۷۴ ۲۱۹ ۴۳ 

۴۲۵ ۲۸۲ ۲۱۳ ۸۱۵۲ ۰۱۱٩ ۱۰۲ ۸۱۴ کنجیک,‎ 

YA - ۲۸۴ ۲۲۰ ۲۱۲ 0۱۷۲ ۰۴۸ 0۱۰ کنستانتین»‎ 
۹۰ 

کنستانتیوس؛ ۰۲۸۲ ۲۹۰ 

کوئله: ۱۹۲ 

کوئینتوس اورلیوس سیماخوس ۲۸۷ 

کوپیدن» ۱۴۲ 


۰ / میترا ‏ آیین و تاریخ 


کورتوو ۱۳۱ ۰۱۴۲ ۲۳۰: ۰۳۷۷ ۴۳۰ 

کورلی, ۰۲۰۷ ۰۲۱۹ ۲۱۷ 

:۱۲۱ ۰۱۱۸ ۱۱۵ ۸3۰ :۵۸ :۵۲ ¿۴۹ - ۴۵ کوروش‎ 
۳۰۰ FAY :۱۴۷ ATT 

کوریره: ۱۲۳ 

کولوس: ۵۸ ۸۸ 

VV ۷۵ YF YY 1۹ 1 ۰:۵۷ ۵۴ ۳۸ کوماژن‎ 
۳۱۷ 2۳۱۵ ۳۱۳ ۳۰۷ Ao LAT AY Ao ۸ 

کومودوس: ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۹۱ ۲۰۵: ۱۲۰۷ ۰۲۰۹ 
۲ ۳۴۰ 

کومودیان سیحی: ۱۴۱ 

:۲۴۰ ۸۱۴۲ :۱۲۹ ٩۱ ۵۷۱ 1۴ :۵۷ :۲۴ ۸ کومون:‎ 
۳۷۰۲ ۵ 

کونیگزهوفن: ۱۲۹ 

کوینتوس یونیوس کوینتبانوس: ۱۹۲ 

کویینتوس سابینوس ورانوس؛ ۲۰۲ 


کیرگی ۲۲۸: ۲۲۹ 


(KL 


ت 


گئورگیوس؛ ۲۹۱ 

گنوماتل ۵۰ ۵۱ 

گات‌ھاء ۲۰ ۳۱: ۳۲ ۳۴ ۳۵ 

گارموس: ۳۹۱: ۰۲۹۷ ۳۰۱ 

گالینوس» ۱۹۳ 

گاو مقدس آپیس: ۰۴۹ ۵۲ 

گایوس فابیوس فابیانوس وتبلیوس لوسیلیانوس؛ ۱۹۴ 
گایوس بولیوس آموسیو: ۱۹۸ 

گایوس یولیوس سپتیمیوس کاستینوس: ۱۹۲ 
گایوس بولیوس والنتینوس: ۱۹۸ 

گراتبان» ۲۸۸ 

گراخوس: ۲۹۰ 


٩۱ :۲٩ - ۲۴ گرشویچ‎ 


٩۸ گرگ‎ 

گرگور ناریانتسی: ۸۸ 

۲۲٩ گرمانیا.‎ 

گروس کروتسن‌بورگ ۰۱۲۹ ۱۱۳: 1۷۸ ۸۳۲۲ ۴۰۷ 


گزنفون. ۸۲ ۸۲۱۲ ۰۲۲۲ ۲۹۵ 
گلاسیوس: ۱۲۵ 

گلاسیو للونی, ۱۲۵ 
گلویوم: ۱۷۸ 

گیل ۱۲۹ 

گیملدیزگن» ۲۸۵ 

۲۵١ ۳۳۹ ۰۲۲۸ گبومرد:‎ 


ل 

٦٦ لائودیکه:‎ 

لابراینداء ۸۵ 

لابرایندس. ۸۵ 

لادن‌بورگ؛ ۱۵ 

لا کتانیتوس پلاسیدوس؛ ۲۲۳۷ 

لاپاسیس: ۱3۴ ۸۱۷ ۱۹۲ - ۱۹۴ 

٦۴ :۴۸ لامبلیخوس»‎ 

لامودوم ۲۰۴ 

ل. اورلیوسگالوس: ۱۹۱ 

لای‌باخ» ۳۰۳ 

لرش: ۱۷۸ 

ل کاسیو س موی رساترس ۱3۱ 

- ۳۷۳ FU :۲۴۱ ۲۳۴ ۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱۲۴ لندن,‎ 
۴۰ ۷۵ 

لنذنیوم ۱۷۸ ۳۷۴ 

۱۱۰۸ ۱۰۱ ۸۰۰ AA AY A۵ AF ۴۳ لوسیف‎ 
TT :۲۵۹ ۰۲۴۲ ۱۵۸ AFF ۱۴۲ ۱۳۹ ۵۹ 
۴۱۰ ۴۰۲ ۳۹۵ ۳۹۰ ۳۸۷ ۱۳۴۳ PF ۰ 
۴۳۷ ۴۳۲ ۰ 

لوسیوس سنتیوس کاستوس ۱۱۳ 

لوسیوس فلاویوس آیر ۱٩۳‏ 

لوکاس: ۱۱۵ 

لوکولوس؛ ۵۸ 

لوگدونوم ۲۱۰ 

۲۳۹ ۰۲۳۸ :۱۳۴ :۴۲ FA ۳۲ ۲۸ - ۲۵ ۰۲۱ لومل‎ 

۱۱۷۱ ۰۱۳۱ ۱۲۹ ۱۰۷ A4 AY 4۰ ۷۱ 1٩ لون‎ 
۲۵۸ ۰۲۴۷ ۲۴۵ - ۲۴۲ ۲۳۹ ۱۲۳۷ - ۲۳۵ ۳ 


:۳۲۳ ۸۳۱۹ FIA ۳۱ ۳۰۸ ۱۲۸۱ ۲۷۵ ۴ 
:۳۱۳ :۳۴۹ :۳۴۷ ۳۴۴ ۳۴۳ ۳۳۹ ۱۳۲۸ 1 
۴۸ ۴۰۷ (foo FAY :۳۹۱ FAY ۳۸۵ ۰ 
۴۳۹ :۴۳۷ ۱۴۳۱ :۴۲۷ ۴۲۱ ۴ 

لوور: ۲۵۲ 0۲۹۰ ۳۲۳- ۱۳۲۵ ۳۴۴ ۳۱۳ 

لویزی» ۲۵ 

لیانیوس: ۲۹۰ 

لسینیوس ۱۷۳ ۲۸۴ 

لیمس: ۱۷۸: ۱۷۹ 

لیوبلیانا: ۲۰۳ 

لیون» ۲۱۰ 


م 
مارس؛ 4 ۷۱ FoR :۲۴۵ - ۲۴۳ ۰۱۱۷ 4۰ ۸٩‏ 


۴۰۵ 7 

مارکوس اورلیوس: ۱0۴ ۱1۵ ۱۹۰ ۱۹۱ ۲۰۵ 
YAT ۲۱۲ ۸‏ ۲۹۵ 

مارینو: ۱۳۳ ۱۴۵: ۱۵۱: ۳۲ ۲۳۳ 

ماریوس: ۱۸۲ 

ماسولوس» ۸۸ 

FU ۲۸۷ :۲۷۸ ۲۷۰ ۲۱۳ ۰۲۲۱ ماکرویوس:‎ 
۳۷۴ ۷۱ 

ما کسنتیوس: ۲۸۴ 

ما کسیموس پومپه ٩٩‏ 

ما کسیمیان؛ ۲۱۹ 

ما کینوس دایاء ۲۸۴ 

۲۲۹ ۲۱۵ ۱۸۲ ۱5۰ ۰۱۳۵ AF FA ۱۳۳ مانی:‎ 
۲۸۰ ۷۰ 

۲۵۲ 0۱۱۱ ۰:۹۲ ٩4۴ مانیلیوس؛‎ 

م. اورلیوس باسینوس: ٩‏ ۲۰ 

م. اورلیوس سابینوس ۱٩۹۴‏ 

ماولن 4 ۳ ۱۴۲ ۱۴۵ 

٩۰ مایفرنه‎ 

مایگس ۲۱۷ 

ماینتس» ۱۷۸: ۱۹۲ 


ماینکینی؛ ۱۷۸ 


م. پرسیوس وروس» ۱۹۵ 

۲۶۳ ۹٩ ۱۸۰ مجارستان‎ 

محمد (ص). ۳۳ 

TTA TTF ۰۲۵۷ ۰۲۴۶۱ ۸ مدنا‎ 

مردوکک ۲۲۸: ۲۲۹ 

01 ۲۵۰ ۲۴۵ - ۲۴۴ ٩۰ ¥1 1٩ مركو‎ 
۴۱۰ ۴۰٩ FAT ۳۷۱ ۳۴۰ ۸ 


۲۸۴ ۰۲۲۳ ۲ 


AU Mle :۱۱۲ Ao BAF ۳۵ ۳۳ ۰ مسیح:‎ 


AF که مک‎ AD ٩ ۸ :۵۲ ۸۵۰ ۴۹ ۴۰ مص‎ 
۳۳۹ TYA 0۲۱۴ AAT ۰۱۷۱ AYY ۴ 

ملیکریسوس: ۰۱۲۴ ۱۷۴ 

۴٩ ممقیی:‎ 

موریتانی» ۲۷۹ 

۱۷۲ ۱۱۷۴ ۸۴۲ ۱۳۰ ۱۲۴ :۱۱۴ :۴۰ «gn 
۴۳۵ ۴۳۴ ۰۱۹۹ ۱۹ ۱۹۰ ۱۸ ۹ 

موسی خورنی: ۲۹ 

٩٩ مولس:‎ 

مهرگان ۵۰ 

مهربشت: ۸۲۴ ۳۰ ۸۳۲ ۱۳۱ ۳۷ ۴۲ ۱۴۸ ۵۳ ۱۱۴ 
۴ ۰۱۳۰ ۲۳۹ 

۳۰۱ :۷۵ ۷۲ A 1 ۵٩ ۵۸ میتراداد:‎ 

میثره‌داده ۴۵ 

میدگارد: ۲۲۱ 

میسیا: ۲۳۷ 

مبلازا؛ ۸۵ 

۲۸۹ YAT :۲۸۵ ۱۱۹۷ ۸۱۷۳ «ila 

میلتتب رگ ۱۷۸: ۱۷۹ 

میلویش: ۱۷۲: ۲۸۴ 

VD :۳۲۵ ۳۰۰ ۲۷۳ ۲۵ 0۹۵ ۸7۵ مینروا:‎ 
۳۹۲۰ ۵۹ 


مینرویاء ۱۹۲ 


ن 
ناپل» ۳ ۱۴ ۲۸۷ 
نپتون» ۱ ۰۱۳۷ ۰۱۵۱ ۰۲۵۲ ۳۹۲ 


۲ / میترا - آیین و تاریخ 


۳۹۲ ITT :۱۴۵ ۰۱۳۷ 0۱۱۵ eu 

ترون ۰1۲ ۰۱۳ ۴ ۲۰۵ 

نکان ۱۷۸ 

۳۱۷ MA ۷٩ YT ۸۷۲ 14 ۸ 16 نمرودداغ‎ 

نمف ۰۱۰ ۳۹: ۰۱۰۵ ۸۱۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۴ ۰۲۴۱ ۰۲۷۷ 
۷۸ ۲۷۹ 

س ۲۹۹ 

نوائی 1۲۴ ۱۳۰ ۰۱۷۴ ۱۹۹ 

نوس ۲۳۲ 

نوریکوم. 0۱۷۲ ۰1۹۵ ۸۱۹۱ ۱۹۸ - ۲۰۰ ۲۰۲ ۴۱۱ 

۲۷۹ i 

نومیدیه ۸۱۹۴ ۱۹۰ ۱۹۴ 

نوی‌گباوئر» ۷۱ 

۱۳۱ A11 ۸۲۰ ۰۱۱۸ ۱۱۷ ٩ ۰۱۴ نوینهایی‎ 
۲۴۱ :۲۴۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ AF ۱۴۷ ۱۴۲۷ ۱ 


۳۹۹ FA ۷۲ 


نبرو؛ ۲۳۸ 

شورس ۴ ۱۲۵ 
نیسه‌فورو لئونی: ۱۲۴ 

نیکولای دمشقی: ۴۷ 
نیکومدیا؛ :۲ 

٩۱ ۸1۵ نلسون‎ 

نیمفایوس» ۵۱۸ ۷۵ ۳۱۱ ۳۱۴ 
نیمقن: ٩۸‏ ۱۰۵ 

نیوتون ۸۲ 

نیویورکك: ۱۴۴ 


و 

والریوس ما کسیمیانوس» ۰۱۹۰ ۱۹۳ 

وا لنتینبان دوم ۱۸۹ 

وایو: 0۲۲۷ ۲۴۰ 

وتیوس آگوریوس پرتکستاتوس. ۲۸۷ 

۲۳۰ :۵۰ ۳ ۴۱ :۲۷ FT ۲۲ 0۲۰ وداهاء‎ 

ور ۰ ۱۲۸ 

وکو کی ۰ PVT ۰۲۵۷ AU‏ ۳۷۸ ۳۷۹ 
ورمازرن» 4 41 ۸۵۷ 41710« 0۱۷۲ ۱۷۳: ۰۲۱۴ ۲۳۷: 


۳۷۸ ۳۵۱ ۵۳۴۴ 0۳۳۴ ۳۳۱ ۷ 

ورولاميوي ۱۷۸ 

ورونا: ۰۲۷ ۰۱۲۳ ۱۳۴ 

وسپاسیان: ۸۷ 

؟وسپاسیانس: ۲۰۵ 

وستا؛ ۲۵۲ 

ولتتای: ۱۸۸ 

٦۴ ۰1۲ ولخش‎ 

ولکان: ۰۱۲۱ ۰۲۵۰ ۳۴۰ ۳۹۰ 

ولکس: ۱۹۸ 

ولونتاریوم ۱۷۵ 

۱۴۳ ۱۳۰ ۰۱۱۰ ۰۸ ۱۰۷ ۰ ۸۵ ۰۷۱ ونوس:‎ 
TAA ۰۲۷۳ 0۲۱۱ ۲2۰ ۲۵۱ ۰۲۴۵ - ۲۴۳ ۵ 
۱۳۷۱ ۳۸ ۳۵۹ ۳۵۰ ۳۴۰ :۳۲۵ ۳ ۰ 
۴۲۹ ۴۲۷ FIT ۳۹۲ ۳۸۹ ۳۸۱ PYF ۲ 
۴۳۷ ۳ 

ویاتور: ۲ ۲۰ 

ویتالیس: ۲۰۲ 

۲۷۰ 7٩ :۱۴۹ ۱۱۹ ۱۰ ویرژیل»‎ 

ویرونوم: ۱۳۹ ۰۱۴۵ ۰۱۷۲ ۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۱۹ ۳۹۲ 
۴۱۱ 

ویربوس نیکوماخوس فلاویانوس: ۲۸۷ 

ویزیانوم: ۲۰۳ 

وسبادن ۱۴ ۱۷۸ ۱۷۹ 

ویشیه: ۲۲۷ 

۴۲۰ ۴۰۵ ۳۹٦ 0۲۸۹ ۲۵1 ۴ ویکتوریا؛‎ 

ویمیناسیوم: ۲۰۳ ۱ 

وین» 1۸۰ 

ویندوبونا؛ ۱۷۹ 

JAF ۰۱2۶ ۵٩ :۱۴۸ ۰۱۴۴ 0۱۱۳ وی ندووالا»‎ 
۴۳۰ ۵۳۹۳ :۳۷۷ ۰۳۷۲ TAY ۳ 


ھ 
هنومه ۲۳۸ ۳۳۹ ۲۴۰ 


هاتریوس ساتورنیوس: ۱۹۳ 
هادر بان ۷۴ ۰۳۹ ۱۹۴ 


هادربانوپولیس ۳۸۴ 

هادس؛ ۳۹۹ 

هالیکارناس؛ ۸۸ 

هانای ۱۳ 

هایدلیرگ» ۱۴ 

۱۲۹ ATT ۸۱۱۱ ۸۱۱۷ ۰۱۲۱ ۰۲۹ ۸۱۴ هدرنهايی‎ 
ITT 0۲۳۳ AYA ۵۵ ۱۵۴ ۰۱۴۳ ۰۱۳۲ ۰ 


-۳۸۷ ۳۵۲ ۲۱۰ ۲۵۳ ۲۵۰ ۰۲۴۱ ۰۲۴۳۰ ۹ 
۴۱۳ ۴۱۰ ۲ 


؟هدرهایم؛ ۱۱۱ 

هدیوش» ۲۳ 

FeV Ao AF AV VY :۷۴ ۷۱ ۷۰ ۳۳ هراکلس؛‎ 
۳۴۰ ۳۱۷ ۲ ۸ 

۲۸۷ ۲۵۱ ۲۲۰ 0۲۱٩ هرکول:‎ 

٩۳۱۷ ۳۰۸ IF ۲۵۰ ۲۰۱ ۱۴۱ ۱۰۳ هرمس:‎ 
۳۵۲ 

هرمس :فر بوتاتبانوس: ۲ ۲۰ 

۲۳۲ ۳1 ۱۱۸ «۵° ۴4 ۴۵ ۰۲۴ ۰۱٩ هرودت»‎ 

هرودن» ۲۹۲ 

هزبوده ۱۱۱ 

هذمونیوس: ۰۱2۰ ۲۱۵ 

هژیاء ۷۹ 

۱۵۸ ۱۲۹ ۱2۱ »هل‎ ۷ 6۴ ٩۳ هسپروس:‎ 
۳٩۱ TAY PEY ۳۴۳ FFA ۰۲۹۱ ۰۲۵4 ۲ 
۴۳۷ ۱۳۹۵ ۲ 

هستیل 0۷۳ ۷۴ 

هکاتی ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۸۲ ۲۹۹ 

هلیودوروس؛ ۱۲۵ 

هلیودورولئونی: ۱۳۵ 

۱۴۰ ۰۱۳۹ 44 AF AA AY ۷۰ ۰۳۸ :۳۷ هلیوس:‎ 
۸۷ ۰۲۱۴ ۲۵۸ ۲۵۴ IVF ۱۵٩ AFF ۱ 


نمابه / ۴۵۳ 


۴۳۷ «۴ ۸ 

۲۳۹ ۲۳۸ FD ۵۴ ۳۰ 14 ۸۲۴ -۲۱ موم‎ 

۲۴۹ ۲۲۴ ۲۱۲ AIT ۱۰۳ AF ۵۱ ۱۵ ga 
۲۷۸ ۷ 

هوم ۸۲۷ ۲۹ 


هیرونیموس: ۸ ۲۹۰ 
هیلاروس: ۱۹۸ 


ی 

۱۹٩ بابیاس»‎ 

يامبلىخوس› ۲۹۴ - 0۲۹۱ ۳۰۱-۲۹۹ 
بجور - ودا ۱۲۷ ۲۹ ۳۱ 

بزدگرد دوم ۳ 

ششه واردایت» ۲۲ 

ناه ۲۲ 

یو توشس»› oY‏ ۲۰۳ 

یوزفوس؛ ۲۶۵ 

يوگسلاوی: ۰ ۱۹۹ 


۳۰۳ (o 8 بولی»‎ 


یولیانوس» ۲۶۰ 

بولیوس: 4۹1 ۱۹۳ ۱۹۸ ت 9 ۳۰ YoY‏ 
بولیوس استاتبوس سوروس» ۱۷۹ 
یولیوس ایافرودیتوس؛ ۱۹٩‏ 

پولیوس کاپیتوه ۱۹۹ 


یولیوس یانو آریوس؛ ۱۹۹ 
بونانن ۳ ۵۷ ۵۸ ۱ ۸۷ ۷۸ ۸۰ - AY AY‏ 


TIE ۰۲۳۱ ۰۳۲۰ :۳۱ ۰۲۱۲ AVN ۱۰۸ ۷ 
۳۰۱ ۹ 

٩۰ ۵۷۲ بهودیه»‎ 

پیمرن ۰۲۲۵ ۲۲۲ 


۲ ۳ 9 0 
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